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 داستان دختری كه راز دار یك مرد  

 را   مرموز میشود تا به او كمك كند گذشته  

  

  

 كند و زندگي جدیدی را از سر گیرد   فراموش كرده، عشق گم شده اش را پیدا 

 اما..  

 دوستت دارم   منو بوسید و گفت:  

     

دونم.فقط یهویي چشمهام رو باز كردمو دیدم    خودمم نمي هیییسس نپرس چرا. چون 

 دغدغه زندگیش شده رسیدن به من. مني   عاشق دختری شدم كه تمام  

 نداشتم. اما باتو....شدم بهترین آدم دنیا.   كه اندازه یه ارزن برای هیچکس ارزش  

 همینه كه من خودخواهانه تو رو مي   تو منو ساختي، از نو. مي دوني، برای 

 زندگیم پر شده. كسي كه برای رسیدن    خوام چون كه عطر عشق و محبتت تو 

 باشه، كه فقط حق من باشه، كسي   بهش با همه دنیا مي جنگم تا فقط مال من 

كشم، از همه كَس مي برم. تو نمي دونیاما حسي كه    كه بخاطرش دور همه چیز خط مي 

 بهت دارم خیلي فراتر از  

 خیییلي تصوره .   
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 انقدر كه نمي شه به زبون اورد. فاصله  

 اش را كم كرد و ادامه داد :    

 من بي تو مي میرمم    كشم. مثل ماهي بدون اب    عاشقتم، به حدی كه بي تو نفس نمي  

  

   

  

 به نام عشق  

  

  

زندگي من درست از همون جایي شروع شد كه زندگي همه ی ادما شروع میشه اما زندگي  

خیییلي فرق داشت همه ی نوزاد ها زمان تولد گریه میکنن.اما گریه ی من بخاطر ورود  من 

به اینده ای بود كه كم از جهنم نداشت. جهنمي كه  ناخواسته پا توش گذاشته بودم .پس  

 باید باهاش میجنگیدم .خودم باید این جهنم لعنتي رو به بهشت مبدل میکردم.باید همه چیز  

 رواز نو میساختم . 

كوله پشتي ام رو جا به جا كردم و نفس عمیقي كشیدم.سال اخر دبیرستانم عالمي  

داشت.دلم برای تك تك دوستهام تنگ میشد.برای دیونه بازی های لیلا،شیطنت های  

سارا،مهربوني والبته خوراكي های خوشمزه ی روژان.اصلاً دلم نمیخواست خونه برم اونجا  

اینا بگذریم باید گیر دادن های بابا واز اون بدتر باید  برام مثل زندان بود.تازه از همه  

غرغر و كتك های ثریا و رو تحمل میکردم.پووووف با اطمینان كامل میتونم بگم كه من  
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بدبخت ترین دختر دنیا،بودم،هستم و خواهم بود .از زماني كه یادم میاد و عقلم میکشید  

 پدر و مادرم باهم به شدت مشکل داشتن  

فقط جنگ بود و جنگ و جنگ.نه،سر چیز های خاص و بزرگ،نه،سر مسائل   توی خونمون

مسخره و پیش پا افتاده ای مثل ماكاراني یا سیر داغ.یادمه یه بار مامانم ماكاراني پخته  

بود.بابام كه از سر كار اومد و رفت توی اشپز خونه تا قابله ی پر از ماكاراني رو دید مامان 

ماكاراني دوست نداشت یا بخاطر سیر داغ اشي كه   رو زیر چك و لغد گرفت.چون 

همسایه اورده بود،هم من هم مامان یه كتك مفصل نوش جان كردیم و البته اش رو هم  

بابا از پنجره به خیابون راهنمایي كرد.اما مامان صبوری میکرد فقط بخاطر من.هشت ساله  

 بودم كه دیگه  

رو جمع كردو برای همیشه رفت.بدون  صبرش تموم شد و یه روز بي خبر تمام وسایلش 

خداحافظي.بابام میگفت زیر سرش بلند شده بوده و با كسي دوست شده.حق هم داشت  

بیچاره جز كتك و فحش از بابا چیزی ندیده بود.اما من چه گناهي داشتم.بابا چند سالي رو  

بابا  مجردی سر كرد.اما بلاخره طاقت نیاورد و زن گرفت و ثریا،مار خوش خط و خال 

شد،مادر ناتني من .اوایل خوب بود محبت میکرد برام وسیله میخرید باهام صحبت میکرد  

و بخاطر مامان دلداریم میداد و منم تمام اتفاقات زندگیم رو براش تعریف میکردم از سیر  

 تا پیاز .تا اینکه  

ئل  به خونه ی ما اومد و كابوس هر روز و هر شب من از همون جا شروع شد.بخاطر مسا

مسخره ای مثل ظرف شستنن،لباس پوشیدن،مدرسه رفتن،درس خوندن منو به باد كتك  

میگرفت و حرف هایي كه بهش زده بودم رو توی سرم میکوبید.اما زماني كه بابا مي اومد  
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مهربون میشد .حتي تهدیدم میکرد كه اگر به بابا چیزی بگم منو زود شوهر میده اونم به  

 چشمش بد جوری منو گرفته بود .  سبزی فروش هیز محله كه 

با این كه شب قبل دعوای بدی با ثریا كرده بودم وتهدیدش كرده بودم كه همه چیز و به بابا  

میگم اما بازم قبل رفتن بهش گفتم كه بعد امتحان میرم كتابخونه تا چند تا كتاب بگیرم و تو  

ا حداقل سر شام از شر  تابستون بخونم.پس خیالم راحت بود.سر راه یه نونبربری خریدم ت

چشم غره های ثریا و سر كوفت های بعدش در امان باشم.نزدیك غروب بود.اهسته اهسته  

قدم بر میداشتم.هر وقت به خونه نزدیك میشدم دلم پر از غم میشد.چي میشد منم مثل بقیه  

ی دختر ها بودم  مثل لیلا كه یکي مثل دوست پسرش عاشقش بود یا مثل سارا كه همه  

تش داشتن یا پدر مادرش بهش اعتماد كامل داشتن در حدی كه با دوستاش تنهایي  دوس 

میرفتن مسافرت یا مثل  روژان كه پولداربود و هر روز باباش با ماشین شاسي بلند واخرین  

مدلش مي امد دنبالش وخوانوادش مواظبش بودن .اهي كشیدم و زنگ در و زدم اما  با ورود  

یلم كه گوشه حیاط بود خیره شدم .اینا اینجا چیکار میکردن  وسط  به حیاط شوكه شدم.به وسا

حیاط خشکم زده بود كه در خونه باز شد و بابا عصبي و شتاب زده بیرون اومد و به سمتم  

حمله ور شد و بازم منو به باد كتك گرفت و مدام داد میزد:دختره ی هرزه مگه من بهت نون  

بروی منو ببری هان؟اون مادر نمك به حروم همه كاره  حروم دادم كه با این كارات میخوای ا

ات كم بود تو هم اضافه شدی؟داری خط مادرت و میگیری؟كار اونو میکني؟اره بي  

حیا؟كاسبي درست كردی؟خونه مردم میری كه بهت پول بدن؟بین ضربه هایي كه به سر و  

م به ثریا كه گفتم  صورت و بدنم میخورد نالیدم كدوم كار بابا به خدا من كتابخونه بود

ااِاِِِ دختره ی پرروی دروغگو رو ببین .تو كي به من گفتي اخه بي ابرو  -صبح.تو بگو ثریا.

.برای چي دورغ میگي .خودش رو به ننه من غریبم بازی زد وگفت:ترو خدا میبیني محمد اقا  
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و تو دهن تو  میخواد بین مارو بهم بزنه  الهي اون نون نمکي كه از دهن خودم و بچم در اوردم 

 گذاشتم حرومت  

باشه.همون موقع كه زهرا خانوم بهم گفت كه تو با عباس اقا سبزی فروش جیك و پوك  

داری باید به بابات میگفتم كثافت ِ هرزه.زبونم قفل شده بود فقط نگاهش میکردم تو دلم  

ه  اورده  گفتم:خدایا بزرگیت و شکر اما واقعاً بعضي از بنده هات رو چرا افریدی؟گِل اضاف

بودی؟با كشیده شدن موهام كه داشت از ریشه در میومد به خودم اومدم از زمین كنده  

شدم و به داخل جوب جلوی در خونه پرتاب شدم.وسایلم یکي یکي تو خیابون پرت  

میشدند و در انتها بابا تو چهار چوب در قرارگرفت و داد زد:برو گمشو همون جایي كه تا  

نورا پیدات نشه كه قلم پات و میشکنم من دختری به اسم خورشید  الان بودی دیگه هم ای 

 نداشتم و ندارم. برو گورتو گم كن پیش همون مادرت باهم كاسبي كنید.رفت و  

 در رو بست . 

من موندم و یه بدن خورد شده و یه دنیا تهمت.گناه من چي بود كه لایق این همه عذاب  

كردم.همسایه ها همه نگاهم میکردن .من خرد شده  بودم.به سختي وسایلم و كم كم جمع 

بودم جوری كه چسبوندنم به هم غیر ممکن بود.ثریا اهسته درو باز كرد و با شکم گنده اش  

خوردی خورشید خانوم دیگه  -به چهار چوب تکیه داد و با تحقیر  و پوزخند نگاهم كرد. 

رویي خدا ازت نمیگذره.خدا   واسه ثریا شاخ و شونه نکشیااا؟اهسته گفتم خیلي بي چشم و 

  بارون  سیاه گربه  حرف  به هه-میاره  ات  بچه سر  منو  ٓ  خودش جوابت و میده.خدا اه 

  و  در و  هِررری هم  حالا .كني حظ  كه كنم بزرگش  و  بچینم اتاقت تو  ای  بچه اتاق چنان.نمیاد

   به محکم
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 هم كوبید . 

م دم غروب تو خیابون  یه دختر تنها،با كلي وسیله با بدن خورد و پیشوني شکسته اون

چیکار باید میکرد؟گریه میکردم و میرفتم.انگار همه نگاهم میکردن.هر كسي  رد میشد  

یه چیزی میگفت.توی پارك نشستم و به روبرو خیره شدم و به این بخت بدم لعنت  

فرستادم.آواره شده بودم  بي پول جایي نداشتم برم اونم با این وضعیت.صورت و بدن  

با لباس پاره و خاكي.با دستم موهای اشفته ام رو مرتب كردم و پاهام كه  كبود و خوني 

درد میکرد رو مالیدم.تکه نوني كه مونده بود و در اوردم و ازش كندم.دهنم بوی خون  

میداد.اشکام سرازیر شدن.كارم به كجا كشیده بود.نون و خون.یاد ماكاراني و اش رشته  

دست بابا سنگین بود.اصلاً من چرا باید زنده   افتادم.بیچاره مامان حق داشت كه بره

میموندم بي پول،بي جا و مکان،بي كَس. وسایلم و گذاشتم و به سمت خیابون رفتم.هي  

جلو میرفتم و باز برمیگشتم.حتي عرضه ی خودكشي هم نداشتم.من یه بي عرضه ی بي  

حملش   مصرف بودم.برگشتم و پیش وسایلم نشستم.وسایلم رو یه كم مرتب كردم تا

راحت بشه كه یهویي چشمم به كارت ویزیت معلمون خانوم حسیني افتاد.زن خوبي  

بود.تو درسها خیلي كمکم میکرد حتي یکبار هم كه پول نداشتم و بد جوری به پول نیاز  

داشتم به هوای اردویي كه قرار نبود برم من رو به خونه اش برد و تو اسباب كشي براش  

هم دستمزد داد.كارت تلفنم رو در اوردم و از تلفن عمومي كه  كار كردم .اونم در عوض ب

نزدیکم بود بهش زنگ زدم و سر بسته داستان رو براش گفتم.خودش رو به سرعت بهم  

رسوند.با دیدن سرو وضع ام فقط نگاهم كرد و گفت:خورشیید..چه بلایي سرت  

یه كردم.براش  اومده.بغض امتركید و خودم رو توی اغوشش انداختم و یه دل سیر گر

میخوای بریم دم  -خانوم حسیني حالا من چیکار كنم؟-تمام اتفاقات رو تعریف كردم.
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نه نه من دیگه اونجا برنمیگردم اونجا دیگه  -خونتون من با پدر ونامادریت صحبت كنم؟ 

 - من رو برای همیشه به چشم یه هرزه میبینن. 

 ریم خونه من می-كجا؟-دیره باشه پس بلند شو بلند شو بریم كه خیلي 

بیچاره خانوم حسیني تو عمل انجام شده قرار گرفته بود نمیدونم شایدم دلش واقعاً برام  

ساله با اندام تو پر و تپل بود كه حسابي به خودش  ٥٣میسوخت.خانوم حسیني یه زن 

میرسید وتوی معلما از همه خوشتیپ تر و مرتب تر بود.اما متاسفانه با همسرش مشکل  

د تا چند هفته اینده ازش جدا بشه برای همین خونه جدا گرفته بود و  داشت وقرار بو

اسباب كشي كرد.وقتي رسیدیم اول منو به حمام فرستاد و لباس های تمیزم رو از تو ساك  

بهم داد و بعد زخم هام رو ضد عفوني و پانسمان كرد.یه جای خوب برای خواب بهم داد  

 تا استراحت كنم و رفت .خوابم  

انقدر كابوس دیدم كه همش از خواب میپریدم.به سقف اتاق خیره شدم.خدارو شکر  برد اما 

كه دفترچه ی كنکورم رو گرفته بودم و میتونستم حداقل ادامه تحصیل بدم اما با كدوم پول  

دانشگاه خرج داشت .باید كار میکردم.نباید میزاشتم كه سختي ها مانع پیشرفتم بشن.اما  

درد بدنم بیشتر میشد تا صبح تو اتاق راه رفتم و از درد دلم و   چیکار؟هر چي زمان میگذشت 

 بدبختي هام اشك  

 ریختم . 

بلاخره نزدیکای صبح بود كه خوابم برد.چشمام و كه باز كردم نور افتاب روی زمین دراز  

كشیده بود و گرماش رو  اهسته اهسته توی تمام رگ های بدنم تزریق مي كرد.با كوفتگي از  

 م  و خانم حسیني رو صدا زدم اما خبری ازش نبود.به ساعت نگاه كردم اوه  جام بلند شد
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بود این وقت روز حتماً مدرسه بود.دیشب وقت نشده بود تا خونه رو ببینم.به همه جا   ٢١

سرك كشیدم یه سوئیت شیك و مجلل با وسایل مدرن و با كلاس .سفره ی صبحانه روی  

ظرف ها رو جمع كردم و شستم.روی مبل نشستم  میز باز بود چند لقمه دهنم گذاشتم و 

وبه دیوار روبه رو خیره شدم دلم خیلي شور میزد انقدر كه حالت تهوع گرفته بودم .سرم  

 رو به پشتي مبل تکیه دادم و چشمام و  

بستم .چند دقیقه ای گذشت كلید توی قفل در چرخید .به سمت در چرخیدم خانوم  

ش هاش رو در اورد از جام بلند شدم و گفتم:سلام خانوم  حسیني با لبخند  داخل اومد و كف

بله خدا رو شکر بهترم اما كمي بدنم  -سلام عزیزم سلامت باش.بهتری؟- .خسته نباشین

بزار لباسم و عوض كنم الان میام بهت مسکن میدم.و به دنبال حرفش به اتاق  -درد میکنه

ن گلدار سرمه ایي پوشیده  رفت.وقتي برگشت موهای مواجش رو بالا بسته بود و پیراه

بله دستتون درد  -بود.تو اشپزخونه رفت و به میز نگاه كرد و گفت :صبحانه خوردی؟

 ظرف ها رو دیگه چرا شستي  -نکنه.

نه دیگه من به شما از دیشب تا حالا خیلي زحمت دادم ترو خدا  -خودم میامدم میشستم

نه دوستي نه اشنایي نه فامیل  ببخشید.كس دیگه ای غیر از شما نداشتم كه پیشش برم.

دلسوزی.دستش رو روی شونه ام گذاشت و گفت:این حرفا چیه دختر تو مثل دختر مني .یه  

كم تو فکر فرو رفت و روبه روم نشست و گفت :اما خورشید جان تو خودت شرایط زندگي  

  منو خوب میدوني منم مشکلات خودم رو دارم.منم خیلي سختي كشیدم.با مِن مِن ادامه

داد:راستش نگهداری از تو برای من واقعاً باعث خوشحالیه اما غیر ممکنه.من تو دخل و  

خرج خودم هم موندم به خدا وگرنه اگر واقعاً وضعیتم اوكي بود تورو همینجا نگه  میداشتم  

قدمتم روی چشمم.بغض امَونم و برید وزدم زیر گریه:خانوم به خودا خودم میرم كار میکنم  
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وراك خودمو  در میارم.خانوم به خدا قول میدم كار بدی انجام ندم.جلو اومد  خرج خورد و خ

و دستم و گرفت و گفت:ببین خورشید واقع بین باش من اگر تورو اینجا نگه دارم و بابات  

پس من چیکار كنم؟سرش رو پایین  - بفهمه و از من شکایت كنه  من تو دردسر میافتم.

مدرسه رفتم بهزیستي جایي كه همسر سابقم الان و  انداخت و گفت:راستش من امروز بعد 

 خودم در گذشته كار  

میکردم.گفته بودن كه به یه پرستار تمام وقت نیاز داشتن منم تو رو معرفي كردم.گریه ام  

شدت گرفت .كنارم نشست و گفت:خورشید جای بدی نیس به خدا هم جای خواب داری  

اینکه میتوني درس ات  رو هم ادامه بدی.اصلاً   هم غذا.تازه بهت حقوق هم میدن از همه بهتر

اگر جای بدی بود بهم زنگ بزن میام میبرمت.بهش نگاهي كردم خندید و گفت:باشه؟اشك  

منت بزاره .صاف نشستم و   هام و پاك كردم دلم نمیخواست سربار كسي باشم یا سرم 

 گفتم:باشه 

ه رفت و خودش رو با اشپزی  انقدر قاطع جواب دادم كه دیگه هیچ حرفي نزد.به اشپزخون 

مشغول كرد.به اتاق رفتم و وسایلم رو مرتب تو كیفم چیدم.بازم باید میرفتم .گویا بد بختي  

دست بردار نبود .صبح به زور  چند لقمه صبحونه خوردم.وسایلم رو برداشتم و بي هیچ حرفي  

ي تمام مسیر  پشت سر خانوم راه افتادم.باید خودم و دست سرنوشت میسپردم.بي هیچ حرف

خونه تا بهزیستي رو با ماشین طي كردیم.جلوی در بهزیستي ترمز كه كرد دلم از جاش كنده  

شد.به ساختمان سفید رنگ قدیمي خیره شدم.آه كه برای اینده ام چه رویا ها دیده بودم و  

 دنیا برام چه خواب ها دیده بود.تلو تلو خوران  پشت سر خانوم راه افتادم  

كرد :بدو دیگه دختر چرا انقدر شل و ول راه میای؟خودم رو بهش   .برگشت نگاهم 

رسوندم به چهره ی درماندم نگاهي كرد:نگاه به ظاهر داغونش نکن یکي از بهترین  
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بهزیستي های شهره.قول میدم كه خوشت بیاد.لبخند بي جوني زدم و كنارش به راه  

   افتادم.كنار یه خانومي ایستاد و با هم مشغول صحبت شدند

  ١.خیره به اطراف نگاه كردم اینجا بهترین بود؟؟؟بیشتر شبیه خرابه بود.یه زلزله  

ریشتری برای ریختن كل ساختمون كافي بود.یقین پیدا كردم كه خانوم هم میخواد منو از  

سر خودش باز كنه.تو حال خودم بودم كه صدام زد و منو به سمت اتاقي راهنمایي كرد.در  

شد و داخل شدیم مرد نسبتاً تپل و كوتاه قدی كه پشت میز بود    با صدای گوشخراشي باز

به احترام مون از جاش بلند شد و با ما به گرمي برخورد كرد.از لحن صدا زدن و رفتارش  

متوجه شدم كه همسر سابق خانومه.مرد بدی نبود اما از طرز نگاهش هیچ خوشم نمي  

كلي صحبت تمام شرایط مركز رو برام  اومد.انگار داشت منو برای بردگي میخرید.بعد از 

خوب خانومه..خورشید حاتمي به مركز ما  -توضیح داد و یه قرار داد بهم داد تا امضا كنم. 

خییلي خوش اومدین انشالله كه بتونیم دوست وهمکار خوبي برای هم باشیم.دستش رو به  

.بند كیفم رو  سمتم درازكرد تا دست بدم .حالم از مردای فرصت طلب و لوده بهم میخورد

 تو دستم فشردم  و گفتم:ممنون.شوكه با یه پوزخند نگاهم كرد ودستش رو تو جیبش  

 برد . 

روز ها یکي پس از دیگری مي امدن و میرفتند.زیر زمین رو در اختیارم گذاشتن تا فقط  

وسایلم رو یه گوشه ی اونجا بزارم و هر وقت نیاز داشتم از اونجا بردارم.یه گوني كه  

با روسریم محکم بسته بودم.بچه ها تقریباً هم سن و سال من بودند وعین من   سرش رو

بي سرپرست.هر روز براشون از ارزوها و رویاهای شیرین ومحالي كه قرار بود در اینده  

ب همشون برسم میگفتم واونارم تشویق میکردم تا به اینده امید داشته باشند.اوایل  

و چون سنم كم بود،مدام زیرابم رو پیش خانوم  پرسنل نسبت بهم جبهه گرفته بودند  



 

 

 

12 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

عمادی مدیر مركز میزدند.تا جایي كه كم كم اون هم باهام سر لج افتاده بود و بهم گیر  

میداد.اما تنها دفاعم خیسي هر شب بالشتم بود.نمیشد گفت از كارم راضي هستم،اما برای  

تحمل میکردم.خانوم عمادی شروع بدنبود.خصوصاً كه نیاز مبُرم به پول داشتم.پس باید 

یه پسر به اسم علیرضا داشت كه هر از گاهي به اونجا مي امد.اما یهو بعد از اشناییمون و  

تو یه برهه زماني رفتو امدش زیاد شد و هرروز اونجا بود:از شانس گنَد من ساسان(شوهر  

ات زیادی  خانوم معلم)هم زیادی باهام گرم میگرفت.مدام باهام شوخي میکرد و گاهي اوق

بهم نزدیك میشد اما با دیدن بداخلاقي و اخم من سریع ازم فاصله میگرفت و از ترس  

ریختن ابروش دور میشد.همه اینهااز نظر خانوم عمادی دور نمي موند و كم و بیش من رو  

هر طور كه از دستش بر مي اومد مي چزوند.اوایل برام خیلي سخت بود اما كم كم برام  

ت بیکاریم یا حتي گاهي زمان كار رو به درس خوندن میگذروندم.دلم  عادی شد.تمام وق

میخواست بهترین دانشگاه رو با بالاترین رتبه قبول بشم اونم روانشناسي.میخواستم  

خانوم دكتر روانشناس بشم.كم كم پول هام رو پس انداز میکردم و خیلي كم خرج  

ن و كار كردنم رو خرج ارزوی  میکردم تا زیاد بشه.اولین پول جمع شده از عرق ریخت

بزرگم كردم و اخرین مدل گوشي موجود در بازار و خریدم وای كه چه حالي داشتم  

بلاخره به اولین ارزوم رسیده بودم.اما انقدر بي حساب پولم رو برای گوشي دادم كه تا  

ه  چند وقت باز هم از  نظر مالي به مشکل خوردم.بلاخره روز كنکور رسید.تا از در موسس

 اومدم بیرون علي رضا جلوی پام با سرعت  

سرسام اوری ترمز زد.هیني كردم و یهقدم به عقب رفتم.دستم و روی قلبم گذاشتم و نفس  

عمیقي كشیدم. تو این بین پسر خانوم عمادی هم قوز بالای قوز شده بود. مدام دانبالم راه  

اد و با لبخند گفت سلام  مي افتاد و از هر دری صحبت رو باز میکرد. شیشه رو پایین د 
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چطوری؟ ببخشید فکر نمیکردم بترسي.تو دلم گفتم؛مرتیکه دراز با اون قدش معلوم نیست  

خوبم قربونت.كجا  - سلام ممنون.حال شما خوبه؟ایرادی نداره.-به جای مغز چي تو كلشه، 

- كنکور دارم دارم.میرم سر جلسه-داری میری؟باز تو دلم گفتم:جهنم میرم اخه به تو چه.

 بپر بالا  

میرسونمت.كمي فکر كردم بدم نمي اومد كه باهاش برم تا پول ماشین ندم.اما داشتم مي  

اومدم خانوم عمادی تو حیاط بود پس یقیناً الان داشت مارو میدیدو صد در صد اخراجم  

گفتم كه  -بیا بالا بابا ناز نکنن-ممنون خودم میرم-میکرد.من به این پول خیلي نیاز داشتم 

با لحن جدی و عصبي گفتم:ببین اقای -ای بابا تو چقدر  ادَا و اصول داری. -بفرمایید.  ممنون

علیرضا خان من خودم هزاار جور بدبختي دارم پس تو دیگه بدترش نکن.برو بزار همین یه  

سرپناه رو سرم بمونه.مادر محترمتون فکر میکنن كه من قصد توركردن شما رو دارم و به هر  

منو بندازه بیرون.پس مسبب اوارگي من نشو برو بزار زندگیم و بکنم.از  بهانه ای میخواد 

ماشین دور شدم و برای تاكسي دست بلند كردم و به سمت جلسه كنکور رفتم.اما از استرس  

هر چي خونده بودم پریده بود.ایَ خدا لعنتت كنه علیرضا.با رسیدنم یهویي دلم گرفت.همه  

بودن اما من..تك وتنها.خودم و به بیخیالي زدم وبا هزار   پدر و مادرها با بچه هاشون اومده 

ترس و لرز  صندلیم رو پیدا كردم ،كارتم رو با سوزن به مقنعه ام زدم و توی دلم ایت  

 الکرسي رو خوندم وشروع  

 كردم . 

با دقت به برگه ی تست نگاه كردم همه رو كامل زده بودم.نفس عمیقي كشیدم و برگه رو  

خیالم راحت بودوتمام استرس هام برای كنکور به پایان رسیده بود و   تحویل دادم.دیگه

حالا فقط باید منتظر جواب میموندم.دیگه بیشتر وقتم رو برای بچه ها میزاشتم و با جون و  
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دل كار میکردم.كم كم حضور علیرضا تو مركز هر روز پررنگ و پر رنگتر میشد.تا جایي  

ونجا به عنوان مربي مشغول به كار بشه و از اونجایي  كه از خانوم عمادی خواسته بود تا ا 

كه سرباز فراری بود و دنبالش بودن مجبور شده بودن كه قبولش كنن.مدام سعي داشت  

بهم نزدیك  بشه و پیش من باشه واین نفرت عمادی رو نسبت به من بیشتر میکردر هر  

م كه عمادی داخل اومد  روز رفتارش بدتر از دیروز بود و اذیت هاش بیشتر.سر كلاس بود

و طلبکارانه گفت:خورشید  سریع بیا دفتر من .چشمي گفتم و به راه افتادم.دلم بد جوری  

ببخشید خانوم  -شور میزد.تقه ای به در زدم و وارد شدم.اخم هاش رو در هم كرد.  

بشین.بي صدا كنارش  -عمادی با من كاری داشتین؟به صندلي كنارش اشاره كرد

سر تا پام انداخت و گفت:پس فردا نامزدی پسر بزرگم محمد  نشستم.نگاهي به 

رضاس.نیاز به چند تا كارگر برای پذیرایي دارم.كار خونه كه بلدی؟ چقدر خار و ذلیل  

شده بودم كه با این جرات باهام صحبت میکرد و بهم میگفت كارگر.اما پول ساعتي كار  

باباش كه بهم گفته كارگر با دهن   كردن زیاد بود پس نباید از دستش میدادم .اصلاً گور

باشه پس یه دست لباس تمیز كنار  -بله خانوم عمادی بلدم.-سگ كه دریا نجس نمیشه. 

دیگه  -بزار برای اون روز.اگر نداری هم برو بخر ابروی  منو نبری.زیر لب باشه ای گفتم

 ر شکستن  كاری ندارم برو دنبال كارت.از جام بلند شدم و با بغض و اشك هایي كه در اث

 غرورم فرو میریختن به كلاس برگشتم . 

از صبح كله سحر داشتم كار میکردم از تمیز كاری خونه گرفته تا جا به جایي وسایل و  

شستن میوه وكمك به تهیه غذا.دیگه از خستگي نا نداشتم روی پاهام بایستم.رفتم توی  

نمونده بود.موهای بلند و لختم  یکي از اتاق ها  كه وسایلم بود.چیزی به اومدن مهمون ها 

رو شونه زدم و روی شونه هام رها كردم و با یه تل پارچه ای خوشگل ومرتبش كردم.كت  
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لیمویي ایم رو با یه شلوار مشکي و كفش پاشنه بلندی كه همرنگ كت ام بود و تازه  

ن  خریده بودم پوشیدم.به اینه ی قدی اتاق نگاهي كردم.تیپ ام خوب شده بودم ولي بدو

ارایش با این چشمای روشن بیشتر شبیه به اروااح خبیثه شده بودم.لوازم ارایش داغون و  

رو به اتمامم رو در اوردم و با زحمت و بدبختي آرایش كردم.تموم شد.به اینه خیره  

شدم.اوفففففف عالي شدی دختر  امشب از عروسم خوشگل تری.به خودم لبخندی زدم  

ه داخل اومد و از تو اینه نگاهي بهم انداخت و با حرص  كه در باز شد و عمادی با عجل

خورشید بلند شو ببینم.روی زمین پهن شدی كه چي؟این همه مهمون اومده اونوقت  -گفت

قلم ارایش میکني كه چي بشه مگه عروسي عمه اته؟بدو برو از مهمونا  ۷۷تو اینجا داری

.زیر لب چشمي گفتم و  پذیرایي كن.حال خوب چند لحظه پیشم  دود شد و به هوا رفت 

سریع وسایلم رو جمع كردم.نزدیك اومد و گفت:اینارو بده ببیننم.وسایلم رو گرفت و  

توی كمدش پرت كرد .گفت:برو بیرون بدو ببینم.به چه حقي با من مثل نوكرش رفتار  

میکرد؟داشتم از شدت گریه میتركیدم امااگر گریه میکردم اولا ً كه میفهمید ضعف دارم  

بدتر میکرد و دومم اینکه دیگه لوازم ارایشي نداشتم كه بخوام ارایش كنم.از اتاق   و باهام 

بیرون رفتم فقط چند نفر امده بودن .تو دلم بهش دهن كجي كردم و مشغول پذیرایي  

شدم .كم كم مهمان ها مي امدن و سرمون شلوغ میشد.تو همین بین كه درگیر بودم  

ان شربت ریخت و مشغول خوردن شد.تا چشمش به  علیرضا اومد توی اشپزخونه و یه لیو

قربونت تو  -سلام باه حالتون خوبه؟- من افتاد نزدیك اومد و گفت:ااِاِِِخورشید تویي؟

خوبي؟اصلاً نشناختمت.چقدر خوشگل شدی.انگار خون به صورتم دوید و گونه هام سرخ  

ن رفتم.با  شدن.لبخندی زدمو اهسته تشکری كردم و برای پذیرایي از اشپزخونه بیرو

دیدن عمادی كه با چشمای خشمگین نگاهم میکرد دلم ریخت.خودم روبه كوچه علي  
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چپ زدم و مشغول شدم.با اومدن عاقد همه ساكت شدن و منم برای شستن ظرفهابه  

اشپزخونه رفتم كه از طالع نحس ام یه پیش دستي از دستم رها شد و صد تکه شد.عمادی 

گرفت.از شدت درد  اخي گفتم.عمادی:چه غلطي داری   عصباني اومد و با حرص بازوم رو

میکني تو؟حواست كدوم گوریه هان؟وای خدا دستم داشت میشکست.چونه ام لرزید و  

اشك از گوشه چشمم روی گونه ام لغزید و فرو ریخت با بغضي كه سعي داشتم  

ع  سریع همه رو جمع كن زود باش.همون موق-كنترولش كنم اهسته گفتم:معذرت میخوام. 

 مادر عروس كه از اول مجلس چشمش منو گرفته بود اومدو با  

 لبخندی رو به من كرد و گفت چي شد عزیز دلم؟عمادی:هیچي لاله  

فدای سرش ماشاالله  -جان،خورشید حواسش پرت بود زده یه پیش دستي شکسته

 خوشگله.نظََرش زدن قضابلا  

ره بابا فدای سرش.بیا بیریم  ا-بوده.عمادی دستش رو پشتش گذاشت وبا اشاره به در گفت 

پیش بچه ها.نگاه نفرت باری بهم كرد:خورشید اینارو جمع كن.همه تکه ظرف ها رو جمع  

كردم و چند جایي از دستم رو هم بریدم.تو این وضعیت كه دستم از شدت درد میسوخت  

 هم علیرضا كه مست بود هي مي اومد و میگفت :خورشید بیا با من برقص اما  

ش و سرم روگرم میکردم كه مزاحمم نشه.اونم بیخیال میشد و میرفت.با دیدن  میپیچوندم

 اون رفتارهای عمادی مگه سرم به تن ام اضافه بود كه  

 نزدیکش بشم . 

روزی میشد كه از مراسم پسر خانوم عمادی میگذشت اما هنوز خسته و بدن كوفته  ٥،٣

تنها كسي كه بدون هیچ خصومت و  بود.سرم خلوت بود و یه سر به زهره،اشپز مركز و  
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كینه ای ،واقعاً دوستم داشت و بهم محبت میکرد.مشغول پوست كردن سیب زمیني ها  

بودم كه عمادی بر خلاف همیشه شاد و خندون اومدوبا یه لبخند مضحك گفت:اِاِخورشید  

.با  جان تو اینجاییي؟بالا خیلي دنبالت گشتم نبودی.لطف میکني بیای دفتر من كارِت دارم

ممنون عزیزم و  -تعجب نگاهي به زهره و بعد به عمادی كردم و گفتم:چشم الان میام.

 رفت.برای زهره  

ابرویي بالا انداختم و گفتم:خدا به خیر بگذرونه.این الکي خوشحال نیست حتماً یه خوابي  

س  نمیشه كه نری بپاشو برو ببین چي میگه انشالله كه خیره .لبا  - برام دیده.زهره میترسم.

هام رو تکاندم و به راه افتادم.تو دلم اشوب شده بود.تقه ای به در زدم ك وارد شدم .به  

صندلي اشاره كرد و گفت:بیا بشین.كنارش نشستم.برام چای ریخت و یکم از چای  

خودش نوشید و گفت:راستش صدات زدم كه راجع یه موضوعي باهات صحبت كنم و  

اد:راستش بعد از مراسم اون شب مادر  نظرت و بپرسم.فقط نگاهش كردم ادامه د 

انیتا،عروس بزرگم چند باری باهام تماس گرفته و راجع به تو ازم سوال كرده.گویا بد  

جوری چشم شایان پسرش تو رو گرفته .برای همینم از من خواست تا نظر تورو هم  

اب دهنم خشك شده بود و گلوم  -بدونم تا اگر راضي هستي برای خواستگاری بیان. 

سوخت.ببین خورشید خوانواده ی شایان تو رشت زندگي میکنند و وضع مالي خوبي هم  می

دارن پسره هم درس خونده و نجیبه.بعد از این كه تو هم عروس بشي انشاللهمیری رشت  

زندگي میکني.از نظر من با شرایطي كه تو داری گزینه ی عالي برات محسوب میشه پس  

بودم اهسته گفتم :شرایط منو میدونن؟خوانواده   درست فکر كن و تصمیم بگیر.شکه شده 

اره همه رو میدونن خودم براشون گفتم.اونا هم قبول  -ام،وضعیت مالي ایم،درسم. 

كردن.یه كم فکر كردم و گفتم یه كم بهم زمان بدین تا تصمیم بگیرم.با حالت عصبي كه  
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ری دیگه چي  سعي داشت كنترلش كنه گفت :فکر كردن داره پسر به این خوبي و پولدا

خواهش میکنم باید ببینم دانشگاه قبول میشم یانه.اگر دانشگاه قبول بشم  -میخوای؟

شوهر كني دیگه درس میخوای چیکار بچه؟كفری گفتم:این زندگي  - نمیتونم برم رشت. 

 منه بزارین خودم براش تصمیم بگیرم.عصبانیت منو كه دید دیگه  

 چیزی نگفت و به یه باشه اكتفا كرد . 

ي فکر میکردم به هیچ نتیجه ای برای زندگي مشترك با شایان نمیرسیدم.اصلا ازش  هر چ

خوشم نمي امد.به نظر ادم خوبي مي امد ولي در نهایت نگاهش چندش آور بود.تازه من  

تهران زندگي میکردم.درسته كه موقعیت خوبي تو اینجا نداشتم اما زندگي كردن برای من  

 اً هر روز آنیتا به مركز مي اومد و چند  تو رشت واقعاً سخت بود.تقریب  

ساعتي رو انجا بودو از وجنات و سکنات و دلدادگي شایان میگفت وسعي داشت هر طود  

شده راضیم كنه خسته خودمرو روی تخت رها كردم و به دیوار روبه رو خیره شدم.خدایا  

 جیب مانتوم در اوردم اومد.گوشیم و از . من باید چیکار میکردم.همون موقع برام پیامك  

سلام خورشید.حالت خوبه؟ببخشید كه مزاحمت شدم.خیلي تلاش كردم تا حرفم رو رو در رو  

بهت بزنم اما نشد.برای همین شماره ات رو از گوشي مامانم دزدكي برداشتم.خورشید من از  

همون روز اولي كه تو رو دیدم به شدت عاشقت شدم و دوست داشتم كه فقط مال خودم  

ي.خورشید به خدا نیت من خیره و هدفم ازدواجه.به من اعتماد كن خورشید من واقعاً  باش

دوستت دارم.قول میدم خوشبختت كنم و تمام روز های سختت رو تلافي كنم.ترو خدا به  

شایان جواب منفي بده و با من باش بهت قول میدم كه سال دیگه تو این روز تو خونه  

 خودمون 
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 هستي . 

بگم ازش خوشم مي اومد.دلم یه دلگرمي،یه همدم یا یه دست نوازش گر  نمیدونستم چي 

میخواست.كسي كه با تمام وجود دوستم داشته باشه.اما عمادی چي؟لعنتي به عمادی و اخلاق  

 گندش فرستادم و بعد از چند روز به علیرضا  

 برای دوستي جواب مثبت دادم . 

دیروز.با علیرضا بهترین حال رو   روز ها مي امدند و میرفتند هر روزم قشنگ تر از

داشتم.عمادی كه پي به رابطه ی من و علیرضا برده بود بیش از حد اذیتم میکرد اما بازم  

تو بدترین حالت ممکن با علیرضاهمه چیز خوب میشد و بهم خیلي خوش میگذشت.برام  

سم  یه حلقه ی ساده ی طلایي خریده بود و قول یه حلقه ی فوق العاده رو برای مرا

عقدمون بهم داده بود.زندگي بر وقف مرادم بود كه با قبول شدن تو دانشگاه با بالاترین  

 رتبه تو رشته ی روانشناسي بالیني.همه چیز  

تکمیل شد.خیلي خیلي خوشحال بودم دیگه از خدا چیزی نمیخواستم.علیرضا باهام برای  

ره ثبت نام كردم.ترمم از مهر  ثبت نام و بقیه ی كارهای دانشگاه اومد.بعد كلي انتظاربلاخ 

شروع مییشد و من كلي شوق داشتم روز اول دانشگاه رو علیرضا با یه اهنگ عاشقانه و  

فوق العاده به دانشگاه برد و تقریباً میشه گفت همه ی روز های بعد كه كلاس  

داشتم.نصف ترم رو رفته بودم و خدارو شکر خیلي راضي بودم غذا رو تو دانشگاه رزرو  

ه بودم و اونجا میخوردم و شب ها هم برای خواب به مركز برمیگشتم.تو سلف نشسته  كرد

خورررشیید.به سمت صدا برگشتم.با  -بودم.كهیه دست روی شونه ام نشست و صدام زد. 

دیدن روژان ذوق زده تو اغوش كشیدمش .سریع غذام رو خوردم و با روژان به گوشه ای  
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ام تعریف كن ببینم چه میکني؟چه خبرا؟چي قبول  خوب روژان بر -از حیاط دانشگاه رفتم

منم هیچي  -سلامتي هیچي.من حقوق قبول شدم.تو چه خبرا؟تو چي قبول شدی؟-شدی تو 

ااِاِِِ اخي پس همون رشته ای كه دوست داشتي  -سلامتي من روانشناسي بالیني قبول شدم 

:از لیلا و سارا  اره دیگه خانوم وكیل.لبخندی زدم و گفتم-قبول شدی خانوم روانشناس .

 سلامتي هیچي  - چه خبرا؟

لیلاو سارا حسابداری قبول شدن ولي میدوني كه لیلا فقط به عشق پیچوندن خانواده اش و  

دیدن مجید میاد دانشگاه پس امیدی نیست كه به جایي برسه.با اون مخ تعطیلي هم كه  

م.دستي روی شونه ام  ساله تموم میکنه.هر دو خندیدی ٨سال و ٣سارا داره به امید خدا این 

گذاشت و گفت :راستي از خانواده ات چه خبر ؟ثریا دیگه اذیتت نمیکنه؟لبخند تلخي زدم  

و گفتم:چي بگم روژان كه خیلي طولانیه.همون موقع گوشیم زنگ خورد علیرضا  

بود.بیرون به انتظار ایستاده بود .قطع كه كردم.روژان با ارنج به پهلوم كوبید و  

اووه حالا كجاش و دیدی شایدم تا چند وقت  -ی دانشگاه راهافتادیااا.گفت:شیطون اومد

دیگه عروس شدم.جیغ خفه ای زد و منو تو اغوش كشید.بعد از كلي قرار و هماهنگي  

 ساعت كلاس ها،از روژان جدا شدم و با علیرضا به مركز  

 برگشتم . 

   

اخلاقي رو به حد اعلاء  حدود یك سالي از دوستي من و علیرضا میگذشت.عمادی گند 

رسونده بود و مدام قصد تحقیر من رو داشت،تا تو چشم علیرضا خار و ذلیل بشم كه قید  

منو بزنه.اما هر روز برای ازدواج با من مصمم و با اراده تر میشد تا جایي كه برای خانواده  

 اش 
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ش خواند و در  موضوع ازدواج با من رو عنوان كرده بود.عمادی چندین بار من رو به دفتر 

باب ولحن نه چندان جالبي بهم فهموند كه اگر تا ابد هم خودم رو به اب و اتش بزنم باز  

هم اجازه نخواهد داد كه با علیرضا ازدواج كنم. اما با دیدن ادامه ی رابطه ی من و  

علیرضافهمید كه كاری نمیتونه بکنه دست به دامن خانوم حسیني شد و از اون خواست با  

ت كنه.خانوم حسیني هم اصرار داشت كه ما از هم جدا بشیم چون معتقد بود كه  من صحب 

عمادی هرگز اجازه نخواهد داد تا ما با هم ازدواج كنیم حتي شده به قیمت جون یکي از  

ما.كاملاً ناامید و دلسردشدهبودم.رویای زیبای من و لباس عروس سفیدم و شروع زندگي  

من تنها بودم.خیلي كمتر بهش پیام میدادم تا دلسرد بشه  مشتركم با علیرضا دود شدو باز 

و بره.شاید چند وقتي سختي میکشیدم اما اینطوری برای هردومون بهتر بود.علیرضا چند  

وقت بعد از  بیان موضوع ازدواجمون به خوانواده اش یهویي غیبش زد و چند وقت ازش  

گاه و مركز با اهنگ های غمگین  هیچ خبری نبود.روز هام رو با كلي غم و اندوه تو دانش

سر میکردم.اهنگ هایي با طعم شور اشك .دلخوشیم شده بودخیره شدن به عکس  

خواننده ی اهنگي كه چند وقتي بود بهش گیر داده بودم.تقریباً همه ی اهنگ هاش رو  

داشتم.تو همه ی عکس هاش اخم داشت و غرور تو صورتش موج میزد .اما جذاب و زیبا  

داش رو دوست داشتم صداش از جنس ارامش و عشق بود اما چهره اش  بود.خیلي ص

رازآلود و جدی.چشم های خنثي و بي روح اما صداش اصلاً به تصویرش نمیخورد.عکسش  

كه روی صفحه بود رو بوسیدم و اهسته گفتم خوش به حال كسي كه تو بخوای سهم اش  

 مغرور و مرموز من  بشي هایکا ،مرد 

ساسان میرفتم كه در سالن باز شد ایستادم و سر جام خشکم زد.بلاخره  داشتم به سمت اتاق  

 بعد از یك هفته علیرضا اومد مركز.اما اوضاع به نظر وخیم مي اومد  
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.چشمهاش گود افتاده بود و دستش شکسته بود.خیره به هم نگاه كردیم  چشمام از اشك  

و پایین انداختم و بي تفاوت از  لبریز شد اما لبم رو گزیدم تا اشك هام سرازیر نشن .سرم ر 

كنارش رد شدم.اصلاً متوجه نمیشدم ساسان داره چي میگه.چه بلایي سر علیرضای من اومده  

بود كه انقدر حالش خراب بود؟یعني بخاطر من انقدر بهم ریخته بود؟دستش چي شده  

حرفش   بود؟نکنه بخاطر من با خوانواده اش درگیر شده باشه؟ساسان كه حال خرابم رو دید

 رو قطع  

میخوای راجع بهش  - نه.-كرد.از جاش بلند شد و كنارم ایستاد و گفت :حالت خوب نیست؟

نه.فاصله ی بین مون رو پر كرد و  دستش رو پشت كمرم گذاشت و  -با هم حرف بزنیم؟

گفت:باشه عزیزم برو استراحت كن بعداً بیا با هم صحبت كنیم.از برخورد دستش به بدنم  

خیلي بدی بهم دست داد.انگار كه برق با ولتاژ بالا بهم وصل شده بود.از   حس  یه ٓ  یه ان

فاصله ی ناگهاني كه ازش گرفتم ترسید و به عقب رفت.با اخم و غضب بهش نگاه كردم و  

از اتاق بیرون رفتم و در رو محکم بهم كوبیدم.سینه به سینه علیرضا قرار گرفتم.نگاه  

ی كه با خیال راحت میتونستم توش اشك بریزم  گذرایي بهش انداختم و به سمت انبار

رفتم.جلوم ایستادو گفت:خورشیدیه لحظه گوش كن كارت دارم كه با این حالم اومدم  

مگه حالت چشه؟تو این چند روز كجا بودی؟اون موقع باهام كاری نداشتي ؟حرفي  -اینجا. 

اا؟مامان مهربونت  چرا-به خدا نمیتونستم باهات تماس بگیرم-نداشتي؟تو حالت بهتر از منه 

بیمارستان بودم.ایستادم.برگشتم و  بهش نگاه كردم.تو  -گوشیت و ازت گرفته بود؟ 

موضوع ازدواج با تورو كه به خوانواده ام  -چشماش دروغ نبود .اهسته گفتم:بیمارستان چرا؟ 

گفتم به شدت مخالفت كردن وكار به بحث و دعواكشید.منم با مشت زدم تو دیوار و دستم  
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میشه   انقدر حالم روحیم بد بود كه یك هفته تو بیمارستان بستریم كردن.باورت شکست .

 خورشید؟ 

 یاد حرف های خانوم حسیني افتادم  

:عمادی هرگز اجازه نخواهد داد تا شما با هم ازدواج كنید حتي شده به قیمت جون یکي از  

وم میشد.باید  شماها.ادامه رابطه ما فایده ای نداشت.حتماً به قیمت جون علیرضا تم

ببین علیرضا مامانت نمیزاره من و تو باهم ازدواج كنیم،حالا شده به  -دلسردش میکردم.  

هر طریقي كه ممکنه.پس اشتباه كردی كه تو روشون به خاطر به دختر بي كَسِ بي پدر و  

مادر ایستادی .حالا هم برو اوضاع رو برای من بدتر نکن .بهش زمان ندادم كه ادامه بده و  

 ف بزنه.به سرعت به انبار پناه بردم و اجازه دادم كه اشك هام به حال حر 

 بدبختي هام طغیان كنن . 

فکر و قید ازدواج با علیرضا رو كاملاً از ذهنم دور كرده بودم و تمام تمركزم رو روی درسم  

گذاشته بودم و سعي میکردم تا با درس خوندن خودم رو كمتر درگیر فکر و خیالات مسخره  

. تو این همه درگیری و بدبختي چند تا از مربي های عقده ای زیرآب من رو پیش ساسان  كنم

زده بودن و گفته بودن كه كم تجربه اس و چون سنش كمه و مربي گریش ورفتارش با بچه  

ها اصلاً خوب نیست.ساسان هم منوبه اتاقش خواست و بهم گفت كه از فرداسِمَت و كارم  

عني كسي كه باید مثل مادر به كار های شخصي بچه ها مثل حمام و  مادریار هست. مادر یار ی 

دستشویي رفتن ونظافت اتاق خواب هاشون رسیدگي میکردم.برای من خیلي سخت بود ولي  

چاره ای نداشتم.عمادی كه این روزا به شدت نگران حال علیرضا بود و من رو مقصر میدید  
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مه كاری میکرد از شستن دستشویي ها تا  .برای خرد كردن غرور و ضربه ی كاری به حسم،ه

 تمیز  

كردن خونه اش و من فقط به این فکر میکردم كه بخاطر شرایطم باید یکسری چیز ها رو  

 پول نیاز داشتم هر كاری انجام میدادم .  تحمل كنم و چون به شدت 

خدا رو شکر كه حداقل این روزها با دوست های صمیمیم تو یه دانشگاه بودم و لااقل  

حساس تنهایي نمیکردم.لیلا همینطور از مجید وقرار اخر هفته ی گذشتش میگفت و  ا

مسخره بازی هایي كه كرده بودو ما هم میخندیدیم.اما روژان  اصلاً حواسش بهمون  

نبود.به چهره ی درهم و اشفته اش نگاه كردم.دستش رو گرفتم و گفتم:روژااان تو حالت  

نیستي.چیزی  -لبخند تلخي گفت:اره خوبم  خوبه؟؟نگاهش رو از زمین گرفت و با

شده؟نفس عمیقي كشید و بند كوله پشتي اش رو تو دستش فشرد و با بغضي كه باعث  

لرزش چانه اش شده بود گفت:برادرم جدا از ما زندگي میکنه چون خیلي اذیتمون میکنه و  

زنگ زد   همیییشه باعث اشوب تو زندگیمون میشه.یادته یکي دو هفته ی پیش مامانم بهم

داداشم شب قبلش  - اره،خُب؟؟-روزی رو دانشگاه نیومدم؟٦و من سراسیمه رفتم و حدود 

شام اومد پیش ما ومثل همیشه یه كم غرغر  كرد و زخم زبون زد. اما چند ساعت بعدش  

تلفنش زنگ خورد ویهویي آشفته و عصبي اونجارو ترك كرد.فردا صبح كه بابام رفته بود  

رهاش رسیدگي كنه دیده بود كه یه نفر روی تپه ی سیماني جلوی  سرساختمونش تا به كا

ساختمون افتاده.جلو كه رفته دیده داداشمه.سریع به ارژانس زنگ میزنن و همون موقع  

مامانم هم به من خبر داد كه سریع خودم رو برسونم.وقتي رفتم حالش خیییلي بد  

ترش بعد از عمل اومد و گفت  بود.چکاپ كامل شده بود و بعد برده بودنش اتاق عمل.دك 
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كه به سرش اسیب جدی نرسیده ولي دچار ضایعه ی نخاعي شده و شاید دیگه نتونه راه  

 روزی رو توی كما   ٥،٣بره.وای كه نمیدوني مامانم چه حالي داشت.سرتون و درد نیارم.

بیهوشي  بود.به هوش كه اومد یکي دو روزی رو گیج بود ولي یه كم كه گذشت و عوارض 

عمل از بین رفت همه رو شناخت و مشکلي نداشت تا وقتي كه متوجه شد از بالای  

ساختمون بابا افتاده و دیگه شاید هرگز نتونه راه بره و باید رو ویلچر بشینه.چه بلَوایي به  

چون از قبل هم با بابا مشکل داشت،فکر میکنه بابا هولش داده و پایین  -چرااا؟-پا كرد

نمیگي كه همه چیز و یادش اومده پس چطور نمیدونه كه اون شب اونجا  مگه -افتاده.

چیکار میکرده و كي هولش داده؟مکثي كرد و گفت اخه اونشب حالش خوب نبود؟كنگ  

 نگاهش كردم و گفتم  

یعني چیي؟سرش رو پایین انداخت وگفت :بعد اینکه از خونه ما رفته مشروبات الکلي  

وده.اصلاً معلوم نیست كه شب قبل برای چي اونجا رفته  مصرف كرده بوده و كاملاً مست ب

و چطور از بالای ساختمون افتاده.  .حالا هم رفته از بابام شکایت كرده.نمیدونم غصه  

كدومشون و بخورم .بابام كه معلوم نیست گناهکاره یا بیگناه یا داداشم كه دیگه نمیتونه  

د.ولي بعد رفتن داداشم چون اعصابش  بو-راه بره.لیلا:مگه بابات خونه نبوده اون شب؟ 

خورد بود رفت كه سیگار بگیره اما رفتنش زیادی طول كشید.سارا كه حال خراب روژان  

 و دید  

 و میخواست بحث و عوض كنه و  

بخندونتش گفت: هزار دفعه گفتم بیا منو بگیر برای داداشت گوش نکردی.الان اگر من  

فتم تو غلط كردی این وقت شب بری  زنش بودم،اون وقت شب میزدم تو دهنش میگ 

بیرون.بعد چون از من میترسید،میگفت چشم وخونه میموند و میرفت ظرف هارو  
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میشست و این اتفاقا هم نمي افتاد.از لحن سارا خنده ام گرفت اما روژان لبخند تلخي زد و  

ابا  گفت:هه ازدواج.اونم داداش من.حتي فکرشم احمقانه اس.لیلا:ول كنید این حرفارو ب

افسردگي گرفتیم.خورشید یه اهنگ بزار گوش كنیم انشالله كه داداش تو هم حالش  

خوب میشه و آدم میشه و وقتي میبینه منبا مجید ازدواج كردم.مجبور میشه میاد این یکي  

از این ترشیده هارو میگیره.خندیدم و گوشیم و از كیفم در اوردم و اهنگ مورد علاقه ام  

 دقیقه از اهنگ یکدفعه بغض روژان  ٢و گذاشتم.اما با گذشتن كه هایکا خونده بود  

 تركیدوگریه اش شدت گرفت و مجبور به  

 قطع اهنگ شدم . 

جلوی در فست فود ایستادم.به داخل نگاه كردم یه كم تاریك و كم نور بود.اما فضای  

اخلاقش  چوبي اش خیلي ارام بخش بود.علیرضا ماشین رو پارك كرد و ریموتش رو زد.

خیلي عوض شده بود.رابطمون و تموم نکرده بودیم ولي خیلي با هم سر سنگین  

بودین.شاید هم بخاطر این یك چند وقتي بود كه كمتر از هم خبر داشتیم و بیرون  

میرفتیم.بیچاره دلسرد شده بود و گویا اونم دست از تلاش بیهوده برای رسیدن به من  

رفت .پس چرا حتي مثل همیشه دستم رو هم   برداشته بود.جلوتر از من به داخل

نگرفت؟اعتراضي نکردم و دنبالش رفتم و صندلي رو به روش رو جلو كشیدم و  

نشستم.نگاهم كرد و با پوزخندی گفت:خوب خورشید خانوم تعریف كن ببینم چه  

سلامتي خبری نیست.بلاخره  زمان ادم ها رو عوض  -خبرا؟كم پیدایي...سر سنگیني.  

درگیر كار و  -.تو فکر كن مندرس دارم.خودت دیگه چرا مركز نمیای؟میکنه دیگه

پیش خدمت منو رو اورد و جلومون گذاشت.سفارش دادم و به صندلي تکیه  - زندگیم.

 دادم.با لبخند خاصي به گوشیش خیره بود و انگشت هاش به سرعت روی صفحه حركت  



 

 

 

27 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

از كار جدیدش میگفت و  میکردند.گویا داشت پیام میداد.بهش شك كردم.سر غذا مدام  

حرف میزد.پیتزام رو كه خوردم گوشیش رو برداشتم شروع كردم به چك كردن  

پیامهاش.عادتم بود خودش هم اینو خوب  میدونست و مشکلي هم نداشت چون اون هم  

 متقابلاً همین كار  

  Mرو میکرد.تو پیام هاش یه اسم ناشناس بهذخیره بود كه من تا حالا ندیده 

ازش كردم اما با دیدن پیام های عاشقانه و عارفانه ای كه بین علي رضا و مهسا  نامبودم.ب

خانوم  رد و بدل شده بود حالم دگرگون شد.سرم به دوران افتاده بود و ممکن بود هر  

لحظه زمین بخورم .با نفرت نگاهش كردم و بدون حرف گوشي رو روی میز پرتاب كردم  

اومدم .دنبالم دوید و گفت:خورشید وایستا اما من  و به سرعت از اون خراب شده بیرون  

ولم كن كثافت  -ادامه دادم تا بهم رسید و دستم رو كشید و گفت:وایسا مگه با تو نیستم؟

 تو فکر كردی من كي  

چي شده؟مگه من چیکار  -هستم؟عروسك خیمه شب بازی تو و یکیمثل امثال تو ؟

تو درگیر كار و زندگیت نیستي.تو   خفه شو علیرضا پیام ات رو تو گوشیت دیدم-كردم؟ 

  علامت به  رو  دستم  كه بزنه حرفي  اومد.محترم ظاهر  به  ایٓ  درگیر مهسا خانومي اق 

  هم  درد  به ما اولشم از.كن  گوش فقط علیرضا  نگو هیچي:  گفتم و  اوردم   بالا سکوت

  پس بود مون رابطه حتي  هیچ  ،كه ازدواج  مخالف شدت   به مامانت چون  نمیخوردیم

یم خیلي بهتره .تو برو دنبال زندگیت...من میرم پي بدبختیم.باشه؟سری تکون  كن  تمومش

 داد و گفت:باشه و رفت.از عکس العمل اش  
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جاخوردم.اما نباید بروز میدادم كه از درون خرد شدم.هدفون گوشیم و گذاشتم و دكمه  

شك هام  پخش اهنگ رو زدم و به راهم ادامه دادم.همین كه به اهنگ هایکا فرّحي رسید ا

 امان ندادن و زدم زیر  

 گریه .  

هر چي روز ها سخت ترمیشن انگار زمان و طول روز هم باهاش كِش میان و طولاني تر  

 میشن.درست مثل شب یلدا اما نه به زیبایي اون .مهسا  

خانوم،عروس اینده ی عمادی و بازیچه ی جدید علیرضا  هر روز به مركز میومد و شده بود  

سال و نیم  ٢علیرضا بي تفاوت از كنارم رد میشد و میرفت انگار نه انگار كه تا اینه ی دق من.

پیش التماس میکرد كه با من دوست بشه و بخاطر من با خوانواده اش جرو بحث میکرد و  

دستش رو شکسته بود.جلوی من اون دختر رو تو اغوش میگرفت و میبوسید.و من ذره ذره  

هم كه زجر كشیدن منو میدید لذت میبرد و عشق میکرد  اب میشدم تو این همه درد.عمادی 

و از همه ی اینا بدتر این كه  منو جلوی دختره به كار میگرفت و مدام بهم دستور میداد.مثلاً  

یه روز كه اومده بود گفت براشون چایي ببرم و بعد مخصوصاً زد و چایي رو ریخت و من  

چقدر زیر نگاه های موزیانه و بي رحم   مجبور شدم تا  اونجارو طي بکشم.خدا میدونه كه

عمادی ومهسا خورد شدم.اما بازممم تحمل میکردم چون هیچ جایي رو نداشتم كه برم.همدم  

این روز های من شده بود زهره كه فقط بهم دلگرمي میداد و مدام میگفت ولش كن لیاقت تو  

م حسیني زنگ زدم  رو نداره وتو ارزش ات خیلي بیشتر از این حرف هاست و....به خانو

وباهاش یه قرار گذاشتم.دلم میخواست همه چیز و بدونه.با دیدنش خودم رو تو اغوشش  

انداختم و زار زدم .یه كم كه نوازشم كرد و اروم شدم از سیر تا پیاز تمام وقایع این مدت رو  

  براش تعریف كردم.یه كم تو فکر فرو رفت و گفت:ببین خورشید این چیزایي كه دارم بهت 
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میگم باید درست مثل یه راز بین من و تو بمونه.وای به حالت اگر بشنوم كه به كسي گفتیي  

سری به علامت تایید تکون دادم و ادامه داد/خود سپیده(عمادی)این دختره مهسا رو به  

ببین سپیده برای خلاص شدن از شر تو،تو  -علیرضا معرفي كرده .شوكه گفتم یعني چي؟

انوادگیشون مهسا رو بهش معرفي میکنه.خلاصه كه علیرضا بدش  یکي از مهموني های خو

نمیاد و با هم شماره رد و بدل میکنن و  با هم دوست میشن.حالا هم هدف سپیده گرفتن این  

 دختره برای علیرضاس چون هم پولداره،هم درس  

خونده و با اصل و نسب.گریه های بي صدام شدت گرفت.بغلم كرد و گفت:ترو خدا گریه  

ن خورشید.اوني كه باخته علیرضا و سپیده اس كه تو رو از دست دادن نه تو .فقط وقتت  نک

- رو تلف كردی بهت گفتم  كه سپیده نمیاد تورو بگیره به خرج ات نرفت و گوش ندادی. 

 تو هیچ گناهي  -گناه من چیه این وسط؟

ي بود باز هم به  نداری.گناهکار واقعي خوانوادته بعد از خوردن ناهار كه اصلاً نفهمیدم چ 

 مركز برگشتم و مستقیم به انبار رفتم جایي كه این روزا به شدت  

 بهم ارامش میداد . 

- داشتم اتاق ها رو مرتب میکردم كه زهره اومد تو اتاق و دست برد و در رو نیمه بست. 

بیا خورشید .دستم رو كشید و روی تخت نشوند.نگاهي به در كرد  -چیکار میکني زهره؟

فهمیدی پسر عمادی،علیرضا بیمارستان بستری  -چي شده؟-یدی چي شده؟ و گفت:فهم

 - شده؟چشمام چهارتا شد  

به خدا.از  یکي از بچه ها كه با  -دروغ نگووووو-اره اونم بیمارستان رواني. -بیمارستان؟چرا؟ 

آهان اره اره.همون ولش كرده و  -مهسا-ساسانه شنیدم.گویا اون دختره...اسمش چي بود؟ 
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ي هم كه سرباز فراریه و معلوم نیست چه گندی زده كه دنبالش.الانم از نظر رو  رفته.از طرف

حي و رواني كلهم اجمعین  ریخته به هم.ندیدی مگه عمادی چند روزه مدام داره گریه زاری  

میکنه؟سرم رو پایین انداختم و تو فکر فرو رفتم .دستش رو پشتم گذاشت و گفت:ناراحت  

م و گفتم:تو كار خدا موندم زهره.شنیده بودم چوب خدا  شدی خورشید؟نفس عمیقي كشید

صدا نداره و تقاص هر قلب شکسته ای رو میگیره ولي تا امروز باور نداشتم.خدا این بار با من  

بي كسي هام  ٫تهمت هایي رو كه بهم زدن ٫رفتن ابروم رو ٫بود زهره،خدا عذاب كشیدن منو

اره  -انتقام دل شکسته ام و گرفت.  رو دید .من نفرین نکردم زهره اما خدا ازشون

 خوشگلم  گلم،گرفت.میدوني چرا؟از بس كه پاك و با خدایي عزیز دلم.تو یه فرشته ای 

اشك هام و پاك كردم و از اتاق بیرون رفتم.عمادی پشت در ایستاده بود و چشم هاش پر از  

 اشك بود.سرم رو پایین انداختم و به سمت انبار حركت  

ي دنبالم میاد .دستم رو كشیده.برگشتم و نگاه كردم عمادی با  كردم.حس میکردم كس 

خورشید باید باهات حرف بزنم.با كنایه  -بله خانوم عمادی؟-گریه و بغض گفت:خورشید

گفتم:چشم كارم تموم شد میام دفترتون و هر امری داشتین انجام میدم.برگشتم برم كه  

 دستم رو كشید .گریه اش شدت گرفت و با زجه  

كاری از دست  - رشید...من به تو خیلي بد كردم ...علیرضا حالش اصلاً خوب نیست...گفت:خو

 من بر میاد؟بغلم كرد وبا هق هق گفت:ترو خدا  حلالم  

كن...ما..یعني من خیلي اذیتت كردم.ببین بچه ام جلوی چشمام داره از بین میره داره ذره  

د.ترو خدا منو ببخش.همه  ذره اب میشه میدونم كه آه تو دامن گیر من و زندگیم ش 
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دورمون جمع شده بودن.همونطور كه دستم رو گرفته بود روی زمین نشست و با ناله گفت  

 ترووو خداااا خورشیید ترو خدااااا.دلم  

نمیخواست خار و ذلیل شدن كسي رو ببینم .اشك تو چشمام طغیان كرده بود.دستم و از  

و زدم زیر گریه.این روزا چقدر زود  تو دستش بیرون كشیدم و به سمت انبار دویدم  

اشك هام سرازیر میشدند.نمیدونم چقدر گذشته بود كه در باز شد.نور بیرون چشمم رو  

زد و متوجه نشدم چه كسي اومد داخل.دستم و روی چشمام گذاشتم و گفتم:كي  

سری به  -مزاحم كه نیستم  -اونجاس؟ساسان برق رو زد و در و بست و بهش تکیه داد

تکون دادم.اومد و كنارم نشست و گفت:میخوام..یعني باید با هم حرف   علامت نه 

 - بزنیم.وقت داری؟نگاهش كردم كه بگم حالا نه كه گفت:مهمه 

میشنوم.ببین خورشید با این شرایطي كه پیش اومده و وضع بهم ریخته ی مركز ممکنه  

هزار تا دلیل  چون اینجا رو بهم ریختي و -من؟؟؟؟اخه چرا؟ -ترو  از اینجا اخراج كنن

یه كم  - حالا من چیکار كنم؟من كه جایي رو ندارم برم-دیگه.غم همه ی وجودم رو گرفت  

نزدیکتر شد و گفت :ببین خورشید اگر با من راه بیای  جا و مکان كه سهله دنیارو به پات  

میریزم اگرهم مشکلي داشتي صیغه ات میکنم.فقط كسي نباید چیزی بفهمه باشه؟خودش  

اند ازش فاصله گرفتم و  با صدای بلندی گفتم:چه غلطي داری میکني؟برو  رو بهم چسب

كولي  -گمشو بیرووون.دستم رو كشید كه تعادلم بهم خورد وباعث شد تو بغلش بي افتم 

بازی در نیار دختر جون .من شما هارو خوب میشناسم همیشه همتون اولش اینطوری ناز  

موس میکنید.سرش رو تو گودی گردنم فرو   میکنید ولي بعدش دنبالم راه میافتید و موس 

برد و گاز نسبتاً محکمي گرفت.تمام توانم و جمع كردم محکم به سمت عقب هولش دادم  
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سمتش    و كه خورد به دیوار.با یه جهش از جلوی كیفم چاقوی ضامن دارم رو در اوردم.به 

 گرفتم و گفتم :جلو بیای زدمت 

آفرییین چه نترس شدی خانوم  -لا تر اوردم.نفسم از ترس بند اومده بود.چاقو رو با

كوچولو.از دیوار فاصله گرفت و به سمتم اومد.با صدایي كه از شدت ترس میلرزید  

گفتم:اگه یه قدم دیگه نزدیکم بیای هر چي دیدی از چشم خودت دیدی.با خنده ی عصبي  

صدام و    انقدرررر جیغ میزنم تا یکي- و بلندی گفت:مثلاً میخوای چیکار كني خوشگله؟

وااااای ترسییدم.تو پیش خودت چي فکر كردی اخه بچه؟فکر كردی واقعاً كسي  -بشنوه 

میاد كمکت؟نه احمق جون اینجا اگر فریادم بزني كسي به دادت نمیرسه میدوني چرا؟چون  

تك تك اینا با منن.چون همشون از تو بدشون میاد.از خداشونه توسر به تنت نباشه.مدام  

حالا  فهمیدم چرا خانوم  -یشد.و لرزش پاهای من بیشتر و بیشتر نزدیك و نزدیکتر م

حسیني بیچاره اصرار داشت كه هر چه زودتر ازت جدا بشه.تو یه هرزه ایي یه هرزه.برو  

عقب وگرنه با همین چاقو میکشمت.پوزخندی زد و به سمتم حمله ور شد.چشمام و بستم و  

د شد.از ترس به زور چشمام و باز  چاقو رو توی هوا حركت دادم كه آه از نهادش بلن

كردم.روی بازوش یه خراش نسبتاً عمیق انداخته بودم.خون از بین انگشت هاش جاری شد  

 و از زور درد چشماش رو بسته بود و روی هم فشار  

میداد.همینطور كه به دیوار تکیه دادم به سمت در حركت كردم و به محض رسیدن به در با  

برداشتم و با عجله و حالت دو از انبار خارج شدم.فقط میدویدم  یه حركت سریع وسایلم و 

باید از انجا دور میشدم.صدای زهره،كه مدام صدام میزد و شنیدم اما اهمیتي ندادم وبه  

سرعت از مركز خارج شدم.نفس هام به شماره افتاده بودن و كم اومده بودن.نمیدونم چه  
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ودم كه دیگه از چیزی نترسم.در حالي كه گریه  مسافتي رو دویده بودم اما انقدر دور شده ب

 میکردم تو دلم زمزمه كردم:عالي شد حالا كجا رو داری كه  

بری؟اخه این چه غلطي بود كه كردی؟اگر ازت شکایت كنه مي اندازنت زندان.اصلا اگر  

بمیره چي؟ اعدامم میکنن .وای خدا.به خودم نهیب زدم:اخه كي از یه بریدگي روی دست  

این بمیره اصلاً حق اش بود.میخواست بهم تجاوز كنه.خدایا حالا من بي كَس و    مرده كه

 كنم؟   تنها اونم نزدیك به تاریکي شب چیکار 

به سمت خونه ی خودمون حركت كردم.حاضر بودم كتك بخورم،حرف بشنوم  اما شب  

رو پیدا  توی خیابون نخوابم و یه سقف لااقل رو سرم باشه.اصلاً بر فرض كه  امشب و یه جا

كنم و بخوابم فردا شب چي؟اصلاً روز ها با این همه وسایل چیکار كنم؟سر كوچمون كه  

رسیدم بازم دست و پام شروع كرد به لرزیدن سلانه سلانه به سمت  خونه رفتم.با خودم  

گفتم اینا كه بیرونم كرده بودن حالا اگر بعد از این همه وقت برمیگشتم منو راه میدادن تو  

هرگز اجازه نمیدن كه برگردم.پس باید چیکار كنم؟بین موندن و رفتن دودل  خونه؟نه  

بودم.ایستادم دستم رو سمت زنگ بردم اما نه ثریا نمیزاشت كه برگردم و بمونم.اصلاً  

غرور خورد شدم چي بازم بهشون التماس كنم؟عقب گرد كردم تا برگردم كه در همسایه  

 روبه روییمون باز شد و  

رون اومد.با كاری كه بابام اون روز با من كرده بود و پرتم كرده بودبیرون  زهرا خانوم بی 

- ابرویي برام نمونده بود.موندن رو جایز ندیدم و برگشتم برم كه زهرا خانوم صدام زد. 

خورشید خورشید وایسا.ایستادم اما رویي برای برگشتن نداشتم .قدم هاش رو سریع كردو  

رو گرفت.یاد حرف هایي كه پشت سرم زده بود افتادم .با  جلوم ایستاد و با دستش صورتم 

سلام به روی ماهت عزیزم.خوبیي؟خدا رو شکر كه صحیح و  - اخم،اهسته سلامي كردم.
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خورشید به خدا اون روز كه  -ممنون -سالمي.خدا رو شکر كه تونستم یکبار دیگه ببینمت.

ه همچین دختر خوب و  بابات تورو تو كوچه انداخت .با خودم گفتم خیلي بي لیاقتن ك 

نجیبي رو از خونه میندازن بیرون .بعداً عصمت خانوم كه پشت پنجره بوده و حرف های  

ثریا رو شنیده بوده بهم  گفت كه از زبون من به بابات گفته كه تو باعباس اقا سبزی فروش  

ریختي رو هم به خدا خیلي ناراحت شدم.انقدر عذاب وجدان داشتم كه بابات و كشیدم  

ارو بهش گفتم كه دروغ گفته.البته از انجایي كه دروغ، گناه كبیره اس از چشم خدا دور  كن

نفهمیدی مگه؟بچه اش ناقص بود  -نموند و اون بلا سرش اومد.با  بهُت گفتم :كدوم بلا؟

اره دیگه بچه ی عقب مونده میخواست چیکار ؟من به  - سقط كنه؟-مجبور شد سقط كنه 

و پا گیر این عجوزه شد.به خونه خیره شدم.ادامه داد:بعدشم  همه همسایه ها گفتم كه اه ت

تو تعریف  - كه اینجا رو فروختن و رفتن شهرستان دِه ثریا اینا.اشك به چشمام هجوم اورد. 

كن ببینم تو این مدت كجا بودی؟چیکار كردی؟اصلاً بیا بریم خونه.یه چایي بخور.حالم  

دام زد.اما به راهم ادامه دادم.انقدر رفتم كه  خیلي بد بود  ببخشیدی گفتم ورفتم چند بار ص

وقتي سرم رو بالا گرفتم جلوی امامزاده صالح بودم .اصلاً یادم نبود كه امشب عید مبعث  

 پس كجا بهتر از اینجابرای ماندن.  هست و اینجا تا صبح بازه 

ساعت هم خواب به چشمام نیومد.به ساعت نگاه كردم حدود  ٢دیشب از ترس حتي 

لند شدم و همه ی وسایلم رو برداشتم و به سمت دانشگاه حركت كردم.انقدر  بود.ب۷

خوابم مي اومد كه اصلا متوجه نمیشدم استاد چي میگه و مدام چُرت میزدم با اتمام كلاس  

عین پرنده ی خسته از قفس به سمت حیاط رفتم وهدفونم رو تو گوشم گذاشتم.پلي  

حانه شدم.توی ذهنم همینطور در حال  كردمو مشغول خوردن شیر و كیك به جای صب

جستجو بودم شب رو كجا بگذرونم كه با دست روژان كه جلوی صورتم تکون میداد به  
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ساعته دارم صدات  ١هووووووو معلوم هست كجایي؟- خودم اومدم.اهنگ و قطع كردم

ببینم چي گوش میدی كه تو  -ببخشید داشتم اهنگ گوش میدادم متوجه نشدم-میزنم. 

یر میکني؟با دیدن عکس هایکا روی موزیك پلیر گوشیم لبخندی زد و گفت:تو  هپَروَت سِ 

- دوسش دارم.آهي كشید و گفت-هم كه همش اهنگ های اینو گوش میدی.ادم قحطیه؟

اره منم دوستش دارم.به چشمای ورم كرده ام خیره شد و گفت:ببینمت.نگاهش كردم.چیه  

گار منتظر یه كلمه حرف  بودم تا بغضم  ناراحتي؟چشمات چرا اینجوریه؟اتفاقي افتاده؟ ان

بتركه.بغلم كرد و سرم رو نوازش كرد و گفت:خورشییید تروخدا اینطوری گریه نکن.بگو  

ببینم لااقل چي شده شاید بتونم كاری برات بکنم.بعد از كلي گریه براش تمام اتفاقات این  

:این همه اتفاق  چند وقت اخیر رو تعریف كردم.با اتمام حرفم متعجب نگاهم كردوگفت

باپشت دست  -برات افتاده بعد توبه من نگفتي؟ بعد ادعاتم  میشه كه ما بهترین رفیقاتیم.

اخه برای چي باید فکر شمارو هم بهم میریختم مگه خودتون كم  -اشك هام و پاك كردم 

دردسر دارین كه منم از بدبختیام بگم كه قوز بالای قوز بشه.یه كم تو فکر رفت.بلند  

ش رو برداشت و  گفت تو همینجا بشین تا بیام.زیر لب باشه ای گفتم.با كمي  شد،گوشی 

- فاصله ایستاد و شروع كرد با تلفن صحبت كردن.بعد چند دقیقه اومد و گفت:پاشو بریم.

- نهههه روژان من اینارو نگفتم كه تو دلت بسوزه و منو ببری خونتون -خونه ما-كجا؟

كجا بخوابي یا اگر یکي مثل شوهر خانوم حسیني    میدونم.اما به این فکر كردی كه شب و

پس بلند شو و كم صحبت كن.وسایلت رو  - گیرت بیافته باید چیکار كني؟سکوت كردم.

 میزاریم تو ماشین و میریم سر كلاسهامون بعد دانشگاه هم میریم خونه 

 باشه -ما.باشه؟ . 
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دیده ها با چشمای گرد  جلوی در ساختمان مجللي ایستاد و با ریموت در رو باز كرد عین ن

درد بگیری انشالله چرا  -هوم-روژااان -شده به زیبایي،ابهُت و شکوه ساختمان خیره شدم.

نگفته انقدر مایه داری؟لبخند ملیحي زد و گفت:تو كه همیشه اب لب و لوچه ات برای  

نه میدونستم مایه دارین ولي نه دیگه در  -ماشین بابای من میرفت نفهمیده بودی یعنییي؟

این حدددد.چهره اش رنگ غم گرفت و گفت:پول و زندگي مرفه و مایه داری كه توش  

مثلا من كه تو  -هَمش تنَِِش و دعوا و دلهره باشه ذره ای ارزش نداره  به خدا خورشید.

 بدبختي بزركگ شدم  

شاید حرف منو تا جای ماو با ما نباشي هرگز  نفهمي.لبخند پرنگي زد:ولش كن    -داشتم؟ 

پیاده شو كه از گشنگي مردم.وسایلم و برداشتم و با خجالت همراه روژان به سمت  بابا 

عمارت بزرگ و زیبای وسط باغ  كه شبیه خونه ادم پولدار های تو فیلم ها كه همیشه فکر  

میکردم مثل بهشته راه افتادم و از پله های سنگي و مارپیچ بالا رفتیم.مادر روژان كه یه  

چهره ی فوق العاده زیبا بود با پیراهن سرمه ای مرتب و موهای   ساله با٣٥خانوم حدود 

سشوار كشیده به استقبالمون اومد.بعد از احوالپرسي با روژان نگاهي به من كرد.سرم رو  

از خجالت پایین انداختم و  اهسته سلام كردم و گفتم:ببخشید مزاحمتون شدم خانوم  

 بگو شکوفه اینطوری راحت  بهم -كامیاب.نزدیکم اومدو و بازوهام و گرفت  

 ترم بعدشم این حرفا چیه عزیز دلم  اتفاقاً ما به یه همچین تغییری نیاز  

داشتیم.قدمت روی چشم خوشگلممم.و من رو مادرانه تو اغوش كشید.حس و جایي كه بوی  

خدا رو میداد و من سالها ازداشتنش محروم بودم.با یاداوی گذشته باز اشك به چشمام دوید  

گزیدن لبم مانع از فرو ریختتشون شدم.سریع ازش جدا شدم و به داخل دعوتم كرد.سه  و با 
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تایي وارد خونه شدیم.چه خونه اییي،دوبلکش و شیك.با وسایل انتیك و فوق العاده.به سمت  

 مبلمان راحتي كه یه مرد  

ساله به همراه دختر ظریف و خوش اندامي كه همگي نشسته بود   ٣٥میانسال،یه مرد 

یم.همگي به احترامم از جاشون بلند شدند.روژان:خورشید معرفي میکنم این خواهرم  رفت

رهاس.دامادمون اقا سعید  و اقا مهران بابا جونم.با همگي به گرمي سلام كردم.خانواده  

خوبي بودن اما بینشون سردی بود.انگار كه همگي از غصه یخ شده بودن.بعد از صرف  

فت:بیا بریم اتاقم.وسایلم رو كه یه كوشه گذاشته بود و  ناهار روژان دستم رو گرفت و گ

روژان ترو خدا من تنهایي اینجا چیکار  -نشونم داد و گفت تو یه دقیقه اینجا بشین تا بیام

 میام.اعتراضي نکردم و رفت . الان زود - كنم زشته.

ار بود  به جای باقي مونده از تابلو هایي كه دیگه روی دیوار نبودند خیره موندم.گویا قر 

خونه رو رنگ كنن چون تو بعضي از قسمت های سالن پذیرایي و غذا خوری هم همین  

جای خالي ها بود.تمام لوح های تقدیرش رو به دیوار زده بود.كلاسي نبود كه نرفته  

باشه.چقدر عروسك داشت.روژان دقیقاً نقطه ی معکوس من بود.تو رفاه كامل با تمامي  

م كسي پشتم بود به همه جا میرسیدم.صدای اهسته ی چند  امکانات ممکن.اخ كه اگر من 

لحظه پیش تبدیل شده بود به جرو بحث.پشت در فال گوش ایستادم.رها:تو رسماخًول و  

چل شدی خواهر من؟روژان:برای چي مگه چه اشکالي داره ؟رها:چه اشکالیي داره؟این  

و داری میگي دختر به  ادمي كه داری راجع بهش صحبت میکني دیونه اس،روانیه اونوقت ت

این خوبي و بفرستیم اونجا ازش پرستاری كنه؟سعید:اِااِِِ رها این چه طرز حرف  

زدنه.رها:حرف زدنم چشه ؟مگه دروغ دارم میگم.روژان:خودشم تو راه كه داشتیم مي  

اومدیم گفت باید به فکر یه كاری جا برای موندن هم داشته باشه پیدا كنه.تا ابدم نمیتونه  



 

 

 

38 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

بمونه.تازه تو بهزیستي هم كار كرده یادمه تو دوران مدرسه هم میگفت كه  اینجا 

مادربزرگش خیلي پیره و خودشون ازش نگهداری میکردن تا اینکه فوت شد.تازه رشته  

 اش هم كه روانشناسیه من مطمئنم كه میتونه باهاش كنار بیاد خیلي صبوره.آقای  

ان:نه ولي مطمئنم قبول میکنه.اقای  كامیاب(بابای روژان):با خودشم صحبت كردی؟روژ

كامیاب:برو صداش بزن ببینیم نظر خودش چیه.دیگه صدایي نشنیدم.سریع برگشتم و روی  

 تخت نشستم  

.روژان درو باز كرد و  بلند گفت:خورشید میای یه لحظه كارت داریم.خم شد و تو گوشم  

ن دادم و باهم به  گفت:پیشنهادی كه میدن و قبول كن مطمئنم پشیمون نمیشي.سری تکو 

سمت پذیرایي رفتیم.روی مبل كنار روژان نشستم اقای كامیاب لبخندی زد و گفت:ببین  

خورشید جان درسته كه من شما رو فقط چند ساعتي میشه كه رسماً میشناسم ولي برام مثل  

روژان هستي.حقیقت روژان راجع به مشکلاتت با ما صحبت كرد و گفت كه دلت نمیخواد  

باشي و كار كني و پول در بیاری. مکثي كرد و ادامه داد.فکر میکنم كه روژان   سربار كسي

راجع به برادرش یه چیزایي به شما گفته باشه.سری تکون دادم.لبخندی زد و گفت خوبه.پس  

شما میتوني به عنوان یه پرستار پیش ایشون بموني ؟البته كار های شخصیش رو خودش  

اشپزی،گردگیری،جارو و یاداووی داروهاش كار اصلیته و در   انجام میده فقط كارای خونه مثل

اِزا لطفي كه به خانواده ی ما میکني ماهیانه ....تومن یا حتي اگر بخوای سالیانه كه میشه...  

تومن حقوق دریافت میکني.از حقوقي كه گفته بود چشمام قدر یه كاسه ابگوشت خوری  

بود نفس عمیقي كشید و گفت:البته خیلي  شد.خود اقای كامیاب كه متوجه تعجب من شده 

قبوله ولي اگر یه وقت نتونم  -هم راحت نیست یه كه صبوری میخواد.ولي بازم بهتر از هیچیه.

 چیییي؟رها:نمیتوني.اقای كامیاب:رهااااا.رها:چرا حقیقت و بهش  
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 نمیگین بابا . 

حمق،بد دهن،از  رو كرد به من و گفت:ببین خورشید جان داری تو داری میری از یه ادم ا

 خودراضي و خودخواه پرستاری كني كه هیچکس رو جز خودش قبول  

نداره وانگار از دماغ فیل افتاده .البته اینم بگم انقدر ادم گنَدیه كه متقابلاً هیچکس ادم  

حسابش نمیکنه.اقای كامیاب با صدای بلندی گفت:رها بس كن و بشین سرجات.لااقل از من  

خجالت بکش.رها:اما بابا.اقای كامیاب:ساكت شو رها.رها ساكت   خجالت نمیکشي از مادرت

اما عصبي نشست و به من با غیض خیره شد. اقای كامیاب نگاهم كردو گفت:خوب خورشید  

خانوم با تعریف هایي كه رها از برادرش كرد بازم حاضری كه برای پرستاری ازش  

تایید میکرد انداختم.یکي ته   بری؟نگاهي به چشمای غمگین خاله شکوفه و روژان كه باسر 

دلم گفت راهي كه میخوای بری درسته پس با تمام اراده و قلبي سراسر از امید گفتم:بله  

میرم و میتونم.اقای كامیاب:خیلي هم عالي پس از امروز تو هم جزئي از این خانواده ای.رها  

كشید و گفت:خوبه  پوزخندی زد و رو به روم ایستاد.منم ایستادم و لبخند زدم.گونه ام و 

چشم و گوشت تو اون خونه باز میشه صحنه های زیبایي قراره از خودش و دوست دختراش  

ببیني فقططط حواست به خودت باشه خانوم چون هیچ دختری سالم از زیر دستش در  

نرفته.صورتم از خجالت سرخ شده بود.سرم و پایین انداختم.اقای كامیاب:رهاااااا.رها:بریم  

 ا  سعید.رها ب

حرص دست دخترش رو كشید و سعید هم پسرشون رو بغل كردند و رفتن.با رفتن اونها  

بغض خاله شکوفه شکست و مثل ابر بهار گریه میکرد.كنارش نشستم و دستش رو  

 گرفتم.گریه نکن خاله قول میدم همه چیز درست بشههه قول  
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 میدم.نگاهم كرد و یه لبخند زد و بغلم  

 كرد . 

لم بد جوری به شور افتاده بود.به روژان كه با گوشیش بازی میکرد و  از حرف های رها د

 لبخند میزد نگاه كردم و گفتم:  

یه وقت  - كدوم حرف؟-میگم نکنه یه وقت حرف های رها درست بشه؟-هومم- روژاان.

داداشت..گوشیش و كنار گذاشت و گفت:تو حرفای صد من یه غاز رها رو باور كردی.لب  

گفتم:نباید بکنم؟یه تای ابروش رو بالا داد و با انگشت تو كله ام زد و  هام و كج كردم و 

گفت:اخه تو چقدر خنگي دختر.كسي كه ضایعه نخاعي شده و روی ویلچر میشینه میتونه  

با تو كاری داشته باشه؟سرم كه از ضربه ی دستش درد گرفته بود و مالیدم و گفتم:من  

چون مامان،بابام و  - چراا؟-بابا با داداشم لجهاونو ول كن - چه میدونم خواهر خودت گفت.

زیاد اذیت میکنه.حالا هم بگیر بخواب فردا میخوای صبح بری سر كار.بازم گوشیش و  

ببینم روژان به كي  پیام میدی.گوشیش  -دستش گرفت و شروع كرد به اس ام اس بازی.

وم خیمه زد و با  و قاپیدم و زیر پتو خزیدم.شخصي كه بهش پیام میداد اسمش مهیار بود.ر

قلقلك دادن گوشي رو ازم گرفت.با كلي شوخي وخنده بلاخره خوابش برد اما من تمام  

شب به این فکر میکردم كه اگر بلایي سرم بیاره چیکار باید بکنم من كه كسي و  

نداشتم.صبحانه  رو خوردیم و با خاله شکوفه و روژان به سمت خونه رها حركت كردیم تا  

و بعد همگي با هم به خونه برادر روژان بریم.برادری كه حتي خجالت    رها رو برداریم

میکشیدم اسمش رو بپرسم.اما تا صبح صد تا اسم كه با (ر )شروع میشد رو حدس و پیدا  

كردم.جلوی برج بلندی ایستاد .انقدر  بلند بود كه اگر به اخرین و بالاترین نقطه برج نگاه  

افتادی.روژان دستي به پشتم زد و گفت:بیا دیگهههه به  میکردی حتماً با پشت به زمین مي 



 

 

 

41 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

عجب خونه ایییي.راه افتادیم لاوی ساختمان اندازه ی دو تا خونه ما  - چي خیره شدی.

بود.سوار اسانسور شدیم با حركتش دلم از جا كنده شد و دست روژان و محکم گرفتم  

خوني.رها با  خندید و گفت:خورشید یه وقت جلو داداشم نگي كه روانشناسي می

پوزخند:وگرنه هرچي دیدی از چشم خودت دیدی.همون موقع در اسانسور باز شد.خاله  

شکوفه و رها رفتن من و روژان هم پشت سرشون روژان اهسته گفت:فقط ارامش خودت  

و حفظ كن و سعي كن زیاد نسبت به خودش و رفتارش واكنش نشون ندی.میدونم با  

باشه.جلو رفت و منم پشت سرش رفتم  -وكه بشيدیدن خودش و اخلاق گندش شاید ش

.همه جا تاریك و بدون نور بود.بر عکس خونه بابای روژان اینجا سبك كلاسیك ،مدرن و  

به روز بود.با تعریف هایي كه ازش شنیده بودم و این تاریکي كه میدیدم مطمئن بودنم  

رت خاله  شخصیت منزوی و گوشه گیری داره.زاویه ی دیدم جوری بود كه فقط صو

شکوفه كه بغلش كرده بود و میدیدم.اما دستای پسرش بي هیچ حسي روی پاهاش بود  

حتي مادرش رو هم بغل نکرده بود.اوه اوه با همین حركتش معلوم بود كه چیه.به عکس  

روبه روم نگاه كردم.اخي اینم طرف داره...امااااا..وایسا ببینم...با سلامي كه روژان  

 رفت.برادر روژان با اخم سرش رو به سمت ما چرخوند.یا حضرت  كرد.خاله شکوفه كنار 

 این كه هایکا فرّحیهههههه  عباس....اینننن امکان نداشت...   

قلبم از شدت هیجان به مرز ایستادن رسیده بود.چشمهام گرد و دهنم باز مونده بود.مثل  

بین دندونهاش    ادم اهني برگشتم و به روژان نگاه كردم .لبخند پهن و مصنوعي زد و از

نامحسوس گفت:عادی باش.مثل خودش گفتم:میکشمت روژان.هایکا در حالي كه با سر  

 به من اشاره میکرد گفت:این  اسُکل كیه با خودت برداشتي اوردی  
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اینجا؟روژان:دوستمه خورشید.هایکا با صدای بلندی داد زد:مگه نگفته بودم كسي رو با  

ب دهنش و قورت داد و گفت:مامان الان توضیح  خودت نیار تو این خراب شده.روژان ا

میده .هایکا به سمت خاله برگشت و دست به سینه نشست و گفت:میشنوم شکوفه.خاله با  

طمأنینه روی مبل راحتي كنارش نشست و گفت:خورشید دوست روژانه.اومده اینجا كه یه  

- جور كن بیار. چند وقتي رو اینجا پیش تو باشه.هایکا:پیش من؟؟؟؟؟من گفتم برام داف

 هایکاا مامان این چه طرز حرف زدنهههه.داف  

 چیه؟؟؟خورشید جان قراره یه چند وقتي رو به عنوان پرستار اینجا 

باشه.هایکا:این جنازه میخواد از من پرستاری كنه این كه خودش داره میمیره نیاز به  

وش امد گویي به  پرستار داره.رها با پوزخند نگاه به من كرد و گفت:نگفتم این تازه خ

سبك هایکاس.یعني ادبش در همین حده هااا.هایکا:تو یکي خفه شو بابا.رها:مامانه كه داره  

برای تو بي لیاقت تلاش میکنه من بودم میزاشتم تو همین طویله بپوسي.هایکا:همین تو كه  

د  با لیاقتي و داری با از صدقه سری بابات تو كاخ زندگي میکني برای هفت پشت جد و ابا

همه ما بسه.خاله:بچه هااا ترو خدا زشته بس كنید.هایکا،خورشید به اسرار من اینجاس تا  

 نمیخواد من  -برات غذا درست كنه و خونه رو تمیز كنه. 

 نیازی به مستخدم و كلفت ندارم . 

بغض گلوم و گرفت و سرم و پایین انداختم.خاله شکوفه با التماس نگاهش كرد و گفت:هایکا  

زشتههه گناه داره.ببین انقدر از بیرون غذا گرفتي مریض شدی زخم معده  ترو خداااا 

گرفتي.به خدا معلوم نیست اونایي كه میخوری چیه؟منم كه نمیزاری غذا درست كنم برات  
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بیارم.كاری هم كردی كه سیمین خانوم از دستت فرار كرد.لااقل بزار خورشید پیشت بمونه  

 هایکا:بره گمشه بابا اون  این دخترم كسي رو نداره.گناه داره  

سیمین از صبح تاشب فقط راه میرفت و غر میزد.هیچ غلطي هم نمیکرد.بعد نگاهي به روژان  

 كرد و با اشاره به من گفت:این دختر  

فراریه؟شهرستانیه؟روژان:نه بابا.هایکا:پس ننه باباش كجان؟كس و كاری نداره؟روژان  

ست بهت میگه.هایکا:نمیخواد من دنبال  نگاهي به من كردو اهسته گفت:اگر خودش خوا 

ساله این    ٣دردسر نمیگردم.روژان رفت جلو پای هایکا نشست و گفت:كدوم دردسر؟من  

 بیچاره رو میشناسم.از دست  

 نامادریش به این روز افتاده.پوزخندی زد و گفت:چه جالب.اصلااًگر برای خبر  

همین الان كه تورو دید نمیدونست  بردن اومده باشه چي؟روژان:هایکا این بدبخت اصلاً تا  

تو داداش مني.جدی و با اخم:چون نیستم این لفظ مسخره و احمقانه داداش هم  بار اخری  

باشه كه شنیدم.روژان با حرص نفسش رو بیرون داد و گفت:باشه دیگه نمیگم.بابا جون  

نبودی  اصلاً این خورشید به صورت ازمایشي حدود یکي دو ماه اینجا بمونه اگر راضي 

 خودت ردش كن بره  

باشه؟؟همونطور زیر چشمي و با اخم وحشتناكش بهم خیره شده.تمام بدنم یخ بسته  

بود.چقدر با اون چیزی كه فکر میکردم فرق داشت.هایکا:باشه.تا روژان لبخند زد.دستش رو  

نجا  بالا اورد و گفت:اما فقط یکماه...اگر از كارت راضي نبودم و یا شنیدم كه خبری از ای 

بیرون درز كرده بیرون...ابروت و میبرم.بعدشم میندازمت بیرون فهمیدی.ترس برم داشته  
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همه اول  - بله اقای فرّحي.-بود و میلرزیدم.تا سکوت منو كه دید دوباره گفت؛حالیته یا نه؟

 ادا میکنن كه میفهمن اما بعدش معلوم میشه از خَرم خَرترن.امیدوارم كه تو لااقل فهمیده  

 باشي . 

خاله شکوفه با خوشحال به مني كه توی دلم اشوب بود نگاهي كرد و گفت:خوب انشالله به  

سلامتي،هم كار پیدا كردی و هم یه جا برای خواب دختر گلم.حالا هم برید با كمك  

زیر لب چشمي گفتم و باروژان به  - روژان یکسری چایي بریزید بیارید ببینم بلدی یا نه؟

تا كاملاً از دید خارج شدیم دست روژان رو كشیدم.دستش رو  سمت اشپزخونه رفتیم.اما 

به علامت تسلیم بالا اورد و گفت:میدونم از دستم خیلي ناراحت و عصباني،اما بزار برات  

سال دوستي من باید بفهمم كه هایکا فرّحي  ٣توضیح بدی روژان؟حالا بعد -توضیح بدم.

رامش و لبخندمحوی گفت:بیا چایي رو  برادر توه؟دیگه چیو ازم پنهان میکني روژان.با ا

 بزاریم بعد تا حاضر بشه حرف میزنیم.نگاهي به  

اطراف كردم و با دیدن چایي ساز به سمتش رفتم و اب معدني كه كنارش بود رو  

خوب  -داخلش ریختم و دكمه اش رو زدم.برگشتم و رو به روش پشت میز نشستم. 

بگو ببینم چرا این همه سال  -ح بدم. چي میخوای بشنوی عشقم بگو برات توضی -میشنوم؟ 

نگفتي كه هایکا فرّحي برادرته؟؟؟چرا فامیلیش با شما فرق داره؟اصلا هر چي كه بایدبگي  

و بگو.به هایکا كه با اخم به زمین خیره شده بود نگاهي كردو گفت:باشه همه رو میگم اما 

باشه  -فتمون و میریزهج یه وقت اینایي كه بهت میگم جلو هایکا از دهنت در نره كه خون  

 بگو 
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من با هایکا از مادر یکي هستم و از پدر با رها.مامان از پدر هایکا خیلي سال پیش جدا  

سالش بوده با بابا ازدواج میکنه اما این چند سال و پیش پدرش   ۷شده و وقتي هایکا 

ت و شر و  ساله بوده كه اومده خونه ما و  از اولشم با بابا مشکل داش ٩زندگي میکنه هایکا 

شور بود و مدام دعوا راه مینداخت بعدشم نوزده بیست ساله بود كه به بهونه درس  

خوندن رفت خارج و چند سالي رو موند.اون چند وقت واقعاً ارامش داشتیم تا وقتي كه باز  

برگشت و بعد یکسال به مامان گفت كه میخواد با نیوشا دوست دخترش جدا زندگي كنه  

فت های مامان و بابا اینجا رو گرفت و اومدن اینجا.مامان اصلاً ازنیوشا  و بي توجه به مخال

خوشش نمي اومد.دختر بي بند و بار وبي حیایي بود.لباس ها و تیپ های بدی میزد یا مثلاً  

جلو ما رو پای هایکا مي نشست و دستش رو دور گردن هایکا مینداخت در حالي كه هایکا  

ببوستش چون از هر دو اینا بدش میاد.تازه از همه اینا   حتي نمیزاره مامان بغلش كنه و

بدتر اینکه نیوشا از هایکا بزرگتر بود اما با نازو كرشمه های پسر كشش هایکارو خام  

 خودش كرده بود.البته من همیشه فکر میکردم هایکا چون زیاد از جنس مونث خوشش  

تا دوست  ۷،٨برای همین در كنار نیوشانمیادو اونا رو به چشم كالا میبینه وابسته اونا نمیشه 

دختر زاپاسم داشت ولي با رفتن نیوشا كاملاً بهم ریخت شاید چون بهم عادت كرده  

بودن.بعد از اون حادثه ای كه برای هایکا اتفاق افتاد و تو كما بود یه بار دیدم كه نیوشا اومده  

 بیمارستان و در حال صحبت با  

پا به فرار گذاشت.با فهمیدن موضوع ضایعه نخاعي شدن  پرستارها و دكترشه تا منو دید.

هایکا و نشستن همیشگیش روی ویلچر غیبش زد و دیگه هیچ خبری ازش نشد.قبلشم زیاد  

 با هم دعوا میکردن و جدا میشدن اما اینبار......نیوشا هایکا رو زماني  
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حالاكه هایکا به  . میخواست كه پول داشت و رو قله موفقیت و شهرت و سلامت بود.نه  

 شدت بهش نیاز داره 

به شدت تحت تاثییر حرف های روژان قرار گرفته بودم هم دلم براش میسوخت و هم  

ازش بدم اومده بود.روژان بلند شدو از كابینت یه خورده خوراكي در اورد و تو ظرف  

 ریختم و باهم به سمت پذیرایي رفتیم .  گذاشت و منم چای 

رفتم تا بردارن.به هایکا كه رسیدم زیر بار اون اخم غلیظ و  سیني چای رو برای همه گ 

وحشتناك،نا خداگاه  دست هام به لرزش افتادند.زیر چشمي نگاهم كرد.بهش لبخند زدم اما  

بي تفاوت چایي رو برداشت و كنارش گذاشت.لبخند روی لبام ماسید.عکس های این ادم  

علیرضا مرد رویاها و خیال من    چقدرتو شب های سختم سنگ صبور بود.اینم درست مثل

نبود. مرد غیر حقیقي.سیني رو روی میز گذاشتم و كنار روژان نشستم و توی سکوت مشغول  

خوردن چای شدیم كه روژان با ارنج زد به پهلوم و به عکس روبه روم اشاره كرد و اهسته  

م.نه  زیر گوشم گفت نیوشاس.به عکس سیاه و سفید دختری كه روبه روم بود خیره شد

زشت بود و نه خوشگل با چشم های كشیده و خیییلي روشن كه معلوم نبود چه  

 رنگیه.نمیدونم چرا از اون عکس  

میترسیدم.با دیدنش یه حس بد و دلهره ای میگرفتم.رها:هایکا بیا از خر شیطونبیا پایین و  

  برو شکایتت رو از بابا پس بگیر.هایکا ابرو هاش رو بالا انداخت و گفت:كه چي

بشه؟رها:كه چي بشه؟بابا اون شب تورو هول نداده پایین میفهمي؟بابا اون شب تو خونه  

 بود.فقط چند دقیقه رفت سیگار خرید و  
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ساعت میگي چند دقیقه؟دوربین مدار بسته خونه  ٢برگشته.هایکا:حرف مفت نزن لطفاً.تو به  

من به غیر از  ساعت ثبت كرده.در ضمن ٢فاصله زماني رفت و برگشت مهران رو حدود

مهران دشمن دیگه ای ندارم.رها:دشمن نداری؟این همه دختر كه ولشون كردی و ازت  

شاكي هستن نمیتونن دشمن باشن؟اونوقت تو بهبابا میگي دشمن؟باورم نمیشه هایکا.تو  

چقدر نمك به حروم و لجن هستي.بلند شد و مانتو و روسریش رو پوشید.هایکا:باشه شماها  

لامت شَرت كم.رها با بغض و حرص :لیاقتت یکي مثل همون نیوشای همه  خیلي خوبین به س 

كارس كه یهویي ولت كنه و بره.هایکا عصبي لیوان چایي رو  به سمتش پرت كرد.رها با یه  

جیغ بلند جای خالي داد كه اگر به موقع نبود  یقین داشتم ضربه مغزی میشد.هایکا فریاد  

زبونتتت نیار.بروگمشو از خونه من بیرووون.رها  زد:خفه شو كثااافت اسم نیوشارو به 

:مردشور خودت و نیوشا و این خونه ی خراب شده ات رو ببرن.رو كرد به من و گفت:از من  

میشنوی تو هم اینجا پیش این دیوانه نمون.هایکا:تو نمیخواد غصه این و بخوری اینم رد  

ندارم.خاله شکوفه پشت سر   میکنم بره.تو فضولي نکن حالا هم دیگه هریییي حوصله ات و 

رها رفت و اهسته خداحافظي كرد.اما روژان منو بوسید و زیر گوشم اهسته گفت :مواظب  

باشه.و سریع بیرون رفت.حالا من و هایکا  -خودت باش.اگر مشکلي پیش اومد بهم زنگ بزن.

 با هم تنها بودیم و اون عکس مسخره كه بهم دهن كجي  

 میکرد . 

ش برگشتم.به عکس خیره بود و دندون هاش رو روی هم گذاشته  با بسته شدن در سمت 

بود و با حرص و تند تند نفس میکشید.باید چیکار میکردم تو اون لحظه؟؟؟به تکه های  

فنجون خرد شده كه روی زمین بود خیره شدم.همه جا بودند همه جا.باید دست به كار  

پوشیدم.بادست تکه های بزرگ  میشدم.صندل كهنه ی رو فرشي ام و از كیفم در اوردم و  
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رو برداشتم و توی سیني گذاشتم و به اشپزخونه بردم.سریع بقیه فنجون هاروشستم و به  

پذیرایي برگشتم.بوی سیگارش تمام خونه رو برداشته بودو هنوز به عکس خیره بود.چقدر  

خاص و زیبا بود.حتي ادم دلش میخواست بشینه و به سیگار كشیدنش خیره بشه.الان  

رست مثل توی عکس هاش بود.به خودم اومدم نباید نسبت بهش ضعف نشون  د

میدادم.باید قوی باشي خورشید،باید بفهمه كه من با بقیه دخترایي كه دیده فرق دارم.بوی  

سیگار اذیتم میکرد.با سرفه من نیم نگاهي بهم كرد.گفتم:ببخشید اقای فرّحي جارو برقي  

ممنون.به سمت اتاق  -ره كرد و اهسته گفت اونجا.كجاس؟با چشماش به سمت یه اتاق اشا

حركت كردم كه دوباره خییلي جدی گفت:این چند وقت كه اینجایي بجز اتاق خودت و  

وسایل اشپزخونه،بدون اجازه من دست به هیچ چیز نمیزني.مخصوصاً تلفن خونه.فقط زماني  

یری اونجا  كه من هستم اجازه ی نظافت داری.به هیچ وجه سمت اتاق انتهایي نم

ممنوعه.حتي برای نظافت.پس فضولي و كنجکاوی و بقیه ی حس های مسخره ای كه نسبت  

به اون اتاق داری و میزاری كنار.خوشم نمیاد تو زندگي خصوصي من فضولي كني یا تو بقیه  

مسائل نظر بدی و بخوای سر در بیاری.در ضمن شب ها هم سمت اتاق من نیا.حتي اگر  

نبال دردسر نمیگردی كلاكًاری به كار من نداشته باش و هرچي كه  صدایي شنیدی.اگه د

گفتم و درست انجام بده تا درگیر نشیم.الانم برو و وسایلت و بردارو بزار تو اون اتاق.با  

دست اتاق رو نشون داد.چشمي گفتم و برگشتم و وسایلم و با خودم به اون اتاقي كه گفته  

اجری و سفید رنگ با پنجره ی نسبت اً بزرگ و میز   بود بردم یه اتاق دنج با دیوار های

تحریر ویه كامپیوتر و البته كمد دیواری .با لبخند روی تخت نشستم و به همه جا با دقت  

خیره شدم.با خوشحالي بیرون رفتم و رو به هایکا كردم و گفتم ممنونم اقای فرحي خیلي  

ق خوابي نداشته ام.با اون چشمای  قشنگ و شیك بود من تا به حال توی عمرم یه همچین اتا
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خواهش.همین؟؟؟ اوج احساسش همین  -بي روح و خالي از احساسش نگاهم كرد.

 بود؟خنده ام گرفت به حال ساده خودم كه انقدر راحت حسم  

 و بیان كرده بودم . 

تمام مدتي كه جارو میزدم زیر چشمي و با دقت نگاهم میکردو فکر كنم توی ذهنش داشت  

دن كارم كردنم رو محك میزد.بعد از تموم شدن جارو، گردگیری كردم  خوب و بد بو

وسریع رفتم تو اشپز خونه مشغول تدارك ناهار شدم.كلي زحمت كشیدم و چون متوجه  

شده بودم كه مشکل معده داره توی اینترنت سرچ كردم و غذا هایي كه معده رو تحریك و  

ل اشپزخونه زدم تا یادم بمونه و ازشون  یا تقویت میکرد و روی كاغذ نوشتم و به در یخچا

كمتر یا بیشتر استفاده بکنم.با تزیین خاصي سفره رو براش چیدم و صداش زدم نگاهي به  

ظرف غذا كرد و گفت:این چیه؟لبخند ی كه مثل زغال گل گرفته سرخ شده بود یه ان  

 ناهارتون؟كنایه وار و با چهره عاقل اندر سفیه  -تبدیل به خاكستر شد. 

گفت:واقع اً ؟؟؟؟خوب شد گفتي و منو از جهل و ناداني در اوردی. ناهاره؟؟؟ جداً متوجه  ��

 نمیشدم اگه  

نمیگفتیا....بقراط،سقراط،ارسطو ،انیشتین منظورم غذایي كه درست كردیه.از لفظ مسخره اش  

خنده ام گرفته بوداما خودداری كردم و گفتم:از اونجایي كه بین حرف های خاله شکوفه  

ممنون اما نمیخواد  -میدم ناراحتي معده دارید براتون غذایي درست كردم كه اذیتتون نکنه.فه

از این لطف ها در حق من بکني.من حالم از اینطور غذا ها بهم میخوره.در ضمن همه چیزهم  

میخورم،اذیتم نمیشم.پس لطفاً دیگه از این چرت و پرتا برای من درست نکن.چشمي گفتم و  

نه رفتم. اما حس فضولیم نذاشت و از  برگشتم و یواشکي نگاهش  به سمت اشپزخو

كردم.پوفي كرد و با چنگال یه كم غذا رو بهم زد.یه كم چشید .گویا خوشش اومد و مشغول  
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خوردن شد.خنده ام گرفته بود میخواست ادای ادمای سر سخت و در بیاره ولي برای من رام  

خودم كه تموم شدرفتم تا ظرف هاش رو جمع  كردن اینجور ادما مثل اب خوردن بود.غذای 

كنم هیچي تو بشقاب نبود با لبخند نگاهش كردم و گفتم:خوشحالم كه خوشتون اومده.با نگاه  

تهي و سردی نگاهم كرد و گفت :خوشم نیومد.چون خوب نیست كه گرسنه بمونم مجبور  

خوردین.برای  و گفتم:مهم اینه كه كل بشقاب و ��شدم همه رو بخورم.لبخند كجي زدم  

 گرسنه نموندن میشد نصفش رو هم خورد.یه تای ابروش رو بالا انداخت و فقط نگاهم  

 پیروزمندانه نگاهش كردم و ظرف     كرد 

 ها رو جمع كردم . 

شب قبل از خواب چندین بار قفل در و چك كردم تا كاملاً بسته باشه و نتونه داخل بیاد.اما 

خواب میپریدم.اذان صبح بود بلند شدمو دنبال جا  بازم تا صبح كابوس میدیدم و هي از 

نماز گشتم اما چیزی پیدا نکردم اروم به سمت پذیرایي رفتم ولي فایده ای نداشت.تو  

خونه ی هایکا فرحي كه به قول رها یك شب تخت خوابش خالي از معشوقه هاش نمیموند  

ریختم  تا اومد سر   مگه جا نماز پیدا میشد؟؟؟ به سمت اشپزخونه رفتم و یه لیوان اب

بکشم    با دیدن سایه ای كه روبه روم افتاده بود لیوان از دستم رها شد.دستم رو روی  

دهنم گذاشتم تا صدای جیغ ام خفه بشه.چراغ و روشن كرد و با چشمهایي كه از تعجب  

درشت شده بود،بهم خیره شد .توی چشماش میشد لذت مردم ازاری و دید ابرویي بالا  

 گفت :ترسیدی؟اب دهنم و قورت دادم و گفتم:نه نه   انداخت و

عادت دارم.بعضي شب ها خوابم  - چرا؟؟؟-بیدار بودم. -ببخشید..بیدارتون كردم؟ 

افریین...چه با خدا..یعني  -بازم شرمنده دنبال جانماز میگشتم اما پیدا نکردم.-نمیبره.
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م:اره خوب.به دقت  واقعاً قید خواب صبح و میزني و برای نماز بلند میشي؟متعجب گفت 

اره خوب.یقین دارم.با اخم و دست  -نگاهم كرد و گفت:اونوقت خدا كمکت هم میکنه؟

هاش رو تو هم گره كردو گفت:پس چرا آواره ای و بي كسي؟دلم بد جوری شکست اما  

حرف خدا بود.نباید بي جواب نمیموند اهسته گفتم:من بي كس نیستم.من خدا رو دارم  

پاداشم و میده.پوزخندی زد و گفت باش تا صبح دولتت   من صبر میکنم و اونم 

بدمد.برگشت و رفت .قدم هام و سریع كردم ویه كم با فاصله ازش ایستادم گفتم:توهم  

باش.برگشت و با اخم نگاهم كرد.خودم و ریلکس نشون دادم و ادامه دادم:اگر باشي  

چشماش و ریز كرد و  حتماً كمکت میکنه كه راه بری،كه بازم روی صحنه بری و بخوني.

 چون جوابي نداشت گفت:تو همیشه انقدر صحبت میکني؟شونه ای بالا  

فکر كنم بهت  -انداختم:نظرم و گفتم:چون من لطف خدا رو خیلي خوب دیدم و میشناسم

گفتم كه خوشم نمیاد نظر بدی.از ادمهای پر چونه هم بدم میاد.حالا هم كم حرف بزن و برو  

انداختم و رفتم تو اتاقم.چقدر از لفظ آواره و بي كس دلم به درد  پي كارِت.سرم و پایین 

 اومده بود.من با تمام سختي هایي كه توی زندگیم بود ولي بازم ادم مغروری بودم و حرف  

 هاش برام گرون تموم میشد. بالشم و بغل  

 كردم و زدم زیر گریه . 

و شکر امروز كلاس نداشتم و  دقیقه بود و خدا ر ٩:٥٥با كوفتگي از خواب بیدار شدم.ساعت 

میتونستم علاوه بر كارهای خونه یه سَركي هم بکشم و از اتاق ها یه سری در بیارم.به  

اهستگي از اتاق بیرون رفتم خدا خدا میکردم كه بیدار نباشه.سری چرخوندم ویلچر بود  

و  ولي خودش نبود نزدیك مبلي كه ویلچر بود رفتم.دستش رو رو پیشونیش گذاشته بود  
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روی مبل خوابیده بود.حتي توی خواب هم اخم داشت و بد اخلاق بود اما مصومیت خاصي  

 توی صورت مثل  

ماهش موج میزد.مگه میشد این بشر و با این اخلاق گندش دید و عاشقش نشد.با جا به  

جاشدنش ترسیدم و عقب رفتم.اگر منو تو اون  حالت میدید حتماً عصباني میشد.رفتم و پتو  

اوردم و روش كشیدم.ریسك ایستادن رو نکردم و به سمت اشپزخونه رفتم.عادت  خودم و 

به خوردن صبحانه نداشتم.پس از سركشي به كابینت ها شروع كردم.همه كابینت ها  

نامرتب و كمي كثیف بودن.معلوم نبود اون زن تو این خونه چه غلطي میکرده.تازه اینطوری  

بخورم.همه جا نیاز به تمیز كردن و جابه جایي  اصلاً دلم نمیکشید چیزی درست كنم یا 

داشت. بدون سرو صدا تمام  ظرف ها رو تو ظرف شویي چیدم و شستم.دونه دونه كابینت  

ها رو تمیز كردم و بعد از خشك كردن ظرف هاهمه رو تو جاهای مناسب چیدم.عقب  

شنیدن صدای  ایستادم و به بقیه ظرفها كه روی اپُن صف كشیده بودن اخمي كردم كه با 

اهسته ای كه از پذیرایي مي اومد گوشهام تیز شدن.مثل یه زمزمه یا یه جور ناله  

بود.پاورچین پاورچین سمتش رفتم.جلو مبل نشستم و بهش خیره شدم.خیس از عرق بود  

و چشماش رو روی هم فشارمیداد.زیر لب زمزمه كرد :بابا،بابا كمکم كن.بابا یخ زده كمکم  

 میکنم.نیووووشااااااا    كن.نیوشا...خواهش

با فریاد وحشتناكي از خواب پرید.انقدر ترسیدم كه خودم رو به عقب پرت كردم وكمرم  

به شیشه ی لب میز خوردم و اونم از ترس به پشتي مبل چسبید.رنگش پریده بود و نفس  

نفس میزد.سریع خودم و جمع و جور كردم و براش یه لیوان اب خنك بردم.با دیدنم  

كَری مگه میگم من تو خواب چي گفتم؟از هذیون  - چي؟-و داد زد:چي شنیدی.   عصبي شد

خفه شو هي خدا رو قسم نخور مگه بهت نگفتم كه  -هیچي به خدا. - های من چي شنیدی؟
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- من خوابم بالای سر من نیا؟اینجا چه غلطي میکردی؟هان؟گوش ایستاده بودی؟؟؟؟؟

فتم:هیچي به خدا من داشتم ظرف  اهسته و با صدایي كه میلرزید گ- بغضم گرفته بود.

میشستم كه صدای فریاد شما رو شنیدم.تا اومدم صداتون كنم از خواب پریدین.همون  

موقع زنگ دربه صدا در اومدو مجال برای ادامه بحث پیدا نکرد.برای نجات پیدا كردن از  

ر  شر داد زدن هاش سریع بلند شدم و خودم رو به در رسوندم.پسر قد بلندی كه پشت د

بود با دیدن و سلام كردنم با تعجب گفت:ااِاِِِ ببخشید فکر كنم اشتباه اومدم.هایکا بلند  

ااِِِ هایکا..ببخشید خانوم فکر كردم اشتباه اومدم.از جلو در  -گفت:درست اومدی بیا تو. 

كنار رفتم داخل اومد و  مستقیم سمت هایکا رفت.كنارش نشست و دستش رو پشتش  

یق.هایکا در حالي كه سیگارش رو روشن میکرد گفت  گذاشت و گفت:چطوری رف

خداروشکر.منم خوبم.بي اهمیت بهش یه پك به سیگارش زد و دودش رو توی  -؟خوبم.

هوا رها كرد.پسره تك سرفه ای كرد و گفت:اهَ بزار كنار این لامصب و عین اگزوز خاورو  

 ت نگاهش كرد و  بي صاحاب رو هي دود میکني خفمون كردی.هایکا زیر چشمي با عصبانی 

من با خاطر این چیزای مسخره ول ات نمیکنم....من بخاطر خودت  -گفت:ناراحتي توم نیا. 

میگم هایکا.مگه نمیفهمي این سیگار لامصب معده ات و اذیت میکنه؟ریه ات و اذیت  

میکنه.تازه خدایي با این وضع سیگار كشیدنت داری گند میزني به حنجره و صدات.هایکا  

 چیزی  

 ت و به زمین خیره شد نگف . 

سمت اشپز خونه رفتم و چای ساز  رو روشن كردم.صدای اهسته صحبت كردنشون مي  

تو باز چت شده هایکا؟داری با خودت چیکار میکني برادر  -اومد.گوش هام و تیز كردم.

خیلي خسته ام  -من؟بهش نگاه كرد.تو این دو روز هایکا رو انقدر مظلوم ندیده بود. 
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های وحشتناك دست از سرم برنمیداره.حتي دیگه خوابم برام حروم  خیلي.این كابوس  

شده.هر شب فلش بك به گذشته،هر شب پایین افتادن از ارتفاع و اون صدا و تصویر  

نامفهوم كه معلوم نیست كیه.از یه طرف هم نگران نیوشام.نمیدونم كجا رو باید دنبالش  

سیگارش و تو جاسیگاری خاموش بگردم اصلا چرا و برای چي رفته؟دارم دیونه میشم.

از بس بهش فکر میکني برای خودت جهنم  -كرد و سرش رو به مبل تکیه داد. 

ساختي.هایکابفهم باور كن نیوشا ول ات كرده رفته.دیگه هم برنمیگرده.اما تو نمیخوای با  

واقعیت كنار بیای نمیخوای قبول كني كه عشقي كه داری ازش حرف میزني یك طرفه و  

نبوده و نیست اون دوستم داره.چون همتون ازش بدتون میاد و  -ه بوده.كوركوران

 نمیخوایین برگرده همین و میگین  

حرف مفت نزن كسي كه كسي  -.اصلاً از كجا معلوم شما دست به سرش نکردین كه بره؟ 

رو دوست داشته باشه به قیمت جونش هم كه باشه مي ایسته و براش میجنگه.نه اینکه بي  

و بره اونم كسي تو شرایط تورو.هایکا ساكت به زمین خیره شد .چای رو    خبر ولش كنه

ریختم و با چند تا مخلفات توی سیني چیدم و براشون بردم.هایکا سرش رو بالا اورد و  

چشم.راهم و گرفتم كه دوباره صدام زد  -گفت:برو ناهار درست كن دوستم میمونه

ره.سایه هر كوفتي كه هستي باش ولي  افتاب،مهتاب،ستا- خورشید-:ببین...اسمت چي بود؟

بار اخرت باشه كه وقتي خوابم بالای سر من گوش مي ایستي فهمیدی؟اهسته گفتم  

:بله.داد زد:نشنیدم .از ترس تمام بدنم لرزید.اشك چشمام رو پوشوند بلند تر  

گفتم:بله،چشم.و با سرعت به اشپزخونه رفتم.لحظه اخر صدای اون پسره رو شنیدم كه  

چون بهش  -ه بابا  وحشي اعصابت خورده چرا سر این بدبخت خالي میکني. گفت:چت 

هشدار داده بودم.اون روز اون پسره برای ناهار موند و تا عصر هم بود و رفت پسر خوبي  
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به نظر میرسید لحظه اخرم موقع خدا حافظي اهسته گفت:از دستش ناراحت نشو این رفیق  

 وستاش هم میدونستن دیونه اسحتي د  من دیونه اس.خنده ام گرفته بود  

حدود یك هفته ای میشد كه پیش هایکا مشغول به كار بودم.خدارو شکر كمتر غرغر  

میکرد و بهونه میگرفت.منم تمام سعي و تلاشم و میکردم كه كارهایي كه میگه رو مو به مو  

زود  انجام بدم تا مجبور به ترك خونه مرد رویاییم نشم.امروز كلاس داشتم و باید صبح 

میرفتم.بازم مثل هر شب روی مبل خوابیده بود.انگار اخم جزئي از اجزای حك شده روی  

صورتش بود كه همیشه همونجا بین دو تا ابروهاش خونه داشت .گویا سردش بود چون  

دست هاش رو تو اغوشش گرفته بود.از اتاق خودم پتوم و براش اوردم و روش  

خموش رو ببوسم ولي به قیمت خون و جونم تموم  انداختم.دلم میخواست صورت مثل ماه وا

میشد.پس بیخیال براش روی میز یه صبحانه تمام و كمال رو چیدم و به سمت دانشگاه  

حركت كردم.بعد از كلاس تو كافي شاپ روبه روی دانشگاه با روژان قرار داشتم .یه میز  

م: یعني الان هایکا  انتخاب كردم و پشتش نشستم و توی ذهنم مدام با خودم زمزمه میکرد 

  ساعتم  به  شد خالي  دلم ته ٓ  داره چیکار میکنه؟بیداره یا خوابه؟كي پیش اش اومده ؟یه ان

  بعد  و  ماشین  ترمز  صدای موقع بود؟همون  كرده  دیر  چرا مردشور روژان  این اه. كردم  نگاه

كرد   بلند  دست برام  و  و  اومد عجله  با و  اومد كنه پارك  و  ماشین داشت سعي  كه  روژان  هم

به خدا مامانم بیرون كار داشت معطل  -هیچ معلوم هست تو كجایي؟- و روبه روم نشست.

منم كار دارم خوب روژان خانوم.باید زود برگردم خونه و برای اقا  -اون شدم.كه دیر شد.  

 داداش شما ناهار درست كنم؟خندید و گفت:از خان داداش ما چه خبر از معاشرت باهاش  

ش شما از منم بهتره والا  فقط هدفش  گرفتن جون منه همین و  خان دادا-لذت میبری؟ 

بس.نه حرف نه  تلویزیون روشن میکنه نه من جراتش رو دارم كه روشن كنم .فقط از صبح  
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تا شب هدفونش تو گوششه و ساكت معلوم نیست چي گوش میده.خنده از ته دلي كرد و در  

زد كه دیگه اسمش هایکا نبود.هر دو  حالي كه داشت مِنو رو نگاه میکرد گفت:اگر حرف می 

سفارش دادیم.دست هاش كه روی میز بود و تو هم گره كرد و گفت:یه چیزی رو  

میدوني؟هایکا اولین و تنها نوه ی ارشد پسر توی فامیلشون بوده و چون باباش ،مامانم و  

رن  خیلي دوست داشته و نگران بوده تو زایمان اون رو  از دست بده،قبل از زایمان می 

ونکوور كانادا و هایکا اونجا به دنیا میاد.یعني هایکا الان یه شهروند كانادایي محسوب  

میشه.جالب اینجاس كه مامان میگه وقتي به دنیا اومده اصلاً گریه نکرده.حتي كلي هم بهش  

ضربه زدن ولي گریه نکرده.برای همین باباش اسمش رو میزاره هایکا به معني ارام و  

این ادم از اولین روز زندگیشم گند اخلاق بوده.یهویي یکي از پشت سرم   چه جالب -مرموز

گفت:نبینم كسي راجع به رفیق من بد بگه هاااا.برگشتم و نگاهش كردم همون پسری بود  

 كه اون روز اومده بود  

 خونمون.وای بازم گند زده بودم . 

كنه ببین رنگ دختر  روژان از ته دل خندید و رو كرد بهش و گفت:مهیار خدا لعنتت  

مردم از ترس مثل گچ دیوار شده.با بهُت به هر دو نگاه كردم.مهیار صندلي كنار روژان و  

كشید و گفت:حقشه تا این باشه پشت سر رفیق شفیق من غیبت نکنه.روژان دست منو  

گرفت و با خنده گفت:نترس بابا این مهیاره.شناختي كه؟اون شب كه اومده بودی  

قاپیدی و پیاماش و دیدی.یادت اومد؟چشمام چهار تا شد و با تعجب   خونمون گوشیم و

 نگاهش كردم.مهیار در حالي  

كه از خنده ریسه رفته بود گفت:اخ اخ چه كار زشتي كردی.اما من هنوز شکه بودم و فقط  

نگاهشون میکردم.مهیار :این چرا اینجوری شد روژان؟؟ ری استارتش كن هنگ كرده بنده  
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ومدم و با لبخند رو به روژان گفتم:تو با دوست هایکا دوست شدی؟سرش و به  خدا.به خودم ا 

میخندی روژان؟هایکا پوست جفتتون و میکنه.روژان:تو نگي كه  -علامت تایید تکون داد.

مطمئني كه نمیگم؟روژان یه تای ابروش رو بالا انداخت و دلخور نگاهم  -نمیفهمه.

 دوباره میتونم ببینمت  كرد.مهیارجدی شد و گفت:خیلي خوشحالم كه 

خورشید خیلي حرف برای گفتن داشتم كه نمیتونستم بهت بگم برای همین از روژان  

خواستم كه بهت بگه تو هم امروز بیای اینجا تا سر فرصت باهات صحبت كنم.صاف  

نشست و ادامه داد:ببین خورشید هایکا واقعا اونجوری كه نشون میده و میگن نیست.من  

یاد هایکا رو میشناسم.بابام با باباش دوست صمیمي بود.پسر شاد و شر و  از وقتي یادم م 

شوری بود.صدای خنده هاش گوش ادم وكر میکرد.اماانقدر سختي كشیدكه خندیدن از  

یادش رفت.جدا شدن پدر مادرش و اتفاقاتي كه بعدش افتاد یك طرف ،فرار هایکا  

هایکا رو به چشم یه برده میدید كسي   ازتنهایي و پناه بردن به نیوشا از طرف دیگه.نیوشا

كه زیر دستش بود مثل بچه اش.دوست داشت تربیتش كنه تا تو دورهمي پیش دوست و  

رفیقای دو هزاریش با كلاس و شیك به نظر بیاد در حالي كه هایکا نیاز به عشق داشت به  

 كسي كه دركش كنه و واقعاً خودش رو دوستش داشته باشه نه شهرت  

 و و پولش ر. 

هرچي زمان میگذشت هایکا سخت و عصبي و بي احساس تر میشد.انگار اصلاً هیچ قلبي  

توی سینه اش نبود به هیچ چیز حس نداشت.روزاش تکراری و  دچار روزمرگي شده بود  

 و فقط هر از گاهي یه اهنگ میساخت یا میخوند .نیوشا از اول هم از من بدش میومد . 
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دم كاری كرد تا یه مدت از هم كاملاً بي خبر بودیم تا   چون من امارش رو به هایکا میدا

اینکه بعد چند وقت هایکا بهم زنگ زد و لابه لای حرفاش گفت كه به نیوشا شك  

داره.منم بخاطر ابرو و اینده ی هایکا دنبالش افتادم و  دیدم كه بلههه نیوشا خانوم با بالا  

ما قبول نمیکرد و مدام خودش رو امیدوار  بالاها میپره.به هایکا سر بسته همه چیز و گفتم ا

میکرد.تا اینکه یه شب كه هایکا كنسرت داشت نیوشا میره خونه و تمام وسایلش و جمع  

 میکنه و میره.هایکا خیلییي سعي  

كرد پیداش كنه اما فایده ای نداشت تا اینکه اون اتفاق،معلوم نیست چجوری و توسط چه  

حافظه اش رو از دست داد.گذشته اش رو كه باید   كسي برای هایکا افتاد و قسمتي از 

فراموش كنه خوب یادشه اما حالش رو...مهیار نگاهي به هر دومون كرد و گفت :حالا هم  

نیومدم اینجا كه برات از گذشته هایکا بگم .حرف من از حالا به بعد هایکاس كه به تو  

اره راه بره و این تویي كه  بستگي داره خورشید هایکا با تلاش و یه كم امید میتونه دوب

اگركه واقعاً از ته دل بخوای  -من؟؟؟؟اخه چجوری؟-میتوني تمام اون امید و ایجاد كني.

میتوني زندگي هر دو تون رو عوض كني.فقط باید سر سخت و صبور باشي و باهاش راه  

 بیای.اما بهش زور نگو و لج نکن.سری  

 به علامت تایید تکون دادم . 

مهیار خیلي اسرار كردن كه برای ناهار پیششون بمونم ولي قبول نکردم و   اون روز روژان و

به سمت خونه حركت كردم.مهیار راست میگفت باید یه جوری از این روزمرگي و بي  

حوصلگي در میاوردمش.باید نیوشا رو فراموش میکرد اونوقت شاید منم مثل تمام كتاب های  

 رماني كه خونده بودم یه روزی صاحب  
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 ین عشق افسانه ای میشدم ا . 

باید از یه جایي برای شکستن طلسم سکوتش استفاده میکردم.اما چجوری؟؟؟؟میتونستیم  

   خخخٓ  با هم فیلم ببینیم.من عاشق فیلم بودم و اون كلاً  از تلویزیونش استفاده نمیکرد.اخ

ه وقتي  میره؟مجبور  زور حرف بار زیر اون اخه .ببینه میکنم  مجبورش.كنم چیکار باید حالا

برای دیدن فیلم جلو تلویزیون بشینه مجبوره كه ببینه.تو كله ام با خودم جروبحث  

میکردم كه خودم رو جلو ویدئو كلوپ  نزدیك خونه دیدم .نشونه از این بهتر؟سریع  

داخل رفتم و چند تا از بهترین و به روزترین فیلمها رو گرفتم و به سمت خونه حركت  

سلام ظهر  -نگاهي بهم كرد.بلند گفتم:سلام صبح بخیر كردم. با باز شدن در نیم 

اوووووه حالا كو تا ظهر.تازه الان ساعت یازدهه.دیگه این  -بخیر.چقدر این ادم سرتقه اخه.

مهمون  -بحث و ادامه نداد.به روبه رو خیره شد و  گفت:امروز اتاق ها رو مرتب و تمیز كن

قتي مهمون میاد باید خونه رو  داریم؟برگشت با غضب نگاهم كرد و گفت:مگه فقط و

نهههه كلاً گفتم اگه مهمون میاد بدونم كه یه غذای خوب  -مرتب و تمیز كرد؟

بزارم.همونطور خیره بهم نگاه كرد.نیشم و باز كردم و پرووگي بهش لبخند زدم اما بازم  

بي تفاوت روش رو ازم برگردوند.بیخیال به سمت اتاقم رفتم و لباسم و عوض كردم و  

ناهار و گذاشتم و برای كار های خونه حاضر شدم.در حالي كه استین بلوزم رو بالا   سریع 

میزدم بلند گفتم:خوب از كجا شروع كنم؟برگشت با تعجب نگاهم كرد و گفت:امروز  

خوشحالي انگار!صدات و انداختي تو كله ات.بازم لبخند پهني زدم و گفتم من كه همیشه  

یني.چشماش و ریز كرد و موزیانه گفت:از اتاق من  خوشحال.تو همیشه بد اخلاقي نمیب 

 شروع كن.چشمي گفتم و به سمت اتاق ارزوهام رفتم جایي كه یك هفته در حسرت  

 فضولي و دیدنش بودم .  
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در اتاق و باز كردم.انقدر تاریك بود كه به زور نور كمي كه از لای پرده های ضخیم اتاق  

تصویر كلي از اتاق و رو دید.چراغ رو روشن  به زور به داخل مي اومدن   میشد یه 

كردم.همه جا تركیبي از رنگ طوسي و بنفش تیره بوددیوار بنفش با پرده های طوسي و  

حاشیه بنفش.یه تخت ساده با رو تختي نوك مدادی و كوسن های سفید كه یه عکس  

و    بزرگ كه نیمه ی صورت خودش و نیوشا بالای تخت به دیوار بود.در كل اتاق شیك

خوشگلي بود اما یادمه یه دفعه تو روانشناسي رنگ ها خوندم كه رنگ بنفش نماد قدرت،  

اصالت ، عیاشي و جاه طلبي است و این رنگ با هوشمندی و خرد ، شهرت ، استقلال ،  

خلاقیت ، مرموز بودن و جادو همراه میباشد والبته بنفش تیره نشان افسردگي و ناراحتي  

و دلسردی میشه.این دقیقاً چیزی بود كه من توی این یك هفته    است و باعث هواس پرتي

دقیقاً از شخصیت هایکا شناخته بودم.به سمت پرده ها رفتم و پرده ها رو كنار زدم.نور تو  

كل اتاق پخش شد.به فضای باز حیاط  نگاه كردم.اخه خونه اش پنت هوس بود و روف  

ی اونجا نبود جز یه دست میز و صندلي  گاردن یا همون باغچه رو بوم داشت اما هیچ چیز 

اخه خیلي تاریك بود.به  -و یه تاب بزرگ.از پشت سرم  گفت:چرا پرده ها روكشیدی.

بیرون اشاره كردم و گفتم اینجا چه بزرگ و قشنگه.ولي كاش یه چند تا گلدون میزاشتین  

- كنم   من وقت ندارم به چهار تا گل مسخره و بي خاصیت رسیدگي-یه كم با صفا میشد. 

ولي اینجا قشنگ میشه.بي حوصله گفت:كم حرف بزن و زود تر كارت رو شروع كن.باشه  

 ای گفتم و از جارو كردن موكت های پرز  

 بلند طوسي رنگ شروع كردم . 

اینجا اتاق موزیك شماس؟با بي  -اخم نگاهم كرد-هییییییینن.برگشت و زیر چشمي و با 

یشدم.داخل رفتم و با شادی وصف ناپذیری به  حوصلگي :اره.از خوشحالي داشتم ذوق مرگ م
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- همه جا نگاه كردم و گفتم:میشه به اینا دست بزنم؟نگاهي به من و وسایل اتاق كرد و گفت: 

خوب پس  -نه -اه تو چقدر خسیسي مگه میخورمشون.با حرص گفت: مگه بلدی بزني؟-نه

بلد كه نیستم  راستش رو بخوای بلد -اصرارت برای چیه؟اینا همه كوك دارن.خراب میشن

ولي بچه كه  بودم عموم برام یه ارگ برقي از این اسباب بازی ها خریده بود.منم هي اهنگ  

تولد رو تمرین كردم و نت اش رو پیدا كردم وبلاخره تونستم بزنمش.ابروش رو بالا انداخت  

 و  

  اون.وبا سر به-بزن.باچشمای گرد شده از تعجب گفتم:بزنم؟با چي؟-اوهوم-گفت:واقعا؟ً 

پیانو گوشه اتاق اشاره كرد.وایییي من پشت پیانو هایکا فرحي نشسته بودمممم.جایي كه  

كلي اهنگ ساخته و خوانده بود و با انگشتهای كشیده و گرمش تك تك ای كلید ها رو  

لمس كرده بود.خدایا لحظه از این زیباتر؟؟خم شدم و با انگشت اشاره ام اون نت هایي  

وط زدم.برگشتم نگاهش كردم.دستي به پیشونیش كشید.انگار  كه  یادم بود و غلط و غل

روی لبهاش چسب زده بودن كه نخنده.با پوزخند گفت:بسه بسه پر كلاغ ها ریخت.با  

اره واقعادسًتت درد نکنه.خیییلي عالي  -حالت مسخره ای گفتم:خوب بود نه؟لذت بردی؟

با دقت به همه وسیله ها نگاه   بود.اینجا رو تمیز كردی بیا بهم ناهار بده گشنمه.وقتي رفت 

كردم روی تك تکشون دست كشیدم معلوم بود خیلي وقته ازشون استفاده نشده چون  

روی همشون كلي خاك بود.كلي گیتار با شکل و مدلهای مختلف یه گوشه مرتب چیده  

شده بود.یه گوشه یه پیانو بود كه بالاش دو تا ویلون به دیوار بود و یه درامز بزرگ هم  

 ط اتاق با دقت یکي به یك رو تمیز كردم  وس

 .در اتمام قلنج ام رو شکستم و با عشق  

 به اونجا نگاهي كردم و در رو بستم . 
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سي دی هارو ازكیفم در اوردم و با ترس و لرز رفتم سمتش تك سرفه ای كردم.سرش رو  

- دم؟ببخشید مزاحمتون ش-یه كم بالا اورد.صفحه گوشیش و خاموش كردو بهم نگاه كرد. 

كارِت رو بگو.تو راه كه داشتم مي اومدم این سي دی هارو دیدم و خریدم گفتم بیام و امشب  

نه نور اون چشمم رو اذیت میکنه.تازه این  -برو تو كامپیوتر نگاه كن. -نگاه كنیم...با هم..

من  -تلویزیون بزرگتره باهاش كیف میده فیلم نگاه كني.اینارو گرفتم كه با هم نگاه كنیم 

باشه من میزارم تو نگاه نکن.متعجب نگاهم كرد. اما بازم چیزی  -ه فیلم دیدن ندارم.حوصل

نگفت و با من به تماشای فیلم نشست.فیلم كمدی و خنده دار بود اما حتي یه لبخندكوچیك  

هم روی لبش ننشست ولي من از شدت خنده قهقه میزدم.فیلم كه تموم شد با خنده رو  

بود.یه ان تمام بدنم گر گرفت و داغ شدم با اون چشمهای  كردم بهش.خیره بهم زل زده 

قهوه ای چنان بهم نگاه میکرد كه حس میکردم هر لحظه دارم مثل یکتکه یخ اب  

تو زیادی  - میشم.خودم و جمع و جور كردم و گفتم:تو چقدر بد اخلاقي.چرا اصلاً نمیخندی؟

 شاد و خجسته ای.  

 كه تو میگي.بحث و بي فایده دید وبه  نه خیرم اصلاً اینطوری نیست -من نرمالم

تلویزیون خیره شد.زدم روی شبکه های موزیك ماهواره ای  كه بر حسب اتفاق داشت  

یکي از اهنگ های هایکا رو پخش میکرد و توش میخوند بازم بتاب خورشید دنیام.رو  

ي  چه  پوزخند زد:هه از نظر من تو سایه هم نیست-كردم بهش و گفتم شاعر منو مییگه هااا 

برسه به خورشید بد بخت.انگیزه پدر مادرت برای انتخاب اسمت واقعاً چي بوده  

هه خوب منم اسم تورو  - نمیدونم.با اسم پدر و مادر یه ان قلبم مچاله شد.اما ادامه دادم.

جدی  -میشنوم یاد داداش كایکو مي افتم.انگیزه خود تو از مسخره كردن اسم بقیه چیه؟ 

انگیزه من به تو ربطي نداره ولي نظر من اینه كه تو امشب زیادی  شد و با عصبانیت گفت:



 

 

 

63 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

صحبت كردی،نظر دادی ،فضولي كردی و خوشمزه بازی در اوردی.دیگه حالا هم باید  

بری بخوابي تا بیشتر از این عصبي نشدم.ترس برم داشته بود .تمام اون حس و حال خوب  

م و به رختخوابم رفتم اما چه  اونروز یکباره عیین الکل پریداهسته شب بخیری گفت 

رختخوابي ؟؟؟؟پتوم بوی عطر  هایکا رو به خودش گرفته بود و منو مست میکرد و به  

 خود خودم   شهر رویا میبرد.جاییکه هایکای خوش اخلاق و عاشق مال من بود مال 

خداروشکر امروز وقت دكتر داشت و باوجود مخالفت های هایکا و مقاومت های فراوان  

جبور بود كه با مهیار بره.قسمت خوش بینانه ی رفتنش این بود كه حداقل یه چند  مهیار م

ساعتي از دستش راحت بودم و بدون استرس به كارها میرسیدم.با صدای زنگ سمت در  

سلام خوبم شما  - رفتم.مهیار با خوشرویي سلامي كرد و گفت:چطوری خورشید خانوم

وش اخلاق ما.لب هام و روی هم فشار دادم  ممنون منم خوبم.چه میکني با رفیق خ-خوبي؟

و سری  تکون دادم.خندید و گفت:اوه اوه تابلوه دلت خیلي پره.هایکا از پشت سرم  

 گفت:بیا تو  

قربونت برم من،خوش اخلاق  -خوبم -بههَ سلاااام جناب اقایفرحيّ.چطوری رفیق ؟-مهیار

حوصله ابرویي بالا انداخت و  كه با یه مَن عسلم نمیشه خوردت.منم خوبم چاكریم .بي 

نه بیا بریم دیر میشه.هایکا نگاه جدی  بهم كرد و گفت:حواست به خونه  -گفت:نمیای تو؟ 

باشه تا بیام.به تلفن ها و زنگ درم جواب نده.افتاد؟مهیار:هر كسي هم اومد قبلش بگو از  

ر پرروتر از  زیر در دست و پاش رو نشون بده.هایکا نگاه یه وری به مهیار كرد.اما مهیا

 این حرفا بود كه با نگاه های هایکا از رو بره.با تمسخر رو به هایکا گفت:كاره  

دیگه یه وقت نیان ببرنش یا سر تو گیسهاشو بکنن.هایکا رو به مهیار كرد و گفت:خوش  

نه من پسر خوبیم تنه ام به  -مزه شدی امروز(!به من اشاره كرد)تنه ات خورده به تنه این؟
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یخوره وگرنه الان در اثر معاشرت و برخورد تنه ام با تو گند اخلاق ترین مرد  تنه كسي نم 

دنیا شده بودم.الانم بدو كه وقت دكترت دیر شد.هایکا نگاهي بهم كرد و گفت:دیگه  

چشمي گفتم و با  دست تکون دادن مهیار به علامت  -سفارش نکنم.حواست جمع باشه

 خداحافظي بیرون  

 رفتند . 

تمام،همه كارهای خونه رو انجام دادم.خیلییي دلم میخواست بازم برم تو   با وسواس هر چه

اتاق ها و اینبار با دقت تر به همه جا نگاه كنم اما مدام فکر میکردم هایکا،ادم موذی و  

مرموزیه و ممکنه توی خونه اش دوربین مدار بسته برای گرفتن مچ من گذاشته باشه. اخه  

بگیره؟عین دیونه ها زیر چشمي به گوشه های دیوار و هر   مگه میخوام قتل كنم كه مچم و

جایي كه ممکن بود دوربین باشه رو نگاه كردم اما چیزی نبود.از طرز رفتار و نگاه كردنم كه  

عین خلافکارایي كه میخوان بانك بزنن بود،خنده ام گرفت بلند شدم و به سمت اتاق ها  

م.اینجا برخلاف رنگ تیره ای كه داشت،بهم  رفتم در اتاق هایکا رو باز كردم و داخل رفت

حس  ارامش میداد.دركمد لباسهاش رو باز كردم بعضي هاشون رو تو موزیك ویدیو یا  

عکس های اینستاگرامش یا فیلم های كنسرتش دیده بودم.روی تمام لباسهاش دست  

ا حس  كشیدم كه یدونه اش از جا لباسي جدا شد و افتاد برداشتم تا اویزونش كنم اما ب

كردن بوش به سمت  بیني ام بردمش و با تمام وجود بوییدم.واای خدایا بوی بهشت میداد.  

با تمام وجود به سینه ام چسبوندمش و فشار دادمش.انگار كه خودش توی اغوشم بود.روی  

 تخت نشستم.هایکا یه عشق قدیمي بود.حتي  

هایکا برای من یه مرد  قدیمي تر و خاص تر از علیرضا كهاولین تجربه عاشقي من بود. 

منحصر به فرد ودست نیافتني بوز.مرد چهارشونه،جدی و بداخلاقي كه دلم میخواست تو  
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اغوش بگیرمش،تو اغوش بگیرتم و سرم رو رو سینه ی ستبر و پهنش بذارم و ساعت ها  

فقط به صدای ضربان قلبش گوش بدم و حل بشم از حرارت این عشق سوزنده.یا دستم  

ا و سرم و روی شونه اش بزارم و بهش خیره بشم.ولي سهم من ازش فقط  رو دور بازو ه

شنیدن صداش و خدمات دادن بهش بود.اهي كشیدم واز جام بلند شدم و لباس رو به جا  

لباسي زدم.رو تختي رو مرتب كردم و از اتاق بیرون رفتم.بابستن دراتاق هایکا چشمم به  

م اونجا چیه و چه خبره كه انقدر هایکا روش  اتاق ممنوعه افتاد.خیلي دلم میخواست ببین

حساسه و تاكید داره.با ترس دستم و سمت دستگیره بردم.یکبار،دوبار اما فایده نداشت  

قفل بود.بیخیال شدم و به سمت اتاق موسیقي رفتم.عین دیونه ها ضربه محکمي به سنج  

دستي كشیدم وروی  درامز زدم كه صدای وحشتناكي داد.خنده بلندی كردم و به گیتار ها 

صندلي پیانو نشستم.اخه این همه گیتار رنگ و وارنگ به چه دردش میخورد؟شاید تو  

 كنسرت هاش با رنگ لباس هاش ست  

میکرد.شونه ای بالا انداختم و گوشیم و از جیب شلوارم در اوردم و هدفونم و بهش زدم و  

ا رو پیداكنم و  شروع كردم باهاش خوندن و روی كلید ها زدن.سعي میکردم نت ه

بزنم.اما واقعاسًخت و غیر قابل ممکن بود چون اهنگ خیلي سریع رد میشد و من هنوز  

دنبال نت قبلي بودم.قید اهنگ زدن با پیانو رو زدم.صدام و انداختم رو سرم و بلند بلند با  

اهنگ مي خوندم.بلند شدم تا به سمت اتاقم برم كه با دیدن صورت برزخي هایکا تو چهار  

 وب در،پاهام به زمین  چ

 چسبید ودهنم از ترس خشك شد . 

لال شدی؟؟؟؟تا الان صدات و  -من..من... -میکني؟-هایکا:اینجا چه غلطي  -سسسسسلام 

انداخته بودی رو كله ات و زده بودی زیر اواز حالا لال شدی؟گفتم اینجا چه غلطي  
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ش  رو رو شونه ی  میکني؟از ترس زبونم قفل شده بود .مهیار نگاهي به من كرد و دست

هایکا گذاشت و گفت:اون جوری كه تو داد میزني هایکا جان منم اگرتخم كفتر خورده  

بودم الان لال میشدم.عصبي نگاهي به مهیار كرد و گفت :میشه نمك نشي؟الان موقع اش  

به  -نیست.مهیار ابرویي بالا انداخت و هر دو بهم زول زدن.هایکا:خوب من منتظر جوابم.

چه ربطي داره.من به تو گفتم حق  -زی دست نزدم كه كوك هاشون بهم بریزهخدا به چی 

نداری تو زندگي من سَرك بکشي و بي اجازه دست به چیزی بزني.اونوقت اومدی اینجا  

نه نه به  -برای فضولي؟.چه جوابي داری بهم بدی؟لابد تو بقیه اتاق خا هم رفتي هان؟

له ام سر رفته بود.داد زد مگه تو دانشگاه نمیری  خداااا فقط اومدم اینجا...اخه تنهایي حوص

درس ومشق نداری كه حوصله ات سر رفته بود؟مهیار:حالا كه اتفاقي نیوفتاده هایکا اومده  

فقط اینجا نشسته.تموم شدورفت.دیگه هم تکرار نمیکنه قول میده مگه نه؟انقدربغض  

 داشتم كه به مرز خفگي رسیده  

نه؟اهسته گفتم بله.هایکا پوزخندی زد و گفت خوب شد   بودم.مهیار با تحکم  گفت مگه

در اون اتاق  و قفل كردم وگرنه سر از اونجا هم در مي اورد.و رفت سمت اتاق  

خودش.مهیار به من نگاهي كرد و اهسته گفت :مگه نمیبیني حساسه به حرفش گوش كن  

سمت اشپزخونه  دیگه.مثل اینکه چیزایي كه بهت گفتم یادت رفته.سری تکون دادم و به 

هایکا:دیگه باید ردش كنم بره .به  - رفتم.هر دو به پذیرایي اومدن  و اهسته حرف میزدن.

 اینا خوبي نیومده تا دو روز میمونن هار میشن و فکر میکنن رئیس  

اینجان.مهیار:بابا بیخیال هایکا  گناه داره این بدبخت هیچ كس و كاری نداره بندازیش بیرون  

خنگ خدا من اگر  - به من چه بره همون گوری كه قبل اینجا بوده. -میشه.  اواره و در به در

جای تو بودم از این دختره استفاده میکردم.برگشت و با تعجب به مهیار نگاه  
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همخوان  - كرد.مهیار:ندیدی صداش چه خوب بود میشه ازش به عنوان همخوان استفاده كرد.

اینو با خودم تا بغالي سر كوچه هم نمیبرم   ببند دهنتو بابا مهیار من -اره خوب.-؟؟؟اونم این

دیونه ای دیگه دیونه.با رفتن من توی سالن برای بردن میوه هر دو  -اونوقت همخوانم كنم  

 ساكت شدن  

 وحرف دیگه ای بینشون رد و بدل نشد . 

با رفتن مهیار ترس تمام وجودم و گرفت.شاید چون تنها كسي بود كه ازم پیش هایکا  

شه ی اشپزخونه كِز كرده بودم كه با صدای عصبي و بم اش صدام  حمایت میکرد.گو

زد:خورشید.چهار ستون بدنم میلرزید.بله ای گفتم و به سمت پذیرایي رفتم.اما صداش از  

اتاق خواب میومد.حس گوسفندی رو داشتم كه اگاهانه به سمت كشتارگاه داره میره.تو  

ه نگاهم كرد و گفت:تو اتاق من  چهارچوب در ایستادم و گفتم:بله اقای فرحيّ.خیر

من بهت  -نه یعني اره فقط اومدم كه ببینم لباس كثیف دارین كه بشورم یا نه.-اومدی؟

- نه-گفتم بیای لباسهای منو ببری بشوری؟هیچي نگفتم .داد زد:جواب بدهههه.من گفتم؟

د و  پس غلط كردی بي اجازه اومدی اینجا.مکثي كرد و گفت:وایسا ببینم.چشماش و ریز كر 

ادامه داد:نکنه مهران تورو فرستاده تا سر از زندگي من در بیاری؟هان؟چي بهش  

نه به خدا من فقط ایشون رو همون یکبار كه برای اومدن به اینجا رفتم خونشون  -گفتي؟؟؟

هه اره خیلي.فرستادتت تا منو راضي كني رضایت بدم  - دیدم.ایشون مرد محترمي هستن.

مئن باش.سمت اتاقم رفت و تمام وسایلم رو روی زمین ریخت  نه؟اما نقشه اش نمیگیره مط

و داد زد.جمع كن اینا رو و همین الان بزن به چاك یاللللا.گورتو گم كن.سرم به دوران  

- افتاده بود خدایا چه غلطي كرده بودم در حالي كه چونه ام از شدت بغض میلرزید گفتم

خَرم نمیفهمم.فکر كردین گول ادمای  خفه شووو فکر كردین من -اقای فرحيّ به خدا.....
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هرزه  ای مثل تو یا اون مهران عوضي رو میخورم؟نه بچه جون من خودم گرگم.بچه هایي  

 مثل تو برای من مثل اسباب بازی ان.فریاد زد:گفتم  

 این اشغالارو جمع كن و گورتو گم كن . 

 و رفت از اتاق بیرون . 

لرزید تمام بدنم بود كه مي لرزید غرور ترك خورده  اینبار از شنیدن كلمه هرزه چونه ام نمي  

ام بود كه مي لرزید و مثل یه ساختمان قدیمي با كلي ترك هر لحظه امکان سقوط  

داشت.بغض چند لحظه قبل تبدیل به یه خشم عظیم شد.طوری كه بیرون زدن رگ گردنم رو  

م و فریاد زدم:ببین  حس میکردم.با برافروختگي هر چه تمام به سمتش رفتم و جلوش ایستاد

اقای فرحيّ به ظاهر محترم،تو منو با چهار تا دختر اشغال دورو برت اشتباه گرفتي.تو فکر  

كردی كي هستي كه كه به من میگي هرزه.من خانواده دارم .من از زیر بته عمل نیومدم كه  

خاطر من تا  سال با اخلاق گند بابام ساخته بود،اگر ب٩یکي مثل تو بمن بگه هرزه.مادر من كه 

همین الانم صبوری میکرد،حالا من یه خوانواده داشتم،یه سقف بالای سرم داشتم تا محتاج  

ادم هایي مثل تو نشم،كه اسیر مکر نامادریم نشم و كاری كنه كه اواره بشم و به اجبار برم  

بهزیستي و مثل خر حمالي كنم و اخرشم گیر ادمهایي بیفتم كه منو به چشم یه طعمه برای  

صیغه كردن و وقت عشق و حالشون ببینن.بعد هم با شنیدن جواب رد من بخوان تو انباری  

بهزیستي بهم تجاوز كنن.تعریف تو از هرزگي چیه؟اشك هام سرازیر شدن و صدام تبدیل به  

جیغ شده بودن:میبیني؟میشنوی؟من اگر هرزه بودم حالا صیغه ی یه مرد هم سن بابام بودم و  

خواب بودم نه اینکه بیام اینجا و به قول خودت كلفتي تورو بکنم..كه   تو تخت گرم و نرمش

 حسرت خیییلي چیزا رو بکشم.كه اخلاق گندو غرغر های تو رو  
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 تحمل كنم . 

چشماش فقط روی چشمام مي چرخیدند و خبری از خشم چند لحظه پیش تو صورتش  

گفتم كه از شَرَفمَ،پیش  نبود.اهسته گفتم :اینا رو نگفتم كه دلت برام بسوزه اینا رو 

ادمهایي مثل تو كه همه زندگیشون عشق و حال بوده و چیزی از بدبختکسایي مثل من  

نمیفهمن دفاع كنم.من تا الان به كسي التماس نکردم از حالا به بعدم نمیکنم.من با تمام  

.با  زن بودنم یه مَردم تا ابد هم به كسي محتاج نیستم و گلیم خودمو از اب میکشم بیرون

سرعت به سمت اتاقم رفتم و با گریه تمام وسایلم رو توی كیفم ریختم.دلم برای دختر بي  

كس و تنهایي كه جز خدا دلش به هیچکسي قرص نبود،میسوخت.ای كاش فقط یك  

نفر،فقط یك نفر بود كه میتونستم مثل كوه بهش تکیه كنم كسي كه موقع تنهایي و سختي  

كنارتم.یه كوه به نام پدر یه غمخوار مثل مادر.اما بغلم كنه و بگه غمت نباشه من  

دریغ.،..لعنت به این دنیا لعنت.كلید های خونه رو تو دستم گرفتم.كوله ام و با چمدوني كه  

روژان بهم داده بود  برداشتم و به سمت اش رفتم.كلید و روی میز كنارش گذاشتم و  

ببخشید.خداحافظ.اومدم برم كه  گفتم :با اجازه رفع زحمت میکنم اگر خوبي بدی دیدین 

ببخشید ولي اگر  -گفت:وایسا.نگاهش كردم.به صندلي روبروش اشاره كرد و گفت بشین. 

لفتش بدم دیرم میشه.با صلابت هر چه تمام گفت:بهت گفتم بشین.بي حرف رفتم و  

روبروش نشستم.دستي توی موهاش كشید و گفت:چقدراز حرفهایي كهزدی راست  

وغ نمیگم.نیم نگاهي بهم كردوگفت:تعریف كن.همه رو از اول.از  من هیچ وقت در-بود؟

جایي كه یادت میاد.تو چشماش  نه نفرت بود نه دلسوزی و دل رحمي.هیچ حسي نبود  

هیچ حسي.براش همه رو از روز اول تا حالا كه یادم مي اومد و تعریف كردم بدون هیچ  

وش میداد.به قضیه ی علي رضا  كم و كاستي.تمام مدت بهم خیره نگاه میکردو به دقت گ
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كه رسید اخم هاش تو هم رفتن.حرفم تموم كه شد هنوز همونطور بهم خیره بود. سرم رو  

خوبه سویچ  -بله.-گواهینامه داری؟-بله-از خجالت پایین انداخنم كه گفت:رانندگي بلدی؟ 

 و وسایلت رو بردار بریم.با تعجب نگاهش  

 تو راه میگم -كردم:كجا؟. 

سانسور به چهره ی درهم و عبوس اش خیره شدم.با اون كلاه و عینك و این قیافه  تو اینه ی ا 

بد اخلاق هم خواستني و البته دوست داشتني بود.به پاركینگ كه رسیدیم به ماشیني كه روش  

چادر بود اشاره كرد و گفت:اونه.جلو رفتم و چادر رو از روش برداشتم و تا كردم و یه گوشه  

ه سمت ماشین برگشتم.وای كه عجب ماشیني بود.یه شاسي بلند جدید  پارگینگ گذاشتم و ب 

با رنگ مشکي.جالب بود كه حتي رنگ ماشینش هم مشکي بود.رو كردم بهش و گفتم:من  

بشینم پشت این؟؟با همون بي حوصلگي همیشه اشاره ای به پاهاش كرد و گفت:توقع نداری  

 نه..نه  -كه من بشینم؟

نه.به ویلچر اشاره كرد:فقط بیا اینو بگیر تو انباری  -م بشینید.میشینم.میخوایین كمکتون كن

بزار و رفت اون سمت ماشین.خودم رو الکي با گوشیم مشغول كردم تا معذب نباشه و راحت  

سوار بشه.با بسته شدن در سرم و بالا اوردم و به سمتش رفتم تو یه چشم بهم زدن  

ا روی هم چیده شده بود.نگاهي به همه  سوارشد.ویلچر به انباری بردم كلي كارتون اونج

انداختم و سریع برگشتم و سوار شدم.نگاهي بهم انداخت و گفت:میتوني رانندگي  

كني؟؟خودت به جهنم منو به كشنت ندی.ابرویي بالا انداختم و گفتم:نترس بادمجون بم افت  

كردم.اهنگ  نداره.پوزخندی زد.بسم الله گفتم و با احتیاط ماشین رو روشن كردم و حركت 

ملایم و ارومي كه از سیستم پخش میشد ارامش خاصي بهم میداد.من تو خوابم نمیدیدم كه  

یه روزی هایکا رو از نزدیك ببینم چه برسه به اینکه نو خونه و ماشینش بشینم.یه كم كه  
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رفتیم اهسته گفتم:كجا برم؟همونطور كه به جلو خیره بودگفت:خونتون.با تعجب نگاهش  

نگاهم نکردوهمونطور خیره به روبرو گفت:چیز عجیبي گفتم یا نمیتوني بری  كردم.اصلا 

ایراد نداره همسایه تون كه گفتي هنوز  -نه نه میرم اما بابام اینا كه دیگه اونجا نیستن.-اونجا؟

 بله یعني فکر كنم چند  -كه اونجاس؟هووم؟

 وقت پیش كه اومدم اینجا بودن حالا رو  

 رو ایراد نداره ب - نمیدونم.. 

به سر كوچه كه رسیدیم.ایستادم و به روبرو خیره شدم.انگار هنوز هم اینجا كه مي ایستادم  

- برو چرا وایسادی؟-استرس تمام وجودم رو میگرفت.با صداش از تو فکر بیرون اومدم

میترسم.نگاهم كرد و ابروش رو بالا انداخت و گفت:از چي؟مگه نگفتي خوانواده ات اینجا  

پس از چي میترسي؟سرم و پایین انداختم:من تو این كوچه كم بدبختي  خوب  -چرا.-نیستن؟

 وبي ابرویي  

نکشیدم.نگاهش كردم:قبول كن سخته كه خونه پدری ادم تبدیل بشه به جهنمي كه هر روز  

و به هر دلیلي قراره توش مواخذه بشي.كه خوراك هر روز و هر شبت بشه كتك كه....بغض  

هیچي نگفت.با سرعت پیچیدم تو كوچه و یه كم بالاتر از در  امون نداد بقیه حرفم رو بزنم. 

خونمون ایستاد و با صدای لرزوني گفتم:این خونمونه.با دقت به در خونه نگاه كرد همون  

موقع در خونه زهرا خانوم باز شد و دختر كوچیکش بیرون اومد و با دیدن من تو اون ماشین  

ن دختر كوچیکه زهرا خانومه برم سلام  ایستاد و با تعجب نگاهم كرد.اهسته گفتم:ای 

 كنم.معذرت خواهي كردم و پیاده شدم.بهاره دوست دوران بچگیم بود  
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درست بود كه از من كوچیکتر بود ولي تو بچگي زیاد تو كوچه با هم بازی 

میکردیم.همدیگه رو بغل كردیم.یه كم كه احوال پرسي كردیم.زد به پهلوم و گفت:دختر  

چیکار كردم؟؟با خنده گفت این ماشین،این پسر خوشگله قضیه  -میکني؟تو چیکار داری 

هه بابا صاحبکارمه اینا همه مال اونه.سرم و پایین انداختم و ادامه  -چیه ناقلا؟؟ 

دادم.فهمیدی كه بابام منو از خونه انداخت بیرون.بازوم رو گرفت و گفت:غصه نخور عزیز  

دیگه زندگیه.هایکا شیشه ماشین و پایین  دلم من خیلي ناراحت شدم اما چه میشه كرد 

كشیده بود و به ما كه درحال صحبت راجع به تمام اتفاقاتي كه افتاده بود داشتیم حرف  

میزدیم گوش میکرد.همون موقعّ در خونمون باز شد نیم نگاهي به در كردم و دوباره به  

ي كه دیده  بهاره خیره شدم اما یه لحظه با تجزیه و تحلیل توی سرم از صورت كس 

خورشید...صدام زد واییي صدام  -بودم.عین ادم های برق گرفته موهای بدنم سیخ شد. 

 خورشید..دخترم  -زد.

گویا اونجا با خانواده ثریا به مشکل برخورده.برگشتن و  -چرا اما  -بهار مگه اینا نرفته بودن؟

كشیدم و  دوباره خونه رو خریدن.تو نمیدونستي؟هول كرده بودم بهاره رو تو اغوشم 

گفتم:نمیتونم بیشتر از این بمونم بهار امیدوارم دوباره بتونم ببینمت عزیزم.خداحافظ.ازش  

جدا شدم و به سمت ماشین رفتم چند باری صدام زد اما اهمیتي ندادم و بازم راهم رو به  

خورشید بابا  -سمت ماشین ادامه دادم كه با دست های پهن و مردونه اش دستم رو كشید.

رو خدا بزار ببینمت.اما برنگشتم و فقط به هایکا كه خیره به هر دو ما نگاه میکرد  وایسا.ت 

خورشیدِ بابا قهری با من؟میدونم بهت بد كردم دخترم میدونم نباید بدون اینکه  -خیره شدم. 

مطمئن بشم تو رو از خونه مینداختم بیرون.بس كه ثریا تو گوشم وز وز كرد كه تو سرو  

نم كه با حرفای این عفریته خام شدم.به خدا زندگیم،خودم وجدانم  گوش ات میجنبه چه ك
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همه داریم نابود میشیم، داریم تو عذاب میسوزییم.خریتت كردم بابا اشتباه كردم ترو خدا  

منو حلال كن.در حالي كه اشك توی چشمام طغیان كرده بود رو كردم بهش و دستم و با  

از اه من عذاب میکشي میخوای كه ببخشمت    حرص از دستش در اوردم وگفتم:تو چون داری

هه نه تا چیزی رو  -هرچي بگي قبوله - وگرنه منو نمیخوای.باشه حلال میکنم اما به یه شرط.

نشنیدی قول نده.مکث كردم و گفتم:یادته تو همین كوچه ابروی من رو ریختي؟؟؟یادته منو  

اد زدم:یالااااا  زیر باد كتك گرفتي و مثل سگ انداختي بیرون؟؟؟ابروم رو بخر.د

بخرررر.نمیدونم چرا اینکارو میکردم شاید چون دلم میخواست هایکا بفهمه كه من دروغ  

نمیگم.شایدم چون عفت و نجابتم زیر سوال رفته بود.بابا داد زد:ایي مردم من بي غیرت به  

دختر خودم بخاطر حرف زن عفریته ام تهمت زدم،من بي غیرت دختر نازنینم و از خونه  

كردم بیرون.ای مردم منه احمق دخترم و بخاطر هیچیي اواره كردم كه زنم راحت  پرت 

باشه.و زد زیر گریه این ادم حتي از من نخوایته بود كه برگردم منو میخواست تا فقط حلالش  

نم تا زندگیش به حالت نرمال برگرده.به هایکا نگاه كردم.با سر بهصندلي راننده اشاره كرد  

ه كه برم تو ماشین.نگاهي به بابا كه دو زانو روی زمین نشسته بود كردم  فهمیدم منظورش این 

و به سمت ماشین رفتم.نمیخواست كه برگردم.اصلاً با وجود ثریا نمیشدم كه برگردم.نشستم  

و با سرعت از اونجا دور شدم هر دو ساكت بودی كه با شروع اهنگ غمگین در حال پخش از  

افتادم.اهسته دستش رو،رو فرمان گذاشت و به حاشیه   سیستم زدم زیر گریه و به هق هق 

 خیابون هدایتم كرد.سرعت و كم كردم و  

 یه گوشه پارك كردم . 

سرم و از روی فرمون بلند كردم و اشك هام و پاك كردم.داشبورد ماشین و باز كرد و یه  

یر  دستمال به سمتم گرفت.خیره به دستمال نگاه كردم.با جذبه گفت:استخاره میکني؟بگ 
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دیگه دستم خشك شد.حالمونم به هم زدی بس كه فین فین كردی.خنده ام گرفته بود  

حتي محبت كردنشم مثل ادمیزاد نبود.دستمال و گرفتم و اشك هام و پاك كردم.ماشین و  

یه  - روشن كردم و حركت كردیم.چند دقیقه  رفته بودم كه گفت:تو گشنه ات نیست؟

ستم بکني طول میکشه.پس یه جاوایسا یه چیزی  خونه كه غذا نداریم تا بخوای در -كم

 بخر بخوریم.قند توی دلم اب شد این حرفش  

 یعني اینکه من میتونستم پیشش بمونم و این عالي ترین اتفاق زندگیم  

بود.ناخواسته گفتم:یعني میتونم پیشتون بمونم؟با همون بي حسي و قیافه ی بي احساس  

م بگیرم یه چیزی بخورم بعداً راجع بهش فکر  همیشگي گفت: الان گشنمه نمیتونم تصمی 

میکنم.اخ كه وقتي اینطوری سرتق میشد دلم میخواست سرش و بکنم یا انقدر گلوش رو   

فشارش بدم كه بمیره.بي تفاوت گفتم:برای غذا كجا برم؟ادرس و داد .جلوی فست فود با  

 كلاس و مجللي ایستادم و  

د گفت:اره از جیبش كیف پولش و در  گفتم:اینجاس.همونطور كه اخماش تو هم بو

اورد.كارت بانکي اش و داد و گفت: بیا برای من پیتزا مخصوص بگیر خودتم هر چي دوست  

داری سفارش بده.یه نگاه به رستوران كردم و گفتم:من تا حالا اینجا غذا نخوردم ولي یه  

ما رو اذیت  كبابي خوب سراغ دارم كه غذاهاش خیلي خوشمزه اس.تازه فست فودم معده ش

برگشت و به دقت نگاهم كرد و ابرویي بالا انداخت و  -میکنه.میخواین بریم اونجا؟

گفت:باشه برو .خندیدم و در حالي كه ماشین رو از پارك در میاوردم گفتم:اینجور جاها  

ادماش خیلي كلاس هستن.همش مجبوری به زور و با كلاس غذا بخوری  و ادا در بیاری.كه  

ي.پوزخندی زد و گفت:این ادما فقط ادای باكلاسا رو در میارن و گرنه  جلوشون ضایع نش

هیچي نیستن.كافیه باهاشون یه مهموني بری چنان به میز غذا حمله میکنن كه الان از سومالي  
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اومدن.نه سواد درست و حسابي نه شعور و فهم كافي عین یه طبل توخالي ان.فقط منم ،منم  

ه میشي   حالت ازهر چي ادم باكلاس و متمدنه بهم  دارن.از دور قشنگن نزدیکشون ك

میخوره.نگاه كجي بهم كرد و ادامه داد:البته اینا فقط راجع به بعضیاشون صدق میکنه نه  

 همشون.سری تکون دادم  

 و با خنده گفتم:بله بله متوجهم .   

با   با گفتن اون حرف ها انگار عصبي شده بود.سیگاری روشن كرد و شیشه رو داد پایین و 

تکیه دادن سرش به صندلي  پك به پك سیگارش رو دود كرد.محو تماشاش شده  

بودم.واقعاً نمیشد گفت چجور شخصیتي داره هم مهربون بود هم بد جنس،هم دلرحم بود  

و هم بي رحم،نه بي رحم نبود.بي احساس بود مثل یه سنگ.با تموم شدن سیگارش به  

كردم و گفتم:رسیییدیم.با چشم های گشاد   جایي كه گفته بودم رسیدیم.ماشین و پارك

شده از تعجب نگاهي به رستوران و بعد به من كرد و گفت:اینجاس!!!؟؟؟؟خنده ام و  

من هنوز غذاش و نخورده،احساس مسمومیت میکنم وای  -قورت دادم و گفتم:بله اینجاس.

غذاهاش رو    بحال اینکه بخوام لب به غذاهاش بزنم.بلند بلند خندیدم و گفتم:نترس اینجا

دستش نمیمونه موادیم كه استفاده میکنه تازه و تاریخ مصرف دار و خوبه.بهت قول میدم  

ول كن بابا مگه از جونم سیر شدم؟من مسموم بشم كي میخواد منو  - عاشق غذاهاش میشي.

اه تو چقدر سوسولي.نترس نه چیزیت میشه نه نیاز به جمع و جور كردن  -جمع و جور كنه؟

گرهم پیدا كردی خودم جمع و جورت میکنم.چشماش رو ریز كردو موذیانه  پیدا میکني.ا

بهم خیره شد و كارت پولش رو سمتم گرفت.تازه معني حرفم رو فهمیدم.خودم و جمع و  

جور كردم و جدی گفتم:نمیخواد اینبار رو مهمون مني.دفعه بعد و تو حساب كن.شونه ای  

تو كیفش گذاشت.خندیدم و گفتم:تو از اونایي  بالا انداخت و با گفتن باشه،كارت پولش رو  
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هستي كه تعارف بهت نیومده هااا.ابروهاش و بالا انداخت و گفت:تعارف اومد نیومد داره  

دیگه.غذا رو سریع گرفتم و به سمت خونه حركت كردم تا لباسش رو عوض كنه میز رو  

دام زد:خورشیید  چیدم و غذای خودم رو هم تو اشپزخونه گذاشتم.تا اومدم شروع كنم ص 

با همون  -غذاتو بیار اینجا.با تعجب گفتم:اینجا؟؟؟- .پیشش رفتم و گفتم:بله اقای فرحّ ی.

قیافه همیشگي نگاهم كرد و گفت:كباب تنهایي نمیچسبه.در ضمن از این به بعد همون  

هایکا صدام بزن نیازی نیست بهم بگي اقای فرحّي.ذوق زده،باشه ای گفتم و با دو به سمت  

زخونه رفتم و غذام و با یه پیاز برداشتم بردم و روبروش نشستم.نگاهي به پیاز كرد  اشپ 

وگفت این چیه؟خندیدم و با مشت كوبیدم رو پیاز.از ترس صورتش رو عقب برد و با  

تعجب نگاهي به پیاز و من كرد و گفت:تو چرا عین لات های چالِه میِدوني؟معلومه چیکار  

داختم و گفتم:كباب بي پیاز نمیچسبه.گازی به پیاز زدم و ابروم  میکني؟؟؟شونه ام رو بالا ان

رو بالا انداختم.لب پایینش رو به دندون گرفت و یه تای ابروش رو بالا انداخت.انگار  با  

این كار سعي میکرد جلو خنده اش رو بگیره.ووواااییي كه من دلم برای این غرور لعنتیش  

اره خوب بود.دستهاش رو تو هم گره  -بود. میرفت. غذاش كه تموم شد گفتم:خوشمزه

كرد و با یه تك سرفه وخیلي جدی نگاهم كرد و گفت:خب خورشید من راجع به موندن تو  

فکرهام رو كردم.حقیقتش من به كسي نیاز دارم كه همه كارهای منو انجام بده و تو تنها  

ي متاسفانه چون  كسي بودی كه به بهترین حالت ممکن همه كارهای منو انجام میدادی ول 

فضولي نمیتوني اینجا بموني.غذا تو گلوم موند.همه دنیا تو یه لحظه روی سرم خراب  

شد.انگار خودش هم فهمید كه به شدت ناراحت شدم موذیانه نگاهم كرد و ادامه داد:اما 

دیگه هرگز  -موندنت اینجا غیر ممکن هم نیست.شرط داره.در مونده گفتم:چه شرطي؟

و اتاق ها نری و فضولي رو به كل تعطیل كني.قبوله؟با خوشحال و لبخند  بدون اجازه من ت
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خوبه پس از امروز به عنوان یه همخونه اینجایي.تشکری كردم و  -پهني گفتم:قبوله قبوله.

 با ولع به  

 خیره به غذا خوردنم نگاه میکرد .  خوردن غذام ادامه دادم و هایکا فقط  

فکر میکردم كه رابطه ام با هایکا روز به روز بهتر  داشتم ناهار درست میکردم و به این 

میشه.خیلي كم بهم گیر میده وكمتر برام كار میتراشه.اما همچنان ساكت، جدی و خشك  

بود.تلفن زنگ زد اما جواب نداد.از اشپزخونه اومدم بیرون و بهش نگاه كردم خیره به  

شت.بي تفاوت راه اشپزخونه  زمین تو فکر بود.انگار نه انگار كه تلفن داشت خودش و میک

الو  -رو گرفتم كه تلفن رفت رو پیغامگیر و صدای كش دار مرد توی خونه پیچید.

 هایکاا.خونه ای پسرم؟انگار برق  

گرفته بودش برگشت و  نگاهي به تلفن و من كرد و سریع گوشي رو از رو میز برداشت و  

 - جواب داد. 

گفت:تو خوبي؟برای اینکه معذب نباشه رفتم    الو...سلام.خوبم.نگاه  گذرایي به من كرد و

تو اشپز خونه و گوشهام و تیز كردم.عجیب بود هایکا عادت نداشت حال كسي رو بپرسه  

اما با شنیدن كلمه بابا شستم خبر دار شد كه باید پدرش پشت خط باشه.اه لعنتي خیلي  

.خودم و با اشپزی  اروم صحبت میکرد.فقط فهمیدم كه گفت الان میام و گوشي رو قطع كرد

خورشید.رنگش پریده بود و تو چهره اش  -مشغول كردم كه از پشت سرم صدام زد.

اره حتماً  -لباس ات رو عوض كن.باید منو تا جایي ببری.میتوني؟  -بله-نگراني موج میزد. 

الان حاضر میشم.غذا رو خاموش كردم و تو یه چشم بهم زدن حاضر شدم.ادرس كه  

وداد و راه افتادیم.تو راه عصبي به نظر میرسید و مدام با دستش  تقریباً وسط شهر بود  
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پیشونیش رو مي فشرد.به محض رسیدن پیاده شدم و تا من به خودم بجنبم تو یه چشم  

بهم زدن سوار ویلچر شد و به سمت  خونه ی انتهای بن بست رفت و با كلید در و باز  

حیاط  كوچولویي كه یه باغچه  كردو داخل رفت.اهسته پست سرش به داخل خونه رفتم.

نقلي داشت و پر گل بود.همون بیرون تو  حیاط ایستادم اما صداشون بیرون مي  

من -سلام پسرم خوبم تو حالت خوبه؟بهتر شدی بابا؟- اومد.هایکا:سلام خوبي بابا؟

نه به خدا  -خوبم.یه كم مکث كرد و گفت:بابا...باز دوباره شروع كردی؟؟نه؟؟؟

ای شکستن پرتاب شدن یه چیز هایي به سمت دیوار هایکا فریاد  بابا.همزمان باصد

زد:پس اینااا چیهههه هان؟؟؟این كثافتا چیهههه؟؟؟به سمت اتاق دویدم و پرده جلو در رو  

 كنار زدم و صداش  

كردم:هایکا.این اولین باری بود كه به اسم كوچیك صداش میزدم.هر دو برگشتن و  

 مغموم  نگاهم كردن.هایکا نگاه گرفته و 

 اش رو ازم گرفت و رو به باباش گفت :  

خسته ام كردی بابا خسته ام كردی.بسه دیگه هر چي عذابم دادی.به خدا كم  

اوردم.نمیدونم دیگه باید برات چیکار كنم.كلافه ام كردی.باباش چهار دست و پا به  

  خَرم میکني؟من- سمتش رفت و دستش رو گرفت و گفت :به خدا من ترك كردم بابا.  

به خدا اینا مال رضا كركسه زنش  -دیگه بزرگ شدم بابا اون بچه شش هفت ساله نیستم.

چون میدونست من ترك كردم رضا رو با این وسایل و این اشغالا اورد اینجا تا به رضا 

ثابت كنه ،فهمیده كه معتاده و اشتباه نمیکنه بعدشم اینارو جا گذاشتن اینجا و رفتن.حالا  

اره به خدا.  -ست طلاق داده.هایکا نگاهي بهش كرد و گفت :باور كنم؟هم زنه رفته درخوا 

فشارم  -پس چرا الان حالت اینطوریه؟-خواستي با خودت و مهیار میریم ازمایش میدیم. 
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بیش از حد رفته بود بالا.فکر میکردم دارم میمیرم.خدا خیر بده این نسرین خانوم  

یز میز درست كرد فشارم اومد  همسایه كناریم رو صداش زدم اومد برام یه كم چ

پایین.الان خدارو شکر خیلي بهترم.هایکا سری تکون داد و برگشت و به من نگاه  

كرد.توی نگاهش هزار تا حرف یا راز بود كه نمیشد فهمید.باباش نگاهم كرد و با لبخند  

 گفت:هایکا، بابا ایشون و معرفي  

ایستاد و گفت:بیا تو دخترم بیا تو دم   نمیکني؟اما بیچاره كه دید از هایکا ابي گرم نمیشه

 در بده.با تکون دادن سر هایکا كه اجازه ورود بود،كفش هام و در اوردم و  

 داخل رفتم . 

جلو اومد و با احترام هرچه تمام گفت:خوش اومدی دخترم.بیا تو غریبگي نکن.من هومن  

هایکا   خوشبختم منم خورشیدم.چشمکي زد و گفت:دوست دختر-هستم بابای هایکا

نه؟هایکا كه عصبي به نظر میرسید با دستش چشماش رو كمي فشرد.اهسته گفتم:نه نه  

 من پرستار ایشونم.سری تکون دادو گفت:در هر صورت از اشنایي باهات خیلي  

خوشبختم.تشکری كردم و روی مبل راحتي نشستم.بابای هایکا به سمت اشپزخونه  

گره كرده بود سرش رو پایین انداخته وبد  رفت.به هایکا نگاه كردم.دستاش رو تو هم 

جوری تو فکر بود.انگار خجالت میکشید.سرم و چرخوندم همه جا عکس هایکا بود و یه  

عکس سه تایي بزرگ از خاله شکوفه و هایکا و باباش.توی عکس هایکا دستش دور  

دش  گردن هردو بود و از ته دل میخندید.اون عکس با وجود تلخي هایي كه میدونستم بع 

داشته، پر از انرژی مثبت و حال خوب بود.رو به هایکا كردم و گفتم:خنده خیلي به  

 صورتت  
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میادااا.هایکا كه متوجه نگاه خیره ام به تابلو شده بود نگاه گذرایي به عکس كردو تو  

سکوت سری تکون داد و گفت:برعکس خنده به من نیومده هر وقت خندیدم پشتش پر  

هومن از اشپزخونه بیرون اومد و با خنده گفت:جونم برات بگه  از اتفاق های گند بود. 

خورشید خانوم كه این هایکای من بر عکس این اخم های همیشگي و اخلاق تندش،خیلي  

دلرحم و دلنازكه.از بچگیشم همینطوری بود.جوجه رنگیش كه میمرد تا یك ماه عزادار  

کرد باورت میشه؟لبخندی زدم و  بود.اما گریه نمیکردا.حتي به دنیا هم كه اومد گریه ن 

اره به خدا.به وسایلي كه روی زمین ریخته بود اشاره كرد و گفت بزار اینا رو  -گفتم:واقعا؟ً

بزارین بهتون كمك كنم عمو هومن.وبرای كمك بلند شدم و دوتایي اون  -جمع كنم. 

رو  وسایل كه نمیدونستم چیه رو جمع كردیم كه هایکا با خشم گفت:خورشید این اشغالا

 جمع كن با خودمون  

میبریم.سری تکون دادم و همه رو داخل یه كیسه ریختم و كنار كیفم گذاشتم.عمو هومن  

كه گویا خجالت كشیده بود،رفت تو اتاق و باچند البوم امد و روی زمین نشست و به كنارش  

ح  اشاره كرد و گفت:بیا اینجا دخترم.رفتم و كنارش نشستم .برام تمام عکس ها رو توضی

 میداد از  

عروسیشون تا به دنیا اومدن هایکا كه چي شد كه رفتن خارج.جووني عمو هومن خیلي  

شبیه به هایکا بود وبا این تفاوت كه  هایکا جذاب تر و درشت و چهار شونه تر بود.نگاهي  

به هایکا كردم زیر چشمي به البوم ها و عکس ها نگاه میکرد.اما از یه سني به بعد دیگه  

ي از هایکا یا خودش نبود.اهسته گفتم همین بود؟پس بقیه اش؟هایکا و  باباش  هیچ عکس

هر دو بهم خیره شدن.انگار كه تو ذهنشون دنبال جواب بودن.هایکا :جواب بده بقیه  



 

 

 

81 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

اش.عمو سرش رو پایین انداخت و هایکا كلافه دستش رو تو موهاش برد و  

 گفت:خورشید وسایلت و بردار  

بابا..هایکا نیم نگاهي بهش كرد.عمو هومن:بمون بابا منم  بریم.عمو هومن:هایکا 

نه باید برم خونه.و به  -تنهام.اصلا...اصلاً سفارش میدم از بیرون غذا بیارن خوبه.هایکا  

سمت در رفت كه عمو هومن جلوش ایستاد.حتي نگاهش هم نکرد اما عمو هومن  

كه بغض   پیشونیش رو بوسید و تو اغوش كشیدش.از چهره اش میشد فهمید

كرده.دستش رو بالا اورد و اونم عمو هومن رو تو اغوش گرفت.از هم كه جدا شدن هایکا  

 تو هم مراقب  -اهسته گفت:مراقب خودت باش.خداحافظ.

 خودت باش بابا خدا نگهدارت . 

كنار سطل زباله ی شهرداری ایستادم.خم شد و كیسه رو تو سطل انداخت.حركت  

 سیگار و  كردم.بازم سیگار و 

 سیگار.انقدر سیگار كشید كه پاكت خالي شد و از شیشه ماشین بیرون  

انداخت.كلافه و عصبي به نظر میرسید دستش رو روی پاش مشت كرده بود.تو خونه هم  

همینطور ساكت ساكت بود.براش ناهار و چیدم ولي لب نزده بود.كنارش ایستادم و گفتم:چرا  

جمع اش كن.بحث رو بي فایده دیدم و همه رو جمع  میل ندارم -نخوردی؟خوشمزه نبود؟

 كردم و براش گل گاو زبون و سنبل الطیب درست كردم و با یه تیکه كیك  

براش بردم و جلوش روی میز گذاشتم و به سمت اشپزخونه حركت كردم كه گفت:یادته  

بهم گفتي... من یه ادمم كه همه زندگیم صرف عشق و حال شده؟سرم و پایین  

.اهسته گفت:تو از من چي میدوني؟....هیچي.اره من مرموزم،غدم،اخلاقم گند و حال  انداختم
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بهم زنه.امامیدوني چرا؟چون هر كسي تو زندگیش یه رازهایي داره كه دلش نمیخواد هیچ  

وقت هیچکس بفهمه.بخاطر خودش،شخصیتش،یاداوری و تکرار  نشدن روزای سختي كه  

 بهش گذشته  

 زایي كه ساده از دستشون داده.مکث كرد و ادامه  ،اشتباه هایي كه كرده،چی 

داد:میدونم كه به احتمال زیاد روژان یا رها یه چیزایي از زندگي من  بهت گفتن ولي اونا  

هم هیچ چیز از زندگي من نمیدونن،هیچ كس نمیدونه حتي مهیار كه بهترین دوستمه.اما  

بودی كه كاملاً اتفاقي سر از   میخوام امروز برای تو بگم. تو امروز اولین و تنها كسي

زندگي من در اوردی.میگم چون میخوام سبك بشم،كه بتونم شب با خیال راحت سرم رو  

بالشت بزارم،كه كابوس هام تموم بشه.چون واقعاً دیدم كه دهنت قرص و محکمه.چون  

داستان زندگي من و تو درست مثل همه.هر دو با درد بزرگ شدیم.با این تفاوت كه من  

 ییي بیشتر از تو درد و رنج كشیدم.به صندلي روبرو اشاره كرد.منظورش بود كه  خیل

 بشینم . 

پدر و مادرم زماني كه هردو درس میخوندن عاشق هم شدن.بابام دانشجو بوده كه یه روز  

به اتفاق بابای مهیار میرن جلوی در یه دبیرستان دخترانه كه بابای مهیار دختر مورد علاقه  

نشون  بابام بده.تو بین همهمه ی دخترای دبیرستاني،مامانم و میبینه كه محجوب و  اش رو 

خانومانه با یکي از دوستهاش كه اتفاقاً معشوقه بابای  مهیار بوده از پیاده رو به سمت  

خونشون حركت میکردن.بابام تو نگاه اول عاشق و شیدای مامانم میشه.از اون روز به بعد  

دیدن،حتي یك لحظه ی مامانم به انتظار مي ایستاده.تا اینکه بابای  مدام دم مدرسه برای 

مهیار با دوست مامانم دوست میشه و چند وقت بعدهم بهش میگه كه بابای من مامان و 
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دوست داره.(پوزخندی زد و ادامه داد)بابام میگفت وقتي دوست مامانم،بابا رو نشون  

قند تو دلش اب میشه و به نظرش زیباترین   مامانم میده مامان از ته دل میخنده.بابام هم

لبخندی بوده كه تو عمرش یك نفر بهش میزنه.خلاصه كه مامانم هي عشوه میاد و بلاخره   

یه روز بابا دنبالش میره و خونشون رو پیدا میکنه.از اون روز به بعد هي میرفته اونجا و تا  

نار و  شروع میکنه تو راه  مدرسه دنبالش میرفته.یواش یواش بابام خجالت و میزاره ك

مدرسه باهاش حرف زدن.اما از بد شانسي بابا یه دفعه دایي هام میبیننش كه افتاده دنبال  

 مامان و یه دل سیر  

میزننش.یکسالي از این جریان میگذره و هر دو درسشون  تموم میشه و بابا میره سربازی و  

خاستگار داره و قراره شوهر كنه.بابا  وقتي برمیگرده از دوست مامانم میشنوه كه مامانم كلي

هم هول میکنه و تمام ماجرا رو برای خوانواده اش میگه و اونا هم بعد از كلي داد و قال  

مخالفت میکنن و ..خلاصه بابام از غصه مریض میشه و چون یدونه پسر و ناز پرورده بوده،از  

خاستگاری.بار اول كه  ترس این كه بلایي سرش بیاد،به حرفش گوش میدن و براش میرن 

دایي هام بابام و میبینن مخالفت میکنن.اما دوباره بابام مریض میشه و دوباره بعد چند وقت  

برای بار دوم میرن خاستگاری و بعد كلي انتظار برای تحقیق و جواب گرفتن،خلاصه مامانم 

ن مدت  جواب مثبت میده و  با هم نامزد و بعد شش ماه عروسي میکنن.بگذریم كه تو ای 

چقدر عمه هام مامانم رو بخاطر اینکه با بابام دوست بوده اذیتش میکردن و مدام زخم زبون  

 میزدن و مامانمم بخاطر این حرف ها چند باری از بابام قهر میکنه و میره  

خونه باباش و هي بابام میره دنبالش ودلجویي میکنه كه برگرده.بعد هشت ماه از  

یشه.بابام میگفت باردار شدن مامانم فقط بخاطر این بوده كه  عروسیشون ،مامانم باردار م

 میترسیده از دستش بده و  



 

 

 

84 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 میخواسته پابندش كنه . 

نگاهم كرد و گفت:میدوني چرا ؟چون در حد پرستیدن دوستش داشته.از پا قدم من  بابا  

با یکي از دوست هاش یه شركت عالي  رو راه اندازی میکنن و كارو بارشون بعد چند  

 وقت سکه میشه و  

 حسابي میگیره . 

با نزدیك شدن به موعد زایمان مامانم  دكترش تشخیص داد كه زایمان میتونه   خطرناك  

باشه.بابای بیچاره هم از ترساز دست دادن مامان و شنیدن غرغر ها و اذیت كردن های عمه  

دنیا میام. بابام میگفت  هام،با مامانم میرن ونکوور كانادا و اونجا با مراقبت های ویژه من به 

موقعي كه به دنیا اومدم  اصلاً گریه نکردم حتي كلي هم به پشتم ضربه زدن اما هیچ فایده ای  

نداشته و فقط با دقت و توی سکوت به همه جا نگاه میکردم.برای همین بابام اسمم رو میزاره  

جا میگذرونن و بعد چند  هایکا یعني ارام و مرموز.چند ماهي برای مراقبت بیشتر از من رو اون

وقت برمیگردن ایران.زماني كه منو از فرودگاه میارن خونه چون اولین نوه از هر دو طرف  

بودم و پسر دار شدنهم یه جور افتخار به حساب میومده به افتخارم به فاصله ی هر ده قدم  

و در عرض  تا گوسفند میکشن.تا جایي كه یادمه چیزی نبود كه من بخوام  ٣مامانم تا خونه 

چند روز یا حتي چند ساعت فراهم نشه.به هر شکلي كه بود هر دو خانواده تلاش میکردن  

خواسته های من رو براورده كنن تا چشم طرف مقابل در بیاد و پیش من عزیز بشن و به این  

ترتیب كلي ناز پروره بودم.تو روزهایي كه من بزرگ و بزرگ تر میشدم.بابا هم هر روز و  

سالم بود.با مامان و بابام تو خونه نشسته  ٣مشکلات جدیدی مواجه میشد.یادمه  كم كم با 

بودیم كه زنگ دررو زدن.مامانم ایفون رو برداشت و بعد از چند لحظه با رنگ پریده  رو به  

بابا گفت كه پلیسه و با اون كار دارن.من هم كه عاشق پلیس بودم با بابا به جلوی در  
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و چند تا سوال راجع به شركت به بابا گفت كه به جرم كلاه برداری  رفتم.پلیس بعد از سلام  

دستگیره و باید به همراه اونا به كلانتری بره.تا بابام اومد توضیح بده اون سربازی كه  

همراهشون بود با یه حركت بابا رو به در چسبوند و به دستش دستبند زد.انقدر عکس  

 ن از  ترس به پای بابا چسبیدم و جیغ زدم.مامان كه  العملش سریع و   غافلگیر كننده بود كه م

شوكه وترسیده بود.من رو از بغل باباگرفت و در حالي كه خودش اشك میریخت سعي  

میکرد تا اروم كنه.اما نه میتونستم گریه كنم نه كنترول جیغ زدنم رو داشتم.انقدر جیغ زدم  

مدام تب داشتم.همه فکر میکردن   تا از حال رفتم و خوابم برد.چند روزی رو مریض بودم و

از ترسه ولي هیچ كس نمي دونست تب من از دوری و وابستگي شدیده كه به بابام دارم.بابا  

بزرگم..بابای بابام خیلي سعي كرد تا  بابام رو از زندان ازاد كنه.اما بعد از فهمیدن اینکه  

از ترس ابروش دیگه هیچ   امضا و مهر بابا پای تمام  اوراق ثبت شده خوش رو كنار كشید و 

تلاشي نکرد و انگار نه انگار كه پسری به اسمهومن داره.تمامي شواهد و مدارك بر علیه بابا 

بود و مبلغ بدهي انقدر بالا بود كه با فروختن تمام زندگیمون هم نمیشد اون رو پرداخت  

ر كرده بود.تو  كرد و بابا هم كه تو زندان بود و دستش از همه جا كوتاه و شریکش هم فرا

همون روز ها بود كه چند نفر اومدن و گفتن كه خونه به مزایده ی بانك گذاشته شده و  

 باید تخلیه كنیم و با  این اوصاف ما در  

 به در شده بودیم . 

مامانم خیلي تلاش و التماس كرد كه لااقل به خاطر من خونه رو ازما نگیرن اما فایده ای  

 نه،مامانم و به باد كتك نداشت كه هیچ...جلوی در خو
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گرفتن.(پوزخندی زد و ادامه داد)با وجود این كه خیلي بچه بودم اما برای دفاع ازش با تمام  

وجودم به پای اون مردا مشت میزدم.هي منو هول میدادن عقب و من بازم برمیگشتم.اخر  

ه شده  سر،دستم و گرفتن و پرتم كردن رو زمین اما بلند شدم.بدون گریه و با  مشت گر

نفرت فقط نگاهشون كردم.مامانم بغلم كرد و تا فردا مهلت خواست تا  همه وسایلمون رو  

جمع كنیم و اونجا رو تخلیه كنیم.اون شب تا صبح مامانم گریه میکرد و وسایلمون رو تو  

كارتون میچید وتنها كاری كه از دست من بر میومد این بود كه مامانم و تو اغوش بگیرم.این  

 د كه همیشه وقتي من ناراحت  كاری بو

 بودم یا قهر میکردم انجام میداد . 

سرش و اورد بالا و نگاهم كرد و گفت میدوني اولین چیزهایي كه من از تو اتاقم با كلي  

ویلون،گیتار و ارگ كوچولوم.چیزهایي  - اسباب بازی برداشتم چي بودن؟اهسته گفتم:چي؟

موسیقي وساز بودم.فردای اون روز مامانم   كه برای من حکم نفس بود.از همون اولم عاشق 

دستم رو گرفت و  با یه وانت كه وسایلمون توش بود  به سمت خونه ی مامان بزرگم  

 حركت كردیم.جایي كه هنوز خبر از زندان رفتن و بدبخت  

شدنمون نداشتن.خلاصه كه تو یکي از اتاق های اونجا ساكن شدیم و با پدر بزرگ،مادربزرگ  

 و بچه هاش تو یه خونه بودیم. حالم از صدای بلند و جنگ و دعوا بهم    و دایي و زن

میخورد.میترسیدم استرس میگرفتم.و تقریباً این چیزی بود كه هر روز اونجا رواج بود و  

داییم و زن داییم مدام رو مود جنگ و دعوا بودن.دلم برای زن داییم میسوخت.همش  

م هر از گاهي به زندان میرفت و سری به بابام  كتك میخورد و مامانم نجاتش میداد.مامان
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میزد .اگر هم موقعیت جور بود و میشد،منم همراه خودش میبرد. بابام خیلي لاغر و اشفته  

 بود و من از این موضوع تو عذاب  

 بودم . 

سال گذشته بود.بابا همچنان تو زندان بود.شش ساله بود ومهد میرفتم.(بین حرفش  ٢

ساله كه مهد نمیره پیش دبستانیه سرش و اورد بالا و گفت نیمه  دویدم و گفتم شش  

دومم.متولد مهر.و دوباره ادامه داد)یه روز بین حرف های دایي هام و مامانم فهمیدم كه  

بابام تو زندان و از غصه معتاد شده.درسته كه بچه بودم و همه فکر میکردن عقلم به جایي  

معتاد یعني چي.مدام با خودم فکر میکردم كه بي   قد نمیده اما میدونستم و میفهمیدم كه

شك بابا رو از اعتیاد بیش از حد از دست میدم و از اونجا بود كه مصیبت زندگي من به  

معنای واقعي كلمه شکل گرفت.خوانواده ی مامانم شروع به زمزمه ی طلاق كردن و هي  

ست و همه ی معتاد ها  تو گوش مامانم میخوندن كه این زندگي دیگه هرگز زندگي بشو نی

تا ابد معتاد خواهند موند و ترك كردنشون غیر ممکنه.اونا روز تو گوشش از طلاق  

میخوندن و من شب ها براش قصه ی یك زندگي رویایي بعد از برگشتن بابا.اما 

نمیدونستم كه مامانم روز ها  گوشش از حرفهای اونا پر میشه و دیگه برای حرف های  

ر گفتن و گفتن و گفتن...تا مامان رو راضي به طلاق غیابي  من جایي نیست.انقد

كردن.مامان با پای خودش رفت و همه ی كارهای جدایش رو انجام داد .میرفت و منو  

دنبال خودش مثل گوشت قربوني میکشید و میبرد.نمیدونست من دارم زیر بار این جدایي  

خراب شده پیچید.اینبار دیگه   له میشم.حدود هشت ماه بعد باز هم زمزمه،تو اون خونه ی

زمزمه ی جدایي نبود این بار زمزمه ی هلهله و شادی بود.برای مامانم داشت خواستگار  

میومد.مثل دیونه ها داد میزدم و وسایلم رو میشکستم.اما هیچ كس نمیفهمید درد من  
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چیه.جز زنداییم كه مهرش به دلم نشسته بود.همیشه دستش رو رو قلبم میزاشت و با  

ذكر الا بذكرالله تطمعن القلوب ارومم میکرد و سرم و روی پاش میزاشت و برام شعر  

های حافظ و میخوند.انقدر برام حافظ خوند تا دیوانش رو از حفظ شدم.بلاخره روز مرگ  

امیدم رسید وبرای خواستگاری اومدن.مهران بغلم میکرد منو میبوسید اما من ازش بدم  

ر كنم.مهران یه مرد همسن بابام بود كه زنش مرده بود و   میومد وسعي میکردم ازش فرا

سال از من كوچکتر بود داشت.من حس نفرت به بابای اون داشتم اما اون  ٢یه دختر كه 

مامان منو عاشقانه دوست داشت.اما مامانم فقط مال من بود.مامانم سهم بابام 

...چیزی طول نکشید  بود.نمیخواستم با كسي تقسیمش كنیم.شش دونگ میخواستمش اما..

كه همه چیز تموم شد.تموم شد و منم تموم شدم.مامانم عروس شد..به محض رسیدن از  

محضر به خونه بابا بزرگم تو اتاقم دویدم و با تمام وجودم شروع به جیغ زدن  

كردم.نمیخواستم صدای هلهله و شادی اون ادمهای احمق رو بشنوم.هر هلهله مساوی بود  

سط قلب من.جیغ زدم و جیغ زدم و جیغ زدم تا زن داییم بازم به دادم  با یه تیر درست و 

رسید.دوید و جلوم زانو زد و دستش رو رو دهنم گذاشت و بغلم كرد.ساكت كه شدم  

دستش رو دو طرف صورتم گذاشت.پیشونیش و به پیشونیم چسباند و بلند بلند برام  

اروم و اروم تر میشدم و  حافظ خوند.میخوند و اشك میریخت من هر لحظه با صداش 

 باهاش زمزمه میکردم.اون شعرو صدا  

 هنوز تو گوشم هست . 

وین راز    ترسم كه اشك در غم ما پردهدر شود با اون صدای خوش اهنگش اهسته خوند : 

آری شود ولیك به خون   گویند سنگ لعل شود در مقام صبر  سر به مهر به عالم سمر شود
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  كز دست غم خلاص من آن جا مگر شود  ان و دادخواهخواهم شدن به میکده گری  جگر شود 

 از هر كرانه تیر دعا كردهام روان 

لیکن چنان مگو كه صبا   ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو باشد كز آن میانه یکي كارگر شود 

در   آری به یمن لطف شما خاك زر شود  از كیمیای مهر تو زر گشت روی من را خبر شود 

بس نکته غیر حسن بباید   یا رب مباد آن كه گدا معتبر شود  رقیبتنگنای حیرتم از نخوت 

سرها   این سركشي كه كنگره كاخ وصل راست  مقبول طبع مردم صاحب نظر شود  كه تا كسي

دم دركش ار نه باد صبا  . حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست  بر آستانه او خاك در شود

 را خبر شود 

شب مامانم با مهران تنهایي رفتن خونه خودشون و رها  سرش بالا اورد و نگاهم كرد.اون 

اونجا موند.رختخواب هر دومون رو تو اتاق با فاصله از هم انداختن.زن دایي تو اتاق  

اومد.سرم و نوازش كرد و گفت:هایکا جون امشب اجي رها اینجا میخواد پیش تو باشه با  

ن دادم و به رها نگاه  هم بازی كنید خسته هم كه شدید بخوابید باشه؟سرم و تکو

كردم.رها با اون لباس عروس كوتاه روبروم نشست.به هم خیره شدیم.اهسته  

 نگاهش  -سالمه.تو چند سالته؟٦من  -گفت:اسمت هایکاس؟نگاهش كردم

كردم.مدرسه میری؟نگاهش كردم.توم مثل من خواهر برادر نداری؟نگاهش  

ومد جلوم نشست و گفت  كردم.میخوای داداش من باشي منم اجي تو؟نگاهش كردم.ا

زبونم و براش در اوردم و گفتم:لال نیستم.زبونم  -نمیتوني حرف بزني؟زبون نداری؟لالي؟

دارم.اجي هم نمیخوام.بابامم كه بیاد میاد دنبالمون و با مامانم برمیگردیم  

خونمون.فهمیدی؟خندید و گفت:مامان شکوفه با بابا مهران عروسي كرده دیگه نمیتونه  
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پیش بابات كه.عصباني شدم و تور روی سرش رو گرفتم و كشیدم كه جیغ  بیاد خونه  

 زد.دایي اومد تو اتاق و وقتي دید رها  

پیش من نشسته و گریه میکنه محکم زد تو سرم و دعوام كرد.گریه نکردم فقط ایستادم و  

نگاهشون كردم.از رها بدم میومد من عزیز دردونه بودم،نور چشمي بودم،ناز پرورده  

،نوه ارشد بودم.كسي از گل نازك تر بهم میگفت همه چشماش و در میاوردن،اما این  بودم

تازه وارد باعث شده بود كه من از همون ادمها كتك بخورم.بیچاره زندایي بازم بخاطر من با  

دایي دعوا شد و اونم كتك خورد.اونشب خوابیدم و تا وقتي كه خوابم ببره تو جام دستم رو  

گریه كردم .فردای همون روز دم دمای غروب مامان و مهران اومدن   رو دهنم گذاشتم و

دنبالمون كه مارو به خونه ببرن.به زن دایي التماس میکردم كه نزاره من باهاشون برم و من  

پیشش بمونم.بغلم كرد و گفت كه نمیشه و باید برم اما قول میده كه هر وقت دل من  

م.زن دایي رو خیلي بیشتر از مامان دوست داشتم  خواست من رو بیارن تا پیش زن دایي بمون

اون بیشتر از یه زندایي بود.برای من حکم مادر رو داشت.كارهایي كه مامانم برام نکرده بود  

رو اون برام انجام داده بود تا خلاء رو حس نکنم.به ناچار راهي شدم و بازم من فقط گیتار و  

 یلم رو برداشت و به سمت خونه ی جدیدم راهي  ویلون و ارگم رو برداشتم و مامانم بقیه وسا 

 شدم . 

مامانم...... همه ی روز ها رو محو تماشای مهران بود.اصلاً انگار نه انگار كه من بودم.حتي  

 نمیگفت هایکا كیلویي چنده.دیگه نمیخندیدم ،حرف  

ر  نمیزدم،درس نمیخوندم.مامان خیلي تلاش كرد تا به مهران بگم بابا اما تلاشش بي ثم 

بود.بابای من فقط بابا هومن بود.یه روز كه از مدرسه اومدم بیرون تا سوار سرویس  
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مدرسه بشم.یکباره چشمم به سمت دیگه خیابون افتاد.توی ذهنم صورتش رو تجزیه و  

تحلیل میکردم كه یه جرقه باعث یاداوری شد.مرد لاغر و داغوني كه سمت دیگه خیابون  

نکه چرا به این روز افتاده بود و باید از خودش میپرسید،از  ایستاده بود بابام بود.ولي ای

اعتیاد لعنتیش میپرسید.با اینکه خجالت میکشیدم پیش دوستام بگم كه بابامه ولي  

لبخندی زدم و تا اومدم به سمتش برم راننده ی سرویس كوله ام رو كشید و منو تو  

اه كردم همون جا ایستاده  ماشین انداخت و در رو بست.برگشتم و از شیشه پشت بهش نگ 

بود و بهم نگاه میکرد با دست به شیشه زدم تا منو ببینه و دنبالم بیاد.ماشین كه حركت  

كرد و اون هنوز همون جا ایستاده بود. به خونه كه رسیدم و پیاده شدم جلوی در كلي این  

بود و نا امید به  پا و اون پا كردم تا شاید دنبالم اومده باشه ولي فایده ای نداشت .نیومده 

سمت خونه رفتم.چند روز بعد دوباره اومد دم در مدرسه اینبار خیره بهش نگاه كردم و  

داد زد دنبالم بیا.بیا دم خونمون.و سوار ماشین شدم و باز از پنجره پشت بهش نگاه  

كردم.اینبار سوار یه موتور شد و دنبالم اومد.خوشحال بودم تو ذهنم اتفاقاتي كه قرار بود  

بیوفته رو كنار هم میچیدم.مامانم از برگشتن بابام خوشحال میشه بازم با هم ازدواج  

میکنن.بازم میریم خونمون بازم بابام موهای بلند مامانم و شونه میکنه   ،برامون فیلم  

میزاره،هر دومون رو تو اغوش میگیره و میبوسه.جلوی خونه منتظر راننده نموندم در  

جت پایین پریدم و با رفتن سرویس به سمتش دویدم و بغلش   ماشین و باز كردم ،مثل 

كردم.انقدر محکم بغلش كرده بودم كه جدا كردنمون محال بود.یه بوی بدی میداد بوی  

دیگه  -جان بابا-دود یه جور تلخي كه شامه ام رو میسوزوند.بهش نگاه كردم و گفتم:بابا 

 اومدی  
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رم زندان.اون شریك بي وجدانم و گرفتن و  اره بابا دیگه نمی-پیشمون؟دیگه نمیری زندان 

بیا بریم خونمون وسایل مامان و جمع كنیم  -منو ازاد كردن.دیگه پیشتم بابا غصه نخور.

 سه تایي بریم  

خونمون.جلوم زانو زد تا هم قدمم بشه و گفت:هایکا بابا وقتي یه نفر با كسي ازدواج میکنه  

دیگه نمیشه كه مامان و من پیش هم باشیم.مامان  -دیگه نمیتونه پیش مرد دیگه ای بره. 

پس چرا مامان اومد پیش مهران؟مگه با تو ازدواج نکرده بود؟اهسته  -ازدواج كرده بابا. 

گفت طلاق گرفته.دستم و رو صورتش گذاشتم و گفتم:خوب طلاق میگیره.لبخند بي  

غمگین ادامه داد  جوني زد و گفت:تو چرا همیشه بیشتر از سن ات میفهمي بابا؟و دوباره  

 :نمیشه بابا دیگه هرگز مامان پیش من برنمیگرده یعني نمیشه كه  

برگرده.ههمون موقع در خونه باز شد و مامان نگران بیرون اومد و دو طرف خیابون و  

نگاه كرد و تا چشمش به منو بابا افتاد فقط شوكه نگاهمون كرد.به سمتش دویدم و  

مده.اومده تا با هم برگردیم بریم خونمون برو وسایلمون و  گفتم:مامان..مامان ببین بابا او

بیار بریم.اما هر دو فقط خیره به هم نگاه میکردن.دستش رو كشیدم و گفتم ولش كن  

بعداً وسیله میخریم بیا بریم..بیا بریم.اما تو یه حركت دستم و به سمت خونه كشید.من  

بابا همون جا ایستاده بود و خیره   بابا رو صدا میزدم و مامان بیشتر دستم و میکشید و 

 نگاهمون  

میکرد.به داخل خونه كه رفتیم.جلوم زانو زد و گفت هایکا مامان بابایي بهت چي گفت،چه  

سوالایي كرد؟راجع به من راجع به مهران چي گفت.داد زدم هیچییییي بیا باهاش بریم  

ا هومن و دوست دارم  خونمون من اینجا رو دوست ندارم من مهران و دوست ندارم من باب

عمه هما،عمه هورا،عمه هستي و دوست دارم من عموهاو عمه های را رو دوست  
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ندارم.محکم شونه هام و تکون داد و گفت:هایکا چموش بازی در نیار احمق نباش.عمه  

هات اگر دوستت داشتن سراغي ازت میگرفتن اما هیچ كدوم حالت رو هم نمیپرسن اما  

 عمو و عمه  

بار میان اینجا برای تو كادو و اسباب بازی میارن.پس لطفاً حرف چرند   های رها هر

نزن.لحنش رو مهربون كرد و گفت ببین بابا مهران چقدر دوست داره برات ویلون و  

گیتار واقعي و خوب خریده برات استاد موسیقي گرفته تا یاد بگیری گیتار و ویلون رو  

به سمت اتاقم دویدم و تا اخر شب اونجا موندم  بزني.داد زدم نمیخوام،نمیخوام،نمیخوام و 

 و بیرون نیومدم تنهایي رو ترجیح میدادم به اون ادمهای بي احساس كه میخواستن  

 منو بابام و از هم جدا كنن . 

كار بابا این شده بود كه هر روز بیاد جلوی مدرسه و تا دم خونمون دنبال من بیاد.هر چي  

یکرد و بیشتر و نزدیکتر میامد.انقدر اومد و رفت و اومد و  مامان بهش میگفت برو بدتر لج م

رفت تا مهران یه روز منو باهاش دید و به پلیس زنگ زد.امدن تا بابا رو با خودشون  

ببرن.دلم میخواست سر به تن مهران نباشه.با مشت به پاش كوبیدم و داد زدم:بگو بابام و ول  

رد ارومم كنه كه فایده ای هم نداشت.انقدر  كن بگو بابام و نبرن زندان.اما هي سعي میک 

مشت كوبیدم تا عصباني شد.دستم رو كشید و كشون كشون منو به سمت خونه برد.تو همون  

 حال رو كردم  

به بابام و جیغ زدم بابا بابا منو با خودت ببر باباا.اما بابا رو به زور توی ماشین پلیس نشوندن و  

پرتم كرد تو اتاق و در و بست.اون موقع از تاریکي  بردن.مهران در اتاقم و باز كرد و 

میترسیدم تو تاریکي اتاقم یه گوشه نشستم و عکس بابا رو تو اغوشم گرفتم.چند روزی با  
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هیچ كدومشون حتي یك كلمه هم حرف نزدم.مهران عذاب وجدان گرفته بود و هي منت  

م مدام تیز بود كه خبری  كشي میکرد اما من نرم شدني نبودم اون روز ها گوش و چشمام ها

از بابا بیاد یا ببینمش تا اینکه گذشت و یه روز یه احضار نامه دادگاه اومد دم در خونه.از بین  

گریه های مامان و حرف های بقیه فهمیدم كه بابا وكیل گرفته و درخواست حضانت منو  

 داده.چون از جرمش رفع  

سالگي هم پیش مامان بودم.پس حضانت  اتهام شده بود و ترك اعتیاد كرده بود و تا هفت  

رو به بابا دادن.با شرایط و رفتار های جدید مهران حالا از خدام بود كه میتونستم برم پیش  

بابا.چي از این بهتر.خوشحال و راضي از وضع جدید وسایلم و جمع كردم و به انتظار بابا  

شتم و بي توجه به صدای  نشستم .تا زنگ در رو زد از جا پریدم و همه ی وسایلم رو بردا 

مامان كه  میگفت وایسا،به سمت بیرون دویدم و بغل بابا پریدم.منو از اغوشش جدا كرد و  

 از مامان تشکر كرد.مامان با اشك من رو تو اغوش  

گرفت و اهسته زیر گوشم گفت:هر وقت حس كردی كه خونه بابا داری اذیت میشي بیا  

ه.سری تکون دادم و سوار ماشین شدم و توی دلم گفتم  اینجا.در اینجا همیشه به روی تو باز

 هرگز دیگه به اینجا  

 بر نمیگردم . 

به لطف عمو مجید یا همون بابای مهیار و پولي كه به بابا بدهکار بود تونستیم یه خونه ی  

كوچیك تو وسطای شهر اجاره كنیم.با كلي ذوق و شوق با بابا كم كم وسایل لازم خونه رو  

و خونه میچیدیم.بازم درسم خوب شده بود،بازم میخندیدم.بابا با چوب برام  میخریدیم و ت

یه اسب تو زندان درست كرده بود كه دیونه وار دوستش داشتم.شب ها بعد از این كه با  

كمکش مشق هام رو مینوشتم،براش گیتار و ویلون میزدم و اون با صدای فوق العاده اش  
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ف میکرد و از صدام و استعدادم میگفت و بهم انرژی  میخوند و من میخوندم.مدام ازم تعری 

و امید میداد.حس خوشبختي میکردم اما این خوشبختي زیاد دوام نداشت.كم كم متوجه  

رفت و امد های مشکوك بابا به اتاقك گوشه ی حیاط شدم.باز هم همون بوی دود تلخ و  

چرت میزد و اصلاً متوجه   تند رو میداد.ساعت ها تو اون اتاقك میموند و وقتي میامد مدام 

 حرف های من نمیشد.رفته رفته و هر روز اوضاع  

زندگي داشت بد و بدتر میشد و پای افراد جدیدی تو زندگیمون باز شده بود و خونه  

رسماً شده بود شیره كش خونه.مردایي كه هر شب اونجا مي اومدن و با رفتن من به تنها  

بابا همراهشون میکشید.یه شب كه داشت  اتاق خونه ،بساطشون رو پهن میکردن و 

میکشید از اتاق اومدم بیرون و جلوش ایستادم وبا بغض فقط نگاهش كردم.خجالت كشید  

وگفت: برو تو اتاق ،بیرونم نیا تا بهت بگم. بابا باز هم معتاد شده بود و این اغاز مصیبت  

زد تا براشون چایي  من بود.هر چي میگذشت روی بابا تو روی من باز میشد.گاهي صدام می 

ببرم یا حتي من براشون بساط و بچینم.ر فته رفته حال من هم از اون بو بد میشد و حالي  

به حالي میشدم.كرخ میشدم وخواب الود.كي باورش میشه كه یه بچه هفت،هشت ساله از  

بوی اون چرت و پرت ها خمار یا نعشه بشه.یه شب كه دوستای بابام اومدن و شروع  

 شیدن حال من بدجوری بهم  كردن به ك

ریخت.فشارم افتاد و حالت تهوع شدید گرفتم.یکي از اون مردا كه اسمش پرویز بود رو كرد  

به بقیه و با خنده ی كَریه ای گفت:بچه ها این و نگاه بزمچه بوخوری شده و  همگي  

به بعد  بلندخندیدن.تو عالم بچگي  فهمیدم كه كم كم داره چه بلایي سرم میاد از اون شب 

 تمام سعي و تلاشم رو میکردم تا از اتاقم بیرون نیام یا وقتي میام نفسم و حبس كنم تا معتاد  
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نشم.نمیخواستم راه بابام رو برم یا ادامه بدم.این جریانات ادامه داشت تا اینکه یه شب تو  

و   حین نعشگي  دو تا از اون مردا با هم دعواشون شد و  شروع كردم به كتك و كتك كاری

 شکستن  

وسایل.صاحب خونمون كه همسایه دیوار یه دیوارمون بود اومد و همه رو بیرون كرد و داد  

زد:من غلط كردم به شما خونه دادم دلم برای این طفل معصوم سوخت .همین فردا خونه رو  

خالي كنید تا اسباباتون و نریختم تو خیابون.فردای اون روز وقتي كه من از مدرسه برگشتم  

خونمون حرفش رو عملي كرده بود و همه وسایلمون و وسط خیابون ریخته بود.سریع   صاحب

دویدم و از بین اسباب ها ویلون و گیتارم رو پیدا كردم و تو بغلم گرفتمشون.صاحب  

خونه،نگاهي به من كه ترسیده بودم كرد.دستي به سرم كشید و گفت:خدا عاقبت تو رو به  

و شبش رو تو خیابون خوابیدیم و فردای اون روز بابام یه   خیر كنه بچه جون و رفت.اون روز 

سمسار اورد و تمام وسایل رو با نصف قیمتي كه خودمون خریده بودیم و در اصل مفت ازما  

 خرید و بار كرد و رفت و باز هم ما اواره شده  

 بودیم . 

ی قهوه  سرش و بالا اورد و با همون صورت بي روح و نگاهم كرد.اما اینبار توی چشمها

ایش غم بود كه موج میزد.گفت:بسه دیگه بقیه اش و بعداً میگمو دستش رو روی معده  

اش گذاشت و لبش رو گزید.بلند شدم و رو صندلي كناریش نشستم و نگران گفتم:حالت  

خوبه؟معده ات درد گرفته؟ظهرم كه ناهار نخوردی.بزار الان یه چیزی درست میکنم  

نمیخواد چیزی درست كني طول میکشه تا بخوای  بخوری.نفس عمیقي كشید و گفت:

- درست كني من از معده درد میمیرم. همون غذای ظهر و بیار به جای شام میخورم.

 - اووووه كو تا شام
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هههه ساعت  - بود .٢٥پوزخندی زد و گفت:ساعت و نگاه كن.از تعجب چشمام چهارتا شد.

به جهنم،من كه معده درد دارم  دهه؟؟؟؟؟ابرویي بالا انداخت و گفت بله دهه.حالا خودت 

 نبایدگشنه بمونم چي؟چشمات و به دهن من دوختي  

 و ول كنم نیستي . 

صبح زود بیدار شدم و صبحانه رو روی میز چیدم.تو حال و پذیرایي رو نگاه ك ردم ولي  

اونجا نبود.یواشکي از لای در اتاقش كه نیمه باز بود توی اتاق و نگاه كردم با این كه تاریك  

د ولي از بر آمدگي دستش كه روی چشماش بود مشخص بود كه روی تخت خوابیده.   بو

در رو اهسته بستم و به سمت دانشگاهحركت كردم.اما فکر گذشته ی هایکا مگه میزاشت  

 به درس توجهي كنم.همش یاد صورت غمگینش موقع شام خوردن  

ارش مي اومد و  چند باری  میافتادم تازه فکر كنم اصلادًیشب رو نخوابید.چون هم بوی سیگ 

هم صدای اهنگي كه از گوشیش پخش میشد رو شنیدم.دلم میخواست این كلاس های  

لعنتي زودتر تموم بشن و بتونم برم خونه تا برام بازم از گذشته اش بگه.به ساعتم نگاه  

كردم حدود پنج دقیقه به اتمام كلاس مونده بود.وسایلم رو تو كیفم گذاشتم و تا استاد  

 ت خسته نباشید بلند شدم و  راه  گف

افتادم.روژان رو تو حیاط دانشگاه دیدم بعد سلام و احوالپرسي گفت:چه خبر از سگارو  

اره دیگه برادر سگارو .جدیداً گازت -؟چشمام و ریز كردم و گفتم:سگارو؟؟؟

والا از  - نگرفته؟بلند خندیدم و گفتم خیلي بیشعوری روژان.ادم به داداشش میگه سگ؟

ای  -یف رفتاری كه مهیار از دیدن تو تو اتاق موسیقیش داشت چیزی جز این بود.تعر

مهیار فضول.به هایکا میگم به خدمتش برسه.پا به پای من مي اومد وهي راجع به هایکا  
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سوال پیچم میکرد.اخرش بازوش و گرفتم و گفتم روژان جان من عجله دارم باید زود  

 برم خونه.ناهارم نذاشتم،هایکا  

اني میشه بازوش رو از دستمبیرون كشید و گفت:خوووب وحشییي چته؟ابلمبو شد  عصب

دستم.ما تورو فرستادیم هایکارو ادم كني خودتم وحشي شدی؟اصلاً بیا برسونمت.با  

اره بابا اگه قول میدی گازم نگیری تا هاریت رو  -واقع اً میرسوني روژان؟ - خوشحالي گفتم

اشقتم روژان.قیافه مسخره ای به خودش گرفت و  وای ع-انتقال بدی به من،میرسونمت. 

گفت اهااااان حالا عاشقم شدی؟تا دو دقیقه پیش كه داشتي منو میجوییدی.خندیدم و  

گفتم:گمشو بابا داداشت خیلي اعصاب درست و حسابي داره دیرم كه برسم كله ام و  

 - میکنه

كه سوارت كردم؟نه  جفتتونم عین همین .فکر كردی الان من عاشق چشم و ابروی توم 

بابا گفتم الان سوار تاكسي میشي راننده تاكسي رو هم گاز میگیری بعد راننده تاكسي تا  

شب مسافرارو گاز میگیره بعد هر كدوم از مسافرا هر كي دم پرشون بیاد گازمیگیرن بعد  

شب میشه همه این مسافرا و كسایي كه بامسافرا در ارتباط بودن میرن خونشون و  

ه هاشون رو گاز میگیرن و همینطوری زنجیره وار هاری گسترش پیدا میکنه و  خوانواد

باعث شیوع هاری میشه.الان من به جامعه كمك كردم و همه رو نجات دادم.دستش رو  

چخه  -كشیدم وگفتم ای بمییییری روژان به جای فك زدن یه كم سرعتت رو بیشتر كن.  

م.خندیدم و سکوت كردیم كه یهویي  چخه....برو عقب به من نزدیك نشو من تند میر

روژان گفت:هههههه خورشید یه چیزی یادمون رفت.با تعجب نگاهش كردم و  

اخ اخ اخ اخ راننده تاكسیه رو یادمون رفت اون خودش ناقل  -گفتم:چییي؟ 

هاریههههه.واقعاً به داد جامعه رسیدم نزاشتم تو بریاااا.مشت محکمي به بازوش زدم و  
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ی ایشالله گفتم چي یادش رفته.خندید و تا خونه هي چرند و پرند  گفتم:زهر مار بگیر 

گفت و منو خنداند.از روژان تشکر كردم و با شادی بي وصفي بالا رفتم.بازم جلوی اون  

عکس نشسته بود و ساكت بهش خیره بود.با صدای سلام من،سرش رو پایین انداخت و به  

اوه چه  - هیچي-چه خبرا؟-با خنده گفتممعني سلام سری تکون داد.به نظر تو هَم مي امد.

بد اخلاق.هیچي نگفت و منم برای از دست ندادن ادامه ی زندگیش دیگه بحث و جایز  

ندیدم و تو اتاق رفتم و بعد ازتعویض لباسم به اشپزخونه رفتم و بعد از غذا گذاشتن  

ش حرف  سرسری نظافتي كردم تا زودتر نشون بدم كه كارم تمومه و اونم برام از زندگی

بزنه.دو تا چایي ریختم و با خرما تو سیني گذاشتم و به پذیرایي رفتم و جلوش رو میز  

گذاشتم و روبروش نشستم و بهش خیره نگاه كردم.با چشمای قهوه ای بي حس و بي  

روح نگاه كش داری بهم كردو گفت چیه؟چرا اینجوری نگاهم میکني؟شونه هام و بالا  

 ی زد و گفت:هه نکنه منتظر ادامه  انداختم و گفتم:هیچي پوزخند

سرش و پایین انداخت و تکوني دادو با  - داستاني؟لبخند پهني زدم و اهسته گفتم بدم نمیاد.

همون پوزخند مسخره همیشگي گفت:شدم هایکای قصه گو نشستم جلوی یه دختر بچه  

  دارم براش قصه میگم.به شدت از لفظ بچه لجم گرفت.اهسته گفتم:اگر دوست ندارین

خوب نگین.نگاه كجي بهم كرد و گفت:جالبه تو هر جا لجَت در میاد لفظ قلم حرف میزني.با  

دلخوری نخیری گفتم و در حالي كه چهار زانو روی مبل راحتي روبروش نشسته بودم،لیوان  

چاییم رو تو دستم گرفتم و بهش خیره شدم.نفس عمیقي كشید و صدای اغواگرش تمام  

 روح و  

 خودش كرد  وجودم رو مجذب. 
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بي هدف،دست تو دست بابا تو خیابون ها میچرخیدم.گشنه ام بود دیشب كه شام نخورده  

بودم خبری هم از صبحونه ام نبود.دلم ضعف میرفت و كم طاقتم رو طاق كرده بود.اما 

روم نمیشد به بابا بگم كه گشنه ام شده.جلوی یه جیگركي ایستادیم بابا سیگارش و  

اطراف انداخت منم با تمام وجود اون بوی خوب رو به ریه هام   روشن كرد و نگاهي به

منتقل میکردم.بابا دستي روی شونه ام گذاشت و گفت گشنته بابا؟سرم و تکون  

دادم.لبخندی زد و دستم رو گرفت و به سمت جیگركي رفتیم.یادمه انقدر خوردم كه  

دم و تو كیسه فریزر  دیگه حالم داشت بهم میخورد.بقیه رو هم یه لقمه بزرگ درست كر 

كردم و تو كیفم گذاشتم.شب شد به شدت خوابم گرفته بود. اما نه خبری از تخت بود،نه  

از تشك،نه جای گرم و نرم.خلاصه با هر بدبختي بود ویلونم رو كه به زور مانع فروشش  

به سمساری شده بودم رو زیر سرم گذاشتم و كوله ام رو تو اغوشم گرفتم.بابا هم چمدون  

اس هامون رو زیر سرش گذاشت و منو بغل كرد.گرمي اغوش بابا انقدر ارامبخش بود  لب

كه تو كسری از ثانیه خوابم میبرد و سرما رو فراموش كردم.چند روزی رو به همین منوال  

اواره بودیم.هر جا گیر میاوردیم میخوابیدیم،تو پارك،تو پیاده رو،گوشه خیابون .یه روز  

و بدن درد داشت.رفتیم تو یه پارك و بابا از یه مرد هیکلي كه بهش  كه بابا خمار شده بود 

نمیخورد معتاد باشه جنس گرفت و یه كم باهم حرف زدن و بابا با خوشحالي به سمت من  

 اومد و گفت:هایکا بابا یه خبر  

مستاصل گفت:نه اما یه جای خوب برای  -خوب.نگاهش كردم و گفتم:میریم خونه؟ 

م و گرفت و بعد خوردن به خورده خوراكي به جای غذا به سمت  خواب پیدا كردم.دست

ادرسي كه اون مرد داده بود راه افتادیم.سوار اتوبوس شدیم و به سمت حاشیه شهر  

تا  كانکس و یه اتوبوس داغون بود كه توش ادم    ١حركت كردیم.تو بیابان برهوت 
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کیشون صحبت كرد و بهش به  زندگي میکرد كه همه از دم معتاد بودن.بابا جلو رفت و با ی 

 كم پول داد و بعد چند دقیقه برگشت و دست منو  

 گرفت و با خودش برد . 

 انقدر مواد مصرف كرده بودن صورت هاشون وحشتناك شده بود و  

میترسیدم،مثل كنه به پای بابا چسبیده بودم.همه جا بوی گند میداد ادماش  از بس كه  

تا زن بودن كه سر و وضع  ١میدادن.بین اون همه مرد حموم نرفته بودن بوی اشغال 

درست و حسابي نداشتن.یکیشون كه جوون تر بود و اوضاع لباس و سر و صورتش خیلي  

بهتر از بقیه بود در حالي كه سیگار میکشید رو كرد به همه و گفت:تازه وارد داریم.همه  

دختره سیگارش و   دورمون جمع شدن انگار افتاده بودم وسط یه دسته زامبي.همون 

خاموش كرد و با عشوه رو به بابا و گفت:پیش ما بیا.اینجا همه جوره ساپورتت میکنیم.یه  

جوری خستگي و از تنت در میکنم كه مشتری بشي. یکي از اون مردا كه نزدیکش بود  

چونه اش و گرفت و گفت:بیا بریم حالا خستگي منو در كن خوشگله تا این توله اش رو یه  

نه و بیاد.تامرد نزدیکش شد ودستش رو سمت دختره برد بابا چشمای منو گرفت  جا بچپو

 و به خودش چسبوند تا نبینم.یکي از تو اون اتوبوس داد زد داداش بیا اینجا جا خالي  

داریم.همراه بابا رفتیم و یه گوشه ی اون اتوبوس لباسام و گذاشتم و كز كردم.صدای مست و  

تر همه جا میومد.بچه های هم سن من الان مدرسه میرفتن اما خنده های از سر لذت اون دخ 

من در اصل ترك تحصیل كرده بودم  واومده بودم بین جماعت معتاد كه یا خمار بودن و یا  

نعشه.گاهي اوقات اخر شب كه میشد تو یه پیت حلبي اتیش روشن میکردن و دورش جمع  

من بدبختم از ناچاری میرفتم و ویلونم و   میشدن.بابا كلي پز میداد كه پسرم بلده ویلون بزنه 

میاوردم و براشون میزدم.بعدها فهمیدم در عوض هر شب ویلون زدن من به بابا پول یا مواد  
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میدن.بخاطر رفتار و غرور ونوازندگیم تو جمعشون معروف شده بودم به شازده كوچولو.كم  

 كم پولمون  

ه روز ظهر كه بابا نعشه بود رفتم  داشت تموم میشد و گشنگي داشت بهم فشار میاورد.ی

بیرون و روی یه تیکه سنگ نشستم.بعد چند دقیقه همون دختره كه خوشگل بود اومد و  

كنارم نشست و در حالي كه داشت سیگارش رو با فندك روشن میکرد گفت:اسمت چیه  

شازده كوچولو؟با اخم نگاهش كردم.خنده ای كرد و گفت:من مثل اینا نیستم بهت بگم  

ده ها.اگه اسمت و نگي مجبورم بزغاله صدات كنم.هیچي نگفتم.كه دوباره گفت خوب  شاز

 بزغاله چه  

 سوتي زد و  - خبرا؟بیشتر اخم كردم و گفتم:من بزغاله نیستم اسمم هایکاس.

گفت:اوللََِ چه اسم با كلاسیي.دستش و به سمتم دراز كرد وگفت:اسم منم سوسنه.ولي  

دستش نگاه كردم تمیز بود با همون اخم نگاهش كردم و دست  اینجا بهم میگن ازیتا.به 

دادم.خندید و لپم و كشید و گفت:تو بزرگ بشي از این پسر خوشگلای دختر كش میشي  

هاااا.حالت صورتش عوض شد و گفت:البته اگه اینجا دووم بیاری و سالم بموني.سریع  

زنده اس  -یا سالم؟بحث و عوض كرد و گفت:مامانت كجاس؟مرده یازنده اس؟معتاده 

 پس  - معتادم نیست

كجاس؟خجالت كشیدم و سرم و پایین انداختم.نمیتونستم حتي بگم كه طلاق گرفته آرمَ  

میومد بگم كه بخاطر پول و اعتیاد جدا شدن.وقتي دید چیزی نمیگم دیگه پیگیر نشد و تو  

ت و از تو  سکوت سیگارش رو كشید.از صدای غار و غور شکمم فهمید كه به شدت گشنمه رف

 جایي كه مخصوص خودش بود یه  
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كیلومتر پایین تر از اینجا   ١كلوچه اورد بهم داد و گفت:اگه نمیخوای از گشنگي بمیری برو 

سرچهار راه گدایي كن.لااقل خودت از گشنگي نمیمیری،خرج عمل باباتم در میاد.با خودم  

 گدایي؟؟  گفتم من برم  

ادم.اما حموم كجا بود.بد جوری فشار روم بود.نه  شده بودم یکي مثل خودشون.بوی گند مید

میشد بابا رو ول كرد و رفت نه دلم میخواست و میشد به اون خونه برگردم.تمام روز فکرم  

این بود چجوری بدون گدایي كردن پول در بیارم.رفتم و جلوی كانکس ازیتا ایستادم و به  

رایش پخش شده گفت چي میخوای  درش ضربه زدم.در و باز كرد و با موهای بهم ریخته و ا

دستي به صورتش  -میخوام برم چهارراهي كه گفتي ولي نمیخوام گدایي كنم-شازده كوچولو؟ 

كشید و گفت:پس میخوای وایسي اونجا چه غلطي بکني؟نکنه توقع داری پول پر در بیاره تو  

ره كه  پس از گشنگي میمیری.راهش و گرفت ب- نه اما گدایي هم نمیکنم-دامن ات بیوفته؟ 

 گفتم:میخوام كار  

- نمیدونم.-مثلا ً -اره -كار كني؟اونم تو با این قدت نیم وجبي؟- كنم.ایستادو نگاهم كرد.

مگه پول داری؟دست كردم تو جیبم وپولي كه از لحاظ ارزش مالي خیییلییي كم بود و  

ه  انقدر دارم.میش-برای پس انداز یا همون روز مبادا كنار گذاشته بودم رو نشونش دادم.

باهاش چیزی خرید؟از كانکس پایین اومد و جلوم نشست و نگاهي به پول كرد و گفت:با  

این كه ادامسم بهت نمیدن شازده.برو گدایي كن زیاد كه شد برو یه چیزی بخر و  

 نه گدایي نمیکنم.اب دهنم و قورت دادم و ادامه دادم:بهم قرض  -بفروش. 

رد و ابروهاش و تو هم كشیدو گفت:تو چه  بده.قول میدم بهت پس بدم.با دقت بهم نگاه ك

 بچه عجیبي هستي.یعني انقدر مغروری كه حاضری قرض  
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بگیری اما نمیخوای با التماس و گدایي كسي بهت پول بده؟سری تکون دادم.یه كم فکر كرد  

 و گفت:باشه وایسا با هم میریم سر چهارراه منم اونجا كار دارم.باشه ای گفتم و منتظرش  

اس مرتبي پوشید و ارایش كرده اومد.خیره بهش نگاه كردم.نه تنها مامانم كه نه  ایستادم.لب

عمه هام نه زن دایي هام ونه خاله ام كه سني نداشت و شوهرش داده بودن و شهرستان  

زندگي میکرد و خیلي كم پیش میاومد ببینم اش،ندیده بودم كه انقدر ارایش كنن.لبخند  

سرم و پایین انداختم و اروم اروم رفتم.خودش و بهم  - گشادی زد و گفت:خوشگل شدم نه؟

رسوند و با هم به سمت جایي كه گفته بود راه افتادیم.دم یه داروخونه ایستاد و گفت:اینجا  

وایسا الان میام رفت دارو خونه و یه چیزی كه تو بسته بود گرفت.بعدها فهمیدم بیبي چك  

ي رفتیم.برام یه دسته گل خرید و منو سر  بوده.دوباره راه افتادیم و به سمت یه گل فروش

چهارراه برد و گفت:ببین اینجا باید حواست به خودت باشه.اگه كسي گفت اینجا نیا یااینجا  

محدوده ماس بگو برای شهرام كار میکنم.باشه؟سری تکون دادم.دوباره گفت:پول گلهارو  

رتق نباش یه كم  خوبه.پس من میرم .انقدرم س -اره-درست بگیر حساب كتاب كه بلدی؟ 

گردنت و خم و كج كن دلشون برات بسوزه ازت بخرن.الانم برو دیگه یه امروز و میام برت  

میگردونم.فقط حواست باشه ماشین بهت نزنه كتلتت كنه.باشه ای گفتم و رفتم اما مگه  

میتونستم.خجالت میکشیدم.نگاهي به ازیتا كه اشاره میکرد برم كردم.شال گردنم و رو  

یدم تا صورتم معلوم نشه.چشمام و بستم و ایه الکرسي،كه مامان یادم داده بود و  دهنم كش 

 تو دلم خوندم كه  

ای پسر كوچولو بیااینجا.چون چراغ قرمز بود دویدم و با خوشحالي  -یکي صدام زد. 

نگاهش كردم.نگاهي بهم كرد و گفت:شاخه ای چنده؟اهسته قیمت و گفتم و ازم سه  

ماشین بود خرید.با شادی وصف ناپذیری پول و تو جیبم   شاخه برای دختری كه تو
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كه براش زحمت میکشیدم  .  گذاشتم و از اون روز كار كردن رو یاد گرفتم و مزه پول ای 

 و فهمیدم 

پولهام و شمردم و از زیاد به كم چیدم.اندازه ای كار كرده بودم كه میتونستم قرض ازیتا رو  

م رسید.بیرون رفتم و دنبال صدا گشتم.از داخل  پس بدم.صدای گریه ی اهسته ای به گوش

اتاق ازیتا میامد.یه كم ایستادم اما فکرم مشغول شده بود.در زدم داد زد امشب نه برو پي  

كارت اهسته گفتم:من هایکا ام بیام تو؟یه كم سکوت كردو گفت برو پي كارت شازده  

كردم،رفتم تو و یه گوشه  اهَ بیا ببینم چي میگي.در و باز - مهمه-كوچولو حوصله ندارم. 

پولت و اوردم.دستم كه پولها توش بود و سمتش دراز  - وایسادم.عصبي گفت:چیکار داری؟

- همه گلها رو فروختم.-كردم.نگاهي به پولها كرد و گفت:افریین چقدر كار كردی. 

نه پولت و برداراونقدری دارم كه بازم  -باریکلا.ولي نمیخواد پول منو پس بدی مال خودت 

تو چقدر غدی بچه جون.و از تو دستم یه كم پول برداشت و رو میز  -گل بخرم  بتونم

كوچیك گوشه اتاقش گذاشت.كنارش نشستم.نگاهش كردم و گفتم:داشتي گریه  

به كسي كه تو شکمش بچه  -نه-میدوني حامله یعني چي؟ -میکردی؟سری تکون داد.چراااا؟ 

میکردم مریض شدم.نگو   خوب؟؟؟بغض كرد و گفت:من بدبخت فکر -داره میگن حامله.

توله ای كه معلوم نیست  - ني ني كه خوبه؟-یعني ني ني داری؟سری تکون داد.- حامله ام.

 باباش كیه به چه درد من  

میخوره؟برای من كه نون ندارم بخورم و از نون خوردن منو میندازه خوب نیست.زد زیر  

ا باهاش حرف  گریه.تا حالا بهش دست نزده بودم بابا دوست نداشت پیشش برم ی 

بزنم.جلوش وایسادم و گفتم:خوب منم مامان ندارم ولي بابام هست تازززه غصه نخور من  
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میرم كار میکنم برات نون میخرم بخوری.خندید و لپم و كشید و گفت كاش همه چیز مثل  

 تااازههه من داداشش میشم  -محبت تو انقدر ساده و خوب بود.

 مواظبشم.باشه؟همونطور محکم منو تو  

 اغوشش گرفت . 

هایکا با حرص خاصي تو صدا و چهره اش ادامه داد:حالا كه فکر میکنم با خودم میگم چرا  

 تو اون فلاكت و بدبختي و كثافت اون بچه رو نرفت بندازه،چرا  

نگهش داشت وقتي توانایي نگهداریش و نداشت چرا اون بچه رو بدبخت كرد.سکوت  

بو كشید و با همون چهره بي حس كرد و نفس عمیقي كشید و چند باری هي 

 ههههه غذاااام - سوخت غذات  -بله -گفت:خورشید

جلوش ایستادم و گفتم:سوخت.دستي به پیشونیش كشید و گفت:ایراد نداره زنگ بزن یه  

تو كشو دوم اون میزه یه دفترچه اس كه كارت توشه  -چیزی بیارن.به كجا باید زنگ بزنم 

ن بگو بیارن.به دفترچه ای كه كلي كارت توش بود  بین یکي از رستورانا یکي و انتخاب ك

 نگاهي انداختم.اما نمیتونیتم تصمیم بگیرم چشمام و بستم و ده بیست سي چهل 

میکردم.چشمام و كه باز كردم از چهره متعجب هایکا كه روبروم بود خنده ام گرفت.اروم  

  كه به یکي زنگ بزنم-كه چي بشه؟ -ده،بیست،سي،چهل.-گفت:چیکار میکني؟

هیچي نمیدونم به كدوم زنگ  - دیگه.ابروهاش و بالا انداخت و گفت:خب نتیجه اش؟؟؟

بزنم.سری تکون دادو گفت:تو رسماً رد دادیااا.بده به من اونو.دفترچه رو بهش دادم و  

اونجا فست فوده  -گفت:اصلاً زنگ میزنم به هموني كه اون روز رفتیم و ازش غذا نگرفتیم. 

تو غصه ی معده منو نخور.هر چي خودت دوست داری بگو  - برای معده ات خوب نیست.
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برات بیاره منم استیك سفارش میدم كه معدم درد نگیره.لبخندی زدم و با دقت به برگه  

 ای كه منو غذا توش بود نگاه كردم و در اخر من هم استیك سفارش دادم تا یه وقت دلش  

به خوردن.پوزخندی زد و   نخواد..ناهارو چیدم و كنارش نشستم و با ولع شروع كردم

بشقاب و نخوری.پوزخندی زدم و گفتم:هههه بي  -اوهوم-گفت:گشنه ات بود؟ 

مزه.موذیانه نگاهي بهم كرد و مشغول شد.نمیدونم چرا ولي احساس میکردم با عذاب  

 وسخت و معذب غذا  

میخوره.اهسته گفتم:چرا اینجوری غذا میخوری؟نگاهي به بشقاب و خودش كرد و  

نوع و طرز غذا  -معذب و سخت.انگار مجبورت كردن كه مثل چوب بشیني.-؟گفت:چجوری

خوردن نوعي اداب معاشرت محسوب  میش.اداب معاشرت میگه باید مثل چوب بشیني و به  

سختي غذا بخوری؟اره تمیز غذا خوردن جزو اداب معاشرت هست ولي نه انقدری كه تو  

حت باش و از غذات لذت ببر.تازه از  داری خودتو عذاب میدی و با سختي غذا میخوری.را

نظر من غذا خوردن جزو مسائل پیش پا افتاده ی اداب معاشرته من خودم به شخصه بیشتر  

به طرز رفتار طرف مقابلم نگاه میکنم تا غذا خوردنش.با سکوت بهم خیره شد .در حالي تو  

ن انداخت و از اون حالت  دهنم پر از غذابود شونه ای بالا انداختم و گفتم :باور كن.سرشو پایی

مسخره ی نشستن خودش رو خلاص كرد و راحت نشست و گفت:میخوای ادامه اش و برات  

بگم؟با خوشحالي كه تو چشمام موج میزد گفتم:واقعا؟سری به علامت تایید تکون دادو با  

 ذوق گفتم از خدامه.خیلي دوست دارم ادامه اش رو بشنوم.نفس عمیقي  

 كشید و شروع كرد . 
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ید باورش سخت باشه ولي ننداختن و نکشتن اون بچه بخاطر حرفهای به بچه احمقانه به  شا

نظر میاد ولي متاسفانه ازیتا نگهش داشت.منم هر روز طبق معمول هر روز میرفتم سر  

چهارراه و هر چیزی كه از دستم بر میومد میفروختم از گل و كلوچه و دستمال كاغذی گرفته  

پول هام و پس انداز میکردم و بقیه اش رو به بابا میدادم.هر از  تا ادامس و لواشك.نصف  

گاهي هم برای بچه ازیتا اسباب بازی میخریدم.نمیدونم چرا؟اما حسم بهش حسي بود كه  

نسبت به خودم داشتم. تنها و بي كس،مادر داشت اما به دردش نمیخورد مثل من كه بابا  

داشتم گل میخروختم كه از زمین كنده   داشتم و به دردم نمیخورد.یه روز سر چهارراه

شدم.بین زمین و اسمون دست و پا میزدم تا تو پیاده رو روی زمین قرار گرفتم با اخم  

برگشتم و به مرد كچل و هیکلي كه روبروم بود خیره شدم.انقدر گنده بود كه یه ان كل  

دادم.با عصبانیت  وجودم و ترس گرفت و خودم و باختم.گلهام و بغل كردم و به دیوار تکیه 

- با اجازه كي اینجا كار میکني هان؟-گفت:چه غلطي میکني؟با لکنت گفتم:گگگلل میفروشم. 

اقا شهرام.ماسکي كه روی صورتم بود و پایین داد.زد تو دهنم و گفت:تو غلط كردی.شهرام  

 كه منم.چرا تورو نمیشناسم؟برای كي كار میکني توله سگ؟كي اوردتت اینجا؟عزمم و جزم  

دم فرار كنم اما تا اومدم بدوم پریدو با یه حركت لباسم و كشید و روی زمین افتادم.مچ  كر 

دستم و گرفت و فشار محکمي داد و گفت:میگم برای كي كار میکني؟داشتم از شدت در  

میکردم اما سکوت كردم و فقط نگاهش كردم.محکمتر فشار داد و از بین دندوناش غرید  

- یخواستم سکوت كنم اما درد امانم نداد.داد زدم:ازیتا،ازیتا. میگي یا دستت و خورد كنم؟م 

ازیتا چي؟ازیتا گفت بیام اینجا و بگم برای شهرام كار میکنم به خدا زیاد كار نکردم.ازم  

چیزی نمیخرن.پشت یقه ام رو گرفت و به سمت ماشیني كه همون كنار بود كشوند و تو  

 دم و به زور نفس  ماشین انداخت.از ترس در ماشین به چسبیده بو
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میکشیدم.با دیدن كانکس ها با سرعت هر چه تمام به سمت جایي كه بابام بود دویدم .اما  

بابا با چند نفر دیگه پای بساط نشسته بودن و اصلاحًالیش نبود كه من اومدم و كنارش  

نشستم و بهش تکیه دادم.بعد چند لحظه صدای جیغ و داد ازیتا بلند شد.فهمیدم كه داره  

یزنتش.میخواستم نرم اما وجدانم اجازه نمیداد كه نسبت به یه زن حامله كه ماه های  م

اخرشه و داره كتك میخوره بي تفاوت باشم.بلند شدم و تا اومدم برم بیرون.سرش رو  

كرد تو اتوبوس از ترس یه قدم به عقب برداشتم.با سر بهم اشاره كرد و گفت:بیا بیرون  

 یالا.با ترس و لرز پایین  

رفتم.كنار سنگ بزرگي كه اونجا بود ایستاده بود.اهسته رفتم و به سنگ تکیه دادم.سیگاری  

ماهتون عقب افتاده باید بدی پول داری بدهیتون و  ٣روشن كرد و رو به من گفت: كرایه ی 

نه من انقدر پول  -چقدر میشه؟پولي كه گفت،ده پولي بود كه من جمع كرده بودم. -بدی؟

كه اینطور و گفتي اونجا سر چهارراه زیاد چیزی ازت  -چیزی ازم نمیخرن ندارم به خدا زیاد 

نمیخرن.ها؟؟سری تکون داد و گفت:خوب حالا میخوای چیکار كني؟اگه پولم و ندی  

قول میدم كار كنم پولتون و بدم قول میدم.تا  -مجبورین كه وسایلتون و بردارین و برین

رابر میشه.اماا یه راه حلي برای دادن كل  موقعي كه تو بخوای پول منو بدی بدهیتون دو ب 

بدهیتون هست.با شادی گفتم چییي؟هر چي باشه قبوله.با پوزخند گفت:هیچ وقت چیزی رو  

كه نمیدوني چیه قبول نکن بچه.ساكت ایستادم و سرم و پایین انداختم.سیگارو زیر پاش له  

- پس چیکار؟- وشيكرد و گفت:باید برای من كار كني.اما نه گدایي و گل و كلوچه فر 

راستش یه سری سنگ نمك هست كه خیلي قیمتي و خاص هستن.همه مریضي هارو خوب  

 میکنه و تو ایران ممنوعه رو باید برام ببری وبدی به كسایي كه من میگم.فقط باید مواظب  
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باشي كه پولت و نپیچونن.چون اینا خیییلییي گرونن اگر پول و بهت ندن یا بخوای بهم  

ت اومده بچه جون فهمیدی.سری تکون دادم كه ادامه داد:حواست و جمع  كلك بزني دخل

كن كه پلیسم نگیرتت.اگر كودن بودی و پلیس گرفتت هم نباید بگي از كي گرفتي و  

 میخواستي به كي تحویل بدی وگرنه دخل بابات و خودت و میارم فهمیدی یا نه؟فقط گفتم  

 اره . 

چي؟دستش رو  -اون نمکا در اصل چي بود؟  عصبي و ناراحت نگاهم كرد و گفت میدوني 

 رو چشماش گذاشت و گفت:شیشه.چشمام چهارتا شد.اهسته  

 گفت:و از اون روزبه بعد من نخواسته و ندونسته تبدیل شدم به یه پخش كننده ی  

 مواد و شیشه . 

شهرام سوار ماشینش شد و رفت.كه یهویي صدای جیغ ازیتا بلند شد.به سمت اتاقش  

ان با تقه ای به در برای كسب اجازه در رو باز كردم و داخل رفتم.روی  دویدم و همزم

زمین خوابیده بود و جیغ میزد مستاصل بهش نگاه كردم.برگشت و در حالي كه به خودش  

میپیچید گفت:برو ..برو پری رو صدا بزن.هول به سمت پشت كانکس ها دویدم.اما با  

د زدم خاله پری خاله پری بدو ازیتا حالش  دیدن صحنه ای كه جلوم بود پشتم و كردم و دا

بده. داد زد:اهَ این ازیتای در به در هم كه همیشه وسط عشق و حال من درد بي درمون  

میگیره.كنارم ایستاد و در حالي كه لباسش رو مرتب میکرد.گفت بریم ببینم چه  

م و پشت  مرگشه.در حالي كه چندشم میشد،ازش فاصله گرفتم و به سمت اتاق ازیتا دوید

در ایستادم.پری داخل رفت و بعد چند دقیقه سرش و از لای در كانکس اورد بیرون  

 وگفت:كتك خورده كیسه بچه پاره شده.برو بگرد پارچه تمیز گیر بیار،وقت زاییدنشه.با  
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خوشحالي به سمت اتاقمون دویدم و لباس های تمیزی كه حالا برام گوچیك هم شده بود و  

به سمتشون و پشت در وایسادم.ازیتا جیغ میزد و من از اضطراب و تری   برداشتم وباز دویدم

ناخنم و تو گوشت دستم فرو میکردم.به دنیا اومدن یا نیومدن اون بچه به من هیچ ربطي  

نداشت اما نمیدونم برای چي خودم رو مسئول و  موظف مراقبت و نگهداری از  اون بچه  

ت ها لبخند به لبم اومد.پری بعد چندین دقیقه، در  میدونستم.با صدای گریه ی بچه،بعد ازمد

حالي كه دستاش رو رو هوا گرفته بود بیرون اومد.با ذوق ضربه ای به در زدم و داخل رفتم  

.ازیتا پتوش رو روی خودش كشید و گفت:بیا تو شازده.رفتم كنارش نشستم و  به بچه كه با  

پاهای كوچولوش رو ناز كردم و به ازیتا  ولع شیر میخورد خیره شدم.خیلي با مزه بود.دست و  

نگاه كردم داشت گریه میکرد .اهسته گفتم گریه میکني؟دلت در میکنه؟گریه اش شدت  

اگه بابام میزاشت با دوس پسرم ازدواج كنم به این كثافت كشیده نمیشدم   -گرفت و گفت 

ه  كه بخوام برای رسیدن به دوست پسرم پیشش بخوابم و بعدم اون كثافت برگرد

ساله .اگر دوست پسرم  ٣٥شهرستانشون و من بمونم و بي ابرویي و ازدواج اجباری با یه مرد  

 میموند الان این بچه اون بود نه یه حروم زاده.اگر نمیرفت من از سر سفره عقد فرار  

نمیکردم و اوارگي نمي كشیدم.مگه من بدبخت چه گناهي كرده بودم كه تو این گند و  

د میرفتم تا یه كم اروم بشه.به سمت اتوبوس برگشتم و از اونجایي  كثافت گیر كردم.بای

كه بچه لباس نداشت.یه دست لباس كه زیاد نمیپوشیدم و برداشتم و دوباره به سمت ازیتا  

 حركت كردم.اروم شده بود و بچه رو تو یه ملافه پیچیده بود  

هارو ازم گرفت و   .لباس هارو سمتش گرفتم و گفتم من اینارو نمیپوشم تنش كن .لباس

گفت:خنگول اینا كه خییلي براش گنده اس.فکری كردم و گفتم:خوب تابزن.خندید و  

 گفت :باشه و لباس و ازم گرفت و یه گوشه گذاشت و  



 

 

 

112 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

نمیدونم.كمي فکر كرد و گفت :میزارم امید به  -گفت:پسره.به نظرت اسمش و چییبزارم؟

منم  -یار باباتي اینم مواظب ویار من باشه.امید اینکه یه روزی مثل تو كه مثل كوه پشت و  

حواسم به هر دوتاتون هست.هرچي بخواد براش میخرم به شرطي كه قول بدی دیگه كار  

 بد نکني.باشه؟لبخند تلخي زد و سرش و  

 پایین انداخت . 

حدود هفت ماهي میشد كه برای شهرام كار میکردم.امید،همه امید من هم شده بود.وقتي  

دست و پا میزد و ذوق میکرد.چون همیشه و بلا استثناء  براش یه كادو یا  منو میدید 

خوراكي داشتم.تو همون روز ها بود كه خیلي زودتر از حدمعمول، كارم تموم شد و زود  

رسیدم به  خونه یا همون كانکس ها.ضربه ای به در اتاق ازیتا زدم و بي اینکه منتظر بمونم  

نشسته بود و با اسباب بازیش بازی میکرد لبخندی زدم و   در و باز كردم و رفتم تو.امید

چشمم پي ازیتا تو كانکس چرخید.اما سر جام خوشکم زد.با دیدن وضع ازیتا و شهرام  

خیره بهشون نگاه كردمو بي حرف و با بغضي كه تو گلوم بود امید و  برداشتم و بیرون  

 رفتم.حالم بد بود دستام مي  

نگ نشستم و به امید  نگاه كردم اون طفلکي  گناهي  لرزیدن.همونطور روی یه  س 

نداشت.نباید این چیزارو میدید تصمیم گرفتم كه از فردا با خودم ببرمش شاید برای من  

سخت میشد ولي از اونجا موندن بهتر بود.صدای شهرام وشنیدم كه به ازیتا میگفت:پول مفت  

د پول منو جور كن تا بچه ات و  بابت  ندارم كه بدم فاحشه هایي مثل تو اینجا زندگي كنن.زو

بدهیت ندادم به افشین برای كلیه و امعا و احشا.افتاد؟ازیتا باشه ای گفت و شهرام به سمت  

من اومد و گفت خوب شازده امروز چیکاره بودی؟پولهارو كه تو كیسه فریزر گذاشته بودم تا  

 دستي به سرم كشید و  گم نشه رو در اوردم و دادم بهش .پولها رو در اورد و شمرد.
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گفت:باریکلا داری راه میوفتي.تو دست راست خودمي.چند كورس دیگه كه بری بدهیت  

صافه.فقط باید مواظب باشي گیر نیوفتي.سری تکون دادم و سوار ماشینش شد و  

با حرص گفتم  -رفت.ازیتا با عجله سمتم اومد و گفت:ببینم تو برای شهرام چي میفروشي؟

جواب منو بده هایکا چي میفروشي؟داد زدم  -دیگه كار بد نکني.  تو قول داده بودی

:دروغگو دروغگو.شونه هام و گرفت و تکونم داد و با صدای بلندی  گفت:مجبورم وگرنه  

بیرونم میکنه با یه بچه اواره میشم میفهمي.ساكت شدم و با اخم نگاهش كردم.اهسته  

- هیچي نمك-ر باشه. گفت:هایکا به من بگو چي میفروشي شاید جونت در خط 

 ببینم.بسته رو در اوردم و نشونش دادم . -اره -نمك؟؟؟؟داری الان؟ 

 ازیتا باتعجب نگاهم كرد و  

- اره دیگه نمکه -گفت:هایکااااا،دیونه تو میدوني چه غلطي داری میکني؟میدوني اینا چیه  

ین حد  احمق جون اخه نمك تو بسته های به این كوچیکي به چه دردی میخوره.بعد نمك تا ا

گرون میشه؟بچه جون شهرام داره تورو تو هچل میندازه.اینا شیشه اس شیشه این یه جور  

مواد مخدره كه خیلي هارو مثل بابات میکنه جونای مردم و به خاك سیاه میشونه.با شنیدن  

اون حرفا حالم بدشد.من به یه ادم بدتبدیل شده بودم.چیزی كه دلم واقعاً نمیخواست باشم و  

وی زمین نشستم و گفتم:حالا چیکار كنم؟من نمیخوام ادما معتاد بشن.اما اگه بدهي  نبودم.ر

شهرام و ندم مارو میندازه بیرون.بي حرف كنارم نشست.تو فکر فرو رفتم.بعد یه كم فکر  

كردن با خودم گفتم:نمیشه با گل فروشي بدهي شهرام و داد ولي با دوبرابر كار كردنمیشه  

خلاص شد.بعد تموم شدن بدهي اش هم دوباره میرم سراغ یه كار   زودتر بدهي اش و داد و 

مثل كارگری و با حقوقم به صورت ماهیانه پولش رو زود زود میدم تا دیگه بدهکار نشیم.اما  
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الان باید یه كاری رو كنار كار شهرام دست و پا میکردم.اما هیچ كاری بلد نبودم یهویي یاد  

 ویلونم افتادم.شادی تو  

 انه زد دلم جو. 

سبدی كه از گلفروشي گرفته بودو با پتو درست و حسابي نرم كردم،ویلونم و رو دوشم  

انداختم و امیدم تو سبد روی دستم گرفتم و به سمت چهارراه رفتم.این تقریباً كار هر  

روزم شده بود.مردم هم با دیدن امید و نوازندگي خوب من بهم پول میدادن.از گل  

زم انقدری نبود كه دلم و خوش كنه.با اوردن امید پیش خودم ازیتا  فروشي بهتر بود ولي با

 خیالش راحت میشد و بازم به كار كثیفش ادامه میداد.زمستون بود و یه شب كه طبق  

معمول دور اتیش نشسته بودیم  شنیدم كه یکي از مردا به بابام گفت كه قراره فردا  

رداره و بده به افشین و به جای پولش بزار  شهرام بیاد و امید و بابت بدهي بده از ازیتا ب

ازیتا چند سالي رو اونجا بمونه.هول برم داشت. خدایا امید خیلي كوچیك بود،گناه  

داشت.من هم براش كم زحمت نکشیده بودم مثل یه كوه كنارش بودم مواظبش بودم.تازه  

پولي نداشتم    به شدت سرما خورده بود و اصلاً حال و روز خوبي نداشت.ولي چه فایده كه 

كه ببرمش دكتر.به ذهنم رسید كه صبح زود ببرمش چهارراه  تا وقتي كه شهرام میاد  

 ببینه كه نیست و بره.همه وسایلم و  

حاضر كردم و صبح زود بدون سرو صدا بلند شدم و  یواشکي امید و برداشتم و راه  

دم ویلونم و در میاوردم  افتادم.از صبح محله به محله میگشتم و یه جای شلوغ كه پیدا میکر 

و میزدم.انقدر رفتم و رفتم كه تا چشم باز كردم دیدم اون سر تهرانم.نمیدونم شاید هم  

مسافت اون زماان با پاهای كوچیکم خیلي زیاد به نظر میرسید.نزدیك غروب بود و برف  
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به شدت میباری پتو رو دور امید خوب پیچیدم.صورت كوچولوش قرمز شده بود و  

ز شدت تب خمار شده بودن.نمیشد برگشت ماشین ای نگه نمیداشت مسافتم  چشماش ا

 خیلي زیاد بود و پاهام  

هم از شدت سرمای لعنتي یخ زده بود و درد میکرد.جلوی نون وایي ایستادم و به داخل  

خیره شدم .بوی خوب نون با وجود حجم زیاد گرسنگي من  ضعف و روانه بدنم  

پشت شیشه دید كه به داخل و نون های چیده شده روی میز   كرد.شاطر نونوایي كه منو از 

خیره شدم در و باز كرد و یه نون به سمتم گرفت.از جیبم چند تا پول خورد در اوردم و  

سمتش كرفتم اما همونطور كه پول تو دستم بود مشتم و بست و پولش و ازم نگرفت.با  

نفره خریدم و تو ظرفي كه برای  شادی امید و برداشتم واز مغازه براش یه قوطي شیر تك 

جمع كردن پولم جلوم میزاشتم نون و شیر رو ریختم و با دستم تو دهنش میزاشتم.غذا  

مون و خورده بودیم و حالا باید به فکر یه جا برای  خواب میگشتم.اما كجا؟به سمت مغازه  

كارتن   لوازم خونگي كه كنار اونجایي بود كه ازش شیر خریده بودم برگشتم و ازش یه

بزرگ گرفتم زیر یه ساختمون كه یه باكن بزرگ داشت و برف نمي اومدكارتن رو  

گذاشتم.اول امید و بعد خودم و توش به سختي جا دادم.سرما تمام وجودم رو مي  

لرزوند.از طرفي هم حال امید بعد از خوردن اون شیر بدتر شد و تبش بالا رفته  

 تا گریه  بود.صداش ضعیف شده بود حتي جون نداشت  

كنه.دستش رو تو دهنش گذاشتم و با مك زدنش یه كم اروم شد و من هم خوابم برد.از  

خواب كه بیدارشدم.به صورت رنگ پریده ی امید خیره شدم.انگار به سختي نفس  

میکشید شاید هم اصلاً نمیکشید از جام پریدم و ویلونم و امید و برداشتم و ازكارتن بیرون  

ادرس دكتر و بیمارستان و پرسیدم.خیلي نزدیك بود و سریع رسیدم  اومدم.از رهگذر ها 
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و با دیدن یکي از پرستارها مانتوش و كشیدم و گفتم:خانوم حال داداشم خیلي بده فکر  

كنم سرما خورده.امید و از بغلم گرفت و گفت دنبالم بیا و به سرعت به سمت یه اتاق  

 رفت.توراهزگفت  

نه  -كردودوباره گفت:پدر و مادرتون اومده؟بزرگترت كو؟سکوت كردم نگاهم  

نداریم.خیره نگاهم كردوداخل اتاق رفت.نمیدونستم چي شده یا حال امید در چه  

وضعیتیه.همونطور كه روی نیمکت نشسته بودم و پاهام و تکون میدادم پرستار به همراه  

تر میگه  دكتر و یه پلیس بیرون اومدن و با دست منو نشون داد وگفت:اونجاس اقای دك

برادرشه.تا دكتر بهم اشاره كرد كه برم پیشش،از جام پریدم و پا به فرار گذاشتم.تو این  

مدت انقدر بلا سرم اومده بود كه حتي از سایه خودم هم میترسیدم.چه برسه به پلیس كه با  

اون سابقه درخشانم در زمینه پخش مواد میتونست ردم و بزنه و دنبالم باشه.من میدویدم و  

یس میدوید انقدر دویدم تا بین ازدهام جمعیت منو گم كرد و بیخیال از اونجا دور شد و  پل

 من به سمت خونه راه  

 افتادم . 

در مانده به سمت كانکس ها رفتم اما خوف داشتم نمیدونستم باید جواب ازیتا رو چي  

غ  بدم.با خودم گفتم:میگم من برش نداشتم.اصلاً ندیدمش من نبردمش.دروغ بگم؟درو

مصلحتي بود.اونجا جاش بهتر و امن تر از اینجا و پیش افشین بود.ازیتا كلي سوال پیچم  

كرد از امید تا اینکه شب قبل كجا بودم.این كه شب قبل و خیلي دور رفتم و نمیشد  

برگردم رو راست گفتم اما از بردن امید حتي یك كلمه هم حرف نزدم تا دروغ نگفته  

امید برای ازیتا راحت بود كه اصلا عین خیالش هم نبود.انگار   باشم.انقدر نبودن و گمشدن

نه انگار كه جگر گوشه اشه و پاره ی تنش بود.چند روزی رو مدام دم در همون بیمارستان  
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میرفتم تا شاید امید و ببینم اما فایده ای نداشت تو اون گیر و دار هم ازیتا هي منو به  

د و ازم میپرسید كه تا حالا مریض نشدم؟بیمارستان  اتاقش میبرد و مدام بدنم و نگاه میکر 

بسری شدم؟عمل جراحي داشتم؟برام مهم نبود و همه رو جواب میدادم غافل از اینکه  

دارم گور خودم رو میکنم.یه روز صبح بلند شدم و به سمت چهارراه رفتم.ویلونم و در  

بود كه دستام بعد چند  اوردم و شروع كردم به زدن اما سرما ی هوا اونقدر استخون سوز 

لحظه از شدت سرما خشك میشدند.ویلونم و بین پام گذاشتم و ماسکم و پایین دادم و  

دستم و با گرمای حاصل از هوای دهنم گرم كردم كه یهویي چشمم به ماشیني كه جلوم  

ایستاده بود افتاد.عمو مجید بابای مهیار با زنش تو ماشین بهم خیره بودن.اهسته خم شدم  

یلون و كیفش رو برداشتم و پا به فرار گذاشتم یه مسیری رو دنبالم دوید و صدام زد  و و 

 اما 

بي فایده بود چون همون موقع شهرام با موتورش رسید و منو سوار كرد و به سمت خونه  

اینا كي بودن توله سگ؟برای چي دنبالت  -برد.یقه ام و گرفت و روی زمین انداخت 

 دوست  -بودن؟

مردشورت رو ببرن كه گند زدی به همه  -ماسکم و در اوردم منو دید و شناخت بابام بود.تا 

چیز  .سه چهار روزی بیرون نرو تا  اب از اسیاب بیوفتن .برو خدا خدا كن دنبالمون  

نیومده باشن و جامون و پیدا نکرده باشن وگرنه تیکه تیکه ات میکنم.بلند شدم و پیش  

زده بودم چون همیشه یا نعشه بود یا خمار .اهسته  بابا رفتم.خیلي وقت بود باهاش حرف ن

صداش زدم و گفتم:بابا بابا.لای چشماش و باز كرد و گفت:جان بابا. بیا برگردیم خونه.من  

دیگه نمیتونم من نمیخوام ادم بدی باشم نمیخوام بابای بچه ها رو معتاد كنم.بیا بریم خونه  

دوتایي زندگي كنیم.اینبار منم كار   عمو مجید.برو ترك كن و بازم یه خونه بگیریم و 
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میکنم تا  اذیت نشي.اما اصلاً حالیش نبود به دیوار اتوبوس تکیه دادم كه صدای شهرام كه  

اهسته با ازیتا حرف میزد،خیلي ضعیف به گوشم رسید كه میگفت:باید سریع یه فکری به  

 حالش بکنیم وگرنه لو  

واس ات باشه چیزی نفهمن.منم سریع  اره تو فقط ح-میریم.ازیتا:سر حرفت كه هستي؟

 تمومش میکنم.نفهمیدم راجع به چي دارن حرف میزنن .اما دلم اشوب بود . 

 حس میکردم اتفاقات خوبي در راه نباشه  

چند روز بعد شهرام با یه مرد دیگه اومد و دوتایي یه چرخي اطراف زدن و دم اتوبوس  

ایستادم دستي به شونه ام زد و  ایستادن و شهرام صدام زد كه بیرون برم.جلوشون 

گفت:خوووب اینم از هایکا كه تعریفش رو برات كردم.مرد نگاهي به سر تا پام كرد و  

گفت:خیلي هم عالییي.شهرام:نگاهش نکن انقدر ریزه میزه اس.خیلي زبله و زرنگه.مرد  

لبخن چندش اوری زد و گفت:خوبه خوشگلم هست.در گوش شهرام چیزی گفت و با سر  

رام اشاره ای كرد.شهرام دستش و پشت من گذاشت و با كمي فشار به پشتم منو  به شه

هم قدم خودشون كرد.به سمت پشت كانکس ها حركت كردیم.ازیتا در اتاقش و باز كرد  

و خیره بهم نگاه كرد.لبخندی بهش زدم و از كنارش رد شدیم یه كه شهرام گفت:ببین  

بدیم.كه میتوني تا هر وقت كه دلت بخواد اینجا  هایکا میخوام یه كار جدیدی بهت پیشنهاد 

بموني.اون مرده با دقت به همه جا نگاه كرد و بعد با نگاه خبیثانه و وحشتناكي بهم خیره  

شد و دكمه شلوارش و باز كرد.همون موقع ازیتا وبابا اومدن.بابا اهسته صدام زد:هایکا بابا 

لش داد و رو زمین افتاد.هي هلش میداد  و به سمتم دوید.كه یکي از اون نوچه هایافشین ه

باز بلند میشد تا به من برسه.اما فایده ای نداشت.درمانده روی زمین نشست.ازیتاداد زد  

شهرام ولش كن.قرار ما این نبود.شهرام لبخند خریدارانه ای به من زد و گفت:برنامه  
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یکا داشته باشه.و به  عوض شده افشین قبل از اینکه ببرتش میخواد یه برنامه ویژه برای ها

یکي دیگه از اون مرد هایي كه همراهش بود.اشاره كرد تا ازیتارو بگیرن.ازیتا فریاد  

زد:نهههه نههههه هایکاااا فرار كن فرار كن.اما بهت زده شده بودم و فقط نگاه میکردم  

 هایکا منو 

خدا منو  ببخش فکر كردم كه امید و دادی به شهرام تا بتوني بیشتر اینجا بموني ترو

ببخش.هیچي نمیفهمیدم.ترس همه وجودم و گرفته بود.دست و پام میلرزید.چشمام  

سیاهي میرفت.فقط به شهرام و اون مرده كه داشتن شلوارشون رو در میاوردن خیره  

شدم.با نزدیك شدن افشین و شهرام اهسته عقب عقب رفتم.افشین با صدای نخراشیده  

ولي قول میدم موقع عمل بیهوش ات  كنم و خنده  ای گفت:نترس شاید اینجا درد بکشي 

ی مستانه ای كردند.از ترس اشك تو چشمام جمع شد.توان دویدن و فرار نداشت م اما 

 باز عقب عقب رفتم.انقدر 

رفتم تا به یه جسم سخت خوردم.سرم و برگردوندم و نگاهش كرد.با دیدن صورت عمو  

 مجید از حال رفتم و  

 بیهوش شدم . 

مضطرب دستش رو روی پاش مشت كرد و چشماش و بست متشنج و اشفته حال  عصبي و 

از جام بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم.دستم و روی كابینت گذاشتم و بي اختیار  

گریه كردم.باورم نمیشد كه هایکای رویاهای من،اون مرد مغرور و از خود راضي تو  

ن برداشتم و توش گلاب و  شکر و اب  عکس ها انقدر سختي و عذاب كشیده باشه .یه لیوا

یخ ریختم و شربت گلاب براش درست كردم و براش بردم.به روبرو خیره بود و تا من  
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اومدم سرش و پایین انداخت.ظرفهای روی میز و برداشتم و  به اشپزخونه رفتم.همه رو  

شستم و تمیز و مرتب كردم.از كمپوت سیبي كه درست كرده بودم براش تو یه ظرف  

باشه.اگر  -یختم و كنارش رو میز گذاشتم.اهسته گفت:برو بخواب میخوام تنها باشم.ر

چیزی خواستي صدام كن .سری تکون دادو پوك محکمي به سیگارش زد.تو اتاقم رفتم و  

 دراز كشیدم و به سقف خیره شدم.سرنوشت  

 هایکادرست مثل یه فیلم بود یه داستان  یا  

 یه طرح  تراژدی برای یه تئاتر. 

دیگه راجع به این موضوع صحبت نکردیم.دلم نمیخواست كه ناراحت و غمگین  

ببینمش.دروغ چرا...با وجود اخلاق و رفتارش تو این مدت كم عاشقش شده بودم.عاشق  

غرورش عاشق نگاه های كج و موذیانه اش،شیطنت های گاه و بیگاه نگاهش،اصلاً دلم قنج  

با دقت كردنش یه چشمش و ریز میکرد و  میرفت برای زماني كه باهاش حرف میزدو 

بهم خیره میشد.شاید رسیدن من به هایکا مثل یه خواب و رویای احمقانه بود اما مطمئنم  

هر دختری اگر جای من بود تمام سعي و تلاشش رو میکرد تا هایکا نیوشا رو فراموش  

 كنه و خودش به هایکا  

 برسه . 

شاید بخاطریاداوری اون خاطرات بود.هر    بعد اون روز هایکا معده درد شدید گرفت و

چي گشتم قرص های معده اش رو پیدا نکردم.رفتم اتاقش.معصومانه خواب بود.عقب تر  

ایستادم و بهش نگاه كردم.انقدر تاریك بود چشممً هیچ جا رو نمیدید سمت پنجره رفتم  

چشماش و به  و پرده اتاقش و كنار زدم.بدن نسبتا ً سبزه اش زیر نور افتاب میدرخشید.
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زور باز كرد و با صدای خوابالویي گفت:خورشید چیکار میکني؟پرده هارو چرا كنار  

سلام صبح بخیر.هر چي سر صدا كردم بیدار  - زدی؟كور شدم بکش اون لا مصب رو.

نشدی.اومدم بیدارت كنم صبحونه بخوری.دیر بشه باز معده دردت زیاد میشه.پتو  

د و كششي به دستهاش دارو گفت:هین الانشم درد  رو،روی بدن برهنه اش جا به جا كر 

دفترچه بیمه یا نسخه پزشکت و بیار برم  -میکنه.تو دلم گفتم الهي خورشیدت بمیره.

برات قرص هات و دوباره بگیرم.دفترچه ندارم نسخه رو هم گم كردم.لبخند مزحکي  

دی گفت:به  زدم و گفتم:خسته نباشي.من نمیدونم واقعاً هدفت برای زندگي چیه.خیای ج

نام خدا فعلاً به جز خوابیدن هیچ هدف دیگه ای ندارم.پتو رو كشید رو سرش و باز خوالید  

پشت دستم زدم و با حرص گفتم:حداقل بیا صبحانه ات و بخور بدتر نشي.اما انگار نه  

انگار.از لجبازیش لبخندی به لبم نشست.بعد چند دقیقه اومد و دو تایي مشغول صبحونه  

.همینطور كه تند تند لقمه درست میکردم تا دانشگاهم دیر نشه گفتم:اسم  خوردن شدیم

دكترت رو كه حداقل یادت هست؟یه كمي فکر كرد و گفت:اره فکر كنم لطفي بود.واسه  

 چي؟هیچي  

با رخش بابام.با  -همینجوری.خداحافظي كردم كه گفت:خورشید با چي میری دانشگاه؟

ه چقدر بامزه ای تو بابا خیار شور.باهمون لحن و  اتوبوس دیگه.با دهن كجي گفت هه هه ه

 حالت خودش گفتم:نه به اندازه تو.با شیطنتي كه توی چشماش موج میزد گفت:بپا  

نخوردت.خون به صورتم دوید و سرخ شدم.پوزخندی زد و كلید ماشین و برام پرت كردو  

 گفت:با ماشین برو كه زود برگردی.تشکری كردم و با ذوق به سمت  

 نشگاه راه افتادم دا. 
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از كلاس بیرون اومدم و به روژان زنگ زدم.ازش خواستم كه از مهیار بپرسه دكتر معده  

هایکا كجا بوده.به لطف مهیار ادرس دكترش و پیدا كردم.به منشي كه پشت میز بود سلام  

كردم و گفتم:خسته نباشید ببخشید میخواستم خانوم دكتر رو ببینن.ابروهای شیطونیش رو  

میخواستم ببینم ممکنه با استفاده از پرونده ای كه یکي از  - انداخت و گفت:امرتون؟ بالا

اخرین  -دوستانم اینجا دارن،و با توجه به اخرین مراجعه شون دوباره براش دارو بنویسن؟ 

نمیدونم.با كلافگي گفت:اسم بیمارتون؟اهسته طوری كه بقیه  -مراجعه شون كي بوده؟ 

شنوند گفتم:هایکا فرّحي.سرش و بالا اورد و نگاه متعجبي بهم  مراجعه كننده ها صدام و ن

باشه منتظر باشید.الان صداتون میزنم.با سرعت به سمت  -بله.-كرد و گفت:هایکا فرّحي؟

بفرمایید  -حاتمي هستم.-اتاق دكتر رفت و بعد چند دقیقه اومد و گفت شما خانوم؟

نگاهي به سر تا پام كرد و در   داخل.تشکری كردم و رفتم داخل.دختری كه پشت میز بود

جواب سلامم فقط سری تکون داد و خودكارو تو دستش چرخوند.اشاره ای به صندلي كنار  

میزش كرد و گفت:بفرمایید.روی صندلي نشست.با عشوه و ناز و صدای كشدار مسخره ای  

راستش من به منشیتون عرض كردم هایکا....معذرت  -گفت:خب خانوم حاتمي در خدمتم.

وام اقای فرحيّ چند روزی هست كه معدشون درد میکنه.اما نسخه و داروهاشون و گم  میخ

 كردن مزاحمتون شدم تا اگر امکان داره از طریق پرونده پزشکیشون،نسخه  

نیوشا كجاس؟تو جدیدی؟با  -اخرین مراجعه شون رو بدین تا داروهاش رو مصرف كنه.

خودم اینکاره ام.ببین دختر جون،هایکا  فیلم بازی نکن بچه جون من -تعجب گفتم:جانم؟؟

برای چند روز میخوادت پس خودتو مچل اش نکن برو پي كارت.منم الکي خودمو در گیر  

كردم اخرش چي شد؟؟بازم چسبید به یه اشغالي مثل نیوشا و عشق عمیق منو ندید.خندم  

گرفت،چه بغضي كرده بود .خودمو جمع و جور كردم و صاف نشستم و گفتم:خانوم  
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محترم گذشته شما یا اقای فرحي به من ارتباطي نداره.لطفاً كاری كه من گفتم و انجام  

باشه من انجام میدم ولي بعداً به حرف من میرسي.دوستي با هایکا به ازدواج ختم  -بدید.

نمیشه دختر خوب.با حرص گفتم:چه دوستي چه ازدواجي خانوم من از اقوام ایشون  

رو بنویس برم.با نفرت و خشم نسخه دو نوشت و رو میز   هستم.الان هم كار دارم نسخه 

پرت كرد.تو دلم گفتم اخ كه اگر عجله نداشتم نشونت میدادم با كي طرفي.زیر لب  

 تشکری كردم و راه  

 افتادم . 

بازم جلو عکس نیوشا نشسته بود.اما اینبار داشت با گوشیش ور میرفت اهسته سلامي  

ه قرص هایي كه كنارش گذاشتم خیره شد.بازم با  دادم.صفحه گوشیش و خاموش كرد و ب

دارو.وااایي خوب شد گفتي من كور بودم ندیدم.نابغه  -همون فرُم بي احساس گفت:اینا چیه؟

نه من دكتر نیستم ولي امروز پیش  -برای معده ات.تو دكتر بودی و نگفتي؟؟؟-داروی چي؟ 

هیچي دیگه گفتم  -ادامه اش؟؟دكتر بودم.پیش دكتر مهلا لطفي.موذیانه گفت:اهاااان.. خب 

دیگه هیچي.دلش  كلي  -دیگههه چي؟؟-اخرین نسخه ای كه رفتي پیشش رو دوباره بنویسه.

ازت پر بود.فقط بگم كه ماشالله همه جا هم رد پا داریااا.پوزخندی زد و گفت:ادمای عادی  

یش خود  تا دوست دختر دارن.من كه هایکا فرحيّ ام و كلي دختر كه طرفدارم.یک ٣،٣حداقل 

من؟؟؟من غلط بکنم  -تو.یادت نیست منو دیدی عین وزغ چشمات داشت در میومد؟؟؟ 

به حالت مسخره كردن كردن  -طرفدار تو و اون اخلاق گندات باشم.فقط تعجب بود همین. 

نه جداً تو كه انقدرنیوشا رو دوست داشتي،چرا بهش خیانت  -گفت:باشه باشه تو راست میگي. 

ه تای ابروش و بالا انداخت و گفت:یه چیزی رو میدوني؟نیوشا و  كردی؟؟لبخند كجي زد و ی 
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مهلا و دُرین دوستهای صمیمي بوند..تو یکي ازمهموني هایي كه با نیوشا رفته بودیم همدیگه  

 رو دیدیم.بعد چند وقتي معده من كه درد گرفت رفتیم پیش مهلا.سری 

اد؟؟وقتي هم كه برای اندسکوپي  تکون داد وادامه داد:باورت میشه جلونیوشا بهم امار مید

رفتم پیشش شماره اش و بهم داد.ولي بهش زنگ نزدم اما خودش از تو پرونده ام شماره  

ام و برداشته بود و هر روز برای خودش زنگ میزد و چرت و پرت میگفت از اون بدتر  

دُرین بودكه این وسط شماره منو از گوشي مهلا برداشته بود.سه تا دوست خودی و  

ودی و بیخودی بودن.مهلا بیخودی بود و دُرین نخودی.اهسته گفتم:و نیوشا  نخ

اصلاً چي شد كه با نیوشا اشنا شدی؟زیر  -خودی.نه؟سری تکون داد و تو فکر فرو رفت.

 چشمي نگاهم كردو گفت  

نه.اخه نمیخوام  -نمیخوای بدوني بعد از این كه عمو مجید منو پیدا كرد چي شد؟

گفتم:پس  . ي كشید و گفت:ناراحت نمیشم.لبخند پهني زدم و ناراحتت كنم.نفس عمیق 

بزار لباسم و عوض كنم و بیامدر اثر شوك عصبي كه بهم وارد شده بود چند دقیقه ای رو  

بي هوش شده بودم.به هوش كه اومدم.سر جام نشستم و به همه جا دقت كردم پلیس  

م كشید و گفت هایکا جان  اومده بود و همه رو با خودش میبرد.عمو مجید دستي به پشت

حالت خوبه؟اما نه میتونستم حرف بزنم نه حركتي كنم فقط به اونجا خیره بودم به ادمایي  

كه دونه دونه سوار ماشین میشدن تا به كمپ برده بشن.ازیتا با یه خانومچادری كه پلیس  

اون  بود از روبروم رد شد و با گریه و اهسته گفت منو ببخش هایکا.فقط نگاهش كردم 

خانوم چادری دستش رو كشید و با خودش برد.بابام اومد تا نگاهش كردم سرش و پایین  

انداخت و به عمو مجید گفت:مجید من كه نتونستم مواظب باشم اما تو مواظب هایکا  

باش.عمو مجید:خیالت جمع مثل چشمام مواظبشم،عین مهیار.بابا نگاه غمگیني بهم كرد و  
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شهرام در حالي كه دستبند به دستشون بود.از جلوم رد شدن.از    رفت.با رفتن بابا،افشین و

ترس به عمو مجید چسبیدم.عمو مجید منو تو اغوشش گرفت و سرم و نوازش كردو  

گفت نترس من اینجام.دستم و گرفت و منو به خونشون برد.خاله مروارید با دیدن من  

اله مروارید منو حموم برد و  بغلم كرد و زد زیر گریه.مهیار با تعجب نگاهم كرد.بیچاره خ

از لباس های مهیار تنم كرد.برام سوپ گرم اورد و و جای خوابم رو كنار مهیار انداخت.اما  

دریغ از یك كلمه حرف زدن.یه كم كنارمون نشست و برامون قصه گفت تا خوابیدیم اما  

م كه خاله  تا صبح كابوس دیدم و چند بار با جیغ و فریاد از خواب پریدم.فردا صبح شنید

 مروارید به مامانم زنگ زد و گفت كه منو پیدا 

 كردن . 

طرف های ظهر بود كه مامان و مهران اومدن.با دیدن مامان و شکم بزرگش كه نشون از  

بارداریش بود از جام بلندشدم و با بهت نگاهش كردم.همانطور كه اشك از چشماش  

برای در اغوش كشیدنم باز  سرازیر بود كیفش رو روی زمین گذاشت و دستهاش رو 

كرد.فقط نگاهش كردم.اهسته گفت:هایکا مامان كجا بودی تو ؟؟؟الهي من فدات  

بشم.فقط نگاهش كردم و هیچي نگفتم.دوباره گفت:هایکا مامان بیا بغلم دورت بگردم  

بیا.وقتي دید ابي از من گرم نمیشه جلو اومد و محکم منو تو اغوش كشید و همونطور كه  

دت گریه میلرزید گفت:چقدر لاغر شدی؟الهي بمیرم برات.دیگه تنهات  صداش از ش 

نمیزارم قربونت برم دیگه تنهات نمیزارم.مادرم بود.بغلم كرده بود.قول موندن بهم میداد  

اما ازش بدم میومد.بازم به خونه مهران و مادرم برگشتم.با وجود یه بچه تو بطن و وجود  

با هم بودن پدر و مادر رو برای همیشه نا امید   مادرم همه امیدم نسبت به برگشتن و 
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میکرد.خونه شون رو عوض كرده بودن.برام یه اتاق عالي با كلي وسیله و اسباب بازی  

 محیا كرده بودن.اما واقعاً نسبت به هیچ كدومشون هیچ حسي  

نداشتم بجز وسایل موسیقي.كابوس هایشبانه ام همچنان به قوّت ادامه داشت و دست  

نبود.یه شب كه بخاطر كابوس فریاد زدم و از خواب پریدم.مامانم تو اتاقم اومد تا  بردار 

ارومم كنه.بغلم كرد و گفت:اروم باش عزیزم من اینجام.جیغ زدم و شروع كردم به فریاد  

زدن گفتم:همش تقصیر توئه اگه تومنتظر بابا میموندی اگه با مهران ازدواج نمیکردی  

د.بابا ترك میکرد.اواره نمیشدیم مجبور نمیشدم برم گدایي  همه این اتفاق ها نمیافتا

كنم.همش تقصییر توئهه ازت متنفرم،ازت متنفرم.و شروع كردم به زدنش.چند وقتي  

گذشت و مامانم زایمان كرد و روژان به دنیا اومد.اصلاً ازش خوشم نمیومد و تا یه وقت و  

یط برام عادی شد.سه سال ترك  زماني گیر میاوردم میزدم.كم كم و به مرور زمان شرا 

تحصیلم رو با كمك رها،به صورت جهشي و با بالاترین نمرات قبول شدم.تمام شب و  

روزم هدفونم تو گوشم بود و اهنگ گوش میدادم بلکه یه كم از ااون صداهای زنانه و ناله  

ه  های وحشتناك از سرم كم بشه و به علم موسیقیم اضافه بشه.موسیقي تنها هدفي بود ك

عاشقانه پیگیرش بودم.برای همین به همراه مهیار ادامه دادیمش و زیر نظر یه استاد عالي  

به صورت حرفه ای یاد گرفتیم.مهیار صمیمیترین دوستو همراه همیشگي من تو تمام این  

سالها بود.كسي كه هیچوقت تنهام نذاشت.اون شروشور و خوش خنده بود و در عوض من  

حرف نمیزدم،با كسي برُ نمیخوردم،با كسي حرف نمیزدم.فقط   عنق و بد اخلاق.با كسي

 دلم میخواست تنها  

 باشم.تنهای تنهای تنها . 
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مهران رو به زور در كنار مامان پذیرفته بودم.سعي میکرد باهام دوست بشه،صمیمي بشه اما 

نمیشد،نمیتونستم قبولش كنم.شب و روزی بود كه كه به بابا فکر نکنم.ازش هیچ خبری  

سال داشتم كه یه روز خیلي اتفاقي همینطور كه تو ماشین داشتم میرفتم  ٢٣اشتم.حدود ند

بابارو دیدم.از داخل ماشین فقط نگاهش كردم سرش و پایین انداخت و رفت و دیگه  

بار.هر چي بزرگتر میشدم تنهایي رو بیشتر حس میکردم.با فامیل و  ٢ندیدمش.حتي برای

اده مهیار اصلاً رفت و امد نمیکردم.حس میکردم مدام  دوستای خانوادگي البته بجز خانو

نگاهم میکنن،به خاطر بابابهم ترحم میکن.هي بهم میگفتن چرا حرف نمیزني؟چرا  

 ساكتي؟هیچکس نمیفهمید زندگي چه بلایي یر اون پسر شرو شور  

یا  اورد.چطوری لالش كرد.اون موقع رها تنها دختری بود كه بیشتر از هر كسي شاید تو كل دن

به نظر زیبا میامد.وقتیازش سوال میکردم و جوابن رو میداد با دقت به تك تك اجزای  

صورتش خیره میشدم.یه با مهران منو كشید كنار و بهم گفت:حواس ات به رفتارت باشه.تو و  

رها مثل خواهر و برادرین.اگه چیزی بهت نمیگم فقط و فقط بخاطر شکوفه اس  

گرنه چي؟؟چیکارم میکني؟؟؟به دخترت چي گفتم؟چجوری  وگرنه...نزدیکش شدم و گفتم و

نگاهش كردم؟دخترت ارزونیت من نه بهش هیچ حسي داشته نه دارم لعنت به هردوتون  

لعنت به همتون.دروغ میگفتم دوستش داشتم ولي همیشه اولین عشق ها احمقانه و زودگذر  

هش نیاز داشتم اول  سالم كه شد بابا رو باز دیدم درست وقتي كه ب٢٨ترین حس دنیاس.

میترسیدم سمتش برم یاد تمام اون روز ها میافتادم.اما وقتي تو اغوشش جا گرفتم دلم  

نمیخواست بیرون بیام.بهم گفت كه ترك كرده و تو همون كمپ كارهای نظافت و انجام  

میده.ادرس كمپ و بهم داد چند باری بهش سر زدم و براش گوشي و یه خط خریدم تا با هم  

سالگي رفتم سربازی و برگشتم.مامانم كادوی اتمام سربازیم سند  ١٥در تماس باشیم.بیشتر 
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تا زمین بهم داد كه بابا به نامش كرده بود و فردای اون روز به نامم كرد.دنیا یکبار با من  ١

یار بود و از شانسم زمین افتاده بود كنار یه بلوار و ارزش دار شده بود.زمین و با بالاترین  

ن فروختم و صاحب یه سودفوق العاده عالي شدم .فروختمش و برای بابا یه مغازه  قیمت ممک

 و یه خونه خریدم.تا حداقل سرش  

 كاری نره  گرم بشه و دیگه سراغ هزار جور كثافت 

چیزی طول نکشید كه سعید اومد خواستگاری رها و در عرض چند ماه همه چیز تموم شد و  

ناراحت و عصبي بودم كه حتي عروسیشون هم نرفتم.هر چي  رها عروس سعید شد.انقدر 

 زمان میگذشت عاقل تر میشد و حس میکردم ایران برای من كوچیك و كوچیکتر  

میشه. انقدر كه دارم توش خفه میشم.كارهای رفتنم رو بي سرو صدا انجام دادم و دو روز  

تنم بشه اما مصمم تر از این  مونده كه برم به مامان گفتم.خیلي گریه و زاری كرد كه مانع رف

حرفا بودم كه با گریه و زاری خام بشم اونم گریه و زاری مامان كه برام هیچ اهمیتي  

 نداشت.بلاخره وقت رفتن  

رسید.خداحافظي كردم و با تاكسي به خونه بابابرای خداحافظي و بعد سمت فرودگاه  

كه بي خبر برای بدرقه ام  رفتم.تنها كسي كه واقعاً از دیدنش خوشحال شدم مهیار بود 

 اومده بود  

فرودگاه.مدام اصرار میکرد كه بعد رفتنم براش دعوت نامه بفرستم تا اونم بیاد.بدم نمیامد  

چون بهترین،قدیمي ترین و صمیمي ترین دوست بود كه تحت هیچ شرایطي تنهام  

زم كه پیج  نگذاشت.حتي تا لحظه اخر هم سعي میکرد منو بخندونه رو شاد كنه.شماره پروا

شد از جام بلند شدم و دستم رو به سمتش دراز كردم.در حالي كه اشك توی چشماش جمع  
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شده بود پرید و منو تو اغوش كشید.بغلش كردم و توی گوشش گفتم مواظب بابام باش نزار  

خیالت جمع مثل چشمام مواظبشم بهت امار ریزش و میدم.مهیار  -دوباره سراغ هر چیزی بره. 

كه خیلي دوستش داشتم.ازش جدا شدم و به سمت گیت رفتم.لحظه اخر دستم   تنهاكسي بود

 رو براش بلند كردم.داد زد دعوت نامه یادت نره.سری به علامت تایید تکون دادم و سوار  

 هواپیما شدم . 

به محض رسیدن و ثابت شدن جا و مکانم برای مهیار دعوت نامه فرستادم.چیزی طول  

و خندان اومد.اوضاع و احوالمون كه روبراه شد شروع كردیم  نکشید كه مهیارم خوشحال 

به درس خوندن و كار كردن.هر دو موسیقي میخوندیم و شب ها هم با هم میرفتیم سر  

كار.دلم نمي اومد  به اون پولي كه از فروش زمین بهم رسیده بود دست بزنم.مهیار لحظه  

 ای ازم جدا  

گار نمیزد با من به بار های شهر مي اومد تا من  نمیشد.حتي با این كه لب به مشروب و سی

دنبال چرت و پرت نرم.با مامان از طریق تلفن و كم و بیش با وبکم در ارتباط بودیم.بین  

حرفای مامان فهمیدم كه رها باردار شده.برام درد داشت ولي خوب كم و بیش از اون  

مه عشق و فکر و ذكرم شده  التهاب اولیه ی اون روزهای احمقانه عاشقیم كم شده بود و ه

بود موفقیت تو كار و درس و دانشگاهمو شدم بهترین نوازنده و بهترین صدا.بدنسازی رو  

به صورت جدی شروع كردم و خودم وساختم.كم كم تبدیل به یه ادم دیگه شدم.غرور  

همه وجودم و گرفت.انگار تازه متوجه شده بودم كه تمام این مدت خودم رو زیادی دست  

رفتم.بیشتر از قبل به خودم میرسیدم.دختری نبود كه در حسرت دوستي و ارتباط با  كم گ

تا دوست دختر با هم دارم.هر شب مهموني و  ٥من نباشه.یه ان به خودم اومدم و دیدم 



 

 

 

130 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

پارتي بودیم.مهیار و میپیچوندم و میرفتم خونه دوست دخترهام.كار به جایي كشید كه  

ي كرد.من ادم بدی نبودم،اما چه بلایي داشت سرم  یکي از همون دختر بخاطرم خودكش 

میومد كه باعث مردن یه ادم شده بودم و این بزرگترین تلنگر تو اون زمان برای من  

  اش چاره  تنها كه لجني .كردم گیر لجن تو  سر  تا دیدم  و  كردم باز  و چشمام  ٓ  بود.یه ان 

رگیر بودم.اما از اونجایي  د وجدان  عذاب  با رو  وقتي  چند و  برگشتم. بود ایران  به  برگشتن 

كه ما ادمهای فراموش كاری هستیم خیلي زود یادم رفت و همون داستان دوباره از نو  

شروع شد.نوازندگي و خوانندگي رو به صورت حرفه ای شروع كردم وچیزی طول نکشید  

كه كارم گرفت و شروع كردم به خوندن و مهیار هم شد یکي از نوازنده های  

ومم رو با كلي رشوه و پارتي بازی بیرون دادم.البومم چنان گرفت كه  گروهم.اولین الب

 بیشترین فروش سال رو به نام خودم ثبت  

 سال بعد از نشر دومین البومم كم  ٢كردم.

 كم شروع كردیم به كنسرت گذاشتن . 

برای خودم یه ماشین با اخرین سیستم گرفتم و یه اپارتمان پیش خرید كردم.هر روز اوضاع  

 بهتر از دیروز میشد.با ادم های جدیدی اشنا   مالیم

میشدم.شخصیت ای معروف رو میدیدم و حتي براشون اهنگ میساختم یا تنظیم میکردم.از  

دیدن اون ادما خوشحال میشدم اما به روی خودم نمیاوردم و تو سرم نقشه كنار زدنشون رو  

سطر اول موسیقي باشم.برای همه  میکشیدم.تمام تلاشم و میکردم تا بهترین باشم تا بتونم  

 ی كارهام از جون و دلم مایه  
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میزاشتم،هزینه میکردم.تا خودمو رو رسوندم به بالاترین حد ممکن.همون جایي كه یك  

عمر ارزوش رو داشتم.بابا سر عقل اومده بود و چسبیده بود به كار و دیگه سراغ مواد  

نه انقدر سرش شلوغ بود كه وقتي از  نمیرفت.یعني وقتي هم نداشت كه بره یا بهش فکر ك 

سر كارش بر میگذشت بي قید و شرط به رختخواب میرفت و میخوابید.تو گیر و دار اجرای  

  vipكنسرت ها مدام دختری رو میدیدم كه تو تمام كنسرت های تهران رو یه صندلي مي 

 مشخص و همیشگي تو قسمت 

مي انداخت.انگار به بودن و دیدنش   نشست و بلا استثناء مي اومد بك استیج و باهام عکس 

توی تمام كنسرتها عادت كرده بودم.به چشمای كشیده ی عسلي و روشنش.اخر یه روز دلم  

و به دریا زدم و تو بكَ استیج بهش گفتم :تو همیشه تو تمام كنسرت های تهران من هستي  

ا لوندی و  حتي زماني كه چند روز پشت سر همه.این همه عکس از من و میخوای چیکار؟ب

باشه دفعه دیگه كه اومدی  -عشوه گری گفت:تو ارشیو عکس های محبوبم نگه میدارم .

 ارشیو عکس ات رو بیار ببینم.لبخندی زد و با یه باشه و  

 تشکر ازم جدا شد . 

برای خودم یه ماشین با اخرین سیستم گرفتم و یه اپارتمان پیش خرید كردم.هر روز اوضاع  

 میشد.با ادم های جدیدی اشنا  مالیم بهتر از دیروز 

میشدم.شخصیت ای معروف رو میدیدم و حتي براشون اهنگ میساختم یا تنظیم میکردم.از  

دیدن اون ادما خوشحال میشدم اما به روی خودم نمیاوردم و تو سرم نقشه كنار زدنشون رو  

.برای همه  میکشیدم.تمام تلاشم و میکردم تا بهترین باشم تا بتونم سطر اول موسیقي باشم 

 ی كارهام از جون و دلم مایه  
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میزاشتم،هزینه میکردم.تا خودمو رو رسوندم به بالاترین حد ممکن.همون جایي كه یك عمر  

ارزوش رو داشتم.بابا سر عقل اومده بود و چسبیده بود به كار و دیگه سراغ مواد  

ود كه وقتي از  نمیرفت.یعني وقتي هم نداشت كه بره یا بهش فکر كنه انقدر سرش شلوغ ب

سر كارش بر میگذشت بي قید و شرط به رختخواب میرفت و میخوابید.تو گیر و دار اجرای  

  vipكنسرت ها مدام دختری رو میدیدم كه تو تمام كنسرت های تهران رو یه صندلي مي 

 مشخص و همیشگي تو قسمت 

بودن و   نشست و بلا استثناء مي اومد بك استیج و باهام عکس مي انداخت.انگار به

دیدنش توی تمام كنسرتها عادت كرده بودم.به چشمای كشیده ی عسلي و روشنش.اخر  

یه روز دلم و به دریا زدم و تو بكَ استیج بهش گفتم :تو همیشه تو تمام كنسرت های  

تهران من هستي حتي زماني كه چند روز پشت سر همه.این همه عکس از من و میخوای  

باشه دفعه  -گفت:تو ارشیو عکس های محبوبم نگه میدارم .چیکار؟با لوندی و عشوه گری 

 دیگه كه اومدی ارشیو عکس ات رو بیار ببینم.لبخندی زد و با یه باشه و 

 تشکر ازم جدا شد . 

حدود دو ماه بعد دوباره تو تهران كنسرت داشتیم و اینبار بازم همون دختر چشم عسلي  

و خرسند میشد انگار دنیا رو بهم داده   ولوند روبروی من بود.از دیدنش واقعاً خوشحال

بودن.تو بك استیج منتظر مهیار بودم كه دختره اومد به گرمي سلام و احوالپرسي كردیم و  

عکس انداختیم.از تو كیفش یه البوم در اورد و جلوم گرفت.البوم و ازش گرفتم و باز  

چي  -فتم جالبه.كردم.كلي عکس با خودم و در حال اجرا روی سِن كنسرت داشت.اهسته گ

این كه ادم طرفدار هایي مثل شما داشته باشه كه تا این حد پیگیر و علاقمند  -جالبه؟

خندید و موهاش رو پشت گوشش زد.خودكارم و در اوردم و پشت جلد البومش  -هستن.
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اهسته گفت:نیوشام.در حالي  -براش امضا كردم و رو بشه كردم و گفتم:ببخشید اسمتون؟ 

 ها شماره ام و مي نوشتم گفتم:چه اسم قشنگي.تشکر كرد   كه پشت یکي از عکس 

البوم رو به دستش دادم.با دیدن شماره ام ذوق زده نگاهم كرد.گفتم منتظرم و ازش جدا  

شدم.حدود یك هفته بعد بهم زنگ زد.پدر و مادرش المان زندگي میکردن  و هر شش  

.خانواده راحت و به قول  ماه یکبار مي امدن ایران و نیوشا اینجا تنهازندگي میکرد 

خودشون اپن مایند ای بودن.اوایل برام یکي مثل بقیه بود زود گذر و كوتاه مدت اما به  

مرور زمان حس كردم واقعاً از نیوشا تو دنیا فقط یك نفر بوده و اونم نیوشاس كه پیش  

ر بود  منه.به شدتت بهش وابسته شده بودم.دلم میخواست مدام پیشم باشه.برام مثل یه ماد

 بهم میرسید بهم محبت  

میکرد.همه كمبود هام با میوشا جبران میشدبا این كه ازم بزرگتر بود ولي برام هیچ  

اهمیتي نداشت.بهش گفتم میخوام برم خواستگاریش ولي گفت كه باید بیشتر همدیگرو  

ویل  بشناسیم و تا پدر،مادرش نیان نمیتونیم باهم ازدواج كنیم.برای همین اپارتمانم و تح

گرفتم و با سلیقه خودش وسیله تهیه كردیم و به مامان گفتم كه میخوام ازشون  

جداشم.همه مخالفت كردن اما عشق چشمام و كور كرده بود مصرانه ایستادم و صیفه اش  

 كردم و با  

 نیوشا زیر یك سقف رفتیم . 

 نیم  با قرار گرفتن من و نیوشا زیر یك سقف تازه مشکلاتي كه توی یکسال و 

نداشتیم اشکار شد.بخاطر كابوس هام جای خوابم و جدا كردم و این ناراحتش میکرد ولي  

سعي میکرد خودش رو بي تفاوت نشون بده.نیوشا من رو مثل اموال شخصیش  
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میدونست.مثل ماشینش،كیف پولش،مسواك و شونه اش.چون ازم بزرگتر بود حس  

این كه یه معشوقه باشه داشت نقش یه    میکرد باید بهم ادب و تربیت یاد بده.بیشتر از

مادر رو ایفا میکرد.چیزی كه من اصلاً طعمش رو نچشیده بودم و نمیخواستم كه  

بچشم.مدام بهم امر و نهي میکرد.هایکا درست بشین،هایکا درست غذا بخور،هایکا این  

تو عذاب  كارو نکن،اون كارو بکن،هایکا اینجا نرو،اینجا برو،هایکا اینو بپوش،اونو نپوش.

بودم ولي چون دوستش داشتم و باعث شده بود قید همه چیز و همه كار رو بزنم هر چي  

میگفت رو انجام میدادم.چند باری خونه مامان و مهران رفتیم اما با رفتار و حركت های  

نیوشا مورد تمسخر رها و اخم مامان قرار گرفتیم،دعوامون شدو اونجا رو ترك كردیم  

باهاشون قطع رابطه كردیم.در  عوض نیوشا مدام دورهمي و مهموني   ودر نهایت یه مدت

دعوت بود و من به اقتضای كار و شهرتم خیلي جاها رو باهاش نمیرفتم.هر چي هم اصرار  

میکردم كه نرو خودش میرفت.بلاخره یه بار به اجبار و بعد كلي آموزش طرز صحیح  

و همه از سرو كول هم اویزون  رفتار تو اون جمع،باهاش رفتم.مهموني مختلط بود 

بودن.نیوشا از بودن من تو اون جمع چنان راضي و خوشنود بود و فخر میفروخت كه حتي  

خدارو بنده نبود.بعد چند دقیقه از رفتنمون به اون جمع كذایي یهویي نیوشا شروع كرد به  

میخندید   گرم گرفتن به چند تا پسری كه اونجا بودن و انقدر بهشون نزدیك بود كه وقتي

روی پای پسر ها ولو میشد.هي سعي میکردم خود دار باشم و چیزی نگم اما مگه  

 میشد.عشقم بود ولي داشت مثل یه دختر خیابوني و هرزه رفتار  

میکرد.بازوش رو گرفتم و سمت خودم كشیدم و از بین دندونهام غریدم.لباست و بپوش  

است و بپوش،اگه میخوای جلو اینا  بریم.اهسته گفت:چرا عزیزم؟؟؟خفه شو فقط پاشو لب

اخه...بازوش و چنان فشار دادم كه نفسش بند اومد.زیر لب گفتم:پاشو تا  -ابروریزی نشه.
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استخونهات رو نشکستم.بلند شد و لباسش رو پوشید و بدون خداحافظي اونجا رو ترك  

به   كردیم.سوار ماشین كه شدیم داد زد:این كارها یعني چي؟چرا اینجوری میکني؟منم

پیروی از اون داد زدم:عین دخترای لشَ تو بغل پسره ولو شدی توقع داری عکس العملم  

 چي  

باشه؟پوزخندی زد و گفت:خیلي عزگَلي خدایي هایکا؟من مثل خواهر هات یا مادرت،خاله  

زنك نیستم كه عین دهاتي ها تو خونه بشینم و فقط غیبت كنم و پشت سر این و اون  

 حرف  

چیه؟چه خبره؟اسمشون كه میاد  -زدم خفه شو و درست حرف بزن.بزنم.فهمیدی؟داد

براشون سینه چاك میکي؟الاغ جون اونا ادم حسابت نمیکنن.از كوره در رفتم و محکم تو  

دهنش كوبیدم و گفتم:گنده تر از دهنت حرف میزني؟یادت باشه من تورو گنده كردم.تو  

رن اون سر دنیا.پس برای من  هیچي نیستي.اگر چیزی بودی پدر،مادرت ولت نمیکردن ب

شاخ و شونه نکش و مواظب حرف زدنت باش.افتاد؟چیزی نگفت و به سمت خونه  

رفتیم.به خونه كه رسیدیم تو اتاقش رفت و در رو محکم به هم كوبید.منم برای رها شدن  

از فکر و خیال بیخود به سمت میز رفتم و برای خودم نوشیدني ریختم و خوردم.انقدر  

یگار كشیدم كه كله ام داغ شد.بهش نیاز داشتم.با این كه مقصر بود اما دلم  خوردم و س

نمیخواست از دستم ناراحت باشه.به سمت اتاقش رفتم و در زدم اما جواب نداد.از پشت  

در گفتم:نیوشا بیام تو؟اما جوابي نداد در و باز كردم.با حرص لباس ها و وسایلش رو تو  

گرفتم و گفتم:چیکار میکني دیونه؟دستم و پس زد  چمدون و كیفش میریخت.دستش رو 

و داد زد دستم و ول كن تا حالا بابام هم دست رو من بلند نکرده بود اونوقت تو با خودت  

چي فکر كردی؟اهسته گفتم:من معذرت میخوام باشه عشقم؟اخه من دوستت دارم  



 

 

 

136 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

حمق ها رفتار  من با توام اما تو درست عین ا-نمیخوام به كسي غیر خودم نزدیك بشي.

گفتم كه ببخشید.اشتي دیگه.نگاهم نکرد.بغلش كردم و گفتم نگاهم كن.نگاهم  -میکني. 

 اگه تو بری من میمیرم  -كرد. 

تو وقتي به من نیاز داری سمتم میای.نیازت كه رفع میشه ازم جدا میشي مثل  - نیوشا.اشتي؟

 جدا كردن جای خوابت از  

 همون روز اول . 

س ها و هذیون های هر شبم باعث جدایي جای خوابمون  نمیتونستم بهش بگم كابو 

اره من بهت نیاز دارم مثل نفس،مثل تپش قلبم.اگر نباشي میمیرم.اخه من  -شده.فقط گفتم

اندازه همه این دنیا دوستت دارم.نگاهم كرد.صورتش فرشته بود و تو سیرتش شیطان  

م و این بدترین نقطه  میشد.  نهفته بود.چشماش سحر و جادو داشت.نگاهم كه میکرد اب 

 ضعف من بود 

بعد كلي منت كشي و یه دستبند طلا برای دلجویي اشتي كرد و اون قضیه ختم بخیر شد.اما  

ماجرامون هچنان ادامه داشت.دوست داشت در كنار من معروف و شناخته بشه ولي دوست  

  نداشت هیچ دختری به من نزدیك باشه.میخواست من برای خودش باشم و خودش برای

همه.برای همین سعي میکردیم شب ها با هم بیرون بریم تا كسي مزاحممون نشه.چند شب  

بعد اون قضیه با هم برای شام رفتیم بیرون.سر یه چهارراه ایستاده بودیم كه چند ضربه به  

شیشه خورد.یه پسر بچه گل فروش بود.یاد خودم افتادم درست هم سن و سال اون سال های  

ین دادم پسرك با دیدن من ذوق زده شده بود و نفسش بند اومده بود.به  من بود.شیشه رو پای

زور بهش لبخندی زدم و گفتم همه گلهات یك جا چند؟تا اومد چیزی بگه نیوشا گفت:هایکا  
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ولش كن بزار بره.ببین چه كثیفه.گلهاشم كه همه پژمرده و داغونن.تازه میخوای یکي ببینه و  

و گفت:برو بچه جون برو پي كارت گل نمیخوایم.پسر نگاه   ابرومون بره.رو به پسر بچه كرد

 غمگیني به من كرد و عقب عقب رفت.با حرص نگاهي به  

نیوشا كردم و از ماشین پیاده شدم و همه گل های پسر روخریدم و باهاش عکس انداختم  

و روی یه كاغذ براش امضا كردم و چند خط نوشتم و بهش دادم.پسر نگاه قدرشناسانه ای  

 هم كرد و محکم بغلم كرد.برگشتم و تو ماشین نشستم و  ب

برای اون پسر بچه دست تکون دادم و حركت كردم.عصبي و خشمگین گفت:تو نمیخوای  

ادم بشي.ادم بشو هم نیستیا فقط اعصاب  و وقت منو تلف میکني.خیلي ریلکس و اروم  

و سرشناس تو  عزیز من تو هایکا فرّحي.یه شخصیت معروف -گفتم مگه چیکار كردم؟ 

موسیقي این مملکت.اونوقت تو خیابون یه بچه گدا كه كثیفه و بوی گند میده رو بغل  

میکني و میبوسي؟اگر چهار نفر ببینن چي میگن؟با خودشون فکر نمیکنن كه تو چقدر  

احمق و لوده ای كه با یه گدا عکس میندازی؟یا برای اینکه چهار تا طرفدار و فن پیج پیدا  

 این كارو كني از قصد 

مگه من كي ام من خایکا فرحيّ ام  -انجام میدی كه خودنمایي كني یا ظاهر نمایي میکني؟ 

یه ادم مثل بقیه ادما .شاید شرایط اجتماعیم خیلي بالاتر از یکسری ادما باشه ولي ادمم  

احساس دارم.نمیتونم نسبت به سختي هایي كه این بچه یا امثالش میکشن بي تفاوت  

نم براش كاری كنم ولي شادی لحظه ایش خیلي دلچسبه.  اگر این ادما  باشم.شاید نتو

عاقل باشن میفهمن كه من این كار رو فقط برای شاد كردن دل اون بچه كردم نه  

معروفیت و پیدا كردن مخاطب و طرفدار.برای من خوشحالي امثال این بچه خیلي مهم تر  

من میتونم با خوبي دنیا رو عوض  از طرز فکر همون چند تا ادم احمق دورو برم هستن.
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كنم اما نمیتونم طرز فکر ادمهای اطرافم و عوض كنم.مسئول برداشتشون از رفتارم هم  

هه تو چقدر ساده  -نیستم چون مشکلشون رفتار من نیست مشکلشون طرز فکر خودشونه. 

نده  ای هایکا فکر میکني این بچه ها بدبخت بیچاره ان؟اینا دوبرابر تو پول در میارن ب

خدا.چون پول خوبي در میارن،میان سر چهارراه ها تکدی گری میکنن وگرنه شکمشون  

تو از حال تك تك این بچه ها خبر داری؟میدوني چند تاشون سر گرسنه رو  -سیره.

نه ولي حالشون برام مهم هم  -...بالشت كه نه ولي رو هر كوفت و زهر ماری میزارن؟ 

هتر شدن حال و روزشون رو ندارم.در حالي كه از  نیست.چون نه میتونم و نه توانایي ب 

عصبانیت دندون هام رو روی هم میساییدم گفتم:پس ادم نیستي حیواني حیوان.عصباني  

خفه شو نیوشا فقط خفه شو.سیگارم و روشن كردم و  -داد زد:این چه طرز حرف زدنه؟

و   پس شام چي؟پوزخندی زدم -خونه.-دور زدم.شاكي گفت:حالا كجا داری میری؟

من  -گفتم:ولش كن پولهامون و خرج رستوران كنیم، صاحب رستوران پولدار میشه.

عقده ای،تو  - برام مهم نیست چون نه حوصله و نه وقت اضافه دارم صرف تو كنم.-گشنمه. 

میبندی دهنت و یا باز حوس تو دهني كردی؟سکوت كردم از ترس و به  -كمبود داری.

 حالت  

 قهر به بیرون خیره شد . 

روز رابطمون بدتر از دیروز میشد.هم عاشقش بودم و هم ازش بدم میومد.عشق  هر 

كوركورانه به یه ادم بیرحم و خودخواه.عشقي كه سلول به سلول وجودم،بودن و میخواستش  

رو فریاد میزد.شاید بیشتر از این كه عاشقش باشم بهش عادت كرده بودم و دیگه اون ادم  

ادم جدید نیوشا رو فراموش كنم یعني نه وقتش رو داشتم و   سابق نبودم كه با پیدا كردن یه

نه دل و دماغش رو.مهران مدام دور و برم مي پلکید و منو از بودن با نیوشا نهي میکردو دم از  
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رفتن ابروم و درست نبودن این زندگي و رابطه میزد.انقدر گفت و گفت و گفت تا یه روز كه  

طه اش با من خیلي خوب شده بود، به شدت باهم  از شانسش نیوشا بعد از چند وقت راب 

دعوامون شد و هولش دادم.به دیوار خورد،كیفش از دستش افتادو كمرش درد گرفت.بهش  

گفتم:تو زندگي من دخالت نکنه.ابروی من به خودم مربوطه و اگه از این كه من یه سری  

امد نکنه و نگه كه من    كارها رو انجام میدم كه باعث ریختن ابروش میشه،دیگه باهام رفت و

پسر زنشم.بي حرف كیفش رو برداشت و رفت.حرفهاش راست بود و دروغ نمیگفت اما  

حقیقت تلخ بود.دلم نمیخواست بشنوم اخه نیوشا همه زندگي من بود.یه روز بعد از استدیو  

مستقیم رفتم خونه.اما در خونه رو كه باز كردم شوكه شدم دور تا دور دختر هایي نشسته  

دن كه با دیدن من قند تو دلشون اب شد.نیوشا به سمتم اومد و بازوم و گرفت و اهسته منو  بو

بوسید و گفت:سلام عزیزم.خسته نباشي.در حالي كه سعي میکردم خودم و اروم نشون بدم و  

دروهمي نوبت من بود  -به روی خودم نیارم كه چقدر عصبیم،اهسته گفتم:اینجا چه خبره؟

منم منظورم  -همشون دوستام هستن مهم نیست.-م كسي و نیار اینجا؟مگه بهت نگفت-دیگه. 

همون دوستات بودن.دو روز دیگه هركي تو خیابون میبیني ور میداری میاری خونه.اصلاً چرا  

بهم نگفتي اینا رو اوردی؟با حرص گفت:نگفتم؟؟لابد برام مهم نبوده كه بگم.من كه اسیر تو  

جواد بازی در نیار جلوی دوستام ابروم میره.دستم و كشید   نیستم با همه قطع رابطه كنم.الانم 

و دونه دونه دوستای مُزَلفّ اش رو معرفي كرد.بین اونا مهلا و دُرین بیشتراز بقیه امار  

میدادن.مخصوصاً مهلا كه حتي موقع خوردن عصرونه تو تراس مدام پاش رو به پای من  

بهم كرد و گفت:چه خبرا اقای  میکشید.خیره نگاهش كردم.نگاه كشدار وعشوه گری 

خبر خواصي نیست.نیوشا معذرت خواهي كرد و به داخل خونه رفت.با رفتن نیوشا  -فرحي؟

سنگیني نگاه همشون و روی خودم حس میکردم.سرم و پایین انداختم و با گوشیم ور میرفتم  
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كه نیوشا برگشت و گیتار رو جلوی صورتم گرفت و گفت:هایکا یه كم برامون گیتار  

بزن.بزار بچه ها از صدات لذت ببرن.كفری گیتار و گرفتم و گفتم:دوستات اگر میخوان لذت  

ببرن اخر همین ماه بیان كنسرت تهران اونجا نهایت لذت و ببرن.از جام بلند شدم و به اتاقم  

 رفتم و دررو قفل كردم.بماند كه بعد رفتن دوستاش چه دعوایي كردیم و چه  

 دادیم صفت هایي به هم نصبت . 

من برای ارامش نیوشا همه كار میکردم.همه كار میکردم تا تو عذاب نباشه،كه نخواد  

تركم كنه.براش خدمتکار گرفته بودم تا دستای كشیده ناخن های كاشت شده اش خراب  

نشه. اما اون نسبت به همه اینا بي تفاوت بود و وقتي هم جر و بحثمون میشد بین حرف  

ا لطف نیست وظیفه ی منه.تو بحبوحه اختلافات من و  هاش میگفت كه این كار ه

نیوشا،معده درد من هم شده بود قوز بالای قوز.گاهي چنان درد میگرفت كه نصفه شب از  

 خواب بیدار میشدم و  

ساعت ها خوابم نمیبردیا چنان حالت تهوع میگرفتم كه روی پا ایستادن هم برام مشکل  

وبهم خوردن حالم نیوشا به خودش اومد و گفت كه    میشد.بلاخره بعد چندین بار درد شدید

 مهلا فوق تخصص گوارش هست و یه ویزیت  

میریم پیشش. با نارضایتي داخل اتاق كار مهلا شدیم.به گرمي باهام احوالپرسي كرد و بهم  

دست داد.روی صندلیش لم داد و گفت:خب هایکا جون مشکل ات چیه؟خیره نگاهش كردم  

رو براش تعریف كردم.برای تشخیص بهتر هر سه به اتاق كنارییش كه  و تمام حال و احوالم 

مخصوص اندوسکوپي بود رفتیم.و بعد حاضر شدن من نیوشا رو از اتاق بیرون كرد و فقط من  

 موندم و خودش.جلوم ایستادو دستش رو روی پام گذاشت و گفت:چرا رنگت  
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ندلحظه بي هوش  پریده؟میترسي؟با اخم نگاهش كردم ادامه داد.نترس برای چ

میشي،تموم كه بشه به هوش میاد.سری تکون دادم كه نزدیك تر اومد و دستش رو روی  

سینه ام گذاشت و گفت:اخ كه تو چقدر مغرور و تخسُي.همین اخلاق خاصته كه منو دیونه  

ات كرده.انقدر نزدیك بود كه هورم گرمای نفسش رو حس میکردم.دستش و از روی  

م:من یه مرد متاهل به حساب میام خانوم لطفي لطفاً مواظب  سینه ام پس زدم و گفت 

هه هه انقدر كه تو با وجود یه صیفه الکي مُقیَد هستي نیوشا هم  - رفتارتون باشید.

هست؟خیره و با اخم نگاهش كردم.ادامه داد:هایکا چشمات و باز كن تو داری كوركورانه  

ل و شهرت توه نه خودت.فقط در  عاشقي میکني در حالي كه معشوقه ات تو قید و بند پو

كنار تو مونده چون معروف شدن وفخر فروختن برای با تو بودن رو دوست داره.عشق اش  

انقدر چشمات و كور كرده كه عاشق یه زن خیانت كار شدی و كسایي كه مثل من از ته  

به عقب هولش  -قلب دوستت دارن رو نمیبیني.هایکا به من اعتماد كن من دوستت دارم. 

دم و گفتم:تو چجور دوستي هستي كه پشت سر دوست صمیمیت اینطوری میگي.در  دا

ضمن زندگي خصوصي من به خودم ربط داره خانوم و فضولیش به كسي نیومده.من كار  

دارم لطفاً زودتر شروع كن.بي حرف اما با حرص كارهاش رو انجام داد.به هوش  كه اومدم  

ده ذهنم تو زمان بي هوشي باشه.كمکم كرد  گیج بودم.خدا خدا میکردم كه حرف هاش زا

 تا روپوشي رو كه تنم بود در بیارم.با اخم از جام بلند شدم و به سمت در رفتم كه  

حواست رو جمع كن.نیوشا اون ادمي نیست كه تو فکر  -گفت:هایکا..برگشتم و نگاهش كردم.

ر كن تو همه  میکني.برگشتم به سمت در كه دوباره گفت:راجع به حرف هایي كه زدم فک 

من خودم صلاح خودم و میدونم نیازی هم به دلسوز  -زندگي مني من صلاح تو رو میخوام.
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نیوشا اگر میخواست با تو بمونه همه ی تلاشش رو میکرد تا عقدش كني نه صیغه.پدر  -ندارم.

 و مادرش بهانه های خوبي بودن برای فرار از حس زود  

اهل نیست وگرنه كي بهتر از تو برای  گذرش.نیوشا ادم پایبند و اسارت دوری ت

ازدواج.میبیني؟اون همه حرفاش دروغه.شوكه در رو باز كردم و به نیوشا كه با عجله  

گوشیش رو توی كیفش انداخت و به سمتم  اومد خیره شدم.بازوم و گرفت و گفت:حالت  

لا  خوبه عشقم؟بازم جادوی چشماش بهم نهیب زد.دستم و پشت كمرش گذاشتم و از لج مه 

گفتم:اره عزیزم.خوبم.مهلا با حرص بهم نگاه كرد و دندانهاش رو روی هم فشار داد.بعد  

تشخیص زخم معده برام دارو نوشت و به خونه برگشتیم.اما فکرم خراب شده بود و لحظه  

 ای نبود كه به  

 حرف های مهلا فکر نکنم . 

ت مدام به  نسبت به هر عکس العملش حساس شده بودم.وقتي گوشیش و دست میگرف

حركت دستش نگاه میکردم تا ببینم شبیه به اس ام اس دادن هست یا نه.شب ها یواشکي  

 پشت در اتاقش گوش مي  

ایستادم تا ببینم با تلفن صحبت میکنه یا نه.و بعد در اخر به خودم نهیب میزدم كه هایکای  

ره و میخواد  دیونه تو چت شده؟چرا حرفای یه ادم عقده ای كه حسرت با تو بودن رو دا

زندگیتو بهم بریزه باور میکني؟اما بازم هزار و یك دلیل و نشونه برای خیانت  

میدیدم.انقدر با خودم كلنجار رفتم تا بلاخره دلم طاقت نیاورد و چند روزی رو دنبالش  

رفتم.اما چیز مشکوكي ازش ندیدم.تا دم محل كارش میرفت و بر میگشت.نه قراری و نه  

 س كردم كه شاید متوجه حضورم شده.باید یه كاری جای خاصي كم كم ح
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میکردم باید از یکي كمك میگرفتم با اینکه میدونستم سرزنش میشم اما كي بهتر از رفیق  

قدیمیم مهیار.قضیه رو به مهیار گفتم یه كم فکر كرد و با كمال میل قبول كرد.چند وقتي  

وشا برای بار دوم تو این دو روز  گذشت تا اینکه یه روز مهیار بهم زنگ زد و گفت كه نی

اخیر با یه مرد غریبه از محل كارش بیرون امده و با هم به سمت یه رستوران رفتن.اوار  

سلام  -روی سرم ریخت.قطع كردم و شماره نیوشا رو گرفتم.با كمي تاخیر برداشت. 

سر كارم عشقم تو جلسه  -سلام.خوبم.كجایي؟چرا دیر جواب دادی؟- عزیزم.خوبي؟

اره داریم پذیرایي  -چقدر شلوغه.صدای قاشق چنگال میاد.-روغ میگفت. بودم.د

میشیم.حالابعداً بهت زنگ میزنم عزیزم.خداحافظ.بدون اینکه منتظر جواب من بمونه قطع  

كرد.دوباره به مهیار زنگ زدم.گفت كه با تلفن صحبت كرد و چند دقیقه بعد غذاشون  

 تیر  ام تموم شدو با هم از رستوران خارج شدن.معده 

كه دیگه حرفي برای گفتن نبود.در و باز كرد و   مي كشید.به مهیار انقدر اعتماد داشتم  

خندان سلام داد.سرم و اوردم بالا و فقط نگاهش كردم.خنده اش جمع شد و گفت:چیزی  

شده؟حالت خوبه؟همونطور  كه اخم كرده بودم گفتم:وسایلت و جمع كن برو.با تعجب  

 وسایلت و  -گفت:چي؟ 

 صدات و بشنوم.هرزه ی  هایکا.....داد زدم نمیخوام  -ع كن برو. جم

كثافت وسایلت و جمع كن و برو.با حرص كیفش رو روی زمین انداخت و در عرض چند  

دقیقه،در كمال ناباوری،بي هیچ حرفي و با رضایت كامل رفت و در و محکم به هم  

 از خداش بود تنهام گذاشت.انگار كه.  كوبید.چشمام به در موند چقدر راحت  
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سیم تلفن رو كشیده بودم،گوشیم رو جواب نمیدادم،بیرون نمیرفتم،حرف نمیزدم حتي به  

زور معده درد غذا میخوردم نیوشا تنها كسي بود كه تو یك مدت زمان طولاني باهاش بودم  

برام تبدیل به یك بت شده بود.حال و روزم انقدر خراب بود كه مهیار نگران شده بود و اومد  

هایکا چطوری داداش؟بابا نگرانت  -نه ام.در رو باز كردم و فقط بهش نگاه كردم. خو

شدم.معلومه تو این یك هفته كجایي؟بي حرف از جلوی در كنار رفتم تا بیاد تو.خودم و روی  

مبل رها كردم و سیگارم و روشن كردم.در رو بست و گفت:گوشي خونه رو كه جواب  

ر نه انگار.نمیگي یه جماعتي دل نگران تومیشن.پگ  نمیدی،موبایلت رو هم كه هیچ انگا

محکمي به سیگارم زدم و گفتم:كسي نگران من نمیشه.اگر میشد مثل تو میومد بهم سر  

مهمه از ترس اینکه بازم هولشون  -میزد.وقتي نیومدن یعني نمیشن یعني براشون مهم نیست.

و پیش تو میکنن؟من شدم ادم  هه خوبه..چوقولي هاشون  - بدی و با كمر برن تو دیوار نمیان.

هایکا تو ادم بده نیستي.ببین هیچ كس هم بد تورو نمیخواد به خدا همه ما - بده ی قصه نه؟

كسي اگر  -تورو دوست داریم.منتها تو با انتخاب نیوشا باعث شدی همه ازت فاصله بگیرن.

یي بلدی  خوبه تو كه لالا-كسي و دوست داشته باشه تحت هیچ شرایطي ازش فاصله نمیگیره 

چرا برای خودت نمیخوني؟عصبي لیوان نوشیدني ام رو برداشتم و خوردم.نگاهش كردم و  

خب اینو میخوری و هي سیگار  -نه تو بخور بزار بمیری.بهش اخم كردم. -گفتم:میخوری؟

میکشي خونریزی معده میکني.هایکا این ادمي كه تو داری بخاطرش جون خودت رو به خطر  

هم ارزشش رو نداره.به قول خودت اگه كسي،كسي رو دوست   میندازی،حتي یك درصد 

داشته باشه به هر روشي هست میمونه اما وقتي یکي خودش میخواد كه ازت دور بشه بزار  

 برههه موندني خودش بهانه موندنش رو پیدا میکنه..ساكت شدم و سرم رو پایین  
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انتم رفیق.ببین با  انداختم.كنارم نشست و دستش رو پشت كمرم گذاشت و گفت:من نگر

بچه های گروه بلیط یه تور گردشگری برای چند تا كشور گرفتیم.من برای توام گرفتم.بیا  

حال و حوصله ی چي رو نداری؟من  -حال و حوصله ندارم.-بریم حال و هوات عوض میشه.

خودم برات چمدون ات رو میبندم.بدون تو به من خوش نمیگذره.چنان قیافه اش رو مظلوم  

جان من بیا دیگه.سرم و پایین انداختم و سکوت  -ود كه ادم دلش كباب میشد.كرده ب

 سکوت علامت رضایتههه   كردم.دستاش رو بهم كوبید و با خوشحالي گفت:ای وللل 

فقط راه میرفتم درست مثل یه ادم اهني.نه میفهمیدم چیکار میکنم و نه هیچلذتي از مسافرت  

 سرت  میبردم.به حال تك تك بچه های گروهم ح

 میخوردم.میگفتن،میخندیدن و خوش بودن  

.انگار هیچ مشکلي تو زندگیشون نداشتن.شایدم واقعاً نداشتن اینا یه مشت بچه پولدار  

بودن كه با پشتوانه ی پول پدر و مادرشون به اینجا رسیده بودن.نه مثل من كه نصف  

گي با انواع و اقسام  بچگیم برای پول مواد بابام سگ دو میزدم.نه من كه تو هشت نه سال 

مواد مخدر و نحوه ی كشیدنش اشنا شدم یا صحنه هایي دیدم كه یهویي تو عالم بچگي  

تبدیل به یه مرد سي ساله شدم و هیچ وقت طعم خوب شیطنت های بچگي رو  

نفهمیدم.كلافه دستي به صورتم كشیدم و جلوی موهام كه بلند بودن رو از تو  صورتم كنار  

خوبم یه كم  -و روی پام گذاشت و گفت:چیه؟حالت خوب نیست؟زدم.مهیار دستش ر

هیچي مهم نیست.و با اوردن كیك تولد مهیار كه من سفارش  - چرا؟؟-سرم درد میکنه.

داده بودم بحث همین جا تموم شد و دیگه كش پیدا نکرد و همه مشغول شادی شدن،تا  

است كه علاوه بر سرو    دو روز بعد درست زماني كه تو یه نایت كِلاب( نایت كلاب جایي

 خواننده و نوازندگان به   - غذا و مشروب
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صورت زنده به اجرای برنامه مي پردازند  و همان گونه كه از اسم آن برمي آید از سر  

شب شروع مي شود و تا پاسي از شب ادامه دارد) با بچه ها نشسته بودیم.كه گوشیم زنگ  

ندادم.دوباره زنگ زد.به مهیار نگاه   خورد.نگاه كردم سونیا خواهر نیوشا بود.جواب 

سونیا خواهر نیوشا.اهسته گفت:جواب بده ببین چي میگه.با كمي مکس  - كیه؟-كردم.

كارِت رو بگو.یه  - چه خبرا؟-خوبم -خوبي؟-سلام -الو سلام هایکا-تماس رو وصل كردم. 

زنگ زدی واسطه بشي برای اشتي؟اگه  - كم سکوت كرد و گفت:بین تو و نیوشا چي شده؟

ای همین زنگ زدی بااید بگم من نیازی به واسطه ندارم اگر دلم بخواد خودم زنگ  بر 

منم بیکار نیستم برای شما دو تا واسطه بشم زنگ زدم كه اصل  -میزنم میگم برگرده.

- ماجرا رو از زبون تو بشنوم و بعد راجع به یه موضوع خیلي مهم باهات صحبت كنم.

نه میخواد بچه ات رو بکشه.عین  -مهم نیست. میخواد خودش رو بکشه؟بزار بکشه برام

ادم های برق گرفته شده بودم.چشمام تا تا اخرین حد ممکن باز شدن.با تعجب به مهیار  

كه گوشش رو به گوشي من چسبونده بود كردم هر دو مات و مبهوت به هم نگاه  

وشا ازت  نی-الو هایکا گوش میدی؟با تته پته گفتم:چي گفتي؟من ..من نفهمیدم. -میکردیم 

ولي چون تو باهاش كاتکردی میخواد بچه رو بندازه.من نه دلم برای تو میسوزه  -بارداره.

نه برای نیوشا.من فقط دلم برای اون بچه بي گناه میسوزه همین.به خودم اومدم و جدی  

چرا چرت و پرت میگي از هفته ی بارداریش  -گفتم:از كجا معلوم بچه من باشه؟

هم با همکارش توی دفتر كارش،از كجا بدونم كه اون موقع كه   وقتي هم با منه -مشخصه. 

نه یکي از دوستام  -تو خودت دیدی با همکارس بوده؟-با من بوده با همکارش نبوده؟

 مطمئني با همکارش رابطه  -تعقیبش كرده.چند باری با هم دیدتشون. 
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گ بزن  پس بهش تهمت نزن زن-نه -داره؟یا تو با چشمای خودت دیدی كه با هم هستن؟

و از خودش كل ماجرا رو بپرس و واقعیت رو بدون.شاید واقعاً دو تا همکار باشن.پای یه  

 بچه بي گناه این  

وسطه.میتوني با ازمایش ژنتیك بفهمي بچه توئه یا نه.وقتي كنار هم میخوابین باید به فکر  

شحال  این روز هم باشید.سونیا كه حرفش تموم شد و قطع كرد هنوز تو شك بودم.هم خو

بودم هم ناراحت.ولي بیشتر خوشحال چون میدونستم با اومدن اون بچه نیوشا به ادامه این  

زندگي پایبند خواهد شد.اهسته رو به مهیار كردم و گفتم:دارم بابا میشم.سرش رو پایین  

انداخت و كلافه دستي تو موهاش برد.مهیار كلي حرف زد و تلاش كرد تامنو قانع كنه كه  

شتن نیوشا یه اشتباه بلکه بچه دار شدن از ازش یه خریت محضه.اما فایده ای  نه تنها برگ

نداشت چون من نیوشارو دوست داشتم از تمام اعماق وجودم و این بهترین حالت ممکن  

 برای  

 برگشتن اون بود . 

چمدونم رو جا به جا كردم.برای بار دوم گرفتمش.بعد كلي بوق خوردن داشتم قطع میکردم  

صداش تو گوشي پیچید.از لحن و زنگ زیبای صداش لبخند روی لبهام نشست.شاكي  كه  

سلام.عادت به احوالپرسي نداشتم منتظر بودم اون ازم بپرسه اما فایده ای  - سلام- گفت:بله

- بزن-باید باهات حرف بزنم -مرسي.كارِت و بگو.-نداشت.تسلیم شدم و گفتم:خوبي؟

طوری راحتم بگو.نفسم و با حرص بیرون دادم تا اروم  وقت ندارم.همین -اینجوری نه بیا خونه. 

 من ناراحتم.تا یك ساعت دیگه خونه ام باش.چنان قاطع گفتم كه چیزی  -بشم.



 

 

 

148 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

نگفت.سریع وسایلم رو تو اتاقم گذاشتم و هدیه هایي كه براش خریده بودم رو تو طبقه  

با ژست طلبکارانه  های كمد چیدم كه زنگ رو زد.دستي به موهام كشیدم و در و باز كردم. 

ای داخل اومد.دستم رو به سمتش دراز كردم اما دست به سینه ایستاد و به اطراف نگاه  

عجله دارم باید برم.در رو  -كرد.دست مشت شده ام رو كنارم انداختمو گفتم :بیا بشین 

خوش گذشت مسافرت مجردی و تور  -محکم به هم كوبیدم و جلوش ایستادم.

هه اره از عکسات معلوم بود خیلي جام خالیه.خیره بهش  - لي.جای شما خا-گردشگریتون؟

- توضیح بده.-اگه كاری نداری و قراره همینطوری زل بزني به من برم؟؟ -نگاه كردم.

همون روز كه بهت گفتم  - كدوم روز؟-چیو؟اون روز با كي بیرون بودی؟چیکار داشت؟

کي از پروژه های  اهااان فهمیدممم.اقای احتشام و میگییي.اون پسر مدیر ی -بری.

چرت و پرت نگو مهیار شما رو تو یه  -شركته.بهت كه گفتم تو یه جلسه كاری بودم.

رستوران نزدیك محل كارتون دیده همون موقع كه من بهت زنگ زدم چند دقیقه قبلش  

اره خب جلسه كاری  -مهیار به من زنگ زد و گفت شما رو دیده.اونم نه یکبار چند باررر.

و تو رستوران و دو نفره و عاشقانه میگیرن؟چرا بهم دروغ گفتي تو محل  جلسه كاری ر -بود

تو از همه چیز كاملاً بي خبری.اقای احتشام به من یه پروژه كاری خارج از كار  - كارتي؟

شركت بهم پیشنهاد داد كه حاضر بود براش مبلغ بالایي رو بپردازه تا من فقط تو اون  

از شركت با هم قرار گذاشتیم تا راجع بهاین   شركت داشته باشم.برای همین هم خارج 

راستش رو بخوای از  -چرا چیزی به من نگفتي؟ -موضوع به صورت مفصل صحبت كنیم.

همین عکس العملت میترسیدم میدونستم اگر بفهمي كه من با یه مرد غریبه بیرون قرار  

م دروغ های  دارم ممکنه هزار و یك فکر بکني.راست میگفت شایدم باز تو دریای پر تلاط

زیباش داشتم غرق میشدم.تو اغوشم گرفتمش و دستم رو تو گودی كمر باریکش حلقه  
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اوهوم لحظه ای نبود كه بهت فکر نکنم.به تو  -واقع اً-كردم و گفتم:دلم برات تنگ شده بود. 

من هایکام یادت رفته مرموزم.لبخندی  -به بچمون.با تعجب گفت:تو از كجا فهمیدی؟؟؟

برم سوپرایزم رو ببین.دستش رو به سمت اتاق كشیدم و قبل اینکه در و باز   زد.گفتم:حالابیا

كنم دستم رو رو چشماش گذاشتم و در رو باز كردم.با دیدن كمد پر از اسباب بازی و  

 لباسهایي كه براش خریده بودم كلي ذوق كرد و هي تو اینه جلوش میگرفت و  

عشوه گری میکنه.نزدیکم اومدو  میچرخید.مثل یه ماهي كه تو حوض ابي میچرخه و  

هایکا خیلیاچشم دیدن من و تو  -قابل تو رو نداره عزیزم -بازوم رو گرفت و كفت:ممنونم 

رو ندارن و قصد بهم زدن رابطه مون رو دارن یکیش همین مهیار.دست كرد تو كیفش و  

از تو كیف پولش یه كارت در اورد و جلوم گرفت و گفت:نگاه كن همین چند وقت پیش  

 مهیار بهم پیشنهاد دوستي داد.اینم  

شمارشه.چشمام چهار تا شد.میبیني؟تازه این كه دوست صمیمیته وای به حال بقیه.بیا حرف  

دیگران رو به راحتي قبول نکنیم رابطه ما ارزشش خیلي بالاتر از این حرفاس ،نزار خراب  

 بشه.از شنیدن اسم مهیار انقدر شوكه بودم كه فقط  

 گفتم:مهیار... 

اره مهیار تو تمام این مدت به ناموس تو چشم داشته.از حرص دندانهام رو رو هم  -مهیار... 

فشار دادم.میدونستم چه بلایي سرش بیارم تا دیگه غلط اضافه نکنه.نیوشا نزدیکم اومد و  

دستش رو رو سینه ام گذاشت و گفت:بعد این چند وقت نمیخوای ازم پذیرایي كني؟از  

همید منظورش چیه.لبخند كجي زدم و گفتم:نه باشه تا بچه به دنیا  چشمای خمارش میشد ف
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نترس عشقم ما اذیت نمیشیم.دكتر اجازه داده.اهسته منو بوسید و  -بیاد میترسم اذیت بشین.

 هولم داد و روی تخت افتادم.و باز هم چشمای اغواگرش همه وجودم  

 رو سِر و كرخ كرد . 

ز بچه ها باهام صحبت نمیکردند.تو ذهنم براش  منتظرش بودم.انقدر عصبي،كه هیچکدوم ا 

نقشه میکشیدم كه مثل همیشه خوشحال و خندان از در اومد تو زیر چشمي و با اخم نگاهش  

كردم.به همه سلام كرد و دستش رو رو شونه من گذاشت و گفت:رفیق بد اخلاق من  

برگشتم و در  چطوره؟در چه حالي پدر اینده؟همونطور كه رو صندل چرخدار نشسته بودم 

حالي كه با خودكار روی میز ضربه میزدم نگاهش كردم.از اخمم لبخندش جمع شد و گفت  

چیزی شده هایکا؟رو به بیژن یکي از اعضای گروه گفتم:همه بیرون.همشون بي سرو صدا  

من و تو  -رفتن بیرون.مهیار كه ترسیده بود با استرس نگاهم كردو گفت اتفاقي افتاده هایکا؟

تا حالا شده من  - سالگي.٣،٦فکر كنم از -نه چند سال؟-خیلي ساله-با هم دوستیم؟ چند ساله

این چه  -یه بار به خواهرت نگاه كنم؟یا بهش امار بدم یا اصلاً باهاش صحبت كنم؟؟

با حرص كارت رو رو میز كوبیدم و گفتم:پس  -معلومه كه نه-حرفیه.داد زدم:جواب بدهههه. 

مهیار؟واقعاً نمیدونم چي بهت بگم خیلییي بي غیرتي   این چیه؟به زن من هم امار میدی

من بهش شماره دادم كه ببینم بهم  -باشه درستش و تو بگو-تو داری اشتباه میکني؟- خیلي.

 مگه عهد قجره كه  -امار میده یا نه.عین خروس جنگي سینه به سینه اش ایستادم و داد زدم 

 نگو جون  بخوای با شماره دادن امارش و در بیاری؟چرت و پرت 

هایکا،نیوشا با  -مادرت.من خودم ختم اینکارام تو میخوای برای من زرنگ بازی در بیاری؟

دادن این كارت به تو میخواد منو از تو دور كنه تا نتونم بهت خبر بدم كجا میره و چه غلطي  
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میکنه.یقه اش و گرفتم و گفتم:برو مهیار نزار رابطمون بد تر از ایني كه هست بشه.هر چي  

باشه من كاری كه از  -بین من و تو بوده تمومه.دیگه نمیخوام ببینمت برو گورتو گم كن. 

دستم بر مي اومد رو برات انجام دادم از اینجا به بعد من میرم تا زمونه بهت ثابت كنه كه  

برو بابا، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله كنه.گیتارش رو برداشت و  -دورورت چه خبره.

رفت بیژن اومد تو اتاق و گفت:هایکا چي شده؟چرا داد و بیداد میکنید؟بابا نا رفت.مهیار كه 

بیژن برو بیرون حال و حوصله ات و  -سلامتي شما دوست چندین و چند ساله این.

ندارمااا.دستش رو به حالت تسلیم بالا اورد و از اتاق بیرون رفت.اعصابم خورد بود نیاز به  

تم و به سمت خونه راه افتادم.كارم شده بود خریدن كادو  هوای تازه داشتم كت ام و برداش

و اسباب بازی برای بچه ام.با ذوق میبردم و تو كمدش میچیدم.اما انگار برای نیوشاهیچ  

فرقي نداشت.سهم اون بچه از نیوشا به عنوان یه مادر فقط فحش هایي بود كه اول صبح  

 وخت عین من از مادر شانس نداشت میس. بخاطر حالت تهوع بهش میداد.دلم برای بچه ام  

هینطور كه روی مبل نشسته بودیم سرش رو رو شونه ام گذاشت و بهم خیره شد.برگشتم  

و سرم رو به مبل تکیه دادم و بهش خیره شدم.چشمای عسلیش همه دنیام بود.بوسیدمش  

چه  -كنیم. و گفتم:دیگه وقتشه به پدر و مادرت بگي برگردن ایران.باید كار عقد و یکسره 

نه خوب ولي حالا كه صیغه  -سال رابطه عجله به حساب میاد؟٥عجله!؟  - عجله ای داری تو.

هستیم.بابا هم خیلي درگیر كارو باره بزار سرش خلوت كه شد و اومدن عقد میکنیم  

دیگه.ازش فاصله گرفتم و گفتم:یعني بابات كارش مهمتر از دخترشه؟؟؟ببین نیوشا من  

ولد بچه ام با تاریخ عقدمون مقایرت داشته باشه میخوام تاریخ  دلم نمیخواد تاریخ ت 

عقدمون جوری باشه كه حداقل نه ماه با به دنیا اومدنش فاصله داشته باشه.پس اگه فکر  

من اراده كنم خوانواده ام  -میکني واقعاً تو و بچه ات براشون مهمه باهاشون تماس بگیر
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وانواده ات زنگ بزن همین امشب كه من  باشه پس هر چه زودتر به خ-برام جون میدن.

میخوای من  -چه طفره ای عزیزم-چرا طفره میری نیوشااا؟ -هستم بزن.باشه حالا میزنم.

باشه پس هر چه سریع تر بزن كه تا  -نه عشقم من خودم فردا زنگ میزنم.-زنگ بزنم؟ 

میخوای برات یه قهوه درست كنم بخوری  -من از كنسرت اصفهان برگشتم عقد كنیم.

 خستگي ات در  

بیاد؟سری به علامت تایید تکون دادم.بلند شدو رفت.انگار مدام میخواست فرار كنه تا زیر  

پرواز داشتم پس با خیال راحت دو   ١١بار زور نره.چمدونم رو بستم طرف های ساعت

- تایي با هم صبحانه خوردیم.رنگش زرد شده بود.دستش رو گرفتم و گفتم حالت خوبه؟

اول صبح ها همیشه حالم همینه.اخم كردم و سرم و پایین انداختم و   اوهوم.مرده شور

گفتم برم و برگردم میریم پیش دكتر ببینیم چیکار باید بکنیم.زیر لب باشه ای گفت.  

چمدونم و برداشتم و دم در ایستادم و همونطور كه كفشم رو پام میکردم گفتم:مواظب  

 باشه تو هم مواظب  -ا من برگردمخودت و بچه باش اگر خواستي برو پیش سونیا ت

 خودت باشعشقم . 

موقع خداحافظي پیشونیش رو بوسیدم و ازش جدا شدم.این اولین كنسرتم بود كه مهیار  

نبود با نوازنده ی جدید هم به شدت مشکل داشتم ولي خوب مجبور بودم.با دلشوره ی  

 عجیب و غریبي روی صحنه رفتم و مدام با خودم میگفتم ای  

 هیار بود كاش م. 

هرطوری بود باید باهاش تماس میگرفتم.اما نه خونه رو جواب میداد نه تلفن همراهش  

روبرمیداشت.با اینکه از سونیا زیاد خوشم نمیومد اما تنها گزینه ی پیش روم بود.پس  
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گرفتمش بعد چند تا بوق برداشت.با اكراه احوالپرسي كردم و گفتم:سونیا،نیوشا پیش تو  

خونه و گوشیش زنگ میزنم هیچ كدوم و جواب نمیده.مکثي كرد و با  نیست؟هر چي به 

 مِن و مِن گفت:راستش و  

نه  -سونیا داری عصبیم میکني چیزی شده؟براش اتفاقي افتاده؟-بخوای....چیزهه..هول نشیا. 

نه حال خوبه نگران نباش چیزیش نیست یه كم مریض احواله اوردمش خونه خودم.بیا اینجا  

میفهمي میگم حال نداره الانم  -هایکا...داد زدم:گوشي و بده بهش.- بهش گوشي بده-ببینش 

خوابه.پاشو بیا اینجا ببینش.قطع كردم و بلیط اولین پرواز به سمت تهران رو گرفتم و به  

محض رسیدن با سرعت هر چه تمام به سمت خونه سونیا حركت كردم.تا در و باز كرد به  

فتم داخل و گفتم:نیوشا كجاس؟به سمت اتاق  سمتش برگشتم جواب سلامش و دادم و ر

اشاره كرد.بي حرف یه سمت اتاق رفتم.رنگش پریده بود و زیر چشماش یه حلقه سیاه افتاده  

خوبم بابا  -بود.كنارش نشستم.دستش رو گرفتم و گفتم:حالت خوبه؟چي شدی یهویي؟ 

چه چي اونم  ب-گفتم كه خوبم.-دو روز رفتم مسافرت چیکار كردی با خودت؟-نگران نشو.

خوبه.فقط خیره نگاهم كرد.دستم و جلوی چشماش تکون دادم و گفتم:با توام بچه ام چي  

خودم رو باختم اروم گفتم:یعني  -دست و پاش و گم كرد و گفت:راستش..نه -اونم خوبه؟ 

یه روز صبح از خواب كه بلند شدم و حالت تهوع داشتم یهویي به خونریزی  - چي؟

با هم رفتیم بیمارستان گفت كه بچه سقط شده و.....دیگه نفهمیدم چي  افتادم.سونیا كه اومد و 

میگه سرم به دوران افتاده بود.دستم و به علامت سکوت بالا اوردم و گفتم:بسه دیگه ادامه  

نده.از جام بلند شدم و بي حرف و خداحافظي بیرون زدم.مستاصل و بي هدف تو خیابون ها  

بچه همه امید من بود.مثل امید بچگیم.از داشتنش انقدر  راه میرفتم و سیگار میکشیدم.اون 

خوشحال بودم كه انگار به رسالت و پیامبری رسیده بودم.نمیدونم چرا ته دلم یه شك عمیق  
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نسبت به رفتار نیوشا ایجاد شده بود.چند روز بعد نیوشا با سونیا به خونه اومدن و بعد چند  

دیم.اخم و بي محلي من اذیتش میکردتا بلند شدم  ساعت سونیا رفت و منو نیوشا باز تنها مون

كه برم اتاقم،بازوم و گرفت و گفت:ناراحت نباش عزیز دلم حالم كه خوب بشه دوباره بچه  

دار میشیم اون موقع مامان بابا هم میان و میتونیم عقد كنیم.با تعجب نگاهش كردم و  

خوشحالي.اهان تو از خدات بود  گفتم:تو چرا عین خیالت نیست نیوشا؟بچمون مرده اما انگار 

كه این بچه بیوفته.چرا نمیخوای من عقدت كنم؟برای چي بازیم میدیي؟ببینم نکنه تو خودت  

از نظر تو چرت و پرته اما اگر توجای من بودی چه  -چرت و پرت نگو. -انداختیش؟هان؟؟

 فکری  

.و بازوم و با  میکردی؟داره كم كم ازت بدم میاد.دیگه دلم نمیخواد ریختت نحستو ببینم 

حرص از دستش بیرون كشیدم و به سمت اتاقم رفتم.خالي بودم،تهي از هر حسي.تنهای تنها  

مردی كه همه رو برای داشتن یك نفر كنار گذاشته بود.كاش لااقل یك نفر بود كه میتونستم  

 بود.تنها مرد زندگیم بابا دردهام رو بهش بگم.فقط یك نفر بود كه برام مونده 

م از كار و بار و احوال خوبش میگفت و دل من تو اون همه غم و تنهایي پر از شادی  بابا برا

میشد.رابطه ام با نیوشا خوب خوب،مثل روزهای اول نشد اما یه كمي بهتر شد.مدام از  

حساب بانکیم پول برداشت میکرد و خرج خودش و دورهمي و دوستای بیکار و غیر  

یگرفت اما واقعاً دیگه برام مهم نبود.حدود دو ماه  موجه میکرد.گاهي هم برای من هدیه م

بعد دوباره تور كنسرت هامون به راه افتاد بلیط هام رو طوری میگرفتم كه چند ساعت  

قبل كنسرت برسم و بلا فاصله بعد اتمام برگردم.دیگه نمیتونستم بهش اعتماد كنم.دو  

 روز اخر كه  
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vip  سالهای قبل ببینمش.شب اجرا با انرژی   مخصوص تهران بود براش بلیطگرفتم تا مثل

خاصي روی صحنه رفتم اما با دیدن جای خالیش همه انرژیم فروكش كرد.اجرا میکردم اما  

تمام فکرم حول محور اون صندلي خالي میچرخید.نه اینکه از نیامدنش ناراحت نباشم ولي  

ه مدام در حال مشاجره  نگرانش بودم.با اینکه با زبونم میگفتم برام مهم نیست ولي با این ك 

بودیم از ته قلبم هنوز هم دوستش داشتم.به محض تموم شدن سانس اخر با سرعت به  

سمت خونه رفتم.تو ماشین هزار و یك جور ماخذه اش میکردم.در رو باز كردم و كیفم رو  

روی زمین انداختم و صداش زدم اما جواب نمیداد.به سمت اتاق ها رفتم اما نبود.یه ان  

به كمد لباس نیمه خالیش افتاد چمدونش هم نبود همینطور زیور الاتش،شناسنامه و  چشمم 

كل مدارك اش.اما...اما حلقه اش به تنهایي روی میز بود.وا دادم و روی تختش نشستم.این  

یعني اتمام تمام رویا ها و عشق عمیق من.روز ها رو با یه شیشه،روی تختم و توی سکوت  

م.خیلي باهاش تماس گرفتم اما خاموش بود.سونیا هم جوابم رو  محض به دیوار خیره میشد 

 نمیداد.ما مشکلي با هم نداشتیم پس چرا رفته بود  

 شاید هم براش اتفاقي افتاده بود . 

من همه عمر با زندگي و برای زندگي جنگیدم.جنگیدم  -سرش و اورد بالا و بهم خیره شد.

سلامتیم رو،عشقم رو.جلوی پاش نشستم و  اما بازم همه چیزم رو از دست دادم.بچگیم رو، 

- چجوری میخواد درست بشه؟-گفتم:غصه نخور هایکا همه چیز درست میشه.

 برگشتن نیوشا؟  بچگیم؟سلامتیم؟یا 

من نمیتونم بچگیت رو برگردونم و  -چطوری؟--همه رو درست میکنیم.با هم،قول میدم.

ت كني كه خوب  درست كنم.سلامتیت هم به خودت بستگي داره كه بخوای و هم 

بشي.مکث كردم و ادامه دادم: اما نیوشا،من ..من خودم میگردم دنبالش و برش  
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به  -اره اگر حال تو خوب بشه من از خدامه.-واقع اً- شادی به چشماش دوید.-میگردونم. 

سمتم خم شد و گفت پس كمکم كن،كمکم كن زندگیم و پیدا كنم.سری به نشانه تایید  

 حتماً.داشتم خفه میشدم از جام   تکون دادم. و گفتم:حتماً

بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و در و بستم و به در تکیه دادم.من چیکار داشتم  

میکردم.بگردم دنبال معشوقه كسي كه دوستش دارم؟بعد مي ایستادم و از دور به   

بخنده  هایکا   خوشبختیشون نگاه میکردم؟نمیتونم نمیتونم.اما هایکا چي؟من فقط میخوام 

 خوشحال باشه 

صبح با چشمای پف كرده از شدت گریه از خواب بیدار شدم.توی جام غلتي زدم و به پهلو  

دراز كشیدم و با خودم گفتم:ایشالله بمیری خورشید كه وقتي نمیتوني و توانایي یه كاری 

رو نداری قبول میکني.اما باید یه جوری حقیقت و برای هایکا روشن میکردم.واقعاً  

رو رو همه ی حقایق بسته بود و كوركورانه دوستش داشت در حالي كه نیوشا   چشمش

رفته بود و تنهاش گذاشته بود.این موضوع حتي برای خود من هم گنگ و نا معلوم  

بود.واقعاً نیوشا چرا باید هایکا كه این همه دوستش داره رو پس بزنه و از ازدواج كردن  

گفتم و بلند شدم و به سمت اشپزخونه به راه  باهاش امتناع كنه.لعنتي به نیوشا و 

افتادم.روی مبل نشسته بود و دستش رو توی موهاش فرو برده بود.با صدای در اتاق من  

- سلام..صبح تو هم بخیر.- به سمتم برگشت و نگاهم كرد.اهسته گفتم:سلام صبح بخیر 

 دیشب هم بیدار بودی؟سری به علامت  

با تو درد دل كنم شاید سبك بشم و بتونم یه شب رو  تایید تکون داد و گفت:فکر میکردم 

همه چیز از امید  -چه كابوسي میبیني؟ -لااقل بي كابوس بخوابم.اما انگار فایده ای نداشت.

یادت نمیاد كي از بالای  - و افشین و ساسان گرفته تا نیوشا و افتادنم از بالای ساختمون.
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بد بود از صبح كلي مشروب خوردم و  نه.اون روز حالم خیلي -ساختمون هولت داد پایین؟ 

مست مست بودم كه رفتم خونه مهران اینا.بعدشم یادم نیست كي بهم زنگ زد و من  

رفتم خونه و اون  اومد پیشم.ولي یادمه یه ارامبخشم خوردم و اینکه چجوری سر از اون  

 ساختمون  

اختمون  خراب شده كه مهندسش مهران بود دراورد رو هم نمیدونم.فقط یادمه لب س

ایستاده بودم كه یه لحظه با صدای خنده مهران به عقب برگشتم و بعد هم تصویر تاری  

چرا از طریق تماسي كه باهات گرفته شده بود پیگیری  -كه به سمت پایین هولم داد.

حالا تو  -چون وقتي افتادم گوشیم تو جیب پشتي شلوارم بوده و كلاً شکسته بود -نکردی؟

هایکا داری میگي  - اره خوب خیلي شبیه اش بود- هران بوده؟مطمئني كه اون صدای م

چون  -شبیه اش بوده پس هنوز خودت هم مطمئن نیستي.پس چرا ازش شکایت كردی؟

اولین نفر اون بالای سرمن بوده و به ارژانس زنگ زده چون مهندس اون ساختمون بوده  

ولي به  - فتاده بود.چون بخاطر قضیه ی صیغه كردن و حاملگي نیوشا ابروش به مخاطره ا

چرا همش  -نظر من باز هم دلایلي كه میاری برای مقصر بودن مهران قانع كننده نیست. 

چون به ناحق داری بهش تهمت میزني.عصبي مشتش رو گره كرد و  -ازش دفاع میکني؟

روی لبش گذاشت.منم دیگه حرفي نزدم و به سمت اشپزخونه وتهیه صبحونه رفتم.در  

خوردیم.در حالي كه چاییش رو میخورد بهم خیره شد و   سکوت كامل صبحانه رو 

اخه چشمات پف كردن.لبخند كجي  -چطور؟ -گفت:فکر كنم تو هم دیشب خوبنخوابیدی.

شاید.تو دلم  -زدم و سکوت كردم.ادامه داد:شایدم سردیت كرده اخه پوستت سفیده. 

ن انداخت  گفتم تو چه میدوني من برای عشق تو دیشب تا صبح گریه كردم.سرش و پایی

و گفت:هیچ كس جز تو برای پیدا كردن نیوشا بهم كمك نمیکنه چون به نفع هیچ كس  
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نیست كه برگرده.یه برگه از جیب شلوار گرمکن زیتوني رنگش در اورد و به سمتم  

گرفت و گفت:این ادرس خونه سونیا و محل كار نیوشاس.میتوني از اینجا برای پیدا  

 رو پیدا كن منم از خجالتت  كردنش شروع كني.تو برام نیوشا 

نیازی نیست از خجالتم در بیای.برای من همین كه حال تو خوب باشه  -در میام.قول میدم. 

نه وظیفه ات نیست  -وظیفمه-كافیه.سرش و پایین انداخت و گفت:ممنون كه به فکر مني. 

و كه  نهایت لطف توئه.بلند شدم تا برای رفتن به دانشگاه حاضر بشم كه گفت با ماشین بر

 راحت تر بری و بیای.انگار برای پیدا  

 كردنش عجله داشت . 

با رسیدن جلوی در دانشگاه لیلا و سارا به همراه روژان از دانشگاه خارج شدند و با دیدن  

من و ماشین اخریم مدلم خیره بهم نگاه كردن.تا پیاده شدم و دزدگیر و زدم لیلا و سارا  

 دوتایي با هم سوتي  

اوووه خانومممم كجا كجااا؟سارا:كي میره این همه راهوووو گنج پیدا كردی؟لیلا  زدند.لیلا:

جلو اومد و سرش و نزدیك اورد و گفت جون مادرت به دستي هم به سر من بخت  

برگشته بکش بلکه از این بدبختي و فلاكت در بیایم و مجید بیاد خواستگاری و بریم سر  

ش كنار اون كله بو گندوتو گلابي.پیف بوی  خونه و زندگیمون.زدم تو سرش و گفتم:بک

نه بابااااا.لامصب این اشپز دانشگاه هم یاد گرفته به جای گوشت تو  -قرمه سبزی میدییي.

 قرمه سبزی فقط شمبلیله بریزه همه میرن پیش دوست پسراشون بوی  

ادكلن میدن ما میایم دانشگاه غذا میخوریم تا یك هفته میریم پیش دوست پسرمون بوی  

قرمه سبزی میدیم.سارا:اه كم فكَ بزن ببینیم راز موفقیت این چي بوده كه یه شبه تونسته  
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ماشین به این خفني بگیره.با مشت ضربه ای به بازوم زد و گفت هوووییي افِریته ی خیر  

ندیده با توام كِي و چجوری این ماشین و صاحب شدی دزدی مزدی كردی؟روژان ابرویي بالا  

ر كه با خنده و دست به سینه نگاهم میکرد گفت:شایدم مخ هایکا فرّحي رو  انداخت و همونطو

ریخته تو سیني.چشم غره ای بهش رفتم كه لیلا گفت:نه بابا سگ سیاهم به این نگاه نمیکنه  

اه چقدر حرف میزنییید بابا ماشین قرضیه  -دیگه هایکا فرّحي جیگر بخوره تو فرق سرش.

تونم زودی بیام دانشگاه كه كلاسم دیر نشه اونوقت  مال صاحب كارمه قرض گرفتم كه ب 

شماها منو با چرت و پرتاتون اینجا علاف كردین.بي توجه به داد و بیدادی كه میکردن  

ازشون جدا شدم.بعد اتمام كلاس،كاغذی كه هایکا بهم داده بود و در اوردم و بهش نگاه  

بیني ام بردم و بو كشیدم.بوی  كردم خط فوق العاده ای داشت.عین دیونه ها كاغذ رو سمت 

عطرش رو میداد.اهي كشیدم و به سمت ادرس حركت كردم.نگاهي به برج بلند و مجلل  

 انداختم عجب خونه ای بود ادم میتونست عکس خودش رو تو سنگ  

نماش ببینه.به سمت نگهبانیش رفتم.و با دادن اسم و فامیل همسر سونیا به پیرمرد بي  

،متوجه شدم كه خیلي وقته كه از اونجا رفتن و هیچکس  حوصله وخسته ی ساختمان

ادرسي ازشون نداره.نا امید به سمت دفتر كار نیوشا رفتم اما جالب اینجا بود كه هیچ دفتر  

مهندسي از اول تو اون ساختمون نبوده و گویا هایکا از اولش هم تو یه بازی بوده نه  

فتم؟حتماً خیلي ناراحت میشد.تصمیم  عشق.حالا چطوری باید این موضوع رو به هایکا میگ 

گرفتم فعلاً به هیچ وجه باهاش راجع به این موضوع صحبت نکنم ولي در عوض با پول  

 خودم  از یه گل فروشي كلي گل  
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و گلدون و خاك خریدم تا روی سر تا سر تراس رو گل بکارم.با بدبختي همه گلهارو  

و دونه دونه گلها رو داخل گذاشتم هایکا  تواسانسور جا دادم و بالا بردم در رو باز كردم 

تو داهات ما به اینا میگن گل،دیگه  - اومد و با چشمای گرد و متعجبي گفت:اینااا چیه؟

- هه هه خیار شور منظورم اینه برای كجاس؟-نمیدونم تو شهر شما بهش چي میگن. 

دی؟من  بیخود خری -خریدم خورد كنم تو غذا،خوب میخوام بکارم و بزارم تو تراس دیگه.

من خودم بهشون  -حال و حوصله ی رسیدگي به اینارو ندارماااا یعني سر هم در نمیارم

 باشه از  -رسیدگي میکنم تو نگران نباش.

من گفتن بود.نگي نگفتي.لباسهام و عوض كردم و دست بکار شدم تموم كه شد دستي به  

خوب شده.پس برم  اره  -اوهوم.قشنگه؟-پیشونیم كشیدم كه از پشت سرم گفت :تموم شد؟

 بین این همه گل و فضای باز میچسبه . دو تا چایي بریزم كه  

روبروم نشسته بود و متفکرانه دستش رو دور لیوان حلقه كرده بود.هر روز عصر كه با هم  

 همین بود.اوایل برای چای    اینجا چای میخوردیم كارش 

شا هم براش عادی  كمرنگ اش اعتراض داشت.اما كم كم براش عادی شد.كاش رفتن نیو 

میشد اینطوری كمتر عذاب میکشید.سرش رو برگردوند و به من كه بهش خیره بودم نگاهم  

همینطور.مکث كرد و گوشه لبش  -كرد.لبخندی زدم كه گفت:چرا اینجوری نگاهم میکني؟ 

رو گزید و گفت:دنبال قولت نرفتي.میدونستم راجع به چي داره حرف میزنه اما خودم و به  

و گفتم كدوم قول؟سرش رو پایین امداخت و اهسته گفت:نیوشا.یه كم از چایم  خنگي زدم 

رو خوردم و گفتم:اهااان نه هنوز یه كم درگیر كارای دانشگاهمم سرم خلوت كه بشه حتماً  

خوبه.تو سکوت مشغول خوردن چایش شد كه سکوت و شکستم و گفتم:جای دیگه  -میرم.

 به غیر از اون دوتا ادرسي كه  -شت؟ ای هم خاطرت هست كه بشه دنبال نیوشا گ 
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خُب اگر رفتم و تو اون دو تا ادرسي كه گفتي نبود چي؟كلافه دستش رو تو موهاش  -دادم،نه.

هایکا تو اصلا ً چرا داری دنبال نیوشا میگردی؟وقتي پیداش كني  -برد و گفت:نمیدونم 

برنمیگرده.اون منو   نه به زور-میخوای ادمي رو كه با پای خودش رفته رو به زور برگردوني؟

دوستت داره؟ادم كسي رو كه دوست داشته باشه تمام تلاشش  -دوستداره خودش برمیگرده.

پیداش كه كنم  - رو میکنه تا ازاری بهش نرسه و حتي یك لحظه هم باعث ناراحتیش نشه.

باید ازش بپرسم چرا؟چرا اینکارو با من كرد؟چرا با رفتنش امتحانم كرد.شاید جوابش  

د.هایکای ساده من چه راحت خودش رو گول میزد.چقدر راحت خودش رو گول  منطقي بو

میزد.اهسته گفتم:فکر نمیکني اگر دوباره راه میرفتي و مثل قبل به فعالیتت ادامه میدادی بر  

نه سوال بدی  -تا چي باشه -یه سوال بپرسم ناراحت نمیشي؟- نمیدونم شاید.-میگشت؟

تو جواب منو  - چرا اینو میپرسي؟-اه بری یا نه؟دكترت بهت گفت میتوني ر-بپرس. -نیست.

پنجاه،پنجاهِ فعلاً فیزیوتراپي میرم اما خودم كه امیدی ندارم.اینا همش برای  - بده تا من بگم.

از كجا میدوني؟تو اصلاً تلاش كردی كه ببیني میتوني یا نه؟خودت  -روحیه دادن به منه. 

ایمان دارم اگر تو بخوای اون پنجاه  انگیزه نداری وگرنه دكتر نمیگفت پنجاه،پنجاه من 

درصد و به صد درصد تبدیل میکني و به جای التماس كردن به نیوشا برای برگشتن با راه  

رفتن و پیشرفتت تو كار خودش برمیگرده اونوقت نیازی نیست كه خودت رو كوچیك كني  

هار نعل انگار خنده  تا بخواد بیاد و باز باتو زندگي كنه خودش چهار نعل بر میگرده.با گفتن چ

اش گرفت و در حالي كه سعي داشت با اخم جلوش رو بگیره یه تای ابروش رو بالا  

 انداخت.منم ابروهام رو به تبعیت از اون بالا انداختم و  

 گفتم:باور كن.صورتش رو ازم گرفت تا  

 نبینم كه میخنده یا نه . 
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.به هایکا نگاه كردم و  زنگ در به صدا در اومد سرم رو از اشپزخونه بیرون اوردم 

نه.دستکش رو از دستهام در اوردم و به سمت در رفتم.دختر  -گفتم:منتظر كسي بودی؟

ظریف و بلوندی كه پشت در بود نگاهي به سر تا پام كرد و گفت:ببخشید شما؟پوزخندی  

خونه ات؟؟هایکا:كیه  -زدم و گفتم:شما اومدین دم در خونه ما بعد از من میپرسي شما؟

دختر سرش رو داخل اورد و گفت:هایکا منم دُرین.پس درین خانوم ایشون  خورشید.

 بودن.عتیقه شماره سه.هایکا  

سرش رو به سمت ما مایل كرد و گفت:درین؟؟با عجله منوهل داد و داخل اومد و گفت:اره  

عزیزم درین ام اومدم بهت سر بزنم اخه مهلا میگفت معده درد داری.كنارش نشست و  

- چه خبرا؟ -؟نگرانت شدم عشقم.هایکا با بي حوصلگي گفت:خوبم گفت:حالت خوبه

هیچي.نگاهي به من كرد و با سر بهم اشاره كرد و گفت:این كیه؟كلفتته؟هایکا نگاهي به من  

 كرد و نگاه عاقل اندرسفیه ای به دُرین انداخت و گفت:نه  

اینجا به من   دوستمه.دُرین نگاه متعجبي به من كرد و گفت:این؟؟هایکا عصبي گفت:اومدی

- نههههه نهههه عشقم اومدم به تو سر بزنم واقعاً نگرانت بودم.-سر بزني یا فضولي كني؟؟؟

 خب باشه.دیدی كه من خوبم حالا دیگه با یه خدافظي خوشحالم كن.لوس و لوده  

گفت:هاایکااا..چرا با من اینطوری رفتار میکني؟چرا نمیفتمي كه من چقدر دوستت دارم.تو  

ه حتي برات تره هم خورد نمیکنه سازش كردی و بهش یه فرصت دیگه دادی اما  با نیوشا ك 

پاشو برو جون مادرت اصلاً حوصله ات و ندارم پاشو  -منو داخل ادم هم حساب نمیکني. 

 بینم.بازوش و گرفت و از روی مبل بلندش كرد و گفت:بدو  
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سمت بیرون میرفت  بابا.خدافظییي.كیفش رو برداشت و از كنارم رد شد در حالي كه به  

گفت:لیاقتت همون یکي مثل نیوشاس كه هر بلایي دلش بخواد سرت بیاره.الحق كه بي  

لیاقتي.یه ان به ذهنم رسید كه شاید از نیوشا خبری داشته باشه به هایکا نگاه كردم  

حواسش به روشن كردن سیگارش بود.از در بیرون رفتم و گفتم ببخشید درین شما از  

سینه به سینه ام ایستاد و گفت:چیه نکنه میترسي برگرده و دُمِت و  نیوشا خبر داری؟

نه من نمیترسم چون جرات اینکارو نداره.در ضمن من بخاطر  -بگیره و بندازه بیرون؟

هایکا میپرسم.میخوام بقیه وسایلش رو براش ببرم چون وجود اونا هایکارو عذاب میده  

اوه چه مهربون.ولي فکر نکني با  -دممن هم قول دادم كه براش پیداش كنم و تحویل ب

نه شما كمك كن من یه كاری  -این كارا میتوني هایکا رو خر كني كه تو رو بگیره هاااا. 

ببین  -میکنم بیاد تورو بگیره.من چشم داشتي به هایکا ندارم ارزوني خودت و دوستات.

امي خرید كه  نیوشا دیگه برنمیگرده میدوني چرا چون با پولهایي كه از هایکا چاپید،سه

كلي باهاش سود كرد و بعد یکي بهتر و مایدار تر از هایکا پیدا كرده و باهاش از ایران  

 اونو  - باشه اصلاً اونو بیخیال تو ادرس و شماره ای از خواهرش داری؟-رفت.

برای چي؟كلافه با حالت طلبکارانه ای گفتم:ای بابا تو چقدر سیم جیم میکني؟اون موقع كه  

نیوشا افتاده بوده و اومده دنبالش دستبندش باز شده و افتاده اینجا باید خودم ببرم  بچه 

بهش بدم.عجب دروغي گفته بوودن خودمم كف كردم.در حالي كه از كیفش یه دفترچه  

چي؟اهسته  -كوچیك و یه خودكار در میاورد گفت:هه بچه اش افتاده نه بچه اش و انداخته.

 گفت نیوشا بچه اش و خودش  

نداخت.پیش دكتر مخصوص خودش.بار اولش كه نبود،چند بار قبل هم كه از دوست پسر  ا

های قبلیش گند به قالب زده بود،پیشش برای سقط جنین رفته بود.از این همه بي بند و  
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باری دهنم باز مانده بود.خودم و جمع و جور كردم و گفتم:ادرس دكترش رو  

فکر كن میخوام برای سقط برم.وااای  -وای؟داری؟چشماش و ریز كرد و گفت برای چي میخ

پوزخندی زد و  -خدای من،چي میگفتممم؟خودمم حالیم نبود این حرفارو از كجا در میارم

گفت:اگر نیوشا برگرده و بفهمه از هایکا حامله ای دونه دونه گیس هات و میکنه.برگه رو  

 گرفتم و نگاهش كردم هر دو ادرس رو نوشته بود  

م:جرات داره به عشق هایکا چپ نگاه كنه؟هایکا بفهمه شَتكَِِش  .پوزخندی زدم گفت

میکنه.وبا یه لبخند پهن دستم و براش تکون دادم و گفتم:بابای هاني.از نگاهش معلوم بود  

میخواد سرم و بکنه.از بدجنسي خودم خنده ام گرفت.خوب كاری كردم،دلم خنك شد.غلط  

بموهام رو شونه زدم و بافتم.تو اینه به خودم  من میگه كلفت دختره ی لوسِ بدتركی. كرده به 

نگاه كردم.با این لباس گلگلي و ارایش ملیح عالي شده بودم.تو اینه بوسي برای خودم  

فرستادم و از اتاق بیرون رفتم.سرش تو گوشي اش بود و اصلامتًوجه حضور من نشد.دلم  

گفتم:هایکا...چیزی  میخواست عکس العملش رو راجع به ارایشم ببینم.جلوش ایستادم و 

میخوری برات بیارم؟نیم نگاهي بهم كردو گفت:نه.انگار صورتم و تو ذهنش تجذیه و تحلیل  

 كرد و دوباره بهم خیره شد.لبخندی به روش پاشیدم.مثل همیشه بي حس و بي تفاوت  

 نه -بیاد؟ كسي قراره  -نه-گفت:جایي میخوای بری؟

 رو مبل كناریش نشستم و  

گفتم یه كم به خودم برسم.اخه امروز  -رایشم میگي؟سری تکون داد. گفتم:چطور؟بخاطر ا

اهان.اخمي كردم و با خنده ای كه كنترولش میکردم گفتم:تبریك بگو.خیره  -تولدمه. 

یالا تبریك نگي بهت نهار نمیدم.پوفي كرد و با قیافه ی مسخره ای كه نشان  - نگاهم كرد.

ول كن بابا خورشید توام كله  -گو نه قشنگ ب-از در اومدن حرص اش بود گفت:مباركه
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  صبحي حوصله داری.ادمایي مثل من و تو كه زندگیشون پر مصیبته چرا باید برای به دنیا  

نبوده.اگر به زندگیمون گند  -اومدنشون ذوق زده باشن؟دنیا اومدنمون دست خودمون كه  

دیگه   زدیم كه مقصر خودمونیم كور بودیم ندیدیم خوب و بد چیه.اگر هم كه گند زدن

 تقصییر ما كه نیست فقط نباید  

اعتمادمیکردیم.پس حالا كه گذشتمون و گند زدیم باید ایندمون رو خودمون عالي  

بسازییم.فقط نگاهم كرد.با خنده گفتم حالا هم منو نپیچون تولدم و درست تبریك بگو  

- نفس عمیقي كشید و به زور و با حرص گفت:چي بگم كه دست از سرم برداری؟-بدوووو

ااِاِاِمِممم.اهههان بگو تولدت مبارك.انشالله كه موفق و ماید باشي عزیزم.با گفتن عزیزم  

حالا چون تویي میتوني عزیزم و  -چشماش وریز كرد.یه ان خودمم خجالت كشیدم و گفتم

نگي.نگاهم كرد:بگو دیگه عین وزغ زول زدی بهم.خنده اش گرفته بود.اهسته گفت:تولدت  

ااََِ ول كن بابا مگه ته برگه امتحانیهههه.بلند بلند  - و ماید باشي رو نگفتییيااِاِِِ موفق -مبارك.

خندیدم و گفتم:وااااایي خیلي باحال بود.دمت گرررم.نگاهش موقع خندیدنم.یه جور دیگه ای  

بود.انگار جون داشت مثل همیشه بي روح نبود.گرمم شده بود از جام بلند شدم و به سمت  

نفس عمیق كشیدم تا حالم جا بیاد.نهار مرغ بریان درست كردم و با   اشپزخونه رفتم و چند تا 

تزیینات خیلي عالي چیدم.نگاهي به مرغ كرد و با پوزخند گفت:چقدرم كه خودت و تحویل  

گرفتي.لبخند حرص دربیاری بهش زدم.همونطور كه مشغول خوردن بودیم گفتم:نمیخوای  

من  -ااِاِِِ هایکا اذیت نکن دیگه.-الا انداختبهم كادو بدی.زیر چشمي نگاهم كرد و ابرویي ب

كادویي كه من میخوام خریدني  -تا حالا برای مامانم كادو نخریدم اونوقت واسه تو بخرم؟ 

اونجوری نگاهم  -موذیانه و شیطنت بار نگاهم كرد و یه تای ابروش رو بالا انداخت-نیست 

- و گفت:خُب چي میخوای؟  نکن.باید كادوی كه من میخوام و بهم بدی.به صندلي تکیه داد
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من خیلي وقته ساز نزدم  -هایکااا خواهش میکنم.-چییي؟بیخیل بابا-برام اهنگ بزن و بخون

حال و حوصله اشو ندارم.قیافه ام و مظلوم كردم و گفتم:خواهش مییکنمم.دستش و به حالت  

.از جام  تهدید بالا اودرد و گفت:فقط یکي.دستام و به هم كوبیدم و جیغ زدم:اخخخ جوووونن 

اه برمیگردیم  -بلند شدم و گفتم بدو بریم.با تعجب گفت:الان؟داریم ناهار میخوریمااا. 

هیییي  - میخوریم دیگههه.یالا.مات نگاهم میکرد.به سمتش رفتم و به سمت اتاق هولش دادم.

من كادوم و همین الان میخوام میترسم پشیمون بشي.وسط اتاق  -خورشید چیکااار میکنیي؟

با ژست  -فتم خوب كجا ببرمت كه خدارو خوش بیاد و یه اهنگ خوب بزني؟ایستادم و گ

 خاصي  

این بار به سلیقه  -گفت:نمیدونم والا تا تو چه اهنگي رو بخوای و دوست داشته باشي بزنم. 

خودت هرچي دوست داری بزن.یه كم فکر كردو یه نفس عمیق كشید و  

 انو قرار گرفت منم روی  گفت:باشه.پیانو.صندلي پیانو رو كنار كشیدم.پشت پی

 همون صندلي پیانو،كنارش نشستم و  

 شروع كرد . 

همراهش میخوندم و میدیدم كه توی چشماش چه غمي موج میزنه.یهویي گفتم:دنیا چقدر  

 - چي؟ -نامرده

دنیا...نامرده.یکي یکي رو دوست داره اما اون یکي دوسش نداره،یکي یکي رو دوست  

داره اما هرگز به هم نمیرسن،یکي یکي رو دوست داره اما اون  داره اون یکي هم دوستش 

یکي ولش میکنه و میره با یکي دیگه،یکي یکي رو دوست داره اما دست 

تقدیر،مرگ،بلایای طبیعي اون یکي رو ازش میگیره.كاش دنیا فقط با خودش عشق  
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هه كاش.یه كم سکوت كرد و  -داشت.كاش هركي هركي و دوست داشت بهش میرسید.

نه سال از من كوچیکتر.بهم خیره شد و ادامه داد:دوست پسر  -١٥-فت:تو چند سالته؟گ

كه اینطور.این یارو  - باز تنها بمونم یا شکست بخورم. -از چي؟- میترسم-چرا؟؟-نه-داری؟

اهان اره.جزو كدوم  -علیرضا؟؟؟- پسره كه گفتي...اسمش چي بود؟پسر صاحب كارت؟؟

اون جزو دسته گاوهای هلندیه وگرنه منو ول  -دسته از این یکي هایي كه گفتي بود؟

نمیکرد لقد بزنه به بخت خودش.گوشه لبش رو گزید تا نخنده و دوباره گفت:بعد اون  

 - ولي چي؟ - نه ولي...-چي دیگه با كسي دوست نشدی؟ 

خُب الان جزو كدوم دسته ای؟بهش خیره شدم شاید دلم میخواست با  -عاشق شدم. 

- دوستش دارم اما..كس دیگه ای رو دوست داره.-چشمام حرف دلم رو بهش بزنم.

 باز دوستش داری؟  چطوری وقتي یکي دیگه رو درست داره 

چشمام و كور كرده،اینا هم كه حرف حساب  -مشکل من نیست از قلبمه،از عشقه كه 

حالیشون نمیشه.نگاهش روی چشمام میچرخید.اهسته گفت:چشمات ابیه...هیچ وقت دقت  

.فرم چشماش یه ان عوض شد.اب دهنم رو با سر و صدا قورت  نکرده بودم.لبخند زدم

نه.صدام  -دادم.همینطور كه چشماش رو اجزای صورتم میچرخید گفت:ازمن میترسي؟ 

دروغ میگي صدات میلرزه،ضربان قلبت بالا رفته.من اون ادم بدی كه تو فکر میکني  -میلرزید 

واب من اومدن.من كسي رو  نیستم.تمام كسایي كه با من بودن به میل خودشون به تختخ

مجبور نکردم.میدوني چرا؟چون من و شهرتم براشون مهم تر از پاك بودن و دست نخورده  

بودنشون بود.با خودشون فکر میکردن اگر از خودشون برام مایه بزارن حتماً ماندگار 

- میشن.در حالي كه برای من حس عمیق و یه عشق عمیق مهم تر بود كسي كه تظاهر نکنه.

شاهمون ادم بود؟تو فکر رفت و سرش رو پایین انداخت.همون موقع صدای زنگ در  نیو
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اومد.اهسته گفت برو درو باز كن.انگار از جواب دادن به سوالي كه خودشم جوابش رو  

نمیدونست میخواست فرار كنه.در رو كه باز كردم یه خرس گنده ی قهوه ای رنگ پشت در  

وای روژااان  - اورد و گفت:تولدت مبااااركککککك.بود.روژان سرش و از پشت خرس بیرون 

ممنونم.تشکر كردم و همدیگه رو بغل كردیم و بوسیدمش.پشت سرش مهیار با دسته گل و  

جعبه كیك ایستاده بود اونم بهم تبریك گفت و گل رو بهم داد.هر دو داخل اومدن.روژان  

هیچي یه كن سرم  - زی؟ نگاهي به صورتم انداخت و گفت:چیه چرا انقدر بهم ریخته و قرم

 - درد میکنه.مهیار گفت:هایکا كو؟

نه بابا گفتم كه سرم درد میکنه.همون موقع هایکا از اتاق  -اتاقه.روژان:دعواتون شده؟

بیرون اومد و مهیار بلند سلامي داد و به سمتش رفت تا با هم دست بدن.هیکا چشماش و  

كردن و به هم نگاه میکردن كه   ریز كرد و گفت:شما دو تا چرا با هم اومدین؟هردو هول 

پس تو از كجا میدونستي تولد خوررشیده  - مهیار پیش قدم شد و گفت:نه با هم نبودیم.

كه كیك خریدی؟مهیار نگاهي به جعبه كیك كه تو دستش بود كرد و  

گفت:روژان.....خانوم رو بیرون ساختمون دیدم كه داشت میومد اینجا و گفت تولد  

تم از همین پایین گل و شیریني خریدم و اومدم.ای بابا ول كن این  خورشید خانومه منم رف

حرفا رو بگو ببینم اصل حالت چطوره؟چیکار میکردی؟با خوشحالي گفتم:هایکا داشت به  

هر دو چشماشون چهار تا  - عنوان كادو تولد برای من اهنگ میزد و میخوند.

س برای مهیار ابرویي بالا  شد.مهیار:واقعا؟ً؟هایکا خیلي وقته پشت ساز نشسته.نامحسو 

انداختم كه روژان اهسته گفت:راز موفقیتت رو به منم بگو برای این داداش اونق ام  

 استفاده كنم بلکه از من خوشش بیاد.لبخندی زدم و برای  

 پذیرایي به اشپزخانه رفتم . 
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 به ادرس نگاهي كردم.خودش  

ي سیر میشه.زنگ رو فشردم صدای  بود.اووووففف ادم خونهِ زندگي اینا رو میبینه از زندگ

نازك و كشدار زني گفت بله.اب دهنم و قورت دادم و گفتم:سلام ببخشید سونیا خانوم  

ببخشید به جا  -سلام ببخشید میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟- خودمم جانم؟-هستن.

من...خورشیدم..دوست نیوشا.یه چند تا سوال ازتون داشتم اگر محبت كنید  -نیاوردم.

اب بدید.در رو زد و گفت:بفرمایید داخل عزیزم.جلوی در به انتظارم ایستاده  جو

بود.نگاهي به سر تا پام كرد و منو به داخل دعوت كرد و برام چای اورد و روبروم  

ببخشید جسارت نباشه اما من تقریبا ً همه ی دوستای نیوشا رو میشناسم اما شما  -نشست.

هستم.راستش من تو شركتي كه نیوشا كار میکرد  رو خاطرم نیست.من یکي از همکاراش 

كار میکردم اما از اونجا اومدم بیرون.ولي یکسری مداركم اونجا جا موند.حالا كه رفتم  

بگیرم دیدم دفتر جابه جا شد و از اونجا رفتن.خواستم ببینم از جای جدید دفتر خبر داره  

اما من  -شمارو گرفتم. كه دیدم گوشیش خاموشه.از یکي از دوستای مشتركمون ادرس  

ایرادی نداره.معذرت میخوام مزاحم شما  -هیچ ادرسي از محل كارش ندارم واقعاً متاسفم.

نه بابا چه مزاحمتي باعث افتخارمنه.جرعه ای از چایم خوردم و گفتم:راستي  -هم شدم.

 خودش 

وقت   كجاس؟چیکار میکنه؟نفس عمیقي كشید و گفت:والا با این كه ما خواهریم ولي من هیچ

 سر از كار نیوشا در  

نیاوردم.یه روز اومد گفت یه دوست پسر معروف پیدا كردم.یه روز اومد گفت گیر میده  

بهم خسته شدم.یه روز دیگه اومد گفت:یکي و پیدا كردم بچه مایه.انقدر كثافت كاری كرد  

فکر  -یعني بر نمیگرده؟- تا اخرش مجبور شد با دوست پسر جدیدش بره انگلستان.
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ببخشید كه  -انقدر هول هولي و یکدفعه ای شد رفتنش كه خود من هم شوكه شدم.-.نکنم 

از اون چرا  -بله -فضولي میکنم ولي منظورتون از دوست پسر معروف،همون هایکا فرحي؟ِ

مشکل این بود كه نیوشا میخواست هایکا فقط مال  -جدا شد.هایکا كه ارزوی هر دختریه.

ه هایکا هم بر خلاف چیزی كه من فکر میکردم  خودش باشه و خودش مال همه متاسفان

خیلي زود وابسته ی نیوشا شد.من كه فکر میکنم با رفتن نیوشا انقدر اذیت شد كه قصد  

 خودكشي كرد و اون بلا سرش  

 اومد،نیوشا هم كه دنبال بهانه بود و هایکا رو تو همیشه تو اوج شهرت  

میشه یه شماره از نیوشا به من بدید؟یه  نمیدونم والا چي بگم.-میخواست،گذاشت و رفت. 

باشه  -كم فکر كرد و گفت:شما شمارت رو بده من خودم به نیوشا میگم بهت زنگ بزنه. 

پس بگید شماره من همونه حتماً باهام تماس بگیره.خیره نگاهم كرد و باشه ای گفت.از  

یکا كمك  سونیا جدا شدم و به سمت خونه حركت كردم.برای برگشتن نیوشا باید به ها

كنم تا دوباره بتونه راه بره و بتونه دوباره همون هایکای سابق و معروف بشه.اما چرا؟؟به  

 چه قیمتي؟كه هایکا رو برای همیشه از دست بدم؟اهَ خدایا این چه  

 دوراهي مسخره ای بود كه منو توش  

 قرار دادی . 

 . كلید رو توی قفل در چرخاندم و داخل 

كتابي كه دستش بود و بست و كنارش گذاشت.انگار كه منتظرم  رفتم.به سمتم برگشت و 

 سلام  - بود.بلند گفتم:سلام ظهر بخیر.خوبي؟
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خوبم.همینطور.سرتقِ،موذی اصلاً احوالپری بلد نبود.زورش میامد حال كسي رو  

سلامتي  -بپرسه.شایدم خجالت میکشید.نزدیکش كه شدم نگاهم كرد و گفت چه خبر؟ 

امیدی رو تو صورتش دید.به اتاقم رفتم و لباسم و عوض كردم و   اهان.میشد اثار نا- هیچ.

رفتم به اشپزخونه زیر چشمي نگاهم میکرد انگار منتظر یك كلمه حرف راجع به نیوشا  

اره.همه رو توی سیني  -بود.از تو اشپزخونه داد زدم:هاااایکاااا.كیك و چای میخوری؟

اه بودی؟تکه بزرگ كیکي دهنم  گذاشتم كنارش نشستم.مکث كوتاهي كرد و گفت دانشگ 

ااِِِ گفتم هیچي دیگههه.افتادی رو  -اهان كه اینطور.دیگه چه خبرا؟-گذاشتم و گفتم:اره

دور تکرار؟از زماني كه از در اومدم تو باید اتفاق جدیدی میافتاد.اخم هاش تو هم رفت و  

میکني.زیر   اووووووه خب حالا مثل بچه ها زرتي قهر -گفت نه.اهَ مثل بچه ها قهر میکرد

چشمي نگاهم كردو گفت:تو قرار بود برام یه كاری رو انجام بدی.اما انگار نه انگار كه قول  

میشه بهم مهلت بدییي؟؟دارم دنبالش میگردممم.اما گویا تو  -دادی فقط میری و میای.

نه نمیتونم پس لطفاً زود باش.یه تکه گنده كیك تو دهنم  -نمیتوني یه كمي صبوری كني.

و گفتم:اصلاً گیریم كه تو گشتي و پیداش كردی و اومد جلوت ایستاد.میخوای  چپوندم  

بهش چي بگي؟مگه میشه ادما روبه زور نگه داشت؟سکوت كرد و سرش و پایین انداخت  

و گفت:هیچي...فقط ازش میپرسم چرا با من اینکار و كرد مني كه اندازه خود خدا  

و نه از امکانات مالي و رفاهي كم  دوستش داشتم.مني كه براش نهاز عشق و احساس 

نذاشتم.سکوت كرد و با چاقو به جون كیك افتاد.اهسته گفتم:گاهي اوقات وقتي همه چیز  

تمام و كمال باشه خوشي بدجوری میزنه زیر دل ادم.یکسری از همین ادما لیاقت همه چیز  

مرد مغرور و  رو تمام و كمال ندارن.سکوت و توهَم رفتنش دلم رو به درد اورد.كاش این 

احساساتي مال من بود اونوقت نمیزاشتم حتي اب تو دلش تکون بخوره.چنان از عشق سر  
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ریزش میکرم كه اشباع بشه.مکثي كردم و گفتم:اگر سعي كني راه بری...نیوشا حتماً  

برمیگرد چون راه نرفتن تو بزرگ تریندغدغه اشه.سرش و اورد بالا و خیره نگاهم كرد و  

خودش رو كه نه ولي خب....راه نرفتن و تو اوج شهرت  -رد تو دیدیش؟زیر لب زمزمه ك 

نبودنت جزو اولویت های رفتنش بوده.سری تکون داد و بااندوه گفت:من اونرو برای چي  

مهم راه رفتن توه.حالا چه برگرده چه نگرده.چه اهمیتي داره  -میخوام اون منو برای چي.

انکه بي باده كند جان مرا مست  -تر بیاد.وقتي دوباره تو اوج باشي شاید از اون به

كجاس.تو دلم گفتم تو با من باش من جان كه سهله،با تمام وجودم مستت میکنم.سکوتي  

كردم و دوباره ادامه دادم:پس اگر میخوای بیني جونت كجاس كه بي باده مستت كنه راه  

.میدوني به كمرم  چرا اما خیلي كم -یعني اصلانًمیتوني پات رو تکون بدی؟- نمیتونم.-برو. 

فشار میاد و درد میگیره.بي معطلي از جام بلند شدم.روبروش ایستادم و گفتم:باید تحمل  

 كني تا كم كم دردش كم  

 بشه.منم كمکت میکنم . 

اگه  -نگاهش رو به زمین و بعد به من دوخت.با حرص گفتم:استخاره میکني؟پاشو دیگه.

پس من كمکت میکنم.خم شدم و برای اولین  باشه -میتونستم كه تا الان راه افتاده بودم. 

 بار دستهای گرم با انگشتهای كشیده اش و خوش فرم اش رو گرفتم.در حالي كه خم شده  

بودم،موهام تو صورتم ریخت.بهش خیره شدم.چشم تو چشم.دستاش تو دستام و خیره به  

م اتیش  چشمام.اه موهای مزاحم الان چه وقت جدا شدن از دسته موها بود.انگار داشت

میگرفتم.گونه هام عین زغال سرخ شده گل انداخته بود.حتي بوی عطر تنش از همین  

فاصله هم حس میشد.عمیق نفس كشیدم تا تمام شامه ام ازش پر بشه.شاید میخواستم  

مثل شتری كه برای زنده موندنش اب و غذا رو ذخیره میکنه،من هم عطر تنش رو ببلعم  
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- م.اب دهنم و قورت دادم و گفتم:خب حالا اهسته بلند شوو ذخیره كنم.برای زنده موندن

نه سعي كن نیوفتي چون گناه داره.نگاه  -خورشید نمیتونم.انوقت میافتم روت له میشیااا

كجي كرد و با تمسخر گفت:موهات كه بازه تازه دستم و گرفتیاااا اون جزو نا محرمي و  

م ایرادی نداره دستمم كه چون به  موها-گناه حساب نمیشه؟گناه نداشته باشهه حاج خانوم

اووه چه  -قصد كمکه،امیدوارم كه نداشته باشه.خدا خودش میدونه نیت من خیره. 

روشنفکر.بهم نزدیك شد و موذیانه گفت:میگم میخوای صیغه ات كنم كلاً محرم باشیم تو  

بچه پرو.دستش رو با حرص گرفتم كشیدم كه از ویلچر جدا شد و  -هم راحت تر باشي؟ 

 اد.اخي گفت و چشماش رو بست.چشمام از  ایست

تعجب تا اخرین حد ممکن باز شده بود.قدش انقدر بلند بود كه من تا بازوهای  

روزشکاریش و نسبتاً بزرگش میرسیدم.لای چشماش و باز كرد و گفت:چیه چرا اینجوری  

- تو چقدر درازی؟اخم كرد و گفت:من دراز نیستم تو زیادی كوتوله ای. -نگاهم میکني؟ 

نیست اخه الان ایستادنم دست توه.مثلا  -حواس ات هست وایسادی؟ولت میکنم بیوفتیااا

میخواستي با دستات كمك كني من بایستم؟اینطوری كه بدتر خم شدم.راست میگفت  

بیچاره.فکری كردم و گفتم:اهاان خوب دستت رو رو شونه ام بزار.دستش رو رو شونه ام  

ر بشه قدم برداره.قلبم در حال ایستادن بود من  گذاشت و اهسته به عقب رفتم.كه مجبو

سینه به سینه مردی كه خدام بود و در حد پرستیدن دوستش داشتم ایستاده بودم.چشمام  

از هیجان دو دو میزد.اما سعي میکرد خوددار باشه.ترس تو چشماش موج میزد.اهسته  

ته شد و  اهسته میرفتم و اون هم میاومد.كم كم ترسش ریخت تا اینکه دیگه خس

حالا هر روز چند قدم  -هنوز چند تا قدم بیشتر نیومدی - گفت:بسه دیگه خسته شدم.
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تنبل.قیافه  - اضافه میکنیم دهل نمیزنن كه من همین امشب راه برم.و روی مبل نشست.

 مسخره ای به خودش گرفت و در حالي كه لب پایینش رو میگزید  

ا وخبیثانه نگاهم كرد.دهن كجي بهش  گفت:ااِاِِِ عیبه.بي تربیت باشي صیغه ات نمیکنم

 كردم.پشتم و بهش كردم و به روشویي پناه بردم تا با اب خنك از  

 حرارت گونه هام كم كنم . 

بار سقط جنین كه فقط یکیش مال هایکا بوده  ٥حرفهاش مثل زنگ توی سرم صدا میپیچید.

بیچاره هایکا راجع به نیوشا  اونم معلوم نیست كه راست گفته باشه یا دروغ كه از هایکاس.

چه فکری میکنه و اون چه كثافتیه.این عین بي بند و باری و به قول معروف روی  

هرزگیشون كلاه روشن فکری گذاشتم.تا گندش در نیاد.پوفففف داشتم دیونه میشدم سر  

درد امونم و بریده بود.صدای زنگ موبایلم،منو از تمام افکار زجر اورم بیرون كشید.به  

بهَ سلااام خانوم رواني من خوبم  -سلام روژی چطوری؟ - حه گوشي نگاه كردم روژان بود.صف

ااِاِِِ خب خواستم مثل تو كلمه ام و نصف كنم كه  -ای بیتربیت رواني خودتي-تو چطوری؟

نتیجه اش شد رواني.منظورم همون روانشناس بود بابا به دل نگیر.چه خبرا؟كجایي؟چه  

میری خونه تك  -كار داشتم الان كارم تموم شد دارم میرم خونه.هیچي بابا یه جایي - میکني؟

 و تنها چیکار كني؟هایکا كه با مهیار برای فیزیوتراپي رفتن حالا حالا خا هم نمیان پاشو بیا  

- خونه ما یکم با هم مثل قدیم شو و ور بگیم بخندیم.خندیدم و گفتم:نه بابا مزاحم نمیشم.

ته بلند شو اون هیکل استخونت و بکش بیا اینجا.لبخندی  حرف مفت نزن بابا تو كه از خدا

اووووه  -زدم و گفتم:باشه پس بزار زنگ بزنم به هایکا بگم كه یه وقتي نگران نشه. 

 حواست باشه زیادی با داداش من صمیمي  
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- تو غلط كردی بزار بیام اونجا ببینم جراتش و داری؟-شدیااا.چشماتو با ناخنم در میارما.

خواهر شوهر  -ناموسا؟ًبرات ژست خواهر شوهر های گند اخلاق و گرفتمااا. ااِِِ نترسیدی

من كه نمیشي اگرم میشدی زیاد ترسناك نبودی كه هیچ روزی سه وعده هم كتك از  

عروس نوش جان میکردی.بلند بلند خندید و گفت:بدو بیا استخوني كه دو روزه ندیدمت  

کا زنگ زدم.بعد چند تا بوق صدای بم  دلم برات تنگ شده.ازش خداحافظي كردم و به های 

و مردونه و دو رگه اش توی گوشیم پیچید كه ضربان قلبم رو تا مرز هزار بار تپش در  

منم خوبم به خدا اگر بپرسي ناراحت  -سلام خوبم. - سلام هایکا خوبي؟-بله -ثانیه بالا برد.

رو از پشت گوشي    میشم.سکوت كرد اما میتونستم قیافه ای كه یه تای ابروش رو داده بالا

 هنوز كار داریم فکر كنم حدود  - كي كارت تموم میشه؟- كاری داشتي؟-ببینم.

باشه روژان زنگ زد و دعوتم  -یکي،دو ساعت دیگه تموم بشه و بعد راه بیافتیم و بیایم.

هیچي فقط ناهار  - چه خبره؟-كرد ناهار برم خونشون.پس من تا تو بیای برم و بعد بیام؟

باشه برو فقط راجع به حرفهایي كه بینمون رد و بدل  -م برم پیششون.دید تنهام گفت من

باشه.تو هم راجع به راه رفتنت چیزی به مهیار نگو بزار خوب یاد  -شده حرفي نزنیاا. 

بگیری بعد دوست داشتي بگو.باشه ای گفت و بعد خداحافظي قطع كرد.به راننده ادرس  

 جدید رو دادم و اونم با سرعت  

 ركت كرد هرچه تمام ح . 

با همه به جز رها كه خودش رو گرفته بود به گرمي سلام و احوالپرسي كردم و بعد از  

عوض كردن لباس هام كنار بقیه نشستم و مشغول خوردن نهار شدیم كه عمو مهران  

هیچي خوبه  - گفت:خب خورشید خانوم چه خبرا؟چه میکني با درس و كار و بار؟

اره خدارو شکر خیلي  -یکا ...چطوره؟حالش خوبه؟میگذرونیم.خاله شکوفه با نگراني:ها
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این كه بعد گذشت یکسال و خرده ای هنوز تو اون خونه  -چي عجیبه؟-خوبه.رها:عجیبه

ای.یا این كه هنوز وحشي نشده گازت بگیره كه دم ات رو بزاری رو كول ات و فرار  

 كني.عمو مهران:رها باز شروع  

ما همینه ادمها رو قبل از این كه بشناسیم   نکن.مکثي كردم و گفتم:رها جان مشکل همه 

قضاوت میکنیم.كساني مثل هایکا رو بي اینکه پای درد دل و صحبتش بشینیم و از گذشته  

اش چیزی بدونیم قضاوت میکنیم و راجع بهش نظر میدیم هایکا اون چیزی نیست كه در  

ه مثل  ظاهر نشون میده.شاید ظاهرش بخاطر كارهاش سیاه باشه اما قلبش سفید

برف.شاید اگر زماني تو هم تو شرایط و موقعیتي كه اون تو بچگي براش پیش اومده قرار  

میگرفتي به این حال و روز مي افتادی و ترجیح میدادبیشتر سکوت كني وكمتر حرف  

بزني.هایکا فوق العاده مهربون و دلرحمه.اون مثل هیچکس نیست مثل اسمش تك و  

عمیقم به هایکا خجالت كشیدم و سرخ شدم.عمو مهران:تو  خاصه.یه ان از بیان احساسات 

از گذشته هایکا چي میدوني دخترم؟به خاله شکوفه خیره شدم و گفتم:همه چیز.همه با  

تعجب نگاهم كردن.رها كه حرصش در اومد بود،نامحسوس دندون هاش رو به هم سایید  

تعریف میکني؟صیغه   كه از چشم من دور نموند و گفت:ببینم چه خبره كه این همه ازش 

 میغه ات  

كرده؟روژان:رهااا حرف دهنت و بفهم و با دوست من درست حرف بزن.لبخند تلخي زدم و  

رو به رها گفتم:دیدی بازم بیجا قضاوت كردی.من اوني كه تو فکر میکني نیستم.هرچي و هر  

گاه  كي هم باشم هرزه نیستم.بغض گلوم رو گرفته بود ولي خودداری كردم و به ساعت ن 

كردم و گفتم:ای وای دیر شد.از جام بلند شدم كه خاله شکوفه با ناراحتي گفت:كجا دختر  

ببخشید شرمنده من تو رودربایستي زیاد كشیدم اما  -گلم. تو كه هنوز غذات و تموم نکردی.
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- سیر شدم.خیلي خوشمزه بود دستتون درد نکنه.عمو مهران:كجا حالا دخترم با این عجله؟

اً هایکا كارش تموم شده و برمیگرده خونه.باید برم یه چیزی درست كنم كه  الان دیگه حتم

 مجبور نشه از بیرون  

چیزی بگیره و بخوره.برای معده اش ضرر داره.خاله شکوفه بغلم كرد و اهسته زیر  

گوشم گفت:ممنون كه به فکر هایکا هستي.اخ كه اگر تو عروس من میشدی من دیگه از  

ارزویي نداشتم.نگاهش كردم و لبخند تلخي بهش زدم و از همه   دار دنیا هیچ خواسته و 

خداحافظي كردم.روژان همراهم اومد و دم در بغلم كرد و گفت:خورشیید ترو خدا از  

دست رها ناراحت نشیا اون خودش اخلاقش گند تر از هایکاس منتها فقط بدی های هایکا  

دلم.محکم تر بغلم كرد و گفت:اخ كه  نه بابا برای چي باید ناراحت باشم عزیز -رو میبینه.

 تو دوست رواني  

 خودمي محکم زدم پشتش كه  

گفت:هووویي منظورم همون روانشناس بود وحشي.كلي دم در خونه منو خنداند و بعد  

 ازهم جدا شدیم.اما به محض اینکه سوار ماشین شدم و حركت كردیم بغضم  

 تركید و زدم زیر گریه . 

اما جواب نمیداد.كیفمرو تو اتاق ام گذاشتم و همه جا رو با دقت  چندین بار صداش زدم  

نگاه كردم.اما نبود.قرار هم نبود جایي بره.نگرانش شدم.اتاق اش رو به دقت نگاه كردم  

حتي تو حموم و دستشویي ایش رو.داشتم از اتاق میرفتم بیرون كه سایه اش رو توی  

شیشه به اندام درشت و مردونه اش   تراس دیدم دستم رو روی قلبم گذاشتم و از پشت 

خیره شدم.چهار شونه با عضلات برجسته و ورزیده.با چشم های قهوه ای رنگ و ابرو های  
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گره خورده اش چنان به روبرو خیره شده بود كه گویا غرق در فکر بود.باد ملایمي كه در  

میاورد.اخ كه  حال وزیدن بود موهای خرمایي رنگش رو توی هوا میرقصاند و به پرواز در 

چقدر این مرد خواستني بود.كاش میشد كه فقط برای چند لحظه در اغوش كشیدنش مال  

من باشه.دلم برای صدای گرمش میتپید به سمتش رفتم.با تك سرفه ام به سمت من  

 سلام  - برگشت.با لبخند پررنگي گفتم:سلام چطوری؟

:چرا اینجوری نگاهم  ممنون.خیره نگاهش كردم و ابروم رو بالا انداختم.جدی گفت 

تو چه گیری  - حالم رو.-متعجب گفت:چي؟-یه چیزی رو یادت رفت ازم بپرسي.- میکني؟

باید بپرسي.تو كه این همه به اداب معاشرت اهمیت میدی باید  -دادی به این احوالپرسي. 

باشه؟بي حوصله گفت:قرار میدم  -باشه -احوالپرسي هم جزو اولویت اون قرار بدی. 

منتظرم.با  -ز همین الان قرار بده.كلافه نگاهم كرد وگفت:گیر دادیاخوبه پس ا-دیگه. 

خب الان خیالت راحت  -حرص نگاهم كرد و گفت:خوبي؟با ذوق گفتم:خوبم ممنون. 

اوهوم دیدی سخت نیست.افریین  -شد؟عقده شده بود كه بهت سلام بدم.الان خالي شدی؟

- ی معده ات خیییلییي خوبه.پسر خوب جایزه ات یه چایي تازه دم با كیك برنجه كه برا

تو نخور اما من خیلي گشنمه.چایي ساز رو روشن كردم و تا جوش  -نمیخورم سیرم. 

امدنش به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض كردم و با چای و كیك پیشش برگشتم. چای و  

كیك رو روی میز چیدم و با اشاره به ویلچر كه كنارش بود روی صندلي نشستم و  

كه روی صندلي نشستي و این و كنار گذاشتي.واقعاً از دیدنت روی  گفتم:چقدر خوبه 

دیگه از ویلچر خسته  -صندلي و بیشتر از اون دیدنت كنار این گلها و اینجا خوشحال شدم.

شدم ادیتم میکنه روی این صندلي ها خیلي راحت ترم.دلم نمیخواد دیگه ازش استفاده  

:واقعا ؟ً؟؟این كه خیلیي عالیهه. پس  كنم.شادی همه ی وجودم رو گرفت.ذوق زده گفتم
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منم به عنوان تشویق برات یه سوپرایز دارم.سریع سمت اتاق برگشتم و از پشت در  

بیا با كمك اینا میتوني  -تراس چوب دستي هایي رو كه براش خریده بودم رو براش بردم. 

ن هیچ  كم كم راه بری و بعد چند وقت بدون اینا و با توكل به خدا میتوني خودت بدو 

چه زحمتي وظیفمه.یه كم از چایي و كیکم  -ممنون.تو زحمت افتادی.-كمکي راه بری. 

الان؟از جام بلند شدم و گفتم:اره دیگه منم  -خوردم و گفتم میخوای اینا رو امتحان كني؟

كمك ات میکنم.دستش رو به لبه ی صندل گرفت و بلند شد كمکش كردم تا چوب دستي  

كم  یاد گرفت و اهسته اهسته راه میرفت.حس میکردم   ها رو درست دستش بگیره.كم 

امیدوارانه تر به زندگي نگاه میکرد.شاید هم داشت تمام تلاشش رو میکرد تا مشکل  

 نیوشا برای  

 برگشتن رو حل كن . 

با شنیدن صدای زمزمه هاش از اتاق بیرون اومدم.اولش ترسید بودم اما با نزدیك شدن به  

شدم.از لای در اتاق نگاهش كردم جدی پشت پیانو نشسته بود و  اتاق موسیقي یه كم اروم  

به برگه ای كه جلوش بود خیره بود و گاهي هم یه ملودی رو اهسته میزد و یه چیزایي  

مینوشت.حدس زدم كه داره یه اهنگ رو تنظیم میکنه.این كه داشت به روال عادی  

اینركارش زماني رو كه تو    زندگیش بر میگشت واقعاً باعث خوشحالي و مسرت من بود.با

شب بیدار بود رو هدر نمیکرد و ازش به نحو احسن استفاده میکرد.وقتي دستش رو كلافه  

توی موهاش میبرد یا عصبي كاغذ رو مچاله میکرد دلم ناخوداگاه براش ضعف میکرد.بي  

خیال روی صندلي نشست و شروع كرد به نواختن اون میخوند و با صدای گرمش دلم من  

فت.اخخخ كه صداش روحم و جلا میداد.كارم شده بود هرشب پشت اتاق موزیك  میر 

نشستن و همراهش هم خوني میکردن.اما بیخوابي هاش واقعاً نگرانم میکرد میترسیدم  
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اسیبي بهش بزنه.كلي فکر كردم و به این نتیجه رسیدم كه راضي اش كنم تا اخرشب ها با  

كم بي كمك راه بره و بعد خسته شدن   هم یه كم توی پارك قدم بزنیم تا هم كم

بخوابه.خوشبختانه با بیان نظرم هیچ مخالفتي نکرد و از همون شب با هم به پاركي كه  

نزدیك خونه بود میرفتیم و با هم قدم میزدیم.شونه به شونه اش راه میرفتم.شونه به شونه  

انه راه سنگ فرش  ی مردی كه ارزو داشتم بتونم دستم رو دور بازوهاش حلقه كنم و عاشق 

شده ی پارك رو با هم طي كنیم.یه كم راه رفتیم نگاهم كرد و گفت خسته شدم.به نیمکت  

ابي رنگ روبرومون اشاره كردم و گفتم باشه.بیا اونجا بشین.به روبرو خیره شد و من  

چیه چرا اونجوری  -خیره به اون.انگار سنگیني نگاهم رو حس كرد و به سمتم برگشت.

خب الان  -تو بلدی بخندی؟با حالت مسخره ای گفت:نه فقط تو بلدی.-؟ نگاهم میکني

من نمیدونم باید  -بخند.متعجب گفت:به چي بخندم خب؟-اسُکُلم مگه. -بخند ببینم.

 باید  -اقا اصلا ً من بلد نیستم بخندم بیخیال شو.-بخندی؟

 گیر دادیااا.اخم كردم و  -بخندی.

یه خندیدن كرد و گفت :بیا خیالت راحت  گفتم:بخنننددد.به حالت مسخره دهنش رو شب 

نوچ چون قشنگ نخندیدی تنبیه ات اینه كه بیچوب دستي تا ماشین بیای.چوب  -شد؟

دستي هارو تو یه حركت سریع برداشتم و دویدم.چند متری ازش فاصله گرفتم وبلند گفتم  

اا.به كمك نیمکت  نه تو هیچیت نمیشههه بی -بیا اونا رو بده مي افتمااا.-بیا دیگه تنبل خااان. 

بلند شد و اهسته اهسته قدم برداشت و به سمتم اومد.توی دلم هزار و یك جور قربون  

صدقه اش میرفتم.بهم كه رسید نگاه كجي بهم انداخت و گفت:بیا ضایع شدی خودم  

اومدم.چوب دستي رو زمین انداختم و روی نوك انگشتهای پام ایستادم و با خنده لپ هاش  

:افرین پسررر خووب.لبخند محوی زد كه همون موقع نمیدونم چرا پام   و كشیدم و گفتم 



 

 

 

181 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

پیچ خورد و تعادلم بهم خورد و تو بغلش افتادم.بازوهام رو گرفت تا زمین نیافتم.با درد  

حاصل از پام سرم و بالا اوردم.خیره بهم نگاه كردیم.گرمي نفسهاش رو حس میکردم.حس  

   میکردم كه داره فاصله ی بینمون رو پر

میکنه.ضربان قلبم به هزار رسیده بود و دست و پام میلرزید.چشمای خمار شده اش رو به  

بعضي وقتا.لبخندی زد و ازم فاصله  -چشمام دوخت و اهسته گفت:از من میترسي؟

گرفت.صاف ایستاد و گفت:خوبه.اگر پات درد میکنه دستت رو بده به من.از خدا خواسته  

نه و گم كردم و با هم به سمت ماشین رفتیم.تا زماني كه  دست های كوچکمو تو دستهای مردا

خوابم ببره دستهام رو كه بوی عطرش رو میداد بو میکردم و حس میکردم كنارمه.وای كه  

 كنارش بودن چه رویای  

 شیریني بود . 

به اتاقش رفتم.خواب بود.باخیال راحت میتونستم به كارهام برسم.اهسته در رو بستم و به  

شتم و رو به روژان كه داشت لباسش رو در میاورد گفتم:مگه من بهت نگفتم  پذیرایي برگ

ول كن این  -رسیدی اینجا بهم یه پیام بده كه در و برات باز كنم.پیام دادم تو كوری ندیدی. 

حرفارو زود باش الان همه پیداشون میشه.همه بادكنك ها  و كاغذ رنگي هارو به دیوار  

ه رفتیم من غذاهای سردی كه درست كرده بودم رو تزیین  زدیم و با هم به سمت اشپزخون 

میکردم و روژان با كلي دلقك بازی میوه هارو میشست.انقدر خندیده بودم كه دلم درد  

گرفته بود.همه ی وسایلي كه حاضر كرده بودم رو روی میز چیدیم و بعد مرتب كردن همه  

م.چیزی طول نکشید كه روژان  جا به سمت اتاق رفتیم تا قبل اومدن مهمان ها حاضر بشی 

حاضر شد و با شنیدن صدای زنگ در رو كرد به من و گفت:تو با خیال راحت حاضر شو من  

كارم تموم شده همشونم میشناسم میرم دم در برای خوشامد گویي و بگم ساكت باشن.  
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لي  فقط تو كارت تموم شد برو هایکا رو بیدار كن.اون تا لود بکنه و ویندوزش بالا بیاد ك

طول میکشه باشه؟خندیدم و باشه ای گفتم.با رفتن روژان سریع حاضر شدم و پیراهن  

مشکي استین بلندم كه تا روی زانوم بود رو پوشیدم و كفش های مشکیم رو پام كردم و  

جلوی اینه چرخي زدم عالي شده بودم.اتاق رو جمع كردم و بیرون رفتم كه مهیار به سمتم  

- سلام مهیار خوبم تو خوبي؟خوش اومدی-خانوم چطوری؟  اومد و گفت:سلام خورشید

خوبه.نمیدونم چرا از عکس العملش  -اره همه ی بچه ها هستن.-همه اومدن؟-ممنون

نترس انشالله كه چیزی نمیشه.اتفاقاً من اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم.ببین  -میترسم. 

اش.حتي حرف   هایکا تو یکسری مسائل خیلي سر سخته مثل كار  مثل زندگي خصوصي 

 زدن هم  

براش سخت بود.اما تو با رفتارت كاری كردی كه اون كل گذشته اش رو به مني كه رفیق  

صمیمیشم نگفت اما به تو كه تازه بهش رسیدی گفت.این خیلییي خوبه خورشید.نزدیکتر  

اومد و اهسته گفت:ببین هر كس دیگه ای جای تو باشه از این فرصت استفاده میکنه و  

خودش رو به هایکا ثابت میکنه.متوجه منظورش نشدم.فهمید نفهمید گفت:ببین تو میتوني  

من دوست ندارم جای نیوشا باشم چون نه از سیغه  -جایگزین نیوشا باشي.اگر عاقل باشي.

خورشییید گفتم عاقل باش.نیوشا خودش نخواست كه  -خوشم میاد نه مثل اون هرزه ام.

 همسر رسمي و  

شه وگرنه هایکا از خداش بود.هایکا ادم احساسیه كه زود هم وابسته میشه.تو  دائمي هایکا ب

میتوني اونو وابسته ی خودت كني به خدا هایکا خیلي ماهه خورشید.من بهترین ها رو براش  

میخوام.حالا منظور منو فهمیدی؟در حالي كه سرم رو ازخجالت به زیر انداخته بودم با صدای  

ا رو بیدار كنم داره دیر میشه.سریع ازش دور شدم و به سمت اتاق  لرزون گفتم:من برم حایک
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هایکا رفتم.در رو بستم و چند تا نفس عمیق كشیدم و به هایکا كه مثل یه فرشته خواب بود  

خیره شدم.كي بود كه دلش نخواد همسر این كرد مغرور و خاص بشه از كمد لباسهاش یه  

روی صندلي جلو تخت گذاشتم و اهسته صداش  شلوار كرم با یه تیشرت مشکي در اوردم و 

بیا خودت ببین.به  -مهمون؟كیه؟-باشو مهمون اومده.-زدم.چشماش و باز كرد و گفت :هوم. 

خودم نهیب زدم نکنه فکر كنه نیوشارو اوردم .خندیدم و گفتم چند تا از دوستات  

ت و سری  اومدن.برات اینجا پایین تخت لباس گذاشتم خواستي بیای اینا رو بپوش.نشس 

تکون داد.سریع بیرون رفتم و با همه سلام و احوالپرسي كردم و دونه دونه با همه اشنا  

 شدم.به اشپزخونه رفتم و شمع های كیك رو روش چیدم و روشن  

كردم.نزدیك به راهرو اتاق ها ایستادم و مهیار نور سالن رو كم كرد.هایکا از اتاقش بیرون  

تب میکرد با دیدن من و كیك شوكه تو راهرو ایستاد و  اومد و در حالي كه موهاش رو مر 

نگاهم كرد.یه لحظه همگي از دیدن هایکا كه رو پاهاش ایستاده تعجب كردن و برنامه رو  

یادشون رفت.جمع برای چند ثانیه تو سکوت كامل فرو رفت.مهیار كه از همه زودتر از  

مبارك و اهنگ تولدت   شوك خارج شد.چراغ هارو روشن كرد و همه باهم گفتن تولدت

مبارك از سیستم پخش شد.هایکا با اخم به یك به یکمون نگاه كرد و به من نزدیك  

 میکردم الانه كه بخوابونه زیر گوشم ....  شد..همش حس 

اهاااان.حواست هست برای  -اهسته گفت امروز چندمه؟بالکنت گفتم:بیییستم.بیست مهر. 

د تو عمل انجام شده قرار بگیرم.حالا بهت  من خوشم نمیا-مننن-خودت میبری و میدوزی.

میفهمونم همچین كارایي اصلاً عاقبت خوشي نداره.سر جام میخکوب شده بودم.حتي جرات  

نگاه كردن به مهمان ها رو هم نداشتم.بعید نبود همشون رو با یه حركت بندازه بیرون.از  

چیزی نمي شنید.دستم   كنارم رد شد و به سمت مهمونها رفت.چشمام و بستم و دیگه گوشهام
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رو به دیوار گذاشتم تا زمین نخورم.استرسم انقدر زیاد بود كه نفسم بند اومده بود.با دستي  

كه روی شونه ام قرار گرفت به خودم اومدم.مهیار دستش رو جلوی صورتم تکون داد و  

كجا؟كیك و از دستم  -حواست كجاس؟چرا نمیای؟-بله؟-گفت:هیییي خورشید كجایي؟ 

بیا عکس بندازیم.مهیار كه رفت اهسته برگشتم و نگاهي به  -اره-گفت:خوبي؟ گرفت و 

اطراف انداختم همه بودن و میخندیدن.به مبلي كه جلوش میز مخصوص كیك بود نگاه كردم  

هایکا پشت میز نشسته بود و دست هاش رو رو لبه ی مبل گذاشته بود با دیدن من لبخند  

ت.نفسم رو با حرص بیرون فوت كردم و پیش بقیه رفتم و  موزیانه ای زد و ابرویي بالا انداخ 

مشغول گرفتن عکس شدیم.همه كه عکس انداختند.روژان نگاهي به من كرد و گفت:ااِتِو  

اخه بي اخه بدو.و  -اخه..- چرا مثل مداد سیاه اونجا وایسادی بدو برو بشین عکس بندازم

ارش نشستم واهسته گفتم:یکي  دستم و گرفت و به سمت هایکا هولم داد.با كمي فاصله كن

طلبت.با لبخندی كه سعي داشت كنترولش كنه گفت:تو زیاد بدهکاری.اینم زهر چشم بود كه  

یادت بمونه كه قبل هر كاری با من هماهنگ كني.و ابرویي بالا انداخت و به دوربین نگاه  

كرد.با اینکه از دستش حرصم گرفته بود اما دلم میخواست بغلش كنم و محکم  

وسمش.روژان گفت:یکم فاصله تون رو كم كنید.هایکا خودش رو سمت من كشید و  بب

 دستهای گره كرده اش رو روی پاهاش  

نخندی باز اون بلایي كه تو پارك سرت اوردم و  -نوچ-گذاشت.اهسته گفتم:بخند

زیر  -میارما.خبیثانه نگاهم كرد و گفت: بیار منم اینبار پشیمون نمیشم مطمئناً میبوسمت. 

فتم:بیتربیت.یهویي یه لبخند پررنگ زد و گونه های برجسته اس بالا اومدن از  لب گ

 خندیدنش منم خنده ام گرفت و روژان از اون لحظه زیبا عکس  

 گرفت . 



 

 

 

185 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 برای همه كیك گذاشتم و به تنها جایي خالي كه كنار هایکا بود.خیره  

دهن كجي بهش كردم و  شدم.روژان لبخند ژكوندی زد و با سر به جای خالي اشاره كرد.

كنار هایکا نشستم.هایکا نگاه ی بهم انداخت  و لبخند محوی زد و باز به بیژن كه راجع به  

خاطراتشون صحبت میکرد نگاه كرد مهیار و بقیه فضا رو شلوغ كرده بودن اما هایکا فقط  

بیژن   شنونده بود و هر از گاهي هم به نشانه تاكید سری تکون میداد.روژان كه كنار همسر 

نشسته بود جاش رو با همسر نوید نوازنده درامز گروه عوض كرد و كنار من نشست و  

- ایکبیری تویي.خودش ازم خواست بهتون نگم.-گفت:ایکبیری،چرا نگفتي هایکا راه میره؟ 

اون غلط كرد با تو.مامان بیچاره ی من داره از غصه ی شازده پسرش دق میکنه اونوقت  

سحر و جادویي كردیش كه هم گذشته اش رو بهت گفته هم   توی موذی معلوم نیست چه 

تونسته راه بره.ابرویي بالا انداختم و گفتم نیازی به سحر و جادو نبود خودش خواست و  

اوووه خانوم امید و انگیزه عروس  -تلاش كرد و موفق شد.من فقط بهش امید و انگیزه دادم.

تکیه دادم و به حرف های بامزه ی   ننم میشي؟لبخندی زدم و گفتم؛گمشو.به پشتي صندلي 

بیژن و نوید گوش میدادم كه برای گوشي هایکا كه روی میز بود پیام اومد.بي اینکه از روی  

میز برداره نگاهي كرد و با دیدن اسم گوشي اول بي تفاوت به ادامه ی حرف بیژن گوش  

ی فضولیم فعال  داد ولي بعد پشیمون شد و گوشي رو برداشت و پیام رو باز كرد.شاخك ها

شده بود.به صفحه گوشي اش خیره شدم.مهلا بود.براش یه عکس از دست دو نفر كه حلقه  

در دست داشتن فرستاده بود و پایینش نوشته بود پیوند عشق ات مبارك گلم انشالله تو  

انگلیس در كنار عشقش خوشبخت بشه.توی احمق هم اینجا تو خماری نیوشا بمون تا  

گفتم كه بي لیاقتي.نگاه مُرده اش رو به من دوخت.هیچي نمیتونستم  برگرده.دیدی بهت 

بگم.به گوشیش نگاه كرد و سریع تایپ كرد،دروغه.مهلا هم دوباره یه عکس قدی از نیوشا  
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و یه مرد فرستاد و پایینش نوشت اینم كادوی تولدت از طرف من،تا بتوني چشمهات رو  

وش عزیزم بازم تولدت مبارك.كاملاً بهم  بیشتر باز كني و با حقیقت كنار بیای.شبت خ

ریخته بود.گوشیش رو روی میز انداخت و دست هاش رو كلافه بین موهاش فرو برد.از  

عکس العملش یه لحظه همه سکوت كردند و بهش خیره شدن.اهسته طوری كه فقط  

خودمون متوجه بشیم گفتم:هایکا خوبي؟صاف نشست و در حالي كه سعي داشت خودداری  

ه بیژن نگاه كرد تا حرفش رو ادامه بده.اونم با كمي مکث و تردید ادامه داد ولي هایکا  كنه ب

دیگه اون هایکای چند لحظه پیش نبود.بین حرفها از جاش بلند شد و به سمت اشپزخونه  

رفت.دلم میخواست دنبالش برم اما هم زشت بود و هم بي احترامي به مهمان ها.بلاخره  

معذرت خواهي از جمع جداشدم و به سمت اشپزخونه رفتم.شیشه ی  طاقت میاوردم و با یه 

بزرگ نوشیدنیش رو روی میز گذاشته بود و دستش رو دور استکان كوچیك روبروش  

حلقه كرده بود.با دلخوری گفتم:هایکا معده ات.....حرفم رو قطع كرد و 

و بهش    كلمه.ساكت یه گوشه ایستادم٢گفت:هیسسس.حوصله ندارم كلاً حرف نزن حتي 

كه از كلافگي دستش رو تو موهاش فرو برده بود،نگاه كردم.ادمي مثل نیوشا واقعاً ارزش  

این همه اشفتگي رو نداشت.بلاخره بیخیال شد و با خوردن اخرین جرعه ،استکان رو روی  

میز كوبید وبي هیچ حرفي از كنارم رد شد و پیش بقیه رفت اما تا چند لحظه بوی الکل  

 حاصل از رد  

 دنش،بینیم رو میسوزوند و از اون بدتر دلم،بخاطر تولدی كه به كام همه زهر  ش

 شد . 

خودم.اخه خورشید ازم  -موقع خداحافظي هایکا رو كرد به روژان و گفت:تو با كي اومدی. 

نه.مهیار:من میرسونمش.هایکا با اخم نگاهش  -ماشین داری؟-خواست كه كمکش كنم.
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نمیخواد  -میرسونمشون.هایکا جدی گفت:-و گفت  كرد.مهیار خودش رو جمع و جور كرد

نوید خونه اش نزدیکه میرسونه تو برو.مهیار باشه ای گفت و موقع خداحافظي اهسته  

باشه.مهیار كه رفت،روژان هم با ناراحتي و  -گفت:اگر مشکلي پیش اومد با من تماس بگیر. 

دقیقه هم بقیه رفتند.اما   دلخوری خداحافظي كرد و با نوید و همسرش به راه افتاد و بعد چند 

هایکا هنوز با دست وابروهای گره كرده روی مبل نشسته بود و به زمین خیره بود.یواش  

یواش همه ی ظرف هارو روی هم جمع كردم و روی میز اشپزخونه چیدم و دوباره به حال  

 برگشتم.از جاش بلند شد و به سمت  

ه سمت اشپزخونه ببرم كه از  اتاقش رفت.دسته بعدی ظرف هارو روی هم چیدم تا ب 

اتاقش بیرون اومد.به كلید توی دستش نگاهي كرد و تو قفل اتاق ممنوعه چرخاند و داخل  

اتاق رفت و در رو محکم بهم كوبید.به اشپزخونه رفتم و بعد كمي جابجایي دستهام رو لبه  

  ی میز گذاشتم و سرم رو پایین انداختم.سرم از شدت درد به مرض انفجار رسیده

بود.نفس عمیقي كشیدم و با خودم زمزمه كردم:لعنت بهت نیوشا كه گند زدی به بهترین  

شب هایکا.یهویي صدای شکستن ممتد وسایلي كه گویا به سمت رد و دیوار پرت میشدند  

اومد با عجله به سمت اتاق ممنوعه رفتم.اما همونجا ایستادم دلم میخواست اروم بشه تا  

کار ارومش میکرد اما از طرفي هم نگران سلامتي اش بودم و  باهاش صحبت كنم شاید این 

اوضاع نابساماني كه با خوردن اون همه نوشیدني داشت و حالا مستش كرده بود.به اتاقم  

رفتم و لباس راحتیم رو پوشیدم و دوباره برگشتم و همونجا كنار در ایستادم.حتي چند  

دا ها ادامه داشت تا اینکه یهویي صدای  باری در زدم اما انگار نه انگار و همچنان اون ص

مهیب شکستن چیزی مي اومد با ترس و عجله به سمت اتاق دویدم و در رو باز كردم.با  

 مشت به اینه كوبیده بود تا دستش رو  
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عقب بر تا برای بار دوم به اینه گوشه ی نشکسته ی اینه مشت بزنه از پشت بغلش كردم  

دستهاش پیچیدم تا دوباره ضربه نزنه.نفس نفس میزد و بدنش از  و حصار دستهام رو دور 

شدت خشم مثل كوره داغ شده بود.اهسته زانو زد و روی زمین نشست و من هم كه بهش  

چسبیده بودم با اون روی زمین ولو شدم.چنان محکم در اغوش كشیده بودم كه انگار  

ه بودمش تا از دستم  میخواستند به زور از من بگیرنش و من با تمام وجودگرفت

نره.ازحرارت بدنش یه ان من هم به شدت گرمم شد.برگشت و با چشمای خمارش  

نگاهم كرد.اهسته گفتم:داری با خودت چیکار میکني هایکا؟به دستش نگاه كردم.خون  

ازش جاری بود و روی زمین كاملاً پر از خون شده بود.با بغض گفتم ببین چه بلایي سر  

 یم دستت رو بشور تا  خودت اوردی.پاشو بر

 پانسمانش كنم . 

دستش رو تو سرویس بهداشتي اتاقش شستم و تکه شیشه های باقي مونده توی دستش  

رو با هر بدبختي بود در اوردم و بزرگترین شانسي كه اورده بود این بود كه برای رگ  

ن  دستش اتفاقي نیافتاده بود.حوله رو دور دستش پیچیدم و بازوش رو گرفتم تا زمی

 - نخوره و روی تخت اتاقش نشوندمش.چند ضربه ی اروم به صورتش زدم و گفتم: 

هایکا،هایکا به من نگاه كن.سرش و اورد بالا و نگاهم كرد.با دیدن چشمای قهوه ایش به  

كل یادم رفت كه میخواستم راجع به چي صحبت كنم.دستم روی گونه اش گذاشتم.به  

وجه باشه كه من دارم چیکار میکنم اونوقت واقعاً  خودم نهیب زدم و تو دلم گفتم:نکنه مت

برام بد میشه فکر میکنه من ادم سواستفاده گری هستم.جدی شدم و گفتم:اینجا بشین  

تامن برم وسیله بیارم و دستت رو پانسمان كنم.سری به علامت تایید تکون داد و من سریع  

 دست هاش رولبه  به اشپزخونه رفتم و یك ظرف و جعبه كمك های اولیه برگشتم.
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تخت گذاشته بود و سرش رو پایین انداخته بود.جلوش زانو زدم و دستش رو تو دستم  

گرفتم و حوله رو از دور دستش باز كردم.اما همچنان به زمین خیره بود.دستش رو توی  

كاسه گرفتم و روی جای زخم ها  بتادین ریختم.از زور درد چشمهاش رو روی هم فشار  

ش قلبم تیر میکشید اخه عشقم بود،همه وجودم بود،همه زندگي و تنها تکیه  داد.با دیدن درد

گاهم تو این روزها بود،پس درد اون درد من هم بود.اشك به چشمام هجوم اورد و روی  

 گونه هام  

ریخت.دستش رو جلو اورد و موهام رو پشت گوشم زد و با یه لبخند اشك رو با انگشتش  

اخه حالت خوب  -دروگه اش گفت:چرا گریه میکني؟ از صورتم پاك كرد و با صدای 

نیست حالا من دست تنها چیکار كنم؟جلو اومد و گونه ام رو بوسید و گفت:من خوبم  

نترس.با قرار گرفتن لبهاش روی پوستم خون به صورتم دویدو به شدت گرمم  

شد.خداروشکر كه مست بود و متوجه حال خرابم نمیشد.جعبه كمك های اولیه رو  

تم و به اشپزخونه پناه بردم.پنجره رو باز كردم.به همه وجود هوارو به ریه هام  برداش 

منتقل كردم.بوسه اش چه حالي داشت.مركز توجه و محبت هایکا قرار گرفتن چه حال  

 وصف نا پذیری داشت  

انگار همه ی دنیا و ملائکه یك ان به تماشای من نشسته بودن و داشتن این صحنه رو به  

 وای هایکااا رو یادم رفته بود  رین لحظه تاریخ ثبت میکردند.هایکا.....هایکا.....ای  عنوان زیبات 

عین یه بچه معصوم و سرتق خوابیده بود.كنارش نشستم و موهای بلندش رو از صورتش  

كنار زدم.و نگاهش كردم انقدر عمیق خواب بود كه انگار ساعت هاست خوابه.چند باری  

هایکاااا.لای چشم هاش رو باز كرد و  - ه انگار.تکونش دادماهسته صداش زدم اما انگار ن 

 پاشو  -ولم كن خوابم میاد.- پاشو چرا به عرض تخت خوابیدی؟- گفت:هوم؟
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گردنت در میگیره تازه پتو هم نداری یخ میکني.شونه هاش رو به زور كشیدم و كمکش  

سرده    كردم تا بلند بشه و سرش رو روی بالش بذاره.بدنش بر عکس چند ساعت پیش

سرد بود و این منو خیلي میترسوند.همش فکر میکردم نکنه سنکوپ كنه و بدبخت  

اگر حالت بده میخوای بریم دكتر یا به  -هوم- بشم.كنارش نشستم و گفتم:هایکا...هایکا

مهیار زنگ بزنم بگم دكتر بیاره خونه؟با چشمای خمار نگاهم كرد و با لبخند محوی  

میخوام چیکار؟با شنیدن این حرف قند تو دلم اب   گفت:تو خودت دكتری عزیزم دكتر

شد و لبخند زدم.چرخي زد و دست های قوی و تنومندش رو دورم انداخت كه اعتدالم از  

دستم رفت و توی اغوش مردونه اش افتادم و اسیر حصار دستهاش شدم.هرچي بیشتر  

- اریکتر.تقلا میکردم حلقه محصور شده ی دروم تنگ و تنگ تر میشد و راه نفسم ب

خواهش  -خفه نمیشي.من مواظبتم عزیزم. -هایکاااا چیکار میکني؟؟؟دارم خفه میشم.

 چرا ازم فرار  -میکنم هایکاااا 

میکني؟میدونم دوستم داری ببین من هم دوستت دارم.متعجب نگاهش كردم و  

گفتم:چي؟پیشم بمون انقدرم اذیتم نکن.اگه تو بری من تنها میمونم.تو اغوشش ریز ریز  

دم و گفتم:واقعا؟ًبا دستش موهامو نوازش كرد و گفت:اره عشقم.من میدونستم تو  خندی 

همیشه پیش من میموني با اینکه همه میگفتن تو رفتي اما من مطمئن بودم كه تو منو  

هرگز ترك نمیکني.همه خوشحالي و حال خوبم از بین رفت پس منو با نیوشا اشتباه  

م و مردونه اش رها كردم و با عشق به صدای  گرفته بود.بي حس خودم رو تو اغوشش گر

قلبش گوش دادم.شاید این فرصت دیگه هرگز  به سراغم نمي اومد.فرصت شنیدن حرف  

های زیبا از مرد رویاهام.هایکا كه به خواب عمیق فرو رفت،اهسته دستش رو بلند كردم و  

 از تو اغوشش بیرون اومد و كنار تختش  
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بد كه دمای بدنش به شدت پایین بود و عرق سرد كرده بود  نشستم.دلم نمیومد تو اون حال 

تنهاش بزارم.دستم و تکیه گاه صورتم كردم و بهش خیره شدم.به تك تك اجزای صورتش  

خیره شدم.با اون همه غرور و ارامش توی خواب بازم دوست داشتني و البته به شدت  

 خواستني  

 بود . 

هایکا كه با رنگ پریده لب تخت نشست  با تکون تخت از خواب پریدم و با دیدن 

موقعیتم رو درك كردم.دیشب رو كنار تخت هایکا روی زمین خوابیده بودم و بدن درد  

شدید گرفته بودم.بیخیال خودم شدم و كنار هایکا نشستم و گفتم:هایکا حالت  

خوبهههه؟هونطور كه یه دستش روی شکمش و دست دیگه اش جلوی دهانش،از جاش  

مت سرویس بهداشتي رفت.از سرفه های پیاپي اش متوجه شدم كه حالش  پرید و به س

بهم خورد.به اشپزخونه رفتم و براش چای نبات درست كردم و پیشش برگشتم.دستش  

رو به دیوار گرفت تا نیوفته و در حالي كه دستش رو روی شکمش گذاشته بود روی تخت  

وان رو به سمتش گرفتم و  نشست.نبات داخل چای رو هم زدم تا كاملاً حل بشه ولی

بخور  -گفتم:بیا یکم از این بخور حالت خوب بشه.همینطور كه درد میکشید گفت:نمیخوام

ببین فشارت افتاده و رنگ ات مثل گچ شده.لب تخت نشست و از زور درد خم شد.لیوان  

رو روی پا تختي گذاشتم و كنارش نشستم و گفتم:هایکا چي شده؟حالت خوبه؟؟از زور  

زنگ بزن به مهیار بگو بیاد.بدوووو.باشه ای گفتم و از جام  -اش و بست و گفتدرد چشم

پریدم یهویي یادم اومد اگر از گوشي خودم زنگ بزنم ضایع میشه.گوشي اش رو بهش  

دادم و گفتم:قفله،بازش كن.انگشتش رو حسگر پایین گوشي گذاشت و قفل باز شد.سریع  
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ر كسری از ثانیه رسوند.با دیدن هایکارو كرد  شماره مهیار و گرفتم و بیچاره خودش رو د

 به من و گفت:این چي 

دستش چي شدهه؟شماها كه  -دیشب كلي نوشیدني خورد-خورده؟باز زیاده روی كرده؟

رفتین رفت اتاق وسطي و با مشت زد تواینه منم براش ضدعفوني و پانسمانش كردم.هایکا  

ین كنار به دادمن برسید؟از درد  سرش و بالا اورد و گفت:میشه توضیح المسائل و بزار 

مردمم.مهیار :تقصیر خودته بهت هزاربار گفتم این چرت و پرتها رو نخور گوش 

ندادی.هایکا با عصبانیت نگاهش كرد.مهیار:پاشو پاشو بریم دكتر،عین شمر زلجوشن هم  

 نگاهم نکن كه اصلاتًرسناك نیستي.رو كرد به من و گفت خورشید بدو براش لباس حاضر  

.با گفتن باشه ای به سمت كمد لباسهاش رفتم و یه دست لباس بیرون گذاشتم و به  كن

سمت اتاق خودم رفتم وبه سرعت لباس پوشیدم و برگشتم.هایکا با دیدنم گفت:تو  

مگه داریم میریم سیزده به در كه توام بیای؟لازم نیست.ما میریم  -من باهاتون میام -كجا؟

ها تو خونه میترسم.مهیار به هایکا نگاهي كرد و  نه من میام تن-و زود بر میگردیم.

گفت:راست میگه بزار بیاد اونجا نشسته تا كار ما تموم بشه دیگه.چیزی نگفت و به سمت  

در راه افتاد و منم با دنبالشون.تا به بیمارستان رسیدیم منتقلش كردن اندوسکوپي بعد  

ي كه توی معده اش بوده یه  چندین دقیقه دكتر از اتاق بیرون اومد و گفت كه روی زخم

 لخته خون تشکیل شده و باید یك شب رو تو بیمارستان  

 بستری بمونه . 

پوفي كردم و به هایکا كه اروم روی تخت خواابیده بود خیره شدم رنگش هنوز هم زرد  

بود.دستم رو روی گونه اش گذاشتم.كمي سرد بود.غمگین بهش خیره شدم و توی دلم  



 

 

 

193 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

.اخه چرا با خودت اینکار رو میکني؟ مگه نمیبیني تركت كرده؟مگه  گفتم:الهي بمیرم برات 

این همه بلایي رو كه سرت اورده نمیبیني؟چرا بازم دوستش داری و خودت وعذاب  

ناراحت نباش این بادمجون بمه افت نداره  -میدی؟صدای مهیار رشته افکارم و پاره كرد.

و میسازه.اصلاً این حرفارو ول    همیشه میزاره به مو كه رسید دوباره از نو همه چیز 

ناز نکن دیگه.كلافه  -میل ندارم. -بیا بریم یه چیزی بخوریم. -نه-كن.صبحونه خوردی؟

 گفتم:میل ندارم مهیار.من ادمِ ناز كردن نیستم چون ناز كش  

ندارم.سرش رو پایین انداخت وباشه ای گفت و رفت.كمي پشت پنجره ی اتاقش ایستادم و  

- رفتم.روی صندلي كنار در نشستیم كه مهیار با كلي خوراكي برگشت.بعد از اتاق بیرون 

خوراكي به جای صبحونه.یه كیك با شیر كاكائو باز كرد و در حالي كه با میل  -اینا چیه؟ 

میخورد گفت:من عادت دارم به بیمارستان.سر این هایکا هم عادات كردم.اخه اون مدتي  

یشش بمونم.نفس عمیقي كشید و ادامه  كه بیمارستان بستری بود فقط میخواست من پ 

داد:موقعي كه عمو مهران هایکا رو پیدا كرده بود اول به من زنگ زد.نمیدوني چطوری  

خودم رو به بیمارستان رسوندم.درست همزمان با امبولانسي كه هایکا رو اورده بود رسیدم  

ته بود.با  وقتي اوردنش از بیني و دهنش انقدر خون اومده بود كه كل صورتش رو گرف 

دیدنش تو اون وضعیت وا دادم.بازخودم گفتم اینبار دیگه برای همیشه از دست  

دادمش.شاید باورش برات سخت باشه وقتي شنیدم كه به احتمال زیاد ممکنه فلج بشه شب  

تا صبح گریه كردم.اون هشت شب و روز مدااام پیشش بودم و از كنارش جم  

بودم.تا اینکه یه روز كه داشتم با تلفن صحبت  نخوردم.همش منتظر یه عکس العمل ازش 

میکردم دیدم چشماش بازه.یه لحظه زمان و مکان از دستم خارج شد بالای سرش رفتم و  

صداش زدم.بعد چند ثانیه در حالي كه یه گردن بند طبي گردنش بود مردمك چشمش رو  
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دیك بود دو  حركت داد و نگاهم كرد.از خوشحالب چنان به سمت پرستاری دویدم كه نز 

سه جا زمین بخورم.دكتر كه گفت هوشیاریش كامله همونجا روی زمین نشستم و گریه  

كردم.اما شور بختانه بعداً متوجه شدند كه به جز توان حركت،حافظه اش رو از دست داده  

بود.من زیادی به هایکا وابسته ام شاید چون برادر ندارم شاید هم چون واقعاً دلم براش  

ا خیلي عذاب كشیده بود و این حق اش نبود.تمام وقت كنارش میموندم و  میسوزه.هایک

باهاش حرف میزدم براش از فیلم های كنسرتهامون میزاشتم اما فقط بي روح و بي حس  

بهم نگاه میکرد بدون حتي یك كلمه حرف.یادمه اولین واكنشش از یاداوری گذشته وقتي  

نواده مادرش تو اتاقش بودند كه بچه رها  بود كه درست ساعت ملاقات بود و پدرش و خوا

گریه كرد.خیره بهش نگاه كرد و بعد عصبي گوش هاش رو گرفت و به عمو هومن نگاه  

كرد و پرستار به زور داروهای ارامبخش ساكتش كرد و خوابید.(مطمئن بودم اون روز  

وسهایي كه  هایکا با شنیدن صدای بچه به یاد امید،بچه ازیتا افتاده بوده.درست مثل كاب

 میبینه).  میگفت هر شب 

میدوني وقتي تونست حرف بزنه چي گفت؟تو چشمام نگاه كرد و اهسته گفت،من كي  

تو  -ام؟خندیدم و گفتم تو هایکا هستي.هایکا فرحي محبوب و معروف با كلیییي طرفدار. 

كي هستي؟انقدر مظلوم سوال میپرسید كه دل ادم كباب میشد.اصلاً انگار اون هایکای  

من..مهیارم تنها رفیقت.داداشت.انگار كه نفهمیده دستي به  -غرور و از خود راضي نبود.م

پیشوني اش كشید انگار تو گذشته اش منتظر پیدا كردن چیزی بود.شایدیاد اوری خودش  

و اتفاقات.دفعه ی بعد هم درست زمان ملاقات بود كه با خنده ی مهران دچار تنش عصبي  

كه مهران از بالا انداختتش پایین انقدر داد زد تا مهران از اتاق   شد.فقط داد میزد و میگفت

 خارج شد.بعد اون هم ،موقع ترخیص اوردیمش خونه خودمون و  
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اونجا چند وقتي رو موند.بهش كمك میکردم تا كار های شخصیش رو خود انجام بده ولي  

یا مورد ترحم    واقعاً برای مرد مغروری مثل هایکا سخت بود تا كمك كسي رو قبول كنه

قرار بگیره.یه روز یهویي گفت منو ببر خونه ام اونجا راحت ترم.وقتي هم كه بردمش خونه  

اش بعد چند روز دوباره بهم گفت كه از اونجا برم و میخواد تنها باشه.اونجا بود كه فهمیدم  

 همه چیز رو به یاد اوره.بجز  

 شب حادثه . 

گفتم كه خاطرات هایکا و زندگیش رو برای تو  نگاهم كرد و گفت ببین خورشید اینا رو ن 

بازگو كنم اینا رو گفتم تا تو بدوني چه تاثیری روی زندگي هایکا گذاشتي.تو به مردی كه از  

هیچکس كمك نمیخواست و همیشه روی پای خودش بود،كمك كردی دوباره راه  

ولد خوشحال بشه  بره،دوباره به موزیك كه همه دنیاشه فکر كنه و بنوازه،كه برای گرفتن ت

و از همه مهمتر اینکه بخنده و زندگي كنه.پس بیشتر كمکش كن تا بتونه نیوشای لعنتي رو  

هم فراموش كنه و به زندگي عادیش برگرده.بیا صادق باشیم خورشید هایکا نیاز به یه زن  

  داره نه یه هرزه مثل نیوشا.پس كاری كن اون زن تو باشي.تو لیاقت هایکا و عشق پاكش رو

داری.از خجالت سرم و پایین انداختم و سرخ و سفید شدم و اهسته گفتم:من به خدمتکار  

ساده ام.نه كمتر و نه بیشتر.علاقه ای هم به تحمیل كردن خودم و خواسته های قلبي ام به  

دیگران ندارم.اگر هم كاری برای هایکا كردم فقط بخاطر این بوده كه دلم میخواد بازم  

حبوبم رو به بهترین حالت ممکن و البته سر پا و با حال خوب ببینم و  صدای خواننده ی م

بشنوم.فقط همین پس لطفاً دیگه ادامه نده. من از این بحث اصلاً خوشم نمیاد.سکوت كرد و  

از جاش بلند شد و به سمت اتاق هایکا رفت.اما واقعاً حرف هایي كه میزدم راست  

 شدم؟  وبي دروغگو  بود؟نه!پس چي و چطور شد كه من به این خ
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از تو اتاق صدا زد:خوورشیید بیا این صاحب كار بد اخلاقت بیدار شده.از لحن موذیانه و نیش  

دار مهیار كفری شدم اما به روی خودم نیاوردم و به سمت اتاق رفتم.داشت سعي میکرد  

بشینه كمکش كردم و پشتش یه بالشت گذاشتم تا راحت باشه.به اهستگي گفتم  

انشالله داروهات رو بخوری خوب  - تکون داد و گفت:اوهوم.فقط یکم درد دارم.بهتری؟سری 

 میشي.مهیار با تمسخر  

گفت:ایشالللله.هایکا بخاطر لودگي مهیار اخمي كرد و رو به من گفت:دیشب خیلي اذیت  

نه بابا ایرادی  -شدی.بیدار كه شدم دیدم كنار تختم ،روی زمین،بدون بالش و پتو خوابیدی.

بازم در كل من واقعاً  -هر حال وظیفمه.من خدمتکار شدم تا مواظب همه چیز باشم. نداره به

تو دیگه برو خونه دیروز تا حالا سر پایي .خیلي اذیت  -دشمنتون -بابت دیشب متاسفم. 

مهیار میمونه  -نه من اینجا میمونم.-شدی.یکم استراحت كن منم فردا مرخص میشم میام.

نمیشه.اولاً هر نفر یه همراه داره  -یترسم برم خونه.میمونم.من تنهایي م-دیگه توچرا بموني؟

بعدشم كه تو قسمت اقایون اجازه نمیدن كه خانوما بمونن.پس اصرار بي فایده اس برو  

خونه.مهیار:اره برو من اینجام دیگه.اتفاقي افتاد بهت خبر میدم.نگران نباش.با بي میلي باشه  

ادم كه هایکا گفت:خورشید اگر میترسي برو خونه  ای گفتم و كیفم رو برداشتم  و راه افت

نه نمیترسم میرم  -مامانم اینا و شب همونجا پیش روژان بمون.اینطوری خیال منم راحت تره.

باشه  -خونه خیلي كار دارم كه باید حتماً انجام بدم.ظرف های دیشبم جمع نکردم.

خونه اتاق وسطي رو تمیز  فقط...نگاهي به مهیار كرد و دوباره بهم خیره شد و گفت:رفتي 

اره همه  - همه رو؟-كن.هر چي كه به دردت میخوره رو بردار و بقیه ی وسایل و بریز دور. 

 وسایلي كه به دردت  
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نخورد رو بریز دور.باشه ای گفتم و با یه خداحافظي ازشون جدا شدم و به سمت خونه  

سمت اتاق یا همون اتاق  رفتم.یکم نشستم و بعد خوردن كمي غذا باقي مونده از دیشب به 

ممنوعه رفتم.دیشب اصلاً فرصت نشد به اطراف نگاهي بندازم.با دقت به همه جا نگاه  

كردم.كمد لباس هاش رو باز كردم و دونه دونه لباس ها رو جلوم گرفتم و توی اینه نگاه  

كردم.نصف لباس ها هنوز باركد روش بود و نو بودند.تقریبا هم سایز بودیم اما دلم  

یخواست لباس هایي كه اون تنش كرده رو،هایکا تو تن من ببینه كه فکر كنه میخوام  نم

جای اون باشم یا باعث یاداوریش بشه.بعد از جمع اوری خورده شیشه ها و وسایل پرت  

شده به سر تا سر اتاق، همه جا رو جارو كشیدم و با دقت لباس ها رو توی یه ساك چیدم  

لن و لوازم ارایش ها رو كنارش چیدم.جای خالي اش توی  و وسایل دیگه مثل عطر و ادك

خونه كاملاً حس میشد.شب رو با استرس هرچه تمام كنار تلویزیون به خواب رفتم و صبح  

 زود به سمت بیمارستان راه  

 افتادم  و با هم به خونه برگشتیم . 

ها رو    باچشماش مسیر حركت من كه به سمت میز بارش میرفتم رو دنبال كرد.همه شیشه

برداشتم و به اشپزخونه رفتم.دنبالم اومد و به چهار چوب در تکیه داد و خیره بهم نگاه  

كرد.دونه دونه در شیشه ها رو باز كردم و تو ظرفشویي ریختم.با بهت گفت چیکااار میکني  

از امروز دیگه سیگار و مشروب ممنوعه.من نمیزارم با دستای خودت خودتو به  -خورشیید؟

لااقل بده به یکي ازشون  - همه سیگارات رو هم دیشب  شکستم و انداختم دور.كشتن بدی.

چیزی كه برای تو ضرره برای دیگرانم ضرر داره.پس به درد چاه ظرفشویي  -استفاده كنه. 

میخوره.راستي بیا اینا رو ببین.با هم به اتاق وسطي یا ممنوعه رفتیم و ساك لباس و وسایل و  

 سایل ها همین  جلوش گذاشتم و گفتم همه و 
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 شد.نگاهي به وسایل انداخت و  

دستي به لباس ها كشید و یکي از اونهایي كه روش  -نه-گفت:چیزی بر نداشتي ازشون؟ 

این و براش ازایتالیا خریدم.از یه برند خیلي  -باركد داشت و در اورد و نگاهي كرد. 

؟نه تنها این  معروف.سنگ هاش همه اصله.اما بي لیاقت،حتي یکبار هم نپوشیدش.میبیني

اوهوم دیشب  -تا لباس رو همینطوری اكبند تو كمدش نگه داشته١١بلکه حداقل 

دیدم.خیلي هم قشنگن.فکری كرد و گفت خوب اگر میبیني خوبه برای خودت برشون  

هر طور راحتي ولي حالا شاید بعداً  -نه نیازی بهشون ندارم.-دار.فکر كنم هم سایز باشین

رو از خیلي گرون خریدم اما مدام میگفت زشتن و بي كلاس   نیاز پیداكردی.خدایي اینا

برای همین گوشه كمد خاك میخوردن.حالا هم اگر دوست داری برشون دار اگر هم نه  

بریز دور. باشه ای گفتم و همه لباس هایي كه نو بودن رو برداشتم و بقیه رو كنار در  

نگاه كردم.حتماً اونجا بود.یواشکي  گذاشتم.وقتي برگشتم نبود به در اتاق وسطي كه باز بود 

رفتم و تو چهارچوب در ایستادم و نگاهش كردم.با غم خاصي به اسباب بازیهای داخل كمد  

 خیره شده بود.نگاهم كرد و گفت:كاش اینارم 

اذیتم میکنن.دلم نمیخواد  -چراااا؟اینا كه خیلي خوشگلن. -میزاشتي بیرون.

كادوشون كنیم و امشب كه با هم میریم بیرون  ببینمشون.فکری كردم و گفتم:میخوای  

بدیم به بچه هایي كه سر چهارراه ها میایستن؟دستي به موهاش كشید و گفت:ارههه.فکر  

ایراد نداره میرم از سركوچه میگیرم و میام.تو یه چشم  - خوبیه.ولي كاغذ كادو ندارمااا.

و خریدم و  بهم زدن رفتم و از لوازم تحریری نزدیك به خونه كلي كاغذ كاد 

برگشتم.اسباب بازی ها رو تو پذیرایي ریختم و به دو دسته پسرونه و دخترونه تفکیك  

كردم و با هم مشغول كادو كردن شدیم.هرازگاهي زیر چشمي نگاهش میکردم.هر  
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اسباب بازی رو اول با دقت و خیره نگاه میکرد و بعد كادو میکرد.شاید روز های خرید  

میکرد.تو چشماش غم موج میزد و این منو ازار میداد.بعد تموم  اونها رو تو ذهنش تداعي 

شدن كادو ها هر دو لباس پوشیدیم و بي حرف حركت كردیم.تو اسانسور كلید و جلوی 

صورتش گرفتم و گفتم تو دیگه حالت خوبه خداروشکر پس خودت پشت فرمون  

دستم گرفت.به  بشین.باشه ای گفت و در حالي كه خیره بهم نگاه میکرد كلید رو از 

نه.. من  -چهارراه كه رسیدیم ایستاد و خیره به بچه ها نگاه كرد.اهسته گفتم برو.

میتوني.یادت بیاد كه تو هم مثل یکي از همین بچه ها بودی و بایه همچین  -نمیتونم.

كادویي شاید كلي خوشحال میشدی.تو میتوني برای ساختن یه اینده بي نقص بهشون امید  

ید یکي از اینا با دیدن تو تلاش كرد و به جایي رسید و مثل تو ادم موفقي  و انگیزه بدی شا

امیدوارم مثل من نشن.من ادمخوبي نیستم.و سرش رو پایین انداخت.بازوش رو  -شد. 

نوازش كردم و گفتم:تو ادم خوبي هستي اما خودت و باور نداری.تو به نظر من درست  

رگتر میشه به روشني مبدل میشه.ذاتت بد  مثل یه نقطه ی تاریك میموني كه هر چقدر بز 

شاید...بابام  - نیست اما با رفتارت سعي میکني كه بد باشي و همه رو از خودت دور كني 

 میگه؛هیچ آدمي بد  

پس برو و نزار این بچه ها هم بد بشن.برو و با  -نیست.زندگي و روزگار بدش میکنه. 

و خم شد و از صندلي پشت كیسه ها  مهربوني بهشون انسانیت رو یاد بده.نگاهي بهم كرد 

رو برداشت و رفت.به اندام ورزیده و كشیده اش خیره شدم.راستي كه باطن این مرد یه  

فرشته بود.همه بچه ها رو صدا زد تا بیان و  دورش جمع بشن.دونه دونه بهشون كادو  

هاشون رو با خنده و بازی داد و در اخر روی جدول خیابون نشست و توی فکر فرو  

 كودكي سختش رو تداعي میکرد . رفت.فکری كه شاید براش تمام  
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خودش رو روی مبل رها كرد و پاهاش رو روی هم انداخت و تو فکر فرو رفت.كنارش  

ایستادم و برای اینکه از تو فکر در بیاد با ذوق گفتم:وااای هایکا دیدی چه ذوقي میکردن  

چشماشون دید.نفس عمیقي كشید و  وقتي كادو هاشون رو باز میکردن؟شادی رو میشد تو 

گفت:اره یه لحظه یاد خودم،وقتي كه با امید گشنمون بود و اون نونوا بهمون نون داد  

افتادم.چشماش كه به زمین دوخته شده بود رو گرفت و رو به من گفت:فردا شب هم  

بریم بیرون؟لبخندی زدم و گفتم:خوش ات اومده هاااا.از معاشرت با من كیِف  

اهي بهم انداخت و با لحن تمسخرامیزی گفت:هه خودمونیم اعتماد به سقفي  میکني.نگ 

داریااا.بهش دهن كجي كردم وگفتم:حالا منو فردا كجا میخوای ببری؟سگرمه هاش رو در  

هم كشید و گفت:همه جاهایي كه تو بچگیم رفتم.دلم میخواد برم و همه ی اونجاها رو  

باید  -خه برای چي؟میخوای خودتو عذاب بدی؟دوباره ببینم.با تعجب و ناراحتي گفتم:ا

برم.من تو بچگیم جا موندم.شاید تو یکي از اون كانکس ها شاید روی اون تکه سنگ  

شایدم تو اون چهارراه لعنتي.باید خودم و پیدا كنم.باید سر كلاف سردرگمم زندگیم رو  

لبخند عاریه  پیدا كنم.تو هم باید كمکم كني.راسخ و محکم گفتم:كمك میکنم.شك نکن.. 

چي؟شام و ناهار میدی  -خواااهشش وظیفه اس.فقط یه چیزی.. -ای زد و گفت:ممنونم.

هام و بهم كوبیدم  .   دیگه نه؟جدی نگاهم كرد و گفت:باشه مهمون من.با خوشحالي دست 

 و گفتم اخخخخ جوون 

دیوار تکیه داده بود و دستهاش رو تو جیبش و یك   لباسم رو پوشیدم و رفتم بیرون.به  

اره بزن  -پاش رو به دیوار تکیه داده بود.چشمهاش رو از زمین گرفت و گفت بریم؟

بریم.با ماشین كوچه به كوچه های این شهر رو طي میکردیم و با هایکا كودكیش رو  

مرور.كوچه ی اولین خونشون جایي كه بانك مصادره كرد.خونه قبلي مهران و  
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اش خرید و بلاخره كانکس ها.ماشین كه از  شکوفه،خونه ای كه عمو مجید برای هایکا و باب

حركت ایستاد بهش نگاه كردم فرمون رو محکم و با حرص تو دستش مي فشرد.جوری  

كه حواسش رو پرت كنم به جلو خم شدم و گفتم:هایکا خوبي؟چشماش رو از روبرو  

ن  گرفت و گفت:اره.در ماشین و باز كرد و پیاده شد.منم به دنبالش پیاده شدم و تا رسید

بهش دویدم.شونه به شونه اش به راه افتادم.با رسیدن به اون سنگ قدمهاش رو اهسته  

كرد و ایستاد و به سنگ خیره شد و گفت:این همون سنگیه كه گفتم،سنگ صبور همه روز  

و شب بچگیهام.نمیدونم این سنگ كوچیك شده یا من زیادی بزرگ شایدم بدبختي یه  

كشید و به كمي انطرف تر اشاره كرد و گفت:اونجا   بچه رو دید و خورد شد.نفس عمیقي 

كانکس ها بود كه پلیس اومده و برده.اون اتوبوسم كه اونجاس همون جاییه كه من و بابام  

شاید اتیشش زدن كه كسي مثل معتاد ها و  -میخوابیدیم.اما نمیدونم كي اتیشش زده. 

بهجایي انطرفتر خیره شد و   شاید.سکوت كرد و- امثال اونها نتونه بیاد و توش زندگي كنه.

بعد چند لحظه عصبي دستي به صورتش كشید و در حالي كه به سرعت به سمت ماشین  

میرفت گفت:بیا بریم.دوباره سوار ماشین شدیم و اینبار با توجه به چیزهایي كه بهم گفته  

و  بود متوجه شدم كه داریم مسیر رفتن به چهارراه رو طي میکنیم.یه گوشه ای پارك كرد  

اونجا  -خب-گفت:اینم از اون چهاراه گزایي.به جایي اشاره كرد و گفت:اونجا رو ببین

میایستادم و گل میفروختم.اونطرفم كه الان دكه شده امید رو رو زمین میزاشتم و ویلون  

میزدم.نفسش رو محکم بیرون داد و اهسته گفت:عجب روزایي بود.شب و روزی نبود كه  

نکن دیگه گذشته الان دیگه خدارو شکر همه چیز   بهش فکر-بي دلشوره بگذره.

نمیدونم هر  -خوبه.باید از اینم بهترش كني.سری تکون داد و گفت:شام و كجا بخوریم؟

 لبخند محوی زد و گفت توام كه  -جا كه تو بگي ولي من دلم كباب كوبیده میخواد.
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 همش هوس داری . 

ر به توقف شدیم.پوفي كرد و گفت:اه  همین كه راه افتادیم چراغ راهنمایي قرمز شد و مجبو

بخشکي شانس.همون موقع یکي به شیشه زد.برگشت و خیره نگاهش كرد.زن نسبتاً  

میانسال و ژنده پوشي به شیشه چسبیده بود و چند تا جوراب رو نشون میداد.به هایکا خیره  

 شدم تند تند نفس میزد و قفسه سینه اش به تلاطم  

در اورد و همونطور مات شیشه رو پایین كشید و پول رو به زن  افتاده بود.كیف پولش رو 

دس  -زن:چند تا بدم اقا؟با صدایي كه از ته چاه در میامد گفت:نمیخوام.مال خودت-داد.

شما درد نکنه.و رفت.سرش رو پایین انداخت و یهویي در ماشین و باز كرد و پیاده  

توجه به من چند قدمي به  شد.شوكه از واكنشش،من هم پیاده شدم و صداش زدم.بي  

سمت اون زن رفت و بلند صدا زد:سوسن.زن برگشت و متعجب به من و هایکا نگاه  

كرد.هایکا:من...من..اون روز امید و با خودم بردم.اما بدجوری مریض بود و تب  

داشت.وقتي بردمش بیمارستان دنبالم كردن و منم از ترسمفرار كردم.اما حالا مطمئنم  

لااقل بهتر از در كنار تو بودن.زن نزدیك اومد و به هایکا نگاه كرد و  جاش خیلي خوبه، 

گفت:میدونستم.راست میگي من مادر خوبي نبودم شاید اگر پیش من بود تا  الان صد  

دفعه دل و روده اش رو فروخته بودم.اما تو شازده،از دیدن اون چشماهای یاغي و  

 مغرورت كه هنوزم مثل بچگیاته حس كردم كه  

تي.میدونستم تو به یه جایي میرسي بچه جون.تو از اولشم به ما نمیخوردی معلوم بود ادم  خود

حسابي ای.بابات زنده اس؟هایکا سری به علامت تایید تکون داد.با در اومدن صدای بوق  

ممتد حاصل از ماشینهایي كه بخاطر سبز شدن چراغ و ایستادن ما مي امد،سوسن یا همون  

زندگي من با بودن اون بچه هیچ فرقي نداشت.مطمئن باش بازم من تو   ازیتا گفت:برو شازده 
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همین جهنم بود.با سر به من اشاره كرد و گفت:برو شازده دوماد خوشبخت باشي.پشتش رو  

به ما كرد و رفت هایکا سرش رو پایین انداخت و با قدم های اهسته به سمت ماشین عقب  

ومي دنده رو جا زد و حركت كردیم.اما به  گرد كرد و سوار شد.بي حرف و با چهره مغم

شدت عصبي بود.تو كنسول و داشبورد ماشین دنبال چیزی میگشت و با پیدا نکردنش گوشه  

ای پارك كرد وسرش رو روی دستهاش كه رو فرمان ماشین بود گذاشت.شیشه اب رو از  

سر    كیفم در اوردم و اهسته صداش زدم با همون چهره نگاهم كرد و اب رو یك نفس

سیگار.مکثي كردم و گفتم تو ترَكي یادت  -دنبال چي میگشتي؟بگو برات پیداش كنم. -كشید.

بجاش اب بخور.لبخند زوركي زد و ته مونده ی اب رو سر كشید و  -رفته؟فقط نگاهم كرد.

اره چرا كه نه هرچي باشه بهتر از  -گفت:میشه به جاش بستني بخورم؟داغ كردم.

 سیگاره.لبخندی زد  

 كرد  و حركت. 

بستني اش رو بهش دادم و با ولع خاصي شروع كردم به خوردن بستني خودم.زیر چشمي به  

من موندم تو  -خوردنم خیره شد.با دهن پر گفتم:نگاه داره؟بخور بستني ات رو اب شد.

نه حسودیم كه نمیشه ولي دخترای  -حسودیت میاد؟ -اینهمه میخوری چرا چاق نمیشي. 

و اندامشون هستن ولي تو عین خرس میخوری بخاطر اون  همسن تو همیشه به فکر هیکل  

تو نمیخواد به فکر هیکل من باشي من خودم حواسم هست.خرسم خودتي.بي تفاوت  - گفتم.

نترس نمیگم.به  - شونه ای بالا انداخت و گفت:باشه از من گفتن بود كه بعداً نگي نگفتي.

ای من همه اش ترشه  بر -سمتم خم شد و گفت:ببینم تو چي برای خودت سفارش دادی.

ولي برای تو همه رو طعم تلخ و نیمه تلخ سفارش دادم چون فهمیدم و میدونم علاقه زیادی  

به قهوه و كاكائو داری.در حالي كه یك تای ابروش رو بالا انداخته بود گفت:افرییین خوب  
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صله  نیوشا همیشه میگفت خودت بیا سفارش بده من حال و حو-ما اینیم دیگه. -منو شناختي.

ندارم برای تو به چالش كشیده بشم.از صحبت كردن راجع به نیوشا اصلاً خوشم  

میریم در بند غذا  -نمیاومد.برای همین بحث و عوض كردم و گفتم:كجا داریم میریم؟

مگه قبلاً رفتي اونجایي كه الان داریم  -بخوریم.هم اب وهواش خوبه هم جای دنجیه.

داد.اولین قرارم با نیوشا بعد اون كنسرت و اشناییمون  اره رفتم.مکثي كرد و ادامه -میریم؟

اینجا بود خیلي ساكت و خلوته.یادم میاد بار اول یه مانتوی كوتاه و جذب پوشیده بود با یه  

شلوار جین با اون قد بلند و پاهای كشیده و موهای مشکي انقدر زیبا و لوند بود كه تمام  

نمون خوب بود نمیدونم چرا یهوییي همه  مدت با چشمام داشتم میخوردمش همه چیز بی 

چیز عوض شد.برگشت نگاهم كرد و گفت اتفاقاً اونم مثل تو عاشق طعم های ترش و  

لواشك و ترشك بود.از اینکه میدیدم با این همه بدی كه بهش كرده و حالا هم ولش كرده  

چه تمام  و رفته بازم به فکرشه و از ذهنش پاكش نکرده كفری میشدم.تازه با وقاحت هر 

مني كه بیست و چهار ساعته پیشش بودم رو بااون مقایسه میکرد.شیشه رو پایین كشیدم و  

بستني ام رو بیرون انداختم متعجب گفت:چیکار میکني؟چرا بستني ات رو بیرون  

انداختي؟با حرص داد زدم میشه منو با اون ادم مقایسه نکني؟خوشم نمیاد با ادم نمك  

ه و همه زندگیش رو به پاش ریخته عین گاو رفتار كنم و با تلکه  نشناسي كه یه نفر عاشقش 

كردنش وپولهاش برای خودم سرمایه بخرم و  با یه احمق كه از قضا پولدارتره فرار كنم و  

بچه از تو  ٢تا بچه قبل تو و  ١برم المان.(صدام به جیغ تبدیل شد)منو با ادمي مثل نیوشا كه 

مقایسه نکن چون حتي خواهرش هم قبولش نداره.اون   سقط كرده مقایسه نکن.منو با اون

ولت كردو رفت اما من...اگر میفهمي اطفاً مقایسه نکن.متعجب گفت:تو اینارو از كجا  

سونیا، مهلا ،درین همه میگن.حتي برای اطمینان از این كه بچه رو خودش سقط  -میدوني؟ 
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ین بي بند و باری و  تا سقط داشته این یهني ع٥كرده پیش دكترش رفتم كه بهم گفت  

وقاحت.همه اینا عین واقعیته هایکا.نیوشا بچه ات روسقط كرده با پول تو سرمایه گذاری  

 كرده بعدش هم فلنگ و بسته و با دوست  

پسرش رفته المان.بفهم سرت و عین كبك نکن تو برف.بهم خیره شد و گفت:امکان نداره  

جلو ماشین دوید جیق زدم هایکا  دروغه.به جلو خیره شدم كه بادیدن جسم سیاهي كه 

 مواظب بااااش.وصدای گوش خراش حاصل از ترمز ماشین كه روی  

 پرده ی گوشم چنگ كشید . 

- هر دو عقب رفتیم و به صندلي ماشین تکیه دادیم.با بهت بهم نگاه كرد و گفت:چي بود؟

و باز كرد و  بچه...بچه نباشه.بسم الله ی گفتم و در -نه خیلي كوچیکبود-ادم بود؟-نمیدونم

باید ببینیم چي بود؟اگر ادم  -خورشید..خورشید كجا میری؟برگرد تو ماشین.-پیاده شدم

باشه باید كمکش كنیم.اب دهنش و قورت داد و پیاده شد.هر دو با ترس و تردید به  

سمت جلو ماشین حركت كردیم.سگ بیچاره با اون سرعتي كه ما داشتیم بدجوری با  

نفس عمیقي كشید و به ماشین تکیه دادو دستش رو تو موهاش  ماشین برخورد كرده بود.

- فرو برد.اهسته گفتم:مرده.نگاهم كرد و گفت.نمیشه اینجوری ولش كنیم وسط خیابون.

به زمین بازی كه پشت من بود اشاره كرد و گفت:باید ببریمش حداقل  -پس چیکار كنیم؟ 

بود سگ رو به حاشیه جاده  اونجا تا ماشین های دیگه بدبخت رو له نکنن.با هر سختي 

كشیدیم.نمي دونم چرا ولي به حال سگ گریه ام گرفت و اشك هام بي محابا روی گونه  

ام میریختن.هق هق زنان بهش نگاه كردم.به دست های خونیش نگاه كرد و به من خیره  

اگر تو  -اگر حواس ات رو جمع میکردی به این بیچاره نمیزدیم.-چرا گریه میکني؟-شد. 

هایکا چشمات و باز كن ترو خدا من دلم برای  - بحث نمیکردی من حواسم جمع بود.با من 
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تو میسوزه كه دارم حرص میخورم.برای تویي كه با وجود این همه گندی كه نیوشا به  

زندگیت زده بازم كوركورانه عاشقشي بازم به یادشي.فراموشش كن فکر كن كه مرده  

 مثل این حیوون.هرچند كه این  

 خت از اون با  حیوان بدب

وفاتره.اصلاً......اصلاً بیا و این سگ رو چال كن و تو خیالت بگو كه این نیوشا بود و برای  

همیشه مرد و دیگه هرگز بر نمیگرده.بشین براش فاتحه بخون وتمومش كن.با عجله یه  

قلوه سنگ پیدا كردم و به سمتش گرفتم و گفتم:بیا با این بکِن منم كمکت میکنم.با  

جلو اومد و سنگ رو از دستم گرفت.شروع كردم به كندن زمین.یکم نگاهم كرد و   تردید

خودش هم شروع كرد به كندن.سگ رو كشید و توی گودال انداخت و هر دو با هم چاله  

رو پر كردیم.وسط كار روی زمین نشست و دستش رو روی زانوش گذاشت و كلافه به  

تیم و بعد چند دقیقه گفت:پشت  زمین چشم دوخت.تو سکوت كامل یکم اونجا نشس

ماشین اب معدني با دستمال هست بیار من دستام و بشورم.شیشه ی اب و نگه داشتم و  

دستهاش رو با وسواس شست و خشك كرد و شیشه رو ازم گرفت تا من دستم رو  

- خونه؟گشته ات نیست؟-خونه -بشورم.ماشین و روشن كرد و دور زد و گفت:كجا بریم؟

لاً.بي صدا و حرف تا خونه رفتیم و به محض رسیدن رفت حمام و لباس  نه میل ندارم اص 

هاش رو تو سبد لباس های چرك ریخت.با لباس راحتي و موهای خیس و حوله ای كه  

 روی  

گردنش داشت اومد.با كلي البوم جلوی شومینه نشست و صفحه به صفحه ورق زد.از دور  

گوشه میزاره.با به اتمام رسیدن البوم اخر   دیدم كه بعضي هارو از تو البوم در میاره و یه
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اونو بست و گوشه ای گذاشت و عکس های كه از البوم جدا شده رو برداشت و دونه دونه  

 و با دقت نگاه كرد و تو اتیش شومینه انداخت.كاری كه شاید استارت برای  

 فراموشي مطلق نیوشا بود . 

نه شك ندارم اما دیگه تا با گوش و  -داری؟شك - بعد دو روز اینو میگي كه چي بشه؟بهم 

باشه حرفي نیست.كارت رو با حرص از كیفم  -چشمای خودم نبینم و نشنوم باورم نمیشه.

در اوردم و سمتش گرفتم و گفتم:بیا با پای خودت برو ببین و بشنو.كارت رو  

م  كار دارم.دیر- بیا یه دقیقه.-بله؟-گرفت.عصبي به سمت در رفتم كه گفت:خورشید.. 

كار من مهم تره بیا.برای فروكش خشمم نفس عمیقي كشیدم و كنارش ایستادم و  -میشه.

طلبکاری مگه میگم  -عجله دارم كلاسم دیر میشه.-بشین -گفتم:بدو تندی بگو دیرم شده.

باید بازم كمکم  -بشین یعني بشین..از لحنش ته دلم لرزید و روی مبل روبرویش نشستم.

باید بگردم؟زاپاس ات و گم كردی؟با تعجب  ای بابا باز دنبال كي -كني؟ 

دوست دختر زاپاست دیگه؟برای این كه نخنده گوشه ی لب  -گفت:زاپاس؟زاپاس چیه؟

اووووفف بیخیال بابا زندگیت رو كردی  -اش رو گزید و گفت:نه میخوام بگردم دنبال امید.

هاش رو  فیلم هندیا.همش دنبال این و اوني یکم به زندگي خودت برس.خیلي جدی دست  

 تو هم  

گره كرده و گفت:ببین من به ازیتا گفتم كه جاش خوبه در حالي كه حتي نمیدونم حالش  

پیداش  - خوبه یا نه چه برسه به جاش.باید پیداش كنم تا از این كلافگي لعنتي خلاص بشم.

 كني كه چي  
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س كل  بشه؟شاید با فهمیدن این كه یه بچه...یه بچه حروم زاده اس یا مادرش یه فاحشه ا

نه نمیخوام واقعاً زندگیش رو بهم بزنم همین كه ببینم جاش خوبه برام  -زندگیش مختل بشه. 

كافیه.وارد زندگي شخصیش نمیشم.فکری كردم و گفتم.حالا ببینم چي میشه.نه خورشید برو  

به نظر من كه اگر به رئیس  -چون برای اعتبارمبده.-چرا خودت نمیری؟-خواهش میکنم.

رو كم و بیش بگي به واسته اعتبار و شهرتت بهت كمك میکنه.كمي فکر   بیمارستان جریان 

میگیم از اقوام من بوده.هان؟كلافه سری  -كرد و گفت:نه میترسم  برام گرون تموم بشه.

- تکون داد و گفت:نمیدونم.واقعاً نمیدونم.به حرف من گوش كن.مطمئن باش جواب میده.

 خداحافظ -باووشه پس خدافظي-میکنم. .   باشه حالا تو برو تا برگردی راجع بهش فکر

باشه وپس دور بزن تا راحت و بي درد  -با اشاره به ان سمت خیابون گفت:ببین اونجاس.

دلم شور میزنه.میترسم گندش در بیاد ابرو و اعتبارم زیر سوال  -سر بتوني بری داخل.

قبل  -امیدوارم-نه نترس انشالله كه چیزی نمیشه.نیتت خیره انشالله كه چیزی نمیشه. -بره. 

امیدواری به خدا توكل كن.سری تکون داد و او اولین جای خالي پارك كرد.سریع پیاده  

شدم و داخل رفتم و دفتر رئیس بیمارستان رو كه قبلاً باهاش تلفني صحبت كرده بودم  

پیدا كردم و بعد از هماهنگي باهاش به سمت ماشین رفتم و با هایکا برگشتم.با اون كلاه  

ش سرش رو چنان پایین انداخته بود كه بعید میدونستم بتونه جلو پاش رو هم  لبه دار

درست ببینه ولي با همون حالت تا دم در اتاق رئیس بیمارستان اومد و با تقه ای به در  

داخل رفتیم و بعد از استقبال گرم اقای رئیس روی صندلي نشستیم.اقای فلاح رئیس  

ب اقای فرحي از اشنایي با شما بسیار خوشحالم و  بیمارستان رو كرد به هایکا و گفت.خ 

بسیار خرسند از این كه صحیح و سالم و البته سر پا میبینمتون.چه كمکي از دستم بر میاد  

تا براتون انجام بدم.هایکا:متشکرم منم خوشبختم از اشناییتون.حقیقت اش....نگاه  
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.انگار مصمم شد و  مضطربي به من كرد.سری به علامت تایید و دلگرمي تکون دادم

ساله یه بچه ای كه حدود یکسال داشته  ٨،٩سال پیش یه پسر بچه ١٥گفت:راستش حدود  

 رو یه روز میاره اینجا و چون. از دكتر و پلیس میترسیده رهاش میکنه و میره . 

میخواستم ببینم شما اطلاعي ازش دارین كه.... بعدش چي شد،كجا بردنش یا حتي اصلاً زنده  

حقیقت اینه كه من چند ساله كه تازه اینجا رئیس بیمارستان شدم.ولي خب  -؟ موند یا نه

پرسنل قدیمي زیاد داریم شاید بشه از اونا پرسید.فقط اینکه شما نسبتي با اون بچه  

دارید؟نگاه مضطربي به من كرد و انگار كه فکری به ذهنش رسید،به من اشاره كرد و  

 اله ام یعني  گفت:خیر ولي از اقوام خیلي دور دختر خ

 فلاح:واقعاً خانوم؟ ایشون هستن.متعجب نگاهش كردم.اقای 

پس اون بچه  -سریع خودم رو جمع و جور و خودم رو به گریه زدم و گفتم:بله جناب فلاح.

راستش رو میدونید اقای فلاح این پسر  -چرا فرار كرده؟چرا به پدر و مادرش نگفته؟

مونگول بود و از قضا به برادرش كه سالم   عموی من یکم عقب مونده بود یعني در اصل

بود حسادت میکرد بخاطر همین یه روز بچه رو كه سرما هم خورده بوده میاره اینجا و  

چون ازش عقده داشته میزاره و میره و به خانواده اش هم نمیگه كه بچه رو اورده  

و یه تای ابروش رو    اینجا.نگاهم رو از اقای فلاح گرفتم و به هایکا كه با اخم نگاهم میکرد

بالا انداخته بود كردم و پیروز مندانه ابرویي بالا انداختم و دوباره ادای گریه رو در اوردم  

و به دروغ بیني ام رو با دستمال گرفتم.اقای فلاح:چقدر عجیب.حالا بعد این همه سال از  

ت میمرد  هیچي دیگه زماني كه مریض بود و داش-كجا فهمیدید كه بچه رو اینجا اورده؟

بخاطر عذاب وجدان نصفه و نیمه ادرس داد و ما متوجه شدیم كه اوردش اینجا.اقای فلاح  

پوووفي كرد و گفت:من به یکي از پرسنل میگم لیست بچه هایي كه تو اون سال و حتي  
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یك سال قبل و بعدش رو براتون در بیاره.فقط بچه چند سالش بوده؟هایکا:یك سال و دو  

اذر به دنیا اومد و سال بعد تو بهمن  0١ت و به زمین خیره شد و گفت:ماه.تو فکر فرو رف

ماه گم شد.چشمهاش رو از زمین گرفت و به اقای خیره شد.اقای فلاح ابرویي بالا انداخت  

و گفت:اگر ممکنه یه چند روزی به من مهلت بدید.بیرون كشیدن پرونده های قدیمي مثل  

فت:باشه مشکلي نداره.این همه سال صبر كردیم  هایکا ناامید گ- این مورد واقعاً سخته.

این چند وقت هم روش.از جاش بلند شد و با اقای فلاحي دست دادو با اشاره به من  

گفت:پس من خانوم حاتمي رو برای پیگیری این موضوع میفرستم.شما هم تمام تلاشتون  

ي از  چشم جناب فرحي خیالتون جمع هر كمک -رو برای حل كردن این موضوع بکنید.

دست من بر بیاد حتماً براتون انجام میدم.از اقای فلاحي جدا شدیم و به سرعت به سمت  

ماشین رفتیم و هر دو سوار شدیم.همین كه تو ماشین نشستیم.عینکش رو برداشت و  

كفری بهم نگاه كرد.دست پیش و گرفتم تا پس نیوفتم و گفتم:چیه به جای تشکر نگاه  

 بهم میگي   خیلي رو داری-نگاه مي كني؟ 

 منگول تشکر هم مي خوای. 

خب اگر من چیزی به ذهنم  -مثلا؟ً -بهتر بگي -میتونستي یه چیز -خب چي میگفتم؟ 

پس كم حرف بزن و بگاز بریم كه من دارم از گشنگي و تشنگي  -میرسید كه میگفتم نابغه. 

منگول  معذرت خواهي نکنیا.تو اینه نگاه كرد و گفت من بابت این كه بهت گفتم:-میمیرم.

تو چقدر پرورویي دختررر.میدوني در  -خواهش میکنم دیگه تکرار نشه.-معذرت میخواام

 اصل اگر من منگولم توهم  

اونجوری نگاه نکن حقیقته دیگه عین خرس قهوه ای  -خرسي.برگشتم و خیره نگاهش كردم.

ع  مدام گشنه ای.والا من كه به شخصه فکر میکنم كه نصف حجم این غذا ها تو زبونت جم
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میشه.به حالت قهر دست به سینه نشستم و گفتم وقتي امروز رو كاملاً در گرسنگي به سر  

بردی میفهمي یك من ماست چقدر كره میده.ابرویي بالا انداخت و گفت:خدا پدر و مادر اوني  

رو كه رستوران رو اختراع بیامرزه.با كیف به دستش كوبیدم و گفتم ای موذی بد جنس.لبخند  

 و دل من لیلي رو ریش   نامحسوسي زد

 كرد . 

كیفم رو رو میز گذاشتم و یه لیوان برداشتم و به سمت اب سرد كن یخچال رفتم و لیوان  

همه اب رو یك نفس سر كشیدم.همونطور كه دست به سینه و خیره بهم نگاه میکرد به چهار  

اهااان.به  -خب كه خب.منظورم اینه كه چي شد؟-خب؟ -چوب در تکیه داد وگفت:خب؟ 

سمت اتاقم رفتم و در رو نیمه بستم و در حالي كه لباسم رو عوض میکردم گفتم:هیچي دیگه  

تا بچه منتقل   ۷رفتم.كلي پرونده گذاشت رو میز و هي ورق زد و ورق زد.تو اون سال حدود 

- تا۷شدن به پرورشگاه.درو باز كردم كه سینه به سینه باهاش برخورد كردم.با تعجب گفت:

برو اونور چرا اینجا ایستادی؟از كنارش رد شدم و رو مبل نشستم.اره هفت تا كه البته   وووخا

تا پسر تشخیص  ٣اوه این كه خیلي بده.چجوری بین  -تادختر.٥چهار تاشون پسر بودن و 

كم صبر وایسا ادامه اش رو بگم.دست به سینه و جدی روبروم نشست و  -بدیم كدومه؟

دو تاشون از لحاظ جسمي مشکل داشتن.یکیشون فلج بوده و  چهار تا بودن ولي -نگاهم كرد.

ماه داشته و  0میمونه دو تا كه یکیشون حدود -خب؟-دیگری هم از لحاظ ذهني مشکل داشته. 

یکي دیگه كه.....یك تکه از پرتغالي كه پوست كنده بودم رو دهنم گذاشتم.عصبي دستي به  

   صورتش كشید و دستش رو زیر چونه اش گذاشت و نگاهم

كرد.همونطور كه دهنم پر بود لبخند زدم.نمیدونم چرا از حرص دادنش انقدر لذت  

میبردم.انگار دلم میخواست تلافي بد اخلاقي های روزهای اول امدنم رو در بیارم.با حرص  
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پووووففف  -خب بابا چرا داد میزني؟هول شدم پرتغال پرید تو گلوم.-گفت:بگو دیگههه 

اره اره میگم.هیچي دیگه اون یکي یه بچه  -صبیم میکني. خورشییید میگي یا نه؟داری ع

برق شادی تو چشمام درخشید و  -سال و نیمه بوده كه برونشیت داشته.١حدوداً 

گفت:خودشهه.طفلك بدجوری سرما خورده بود.با اون بدن كوچیکش چنان سرفه میکرد  

اه و  چند وقت بعد از خوب شدنش بردنش پرورشگ -كه دل ادمکنده میشد.خب بعدش؟؟

خب  -چند وقت بعد یه خوانواده سرپرستیش رو بر عهده گرفته و با خودشون بردنش.

هایکا اون خانواده وضع مالیشون خوبه.جاش هم  - حالا میدوني ادرسشون كجاس؟

ببیني كه چي بشه؟شنیدن و دانستن داستان  -باید ببینمش-خوبه.دیگه دنبال چي هستي؟

وارد میکنه شاید ندونه كیه و از كجاامده و    زندگي اون بچه ضربه ی بزرگي به زندگیش

من..فقط میخوام ببینمش كاری بهش ندارم حتي  -این داستان زندگیش رو مختل كنه.

باهاش حرف هم نمیزنم فقط ببینمش حتي شده از دور.میخوام مطمئن بشم كسي كه یك  

 سال با خودم كیلومتر ها تو سرما و گرما بردمش الان  

لاً چه شکلیه؟من میخوام از این عذاب وجدان لعنتي برای رها  كجاس؟چیکار میکنه؟اص 

باشه میریم ولي باید قول بدی  -كردن اون بچه بي گناه تو بیمارستان خلاص بشم خورشید. 

فقط از دور ببیني و نزدیکش نری.سری تکان داد و اهسته گفت:قول میدم قول  

نواده اش رفتیم.استرس رو  میدم.فردای اون روز هر دو با هم به محل زندگي امید و خا

پسرچرا  - نه-میشد تو چهره ی رنگ پریده ی هایکا دید.اهسته گفتم:استرس داری؟

نه ادرس مال -رنگت پریده؟نمي دونم.راستي تو ادرس اینجارو از پرورشگاه گرفتي؟ 

خونه ی قبلي شون بود كه از اونجا اسباب كشي كرده بودن به اینجا و ادرس رو از  

ن گرفتم.گوشه لبش رو گزید و گفت:تو باید بازرس میشدی یا  همسایه ی فضولشو
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والا من نه مقصرم نه فضول.همیشه پای یك همساایه فضول از  -جایگزین خانوم مارپل. 

جنس مونث در میال است.تا لبخندش كمي رنگ گرفت در خونه باز شد و مرد میانسال به  

تادن.مرد میانسال سویچ ماشین  همراه مرد جواني بیرون اومدن و هر دو كنار ماشیني ایس 

رو در اورد و ریموت ماشین رو زدپسر كه تا این لحظه منتظر باز شدن در بود با نگاهي كه  

 به ما انداخت در ماشین رو بست و با لکنت گفت:هااایکا  

 فررررحي . 

 خیره بهش نگاه میکرد با ارنج اهسته زدم بهش و گفتم:هایکااااا حواست  

دستش و دراز كرده.نگاهي به دست پسر كرد  -رد و گفت:هان؟ كجاس؟برگشت نگاهم ك 

و حالا كه ظاهراً حواسش سر جاش اومده بود،دست پسر رو تو دستش گرفت و یه لبخند  

محو زد.مرد كه گویا پدر پسره بود،جلو اومد و بعد از سلام و احوالپرسي و ابراز خوشحالي  

 ه نگاه من كرد و انگار میخواست جدی  از دیدار هایکا گفت:بفرمایید منزل.هایکا ملتمسان

جدی بره خونشون.سریع جلو رفتم و گفتم:نه ممنون راستش ما دنبال یه ادرس مي گشتیم  

كه گویا اشتباه اومدیم.ببینم ادرستون رو شاید بتونم كمکتون كنم.از اونجایي كه مطمئن  

استش ادرس حدودی  بودم اگر هایکا صحبت كنه یقیناً گند میزنه به همه چیز سریع گفتم:ر

به ما دادن ولي انشالله الان خودشون سر میرسن و با هم میریم.مرد:ببینم نکنه شما از طرف  

اقای جعفری اومدین؟هر دو خیره بهش نگاه كردیم.مرد:املاك نویان؟هایکا سریع  

گفت:بله فکر كنم اسمش همین بود.مرد:چقدر عالییي اقای جعفری نگفته بودن قراره شما  

زدید از خونه تشریف بیارید.هایکا:بله یکي از دوستان هماهنگ كردن.مرد  كمي  برای با

جلوتر رفت و با تعارف كردنش هایکا به اهستگي پشت سرش راه افتاد خودم رو بهش  



 

 

 

214 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

چیکار میکنم؟میخوام ببینم  -رسوندم و گفتم:هایکا هیچ معلوم هست داری چیکار میکني؟ 

این  - ینجا امید و ببیني كه دیدی دیگه چي میخوای؟مگه فضولي تو؟اومدی ا -اینجا چه خبره.

از كجا انقدر مطمئني؟وسط حیاط ایستاد و گفت:چون امید نسبتاً سبزه  -امید نبود.

هااایکا میریم تو گند میزنیم  -بود.چشماش مشکي بود.این هیچ شباهتي به امید نداره اخه.

تو  -یگیم اشتباه اومدیم دیگه.بند كیفم رو گرفت و گفت:تو بیا بریم فوقش م-به همه چیزااا

نگاهي به دور و ور كرد و  -مثلاً  خواننده ای هااا چقدر این چیزا برات راحت بي اهمیته.

نه تو بیا بریم زود  -تو هَچل مي افتیم.- گفت:فعلاً دیدن امید از همه چیز برام مهمتره.

ه راه افتادیم.با  برمیگردیم.نگاهش كردم مظلومانه گفت:قول میدم.باشه ای گفتم و هر دو ب

راهنمایي مرد مسني كه متوجه شدیم نام خوانوادگیش مرادی هست،جای جای خونه بجز  

اتاق ها رو دیدیم.هایکا كلافه دستي توی موهاش برد و پوفي كرد كه یهویي چشمش به  

عکسي كه به دیوار بود افتاد و خیره بهش دقت كرد.اقای مرادی كه دقت هایکارو دید  

وانوادگي ما هست.این خانومم هستن و این دخترم و این هم  گفت:این عکس خ

پسرمه.هایکا بهت زده به تصویر پسر سبزه و زیبای توی عکس گفت:شما همین یه پسر رو  

بله جناب فرحي همین دو تا بچه رو هم خدا بهمون بخشید وگرنه..تا حرفش رو  -دارین؟

وش رو نا محسوس فشار دادم  قطع كرد هایکا به اقای مرادی خیره شد و گفت:چطور؟باز

كه سرش رو پایین انداخت و گفت:اخه یه پسری همراهتون بود كه ما فکر كردیم پسر  

نه اون خواهر زاد منه.اومده بود شب رو پیش ما بمونه و به كارای دانشگاه  -شماست

رسیدگي كنه.هایکا سری تکون داد و همه به سمت سالن رفتیم و خانوم مرادی برامون  

 شربت  

 اورد و تعارف كرد . 
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قاشق شربت خوری رو تو لیوان چرخاندم و همین كه كمي ازش سر كشیدم خانوم مرادی  

كه كنار من نشسته بود گفت:عزیزم شما همسر اقای فرحي هستین.شربت توی گلوم  

پرید و تك سرفه ای كردم و همزمان با هایکا گفتم:نه.به هم نگاهي كردیم.از خجالت  

تم و از گرمي بیش از حد صورتم متوجه شدم كه گونه هام سرخ و  سرم رو پایین انداخ

 سفید شدند.هایکا پیش قدم شد و گفت:ایشون مدیر برنامه ریزی و  

هماهنگي من هستند.لبخند زوركي زدم و خودم رو با قاشق مشغول كردم كه اقای مرادی  

شما رو دوست   رو كرد به هایکا و گفت:اقای فرحي شاید باورتون نشه اما پسرم به حدی

داره كه تمام دغدغه زندگیش شما و عکس هاتون هستین.تا میخواد یه اهنگ از شما  

منتشر بشه اولین نفر برای خرید پسر منه.به حدی دوستتون داره كه حتي به عشق شما  

داره راهتون رو ادامه میده و شدیداً پیگیر موسیقي هستش.هایکا نگاه گذرایي به من كرد  

قای مرادی نگاه كرد و گفت:چه جالب.پس با دیدن من شگفت زده  و دوباره به ا

چرا هستش اما تو اتاقشه.اخه تازه از خواب بیدار شده بزارید  -میشه...پسرتون نیستن؟

صداش كنم تا عکس العملش رو ببینید.تا اومدیم حرفي بزنیم اقای مرادی بلند  

- دارم بابا اگه واجب نیست بعداً میام. كار -بیا بابا-گفت:سامیار بابا.پسر از اتاق داد زد:بله 

نه واجبه بیا.چند ثانیه بعد در اتاق باز شد و پسر  نسبتاً قد بلند و سبزه ای با موهای مشکي  

لخت كه به سمت بالا هدایت كرده بود تو چهار چوب در قرار گرفت.زیباییش به هایکا  

هایکا نگاه كردم.خیره   نمیرسید ولي میتونستم به جرات بگم كه جذاب بود.برگشتم و به 

به پسر نگاه میکرد گویا داشت توی ذهنش نقاط تشابه اش رو با  امید مي سنجید.از جاش  

به اهستگي بلند شد و ایستاد.پسر با دیدن هایکا چنان ذوق زده شد كه دستش رو روی  

 صورتش  
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 گذاشت و كم مونده بود جیغ بزنه.كم كم جلو اومد و رو به اقای مرادی  

ای این حقیقت نداره بگو كه دارم خواب میبینم.اقای مرادی:نه سامیار جان حقیقته  گفت:واا 

اقای فرحي برای خرید خونه اومدن.اما هایکا فقط خیره بهش نگاه میکرد انگار از تبدیل به  

مجسمه شده بود.پسر اهسته جلو اومد و دستش رو به سمت هایکا دراز كردوگفت:سلام  

.هایکا دستهاش كه از شدت شوك مي لرزیدند رو بالا اورد و  اقای فرحي.من سامیار هستم 

 دستهای پسر رو بین دستهای كشیده و زیباش گرفت.اهسته  

ببخشید میتونم بغلتون كنم؟لبخند محوی زد و گفت:البته و  -گفت:منم...منم خوشبختم.

اولین  سامیار با یه حركت خودش رو تو اغوش هایکا انداخت.محو  چهره هایکا شدم این  

نفر بعد از پدرش بود كه میدیدم هایکا بغلش كرده.چشماش رو باز كرد و نگاهم كرد و با  

 سر امید بودن اون  

 پسر رو تایید كرد . 

كنار هایکا نشست و بهش خیره شد و گفت:وای اصلاً باورم نمیشه شمارو انقدر از نزدیك  

 ببینم.نمیدونید چقدر خوشحالم كه حالتون خوبه و سر پا  

تین.فکر كردم دیگه هرگز صدا و تصویرتون رو نمي بینم.هایکا لبخندی زد و سرش رو  هس

پایین انداخت.اقای مرادی:راستش رو بخواهید اقای فرحي این سامیار ما كلاً پسر ساكت و  

تو داریه و زیاد اهل صحبت كردن یا ابراز احساسات نیست.اما حسش نسبت به شما انقدر  

 .انگار كه سالهاست شمارو میشناسه.هایکا زیر  زیاده كه مارو شوكه كرد 

 چشمي نگاه گذرایي بهم كرد . 



 

 

 

217 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

اقای مرادی:البته اینم بگم كه من از وقتي كه یادم میاد شما اولین كار تنظیم انجام میدادید  

وچه زماني كه خوانندگي رو شروع كردید این سامیار به شدت پیگیر شما بود و تمام اتاقش  

 رو پر از پوستر  

 عکس های شما كرده بود . 

هایکا:باعث افتخار منه كه همچین طرفدارهایي دارم.سامیار:من حتي زماني كه برای اولین  

بار دیدم شما خیلي ماهرانه گیتار الکترونیك میزنید چنان به گیتار الکترونیك علاقمند  

یران رفتن  شدم كه به سرعت تو كلاسش ثبت نام كردم تا یاد بگیرم.اما متاسفانه استادم ازا

و من دیگه استاد خوبي مثل ایشون پیدا نکردم.راستي كاش میشد شما به من اموزش بدین  

 تا ساز مورد علاقه ام رو پیش اسطوره ی زندگیم و به صورت  

 حرفه ای یاد بگیرم.حالت ملتمسانه ای به  

 - میشه بهم آموزش بدین؟  خودش گرفت و گفت : 

خواهش میکنم.هایکا نگاه مستاصئل به من  -ام ندادم.هایکا:اخه من تا حالا كار اموزش انج

انداخت.شانه ای بالا انداختم.اهسته گفت:نمیدونم والا.میگم كه من تا حالا كار اموزش انجام  

ندادم میترسم نتونم از پسش بر بیام.اقای مرادی:جناب فرحي ترو خدا شکسته نفسي  

 ننده معروفي به نام  نفرمایید.یه ایرانه و یه تنظیم كننده،اهنگساز و خوا

 هایکا:ممنون نظر لطف شماست.  هایکا فرحي.مگه میشه از پسش بر نیاید. 

 سامیار:قبول كنید دیگه خواهش میکنم.نفس عمیقي كشید و گفت:باشه  

 قبوله . 
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 سامیار دستهاش رو از خوشحالي بهم  

 كوبیدو گفت : 

 - وای عالیهههه بهتر از این نمیشههههه 

كلافه ای به من كرد و ابرویي بالا انداخت.بعد چند دقیقه از جامون بلند  هایکا نگاهي 

شدیم.از همه خداحافظي كردیم و به راه افتادیم.سامیار تا دم در همراهمون اومد و به زور  

شماره ی هایکا رو گرفت تا برای هماهنگي كلاس ها باهاش تماس بگیره و در اخر  

شین شدیم و به سمت خونه به راه افتادیم.به هایکا  محکمهایکا رو در اغوش كشید.سوار ما

كه تا لحظه اخر از تو اینه بهش خیره شده لبخندی زدم و گفتم:خب اینم از امید دیگه باید  

 فعلاً هیچ كس تا باز یه سوژه جدید پیدا  -دنبال كي بگردم؟ 

ل  پیدا شدن امید به من شیریني نمیدی؟عس  خب به مناسبت -كنم.لبخندی زدم و گفتم

والا دیگه توهین  -نگاهش كردم و گفتم:باز پسر خاله شدیا. -خوبه خاله خرسه؟چپ چپ 

بحث و عوض نکن من  -به خرس نباشه خوب میخوری.از وقتي اومدی پیش من چاق شدی.

او شب كه بستنیرو كوفتم  -الان چي باید بخرم براتون خاله خرسه؟ -شیریني میخوام؟

نمیدوني كه انقدررررررر -تو این سرما؟- م.كردی لااقل الان برو بستني بخر بخور 

 میچسبهههه.لبخند ماتي زد و اهسته  

 گفت:باشه . 

بستني قیفي پر از شکلات رو ازش گرفتم و گفتم:رفتي بستني بسازی؟یه ماه رمضون طول  

كشید تا دو تا بستني رو بیاری.كنارم نشست و در حالي كه كمي از بستني اش را میخورد  
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نسیم صاحب مغازه منو شناخت و  اسیرم كردن تا با همشون عکس  گفت:بابا از بد شا

 بندازم.بنده خدا ماروهم بستني مهمون  

كرد و پولش رو نگرفت.لبخندی زدم وگفتم:دستشون درد نکنه هااا ولي اونا چقدر بیکارن  

نگاه كجي بهم كرد و گفت مثلاً  -عکس تو رو میخوان چیکار؟تحفه ای مگه؟ -چرااا؟ -دیگه

معلومه كه نه.بیکارم مگه طرفدار تو و اون صدای  -گي تو طرفدار من نیستي؟میخوای ب

باشه تو  -خیلي هم دلت بخواد صدام خیلي هم قشنگه.تو بي سلیقه ای-مضخرفت باشم.

خوبي.اصلا ما واشر تو ارباب حلقه ها.جهت مخالف من رو نگاه كرد تا معلوم نشه داره  

چرااااا؟؟؟فکر كن  -و شکر كه تو طرفدارم نیستیاااا میخنده و بعد چند ثانیه گفت:البته خدار

بگن یه خرس ماده عاشق و طرفدار هایکا فرحي شدهبود.خدایي برای شانَ و شخصیت  

من زشته.با ارنجم زدم.در اثر ضربه دستم بستني از نون جدا شد و جلوی پاش افتاد نگاهي  

رو در اورد و جای خالي  به بستني كه افتاده بود روی زمین انداخت و خیلي جدی زبونش 

بستني رو لیس زدن.انگار نه انگار كه بستني روش نیست از دیدن قیافه ی جدی اش كه  

میخواست نشون بده كم نیاورده،از خنده ریسه رفتم و بلند بلند خندیدم.لبخندی زدو  

همونطور كه بهم خیره بود گازی از نون بستني زد و گفت:اینم از شانس من بستني ام  

 تقصیر توئه هااااا.باید  پوكید.

اوووه تو چه خسیسسي،برای یه بستني  -باشه میخرم ولي بهیه شرطي.-برام بستني بخری.

تو ببین من چه شرطي میزارم بعد  -تومني شرط میخوای بزاری.لابد باید شاخ گاو بشکنم ٣

زودتر  ببین با هم مسابقه میزاریم هر كي -خب خدا بخیر كنه بفرمایید.-سریع جبهه بگیر. 

تو كه سهم بستني ات رو  -رسید به اون درخت كاج بزرگه،بازنده باید براش بستني بخره. 

چون زوره.من بستني  - خوردی.من چرا باید باهات مسابقه بدم تا دوباره برات بستني بخرم؟
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از كجا  -دوست دارم پس باید بخری.نگاه كجي بهم كرد و گفت: خوب معلومه كه من میبرم

خب منم ریزه ام ولي قدم هام  -ون من قدم بلنده پس قدم هام بلندتره. چ-انقدر مطمئني؟

 باشه پس بدوووواز جام پریدم و به سمت درخت  -ریزه.باشه قبوله. .  اخییي خاله - سریعه.

 دوییدم.داد زد : 

بدو تا نباختي.دوید و از من جلو زد.زیر درخت  -قبول نیست تو داری جرزني میکني. 

زد و گفت اوللل،باختي.سریع دور زدم و به سمت جایي كه   ایستاد و دستش رو به درخت 

اول نشسته بودیم دویدم و گفت:دور برگشت هم داشت بدووو.دوید و همزمان با هم  

 رسیدیم به جای اولمون.نفس نفس زنان گفت:چقدر تو  

 باشه تو خوبي.نفسش رو بیرون فوت كرد و  -نخیرم تو تنبلي.-جرزني.

ااِِِاِ برای چي  -باید برام بستني بخری. -رسیدیم تکلیف چیه؟ ادامه داد:حالا كه با هم 

چون وقتي یه اقا با یه خانوم میاد بیرون نباید بزاره خانوم دست بکنه تو جیبش و  -من؟

پول خرج كنه.چشماش و ریز كرد و گفت:خب از اون موقع تا حالا اسکلم كردی؟مثل بچه  

 ادم بگو برو برام بستني بخر.این همه منو  

در  -غر غر نکن بدو من بستني میخوام.- ،كمرم درد گرفت تازه اخرشم من برم بخرم.دوندی

حالي كه به سمت مغازه بستني فروشي میرفتیم گفت:ماشالله معده نیست كه چاه با ظرفیت  

بي نهایته.معلوم نیست اینا كجا میره.بستني رو سفارش دادیم و در حالي كه مرد اسکوپ  

به چهره ی بي حوصله هایکا خیره شدم.كاملاً خنثي بود.دوست  بستني ها رو تو ظرف میچید.

 نداشتم اینطوری ببینمش.یك  

 ان فکر خبیثانه ای به ذهنم اومد . 
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- توی كیفم مشغول جست و جو شدم.ظرف بستني رو دستم داد و گفت:دنبال چي میگردی؟

  صبر كن الان میگم.از كیف - نه؟پس كجا برید؟-نه-چسب زخم؟دستت برید؟ -چسب زخم 

- پس چسب برای چي میخواستي؟ - پولم یه چسب در اوردم و ظرف رو گرفتم و گفتم:بریم.

بریم جلوتر میگم.همینطور كه راه میرفتیم چسب و از تو كاغذش در اوردم و بر چسب  

روش رو كندم.با رسیدن به اولین خونه جلوی زنگ ایستادم.هایکا یك قدم جلوتر ایستاد و  

پس....چسب رو روی دكمه  - نه-اینجا كسي رو داری؟-دارم  وایسا كار-گفت:چیکار میکني؟

ی زنگ چسبوندم و زنگ به صورت ممتد شروع به صدا دادن كرد.به سرعت دویدم و  

همونطور كه بلند بلند میخندیدم گفتم:بدوووووو.با چشمایي كه چهار تا شده بود.پا به پای  

خونه پایین تر بود قایم  من به سمت پارك دوید و دوید پشت یه درخت كه كمي از اون 

شدیم.مرد مسني با پیژامه بیرون اومد و با حرص چسب رو كند و بلند داد زد لعنت به مردم  

 ازار.به داخل رفت و در و  

بست.همینطور كه میخندیدم نگاهش كردم اولین بار بود كه لبخند پهن و عمیق مي  

واییي  - انه؟بچه شدی؟زد.همونطور كه میخندید گفت:این چه كاری بود كردی اخه دیو

كلي كیف داد بهم خیلي خوب بود.پیژامه اش و دیدی؟وشروع كردم به بلند بلند خندیدن  

و روی نبمکت ولو شدم.كنارم نشست و خیره نگاهم كرد.از طرز نگاهش لبخندم رو جمع  

كردم و صاف نشستم.نگاه روی چشمهام به دوران افتاد و گفت:چقدر همه چیز با تو  

بور نیستم تظاهر كنم مجبور نیستم به واسته ی شغل و شهرتم ادای  خوبه.دیگه مج

سالگي جا موند   ٩ادمهای با كلاس و فرهیخته رو در بیارم.من با تو خودمم.هایکایي كه تو  

ساله حالا با تو داره بچگي رو تجربه میکني  ٣٥و یهویي تو یه شب تبدیل شد به یه مرد

ده.تنها كسي كه برای اولین بار بعد چندین سال  كارهایي رو كه تو بچگي هرگز انجام ندا
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تو خونه من كه یه ادم گند اخلاق بودم ماند و با همه گند كاری هام تلاش كرد بمونه.لطفي  

كه هیچکس در حقم نکرد.اصلاً انگار از همون روز اول تو اومده بودی كه موندگار  

تم و میدونه.من بهش  بشي.برام عجیبه اما تنها كسي كه همه راز زندگیم رو بهش گف

 گفتم.مني كه به سایه ی خودم هم اطمینان  

نداشتم.نمیدونم چه سریه اما من دارم به بودن در كنار تو عادت میکنم.اصلاً انگار دنیا از  

اون شبي كه دیدمت عوض شده.من ازشب سیاه از ادمهای دروغ و قلبای سیاه برگشتم.تو  

تم.تو عین اسمت رنگ خورشید داری.زندگیم  رسیدی و من انگار دوباره متولد شدم،شکف

 روشن كردی.ازت ممنونم خورشید .  رو 

فقط سرم و پایین انداختم و از شنیدن اون حرفای شیرین و دلنشین گوشه ی درسریم رو  

توی دستم چرخاندم.توی دلم قند اب شد.این هایکا بود كه از من عاشق و دنباخته اش  

انقدر حرفهای زیباش قشنگ وعمیق بود كه گویا  صحبت میکرد؟هایکای مغرور و مرموز؟

بال داشتم یا تو كما رفته بودم.نفسم بند اومده بود قلبم سریع میتپید.سرم به دوران افتاده  

 بود.اه  

 لعنتي من چقدر بي جنبه ام . 

 همزمان با بیرون اومدنم از  

جذبش كه بازوهای  اشپزخونه،هایکا هم از اتاقش بیرون اومد یه شلوار وتیشرت مشکي 

عضلاني و خوش فرم رو جذاب تر كرده بود به تن كرده بود و داشت مرتبش میکرد.بهم  

 نگاه  
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میدونم چون ادمای جذاب گوني هم تنشون كنن  -كرد.گفتم:لباست قشنگه خیلي بهت میاد.

ابرویي بالا انداخت و از ظرف میوه ای كه تو دستم  -واه واه چه از خود راضي. -بهشون میاد.

بود سیبي برداشت.خودش و رو مبل رها كرد و در حالي كه سیب رو گاز میزد گفت:از خود  

باشه تو خیلي خوبي.لبخند موذیانه ای زد و گفت:بر منکرش  -راضي چیه حقیقته دیگه. 

اهان من فکر  -رنگ مورد علاقمه.-لعنت،فقط تو چرا همش رنگ مشکي میپوشي؟؟-لعنت.

ادم دلگنده ای هستي و زیاد عاشق میشي.بخاطر اون   كردم چون مشکي رنگ عشقه.نیست كه

 لبخند خبیثانه ای زد و  -میگم. 

اره نیست  -این كه زیاد خاطرخواه دارم دیگه. -به چي؟ -گفت:اره نکنه حسودیت میشه؟ 

بهت كه گفتم بیا صیغه ات كنم هي ناز كردی و تاقچه بالا  -كه تحفه ای با اون اخلاقت.

وه رو روی میز میگذاشتم پرتغالي از ظرف برداشتم و به  گذاشتي.همانطور كه كه ظرف می

سمتش پرت كردم.دستهاش رو بالا اورد و محافظ صورتش كرد.از بین دستهاش نگاهم  

دفعه دیگه دقیق نشونه میگیرم مستقیم تو وسط صورتت  -كرد و گفت:اووی چته وحشي؟

حالي كه به صفحه   فرود بیاد.گوشیش كه داشت زنگ میخورد رو از تو جیبش در اوردو در 

 دانه.قبل از اینکه   اش نگاه میکرد گفت شتر در خواب بیند پنبه  

عکس العملي نشون بدم،دستش رو روی صفحه كشید و تماس رو وصل كرد.سلامي كرد و  

گفت:اومدی؟جلوی ایفون ایستاد و دكمه ی تصویرش رو زد و گفت:اره درسته بیا  

نترس بابا اگر سوتي  -و گفت:دلم شور میزنه. بالا.اخرین طبقه رو بزن.گوشي رو گذاشت 

ندی انشالله چیزی نمیشه.اخمي كرد و با پیچیدن صدای زنگ در خونه نفس عمیقي  

- كشید،نگاهي به لباسش كرد و در رو باز كرد..امید لبخندی زد و گفت:سلام اقای فرحي

 سلام  
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نست جزو پدیده  سامیار.ااِِِمممممم خوبي؟با تعجب نگاهي به هایکا كرد.بیچاره نمیدو

- خوبم ممنون شما حالتون خوبه؟-هایي هست كه هایکا احوالپرسي اش رو میکنه.

اره  -ممنون.بیا تو.داخل اومد و نگاهي به اطراف انداخت و گفت:اینجا خونه خود شماست؟ 

اهان.فقط حواست باشه به كسي ادرس خونه و این كه من میتونم راه  - همینجوری.-چطور؟

ماً.نگاهش رو چرخاند و تا چشمش به من افتاد با تعجب نگاهم  چشم حت-برم رو نگي.

سلام ممنون شما  - كردو گفت:ااشِِما....لبخندی زدم و گفتم:سلام اقا سامیار.حالتون خوبه؟

 ممنونم خوش  -حالتون خوبه؟

اومدی.بفرمایید.بعد از تعارف میوه برای اوردن چای به اشپزخانه رفتم كه صدای اهسته  

- اقای فرحي این خانوم دوست دخترتونه؟- تیز شدن گوشهام شدی سامیار باعث 

اره.مکث طولاني هایکا داشت باعث ایست قلبي من میشد.منتظر یك كلمه  -كي؟خورشید؟

ی معجزه گر برای مرهم قلبم بودم كه گفت:نه خورشید پرستارمه.از زماني كه من  

سرم.نمیدونم چرا و  مریض شدم پیشمه تا الان.انگار یه سطل اب یخ ریخته بودن روی 

باچه اعتماد به نفسي اما توقع شنیدن این حرف رو نداشتم.شاید دلم یه لحن یا لفظ بهتر از  

پرستار میخواست.سامیار:اهان فکر كردم...كم سن و سال بهش میخوره ولي دختر خوبي  

اهان.كه اینطور،اممم فقط شما سن  -اره خوبه.یك سال ازت كوچیکتره.-به نظر میرسه.

اب دهنش و قورت داد و خیره بهش نگاه كرد.تو یك ان رنگش  -از كجا میدونید؟منو 

زرد شد.از اشپزخونه بیرون رفتم و گفتم:اون روز كه امده بودیم خونتون باباتون بهمون  

گفت.هایکا نفس عمیقي كشید و نگاه قدر شناسانه ای به من كرد و رو به سامیار گفت:زود  

 شروع كنیم.هر دو بعد از چند   چایي و میوه ات رو بخور بریم 

 دقیقه به سمت اتاق موسیقي رفتن . 
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حدود سه هفته ای میشد كه سامیار برای اموزش حرفه ای گیتار به خونه مشترك من و  

هایکا مي اومد و هر بار صمیمي و صمیمي تر میشد.یه حسي بهم میگفت هایکا زیاد از این  

راضي و خوشحال نیست.با شنیدن صدای  حس نزدیکي كه بین من و اون ایجاد شده بود 

 زنگ هایکا از اتاق با صدای بلندی گفت:  

خورشییید در و باز كن سامیاره.باشه ای گفتم و از جام پریدم و به سمت در رفتم.در كه باز  

شد سامیار لبخند پهني به روم پاشید و با سلام كردن شاخه گل سرخي كه توی دستش بود  

- بلههه.-ای گل.شوكه و با تعجب گفتم:وای این مال منه؟و جلوم گرفت و گفت:گل بر 

خواهش میکنم گل گرفتن برای دختر زیبایي مثل شما باعث  -ممنون چرا زحمت كشیدید؟ 

افتخار و خوشحالي منه مادمازل.لبخندی زدم و گل رو بو كشیدم و گفتم:بازم ممنونم خیلي  

و ماخیره شده بود و خشم و  قشنگه.با تك سرفه هایکا به سمتش چرخیدم با اخم به هرد 

عصبانیت تو چشماش موج میزد.عذر خواهي كردم و به اشپزخونه رفتم.و گل رو تو یه  

لیوان بلند گذاشتم و لیوان رو روی میز.چای رو توی فنجان ها ریختم و به سمت اتاق رفتم  

- خب كه چي؟ - اخه خیلي خوشگله.-یعني چي؟ - كه با صدای هایکا سرجام خشکم زد

 تش من ازش خوشم  خب...راس 

میاد.از لای در به هایکا كه از عصبانیت دندونهاش رو روی هم فشار میداد نگاه كردم.با  

 صدایي كه سعي میکرد زیاد بلند نشه و ارامشش رو حفظ كنه  

سالمه.پسر داییم  ١٥من-گفت:خجالت بکش.تو هنوز بچه ای این كارا برای تو زوده.

اینکه بزرگ شدی؟؟به پسر داییت حسودی كردی؟زن  این یعني -سالشه نامزد كرده١٣

اره خب مگه چه ایرادی داره؟پوزخندی زد و گفت:مسخره  -میخوای؟اونم تو این سن؟

اس.من همسن تو بودم شب و روز خودمو به اتیش میزدم كه بتونم بهترین تنظیم كننده دنیا  
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ترین های ایران  بشم.این شده اوضاع زندگي حداقل خوشبینانه اش اینه كه یکي از به 

شدم.ولي بازم از خودم راضي نیستم.هنوزهم خودم رو تو درجه ای نمیبینم كه بخوام به  

مگه  -ازدواج فکر كنم.بعد تو،تو این سن و سال به فکر ازدواجي؟اونم با خورشید؟؟؟ 

خورشید چشه؟؟به صورت هایکا خیره شدم.اخم هاش كمي باز شدن و به زمین خیره  

كنکاش میکرد تا چیزی پیدا كنه.با لحن كمي اروم تر و زمزمه وار ادامه  شد.انگار توی ذهنش 

داد:خورشید چیزیش نیست اما خوشم نمیاد كسي نزدیکش بشه.جدی و پر جذبه شد و با  

اخم نگاه كرد و گفت:پس لطفامًراقب رفتارت باش و نزار حس كنم از این كه برای اموزش  

نم.سامیار زیر لب چشمي گفت و سرش رو  به خونه ام دعوتت كردم احساس پشیموني ك

پایین انداخت.به سمت اشپز خانه عقب گرد كردم و با سرعت از اونجا دور شدم.شادی وصف  

ناپذیری تو تمام وجودم موج میزد.گر گرفته بودم.پنجره رو باز كردم و سرم رو بیرون بردم  

س شده بود.بخاطر من  تا از حرارت و التهابم كم بشه.عمیق نفس كشیدم.هایکا رو من حسا 

 غیرتي شده بود.وای خداااجون.معني این كاراش چیه؟اون حرفای قشنگ اونشب تو  

پارك،غیرتي شدن الانش.یعني دوستم داره؟لبخندی زدم كه صداش تو اشپزخونه  

خورشید..برگشتم و با لبخند نگاهش كردم.با اون اخم همیشگي و جذابیت بي  -پیچید.

ت و گفت:خل و چل كه بودی گویا بدتر شدی.خیره و با همون  وصف اش ابرویي بالا انداخ

- همینجا- اووووییي كجایي؟-لبخند نگاهش كردم.دستش رو تکون داد و چند تا بشگن زد 

بعععلههه  -خببب خدارو شکر.اگر زحمتي نیست لطف میکني برامون یه چایي بیاری.

ه گل روی میز افتاد.با  ممنون.همین كه اومد از اشپزخونه بره بیرون چشمش ب-همین الان. 

نه باباااا خوب شد گفتي من فکر كردم  -گل-سر به گل اشاره كرد و گفت این چیه؟

اقا سامیار اورده.با اخم سرش و پایین انداخت و  -كفگیره.منظورم اینه كه از كجا اومده؟ 
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رفت.چایي رو ریختم و به سمت اتاق رفتم.امید میزد و هایکا میخوند.تو دلم هزار بار  

 م و فدای سر تا پای هایکا و صدای بم  خود

 ،دورگه و خش دارش كردم و با تقه ای  

 كه به در زدم وارد اتاق شدم . 

با وارد شدن من اهنگ تموم شد.سیني رو رو میز كوچیك كنار اتاق گذاشتم و براش  

دست زدم و گفتم:عالي بود هایکا.با لبخند محو اما با جدیت هر چه تمام 

 سامیار گیتارش رو زمین  گفت:ممنون. 

گذاشت و اهسته گفت:هایکا.عجب اسم تك و خاصي.معنیش  چي میشه.هایکا:ارام و  

اگر بپرسم اهل كجایید یا اسمتون كجاییه؟نه    ارام و مرموز.ناراحت نمیشید -مرموز.

- وای واقعاً من عاشق كردستانم.-هستم.اسمم هم كردیه.- ناراحت چرا.من اصالتاً كُرد 

ا به من كرد لبخندی به روش پاشیدم كه سامیار زمزمه وار گفت:اصالت..چه  ممنون.هایک

سرش و اورد بالا و گفت:اصالت برای من خیلي غیر قابل  - واژه غریبي.هایکا:چي؟

یعني چي؟سرش و  - چون نمیدونم اصلیتم مال كجاس.اصلاً كي هستم-دركه.هایکا:چرا؟ 

 پایین انداخت و گفت:من  

هایکا زیر چشمي نگاهي بهم انداختیم.هایکا خودش و جمع    بچه پرورشگاهي هستم.من و

نه مطمئنم.یه روز كه مامانم -و جور كرد و گفت:از كجا فهمیدی؟شاید داری اشتباه میکني.

داشت با یکي از دوستهای خوانوادگیمون صحبت میکرد و از مراحل گرفتم من از  

ونده و مادر خونده منن نه  پرورشگاه میگفت شنیدم.اونایي كه شما اونروز دیدین پدر خ

مادر پدر واقعي من.هایکا سکوت كوتاهي كرد،دستش رو روی شونه سامیار گذاشت و  
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گفت:ببین سامیار گاهي اوقات پدر و مادر هر كس لزوماً نباید كساني باشند كه مارو به  

وجود اوردن یا به دنیا اوردن.به نظر من كسي مهمه كه تحت هیچ شرایطي تورو ول نکنه  

سي كه تو غم و شادی كنارت باشه.از شیر مرغ تا جون ادمیزاد و برات فراهم كنه.كسي  ك

كه عاشقانه دوستت داشته باشه.كسي مثل پدر و مادر تو كه همه زندگیشون رو به پای تو  

 اگر دوستم داشتن انقدر بهم سخت  -گذاشتن.

معه كارِت  نمیگرفتند.هایکا:اگر سخت نگیرن كه تو این وضع و اوضاع افتضاح جا

زاره.سخت میگیره چون صلاح تو رو میخواد نمیخواد اسیبي بهت برسه.حقیقت ماجرا اینه  

شاید.هایکا مکثي كرد و گفت:ببینم تو واقعاً دوست داری بدوني پدر و مادر  -واقع بین باش

اره خب معلومه چند باری هم پیگیری كردم اما چیزی دستگیرم  -خوني تو كي هستن؟ 

از پیدا كردنشون چیه؟اصلاً گیریم كه پیداشون كردی و با دونستن واقعیت  انگیزه ات  -نشد

حالت كه بهتر نشد هیچ بدتر شد اونوقت چي؟میخوای بری باهاشون زندگي كني؟با كسایي  

نه اما حداقل  -كه تو رو ول كردن و ول كني كسایي رو كه عمری به دندون كشیدنت؟؟

طوری شاید بتونم ببخشمشون.هایکا:مطمئن  میدونم بخاطر چي منو ول كردن و رفتن این

 باش اینطوری بیشتر عذاب میکشي تا به  

ارامش برسي.حقیقت تلخه.این چیزیه كه من از زندگي فهمیدم.هردو سکوت كردن و هایکا  

 فرو برد و سرش رو پایین انداخت . عصبي دستاش رو تو موهاش  

بوت و یه كت كوتاه چرم،سر تا   به اندامش تو اون لباس ها نگاه كردم.شلوار جذب با نیم

پا مشکي پوشیده بود.نگاه خیره ای كه خودش رو برنداز میکرد گرفت و به من نگاه  

كرد.بهش لبخند زدم.یکم نگاهم كرد و بعد سرش رو پایین انداخت.پا به پا،شونه به  
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  شونه،قدم به قدم بدون هیچ حرفي،تو سکوت مطلق با هم روی برف ها قدم 

 ینمون رو شکست میزدیم.سکوت ب

واااا چجوری   تو برف هم خوشم میاد هم بدم میاد؟ یه چیزی رو میدوني؟من از راه رفتن -

 - خب دلیل داره.  -هم خوشت میاد هم بدت؟ 

 - خب دلیلش رو بفرمایید. 

خوشم میاد چون له شدنش زیر پام بهمحس قدرت میده مخصوصاً وقتي كه خرت   -

 ادمهاایي میافتم كه بهم بد كردن  خرت صدا میده یاد شکستن استخوان 

 انگار بهم ارامش میده .  

   با حرص نفسش رو بیرون فوت كرد. 

 بدم میاد چون منو یاد امید و اون شببرفي میندازه.سوز سرماش تمام   -

استخونهام رو میسوزوند،اما خودم وفراموش كرده بودم.تمام فکر و ذكرم شده بود امید و  

ی كوچیکش خس خس مي كرد و مدام در حال سرفه كردن   تب بالاش.وقتي كه اون سینه

 بود.خیلي بد بود  

 خیلي.لبخند كمرنگي زد . 

ولي خب دروغ چرا.حالا كه جلوم میایسته،وقتي میبینم انقدر بزرگ وبرای خودش   -

مردی شده عشق میکنم.لبخندش رو برچید و متفکرانه گفت:فقط عذاب وجدان دارم یه  
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ا نشونش بدم تا بهش ثابت بشه كه حالا كه دور از اونه زندگي  جوری باید امید رو به ازیت

خیلییي خوبي داره.چیزی كه در كنار اون هرگز نمیتونیت داشته باشه.باید ازیتا رو از این  

لجن چندین و چند ساله در بیارم و بجاش بهش یه زندگي درست و حسابي بدیم تا لااقل این  

نه یا یه كار خوب كه مجبور نشه سر چهارراه جوراب  میانسالي راحتي داشته باشه.مثل یه خو

بفروشه.اینها رو براش فراهم كنم یه جوری امید و باهاش رودررو میکنم.اینطوری امیدم  

بخاطر داشتن یه مادر گدا یا هرزه عذاب نمیکشه.فقط نمیدونم چجوری با هم رودر روشون  

 كنم.امیدوارم ازیتا جنبه رودر رو شدن با  

 شته باشه امید و دا. 

لبخند عمیقي زدم و گفتم:میخوای به كسي كمك كني كه مخواسته تو رو بفروشه.كسي كه  

 جون تو براش هیچ اهمیتي نداشته.تو چقدر مهربوني  

یهویي لبخند    اخهه.نیم نگاهي بهم كرد وسکوت كردهمینطور كه میرفتیم و تو خودش بود . 

 به چي میخندی؟-زد.

 - اوهوم  -كي؟امید؟ -زنم میخوادجای با مزه اش اینجاس كه . 

 - باهاش دوسته؟ لبخندش جمع شد و گفت:اره  -جدی؟كسي رو دوست داره؟  

 - نه.یکطرفه اس . 

 گفت؟  تواز كجا میدوني یکطرفه اس.خودش -

 - نه ولي من اینطوری حس میکنم 
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 - نه  پرسیدی؟  خوب تو مگه طرف رو دیدی؟یا ازش -

 میدی؟شاید اونم امید و دوست داشته  پس چرا از زبون اون بنده خدا نظر  -

 باشه . 

 ایستاد و اخم هاش رو در هم كشید و  

 گفت : 

 اصلاً ببینم تو چه گیری دادی به  -

 امید؟چیکار داری كه كیو دوست داره . 

 موذیانه لبخند زدم . 

  -من؟؟؟برای چي باید حسودی كنم؟زن -چیه حسودیت میشه میخواد ازدواج كنه؟ 

 داره؟ گرفتن حسودی 

 رو میخواد؟  پس چرا زورت اومد من پرسیدم كي  -

زورم نیومد.ولي زشته كه تو هیپیگیری ببیني كي رو دوست داره.انگار منتظری كه بگم تو   -

 رو میخواد.بعدشم من اراده كنم صد تا دختر حاضرن با من  

 ازدواج كنن . 
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 ن پسر  اولاً كه اگر امید از من خواستگاریمیکرد یقیناً جوابم مثبت بود چو -

 خوب و محجوبیه . 

زیر چشمي و با حرص و اخم نگاهم كرد.بي توجه بهش ادامه دادم:دوماً خخخخ چه اعتماد  

 -تو  كنه؟  به نفسي داری تو اخه كي میاد با ادم گند اخلاقي مثل تو زندگي 

 میخکوب شدم.شوكه نگاهش كردم . 

كردی دیگه.حالا زندگي  چرا اونجوری نگاه میکني.خب تو اینچند وقت باهام زندگي  -

مشترك یه چیزای خوبي اضافه داره اونم كه میگم بیا صیغه ات كنم نمیای همینجوریم  

 كه پایه نیستي.اخرشم  

 میموني رو دستمون میترشي . 

كفری و از حرص همونجا ایستادم و دستهام و مشت كردم بي توجه به من چند قدمي  

رداشتم و توی دستم  گردش كردم و با تمام  رفت.خم شدم و یه  گوله برف گنده از زمین ب 

 قوا به سمتش پرت كردم.با برخورد گلوله برف شوكه  

 برگشت نگاهم كرد . 

این سزای كسیه كهحرف بي ربط بزنه.خم شد و اونم یه گوله برف  -چیکار میکني؟ -

براشت و به سمتم پرت كرد.و به این ترتیب جنگ برفي شروع شد. تا به خودم میجنبیدم  

گلوله برف خورده بودم.ایستادن بي فایده بود پس فرار و برقرار كردم.با گلوله   صد تا

 بزرگي دنبالم میدوید تا توی لباسم بندازه.تا بهم رسید و دستم و گرفت پام لیز  
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خورد.چشمام و بستم كه بین زمین و هوا معلق موندم.چشمام و با ترس باز كردم.به هایکا كه  

ده بود وموذیانه لبخند میزد خیره شدم.سریع خودم و جمع و  دستش رو دور كمرم حلقه كر 

 جور كردم  

كن.اخرش  .  وصاف ایستادم.با پوزخند گفت:حالا هي من میگم بیا صیغه ات كنم تو مقاومت 

 یه كاری دست جفتمون میدی 

دستم و به كمرم زدم و گفتم:شتر در خواب بیند پنبه دانه.هنوز حرفم تموم نشده بود كه  

 ف توی دستش رو تو صورتم زد وبه درخت پشت  گوله ی بر 

و  .  سرش تکیه داد و بلند بلند خندید.خنده ای كه تا بحال ازش ندیده بودم.اون میخندید 

 من محو صورت ماه اش شده بودم 

تو چهار چوب در ایستادم و گفتم:ببخشید اجازه هست؟هایکا بازاخم نیم نگاهي بهم  

وی میز گذاشتم و اهسته گفتم:هایکا میشه یه لحظه  انداخت و گفت:اره بیا تو.سیني رو ر 

باشه تو برو منم الان  -اره همین الان بیا -بیای بیرون.سرش و بالا گرفت و گفت:مهمه؟

میام.از سامیار كه اخم هاش تو هم بود معذرت خواهي كردم و بیرون رفتم.چند دقیقه بعد  

رش كرده بود به دیوار اشپز  هایکا سلانه سلانه در حالي كه دست هاش رو توی جیب شلوا

ااِاِمیِگم بیا تو كارت دارم.كلافه داخل  - بگو دیگه-بیا تو-خونه تکیه داد گفت:بله خورشید.

اومد صندلي غذا خوری رو بیرون كشیدم و نشستم.به تبعیت  از من روی صندلي روبرو م  

ه برای  ببین هایکا من اتفاقي شنیدم كه امید داشت خواهش میکرد ك-نشست و گفت:بله 

تولدش بری و تو قبول نکردی.یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:فال گوش ایستاده  

نه نه به خدا میگم كه اتفاقي شنیدم.اه حالا این حرفا رو ول كن.من میگم الان كه تو  -بودی؟
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به خواسته ات رسیدی و برای ازیتا هم خونه و كار درست كردی خب كي بهتر از این  

 ر رو كردن ازیتا و امید.كمي فکر كرد و گفت:اخه  فرصت برای رو د

ببین بهونه بیار كه خالم داره از خارج میاد برای همین یا باید از  -جا به جا شدم-چجوری؟

خب اومدیم گفت خودت بیا  -با خودت بیاریش مهموني یا كه كلاً نری به مهمونیشون. 

اره كه تو حتمابًاشي میگه  بگو نمیام و از اونجایي كه من میدونم دوست د -اونوقت چي؟

 ایرادی نداره بیارش.نگاه كجي بهم انداخت و  

گفت:جدی تو روح خانوم مارپلي تو جسم خورشید.لبخند پهني زدم و گفتم:ما اینیم  

دیگه.پوزخندی زد همزمان با برداشتن شکلات از روی میز گفت:اره خوب كله به این  

البته فرق بین تو و مارپل اینه كه اون مثل تو یکسری  گندگي بایدم یه جاهایي به درد بخوره.

موارد خنگ وكودن نبود.اخم كردم و محکم زدم رو دستش.دستش و پس كشید و در حالي  

تا وقتي حرف زشت و بي ادبي بزني  -كه روی دستش رو میمالید گفت:اووووخ چته وحشي.

 همینه تازه این یواشش بودمحکمش و ندیدی.جلو اومد و سینه به  

 سینه ام ایستاد و موذیانه گفت : 

ااِاِمِحکمترش چجوریه؟به میز تکیه دادم كه كم كم روم خیمه زد اب دهنم و قورت دادم و  

تو چشمهاش زل زدم.دستش رو تو شکلات خوری كرد و یکي برداشت و با چهره  

پیروزمندانه ای از اشپزخونه بیرون رفت.نفسم رو بیرون فوت كردم و كلافه دیتي توی  

موهام بردم و مرتبشون كردم و با شکلات خوری به سمت اتاق رفتم.هایکا زیر چشمي و  

چي  -معنا دار نگاهم كرد.سرم و پایین انداختم كه سامیار گفت:خورشید تو یه چیزی بگو. 

من اقای فوحي رو تولدم دعوتکردم اما میگه نمیام.الانم كه اومد پیش تو و بهونه  -شده؟ 
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خب راست میگن  -از خارج،كه دیگه كلاً اومدنشون منتفي شد.اش شد اومدن خاله شون 

دیگه اخه بعد چندین سال خالشون داره از خارج میاد تا هایکا و اقوامش رو ببینه.زشته  

ای بابا خب این راه چاره داره خالشونم با خودتون بیار.تازه مجلس ما هم  -تنهاشون بزاره. 

کا كردم و جدی گفتم:نظر بدی نیست هایکا  شاده انشالله كه خوششون میاد.نگاهي به های

اینطوری هم خاله خانوم حوصلشون سر نمیره هم سامیار به ارزوش میرسه.هایکا چهره  

متفکری به خودش گرفت و بعد چند لحظه گفت:باشه قبوله اگر خاله قبول كنه  

ین  حتمامیًام.سامیار دستهاشش رو با خوشحالي بهم كوبید و گفت:واای ممنونم این بهتر

اتفاق زندگي منه.رو به من كرد و گفت:ممنونم كه راضیش كردی خورشید.راستي تا یادم  

اخخه دیگه خیلي زیاد میشیم مزاحم  - نرفته تو هم دعوتي ها یادت نره با اقا هایکا حتماً بیا

نه نه مزاحم چیه اتفاقاً كلي هم خوشحال میشم.شونه ای بالا انداختم و  -نمیشم

میام.لبخند پهني به هم حواله كردیم.نگاهم رو از سامیار گرفتم و به  گفتم:باشهههه قبوله 

هایکا كه عصبي و با اخم بهم خیره شده بود نگاه كردم.چشم های پر از اخمش خبر از  

قلقلکي شدن غیرتش میداد.موریانه بهش لبخند زدم و ابرویي بالا انداختم تا تلافي كاری 

 اشپزخونه كرده بود در بیاد كه تو 

ای بار اخر تو اینه نگاه كردم و كیفم رو روی دوشم انداختم.هایکا جلوی در ایستاده بود  بر 

اره  -و به اینه ی روبروش خیره بود.به سرتا پای من نگاه كرد و گفت:حاضری؟بریم؟ 

بریم.هر دو كنار هم تو اسانسور ایستادیم .اخم غلیظي كرده بود.از تو اینه نگاهش كردم  

 - ه قیافه ش رو ببین.با صد من عسلم نمیشه خوردش.چته؟ و اهسته گفتم:اوه او 

میترسم ازیتا سوتي بده.اگر بخواد عوضي بازی در بیاره چیکار  -نگران؟چرا؟ -نگرانم.

كنم؟آبرو و حیصیتم میره.كلافه تو موهاش دست برد و ادامه داد:وای كاش اصلا ً  
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ااِاِِِ به من چه.من فقط  -نمیرفتیم.همه اش تقصیر توئه هاا.تو هي اصرار كردی بریم بریم

نظر دادم كه این بهترین روش برای رو در رو شدن با امید و ازیتاس همین و بس.اصلاً  

خب تو كه ایده ای برای رو در رو كردنشون  -ببینم توفکر بهتری داشتي؟فقط نگاهم كرد.

ظر  نداری كلاحًرف نزن.من چه توقعي از تو دارم اخه.تو كه مغز نداری كه فکر بکني و ن

بدی.یه تای ابروش و بالا انداخت و در حالي كه سعي میکرد لبخندش رو پنهان بکنه  

هر كسي جز تو بود و با من اینجوری شوخي میکرد  - هوم؟؟-گفت:یه چیزی رومیدوني؟ 

چنان تو دهني ازم میخورد كه تا اخر عمرش یادش نره باید چطوری با من صحبت  

ول میکنم.لب هام و برچیدم و گفتم:خب اگر  كنه.ببین چقدر مدیونتم كه خودم و كنتر 

نه اتفاقاً من از دخترای خنگ و اكتیو  -خوشت نمیاد دیگه باهات از این شوخیا نمیکنم.

خنگ عمته.كجکي نگاهم كرد.لبخندی زدم و هر دو سوار ماشین شدیم و به  -خوشم میاد. 

مد و به هایکا كه به  سمت خونه ازیتا به راه افتادیم.لباس پوشیده و مرتب از در بیرون او

ماشین تکیه داده بود سلامي كرد و هردو سوار شدند.چند لحظه بعد از حركتمون  

گفت:شازده،خانوم رو معرفي نمیکني؟زنته؟هایکا همونطور كه سگرمه هاش تو هم بود  

نیم نگاهي به من و از اینه نگاهي به ازیتا كرد و گفت:من معرفي كردنم بلد نیستم  

نا بشین.برگشتم و دستم رو به سمتش دراز كردم و گفتم:خورشید  خودتون با هم اش

هستم.پرستار هایکا.از اشناییتون خوشبختم.پوزخندی زد و گفت:پرستار؟پرستار دلش  

دیگه؟ازیتام منم خوشبختم.رو كرد یه هایکا و با لحن لاتي گفت:بینم چته كه این ازت  

سفت بود.مریضپریز نمیشدی حالا    پرستاری میکنه؟بچه بودی لاغر مردني بودی اما جونت

كه دیگه واس خودت مردی شدی و هیکلي بهم زدی.هایکا همینطور كه بي تقاوت به  

روبرو خیره بود گفت:یه مدت مریض بودم كه خورشید به عنوان پرستار اومد.سکوت  
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كرد و ارنجش رو لب شیشه گذاشت وبا انگشتش پشت لبش رو ماساژ داد.تك سرفه ای  

زیتا اون موقع كه بهت زنگ زدم گفتم كه میخواییم شام بریم بیرون دروغ  كرد و گفت:ا

گفتم.یعني دروغ كه نه داریم شام میریم بیرون ولي یه جریاني داره.ما..ما امشب داریم  

- اره امید،البته الان دیگه اسمش سامیاره.- امید؟-میریم تولد امید.من امید رو پیدا كردم. 

 نه نریم برگردیم.باتعجب  

 من توانایي رودررو شدن یاهاش و  -فتم:برگردیم؟چراااا؟گ

ندارم.نمیتونم.هایکا ابروهاش رو در هم كشید و گفت:ببین ازیتا من امید و پیدا كردم كلي  

تلاش كردم بهش نزدیك شدم تا تو بهت نشون بدم كه اون خوشبخته.شاید اینطوری از  

اد:سامیار پسر ساده و بي  عذاب وجدان من هم كم بشه.نفس عمیقي كشید و ادامه د

الایشیه.خیلي خیلي حساس و زود رنجه.پس دونستن گذشته اش میتونه اسیب جدی به  

روحیه و زندگیش بزنه بنابراین لطفاً مواظب چیزهایي كه میگي باش.اصلاً چیزی نگو تو  

مثلاً از خارج اومدی و چون قرار بوده بیای به من سر بزني و من به مهموني دعوت بودم  

امیدوارم.با این كه از ازیتا بخاطر گذشته كثیفش  -اره  -جبور شدی با من بیایي.فهمیدی؟م

 متنفر بودم اما چنان مظلوم باشه گفت كه به شدت  

 دلم براش سوخت . 

هایکا سری چرخوند و با نگاه كردن به ماشین ها گفت:خدا كنه زیاد مهمون نداشته باشن.كه  

میدونم كم باشن.هر سه جلو رستوران مجلل ایستادیم و به  البته با وجود این ماشین ها بعید 

تابلو بالای رستوران نگاه كردیم.هایکا نفس عمیقي كشید و رو به ازیتا گفت:دیگه سفارش  

نکنم.مواظب رفتارت باش.سوتي ندیااا.بجز ابروی من،حال و روز امید هم در نظر  
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امشب و بخیر كنه.هر سه با هم به    باشه.اخمي كرد و گفت:از اون باشه ها بود.خدا-بگیر.خب؟

راه افتادیم.در اتوماتیك باز شد و هایکا با دیدن جمعیت ایستاد.بیشتر شبیه به جشن عقد یا  

عروسي بود تا جشن تولد.با شناخته شدن هایکا توسط چند نفر از میان جمع و تعجب پر  

نگیني نگاه  سروصداشون یهویي همه سکوت كردن.هایکا زیر لب گفت:عجب غلطي كردم.س 

ها اذیتمون میکرد كه مامان  سامیار به دادمون رسید و بعد از احوالپرسي گرم به داخل  

دعوتمون كرد.اما لحظه ای نگاه خیره اش رو از ازیتا برنداشت.با رسیدنمون به وسط سالن  

سامیار با خوشحالي به سمتمون اومد و یهویي تو بغل هایکا پرید.هایکا كه از این حركت  

ي شوكه شده بود.خودش رو جمع و جور كرد و سامیار رو تو اغوش گرفت.و با باز و  یهوی 

بسته كردن چشمش به ازیتا فهموند كه این همون امید گمشده و پسرشه.امید به سمت ما  

برگشت و بهمون خوش امد گفت و رو به من كرد و گفت:خیلي خوشحالم كه اومدی  

 خواهش  -خورشید. 

عبه ساعت كه تو پاكت مقوایي بود رو به سمتش گرفتم و  میکنم وظیفه بود.گل و ج

وایي ممنونم چرا زحمت  -گفتم:بفرمایید اینم كادوی من امیدوارم خوش ات بیاد. 

با لودگي گفت:هر چه از یار رسد  -خواهش میکنم چیز قابل داری نیست. -كشیدی.

وسته.هر  نیکوست.هایکا چشماش و ریز كرد و  با حرص گفت:داداش اشتباه گفتي اون د 

چه از دوست رسد نیکوست.سامیار دستي تو موهای مواج اش برد و با خنده گفت:انقدر از  

اومدنتون خوشحال شدم كه هول كردم.به ازیتا نگاه كردم قد و بالای امید رو برانداز  

میکرد.هایکا ابرویي بالا انداخت و گفت:كادوی من و خاله هم تو ماشینه هر وقت دوست  

چرا زحمت كشیدین اومدن شما بهترین هدیه برام بود.رو به  -برات بیارم.داشتي بگو برم 

ازیتا كرد و گفت:از اشنایي با شما خیلي خوشبختم خانوم.دستش رو به سمت ازیتا دراز  
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كرد.ازیتا نگاه به هایکا كه نامحسوس سری تکون داد انداخت و دستهاش رو تو دستای  

...منم خوشبختم.هایکا نیم نگاهي به من كرد و  پهن امید گذاشت و زیر لب زمزمه كرد منم

 لبخندی از سر  

 خوشحالي بهم حواله كرد . 

یه گوشه دنج پیدا كردیم و ازیتا هایکا و من به ترتیب دور میز نشستیم.چند ثانیه بعد امید  

اومد و صندلي كنار من رو عقب كشید و نشست.هایکا با اخم زیر چشمي نگاه خصمانه ای به  

 ز ترس اون نگاه عصبي كه خون رو تو صورتش به جوش اورده بود.سرم رو  امید كرد.ا

پایین انداختم و با بند كیفم مشغول بازی شدم.امید كمي جا بجا شد و با خنده گفت:رفتم و به  

 بابام گفتم كه شما اومدید.الان میاد.خلاصه كه خیلي خوش امدید خیلي خوشحال شدم  

شما به جشن تولد من اومدین شاید باورتون نشه اما پسر  اومدین.هیچکس باورش نمیشد  

عمه ام فکر میکرد شما بدل هایکا فرحي هستین.نیست كه بخاطر اون اتفاق،گفتن نمیتونید  

دیگه راه برید.بخاطر همون....تا هایکا سرش رو پایین انداخت و تو فکر فرو رفت امید  

- واقعاً نمیخواستم ناراحتتون كنم. حرفش رو قطع كرد و اهسته زمزمه كرد:معذرت میخوام 

ایرادی نداره مهم نیست.همون موقع پدر امید اومد و با سلام و احوالپرسي گرمي بهمون  

خوش امد گفت و یه صندلي اورد و كنارمون نشست.دستي به شونه هایکا كشید و گفت:خب  

ه گذرایي به  اقای فرحي عزیز حالتون چطوره؟چیکار میکنید با زحمتهای پسر ما.هایکا نگا

- ازیتا كرد و گفت:ممنونم.برای من كه زحمتي نیست بیشترین زحمت و خودش داره میکشه. 

بله قطعاً.سامیار داره از تمام وجودش برای یادگیری ساز مورد  -واقعا؟ً؟ازش راضي هستید؟

علاقه اش مایه میزاره و تلاش میکنه تا حرفه ای یاد بگیره.در اصل اگر با همین قدرت و  
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ی پیش بره میتونه یکي از اعضای ثابت گروه باشه.امید با خوشحای وصف ناپذیری  انرژ

اره چرا كه نه.شادی تو صورت هردو موج میزد.بعد چند لحظه اقای مرادی  -گفت:جدی؟

گفت:ارزوی من رسیدن سامیار به جایي هست كه خودش از اولش دوست داشت بهش  

سامیار خیلي از شما تعریف  - ممنونم.-وم؟برسه.رو كرد به منو گفت:شما خوبي خورشید خان

سامیار لطف داره.من كاری  - میکنه. ببخشید كه زحمتهای سامیار گردن شما هم افتاده.

نمیکنم.لبخندی زد و اینبار ازیتا رو مخاطب قرار داد و گفت:خب خانوم حال شما چطوره  

خوانواده   چرا با-انشالله كه خوب و خوش هستین؟ازیتا با خجالت گفت:ممنون مرسي. 

تشریف نیاوردین؟خوشحال میشدیم.هایکا اب دهنش رو قورت داد و گفت:خاله تنها زندگي  

ای بابا چرا؟تا هایکا اومد چیزی بگه ازیتا وسط پرید و گفت:همسر و فرزندم رو از  -میکنن.

دست دادم.هر دو رو.پدر سامیار سری تکون دادو گفت:من معذرت میخوام خانوم  

 ممنون.اما پسرم هنوز زنده اس.هایکا  -راحتیتون بشم.خدا رحمتشون كنه.نمیخواستم باعث نا

 رنگش رو باخت . 

هایکا نگاه خیره ای به ازیتا،كه بي توجه بهش به حرف زدن ادامه میداد كرد.اما فایده ای  

همسرم رو زماني كه باردار بودم از دست دادم.اویل برام خیلي سخت بود كه  - نداشت.

تنهایي بزرگ كنم اما كم كم از پسش بر اومدم.نه ماه تو شکمم براش    بخوام یه بچه رو به

از سختي هایي كه كشیده بودم گفتم.تا به دنیا اومد یه پسر تپلي و اروم كه همه امید من به  

سال و نیم برای بزرگ كردنش زحمت  ٢زندگي بود.برای همین اسمش و گذاشتم امید.

یدم دیدم نیست.بچه ام و دزدیده بودن.هایکا  كشیدم اما یه روز یهویي تا به خودم جنب

هیستیریك و عصبي پاش رو تکون میداد حق داشت كه عصبي باشه قرار بود ازیتا به هیچ  

عنوان حرفي از گذشته اش نزنه اما اگر همینطوری ادامه میداد تمام زندگ خودش و  
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م كرد.اهسته  هایکارو روی دایره میریخت.دستم رو روی پای هایکا گذاشتم.برگشت نگاه

طوری كه فقط خودمون بشنویم گفتم اروم باش.پاش رو ثابت روی زمین گذاشت.ازیتا:الان  

اگر امید من بود درست همسن و سال پسر شما بود.هایکا تکیه اش رو از صندلي برداشت  

و با اخم غلیظي رو به ازیتا كرد و گفت:خاله میخوای بس كني؟دستش رو گرفتم و اهسته  

اخه ول نمیکنه.نفس عمیقي كشید و ادامه داد.امشب اومدیم تولد.لطفاً یه  -زشته. گفتم:هایکا 

امشب همه چیز رو فراموش كن.از عکس العمل هایکا همه سکوت كردن و خودشون رو  

مشغول خوردن شیریني و میوه كردن.بعد چند دقیقه هایکا به سامیار كه به زمین خیره بود  

 رو كرد و  

نقدر خاله گفت امید منم قاطي كردم.سامیار تو كادوت رو  گفت:امید.....ببخشید ا

چرا نخوام.سویچ ماشین رو به سمتش گرفت و گفت:پس برو خودت از تو  -نمیخوای؟

ماشین پیداش كن و بردار.با خوشحالي دستش رو رو شونه من گذاشت.بلند شد، تشکری  

 كرد و  

ي از جمعمون جدا شد و  رفت.اقای مرادی هم به تبعیت از سامیار با یه معذرت خواه 

رفت.هایکا با اخم بهم خیره شد.شونه ای بالا انداختم و اهسته گفتم:به من چههه.اون دستش  

و گذاشت.مگه من بهش گفتم بزاره كه اونطوری نگاه میکني؟نگاه غضبناكش رو به ازیتا كرد  

کم تو  و گفت:من تو ماشین به تو چي گفتم؟ازیتا خیره بهش زول زد.بازوی ازیتا رو مح

دستش گرفت و  از بین دندونهاش غرید:نگفتم حرف نزن؟بچه ات و دزدیدن؟؟؟برای من  

داستان غم انگیز زندگیت و تعریف میکني؟میخوای داستان واقعي زندگیت و برای اینا بگم  

تا دیگه محل سگم بهت ندن؟هاان؟دستش رو ملتمسانه گرفتم وگفتم:هایکا ترو خدا  
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حلقه ی دستش رو  از دور بازوی ازیتا باز كرد و گفت:از الان تا  زشته.تو الان زیر ذربیني.

 لحظه ای كه بریم لالي  

 فهمیدی لال . 

لیوان رو پر از اب معدني كردم و به سمتش گرفتم.لیوان رو از دستم گرفت و یکم ازش  

خورد و با عصبانیت به من نگاه كرد و گفت:توام بیا اینور بشین ببینم.هي این سامیار  

رو بهت میچسبونه بدم میاد.جام رو با هایکا عوض كردم و وسطشون نشستم.به  خودش 

ازیتا كه ساكت و مغموم نشسته بود نگاه كردم و گفتم:از دستش ناراحت نشو.به خدا  

خیلي مهربون و خوش قلبه.فقط نگران موقعیت شغلي و روحیه ی امیده.همین.سری تکون  

عشق رو میشه از  - بهت بهش نگاه كردم.داد و گفت:دوستش داری نه؟عقب رفتم و با 

طرز نگاه و چشمات خوند.منم یه روزی مثل تو بودم.عاشق و شیدا.اما امان از  

 روزگار.درسته كه شما بچه پولدارا هیچ چیز براتون مهم میست ولي خودت و  

یه چیزی رو میدوني؟داستان زندگي من و تو یه جاهاییش شبیه به  -ارزون نفروش. 

منم منو از خونه اش انداخت بیرون اما سختي رو ترجیح دادم و   همدیگه اس.پدر

شرافتمندانه و سخت كار كردم تا به ذلت تن فروشي نیوفتم.اما تو راه ساده رو انتخاب  

كردی و خودت و ارزون فروختي.گرون كه باشي میشي دست نیافتني.اونوقت برای  

ی رو سریش روتو دستش  بدست اوردنت با زمین و زمان میجنگن.سکوت كرد و گوشه 

گرفت و مچاله كرد.دستش رو گرفتم ،سرش و بالا اورد .لبخندی به روش پاشیدم.همون  

موقه سامیار خوشحال و خندان در رستوران رو باز كرد و خوشحال و خندان داخل  

اومد.دوری توی سالن زد و كادو هایکا كه یه گیتار الکترونیك فوق العاده زیبا بود،به همه  

اره  -پس گرونه-اون مبتدی بود این حرفه ایه -یداد اهسته گفتم گیتار كه داشت.نشون م
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اما امید لیاقت و ارزشش رو داره.امید با شادی به سمتمون اومد و هایکا رو تو اغوش  

گرفت و ازش تشکر كرد.بعد صرف شام كه البته به لطف بد اخلاقي هایکا و سکوت ازیتا  

كردیم.ازیتا موقع خدا حافظي رو كرد به سامیار و    كوفتم شده بود،از همگي خداحافظي

 مادرش و گفت:ببخشید كه مزاحمتون  

 شدیم.مادر سامیار:خواهش میکنم چه زحمتي اشنایي با شما سعادتي بود كه  

 نصیبمون شد . 

شما خیلي شبیه پسر كوچولو منه.ای كاش بود و  - ممنون خدا پسرتون رو حفظ كنه.پسر 

دیگه تو اغوشم بگیرمش.شاید چیزی كه میگم زیاد عاقلانه و درست نباشه  میشد فقط یکبار 

 اما اگر اجازه بدین یکبار فقط به جای پسرم  

 پسرتون رو تو اغوش بگیرم . 

مادر سامیار لبخندی زد واهسته گفت:چي بگم والا نگاهي به مامانش كه با سر تایید میکرد  

ي نیست.هایکا سرش و پایین انداخت و  انداخت و ادامه داد:باشه از نظر من كه مشکل

دندونهاش رو روی هم سایید.ازیتا،سامیار یا امیدش رو تو اغوش كشید و و با تمتم وجود  

 عطرش رو بلعید.هایکا مضطرب و عصبي به اطراف نگاهي كرد و با اخم به زمین  

 خیره شد . 

مزاحم اقای فرحي   بعد چند لحظه جدا شد.سامیار رو به ازیتا كرد و اهسته گفت:من زیاد

میام انشالله تو این چند وقتي كه ایران هستین همدیگه رو باز هم میبینیم.شاید اینطوری  

حس كنید كه پسرتون كنارتونه تا اروم بشین.ازیتا لبخندی زد،زیر لب گفت:حتماً و در حالي  
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كه سعي داشت بغضش رو پنهان كنه از همه خداحافظي كردیم و به سمت خونه به راه  

فتادیم.به هایکا نگاه كردم چنان فرمان ماشین رو تو دستش مي َفشرود كه سر انگشتاش  ا

سفید شده بود.حدس میزدم كه توی ذهنش به جای فرمان ماشین گردن ازیتا رو تجسم  

میکنه كه قصد داشت خفه اش كنه. با سرعت هر چه تمام میروند.دستم رو روی دستش  

خبره؟مگه عجله داری.نگاهي به من و دستم روی  گذاشتم وگفتم:هایکا جان اهسته.چه 

دستش انداخت و در حالي كه سرعت ماشین رو كم میکرد،شیشه رو پایین داد و نفس  

عمیقي كشید.اما هم چنان عصبي به نظر میرسید.به خونه ی ازیتا كه رسیدیم ماشین ایستاد و  

ثابت كردی كه بي   هایکا با اون صدای بم،خش دار و دورگه اش شمرده شمرده گفت:امشب

ایراد نداره تو كه یکبار  -لیاقتي.این بار اخری بود كه امید ودیدی بار دیگه ای و جود نداره.

بچه ام و ازم گرفتي اینم بار دومش.من بخت بر گشته عادت دارم به تنهایي و بدبختي.و بي  

ده شد.سریع  خداحافظي از ماشین پیاده شد.هایکا از كوره در رفتم و شتابان از ماشین پیا

پیاده شدم و جلوش ایستادم تا سپربلای ازیتا بشم،كه البته  فایده ای هم نداشت.دستم رو  

روی سینه پهن و ستبرش گذاشتم و به عقب هول دادم اما انگار نه انگار.با خشم بازوش رو  

گرفت،محکم تکون داد و فریاد زد:من بچه ات و ازت گرفتم؟اره اره من بچه ات و ازت  

چون اگر نگرفته بودم همون روز كه افشین اومد دل و روده اش و فروخته  گرفتم 

بودی.دلت برای در اغوش گرفتن بچه ات تنگ شده؟؟؟اون موقع كه نیاز به اغوش تو  

داشت میزاشتیش رو زمین توخاك و خول تا به كثافت كاریت برسي.اگر جك و جونوری  

ادای مادر نمونه رو در میاری؟از  میزدش چي؟جونش برات مهم بود؟عوضي،حالا برای من  

 صدقه سری من به خونه و زندگي رسیدی حالا دور  
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برداشتي؟تو تخیلات مسخره ات فکر میکني از اول تو این خونه و زندگي بودی؟نکنه با  

خودت فکر كردی كه واقعاً پدر امید مرده.هان؟پوزخندی زد و ادامه داد:اگر اینطوری فکر  

برو،برو این مسخره بازیا  -دستي امتي رو كشتي.به عقب هولش داد میکني كه باید بگم دستي،

رو برای كسي در بیار كه نشناسه تورو.برو كه كه فقط من میدونم تو كي و چي هستي.پس  

 برای من عوضي بازی در نیار كه اراده كنم سنگسارت میکنن.من  

 رو پس زد . 

ارومي گریه میکرد خداحافظي    ماشین و دور زد و پشت فرمون نشست.اهسته از ازیتا كه به

- كردم و كنارش نشستم و به راه افتادیم.كنار یه سوپر ماركت ایستاد و گفت:برو سیگار بخر.

هایکا تو ترك...با اخم دندون هاش رو روی هم سایید و گفت:كاری كه گفتم و انجام بده  

شه میکشید رو  یالا.با حرص كیفم و روی صندلي كوبیدم و در ماشین و بستم.سیگاری كه همی

 از فروشنده ی متعجب از  

 خرید من،گرفتم و رفتم . 

به سمت نامعلومي رانندگي میکرد و محکم سیگارش رو پوك به پوك دود میکرد.جایي  

ایستاد كه تهران زیر پامون بود و چراغ هر خونه ها مثل ستاره ای توی اسمون میدرخشید.از  

ارش رو اتیش زد همونطور توی فکر وپوك  ماشین پیاده شد و روی كاپوت نشست و باز سیگ 

محکمي به سیگار زد.پیاده شدم و كنارش ایستادم و به ماشین تکیه كردم.زیر لب زمزمه  

ادم  -كردم لاش لا به لای حرفهات منت خونه ای كه براش خریدی رو رو سرش نمیذاشتي.

یه حیوان مثل   ها موجودای عجیب غریبین یه جا خوندم كه میدونید چرا مترسك رو شبیه به 

 شیر،ببر یا پلنگ یا هر حیواني كه بزرگ و وحشتناكه  



 

 

 

246 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

نمیسازن؟برگشت و با چشمای قهوه ای و موژه های پر و فرخورده اش بهم خیره شد.ابروش  

 و بالا انداخت و ادامه  

داد:چون هیچ چیز وحشتناك و ترسناك تر از انسان دو پا نیست.این ادما برای منافع  

یکنن.ازیتا هم یکي مثل بقیه.یه بچه دو سال تو سرما و گرما كیلومتر  خودشون هر كاری م

ها راه میرفت تا به یه چهارراه برسه و پول در بیاره تا ازیتا رو از لجن در بیاره،تا برای  

امید مادر خوبي باشه.به روبرو خیره شد و ادمه داد:ازیتا میتونه برای من دردسر ساز باشه  

بوده و چي شده هار میشه.پوفي كرد و گفت:خدا كنه امید شك  پس اگر یادش نندازم چي 

نکنه.و پشتبندش یه سیگار دیگه روشن كرد.برگشتم و سیگار و جعبه اش رو از دستش  

 گرفتم و با  

حرص پرت كردم.داد زدم:بسه دیگه یکسره عین اگزوز خاور هي داری دود میدی.نصف  

روی كاپوت گذاشت و تکیه گاه كرد.زیر  الودگي تهران از سیگار توئه.دستش هاش رو 

اوهوم  -پوستي لبخندی زد و گفت:حرص میخوری خیلي زشت میشیااا.جدی گفتم:واقعا؟ً

گنده میشه.دستم و به كمرم زدم و گفتم:من خوشگلم  -دماغم چي؟-مخصوصاً دماغت

اره خب هیچ ماست بندی نمیگه ماست من ترشه.دهنم و كج كردم  -چشمای تو زشت میبینه.

اداش رو در اوردم.گوشه ی لبش رو گزید و گفت:با این اوضاع خل و چلي كه تو داری  و 

فکر كنم تا ابد بیخ ریش مني.دستام و رو به اسمون گرفتم و گفتم:خدایا عاقبت و اخرت  

- مارو به این بخیر كن و یه كور و كچل بفرست كه اخلاق گند اینو تحمل كردن بسي سخته.

و میخورن بشین بریم كه خوابم میاد.خدارو شکر از شدت  همون كور و كچل به درد ت

عصبانیتش خیلي كم شده بود و اهسته میروند.به خونه كه رسیدیم جلونر رفت و در حالي كه  

به سمت اتاقش میرفت دكمه ی پیامگیر تلفن رو زد.صدای گرم باباش باعث شد بایسته و به  
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یستي؟نگرانتم بابا جان.چند وقته بهم سر  الو هایکا جان بابا خونه ای؟ن-سمت تلفن برگرده.

نزدی.نمیخوام مزاحمت بشم پسرم میدونم درگیر كاری ولي اگر تونستي یه سر یا یه زنگ  

بهم بزن كه از نگراني در بیام بابا.مواظب خودت باش خداحافظ.تو فکر فرو رفت.سکوت رو  

م چیزی درست كنه  شکستم و گفتم:زنگ بزن به بابات و بگوفردا میریم خونشون.نمیخواد

چرا اما مهم نیست بابا دانگاه برای رفتن  -مگه فردا دانشگاه نداری؟-خودم درست میکنم.

نیست كه برای پیچوندنه.تلفن بیسیم و برداشت و شماره رو گرفت.به سمت اتاقم رفتم كه  

 برای همه  -برای چي؟-جانم.لبخندی زد و گفت:ممنونم-خورشید-صدام زد

تا همه چیز و درست كني كه حالم و خوب كني.لبخندی زدم و   چیز.برای اینکه هستي 

گفتم:خواهش میکنم.من هر كاری میکنم تا اخلاق تو گند نشه تا بهم گیر بدی.خندید و  

سرش رو پایین انداخت.این روزها همه شادی و دلخوشي من شده بود همین حرف های  

خودش تا اخر عمرم بیخ  .   قشنگ هایکا كه گاه و بیگاه بهم میزد.ای كاش میشد به قول

 ریشش باشم 

صبح زود بیدار شدم وسایل صبحانه رو حاضر كردم و به سمت بالکن رفتم با پام در اتاق  

 هایکا رو باز كردم و داخل رفتم.به بدنش خیره شدم.اندام  

ورزشکاری و بازوهای عضلاني اش هر بیننده ای رو خیره میکرد.اصلاً انگار عادت داشت  

شب ها در بیاره.لعنتي به شیطون فرستادم و چشمم رو ازش گرفتم.سیني رو   تیشرت اش رو 

روی زمین گذاشتم و پرده رو كنار زدم.چشماش رو روی هم فشرد و كم كم و به زور  

بلند گفتم:سلام خوابالوی تنبل صبح ات بخیر.كش وقوسي به خودش داد و  -بازشون كرد.

پاشو بینم  - حي عین عزرائیل بالا سر مني؟گفت:علیك ببینم تو خواب نداری كه كله ی صب



 

 

 

248 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

مگه نمیخوای بری خونه بابات؟دیر میشه ناهارو باید عصر بخوری.پوفي كرد و روی تخت  

وای تو صبحا بیدار میشي دو ساعت طول میکشه تا ری  -نشست و با تعجب گفت:من خوابیدم. 

ه  خب این كجاش تعجب داره؟هم-خورشید من دیشب خوابیدم.-استارت بشیااا.

میخوابن.منم میخوابم همه موجودات زنده میخوابن.چشماش و ریز كرد و گفت:تو رسماً  

اسکلیاااا.من شبا میخوابیدم؟نه.اما دیشب رو كامل خوابم برد.بدون هیچ كابوسي.با تعجب  

اره به خدا.لبخند ریزی زد و ادامه داد اصلاً باورم نمیشه.لبخندی زدم و  -گفتم:واقعا؟ً

لاخره مشکل خواب تو هم حل شد خوبیش اینه كه نصفه شبي عین جن بو  گفتم:خدارو شکر ب 

داده تو اشپزخونه ظاهر نمیشي.منتظر واكنشش نشدم و به بالکن رفتم و بعد از چیدن میز  

صبحانه به سمت اتاقم رفتم.كه از دستشویي اتاقش بیرون اومد و همونطور بدون تیشرت  

دی؟از خجالت داغ شده بودم سرم و پایین  جلوم ایستاد و گفت:خورشید تو صبحونه خور

- باشه پس كارهات رو بکن بیا با هم صبحونه بخوریم و بریم.-انداختم و اهسته گفتم:نه. 

چرا تو انقدر قرمز شدی؟ببینمت.سرت و بگیر بالا.سرم و بالا اوردم اما چشمام رو به  -باشه

نیم گذاشت.ضربان  كف اتاق دوختم.جلو اومد و دست های كشیده و گرمش رو روی پیشو

قلبم رو به هزار تپش در دقیقه رسونده بود.گردنش رو كج كرد و گفت:ببینم نکنه سرما  

چیه مشکل خاصي  -اممم.. - پس چته.-خوردی،تب كردی؟؟؟اهسته گفتم نه سرما نخوردم. 

اخههه..اخه لباس تنت نیست.نگاهي به  -پس چته؟نگاهم كن ببینم. -نه -بریم دكتر؟ -داری؟

تیشرت نداری.ابروش رو بالا انداخت و گفت:یعني در این حد  -ت:شلوار پامهبدنش كرد و گف
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چه ربطي به بچه مثبت بودن داره؟زشته خب.دهنش و كج كرد و  -بچه مثبت و بي جنبه ای؟

گفت:برو حاضر شو بیا صبحانه بخوریم بریم.پشتش رو بهم كرد و به سمت روشویي اتاقش  

رفتم.به در اتاق تکیه دارم.صورتم از شدت هیجان  رفت.باشه ای گفتم سریع به سمت اتاقم 

گر گرفته بود و از گرما میسوخت.به روشویي رفتم و صورتم رو زیر اب یخ گرفتم تا كمي از  

حال ملتهب و اشفته ام كم بشه.تو اینه به خودم نگاه كردم.صورتم سرخ شده بود.راست  

ورزشکاری،شکم شش تکه و   میگفت شاید من بي جنبه بودم.اما دیدن هایکا با اون بدن 

عضلاني اش....پوففف لعنت به شیطون.باید سرم و گرم میکردم تا یادم بره.صورتم و خشك  

كردم و به اتاق برگشتم.یه دست لباس مرتب و یه لباس راحتي رو توی كیفم گذاشتم.ارایش  

 ملیحي كردم و مانتوم رو پوشیدم.كتری و قوری رو برداشتم و باز به سمت اتاق  

 رفتم . 

روبروش نشستم.یه لباس استین بلند مشکي كه جلوش عکس یه روباه طلایي داشت و یه  

شلوار جین كه تا مچ پاش پیدا بود پوشیده بود.نگاهش كه به گلها رو گرفت و بهم خیره  

 اوهوم.با دقت به حركاتم كه داشتم براش چایي ریختم نگاه  -نگاه كرد و گفت:بهتری؟ 

دادم.دستش رو دور لیوان حلقه كرد و گفت:این گلهایي كه كاشتي   میکرد.لیوان رو به دستش

اره حالا بیشتر هم میشن.به اینا میگن گلِ ناز.زیاد میشن و پر از  -دیدی همشون گل دادن؟؟

اخه من خیلي  -گلهای ریز رنگي رنگي.لبخندی زد و گفت:چه با هیجان از گلها تعریف میکني. 

نمیدونم اگر دل كندن  -چندتاش رو برای بابات ببریم؟گل و گیاه دوست دارم.اصلاً میخوای 

اگر راحت نبود كه بهت پیشنهاد نمیدادم.لقمه ای درست كردم و  -ازشون برات راحته ببریم. 
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گفتم:چرا نمیخوری؟نکنه منتظری برات لقمه بگیرم.لقمه رو به سمتش گرفتم و گفتم:بیا  

زم گرفت و بهم خیره شد.خودم و با چایي  كوچولو اینو بخور خاله ببینه.لبخندی زد و لقمه رو ا

شیرینم مشغول كردم تا از زیر بار سنگین چشمای قهوه ایش در برم.به اهستگي خم شد و  

 دستم رو  

گرفت.شوكه سرم و بالا اوردم و به كوه استوار و قهوه ای رنگ چشماش زل زدم.با لبخند  

ارامش بدی.تو منو از  چون كه هستي تا بهم -محوی گفت:ممنونم.با لکنت گفتم؟چرا؟ 

كابوس هام از عذاب وجدان از ترس فاش شدن گذشته ام از حس پوچ و بیهودگي نجات  

دادی.تو درست مثل یه فرشته ی نجات درست وسط زندگي من افتادی جایي كه دیگه هیچ  

امیدی به اینده نداشتم نه تنها گذشته و حالم سوخته بود داشتم اتیش رو وسط اینده ام  

كه تو رسیدی.راستش گاهي اوقات با خودم فکر میکنم چطور ممکنه دختری تو   مینداختم 

سن وسال تو انقدر پخته و سنجیده رفتار كنه و گاهي اوقات عین یه بچه شاد و سرزنده و  

زندگي بخش باشه اما به خودم نهیب میرنم و میگم این خورشیده هر چیزی ازش  

یوشا رو نمیفهمیدم و هنوز كوركورانه بهش  ممکنه.شاید اگر تو نبودی من هرگز حقیقت ن

علاقمند بودم.هنوز روی ویلچر بودم،هنوزم روزها و ماهها و سالها تو اتاق موزیکم  

نمیرفتم.هنوزم فقط سعي داشتم روزهام و شب و شبهام رو روز كنم.و از همه مهم تر اینکه  

و با تمام بد بختي و  اگر مواظبت ها و رژیم صحیح غذایي من نبود هنوز داشتم معده در ر

 دردهاش تحمل میکردم.ازت  

همه پرستار ها اینکارا رو  -من یه پرستارم باید حواسم به همه چیز باشه. -ممنونم خورشید.

نمیکنند.هیچکدومشون مثل تو شش دنگ خوب نیستن.برای همین حاضرم كاری كنم تا  

میتونم برات چیزی كه دوست  مثلاً -مثلا؟ً؟ -جبران بشه و تو خوشحال باشي هر كاری. 
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داری رو بخرم یا اینکه برات مادرت رو پیدا كنم یا اصلاً اون كسي رو كه دوست داشتي  

رو بهم معرفي كني تا من باهاش صحبت كنم و بنوتم رابطه ات رو باهاش در حد عالي بالا  

من   ببرم.لبخند دردناكي زدم و گفتم:نه ممنونم.اوني كه من دوستش دارم نمیدونه كه

دوستش دارم نبایدم هرگز بدونه چون اگر واقعاً دوستم داشته باشه.خودش دنبالم  

اون ادم باید خیلي ابله باشه كه  -میاد،من ادم التماس كردن برای بودن و موندم نیستم. 

تورو با این همه خوبي،به سادگي پس بزنه و بره سراغ كس دیگه ای.تو دلم گفتم ابله كه  

ي نیست.سریع بحث رو قطع كردم تا بتونم از شر اون همه خون  هستي .توش هم هیچ شک 

كه به صورتم هجوم اورد بود خلاص بشم.با خنده گفتم:خبه خبه.باشه خر شدم.ازم  

تعریف میکني چون عید نزدیکه خونه رو خوب خونه تکوني كنم.هان؟لبخندی زد و  

چند جرئه از چاییش   گفت:تو اینطوری فکر كن.و بدون اینکه دستش رو از دستم در بیاره

رو خورد.نگاهي به دستهاش انداختم.ای كاش این دستها تا ابد همینطور تو هم و برای هم  

 گره میخورد و هرگز جدا  

 نمیشد . 

ماشین و پارك كرد و به سمت دیگه ی خیابون كه یه فروشگاه بزرگ بود اشاره كرد و  

پیاده شدیم.هایکا عینك دودی  گفت:بریم اینجا یکم براش خرید كنیم بعد بریم.هردو  

مارك دارش رو زد و به ماشین های كه مي اومدن نگاه كرد.گفم:خیلي تند و بد رانندگي  

میکنن.دستش رو به سمتم گرفت و با لبخند خبیثانه ای گفت:دستت و بده به من خانوم  

م  كوچولو نکنه یه وقت ماشین بهتبزنه.لبخندی زدم و در حالي كه داشتم ذوق مرگ میشد

دستهای كوچیکم رو تو دستای مردونه و گرمش گذاشتم.نیم نگاهي بهم انداخت و مثل یه  

دختر كوچولو كه از ماشین های بزرگ میترسه و به یه فرشته برای كمك نیاز داره،محکم  
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دستم و فشرد و با هم از عرض خیابون رد شدیم.در كشویي فروشگاه كه باز  

دند به احتراممون از جاشون بلند شدن و اهسته  شد،دخترهایي كه پشت صندوق نشسته بو

سلام و خوش امد گفتم.هایکا سری تکون داد و با هم به داخل رفتم حس غرور میکردم از  

اینکه دستم تو دست هایکا بود.سبد خرید چرخداری برداشتیم و به سمت قفسه ها  

ودمون هم  همه چي.هر چیزی كه برای خونه لازمه.هم خونه خ-خب چي بردارم؟ -رفتیم. 

مهم نیست.وااییي كه چقدر خرید اینطوری مزه میداد.خرید با یه  -قیمت هاش؟-خونه بابا.

كارت با موجودی بینهایت.از قفسه اول هر چي دوست داشتم تو سبد انداختم.هایکا جلوتر  

از من متفکرانه به بسته ای كه تو دستش داشت خیره شده بود و قسمت انگلیسي محصول  

با دیدنش حس شیطنتم گل كرد.با چرخ دستي اهسته بهش زدم و دستم رو  رو میخوند كه 

 جلوی دهنم به حالت بیسیم  

گرفتم و گفتم:ژیان مشکي با طرح روباهحركت كن.خنده ای كرد و اهسته گفت:هیسس  

دیونه زشته اینجا میشناسنمون.بي توجه بهش ادامه داد:ژیان مشکي حركت كن اقا سدمعبر  

راننده ژیان به دلیل بي  -لي كرد و گفت:لعنت بهت كه از رو نمیری.نکن.خنده ی از ته د 

تو دیگه با این همه خریدی كه كردی تخ  -احترامي به مامور قانون جریمه ی نقدی میشي.

تشنمه راننده ژیان برام یه ابمیوه ی خنك  - جیب منو سوراخ كردی.دیگه چي میخوای؟

ه كردم.اهسته گفت:هرچي دوست داری  باشه.به یخچال كه رسیدیم با سر بهش اشار-بخر.

برای خودت بردار.دو تا ابمیوه برداشتم و گفتم:من هر دو اینارو دوست دارم.بیا هر دو رو  

نه دیگه  -خب از اون طعم كه بیشتر دوست داری دو تا بردار. -برداریم و با هم نصف كنیم.

فتادیم.از كنار وسایل  زیادیش هم دل درد میاره.نصف میکنیم دیگه.باشه ای گفت و به راه ا

تولد كه گذشتیم چشمم به یه كلاه شاپو كه پلاستیکي بود افتاد.برداشتمش و به سمت هایکا  
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كه بیخیال جلوتر میرفت رفتم.چون قدش بلند بود پریدم و از پشت كلاه رو روی سرش  

گذاشتم.با تعجب نگاهم كرد و گفت:چیکار میکني؟قیافه اش انقدر خنده دار شده بود كه  

اره به خدا شکل  -جدا؟ً -بلند بلند خندیدم و بین قهقه هام گفتم:وای چقدر مسخره شدی. 

كاراگاه گجت شدی.به اینه ای كه كمي جلوتر روی یه یتون بود نگاه كرد و صداش رو  

عوض كرد و گفت:ای دستان پرتوان برس به داد این ناتوان.بلند خندیدم كه دستش رو به  

ستیکي بود دراز كرد و یکي برداشت و روی سرم گذاشت و با  سمت قفسه بالای كه تاج پلا 

حالت خاصي بهم خیره نگاه كرد.خندیدم و گفتم:خب من شبیه چي شدم.چونه ام رو گرفت  

و گفت:تو تحت هر شرایطي زیبایي.چشماش رنگ شیطنت گرفت:البته الان شیبه جادوگر  

 شهر ازُ شدی.مشتي حواله بازوش  

ا همون قیافه و كلاه و تاج توی اینه از خودمون عکس گرفتیم و  كردم.با پیشنهاد هایکا ب

بعد هر دو رو سرجاش گذاشتیم و به سمت صندوق رفتیم و بعد از تصویه حساب با كلي  

وسیله به سمت خروجي رفتیم.همه وسیله هارو تو ماشین گذاشتیم داشتم جابجاشون  

ستم و به سمتش رفتم.باسر به  میکردم كه هایکا گفت:خورشید اینارو ول كن بیا.در رو ب

- نه تو. -اوهوم برای كي؟روژان؟ -پیراهن سفید پشت شیشه اشاره كرد و گفت:قشنگه؟

چون خوشگله بیا بریم.هرچي اصرار كردم قبول نکرد و گفت كه این هم  -من؟چرا؟؟

عیدیه هم لباس عید.لباس و برداشتم و به اتاق پرو رفتم.انصافاً خوش سلیقه بود لباس  

وش دوخت و زیبا و اندامي بود كه اصلاً انگاربرای من دوخته شده بود.در اتاق و  انقدر خ

نشانه   كه باز كردم نگاهي به سرتا پام انداخت و با نگاه خریدارانه ای بهم لبخند زد و به 

 تایید سری تکون داد 
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خب بزار زمین  -همینطور كه كیسه های خرید توی دستش بود به سختي زنگ در رو فشرد.

ز من دستت شکست چه كاریه.تا كلمه عزیز من از دهن من خارج شد لبخند موزیانه ای  عزی

 كنج لبش  

 نشست.اخمم و تو هم كشیدم و گفتم : 

قیافه اش و نگاه انگار بهش پاستیلدادن.باز شدن در مجالي برای جواب دادن بهش   -

به لرزه در  نداد.عمو هومن با بهت و شادی به هایکا خیره شد و با شوقي كه صداش رو 

 اورده بود و اشکي كه تو چشماش موج میزد،به قد و  

 بالای هایکا نگاهي كرد و گفت : 

هایکا دارم درست میبینم بابا تو بازروی پاهات وایسادی؟؟؟هایکا رو با تمام وجود   -

 توی اغوشش كشید و زیر لب مدام  

 خداروشکر میکرد . 

ن بعد بغلم كن.دستم شکست.عمو هومن ازش  هایکا:بابا حالا بزار بیام تو اینارو بزارم زمی

 جدا شد و با پشت دست  

 اشکش رو پاك كرد و گفت : 

نه فقط برو كنار بزار اینارو  -اخ ببخشید ذوق زده شدم.كمرت شکستبزار كمك كنم.  -

ببرم تو.عمو از جلو در كنار رفت و تا چشمش به من افتاد سلام و احوالپرسي گرمي  
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كسیه هایي كه دستم بود و ازم گرفت و به داخل رفت.همه ی  كرد و به زور چند تا از 

 روی مبل پرت كرد و پوفي كرد .  كیسه ها رو وسط خونه گذاشتیم.هایکا خودش رو 

عمو هومن:چرا زحمت كشیدی بابا جان همه چیز تو خونه بود چرا هر وقت میای زحمت  

 میکشي و منو شرمنده  

 خودت میکني.هایکا با قیافه ی پکر و  

 لخوری گفت د: 

 شدن داره؟   چهار تا اشغال و چرت و پرت شرمنده -

 زحمت كشیدی بابا جان.با لبخند به  -

 سمت من برگشت و گفت : 

خوش اومدی دخترم.بیا بیا بشینبراتون دو تا چایي تازه دم بیارم خستگي تون در   -

بره.چشمي گفتم و كنار هایکا نشستم.صورتش با دیدن اون عکس سه نفره باز درهم  

 ته شد.برای  و اشف

 خندوندنش با لبخند گفتم : 

میگما.بچه بودی خیلي خوش اخلاقبودیاااا.از اون پسر بچه های تو دل برو و ناز.اما  -

الان عنق و مزخرف شدی.به عکسي كه كمي انطرف تر توی یه قاب بود و به نظر  

 جدید میاومد اشاره كردم و  



 

 

 

256 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 گفتم : 

خوای بزني تو دهن یکي.برای همین  اینجارو نگاه.انگار دعوا داری از توعکس می -

اخلاق گندته كه به جزمهیار نه قلقلي نه فلفلي نه مرغ زرد كاكلي هیشکي باهات رفیق  

 نبود.پوزخندی زد و  

 گفت : 

شفدای سرم.به جاش شهین و مهین،زری و پری باهام رفیق بودن.داشتم از خنده میتركیدم  

لاً پوزخندی زدم و گفتم:دِ همین دیگه اگر  این بشر هیچ جوره از زبون كم نمیاورد.متقاب

اخلاق داشتي به جای زری و پری چهار تا درست و حسابي رفیقت میشدن.لبخند زدنش با  

اومدن عمو هومن همزمان شد.با لبخند، نگاه خاصي به هردو ما كرد و گفت:ببینم شما دوتا  

توی عکس میخواد  هیچي عمو به این عکس هایکا كه با اون اخمش از -به چي میخندین؟ 

ادم و سیر كتك كنه.خنده ی از ته دلي كرد و گفت:از اول بچگیش هم همینجوری  

بود.جدی و كم حرف.اما حالا خداروشکر بهتر شده یکم حرف میزنه میخنده.پسرم برای  

خودش مردی شده ماشالله.الحمدالله كه حالشم خوبه و باز میتونه روی پای خودش 

ول كن بابا دلت  - گرفتنشه باید براش استین بالا بزنم.بایسته.دیگه حالا وقت زن 

خوشه.دیونه ام زن بگیرم؟كي عشق وحال و ول میکنه خودشو اسیر زن و بچه كنه؟؟تازه  

از این حرفا  -هر كي زن من بشه سر دو روز یا خودش ول میکنه میره یا دیونه و خل میشه.

تازه مگه این دختر گلمون كه     نزن كه بدم میاد بیشتر بموني كهنه میشي،پیر پسر میشي

الان خیلي وقته پیشته خل و چل و فراری شده؟بهونه نیار من نمیدونم باید زن بگیری و  

كلي برام نوه ی قد و نیم قد بیاری كه سرم گرم بشه.باپوزخند باشه ای گفت و سرش رو  
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ادن عمو  پایین انداخت و مشغول بازی با گوشیش شد.من كه از مثال زدن و مخاطب قرار د

هومن خجالت كشیده بودم اهسته از جام بلند شدم و گفتم:ببخشید من لباسم و كجا میتونم  

 عوض كنم تا زود تر برم و به اشپزیم برسم؟با اشاره عمو كیفم  

 و برداشتم وراهي اتاق شدم . 

سریع لباسمو عوض كردم و به اشپزخونه رفتم.وسایلي كه خریده بودیم،هایکا یك گوشه  

ه چیده بود رو جابجا كردم و مشغول پخت و پز شدم.از اوضاع نظافت و چیدمان  اشپزخون

كابینت هااصلارًاضي نبودم.همینطور از بقیه خونه.پس بانزدیك شدن به عید باید یه سرو  

ساموني به خونه میدادم چون یه مردتنها بود و دلم براش میسوخت.دونه دونه كابینت ها رو  

ستمال كشیدم ودوباره همون توری های پلاستیکي رو كف  خالي كردم و داخلشون رو د

- كابینت انداختم و چیدم.هایکا مثل همیشه تو چهار چوب در قرار گرفت و بهش تکیه داد.

ول كن بابا چه حوصله ای  - دارم تمیز میکنم.خیلي كثیف و نامرتبه.-چیکار میکني؟

نار هایکا ایستاد و گفت:چیکار  داری.تمیزه بابا اصلاً از اینا استفاده نمیکنه.عمو هومن ك 

نه حالا كه اینجام و دارم غذا درست میکنم اینارم  -میکني دختر؟ول كن اینارو اینا تمیزن.

واش كن بابا به  -تمیز میکنم.تازه نزدیك عیده باید خونه تکوني كنیم پس كي بهتر از الان؟

صداش رو بالا برد و   یکي میگم بیاد تمیز كنه.بي توجه بهش ادامه ی كارم و كردم كه كمي

پوووفففف.خب وقتي میشه سه نفری یه خونه ی نقلي رو تمیز كنیم مگه  - گفت:پاشو میگم

دیوانه ای پولت وبدی به كسي بیاد كار كنه.به جای اونجا وایسادن میخوای كمك  

برو چهار پایه رو پیدا كن این پرده ها  -كني؟ابروهاش رو در هم كشید و گفت:تا چي باشه. 

- برو دیگهههه.ابرویي بالا انداخت -یاریم بریزم ماشینلباسشویي.خیره نگاهم كرد.رو در ب

بدوووو برو لباسي كه برات اوردم و از ساك لباس های من  -اوفف چقدر تو سرتق و لجبازی
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بردار بپوش.بعد هم چهار پایه رو بیار انقدر هم غرغر نکن بدو.عمو هومن كه گویا خجالت  

انداخت و رفت.هایکا موذیانه خندید و گفت:افرین چه خانوم  كشیده بود سرش رو پایین 

خانه داری برای من با خودش لباس هم اورده كه بریم به جنگ كثیفي و با تمیزی اشتي  

 نخیرم یه خانوم خانه دار همیشه یك  -كنیم.قضیه نظافت با برنامه ریزی قبلي بوده.هان؟

ن من و تو یه خانواده ایم؟خیره  الا-دست لباس برای اعضای خوانواده اش برمیداره. 

پس تو الان  - نگاهش كردم و گفتم وقتي تو یه خونه هستیم و خوانواده محسوب میشیم.

زن من محسوب میشي.پس باید اتاقت و تغییر بدی.چشم غره ای رفتم.دست به سینه و  

ا  جدی جلوم ایستاد و ادامه داد:اصلاً روایت داریم زني كه جاش و از شوهرش جدا كنه خد 

 اصلاً لعنتش كنه.با جیغ خفه ای  

گفتم:هایکااااا.همونطور جدی ادامه داد:یه روایتم داریم كه میگه اگر زن شوهرش اش  

را....اسکاچ پر كف و برداشتم و پرت كردم طرفش.جا خالي داد و پشت در قایم  

لي  شد.موذیانه سرش و بیروناوردو گفت:جدیداً عصبي شدیاااا.حالا بزار حالت خوب بشه ك

روایت بلدم برات همه رو میگم.اینو گفت و با كمال ارامش و بي خیالي دستش رو تو  

جیبش گذاشت و رفت.من هم خودم رو مشغول چیدن كابینت كردم و با یاداوری حرف  

 هایکا كه من رو زن خودش خطاب كرده بود دلم قنج رفت و لبخند گوشه لبم خونه  

 كرد . 

یه رفت و پرده ها رو در اورد و تو ماشین ریخت و روشن  بعد كلي توضیح از بالای چهارپا

 كرد با كمك هم شیشه ها رو پاك كردیم و پرده ها رو  
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زدیم.پابه پا كمك میکرد تا خونه رو تمیز كنم.تمام ظرف ها رو به شستم و كنارم اب  

كشید.زیر چشمي نگاهش كردم سرم به زور تا شونه اش میرسید.جدی و با اخم كارش  

م میداد.انقدر جذبه داشت و با دقت ظرف و میشست كه انگار كنار یه خانوم مسن  رو انجا

وسواسي ایستادم.كار اشپزخونه كه تموم شد فرش ها رو با هم جمع كردیم و تو حیاط  

بردیم.سر ظهر بود و وقت ناهار با كمك هم روی یه پتو سفره رو چیدیم.پارچ ابي رنگ  

نعناع و گل محمدی بود و وسط گذاشتم.ابگوشت رو   سفالي كه پر از دوغ و معطر شده با

توی ظرف های گل سرخي كشیدم و سهم هر كس رو بهش دادم.همزمان با هایکا پیاز و  

نوچ  -بده به من-نه خودم بلدم میزنم.-برداشتیم لبخند زدم كه گفت:بده من با مشت بزنم

ز دستم روی زمین قل  باش خودت خواستي.خم شد و تابه زور پیاز و بگیره.پیاز ا-نمیدم.

خورد و دو تایي همزمان زدیم روش از برخورد دستامون هر دو اخي گفتیم و شروع  

كردیم به خندیدن.عمو هومن با خنده سری تکون داد و گفت:اون جا تو اشپز خونه پر  

پیازه برین بیارین بشکنین چرا دعوا میکنید؟ببین پیاز بیچاره رو به چه روزی  

به من چه تو میزاشتي من بزنم اینجوری نمیشد.عمو  -یر خورشیده انداختین.هایکا:نقص 

ههومن رو كرد به هایکا و گفت:خوشم میاد یکي پیدا شده كه روی تو رو كم  

كنه.پوزخندی زد و گفت:فکر كن بتونه.دهن كجي كردم و مشغول خوردن ناهار  

بابا منتظر  -كرد  شدیم.چند دقیقه بعد زنگ در به صدا در اومد هایکا نگاه متعجبي به عمو

كسي قرار نبود بیاد.عمو یا علي گفت و از جاش بلند شد و به سمت در  -نه -كسي بودی؟

رفت.بعد چند دقیقه با یه سیني كه توش یه دیس برنج و خورشت قرمه سبزی با كلي  

مخافات بود اورد و كنار سفره گذاشت.هایکا:اوه چه سیني سلطاني و سلطنتي.عمو:اره  

 دستش درد  
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هایکا:زیر چشمي نگاهي به من و بعد به عمو كرد و در حالي كه سعي داشت خنده  نکنه.

همین همسایه بغلي.بنده خدا ماشینت و دیده گفته  - اش رو كنترول كنه گفت:كي اونوقت؟

اره خیلي  -بي ناهار نمونیم برامون غذا پخته.هایکا:خیلي هم با سلیقه چیده چه هنرمنده. 

یقه ایه.یه تای ابروش و بالا انداخت و گفت:تو مرتب  خانوم خوب و با مرتب و با سل

اهاااااان.چشماش و ریز  -از همین غذا پختن و چیدنش دیگه.-بودنش رو از كجا دیدی؟

كردبهش خیره شد. عمو لبخند كمرنگش رو جمع كرد و جدی گفت:چیه؟چرا اونجوری  

 باز دوباره من  -نگاه میکني؟

متش پرت كرد و گفت:پدر صلواتي و ببین.بچه  نبودم و شیطوني كردی؟عمو پیاز و به س

- چطور؟ -پرو مگه من همسن توام شیطوني كنم؟خندید و گفت:این خانومه دختر نداره؟

بابا یه مادر دختر پیدا كنیم بریم بگیریم.هم تو از تنهایي در میای هم من سرو سامون  

ه كن من خودم  لازم نکرده دختر این خانومه رو بگیری تو اشار- میگیرم یه چند وقتي.

چون اولاً شوهر داره دوماً داشت هم تو دو  -چرا دختر این خانومه نه؟ -برات زن میگیرم.

عجباااا ببین طرف چقدر خوبه كه  - روز دیگه ولش میکردی و گند میزنیي به همه چیز.

 دوست ندااره هیچ جوره از  

والا به خدا  نه -چیه حسودیت میشه بعد عمری یکي غیر خودت هوامو داره؟-دستش بده.

دستت در نکنه همون یه بار كه مادرت بود  -خودم بران میرم خواستگاری تو لب تر كن.

برای هفت پشت جد و اباد من بس بود.من غلط بکنم زن بگیرم.لبخند هایکا اب  

رفت.ناراحت و تو فکر سرش رو پایین انداخ و با غذا بازی كرد.عمو كه متوجه ناراحتي  

 - و گفت:بابا به خدا...  هایکا شد دستش رو گرفت

 مهم نیست . 
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 سکوت كردن در برابر هایکا وهمین یك كلمه كوتاه كافي بود برای  

ظرف ها رو شستم و با یه سیني چای به پذیرایي رفتم هر دو روبروی هم نشسته بودن.عمو  

روزنامه میخوند و هایکا به زمین خیره بود و مطمئن بودم كه داره گذشته اش رو كنکاش  

 میکنه.چای رو تعارف كردم و كنار هایکا نشستم.اهسته  

 گفتم : 

 خوبي؟سری به علامت تایید تکون داد و  

 دستش رو دور لیوان حلقه كرد . 

 - نه رو بشوریم؟ میگم چاییت رو خوردی بریم فرشها -

 - میگم قالي شویي بیاد ببره -چرا؟؟. 

 روزای اول  بازم سرد و بي روح شده بود.مثل همون  

شویي تمیز نمي شوره به دلمنمي چسبه فضای اینجام كه بازه مگه پولت اضافه  نه قالي  -

 اس بدی قالیشویي خودمون  

 همین جا مي شوریم . 

بي حوصله باشه ای گفت تا بیشتر موضوع رو كش ندم.به سر تا پاش نگاه كردم.شلوارش رو  

ه مي كرد.قیافه  تا زانو هاش بالا زدی بود و دست به كمر به فرش پهن شده وسط حیاط نگا

 اش خنده  
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 دار شده بود خندیدم و گفتم : 

 قیافه اش و نگاه اینجوری كه تو وسطکاری داغون شدی امیدی به این نیست   -

 كه تا اخرش برسي . 

اخه من ننه ام فرش شور بوده بابامفرش شور بوده كه حالا من باشم.مي دادیم قالیشویي   -

 توئه هااا هم  مي شست خودمونو راحت مي كردیم.تقصیر  

 - بله  -تقصیر منه؟؟؟  خودتو اسیر كردی هم منو . 

 شلنگ اب و برداشتم و خیسش كردم.داد  

 زد : 

 اه خورشید نکن حال و حوصله ندارم . 

رفت و روی صندلي كوچیك گوشه ی حیاط نشست همون موقع عمو هومن با یه سیني  

 چای و بیسکوئیت اومد و با خنده  

 ملیحي گفت : 

 کنه بچه ها بیایین چایي  دستتون درد ن 

 بخورین یکم گرم بشین . 
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تشکری كردم و چاییم و برداشتم.بیچاره عمو هومن با دیدن قیافه ی عنق و پکر هایکا  

سرش رو پایین انداخت.حس كردم نیاز دارن كه تنها باشن.یه بیسکوئیت برداشتم و با اشاره  

 سرم به عمو هومن  

 گفتم كه به معني حرف زدن باهاش بود : 

 - من یخ كردم میرم تو. 

 عمو هومن سری به علامت تایید تکون  

 داد و كنار هایکا نشست . 

پشت پنجره كه كنارش نشسته بودن نشستم و از پشت پرده ی توری نگاهشون  

كردم.عمو هومن چای رو به دست هایکا داد وكمي مکث كرد و گفت:هایکا هیچوقت  

 مثل یه پدر و پسر واقعي با هم درد و دل كنیم یا از  نشده من و تو با هم درد و دل كنیم یا 

 مشکلاتمون بهم بگیم تا شاید بتونیم بتونیم  

 دردی ازهم دوا كنیم . 

 نفس عمیقي كشیدو ادامه داد :

 - من هیچوقت نتونست برات پدر خوبي 

باشم.مثل بقیه ی باباها بیام دم در مدرسه دنبالت یا باهات بازی كنم و ببرمت  

شهربازی.من فقط به فکر خودم بودم و بس.به فکر اینکه برای رفیقام لوطي باشم وبا  

حساب كردن پول موادشون و جا دادن بهشون برای كشیدن خودم رو ثابت كنم درحالي  

كه بچه ام گشنه بود.پدر همیشه قهرمان و اسطوره ی پسره متاسفم كه اسطوره ی خوبي  
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ینکه من برات پدری كنم و شش دنگ حواسم بهت  نبودم كه قهرمان نبودم كه بجای ا 

 باشه تو حواست بهم بود و با كار كردن هم خودت هم منو از مرگ و گرسنگي  

نجات دادی.همین باعث شد فرسنگها از هم دور بشیم و غریبه.اما حالا دلم میخواد برات  

بازی  جبران كنم دلم میخواد خوشبختیت رو ببینم.عروسیت و ببینم با بچه هات 

 كنم.هركاری كه نتونستم  

 برای تو بکنم برای اونا بکنم . 

لبخند كمرنگي روی لبای هایکا نقش بست.عمو هومن از لبخند هایکا لبخندی زد و  

 میخندی بابا؟ گفت:قربون خنده هات برم.به چي  

 بچه هات.هنوز خرش و پیدا نکردهدنبال كره خری اونم به تعداد زیاد؟  -

 كلي نوه بیاری یه اره پس چي باید برام   -

 عالمه پسر كه نسلمون منقرض نشه . 

نیست كه اخه نسلمون خاص و نادرهحتما هم باید مواظب باشیم منقرض نشیم.من چه   -

 گلي به سرت زدم كه حالا بچم بخواد به سر من یا تو  

 بزنه.نسلمون..انگار اخرین نسل پلنگ  

 ایرانییم . 

 عمو هومن از ته دل خندید وبعد چند  

 - اره -كي؟خورشید؟  میشناسي؟ قه اهسته گفت:تو این دختره رو چقدر دقی
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 - ای كم و بیش.چطور؟ 

 یه چیزی میگم اما باید قول بدی راجع  -

 بهش فکر كني و قیل و قال راه ندازی . 

 - قول؟ - باشه تو حالا بگو. 

 - قول كلافه ابرویي بالا انداخت و گفت : 

نه و یه زن تمام عیار برای تو تو  این دخترهمون كسیه كه میتونه توروخوشبخت ك  -

 پیشرفت و ارامش ات میشه .زندگیت باشه.كسي كه باعث  

قلبم تو دهنم میتپید.وای پدر عشق من داشت من رو به عنوان یه همسر خوب و نمونه به  

هایکا كسي كه همه ی زندگي من شده بود پیشنهاد میداد.باورش انقدر سخت بود كه  

 ودنم نیشگوني از پام گرفتم.انقدر هیجان  برای مطمءن شدن از بیدار ب

 داشت كه نفسم بالا نمي اومد . 

 هایکا پوزخندی زد و گفت : 

ول كن بابا دلت خوشه این هنوز بچه اس.از من  نه ده سال كوچیکتره.هنوزم عاشق بستني  

 بگیرمش؟  قیفیه. اونوقت من برم 

بودن كسي نیست جزو علایق  بودن یا كم عقل -  دوست داشتن بستني قیفي دلیل بر بچه

 شخصي محسوب میشه.این دختر  
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شاید سنش كم باشه اما پخته و عاقله؟ از همه مهمتر این كه بیشتر از خودش به فکر  

توه.برای خوشحال كردنت هر كاری میکنه.به من اطمینان كن این همون دختریه كه همه  

حت نشیا ولي شکوفه هم  خوشبخت میکنه.این دختر انتخاب منهنارا. جوره تورو شاد و  

 - نتخاب تو 

 بود و الان تو خونه یکي دیگه اس. 

 عمو هومن با چهره ی غمباری سرش  

 رو پایین انداخت و گفت : 

 زندگي گاهي اوقات اوني نمیشه كه تومیخوای.مادرت خوب بود من بد كردم به  

 هر دو شما. 

گفتهایکا تو منو بخاطر بدی  عموسکوت رو شکست و :  هر دو سکوت كردن.بعد چند دقیقه  

 هام  

 میزني؟  میبخشي؟ازم كینه به دل نگرفتي؟اصلا منو دوست داری یا به اجبار بهم سر 

 لبخند محو و غمباری زد و گفت : 

میشه ازت كینه به دل گرفت؟تو بهترین بابای -مگه میشه تورو دوست نداشت؟ مگه 

 وفا و مهربوني.اسطوره ی دنیایي.تنها مرد دنیای من اسطوره ی دلرحمي و 

 - واقعا؟  عشق و معرفت.   

 - واقعا. 
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چند ثانیه ای بهم نگاه كردن و بعد محکم همدیگرو تو اغوش كشیدن.عمو هومن با  

 چشمایي كه از شادی میدرخشید از هایکا جدا شد و گفتکخب پس حالا برای جبران  

 بازی نکردنای بچگیت بیا بازی كنیم . 

د شد و از گوشه حیاط جایي كه شیر اب بود ودور از چشم  در پي حرفش از جاش بلن 

هایکا شلنگ اب و برداشت و اب رو باز كرد.و با چشمکي به من كه گوشه حیاط ایستاده  

بودم فهموند كه سکوت كنم.هایکا به من نگاهي كرد و سری تکون داد و در حالي كه  

 صداش  

 رو یکم بالا برده بود تا بهتر شنیده بشه  

 گفت : 

 - چي بازی؟  

 عموهومن از پشت بوته تازه به به برگ  

 _ اب بازی نشسته بیرون پرید و گفت: 

و در پي حرفش شلنگ اب رو به هایکا گرفت و خیسش كرد.بیچاره هایکا كه سر تا پاش  

خیس اب شده بود فقط چند باری عمو رو صدا زد و در پي اون دوید و شلنگ رو از عمو  

 كرد.هایکا روبروی من  گرفت و اون رو هم خیس 

 - اینم تلافي خیس كردن من ایستاد و خبیثانه گفت : 
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و شیر اب رو روی سر تا پای من بیچاره ی از همه جا بي خبر گرفت. تنها سلاحم جیغ بود  

و فرار. بلاخره به سمتش دویدم تا شاید بتونم شیر اب و ازش بگیرم و خیسش كنم اما بي  

ردم و یه لحظه به خودم اومدم و دیدم سینه به سینه ی  فایده بود و در نهایت شکست خو

 هم ایستادیم و خیره بهم نگاه مي  

 و ازش جداشدم   كنیم.با سرفه عمو هومن به خودم اومدم 

همگي داخل رفتیم و لباس هامون رو عوض كردیم.به شدت لرز گرفته بودم.پتو رو دور  

كشید و چیزی طول نکشید كه   خودم پیچیدم و كنار بخاری نشستم.هایکا روی مبل دراز 

خوابش برد.بلند شدم و پتوم رو روش كشیدم به صورت پرجذبه و زیباش خیره شدم و  

لبخندی زدم.دوباره كنار بخاری نشستم.عمو هومن كه كمي انطرف ترروی مبل داشت  

حافظ میخوند كتابش و برداشت وبه اتاق رفت و برام پتوی اورد ودورم انداخت و كنار من  

 لبخندی زدم و تشکری كردم كه  اومد.

 گفت:یخ كردی دخترم.بپوشون خودتو یخ  

 نکني . 

پتورو دور خودم پیچیدم.انگار میخواست چیزی بگه اما شك داشت یا داشت واژه ها رو  

 طولاني گفتك  كنار هم میچید.بعد از یه مکث  

به  دخترم ازوقتي كه اومدی میخوام یهفرصت پیدا كنم تا ازت بابت مراقبت وكمك  -

 بهتر شدن حال هایکا بکنم اما  

 موقعیتش پیش نیومد . 
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 خواهش میکنم.من كاری نکردم  -

 ئخودش خواست و تونست . 

هایکا پسر گوشه گیر و تنهاییبود.همیشه ساكت بود ومنزوی.اما از وقتي تو اومدی   -

خیلي عوض شده باهام ئحرف میزنه گاهي درد و دل میکنه و حرف دلش و میزنه اصلا  

 ارتباط برقرار  

 كردن براش خیلي راحت تر شده . 

 دستم و گرفت و ادامه داد : 

 تو یه فرشته بودی كه خدا براش فرستاد ترو خدا ولش نکن تنهاش  

نزار.همونطور كه كمك كردی گذشته رو فراموش كنه كمك كن اینده اش رو  

اش تو زندگي بچه  بسازه.نزاركسي مثل اون دختره نیوشا كه كم از دیو دوسر نداشت باز پ

من باز بشه من بجز هایکا كسي رو تو دنیا ندارم.خودمم مسبب خراب شدن گذشته هایکا  

 هستم  بزار خیالم ازاینده اش راحت باشه تا حداقل از عذاب وجداني كه برای خراب كردن  

 بچگي هایکا دارم كم بشه . 

 - چشم خیالتون راحت من تا وقتي كه  

 هستم مثل چشمام مواظبشم . 

 لبخندی زد و سری تکون دادو به سمت  

 اتاق رفت . 
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با اصرار عمو هومن شام رو هم در كنارش موندیم و بعد از جمع كردن كامل خونه و  

 پایان كارمون عزم رفتن كردیم . 

بیچاره عمو هومن انگار دوست داشت بیشتر پیشش بمونیم. مدام تکرار میکرد فردا  

تا شب پیشش بمونه اما هایکا یا به روی خودش  تعطیله تا شاید هایکا راضي بشه  

 نمیاورد و دوست نداشت بمونه یا كلا متوجه منظور و اصرار عمو نمیشد. 

دلم برای عمو هومن میسوخت مرد خوش قلبي و مهربوني كه تنها مونده بود.كسي كه  

 لیاقتش این همه تنهایي نبود.لحظه ی خداحافظي رو كردم به  

 عمو هومن و گفتم : 

 و روز عید تشریف بیارید خونه ماعم -

 تا سال تحویل روكنار هم باشیم . 

 - نه عمو جان من مزاحم شما نمیشم. 

 چه مزاحمتي اتفاقا خوشحالم میشیم مگهنه هایکا؟  -

 هایکا كه خیره نگاهم میکرد خودش رو  

 جمع و جور كرد وگفت : 

 ساعت قبل سال  راست میگه بابا تنها بموني خونه كه چي بشه؟حاضر شو من چند  

 تحویل میام دنبالت . 
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بیام دیگه مزاحم تو نمیشم خودم میاممزاحم  . نه بابا.دستت درد نکنه.من اگر بخوام  -

 - نیستي زنگ میزنم بهت حاضر 

 شو میام دنبالت . 

زیر لب باشه ای گفت و به من رو كرددستت درد نکنه دخترم خونه تازه مثل خونه شد تازه  : 

 یه خانوم بوده همه چیز بوی تمیزی میده.   معلوم شد كه این خونه 

 كاش میتونستم این لطفت رو جوری  

 جبران كنم . 

 هستید چه بسا عزیز و محترم تر.  خواهش میکنم شما هم مثل پدر من -

 خیلي دلم میخواست یه دختر داشتهباشم اما حیف كه نشد و هایکا یکي یدونه   -

 موند . 

 - همون دیگه یکي یه دونه خل دیونه. 

 ایکا دهنش رو كج كرد و گفت ه: 

 فیلسوفي .نیست اخه تو یکي یه دونه نیستي و  -

 بهش دهن كجي كردم.عمو هومن از ته  

 دل خنده ای كرد و گفت : 
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 جفتتونم به هم میاید.برید خدا بههمراهتون انشالله خیر از جوونیتون   -

 ببینید . 

 خیس از عرقخواب پریدم. سر تا پام   نصفه شب با دیدن كابوس وحشتناكي از  

 هم كه هیچي انگار سرتا سر كاكتوس   بود و بدنم به شدت درد مي كرد. گلوم  

خوردگي بود. به سختي از جام بلند شدمو چند تا    بود. اینها همه عالئم مسخره ی سرما  

و سعي كردم بخوابم. اما مدام كابوسمي دیدم. با گرمای  قرص خوردم و سرجام برگشتم 

 قرار گرفت از خواب پریدم .  دستي كه روی پیشونیم

 دوتا  

 چشم قهوه ای با ابروهای درهم گره  

   خورده بهم زل زده بود. سرم رو از روبالشت بلند كردم و اهسته و با صدای    

 گرفته ای گفتم :  

 وای ساعت چنده؟ خواب موندم  -

 صبحونه ات دیر شد .   

   اهسته شونه ام رو به سمت تشك فشار 

 داد و گفت :  
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تب  .  هم اوردم استراحت كن سرما خوردی خواد خودم درست كردم برای تو نمي  -

  داری

   با سر به سیني روی روی میز اشاره 

 كرد .  

 چندین دفعه از خواب پریدم و خوابم  وای ترو خدا ببخشید. دیشب تاصبح  -

   نبرد برای همین خواب موندم.  

درست  .  رم من برای تو درست كردی یه با  ایرادی نداره همیشه تو صبحونه برام -

   كردم 

   اب پرتغالي كه خودش گرفته بود و 

 دستم داد و گفت :

 اینو بخور برات خوبه .   -

 لیوان و ازش گرفتم و كم كم خوردم . 

 برام لقمه ای درست كرد و به سمتم   

   گرفت و در حالي كه چشماش ریز 

 كرده بود موذیانه گفت :  
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كردم. یکي     دكترلقمه رو گرفتم و متعجب بهش نگاه بگیر بخور جون بگیری خانوم .   -

   از كتابهای تخصصي ام كهروی میز بود رو جلوم گرفت ویه تای 

 ابروش رو باال انداخت و گفت : 

 دیگه؟؟؟  خانوم دكتر روانشناس. درسته -

   اب دهنم روبه زور قورت دادم و 

   -  درسته   اهسته گفتم :  

  

  

بعدی رو  :   ظاهرا خیلي اروم به نظر مي رسید. لقمه  بودم اما منتظر هر عکس العملي ازش 

   جلوم گرفت و گفت

 نگفته بودی خانوم دكتری .   -

 خب نپرسیده بودی كه من بگم .   -

   -  منتخب؟  پس تو منتخب بودی هان؟   -

ناخلفشون    -  خانوادم تورو انتخاب كردن تا پسر   جدی و با اخم نگاهم كرد و ادامه داد:  

 درست كني؟ هوم؟ رو 
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   نیست؟   هم همه یه دروغ محض بود. اینطور  دوستي با روژان و هم دانشگاهي و اینا 

   تا اومدم چیزی بگم دستش رو به 

 سری تکون دادم و گفتم :   -  این بار دروغ نگو عالمت سکوت باال اورد و گفت:   

مدرسه درس  نه اینطور نیست.من واقعا دوست و همدانشگاهي روژانم با هم تو یه  -

خوندیم منتها اون به حقوق علاقه داشت و من به روانشناسي.هر دوهم تو رشته مورد  

علاقمون قبول شدیم و تو یه دانشگاه افتادیم تا اون مشکلات برای من پیش اومد و  

 روژان اینجا رو بهم پیشنهاد دادو من بدبخت كه بي جا و بي سرپناه  

 بودم قبول كردم . 

 و به چشمام دوخت  نگاه پرسشگر اش ر

 و گفت : 

 چرا باید باور كنم . 

میتوني باور نکني این دیگه مشکلتوئه.چون من اصلا از دروغ خوشم نمیاد و تا حالا هم   -

دروغ نگفتم.در ضمن من هنوز دانشجوام پس توقع نداشته باش كه خوانواده ات از من  

 بخوان یا اصلا  

 من بتونم تورو درمان كنم . 

 لقمه ی دیگه ای درست كرد و بهم داد و همنطور كه سرش پایین  سکوت كرد و 
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 بود گفت : 

 - خب حالا من تو چه رده ای هستم . 

 رواني.بایدبیمارستان رواني بستری  -

 بشي . 

 با پوزخند گفت : 

تجویزهایت  .  اهان پس بگو اون دوست پسر قبلیتچرا رفت بیمارستان رواني تو و   -

 بدبخت و دیونه اش كرد 

 د اوری اون روزها سرم به  یه ان با یا

 دوران افتاد و دلم كنده شد . 

 هایکا كه صورت گرفته و مغموم منو  -

 دید اهسته گفت :  

 نمیخواستم ناراحت بشي.شوخي بود . 

 - چي؟ - یه سوال بپرسم؟  -مهم نیست. 

 - چطور؟  -هنوز هم اون پسره رو دوست داری؟ 

 - همینطوری سواله دیگه . 
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 - نه ندارم.  

 گفتي مادرش مقصره اون چرا؟تو كه  -

 دوستت داشته . 

كسي كه دم از عاشقي میزنه باید تا ابدپای كسي كه واقعا دوستش داره بمونه نه اینکه   -

تا شرایط سخت شد یا بد شد ولش كنه بره سراغ كس دیگه ای.عشق با حرف زدن  

 ثابت نمیشه باید بموني و بجنگي باید مثل ماهي بي اب بمیری  

 تش داری برای كسي كه دوس. 

 كرد و بعد چند لحظه بلند شد و گفت :خیره به تك تك اجزای صورتم نگاه 

 صبحانه ات رو كه خوردی قرص بخور امروز یکم كمکت میکنم تا خونه تکوني  

 رو تموم كني .  

وبدون اینکه منتظر كلمه ای از من باشه از اتاق خارج شد.اما حرف اخرم بدجوری تو  

  ٫نیوشا رو با گفته های من مي سنجیدآب و آینه و قران. فکر فرو بردش شاید داشت  

 سبزه و   ٫ماهي گلي ٫سیب ٫سنجد-   ٫سمنو  ٫سکه  ٫سیر 

 سركه.نه یه چیزی كمه . 

 سرفه ای كرد وبا صدای گرفته ای كه  

 حاصل از سرما خوردگي بود گفت :
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 هفت تا هست دیگه، درسته .  -

 نوچ مطمئنم یه چیزی جا مونده .  -

 نمیشه؟  نباشه سال تحویل حالا اون یه چیز  -

 تحویل میشه ولي نباید تو سفره من  -

 چیزی از قلم بیوفته . 

یه چشمش رو ریز كرد و با دهن كج بهم نگاه كرد. چهره اش انقدر خنده دار شده بود كه  

 نتونستم خودم و نگه دارم و بلند  

 قهقهه زدم . 

 گفت :عمو هومن از اتاق هایکا بیرون اومد و  

 ماشاالله ادم میره دیگه دوست نداره  - صفایي درست كردین. عجب حیاط با  

 برگرده تو خونه . 

 هایکا:همشون رو خورشید كاشته و  -

 بزرگ كرده . 

 -  افرین ماشالله به این دختر با سلیقه.  
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 رو به من كرد و گفت : 

 - بیا سنبل رو تو حیاط جا گذاشته بودین . 

 هههههه ممنونم. میگم یه چیزی  -

 درسته   هایکا هي میگه نه    جامونده هاا این

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و خیره  

 نگاهم كرد .  

سنبل رو یه  گوشه ی سفره گذاشتم و با عمو هومن دور سفره نشستیم.هایکا نگاهي به  

هر دو ما كرد و از روی راحتي كه روش لم داده بود بلند شد و با چهره ای كه نه شادی  

ناراحتي بین من و عمو هومن نشست. خم شدم و قران و  توش معلوم بود و نه حس 

برداشتم. تو دلم نیت كردم و دستم رو بین برگه ها بردم و یه صفحه رو با صلوات و نیت  

شادی و سالي خوب باز كردم و شروع كردم به خوندن. همیشه موقع سال تحویل دلم  

دم. عید دیدني هم كه  میگرفت و قلبم به شدت مي تپید و با اشك سالم روتحویل مي كر 

دیگه هیچي یه كابوس وحشتناك بود. شاید چون همه بچه ها با پدر و مادرشون میرفتن  

عید دیدني اما من مامان نداشتم و همه گناه مادر رو پای من مي گذاشتن و بهم محل نمي  

 دادن حتي مادر بزرگم. با یاد اوری گذشته اشك تو چشمام حلقه زد و بغضم تركید.  

 كمي خم شد و به صورتم نگاه كرد   هایکا

 و اهسته گفت : 
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 كرده؟  گریه میکني خورشید؟ چیزی ناراحتت  -

 با پشت دستم به اشکم و پاك كردم وبا  

 لبخند تصنعي گفتم : 

 نه، نه چیزی نشده من همیشه نزدیك  -

 سال تحویل دلم میگیره .

شکر  خم شد و دستمال كاغذی رو برداشت و به سمتم گرفت.برگي ازش كندم و ت 

كردم.اما همچنان به صورتم خیره بود.یهویي به خودش اومد و چند بار پلك زد و سرش  

رو پایین انداخت.با در شدن توپ عمو از جاش بلند شد و با شادی وصف نا پذیری هایکا  

 رو در اغوش كشید. با عشق به هر دو نگاه كردم و لبخند زدم عمو از هایکا جدا شد  

 گفت و به سمت من اومد و : 

 عیدت مبارك دخترم انشالله سال -

 خوبي داشته باشي .

 ممنون عمو جان همچنین .  -

 جلو اومد و صورتم رو تو دستاش -

 محصور كرد و گفت : 
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همیشه دلم میخواست خدا یه دخترخوب و خانومي مثل تو بهم بده تا مثل فرشته   -

 كه  مواظب زندگیم باشه.خدا رو شکر خدا بهم دختری  داد كه مواظب هایکا 

 همه زندگي منه باشه . 

 كه سعي داشت بغض اش رو پنهان كنه     خم شد و پیشونیم رو بوسید. در حالي 

 نگاهي به اطراف كرد و گفت : 

 هایکا بابا كت منو كجا گذاشتي؟عیدی -

 هاتون توش بود .

 نمیدونم فکر كنم تو اتاق رو تخت  -

 گذاشتي . 

 سمت اتاق حركت كرد . اهاني گفت و از بین من و هایکا كنار رفت و به 

روبروی و خیره به هم ایستاده بودیم هر دو قدم برداشتیم و فاصله رو كم كردیم.دستش  

 رو به سمتم دراز كرد و  

 گفت : 

 عیدت مبارك.سال خوبي داشته باشي .    -
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ممنون.تو هم..سال خوبي داشته باشیاهسته نزدیکم شد و با مکثي كه خبر از دو دل و  .  -

نو به ارومي تو اغوش كشید وبوی موهام رو تماما به ریه هاش  مردد بودن میداد م

منتقل كرد. از شدت هیجان قلبم به شدت مي تپید و به مرض سکته رسیده بودم. به  

خودم اومدم.این اولین گناه زیبای من و تنها حس دلچسب زندگیم بود. اغوش امن  

تم رو دور كمرش  مردی كه بهش ایمان و اعتماد داشتم. لبخندی زدم و من هم دس

 حلقه كردم و تو  

 حس خوشي غرق شدم . 

سرم رو از روی مهر بلند كردم.تو چهار چوب در ایستاده بود و دست به سینه بهش تکیه  

 داده بود و خیره نگاهم  

میکرد.سرم رو پایین انداختم و حمد و سلام رو دادم.نمازم كه تموم شد.سرم و بالا اوردم  

 و بهش لبخند زدم.چشماش و  

 -  قبول باشه حاج خانوم  به زمین دوخت و گفت: 

 قبول حق باشه حاجي .  -

 لبخندی زد و خیره به صورتم گفت :   -

 حجاب خیلي بهت میاداااا .  -
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 نیست كه خوشگلم همه چیز بهم میاد.  -

 كنیم؟؟  نه به اون در اغوش گرفتنت نه به ایننماز خوندنت.بلاخره ما كدوم و باور  -

داری وباور داری. من ترجیح میدم دروغ نگم و دلي رو  هر كدوم كه خودت دوست  -

نشکنم و به همه كمك كنم و در عوض خدا هوام رو داشته باشه نه اینکه تمام وقت  

خدا بخاطر به بهشت رسیدن بگذرمجالبه.چون نظر  . توسجده به خدا باشم و از بنده  

 ظاهر نمایي و افراط بهم میخوره . -  منم همینه.حالم از 

 د وتو فکر فرو رفت.سکوت  وسکوت كر 

 و شکستم و گفتم : 

 كارم داشتي اومدی اینجا؟   -

 -   تشکر؟ برای چي؟ - اوهوم. اومدم بازم ازت تشکر كنم. 

صندل میز كامپیوتر رو بیرون كشید و روش نشست.ارنجش رو روی زانوش گذاشت وكمي  

 به جلو خم شد. دستهاش رو تو هم گره كرد و خیره به زمین  

 گفت : 

اگر تو به بابا نمیگفتي امسال بیاداینجا .سال تحویلم مثل هر سال مسخره بود  شاید  -

 ولي امسال با وجود بابا و تو یه حس  
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 -  چجور حسي؟ خوبي داشتم. 

 نگاهش رو از زمین گرفت و گفت : 

 حس خوانواده داشتن. حس مهم بودنبرای كسایي كه دوستم دارن. كسایي كه  -

 دوستشون دارم . 

 نو جزو دسته افرادی كه دوستشون داره گذاشته صورتم سرخ شد  شنیدن این كه م 

 و سرم و پایین انداختم.اهسته گفت : 

 كنم؟  چطوری میتونم محبت هات رو جبران -

 -  واقعا میخوای جبران كني؟  كمي فکر كردم و گفتم : 

 -    اره خب. حتما متعجب گفت :  -

مزاجت خوش نیاد ولي دلم میخواد حسي دلچسبي كه   بگم شاید زیاد به  چیزی كه میخوام  

 امشب ازش لذت بردی رو  

 بیشتر بچشي . 

 كمي مکث كردم و گفتم : 

 مامانت هم بری و بهش یه سر بزني .  ازت میخوام وخواهش میکنم كه خونه -
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 ابرو هاش تو هم رفتن و با عصبانیت  -

 گفت : 

 البابا .یه كاری بگو برای خودت انجام چیي؟برم به مامانم سر بزنم؟ بیخی -

 بدم. اونا لیاقت سر زدن رو هم ندارن . 

 مگه نمیگي میخوای یه كاری برایمن انجام بدی. منم ازت میخوام بری به   -

 خاله شکوفه سر بزني . 

 دندونهاش رو عصبي روی هم فشرد  -

 و گفت :   

انجا؟فکر كردن با فرستادن تو مي  بکشي ببری -اونا ازت خواستن منو راضي كني و  -

تونن منو راضي كنن كه از شکایتم بگذرم؟ نه  نه خورشید من هایکام رو حرف و  

 كاری كه بهم  

 مربوطه یه كله میایستم . 

    با عصبانیت از اتاق بیرون رفت . 

 چادر و مقنعه ام و در اوردم و به دنبالش  

 رفتم و بلند گفتم : 
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بده منمیگم به خاطر مامانت برو اونجا مامانت دلش به تو  هایکا من نگفتم برو رضایت  -

خوشه تو تنها كسي هستي كه اگر اون به مشکل بخوره میتوني كمکش كني. كسي كه  

 همه ازش حساب ببرن تا  

 نتونن مامانت و اذیت كنن . 

 عمو با تعجب به هر دو ما نگاهکرد.هایکا به سمتم برگشت و با تعجب   -

 نگاهم كرد و گفت : 

 میخواد اونو اذیت كنه؟  كي   -

سر   هایکا اون مادرته و تعو بهش حتي یهسر هم نمیزني اونوقت توقع داری بهش -

 كوفت نزنن؟ 

شوهر كنه. این همه ادم روی زمین هستن كه با  -  حقشه خواست از من نگذره و بره   -

وجود این كه شوهرشون گنده به پاش میمونن یا حداقل اگر طلاق گرفتن فکر بزرگ  

ه هاشونن نه شوهر كردن. اما اون شوهر و به من ترجیح داد.میدوني  كردن بچ 

 چرا؟چون من و بابام نمیتونستیم و نمیزاشتیم اون خوشبخت  

 رفاه باشه   باشه.چون نمیتونست تو موقعیت مالي و 

اجازه ادامه زندگي داره حق داره یه زندگي خوب داشته   خیلي دیکتاتوری به خدا.اونم ئادمه

 داره بازم عاشق بشه.تازه هر چقدرم كه بد باشه  باشه حق 
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 مادرته هایکا . 

 عصبي داد زد :  -

اره من بدم دیکتاتورم.اون خوبه كهمنو فدای خوشبختي خودش كرد منو تو بدترین   -

شرایط تو بچگیم رها كرد و رفت. كه مجبور به گدایي شدم كه دو تا مرد تو نه  

 مر همه اون اتفاقات دلیل  سالگیم میخواستن بهم تجاوز كنن كه تمام ع

 كابوس هر شبم شدن . 

 از ترس فقط نگاهش كردم در حلیکه نفس نفس میزد.مغموم سری تکون   -

 داد و اروم تر گفت : 

گاهي اوقات حس میکنم تو با اوناییاز طرف اونایي كه مغز منو بشوری تا رضایت   -

ادم قابل  بدم.دیگه نمیتونم نه حوصله دارم. منو بازی نده خورشید.تو تنها 

 اعتمادمي.نزار بتي كه ازت ساختم  

 بریزه. اروم گفتم : 

من با اونا نیستم من با توام.از همونروز اول تا وقتي كه ازم بخوای از اینجا برم.من فقط   -

 دلم میخواد حس ات نسبت به زندگي خوب باشه میخوام خوشبختي رو  

 حس خوب مادر داشتن حسي كه منم ازش  با داشتن یکسری ادما حس كني. 
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 محروم بودم . 

 حس خوب پیش ادمایي كه ازت  -

 -   مطمئني؟ متنفرن؟ اونا منو دوست ندارن. 

 سکوت كرد  

 اونقدری كه اونا نگران سلامتي توهستن هیچکس نیست. مخصوصا   -

 شکوفه . 

   فقط نگاهم كرد  

اهسته باهاش صحبت  با توجه به اینکه عمو هومن هایکا روكنار خودش نشوند و  -

میکرد بهتر دیدم كه تنهاشون بزارم. به اتاقم رفتم و جا نمازم رو جمع كردم و رو  

تختي ام كه بهم ریخته بود رو مرتب كردم و بدون این كه بهشون نگاه كنم به اشپز  

خونه رفتم ومشغول سرخ كردن ماهي و كشیدن سبزی پلو شدم. میز و چیدم و  

به كمي قبل ارومتر به نظر مي اومد. تمام مدت كه غذا   صداشون زدم. هایکا نسبت

میخوردیم ساكت بود.غذاش كه تموم شد.تشکری كرد و جعبه مربعي كوچیك و  

 جلوم گذاشت و  

 گفت : 
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  زحمتي نیست باید یه جوری زحمتات -  ممنون چرا زحمت كشیدی؟ بیا این عیدی منه   -

 جبران میشد. این بهترین راه جبران بود . -

ش نگاه كردم دلم میخواست بدونم واقعا نظرش راجع به این كه بره و به  خیره به

خاله شکوفه سر بزنه چیه.قاشقش رو كف بشقاب كشید و گفت:راجع به موضوع 

رفتن پیش شکوفه هم باید بگم قبوله.فقط بخاطر بابا و اصرار تو ولي...یه شرط  

 واد مهران  داره اونم این كه فقط یکم میشینیم و برمیگردیم.دلم نمیخ

 و اون دختر و داماد مزخرفش رو ببینم . 

توقع داری زنگ بزنم بگم ما میخواییمبیایم و لي دختر و داماد و شوهرت   -

 بیرون كه ما تشریف فرما بشیم؟  و 

   عمو هومن لبخندی زد و گفت: 

هایکا بابا راست میگه خورشید زشتهبرای كسي تایین و تکلیف  كني كه  -

نباشه.تو كه میخوای بری بعد خیلي وقت به مادرت كي اونجا باشه و كي 

سر بزني و بیای چه فرقي میکنه كي اونجا باشه و كي نباشه.اصلا بودن هم  

 باهاشون حرف  

 نزن مجبورت كه نمیکنن . 

    قاشقش رو روی بشقاب رها كرد و با 
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 حرص گفت : 

 حتي    اصلا چرا من باید برم به كسي كهبراش انقدر اهمیت نداشتم كه بهم  -

 یه زنگ بزنه سر بزنم . 

   عمو هومن پوفي كرد و گفت:   

 بازم برگشتیم سر خونه اول. بچه جونمن دو ساعت با تو حرف زدم. چون   -

 مادرته باید بری . 

 من مثل تو گذشته رو زود یادم نمیره  -

 كه بتونم ادما رو ببخشم . 

   دستم و بالا اوردم و گفتم : 

 ؟خوبم زده. من شاهد بودم. منتها تو  وایسا ببینم چرا مامانت زنگنزده -

 از قصد جوابش و نمیدادی . 

 -  دندوناش و روی هم فشار داد و گفتاگر نگران بود سر میزد. پس براش : 

 بي اهمیتم . 
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هایکا، جون هر كي دوست داری ولکن. تو انقدر رفتارت تو رو در رو   -

اومدم.تازه وقتایي  شدن باهاش بد بوده كه منم جای اون بودم هر گز نمي 

هم كه تو جواب تلفن رو نمي دادی به من زنگ مي زدن و حالت رو مي  

 پرسیدن.پس  

 بهونه الکي نیار لطفا. 

چون بهانه ی دیگه ای نداشت سکوت كرد و با اخم به بشقاب خالي خیره  

 شد.حس خوبي نسبت به سکوتش  

 نداشتم.جعبه رو برداشتم و گفتم : 

قابل  دیگه چرا زحمت كشیدی؟ ن خریده بودیراستي تو كه برام پیراه -

 - نداره. وظیفه بود

 ممنون لطف كردی. بزار جعبه رو  -

 باز كنم ببینم كادوم چیه . 

دكمه ی جعبه مخملي كه به رنگ قرمز بود رو باز كردم.با دیدن  اون گوشواره و  

گردنبند طلای ظریف و فوق العاده زیبا چشمام برق زدند و با شادی بهش نگاه  

 دم و گفتم وای هایکا چقدر  كر 

 قشنگه . 
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 خوشت اومد؟دوستش داری؟  -

اره خیلي قشنگه. واقعا ممنونم.اما اینخیلي گرونه نباید خودتو انقدر تو   -

 زحمت  

 مي انداختي . 

جایي كه محبت هست پول اهمیتي . در مقابل زحمت های تو كمم هست  -

 ندارهسرویس رو انداختم و دستي روی  

 گفتم گردنبند كشیدم و : 

 این بهتری هدیه عمرم بود . 

 - خوشحالم كه خوش ات اومده. 

 لخندی زدم مکثي كرد و گفت : 

فردا قبل ظهر میریم خونه شکوفه بعدهم برمي گردیم و وسایلمون رو   -

جمع میکنیم و سه تایي یه مسافرت توپ میریم.  درست عین یه بچه  

   دست هام رو بهم كوبیدم و گفتم :وای هایکا ممنونم.ایده

 ی مسافرت عالیههههه . 
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ایستادم.با  -   هردو نگاهي بهم كردم و لبخندی زدنماشین رو دور زدم و كنارش  . 

 اخم به خونه خیره شده بود.نگاهش رو از خونه گرفت و به من  

 -  بریم؟  نگاه كرد.لبخندی زدم و اهسته گفتم : 

ه  نفسش رو محکم بیرون فوت كرد.اهسته سری تکون داد و سنگ ریزه ای ك

زیر پاش بود رو محکم شوت كرد.دستش رو كشیدم تا مجبور بشه دل رو به  

دریا بزنه.زنگ رو زدم و هر دو با هم به داخل رفتیم.كوچکترین حركتش از  

نظرم دور نمي موند.وسط حیات ایستاد و دستش رو داخل شلوار مشکي رنگش  

ل و رازی اما برد.نگاهي به اطراف انداخت و باز حركت كرد.از اومدن به خوشحا

دیر شده بود و تو عمل انجام شده قرار گرفته بود.كمي جلوتر رفتم و دستم رو  

 به علامت سکوت به روژان كه دم در به انتظارم ایستاده بود نشون  

دادم.دهنش رو كج كرد و خندید اما با دیدن هایکا خنده روی لباش ماسید و  

ستاد ونگاهي به داخل اندات.روژآن  بهت زده به هایکا خیره شد.هایکا جلوش ای 

 بیچاره انقدر از دیدن هایکا شوكه شده بود كه نمي تونست حرف بزنه.هایکا با  

 اخم نگاهش كرد و گفت : 

 اهدا كردی؟ بهت یاد ندادن سلام كني؟یا زبونت رو -

 روژان لب هاش رو با دندون گزید  -

 وبا لکنت گفت : 
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 س س س سلام داداش.خووش اومدی.   -

ه نگاهش كرد.میتونم بگماز اخم هایکا روژان بدبخت خودش هایکا خیر  -

رو باخته بود و حتي جرات نداشت نفس هم بکشه.دست روژان و  

 كشیدوبه داخل  

 بردم و بلند گفتم : 

 یالللله صاحب خونه مهمون نمیخوای؟   -

 -  خاله شکوفه خندان جلو اومد و گفتمهمون چیه گل دختر شما صاحب :  -

 خونه ایي . 

خودمو تو اغوشش انداختم وتا اومدیمحال و احوال كنیم هایکا داخل   -

اومد.خاله شکوفه نگاهي به سر تا پای هایکا كه روی پاش ایستاده بود  

 بغض نالیدك  كرد و در حالي كه اشك توی چشماش جمع شده بود با  

 هایکا جان.الهي من قربونت برممن.رو پای خودت ایستادی؟خدارو شکر   -

 شکرت خدایا . 
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جلو رفت و هایکا رو در اغوشکشید.اما هایکا دست هاش رو تو هوا نگه   -

داشته بود.تا نگاهش بهم افتاد.اخمي كردم و ابرویي بالا انداختم كلافه  

 نفسش رو بیرون داد و خاله رو تو اغوش  

 كشید . 

 بعد چند لحظه از هم جدا شدن و خاله  -

 دستي به صورت هایکا كشید و گفت : 

 ر خوشحالم كه حالتخوبه. اگر بدوني چقدر غصه خوردم كه  نمیدوني چقد -

 دیگه نمیتوني راه بری . 

 نگاهش رو از خاله گرفت و به  -

ابرویي  - برای همین تند تند بهم سر میزدی؟نه؟  اطراف نگاهي انداخت و گفت: 

نگاه كردو بیچاره خاله سکوت كرد و برای متشتج  -  بالا انداخت و خیره به خاله 

هایکا وعواقب بعدش چیزی نگفت.هایکا پوزخندی زد و در حالي  نشدن احوال 

 كه به سمت مبل ها میرفت  

شیریني از روی میز برداشت و خودش رو روی مبل  -  شوهرت نیست؟  گفت : 

 رها كرد.عصبي رو به خاله شکوفه كه خیره ومغموم نگاهش  

 میکرد گفت : 
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 بابا؟نداری كه بهش بگم  هان؟؟چپ چپ نگاه میکني؟توقع -

 خاله نفس عمیقي كشید و گفت : 

 بیرونه. رفته دنبال رها و بچه هاش  -

 الان میاد . 

دنبال دوماد سر خونه رفته؟؟مگهماشینم نداره؟؟خب بهش بگو خونه كه   -

داده بهش یه ماشین هم بده دیگه.اصلا بگو خونه رو بفروشن یه ماشین  

ن.یه اتاق و  بخرن دیگه اونا كه از ترس گشنه موندن یکسره اینجا پلاس

 خالي كن  

 بده بهش دیگه . 

به مبل تکیه داد و ابرویي بالا انداخت.خاله سرش رو پایین انداخت و به  

 ببخشید به دنبالش.كنارش نشستم و گفتم : اشپزخونه رفت و روژان هم با یه  

  هایکا این چه طرز برخورد با مادرتهبیچاره بعد این همه وقت داره مي   -

 بانه رفتار كن بینتت.لااقل یکم مود.

 مودب باشي اینا سوارت میشن بایدازت بترسن تا كاری به كارت نداشته   -

 باشن . 
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هایکا محض رضای خدا گذشته روفراموش كن، ببخش به قول معروف نه   -

بخاطر این كه اینا لیاقت بخشش رو داشته باشن ببخش بخاطر به ارامش  

خونه رو بازی كني  رسیدن خودت. تا كي میخوای نقش كاراكتر سیاه این 

 در 

 حالي كه قلبت سفیده . 

 دندون هاش رو روی هم فشار میداد وبا اخم به زمین خیره شده بود.بازوش رو  

 گرفتم و گفتم : 

 - هایکا. 

  نگاهم كرد. چشمای غمگین وپر رازش رو پشت اون ابروهای بهم گره خورده 

 پنهان كرده بود.با لبخند كمرنگي گفتم :

 هایکای مهربون و  خودت باش همون 

 دلرحم . 

 نگاهش روی چشمام چرخید.اهسته تر  

 لطفا زمزمه كرد. 

با اومدن خاله شکوفه و روژان ازش كمي فاصله گرفتم و به مبل تکیه دادم.روژان  

كنارم نشست و از هر دری باهام صحبت میکرد اما تمام حواسم پیش هایکا بود  

 كه ساكت نشسته بود. خاله  
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 بشقاب میوه ای كه پوست كنده  شکوفه 

 بود و به سمتش گرفت وگفت : 

 بیا مامان.بگیر بخور خودت كه پوست  -

 نمیکني . 

 نمیخوام خودت بخور خورشید برام  -

 پوست میکنه . 

 خورشید پوست كنه خودش بخوره. مناینو برای تو پوست كندم دستم و رد   -

 نکن . 

روژآن اهسته دستم و فشاری  كمي خیره نگاهش كرد و بشقاب میوه رو گرفت.

داد و لبخند پهني از خوشحالي زد.خاله شکوفه كه گویا دوست داشت كه بیشتر با  

عصبي  :  هایکا صحبت كنه و سعي میکرد كه یه موضوع خوب پیدا كنه تا هایکا رو 

 خوبه؟  -  و متشنج نکنه.با لکنت گفتچه خبرا پسرم خوبي؟كارو بارت 

 -  خب خدا رو شکر -خوبههیچ خبر.خوبم. اره كارم هم  

 - بابات...بابات خوبه 

 دست ازسرش و بالا اورد و نگاهش كرد  

 و گفت : 
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 - هیچي همینطوری گفتم.  چي شده حال بابام برات مهم شده؟   -

برای پرسیدن حالش خیلي دیره. وقتیکه باید احوالش رو مي پرسیدی كه   -

 لباس  

 عروس تنت بود . 

 دستش رو نامحسوس فشاری دادم.لبش  

 رو گزید و ادامه داد . 

 خوبه.دیشب به اصرار خورشید سال  -

 - خب خداروشکر  تحویل رو بعد از سالها با هم بود. 

 همون موقع صدای زنگ در اومد.نگاهي به ایفون كرد وبا نفرت و موذیانه بهش  

 زد و رو به ما كرد و گفت:باباس خیره شد. روژان با ترس دكمه ایفون رو 

 رودررو شدنش با  ازعکس العملش و 

 مهران میترسیدم.اهسته گفتم :

 هایکا یادت نره چه قولي بهم دادی.  

 خواهش میکنم بخاطر مامانت و من  

 كاری نکن . 

 -  سعي میکنم . 
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به مبل تکیه داد و پاش رو روی پاش انداخت.عمو مهران با كلي خرید از در تو  

کا موذیانه لبخند كجي زد  امد و با دیدن هایکا شوكه ایستاد و بهش خیره شد.های 

و كمي سرش رو بالا گرفت . از جاش بلند شد و دستش رو توی جیبش فرو  

برد.رها و سعید بعد از چند لحظه داخل اومدن و اونها هم با تعجب به هایکا خیره  

شدن.توی دلم مدام لحظه ای روتصور میکردم كه با هم دعواشون بشه و عین  

 خروس جنگي به جون هم  

 ن بیافت. 

 عمو مهران خرید ها رو روی زمین گذاشت و به سمت هایکا اومد و دستش  

 رو به سمتش دراز كرد و گفت : 

 -   سلام هایکا.خوبي؟سال نوت مبارك. 

 نگاهي به دست عمو مهران كرد و به اجبار دستش رو دراز كرد و به سردی و  

 -  سلام.خوبم.همچنین  شل و ول دستش رو گرفت و گفت: 

داشت.لبخند كمرنگي زد و گفتخوشحالم كه  :به این سردی عادت  عمو مهران كه

 -  میبینم حالت خوبه و  

 روی پای خودت ایستادی . 

وسینه به سینه عمو ایستاد و گفتواقعا :  بازم لبخند كجي و لج در بیاری زد  

 باشي وقتي نقشه ات عملي نشده تا از شر  -  خوشحالي؟چرا باید خوشحال 

 من خلاص بشي . 
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اهسته به عنوان یاداوری قولمون صداش زدم.اخمي كرد ویکم ازش فاصله  

 گرفت.سعید جلو اومد و كنار عمو ایستاد بالبخند سلامي كرد و خوش امدی  

گفت.اما بازم هایکا با اون نگاه پر نفرت و همونطور سرد و بي روح مثل  

ز مبل ها  رفتارش با عمورفتار كرد.بنده خدا چیزی نگفت و بي حرف روی یکي ا 

نشست و سکوت كرد رها كه جلو اومد هایکا دست هاش رو تو جیبش گذاشت  

رها هم به تبعیت از اون دستش رو تو جیب مانتوش برد و بعد یه سلام و  

 برای تعویض لباس رفت  احوالپرسي ساده به سمت اتاق روژان 

س  عمو روی مبل كناری هایکا نشست و بعد چند لحظه با مکثي كه حاكي از تر 

 حرف زدن با هایکا بود گفت:                      

چه خبر هایکا جان؟حالت كه خوبه؟            هایکا سرد و بي هیچ حسي   -

 - هیچ.خوبه  داد و گفت :سری تکون  

 خدارو شکر اكتفا كرد و  عمو كه این سردی رو دید به یه خب 

سکوت  همه تو سکوت محض كنارهم نشستند.كم كم خودم هم به واسطه این  

 داشتم معذب مي شدم كه سعید سکوت و  

 شکست و گفت : 

 جدید كنسرت میزاری؟  هایکا كارها خوب پیش میره؟ تو سال -

 زیر چشمي نگاهش كرد و گفت : 
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 خوبه.نمیدونم تصمیمي برای كنسرت  -

 نگرفتم . 

 اهنگ جدید چي؟اهنگ جدید حاضر -

 با پوزخند پنهاني گفت:                                                                             كردی؟

 مگه تو اهنگای منو گوش میدی؟                 -

 اره بابا طرفدارتم بابا                             ابرویي بالا انداخت و گفت:                        -

 ر بعضیا من ادم بدیم  خوبه . از نظ  -

 الگوی بدی برات نباشم                           . 

با این حرف نامحسوس رها رو هدف تیکه سنگینش قرار داده بود .سعید  

لبخندی زد و گفت:نفرمایید اقای فرهي شما باعث افتخار ایراني یه ایرانه و یه  

 .                  نتظیم كننده ی توانا به اسم هایکا 

 هایکا پوزخندی به رها زد كه سعید تك  

 سرفه ای زد و دوباره گفت:                        

 هنوزم همون جایي كه قبلا زندگي مي  

 برجه؟  كردی زندگي مي كني؟پنت هوس همون 

 - اره هنوز همون جام. 
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سعید نگاه  تو فکر رفت وبعدچند لحظه كم جابجا شد و در حالي كه موذیانه به  

 مي  

 كرد گفت : 

 تو چي هنوزم داماد سرخونه ای؟   -

 سعید با خجالت لبخندی زد و در حالي  

 كه گردنش رو مالش مي داد گفت . 

اره بابا.اما انشالله تا اخر همین امسالیه خونه نزدیك به همینجا  دیدیم كه مي   -

 خوایم بخریم.برای همین ماشین و  

 فروختم . 

 حرفش پشیمون شده  هایکا كه انگار از 

 بود اهسته گفت : 

 اهان به سلامتي .  -

سلامت باشید.دیگه زیادی اقا مهران واذیت كردیم انشالله بتونیم زودتر  -

 زحمت  

 رو كم كنیم . 
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با تموم شدن حرف سعید زنگ ایفون به صدا در اومد. نگاه هایکا روی ایفون و  

 من چرخید و روی خاله شکوفه ثابت  

 حالي كه لبش رو به دندون گرفته بود و دستهای گره شده اش  موند. خاله در 

 رو تو هم فشار میداد گفت : 

امروز مادر جون و باباجون به همراهخاله ات و دایي هات قرار بود با خوانواده   -

 ی مهران برای ناهار بیان اینجا.كه دور هم جمع باشیم. اخه مهران  

 از همه بزرگتره برای همین .. 

          

 تظر ادامه حرفش نشد و از جاش بلند  من

 شد و گفت :   

 باشه ماهم دیگه داشتیم مي رفتیم .  -

 به من نگاه كرد و گفت : 

 بریم خورشید .  -

 خاله جلوش ایستاد و گفت : 
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  بعد این همه وقت ناهار رو پیشم بموننه باید برم مي خوایم وسیله جمع كنیم  .  -

- 

 بریم مسافرت . 

چشماش جمع شده بود بازوش رو گرفت و یه  خاله در حالي كه اشك توی 

 دستش رو روی سینه اش گذاشت و  

 گفت : 

 خواهش مي كنم فقط یکبار به حرفم  

 گوش كن . 

چشماش با اخم روی چشمای خاله مي چرخیدن.یه قطره اشك از گوشه چشم  

 خاله چکید. اهسته زیر لب و با بغض  

 نالید : 

 بمون.بخاطر من.بزار همه بفهمن كه  -

 تورو دارم من . 

با دیدن اشك خاله و حرفهاش گره ی ابروهاش باز شد.نفس عمیقي كشید و در  

 حالي دندون هاش رو روی هم فشار مي  

 داد گفت : 
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  باشه. با اینکه از هیچ كدوم خوشمنمیاد ولي مي مونم. ولي زود میرم  -

 فهمیدی؟ 

 با خوشحالي سری تکون داد و به زور  

 گونه اش رو بوسید . 

د و كلافه روی مبل نشست.همه متعجب از رفتار هایکا با چشمای عقب گرد كر 

گشاد شده برای استقبال از مهمانها به سمت در رفتن. با لبخند بهش نگاه كردم.  

 سنگیني نگاهم رو كه حس  

 -  برای؟ -  ممنون  - چیه لبخند ژكوند میزني؟  كرد به سمتم برگشت و گفت : 

 این كه انقدر مهربوني .  -

 ست ولي مجبور شدم لایقش نی.  -

 اما تو لایق ارامشي اینو همیشه تو  -

 ذهنت داشته باش. 

 به زور لبخندی زد و سرش رو پایین  

 انداخت . 



 

 

 

307 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

با اومدن مهمان ها و ورود شون به قسمت پذیرایي از جام بلند شدم اما هایکا با  

اخم به میز خیره بود.واكنش همگي درست مثل واكنش اعضای خوانواده هایکا با  

ب و متحیرانه بود. هایکا سرش رو بالا اورد و با اخم نگاهي به روبرو انداخت  تعج

 و از جاش بلند شد . 

دستش رو تو جیبش فرو برد و بادقت چهره ها رو كنکاش كرد. خانوم پیری  

  كه به نظرم مادر بزرگ هایکا مي اومد رو به خاله كرد و گفت شکوفه مادر این  

 هایکاس؟ 

 ه نشان از گوش سنگین مادرش بود و شادی وصف  خاله با صدای بلندی ك

 من اره مامان هایکاس پسر    -ناپذیری گفت:

 مرد میانسالي از جمع جدا شد و در حالي كه به سمت ما مي اومد و اغوشش رو  

 باز كرده بود گفت : 

 -  ماشالله تو این چند سال چقدر بزرگ  

 و اقا شدی دایي . 

اغوش بگیرتش هایکا یك قدم به عقب برداشت و با  تا به هایکا نزدیك شد تا تو 

 چشمایي كه ازشون خشم مي بارید نگاهش كرد.مرد كه شوكه شده بود و  

 لبخند روی لبهاش ماسیده دستش رو به حالت دست دادن به سمتش گرفت . 

نگاهي به دست تو هوا مونده اش كرد و به اجبار و با نارضایتي كامل دستش رو  

 گذاشت و دو باره توی جیبش فرو برد .  لمس كوتاه تو دست مرد فقط در حد یه 
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همه افراد كه خیلي هم زیاد بودند جلو اومدند و در حالي كه خاله شکوفه همه رو  

یك به یك به هایکا ی كلافه معرفي مي كرد سلام و احوالپرسي كردند و هر  

میانسالي جلو  كدوم یه گوشه ای برای نشستن پیدا مي كردن.در اخر خانوم نسبتا 

هایکا ایستاد.هر دو به هم خیره شدن.برام عجیب بود كه صورت هایکا عاری از  

 هر گونه خشم واخم بود.زن  

كه هر چه  -  سر ارادت ما و آستان حضرت دوست  زیر لب و اهسته زمزمه كرد: 

 اوست  بر سر ما میرود ارادت  

 هایکا هم با زن هم صدا شد و هر دو  

 باهم ادامه دادن : 

 نهادم آینهها در مقابل رخ دوست نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر  

 صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد  

 توست  كه چون شکنج ورقهای غنچه تو بر 

بعد چند ثانیه هر دو لبخند زدند و هایکا با برداشتن یك قدم و پر كردن  

هایکاست رو   فاصله،اون خانوم كه بعدا فهمیدم همون زندایي معروف و محبوب 

  در اغوش كشید. با خنده از هم جدا شدن زن دایي مشتي حواله ی بازوی هایکا 

-   كرد. با صدای نسبتا بلندی خندید و گفتبرای خودت مردی شدی بچه جون .:

 ولي هنوزم برای من همون هایکا كوچولویي با همون اخلاق بد و سگرمه 

 های كه همیشه تو هم هست . 
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 زد و گفت  هایکا لبخند تلخي: 

اره من هنوزم همونم. هنوزم ادمایي كهبهم بد كردن ویادم نرفته هنوزم    -

 نبخشیدمشون.من فقط بزرگ شدم.اما  

 خودمو تو بچگیم جا گذاشتم . 

 زندایي لبخند تلخي زد. هر دو روی مبل نشستند. زن دایي دست هایکا رو گرفت  

 و گفت : 

ي برات افتاده. نمیدوني خوشحالم كه حالت خوبه مامانت گفتکه چه اتفاق -

 چقدر 

 - ممنون برات دعا كردم تا بازم خوب بشي . 

 هایکا خیره خیره نگاهي به اجزای  

 صورت زن دایي كرد و اهسته گفت :   

 دست بزن داره؟  پیر شدی. اما اون مثل قبله.هنوزم -

ههه بعد سقط بچه ایي كه از كتکهاش افتاد و از دستش دادم میترسه منو  -

 هنوزم زبونش تلخه.عین  بزنه. اما 

 خودت . 
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 هر دو خنده ای كردن. زن دایي نگاهي به من كه تازه دیده بود كرد و رو به  

 هایکا كرد و گفت : 

 چه دختر نازی.ازدواج كردی؟   -

 -  هایکا نگاه گذرایي به من كرد و گفتنه بابا دوست روژآنه.تو این مدت كه  : 

 من مریض بودم پرستارم بوده . 

 درون فرو ریختم به زور دستم  یه ان از 

 -  خورشیدم. از اشناییتون خوشوقتم رو به سمتش دراز كردم و اهسته گفتم :  

 -  دستم رو به گرمي فشرد و گفتسلام خوشگلم منم نوشین هستم.از : 

 اشناییت خیلي خوشبختم . 

تشکری كردم و دوباره سر جام نشستم و مشغول گرفتن پوست سیب شدم كه  

نظرم رو جلب كرد. سرم رو بالا اوردم و به پسر چشم ابیي كه  نگاه سنگیني 

روبروم نشسته بود نگاه گذرایي كردم و دوباره خودم رو مشغول كردم. چشماش  

 اانقدر ابي بود كه چشم رو میزد و  

نگاهش چندش اورش دل رو از جا مي كند نگاهش بهم حسي رو داد كه وقتي  

ن به چشم یه كالا یا رفع كننده ی نیازش برای اخرین بار تو انبار موسسه ساسا

 بهم نگاه مي كرد.نفس عمیقي  



 

 

 

311 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

پسر شده بود.با اخم نگاهم كرد و  : كشیدم.هایکا كه متوجه نگاه خیره ی اون  

 -   گفتبرو تو اشپز خونه پیش روژان.سیب 

 -   روهم بده خودم پوست میکنمسیب و برای خودم دارم پوست مي . 

 كنم بزار تموم بشه میرم . 

 رفتم .كلافه سیب رو برداشتم و به اشپزخونه -نمیخواد برو تو اشپزخونه بخور . 

لبخندی به افرادی كه داخل اشپزخونه بودن زدم و كنار روژان كه روی صندلي  

 وپشت میز نهار خوری بود  

 -  چیه؟ چرا دمقي؟ نشستم.روژان نگاهي بهم كرد و گفت : 

 از دست این داداش تو .  -

 بشقابم برداشت و با خنده  تکه سیبي از 

 گفت : 

 - باز چه غلطي كرده این داداش من. 

 هیچي بابا پسره نگاهش به من افتاده  -

 میگه پاشو برو تو اشپزخونه . 

 -  مرض میخندی؟ بلند بلند خندید. با ارنج بهش زدم و گفتم : 
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 اب دهنش و قورت داد و گفت : 

ام گرفت. حالا كي  ببخشید. به خدا چون هایکای دیونه رومیشناسم خنده  -

 میکرد؟  نگاهت 

 نمیدونم بابا یه پسر چشم ابي روبروم  -

 نشسته بود ذول زده بود بهم . 

خخخخخخ هایکا از اولشم از این حامدپسر خالمون بدش میاومد. البته بگم   -

 ها داداشم كلا رو من كه غیرتي نمیشه حالا  

 رو تو شده جایي بسي تامل داره . 

 و گفت : ریز خندید  چشم غره ای بهش رفتم ریز

جیگر داداش گند اخلاقم و بخورم كه غیرتي شده.ولي خودموني ها یه كاری 

كردی خیلي حرف گوش كن و جیگر شده هرچندهنوزم زبونش تلخه  دیدی كه  

همه رو مورد عنایت قرار داد فقط از من نتونست سوتي پیدا كنه اونم چون قسر  

 یه من كه سحله با یه تن عسلم نمیشد    در رفتم.ولي بازم بهتر از قبله.قبلنا با

 خوردش . 

هردو خندیدیم و مشغول اماده كردن وسایل ناهار شدیم.سر سفره سگرمه هاش  

 رو تو هم كشیده بود. میدونستم فضای سنگین اونجا داره عذابش میده.اما 
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 به روی خوندش نمیاره .

میز برداشت و  بعد از ناهار همه دور هم نشستند و استکان چاییش رو از روی 

جرعه ای ازش خورد. پریسا دختر عموی روژان كه حس میکرد خیلي شیرینه و  

بامزه، خودش رو روی مبل جابجا كرد و موی بلند و روشنش رو پشت گوشش  

 انداخت و با لوندی چندش  

 اوری گفت : 

 - هایکا چقدر عوض شدی.ببینم هنوزم 

هنوزم مثل كنه به بابات  كه  مثل قدیم به بابات وابسته ای منظورم اینه  

 چسبیدی؟و با حالت تمسخر خندید.هایکا نگاهي  

 بهش كرد و با ملایمت خاصي گفت :

 - اره من هنوزم وابسته ام . 

 جرعه دیگه ای از چاییش نوشید و  

میاد؟اخه یادمه تا  - موذیانه لبخندی زد و گفتتو چي هنوزم شبا تو جات بارون  : 

 پشت بومتون افتاب  سالگي هر روز تشك و پتوت رو   ١١

 میخورد . 

وبه دنبالش یه تای ابروش رو بالا انداخت. پریسا از خجالت رنگ به رنگ شد و  

 پوزخندش روی لبهاش ماسید.  
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داشتم از خنده مي تركیدم برای این كه كسي ناراحت نشه دستم جلو دهنم  

 هوای جمع رو كرد به هایکا وگفت:  گرفتم.دایي برای عوض شدن حال و  

 خوبه؟  بابات چطوره دایي جان؟ حالش كه -

رو به داییش كرد و با چشمهاش كه از شدت خشم ریز شده بودن به اهستگي  

 طوری كه فقط صداش رو خودشون  

 بشنون گفت : 

 شده؟   چي شده كه حال بابای من برات مهم -

 دایي فقط سکوت كرد.پوزخندی زد و  

 گفت : 

 خیالت جمع حالش خوبه تا منو داره  -

 بد كنه.دوبارهه  بد باشه نمیزارم كسي حالش و نمیزارم 

 دایي به سمت خم هایکا شد و با اخم  

 گفت : 

 گذشته مي بیني؟  تو چته بچه. هنوزم من رو مقصر  -
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ههه مقصر نیستي؟ اگر تو تو گوششکوفه از طلاق نمي خوندی من بچه   -

طلاق نمي شدم اگر نمي خوندی الان به جای اینا خوانواده ی من دور هم  

جمع بودن.اگر نمي خوندی من بچگیم مثل بقیه بود.حالا خوندی هم به  

جهنم لااقل تو اون سالهای جهنمي من یه دست به سرم مي كشیدی سراغم  

 و مي گرفتي ببیني گشنه و تشنه نیستم اصلا جایي برای  

 خواب دارم . 

 یعني پدرت مقصر نیست همه این  -

 اتفاقات تقصیر منه . 

ریز تادرشت. تو مي تونستي از زندان آزادش كني  شما همتون مقصرین از  -

و ببریش كمپ اما نکردی چون از كنار مهران بیشتر بهت مي ماسید چون  

بهت كار مي داد حقوق بالا مي داد اما بابام..نه. تو اون سالها تنها كسي كه  

هوام و داشت زن دایي بود. من بدی های هیچ كدومتون رو یادم نمیره نمي  

ن تا ابد.البته نصف موفقیتم رو هم مدیون شما فامیل به درد تونمببخشمتو

نخورمم چون یادم دادین باید خودم گلیم خودم و از اب بیرون بکشم كه با  

 موفقیتم  

 چشمتون رو كور كنم . 

 خیلي گستاخي.اگرر دست من بود ...  -
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اگر دستت بود چي مي زدی؟مثل اونموقع كه رها رو بخاطر زبون درازیش   -

بخاطر عروسي شکوفه بیتابي مي كردم؟ من دیگه اون بچه ضعیف و  زدم یا 

 بي كس نیستم. من هایکا فرهي ام.اینو یادت  

 بمونه . 

 از جاش بلند شد و با اخم نگاهي به خاله  

 كرد و گفت : 

 من دیگه میرم. كاری نداری؟   -

 خاله نگاه مهربون و نگراني بهش كرد و  

 گفت :  

 - یریكجا مامان شامم بمون بعد م. 

 گفتم كه باید برم مي خوایم وسیله جمع  -

 كنیم برای مسافرت . 

 برادر عمو مهران كه مرد جا افتاده و محترمي به نظر میرسید با تك سرفه ای  

 صداش رو صاف كرد و گفت : 

 كجا به سلامتي هایکا جان .  -
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 سری تکون داد و با لحن مودبانه ای كه  

 تو اون حال ازش بعید بود گفت :   

 هنوز مشخص نیست. فعلا وسیله جمعمي كنیم تا تصمیم بگیریم.شاید بریم   -

 سمت جنوب . 

خب چرا نمیایید با ما بریم؟ ما همگیدسته جمعي داریم مي ریم سمت   -

اصالت و زمین های مادری و زادگاه اجدادیتون خیلي خیلي خوشحال مي  

 شیم اگر شما هم بیاین چون یادمه بچه بودی خیلي اونجا  

 دوست داشتي رو . 

 هایکا كمي توی فکر رفت و بعد چند  

 لحظه سکوت گفت : 

چه    -اخه قراره پدرمم باهامون بیاد دوست ندارم مزاحم شما و بقیه بشیم.  

مزاحمتي.اتفاقا خوشحال میشیم ایشون رو از نزدیك ببینیم تازه ما اونجا مهمون 

 شما و نشمین(همسرش كه لحجه  

 )هستییم كردی داشت و اصالتا كرد بود. 

 سرش تکون داد و گفت :   

 باشه پس ما هم میاییم .  -
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 زیر چشمي به عمو مهران خاله و داییش  

 كرد و پوزخندی زد . 

 از همه خداحافظي كردیم و با راه افتادیم . 

حقش  -رفتارت با داییت خیلي زشت بود  دست به سینه نشستم و با اخم گفتم : 

 عاری از بدی میبینه.باید  و منزه و  -  بود. چون خودش رو خیلي پاك 

 روشنش مي كردم . 

 این مسافرت چي؟هایکا اگر نقشه ایداری یا میخوای سفر و به همه كوفت   -

 كني بگو .  

 نگاه گذرایي بهم كرد و گفت   

تو،تو تصوراتت منو شبیه یه دیو سهسر میبیني؟من قبول كردم چون بابا  -

 ینطوری یکم بتونم  عاشق اونجاس تمام بچگیش رو اونجا سر كرده.شاید ا 

 خوشحالش كنم . 

 لبخند كجي زد و گفت : 

 باید اونجا رو ببیني خورشید قطعا عاشقش میشي. فقط ارامش هست و  

 ارامش . 
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 با اخم به رو برو خیره شدم. با دست به  

 - ععههه اینجا چي ریخته؟  مانتوم اشاره كرد و گفت: 

 -  كوووو هراسون به مانتوم نگاه كردم و گفتم: 

 انگشتش به دماغم زد و بلند بلند خندید.دوباره اخمام و توهم كردم و با 

 بازوهام و تو اغوش گرفتم كه گفت : 

 اه بد اخلاق نباش دیگهههههه .  -

 بیشتر اخمام و تو هم كردم . 

 خندید و گفت : 

 هااا. جیگر نمي خوری؟   خوش اخلاق باشي شام مهمون مني -

 نگاهش كردم و لبخندی زدم . 

 سر داد و گفت خنده ای  :  

 شیکمو  خوب نقطه ضعف ات و پیدا كردم  -

به اندام بي نقص اش توی اون بلوز استین كوتاه كه بازوهای عضله هاش رو دو  

برابر نشون میداد خیره شدم. به ماشین تکیه داده بود و با اخم به گوشیش خیره  

رور  شده بود.  لبخند زدم.  این مرد همه وجود من بود. انقدر به این مرد مغ 



 

 

 

320 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

وابسته و علاقمند شده بودم كه تصور حتي نبودش تو یك روز دیونه ام مي كرد  

.یادش بخیر یه زماني تو بدترین شرایط زندگیم  عکس این مرد سنگ صبور  

روز و شب هام بود اما هرگز به این فکر نمي كردم كه یه روزی تو یه خونه زیر  

 بخواد بغلم كنه . یك سقف باشم چه برسه به این كه برای تبریك عید 

این مرد همون مرد دوست داشتني سال های سخته منه . تا ابد هم چه باشه و چه  

 نباشه توی قلب منه.  هایکا ی مرموز من.سرش و بالا اورد و بهم نگاه كرد . 

لبخندی تحویلش دادم. اما فقط سرش رو پایین انداخت.بلاخره عمو با ساك  

شده اومد. با وجود مقاومت های عمو  كوچیکش و لباس مرتب و موهای شونه  

هومن برای نیومدن به سفر باز هم نتونست حریف هایکا بشه و با ما راهي  

زادگاهش شد.هایکا ساك رو از دست عمو گرفت و چیزی بهش گفت هر دو  

خندیدن و عمو مشتي حواله ی بازوی هایکا كرد. با وجود تمام سختي هایي كه  

 ند اما چیزی از عشق بینشون كم نشده بود . این پدر و پسر متحمل شده بود

 خیلي دوست داشتم منم كسي رو مثل عمو داشتم كه همه تکیه گاهم باشه . 

اما..بغضم داشت روی گونه هام خط مي كشید كه هردو سوار ماشین شدند. عمو  

سلام عمو.    - سلام دخترم حالت خوبه؟  به سمتم برگشت و رو به من گفت :

 -  ممنون شما خوبید؟

 ای الهي شکر خوبم. اگر این زبون  -
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 هایکا بزاره . 

 بلند خندیدم و گفتم :  

این زبون هایکا برای همه مسئله سازشده باید از حلقومش بکشیم بیرون.   -

 هایکا از تو اینه نگاهم كرد و دهنش رو كج  

                                           كرد و گفت:

 میتوني؟؟؟                                         بهش زبون درازی كردم و رو به عمو   -

 گفتم :

 ناراحت كرده؟  حالا به شما چي گفته كه شما رو -

بچه پرو بهم مي گه چقدر داماد شدنبهت میاد برگردیم خانوم مهربون   -

 همسایه  

 برات مي گیرم رو . 

 هم من و هم هایکا خنده ی بلندی سر  

 دادیم.بین خنده هام گفتم : 

 اینو راست میگه خدایي .  -
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همسایه رو میزارم تو دستش. خیلي ساله   هایکا: بزار برگردیم دست خانوم  

 عروسي نرفتم. كي و چي بهتر از  

 عروسي بابا ی خودم .

  -  شما جونا. شما اگر راست عمو سری تکون داد و با خجالت گفتاز دست : 

 میگین یه فکری به حال خودتون بکنید.  

  حالا تو چرا رفتي پشت نشستي دختر؟ مي اومدی جلو كه مواظب رانندگي 

 -   هایکا باشي منم پشت مي خوابیدمحالا در طول مسیر جامون و عوض .

 میکنیم كه هیچکدوم خسته نشیم . 

 یم ایستادیم تقریبا همه اومده بودن . جایي كه با عمو مهران و بقیه قرار گذاشت

هایکا پشت همه ماشین ها ایستاد و با اخم نگاه گذرایي به همه انداخت. همه به  

 سمتمون برگشتن. برادر عمو مهران دستي بلند كرد و به سمتمون اومد. رو به  

 -  عمو كرد و با پوزخندی گفتتو نتونستي برام عمو جور كني : 

 كرده شکوفه برام جور  . 

و به دنبال حرفش از ماشین پیاده شد و عمو هم پشت سرش.فقط من بودم كه تو  

ماشین نشسته بودم.منم پیاده شدم و با همه سلام و علیك كردم. اما چه سلام و  

علیکي. هیچ كدوم از دخترای همسن و سالم درست جوابم و ندادن و پشت چشم  

این رفتار ها همه بخاطر   نازك میکردن و خودشون رو كج كردن. حس مي كردم 

حضورم در كنار هایکا بود. همه جلو میرفتن و با عمو هومن حال و احوال مي  
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كردن. چشمم به عمو مهران و خاله افتاد كه سلانه سلانه جلو مي رفتن. مهران به  

 گرمي با عمو هومن  

 احوالپرسي كرد و عقب ایستاد.                    

ی همه تپش قلب گرفته بودم. هایکا درست بین هر  لحظه نفس گیری بود. من جا

دو ایستاده بود.زیر چشمي نگاهي به هر دو كرد و سرش و پایین انداخت. خاله  

خیلي محترمانه سلام و احوالپرسي كرد و عمو هم همونطور كه چشمش به سنگ  

 ریزه های روی آسفالت و دستش به احترام روی سینه اش بود جوابش رو داد. به  

 ا خیره شدم اخم هاش رو تو هم كرده بود و همچنان به زمین خیره  هایک

 بود.سرش و بالا اورد و با اخم گفت :  

 -  بریم . 

 آهسته معذرت خواهي كرد و به سمت  

 ماشین رفت . 

همه سوار ماشین شدیم.با اصرار عمو هومن جلو نشستم تا مواظب هایکا باشم تا  

بهش دادم تا از شدت عصبانیتش كم  خوابش نبره. كمي اب تو لیوان ریختم و 

كنه. نگاه قدر شناسانه ای بهم كرد و همه رو یك نفس سر كشید. بد جوری توی  

خودش بود. شاید داشت گذشته رو زیر و رو مي كرد. دلم نمیخواست انقدر  

غمگین باشه. برای همین مدام بهش خوراكي مي دادم و هي میوه پوست مي  
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اروم بشه. فقط تنها نگراني و دلیل دعا هام این بود  كردم و حرف مي زدم تا بلکه 

 كه خدا این چند روز كه پیش هم هستیم رو بخیر  

 كنه . 

آروم حركت مي كردیم كه ماشیني با سرعت كنارمون اومد و ممتد بوق زد.هایکا  

بیخیال نگاهي به ماشین كناری كرد اما با دیدن مهیار چشماش درشت شدن.  

داد و لبخند پهني زد. هایکا شیشه رو پایین كشید وبا تعجب  مهیار دستي تکون 

 به خانواده ی عمو مجید سلامي  

 - تو هم داری با ما میای؟ كرد و رو به مهیار گفت : 

 من نیام یا نباشم؟  اره دیگه مگه میشه تو جایي بری و -

 با خنده گفت : 

 مثل كنه بهم چسبیدی؟  چرا منو ول نمي كني تو؟ چرا همش  -

 دوست داشتني هستي تو.جذاب  بس كه 

 لعنتي . 

هایکا سری تکون داد ولبخند محوی زدعمو مجید سرعت رو كم كرد و پشت  . 

 سر ما حركت كرد. عمو هومن صاف  

 نشست و با لحن جدی گفت : 
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 هایکا بابا باید یه چیزی رو بهت بگم .ولي سعي كن عاقلانه رفتار كني.   -

 راستش مجید و خانواده اش همراه ما  

 اومدن برای امر خیر. 

 -  امر خیر؟واسه كي؟  با اخم نگاهي به من كرد و گفت: 

 مهیار با خواهرت روژآن   -

 چشماش و درشت كرد و از آینه به عمو  

 خیره شد . 

 عمو ادامه داد : 

 مجید به من گفت باهات صحبت كنمبلکه راضي بشي حالا تو این   -

 سفربیشتراشنا بشن تا ... 

سر داد. از خنده اش منم خنده ام گرفته بود اما نمي   هایکا یهویي خندی بلندی 

 دونستم خنده اش عصبیه یا خنده شادی.  

 نفس عمیقي كشید و دوباره شروع كرد  

 -  وای ترو خدا جدی میگي بابا؟  به خندیدن و بین خنده هاش  گفت: 

 - والا. دروغم چیههه؟ عمو نگاه نگراني به من كرد و گفت: 
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 خندیدن و گفت باز شروع كرد به :  

چه زوجي بشن این دو تا فکر كن دوتا خرفت بیافتن با هم واییي. چه   -

 شووودد. فقط موندم چرا این مهیار  

 موذی به من چیزی نگفته . 

 دهنم و كج كردم و گفتم : 

 از بس كه خوش اخلاقي .  -

 لبخند محوی زد. به روبرو خیره شد و  

 بعد چند لحظه گفت : 

 طي مرغا پس مهیارم داره میره قا. 

حدود عصر بود كه بلاخره همه گشنشون شد و برای ناهار كنار یه رستوران نگه  

 داشتند. هایکا كش و قوسي برای در  

 رفتن خستگیش كرد و رو به من و عمو  

 گفت :  

خب شد وایسادن داشتم شك مي كردم به این كه اینا معده دارن. انقدر میوه و  

 اه  خوراكي خوردم معدم درد گرفت. اه 

 مُردیم از گشنگي . 



 

 

 

327 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 تیشرتش رو كشیدم و گفتم : 

 چقدر غرغر مي كني راه بیوفت بریم   

 پیرمرد . 

هایکا شونه به شونه عمو جلوتر حركت كردن و من هم عین جوجه اردك 

 دنبالشون بودم كه یکي دستم روگرفت و  

 - خورشید خوبي؟ كشید. روژان لبخند زوركي زد و گفت : 

 دستش كشیدم بیرون و دستم و از تو  -

 گفتم : 

 -   برو گمشو سلام گرگ بي طمع نیست. 

 -   عهههه بي تربیت چته؟  كارت رو بگو. 

 میخواد بیاد؟  من باید از عمو هومن بشنوم كه مهیار -

 - عععععه گفت به هایکا؟ 

 خواستگاری؟ ععه و مرض. چرا نگفتي مهیار اومده -

برای هایکا میگي خب گفتم آلو تو دهن تو كه خیس نمیخوره مي شیني  -

 اونم  
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 شر درست مي كنه . 

 زدم تو شکمش و گفتم : 

خیلي بیشعوری آلو تو دهن من خیس نمیخوره؟ حالا كه اینطور شد الان میرم  

این سفر هم سمت من بیای میزنم  .  به هایکا میگم با هم دوست بودین تا اخر 

 بمیریبه سمت رستوران راه افتادم. دستش رو  

 حلقه كرد و گفت دور كمرم : 

 عکس العملش چي بود؟  اه قهر نکن دیگه. بگو ببینم حالا هایکا -

 هیچي كلي خندید و گفت فکر كنن دو تا  -

 خرفت با هم ازدواج كنن چه شود . 

 -   ارهه -  واقعا؟  ازم فاصله گرفت و گفت: 

اخمي كردم و  :  اون قیافه اش.دراززز بي ادبِ بي تربیت.خودش خرفته با -

 گفتم

 چه طرز حرف زدنه  اووو این .  -

 خب بابا حالا برای من نسبت به هایکا  -

 غیرتي شده . 
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 داداشته هاااا   -

حیوان با وفای حاج فرج گازمون . والا ما هر بار بهش گفتیم داداش عین -

گرفتنتونستم خندم و نگه دارم و بلند خندیدیم و با هم داخل رفتیم. روی صندلي  

روژان كنارم نشست و اهسته سلامي  روبروی هایکا نشستم و بهش لبخند زدم.

داد. با اخم هایکا از خجالت سرش و پایین انداخت. بعد چند دقیقه عمو هومن و  

مهیار اومدن و دو طرف هایکا نشستند. روژآن به مهیار كه روبروش نشسته بود  

 لبخندی زد. اما باز هم با نگاه هایکا خنده اش ماسید و سرش  

 و پایین انداخت . 

  

 رگشت و با اخم به مهیار نگاه كرد. مهیار سرش و كمي عقب برد و با  هایکا ب

 تعجب گفت : 

 چیه؟چرا اینجوری نگاه میکني؟   -

هایکا چیزی نگفت و در عوض اخم هاش رو بیشتر در هم كشید. مهیار ابروهاش  

 و بالا انداخت و با قیافه بامزه  

 ای كه مثلا ترسیده گفت : 

 را اینجوری نگاه میکنه؟ چ  یا حضرت عباااسسس خورشید این -
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 لبخندی زدم كه هایکا با اخمي كه سعي  

 -   ادعات میشه رفیقمي؟ داشت باهاش لبخندش رو بپوشونه گفت : 

 اگه خدا قبول كنه .  -

 چه خبره؟  من باید اخر همه بفهمم كه دور و برم -

و  .   -  میخوای ازدواج كني؟ اونم با این؟ میخواستم بگم ولي والا ترسیدم.  -

 مهیار: این چشه؟  دستش روژان و نشون داد با 

 پیدا كردی؟ گشتي گشتي تو فرشته ها عزائیل و -

 روژان: عهههه داداش  

 تا ناسزا توش بود گفت :چشماش و ریز كرد و با قیافه كه هزار  

 به من نگو داداش .  -

 روژآن با حرص به من نگاه كرد و پاش  

 -  خورشیید  و به زمین كوبید و گفت : 

 بالا انداختم و اهسته گفتم شونه ای : 
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 به من چه .  -

 همون موقع حامد اومد و كیفش رو روی صندلي كناری من گذاشت و با لبخند  

 گفت : 

 ببخشید اینجا جای كسي هست خورشیدجان؟  -

 برگشتم و با ترس به هایکا نگاه كردم . 

چنان با اخم و حرص نگاهش مي كرد كه منتظر هر واكنشي ازش بودم اما با 

دن دستش توسط عمو و زمزمه ای در گوشش سرش و پایین انداخت و  گرفته ش 

دندون هاش رو روی هم فشار داد و مشتش رو محکم گره كرد.ترجیح دادم تو  

 این شرایط سکوت كنم و سرم رو پایین  

 بندازم.حامد رو به روژان كرد و گفت : 

 - روژی مواظب كیفم باش تا بیام. 

 قیافه  و به سمت دستشویي رفت.مهیار با 

 ی با مزه ای گفت :

 اهههه روژی چیه. بگو اسمت و كامل -

 بگه . 
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  -  هایکا نگاه گذرایي به مهیار كرد و گفتعادت میکني به این خل و چلا.اینا : 

 سبکشون همین جوری درب و داغونه .

 به سمت من برگشت و با دیدن نوشابه های جلوی من لبخندی زد و رو به من  

 كرد و گفت :  

 میخوری؟  تو نوشابه چه رنگي خورشید   -

 نارنجي.برای چي؟   -

 - اون نوشابه سیاهه رو بده به من. 

تکونش میداد رو كرد به مهیاد و گفتاز  :  نوشابه رو بهش دادم.همینطور كه 

شوخي بود زندگي شخصي و البته انتخابتون به  - حرفای من ناراحت نشید. فقط  

 من ربطي نداره.پس  

 خوشبخت باشید . 

 -  پرید بوسش كرد و گفتاخخخ قربون دوستم برم كه اخلاق مهیار  : 

 نداره ولي مهربونه . 

 هایکا با دست پسش زد و گفت : 
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اه تو نمیدوني من از بوس كردن بدممیاد.فکر نکني با بوس خرم كردی   -

 خواستگاری چیزی نگفتي . حواسم هست كه بهم راجع به  

 ششش برطرف میکنم دادا میدونم دلخوری اونم به موقع اش -

 لبخندی زد و نوشابه رو سمت من گرفت  

 و گفت : 

 بیا اینو بزار جلوت    -

 من كه گفتم نوشابه نارنجي میخوام   -

 - تو كاریت نباشه بزار جلوت . 

بدون بحث نوشابه رو جلوم گذاشتم و مشغول خوردن سالاد شدم. با اومدن حامد  

بالا رفته بود  و نشستنش در كنارم همش حس بدی داشتم. ضربان قلبم به شدت 

 انگار منتظر یه حركت بودم تا هایکا شر درست كنه.بعد چند دقیقه حامد  

 رو كرد به من و گفت : 

 با خجالت گفتم :  خورشید تو نوشابه چه رنگي میخوری؟ 

 - من...نارنجي. 

 - اهان پس اون نوشابه سیاهه رو بده. 



 

 

 

334 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

حامد گرفتم.تشکری  نگاهي به چهره موذی هایکا كردم و نوشابه رو به سمت 

 كرد و همانطور كه با در نوشابه ور  

 میرفت و زور میزد تا باز كنه گفت : 

 راستش من از نوشابه نارنجي بدم میاد  -

 یه بو و مزه ... 

 با باز شدن در نوشابه و پاشیده شدنش روی سر و صورت حامد حرفش نصفه  

گذاشتن تا خنده شون  موند. مهیار و هایکا هر دو دستشون رو روی صورتشون 

دیده نشه.اخم نامحسوسي به هایکا كردم.شونه ای بالا انداخت و جعبه دستمال  

 رو سمتش گرفت حامد كه به  

 شدت عصبي شده بود گفت : 

 نه ممنون باید برم لباسم و عوض كنم  -

 مشکل با دستمال كاغذی حل نمیشه . 

 اشت عادی جلوه  با حرص از جاش بلند شد و به سمت در رفت. هایکا كه سعي د 

 بده با لحن جدی گفت : 

 زیاد بیرون واینستي هااا. شیریني  -

 مورچه ها میان میخورنت . 
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از ته دل میخندید. گاهي رفتارش چنان عاقلانه و منطقي بود كه ادم با حرفهاش  

ساله  ۷به هر چیزی كه میگفت ایمان میاورد و گاهي درست مثل یه پسر بچه ی 

همه اینا بخاطر این بود كه همه چیزش رو تو   ی شرور و بامزه بود. شاید

كودكیش جا گذاشته بود یا كه هم كینه ها و عقده های كودكیش رو با خودش به  

 بزرگیش اورده بود.اما هر چي كه بود این مرد خلاصه ای از همه ارزو های 

 من بود . 

 ناهار رو خوردیم و به سمت ماشین ها حركت كردیم.كنارم ایستاد و دستش  

 -   وروی  كمرش گذاشت و گفتخورشید تو میشیني؟ كمرم به شدت : 

 درد میکنه . 

سری تکون دادم و به سمت راننده رفتم و نشستم. از تو ایینه لبخندی به عمو  

 زدم  

 و گفتم : 

 ببخشید پشتم بهتونه .  -

 با تعجب گفت : 

 -  بله  مگه تو میخوای بشیني پشت فرمون؟ 

 -   نترس بابا رانندگیش خوبه تهایکا به سمت عمو برگشت و گف :   



 

 

 

336 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 بسم الله گفتم و حركت كردم.هایکا به  

 سمتم برگشت و گفت : 

خورشید هیچ وقت ازت نپرسیدم. توتوی اون شرایط خوانواده ات چطوری  -

اجازه میداد با ماشین بابات تمرین  گواهینامه گرفتي؟ نامادریت چجوری  

 اهسته گفتم : كني؟ 

 نگرفتم.از اونجا كه اومدم بیرون و رفتم تو بهزیستي  خونه بابام گواهینامه 

 گواهینامه گرفتم . 

اهان .چجوری تمرین میکردی؟ باكلاس های اموزشیش كه نمیشه اینطوری  -

 حرفه ای شد.حتما باید با  

 ماشین شخصي تمرین كرد .  

 نگاهش كردم و مغموم گفتم : 

 با ماشین علي رضا.  -

 انداخت و  اخم كرد و سرش رو پایین 

 اهسته اهاني گفت .  

 این كه براش مهم بودم و روی من غیرتي میشد به شدت لذت بخش بود . 

 لبخند نامحسوسي زدم . 
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 عمو بلافاصله برای عوض كردن جو  

 گفت : 

هایکا بابا رسیدیم من با عمو مجید میریم خونه كاك ابراهیم. دیگه مزاحم شما  

 مامانت نمیشم اگر دوست داری پیش 

 باشي اسیر من نشو . 

 ابراهیم؟ مگه هنوز اونجاس.  -

اره مجید بهش زنگ زده هماهنگکرده كه ما بریم اونجا. بنده خدا كلي   -

خوشحال شد.تو برو بابا، منم پیش مجید و ابراهیمم. با خورشید برین  

 خوش 

 بگذرونین . 

 خیلي جدی گفت : 

 م باشیم اتفاقا من اونجا ما با هم اومدیم مسافرت هر جا همبریم باید با ه -

 راحت ترم . 

 عمو سری تکون داد و گفت :   

 باشه هر طور كه راحتي، میگم یه  -
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 - نه نمیشم وقت درگیر من نشي . 

بلافاصله هر دو سکوت كردن. سیستم پخش رو روشن كردم. چیزی طول نکشید  

كه هر دو خواب آلود شدن. با سنگین شدن چشماش صندلي رو عقب برد و  

 چشماش رو روی هم گذاشت و خوابید. چهره اش توی خواب به شدت  

 مظلوم و معصوم بود . 

با یه اهنگ ملایم توی جاده های پر پیچ و تاب كردستان كنار كسي كه سالها بود  

مخفیانه و یك طرفه عاشقش بودم حس وصف ناپذیری داشت. هر چند خیلي  

نم ولي به همین حس مخفیانه  درد اور بود كه نمي تونستم حسم رو براش بیان ك

 ی یك طرفه هم راضي بودم . 

همین كه بود برای من كافي بود. بادی كه از پنجره به داخل مي وزید موهای  

لختش رو توی هوا به رقص در اورده بود و پوستش توی نور نارنجي غروب مي  

 درخشید. لبخندی از سر لذت دیدن صورت ماهش توی خواب زدم و شیشه  

كشیدم تا هوای بهار باعث سرما خوردگیش نشه. نفس عمیقي كشید و  رو بالا 

 چشمهاش رو روی هم فشار داد بعد یه كش و قوس اساسي چشماش و باز كرد  

 و زمزمه وار گفت : 

 - خسته شدی نگخ دار من بشینم. 

 نه خسته نیستم .  -
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اعلام مسافت چشمای پف كرده اش رو   نگاهي به اطراف كرد و با دیدن تابلو 

 الش داد و با صدا دورگه شده ی حاصل  م

 -  جدا  -  نزدیکیم ها از خواب الودگي گفت: 

اوهوم. اما حیف كه این مسیر بهتاریکي شب خورد. توی این فصل اینجا   -

انقدر قشنگه كه حس مي كني توی بهشتي. گلهای رنگ و وارنگ خودرو  و  

 وحشي با كلي درخت بلوط با سنجاب  

اره قطعا اینجا یه تیکه از بهشته  - ییي جدی سنجاب داره؟اخ  های ریز و درشت. 

 فردا صبح كه چشمات و باز میکني  - اینو 

 میفهمي . 

  چنان با ذوق همه چیز رو توضیح مي داد و كه یه لحظه حس كردم چقدر راجع 

 به بي احساس بودنش اشتباه مي كردم .

 لبخندم كنجکاوش كرد. با اخم ساختگي  

 گفت : 

 ؟ به چي میخندی  -

 داری و با احساس توصیفش میکني .  به این كه چقدر  اینجا رو دوست -
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اره اینجا رو خیلي دوست دارم.اینجا بایه ارامش دلچسب میتوني كل روزت   -

رو بالای تپه بشیني و با صدای اب تو فکر بری.من اینجا رو دوست دارم 

 چون 

 خودمم، خود خودم . 

 لبخندی بهش حواله كردم و گفتم : 

طول این مدت حس میکردم بیاحساسي اما هر چي میگذره بیشتر  من در  -

 میشناسمت حس میکنم چقدر راجع بهت  

 اشتباه میکردم . 

 سرش و به صندلي تکیه داد و گفت : 

كاش شرایط زندگي من هم اروم بوداونوقت شاید رفتارم خیلي فرق داشت   -

. 

 شاید ادم خوبي بودم . 

به همه نشون بدی كه   تو ادم خوبي هستي هایکا فقط دوستداری -

 بدی.وگرنه  

 قلبت خیلي پاكه . 

 خیره نگاهم كرد. قلبم داشت از سینه ام  
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 بیرون میزد . 

 زمزمه وار گفت : 

همین حس شناختت از منه كه تو رواز بقیه متمایز كرد تا من بتونم تو یه   -

مدت كم بهت اطمینان كنم. نمیدونم شاید اشتباه میکنم ولي این حس  

یتي كه بین ماست شاید بخاطر اینه كه زندگي برای هردو  نزدیکي و صمیم 

ما تقریبا یه سرنوشت مشابه با كلي اتفاقات بد رقم زده تا بهتر همدیگه رو  

 درك كنیم.  

 سرنوشتي كه خوانواده هر دومون توش  

 مقصر واقعي هستن . 

برگشت و به عمو هومن نگاه كرد. نفس عمیقي كشید و پتو مسافرتي رو كامل  

 روش انداخت و باز به صندلي تکیه داد  

 و به روبرو خیره شد . 

 بعد طي كردن مسافتي بالاخره رسیدیم.  

 خونه ای رو نشون دادو گفت:                      

 جلوی دراون خونه پارك كن .  -

 همونجاس. 
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نگاهي انداختم. با وجود صداهایي كه مي   پیاده شدم وبه فضای بازجلوی  خونه 

 مه ی وجودمو گرفت. هایکا  اومد لرزه

 -   نترس صدای گرگه  به چهره وحشت زدم نگاه كرد وگفت: 

 از ترس چشام چهارتا شد وگفتم : 

 گرگه   صدای گرگ! چ راحت میگي صدای 

   دستشو پشت گردنش برد و بالبخند 

 موذیانه ای گفت : 

 نترس تا گرسنه نشن نمیانسمت اینجا   -

تمام به سمت خونه دوییدم. پشت در به   هرچه بیخیال وسایلم شدم و باسرعت 

 انتظار هایکا و بقیه ایستادم هایکا با خنده  

 چمدون رو آورد و گفت : 

 ك مسموم میشن  گرگا نخورنت تحفه. اخه تورو بخورن  -

 بازخوبه منو بخورن مسموم میشن  -

ابراهیم   توكه مثل سیانوری بخورن درجامردنهایکا جلوترازبقیه داخل رفت كاك  

جلو اومد وخیلي خیلي گرم به كردی باهایکا سلام واحوالپرسي كرد و در كمال 
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تعجب هایکا هم جوابش رو به كردی داد.لبخند ماتي به هایکا زدم و باخجالت  

 باتمام اهل خونه كه با گرمي ازمون استقبال كردن اشنا شدم و حال و  

 احوال كردم . 

 مون شربت و شیریني اورد . همه روی مبل ها ولو شدیم و خانوم خونه برا

كاك ابراهیم كه مرد مهربوني و خونگرمي بود دستي به پشت هایکا كشید و به  

 فارسي كه با لحجه كردی امیخته  

 شده بود گفت : 

  هایکا خوشحالم كه راه میری. واقعانگرانت بودم اما از اخرین باری كه   -

 شربتش خورد و  اومدم تهران عیادتت خیلي خیلي بهتریهایکا جرعه ای از .

 گفت : 

 اره خدا رو شکر خیلي بهترم. همشرو هم مدیون خورشیدم. اگر نبود فکر   -

 كنم من هنوز روی ویلچر بودم . 

 همه به سمتم برگشتن. كاك ابراهیم با  

 خنده گفت : 

 افرین به این شیر زن كه تونسته این  -

 هایکای لجباز و سرسخت رو رام كنه . 
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 مهیار جابجا شد و گفت : 

 اگر بخواییم منظور كاك ابراهیم ازسرسخت و لجباز رو مختصر و مفید   -

 بگیم باید بگیم گند اخلاق . 

اون شب تا زماني كه برامون رختخواب پهن كردند به شادی و خنده گذشت و  

در اخر هم رختخواب ها پهن شدن و با خستگي حاصل از راه به خواب عمیقي  

رو به زور باز كردم.چشمای هایکا كه  فرو رفتم.با تکان های ریزی چشم هام 

 برق میزدند روبروم بودن و خیره نگاهم  

 مي كردن. اهسته گفت : 

 - كجا؟ - پاشو بیا بریم. 

 پاشو بیا بریم میگم . 

 از جام بلند شدم و نگاهي به همه كه خواب بودند كردم و دنبالش به راه افتادم . 

 رو به من و پشت به در ایستاد و گفت : 

 اگر این صحنه رو مي دیدی دیشب  -

 هرگز نمي ترسیدی .

لبخندی زد و در رو باز كرد. با دیدن دشت سبز و وسیعي كه روبروم بود زبونم  

 بند اومد و لبخند زدم. نگاهم و از دشت سبزو تپه های بلند و كوتاهش  
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 گرفتم و به هایکا نگاه كرد . 

 وااااییي هایکا اینجا چقدر قشنگهههه .  -

زی نیست باید باهامبیای تا جایي رو نشونت بدم كه مطمئنم  حالا این كه چی  -

 توی عمرت هیچ جایي رو به قشنگي  

 اونجا ندیدی . 

 به اهستگي در رو بست و دستش رو به  

 سمتم دراز كرد و گفت :

 تا بالای اون تپه بدوییم؟   -

سری به علامت تایید تکون دادم و دستم و تو دستای مردونه اش گذاشتم و  

 دویدم.  

موهای بلندم توی هوا میرقصیدن انگار پر در اورده بودم و پرواز میکردم. به  

دامنه ی تپه كه رسیدیم جلوم ایستاد و با لبخند نگاهم كرد.لبخندی بهش  

 بخشیدم كه با صدای بم و خش دارش در حالي كه  

 -  حاضری؟؟ نفس نفس میزد گفت : 

 -  اوهووم  و اهسته گفتن: با لبخندی از سر شوق سری تکون دادم 
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پشتم ایستاد و دستش رو روی چشمام گذاشت.اهسته و قدم به قدم به سمت  

 بالای تپه حركت كردیم.بلاخره ایستاد اهسته طوری كه از گرمای نفسش بدنم  

 مورمور شد توی گوشم گفت : 

 -  باشه  - چشمات و محکم ببند . 

رو توی دستهای  چشمامم و محکم روی هم فشار میدم تا بهم ایمان بیاره. بازوهام 

گرمش كه از نسیم خنك بهاری داره مي لرزه میگیره و همه بدنم از گرمي  

 عشقي كه بهش دارم داغ میشه. با ملایمت منو به سمتي میچرخونه و  

 زمزمه میکنه : 

 خب حالا چشمهات رو باز كن . 

اروم اروم چشمام رو باز مي كنم و با دیدن تصویری كه جلوی رومه لبخند پهني  

زنم. دشت بزرگ شقایق هایي كه توی باد دلبری مي كردند و تك درختي كه  مي 

بین اون همه گل به تنهایي زیباترین تصویر رو برای یه سوژه ی عکاسي ساخته  

بود وصدای شر شر رودخانه ای كه از دامنه ی تپه رد مي شد زیبا ترین موسیقي  

 بود كه شنیده  

ی بود و همه و همه دست به دست هم  بودم. تا چشم كار میکرد همه جا سر سبز 

داده بودند تا توی ذهنم بهت رو تداعي كنند. با شوق وصف نا پزیری رو كردم  

 بهش و گفتم: واییي اینجا  

 چقدرقشنگه . 
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 - گفتم كه قطعا اینجا یه قطعه از بهشته . 

 روی سبزه ها دراز كشید و دستهاش رو  

 زیر سرش گذاشت و ادامه داد : 

و افرید و وقتي دید ادماش قرار سختي های زیادی توی جنگ و  خدا اول اینجا ر

دفاع از كشورشون بکشن براشون یه شعبه دو اون بالا به اسم بهشت زد تا اونجا  

 دیگه احساس غریبي  

 نکنن . 

 از تفصیر بامزه اش خنده ای كردم و كنارش نشستم چشماش رو بست و نفس  

 -  ؟ بوی گلها رو حس میکني عمیقي كشید و گفت: 

 نفس عمیقي كشیدم و اوهومي گفتم . 

اگر قرار باشه یه روزی جای دیگهای رو برای زندگي انتخاب كنم اون جا  -

 قطعا اینجاس. اینجا فقط ارامش و زیباییه  

 كه جریان داره . 

نشست و پاهاش رو تو اغوشش گرفت و به جایي بالای یه تپه دیگه ای اشاره  

 كرد  

 و گفت : 
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 ؟اون زمین ارثیهبابامه كه از پدربزرگم  بهش رسیده.  اونجا رو میبیني -

اولین البومم كه منتشر شد بابام به عنوان كادو به نام من زده .یه روزی اونجا رو  

میسازم. یه خونه ویلایي كه یه بهار خواب بزرگ داره. بعد با بابام روی صندلي  

 د نگاه مي مي شینیم و به بچه هام كه دارن تو رودخونه اب بازی  مي كنن

 كنیم . 

 بلند بلند خندیدم و گفتم :  

 بچه هاتت؟؟ مگه چند تا بچه میخوای؟خودش هم خندید و ابروهاش رو بالا    -

 انداخت وبا شیطنت گفت : 

 زیااااد. كم كمش چهارتا .  -

 - چه خبره؟ مگه جنگههه. 

نه میدوني میخوام نسلم منقرض نشهاهان یادم نبود نسل فرهي ها به تو .  -

 بستگي داره .یه جورایي دارین مثل  

 پلنگ ایراني منقرض میشین . 

هر دو بلند بلند خندیدیم و در انتها به هم خیره شدیم. جنس این نگاه فرق  

داشت این نگاه از اونایي بود كه دوست داشتم تا ابد ادامه داشته باشه از همونایي  
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حس میکني شاید اونم   كه دل ادم و میلرزونه. از اونایي كه دلگرم ات میکنه و

 تورو دوست داره كه چشماش اینطوری برق  

 میزنه . 

 بالاخره از اون منظره وصف ناپذیر دل  

 كندیم .  

دست هاشو تو جیبش گذاشت و با قیافه ای در هم توی فکر به سمت خونه  

 حركت كردیم. بعد چند دقیقه سکوت رو  

 -  به چي فکر مي كني؟ شکستم و گفتم: 

 همونطور كه به زمین خیره بود لبخند  

 محوی زد و گفت : 

 بگم كله ام و نمي كني؟   -

 قول نمیدم .  -

 -   به نیوشا لبخندش پررنگ تر شد و گفت : 

 ایستادم و با صدایي كه شبیه جیغ بود  

 -  هاااایکااااا    گفتم : 
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 -   چه فکری؟ از اون فکرا نه یه فکرای دیگه ای.  -

 نفس عمیقي كشید و گفت : 

زماني بهش گفتم كه میخوامخوانندگي رو كنار بزارم و فقط كار تنظیم  یه  -

 انجام بدم.انقدر واكنشش برام عجیب و غریب بود كه شوكه شدم . 

 نگاهم كرد و ادامه داد : 

 چنان دعوایي كردیم كه در طول  -

 عمرم با هیچ كس نکرده بودم . 

 - زیركانه گفتم : 

راموش كني و میتوني حس به نظر من اگر ازدواج كني شایدگذشته رو ف -

بهتری داشته باشي. زندگي متاهلي انقدر جذاب و پر دغدغه اس كه گذشته  

 به  

 فراموشي سپرده میشه .  

گاهي وقتا دلم میخواد به ازدواج فکركنم اما هر چي بیشتر فکر میکنم   -

بیشتر ازش دور میشم میدوني موقعیتي كه من دارم یکم با بقیه فرق داره  



 

 

 

351 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

ی شغل و شهرتم من رو میخوان. دلم میخواد قبل این كه همه به واسطه 

 ازدواج كنم از خوانندگي خداحافظي كنم و فقط كار  

 تنظیم انجام بدم . 

 انقدر كوركورانه قضاوت نکن همه  -

 - واقعا مطمئني؟؟   مثل هم نیستند. 

 اره .  -

خب اگر به فرض مثال تو شخصیبودی كه من میخواستم باهاش ازدواج كنم   -

بودی با كسي كه میخواد همه چیز رو از شهرت و محبوبیت گرفته تا  حاضر 

 پول و رفاه زیر پاش بزاره ازدواج كني؟ 

قلبم به تپش افتاد و تمام بدنم یك ان داغ شد.ایستادم و خیره نگاهش كردم  

 روبروم ایستاد و همونطور خیره ابرویي بالا  

 انداخت . 

 خودم رو جمع و جور كردم و گفتم : 

ش رو بخوای برایمن واقعامهمه كه طرف مقابلم چي بخواد این كه  خب راست -

برای شهرتش، پولش یا محبوبیتش بخوامش واقعا احمقانه اس چون همه  
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این ها ممکنه امروز باشه و فردا نباشه پس ترجیحم اینه كه دنبال كاری بره  

 كه  

 خودش بهش علاقه داره .

قدم هام رو سریع كردم و خودم  سری تکون داد و به راه افتاد. نفسي كشیدم و 

 رو بهش رسوندم .یکم كه رفتیم اهسته  

 گفت : 

 من همه ی گذشته ام رو مو به موبرای تو گفتم اما تو خیلي چیزا رو خیلي   -

   - مثلا چي رو؟؟  سطحي و سربسته ازشون رد شدی . 

 وقت نگفتي چي بینتون گذشت؟   مثلا همین یارو علي رضا. چرا هیچ -

 نمون نبود.یهدوستي ساده بود.ولا غیرچون چیز خاصي بی  -

دوستي ساده؟؟مگه میشه با كسي باشیکه دوستش داری و دوستیت ساده   -

باشه؟هر مردی یه نیازی داره و نمیتونه از كسي كه باهاشه به همین راحتي  

 رد 

 بشه و بگذره . 
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اره میشه برای من كه شد میدونیچرا؟ چون من نخواستم. چون ادم این   -

نبودم. رابطه داشتن با مردی كه نمیدوني تورو واقعا برای  كثافت كاری ها

خودت میخواد یا رفع نیازش یه باتلاقه كه هر چي بیشتر دست و پا بزني  

 بیشتر  

 توش فرو میری .

 نبودی؟یعني...؟؟  یعني تو تا بحال با علي رضا -

نه به هیچ عنوان نبودم چون چیزیجز یه شخص برای پر كردن خلاء   -

ای برای فراموش كردن اون اتفاقات تلخ نبوده.خلاف   عاطفیم و بهانه

 سنگین من اینه كه موقع سلام یا خداحافظي با هم  

 شاید دست میدادیم فقط همین . 

 ابرویي بالا انداخت و گفت : 

 عجب كه اینطور. تو سکوت باهم مسافت  

 خونه رو میرفتیم . 

ی جز خودش برام  با خودم فکر میکردم اگر من زن این مرد مي شدم واقعا چیز 

 مهم بود؟ و در نتیجه فقط و فقط به خودش به تنهایي میرسیدم نه  هیچ چیز  

 دیگه ای . 
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 اهسته در رو باز كردیم و داخل رفتیم.  

همه بیدار شده بودن و دور سفره ی صبحانه نشسته بودند. از خجالت لبم و  

 گذیدم. كاك ابراهیم با خنده و صدای  

 نسبتا بلندی گفت : 

هایکا خنده ای :  مردم و كجا برده بودی؟  ماركوپولو سر صبحي دختر به به  -

 كرد و گفت 

انقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود دلممیخواست زودتر همه جا رو ببینم.   -

 دیدم خورشیدم بار اولشه گفتم چه بهتر كه  

 باهم بریم . 

 -  خب دختر خوشت اومد؟  كاك ابراهیم رو كرد به من و گفت: 

 جا درست عین بهشته عالییي این.  -

 خنده ای كرد و گفت : 

 حالا بزار این عروسي رد بشه قول  -

 -  میدیا   هایکا: عروسي؟؟ عروسي كي؟   میدم كلي جاهای خوب ببرمتون. 

 هایکا با چشم های درشت شده از زور تعجب به دختر كاك ابراهیم نگاهي كرد  
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 -  عروسي توئه؟  و گفت: 

 سرش و پایین انداخت.هایکا رو كرد به  طفلکي صورتش سرخ و سفید شد و  

 كاك ابراهیم و گفت :  

   0٢بابا بیخیال این كه هنوز بچه اسابراهیم: بچه كجا بود دخترم .  -

 سالشه.برای خودش خانومیه .

 مهیار: ول كن بابا هایکا رو این اگر دختر دار بشه میخواد تا ابد ترشیش 

 بندازه . 

 ت  هایکا نگاهي به مهیار كرد و تو سکو

 مشغول خوردن صبحانه شدیم .

برای تلافي حضور نداشتن تو انداختن سفره ی صبحانه به میدیا برای جمع 

 كردنش كمك كردم و باهم به اشپز خونه  

 -  چه عروس ریلکسي. استرس نداری؟  رفتیم. كنارش ایستادم و گفتم : 

 - یه سوالي بپرسم ناراحت نمي شي؟ نه بابا همه كارام و كردم .  -

 - عزیزم.بگونه . 

 - نه بابا فامیل دوریم با شوهرت دوست بودی؟    -
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 اهان. كاش مي دونستم برای خودم  -

 لباس میاوردم .

 لباس مي خوای چیکار؟ خودم بهت  -

 لباس كردی مخصوص عروسي میدم . 

 - واییي واقعاا؟ من عاشق لباس كردیم.   

 اره عزیزم هم سایزیم بهت مي خوره  -

 لباسام.فقط به هایکا نگو . 

 نگم؟؟  واای ممنونم. فقط....چرا به هایکا -

 كه سوپرایز بشه .  -

 گنگ نگاهش كردم. چشمهاش روی در  

 چرخیدند و  اهسته گفت : 

 ببین من احساس میکنم هایکا به تو  -

 حس داره .

 -   حس؟ به من؟؟ پوزخندی زدم و گفتم : 
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 اره .  -

 حس  ما فقط زیادی با هم راحتیم وگرنهچیزی بینمون نیست كه بخوام این  -

 رو داشته باشم . 

 دستي روی شونه ام گذاشت و گفت : 

 اگر براش مهم نبودی به جای تو مهیارو بیدار مي كرد تا صبح باهاش بره   -

 گردش نه تو . 

 - خب چون من بار اولمه كه اومدم . 

 لبخندی زد و گفت : 

 - خودت رو گول نزن دختر خوب. 

چه حس خوبي   شوكه وسط اشپزخونه ایستادم و نگاهش كردم. حرف هاش

 داشت . 

 ای كاش حقیقت داشته باشه . 

هرچي به تاریخ عروسي نزدیکتر مي شدیم. تکاپوی خونه  كاك ابراهیم هم  

بیشتر مي شد. هر كمکي كه از دستم برمي امد برای میدیا دریغ نمي كردم. از  

 طرفي هم خاله دنیا مدام تماس مي گرفت و اصرار داشت تا سمت اونها هم بریم.  
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 طرف دیگه مهیار و روژان بیچاره  از 

مثلا اومده بودن مسافرت تا بیشتر با هم باشن اما از اون روزی كه اومده بودیم  

مدام خونه كاك ابراهیم بودیم و سمت خاله شکوفه اینا نرفته بودیم. گویا هایکا  

اینجا حس بهتری داشت تا اینکه پیش اونها باشه. بلاخره هایکا با اصرار من و  

 بهانه های مهیار راضي شد تا یه ناهار و شام رو به خونه پدری نشمین بریم.  

كلافه و بي حوصله جلو اینه ایستاد و دستش رو توی موهاش برد و كمي 

مرتبشون كرد. كنارش ایستادم و به صورت اخموش نگاه كردمو شکلکي در  

  ین پیراهن اوردم. از دیدن چهره من به زور لبخند محوی زد. در حالي كه آست 

 مردونه اش رو تا زدم و اهسته گفتم :

 كه گرفتي؟   داریم میریم مهموني این چه قیافه ایه -

 دوست ندارم برم ولي مجبورم. توقع  -

 داری چه شکلي باشم . 

 بخند به خاطر مامانت.  -

بخاطر مامانم هم كه باشه خنده ام نمیاددستم و بالا بردم و گونه هاش رو  .  -

شکل خنده بگیره.  از قیافه ی مزحکي كه با اون  به سمت بالا كشیدم تا  

 خنده ی زوركي شده بود ریسه رفتم. پوفي كرد و  
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 گفت : 

مي شه ادای مامان ها رو در نیاری؟؟ببینم اصلا چه اصراریه كه من لبخند   -

بزنم؟ اونا منو زیاد با این قیافه دیدن عادت دارن. كلا اینجوری نباشم ترش  

 فکر مي كنن  مي كنن. پیش خودشون 

 خبریه . 

 دلخور نگاهش كردم و اهسته گفتم : 

 كم غرغر كن بیا بریم بد اخلاق .  -

دقیقه با ماشین بود   ١١همگي سوار ماشین شدیم و به سمت انتها ده كه حدود 

رفتیم و جلوی خونه قدیمي كه نماش كاهگلي بود و با قلوه سنگ تزیین شده بود  

با لب و لوچه اویزون نگاهي به خونه و بعد   ایستادیم و همگي پیاده شدیم. هایکا

 به  

 من كرد و اهسته گفت : 

 دیگه نمیشه كاریش كرد .   -

 همراه با بالا انداختن شونه اش به سمت خونه رفت و من عین جوجه اردك پشت  

 سرش به راه افتادم . 
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با همه سلام و احوالپرسي كردیم. البته بازم هایکا درست مثل خونه كاك ابراهیم  

 كردی. روی مبل كنارهایکا   به

 نشستم و اهسته گفتم : 

 نگفته بودی بلدی كردی حرف بزنیا.  -

بلد نیستم. متاسفانهفقط درحد یه سلام واحوالپرسي همین بیشتر میفهمم تا   -

 بتونم  

 حرف بزنم . 

 نگاهش رو به رومینا دختر رها كرد و  

 گفت : 

 بابات كو بزغاله؟   -

 گفت  رومینا با ترس كمي جابجا شد و:  -

 خواب بود الان میاد .  -

بعد چند دقیقه سعید اومد و با هم مشغول صحبت شدند. از هر دری صحبت مي  

كردند. از یاد اوری خاطرات تا كار و روزمره گي،  و من توی دلم خدارو شکر مي  
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كردم كه انقدر رابطه اش با خوانواده اش خوب و نزدیك شده. همون موقع خاله  

 ستي به  هایکا كنارم نشست و د 

 پشتم كشید و گفت : 

 خوبه؟؟  خوش اومدی خورشید جان حالت كه -

 - ممنون خوبین؟؟  ممنون ای خدارو شکر خوبم.شما -

 مکثي كرد و بعد چند دقیقه با من و من  

 گفت : 

 -  ممنون ای بد نیست . چه خبرا؟ خوش میگذره كه؟؟ 

 - الهي شکر .  

 تونست. اینبار عزم اش رو  باز مکث كرد انگار میخواست چیزی بگه و نمی

 جزم كرد و گفت : 

 روژان خیلي دوستت داره هااا. خیلي  -

 ازت تعریف میکنه . 

 ممنون روژان لطف داره .  -
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  وژان گفت كه تنها تو ایران زندگیمیکني سخت نیست كنار پدر و مادر  -

 نبودن؟ 

 معذب نشستم. توی دلم فوشي نثار روژان كردم. حتي هماهنگ هم نکرده  

 - كه بهشون گفته پدر و مادرم كجاننه چه سختي. انشالله اونها هم تا چند بود . 

 وقت اخیر بر میگردن ایران .   

 عههه پس چقدر خوب و عالیاینجوری مي تونیم خوانوادت رو از   -

 نزدیك زیارت كنیم . 

كنگ نگاهش كردم لبخند پهني زد و ازم جدا شد.نگاهم روی صورت حامد كه با  

نو میخوند ثابت موند. سریع سرم و پایین انداختم و نگاهم  چشمای ابیش داشت م

 رو به گلهای فرش دوختم.خدا میخوایت تا هایکا مشغول صحبت باشه تا این  

 حرف و نگاه حامد رو نبینه . 

ناهار رو با تعارف های مسخره ی خاله خانوم كه موجب معذب شدنم میشد  

بودیم كه راستین پسر رها جلو  كوفت كردم. بعد ناهار همگي كنار هم نشسته 

اومد و جلو هایکا ایستاد هایکا خیره بهش نگاه كرد و كه با صدای نازك و بچه  

 گونه  

 اش گفت : 
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 داییي عتس ببیلیم؟؟   -

 هایکا با چشمای ریز شده نگاهش كردو  -

 چیي؟؟  گفت:  

 رها: میگه دایي عکس ببینیم . 

تهاش رو از هم باز كرد  هایکا نگاهي به من كرد و لبخند كجیزد. راستین دس 

هایکا بغلش كرد و با هم به تماشای عکس ها نشستند..یه خورده كه گذشت  

رومینا هم یخ اش اب شد و سمت دیگه ی هایکا جا خوش كرد. راستین رو توی  

بغلش گرفته بود و به حرفهای قلمبه سلمبه ای كه با اون صدای نازش میزد از ته  

بودن بهش مي اومد. بهم نگاه كرد و خندید  دل میخندید. اخخ كه چقدر بابا 

لبخندی تحویلش دادم و با خجالت سرم و به زیر انداختم.شایدم دلم میخواست  

 از زیر نگاه های زشت و  

 كریه حامد فرار كنم . 

بلاخره روز عروسي فرا رسید. صبحزود لباسي گلبهي رنگي كه با  میدیا و برفا  

م رو داخل ساك دستي ام گذاشتم و بعد  همسر كاك ابراهیم انتخاب كرده بودی 

خوردن یه صبحانه مفصل با میدیا حاضر شدیم و با  سمت ارایشگاه به راه  

افتادیم. ارایشگاه و مراسم عروسي داخل شهر بود ولي قرار بود محمد برادر  

میدیا بیاد دنبالمون و به خونه برگردیم تا میدیا لباس عروس رو تو خونه بپوشه  
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شوهرش از همونجا به دنبالش بیان و به عروس رو سالن عروسي و  تا خوانواده  

 بعد هم به خونه بخت ببرند. توی راه بودیم كه از طرف هایکا برام یه پیام 

اومد كه نوشته بود؛ سلام ،صبح خیلیعجله داشتي نتونستم بهت بگم كه برات توی  

ظب خودت  كیف دستي ات یه مقدار پول گذاشتم تا یه وقتي لنگ نموني. موا

باش.با دیدن پیامش لبخندی زدم و صفحه ی گوشي رو بوسیدم و به قلبم فشردم  

اش. آخ  كه محبت كردن این مرد اخمو هم خاصه و دوست داشتنیه.ارایشگر  

صورتم رو ارایش ملیحي كرد و موهای لختم رو اتو كشید و حلقه ی گل طبیعي  

د روی سرم زد.كارمون كه  كه میدیا برام از گل فروشي خودشون سفارش داده بو

تموم شد به هم نگاهي كردیم و بلند بلند خندیدیم.سوار ماشین شدیم و به سمت  

دهِ به راه افتادیم.خوشبختانه هایکا و بقیه مرد ها بیرون رفته بودن و میتونستیم با  

خیال راحت لباسمون رو عوض كنیم و برای مراسم حاضر بشیم.اول به میدیا  

عروس كوردیش رو بپوشه و بعد هم به اتاق كناری رفتم و   كمك كردم تا لباس

 حاضر شدم. تو آینه به خودم چشمکي زدم و پیش بقیه كه توی پذیرایي جمع  

 شده بودن رفتم . 

تا در رو باز كردم همه به سمتم برگشتند.هایکا نیم نگاهي كرد و سرش رو پایین  

دوباره به سمتم برگشت و  این بار خیره  انداخت اما انگار یهویي من رو شناخت و 

 بهم زل زد. عمو هومن جلو  

 اومد و پیشونیم رو بوسید و گفت : 

 امشب برای بردن دل این دختر پسرا  -ماشالله به این دختر زیبای كورد . 
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 حتما تاخت میزارن .  

هایکا یه تای ابروش و بالا انداخت و موذیانه لبخندی تحویلم داد.لبخندی محوی 

زدم و سرم و پایین انداختم. با به صدا در اومدن زنگ در همه به هول و ولا  

 افتادن و هر كسي به سمتي میرفت . 

بلاخره با صدا كاك ابراهیم كه میدیا رو صدا میزد همه به جلوی در رفتیم و  

ایستادیم.برفا پولي داخل كفش میدیا گذاشت و اون رو جلوی پاهاش جفت كرد.  

 هایکا كردم كه عمو  نگاه متعجبي به  

 هومن اهسته توی گوشم گفت : 

  رسمه مادر عروس برای زیاد شدنبركت زندگیشون تو كفش عروس به  -

 -  وای چه بامزه لبخندی زدم و گفتم :  مقدار پول میزاره

 حالا باز هم هست برات راجع بهشون  -

 توضیح میدم . 

شك و لبخند  سری تکون دادم و ساكت یه گوشه به تماشا ایستادم.میدیا بین ا

دست پدر مادرش رو بوسید و هر دو رو دراغوش كشید و كلي بغض از هر دو  

 خداحافظي كرد و دست در دست برادر بزرگش محمد از خونه بیرون رفت . 

عمو و پدر شوهر میدیا جلواومدن و با كاك ابراهیم روبوسي كردند و به هم  

 ستاد و سرش رو پایین انداخت . دست دادند. داماد جلو اومد و روبروی میدیا ای 
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عموی بزرگ داماد كه حکم بزرگ خاندان رو داشت و همه ی مو ها و محاسنش  

 سفید بود جلو اومد و دست میدیا رو تو دست همسرش گذاشت. عمو  

 هومن دوباره توی گوشم گفت : 

 عروسه كه بدونه پشتوانه داره و بیکس و  -این بدرقه یه جورایي دلگرمي برای 

 ا نیست تنه. 

سری تکون دادم و لبخند تلخي زدم. من اگر میخواستم ازدواج كنم چي؟؟ 

بیکس و تنها ترین بودم نه برادر داشتم نه پدر اهي كشیدم و با پشت دست  

اشکم رو از روی صورتم پاك كردم تا هایکا اشکم رو نبینه هر چند كه غقب  

 ایستاده بود و تمام مدت روی صورتم خیره بود . 

 یك تیر تفنگ ها با هلهله ی زن ها در هم امیخت و میدیا رو راهي  صدای شل

 خونه بخت كرد . 

داماد تور میدیا رو از روی صورتش برداشت و با لبخند عاشقانه ای پیشونیش رو  

بوسید. هایکا كه اصلا نفهمیده بودم كي اومده بود و پیشم ایستاده بود پوفي كرد.  

 با ترس و تعجب بهش نگاهي كردم  

 و گفتم : 

 اخ قلبم ترسیدمم.تو كي اومدی؟؟   -

   -حالا با لب و لوچه اویزون،اخمي كرد و گفت : 
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 چرا دمغي؟   -

 نا محسوس با سر به سمتي اشاره كرد . 

سرم رو به همون مسیر چرخوندم. تمام اعضای خوانواده ی خاله شکوفه و عمو  

 مهران طرف دیگه ای ایستاده بودند . 

 تکون دادن . روژآن و بقیه برام دست 

 حامد از بین بقیه هي گردن مي كشید تا منو ببینه. از ترس هایکا سرم و پایین  

 -  اینا اینجا چیکار مي كنن؟   انداختم و زیر لب گفتم: 

 نشمین یکي از فامیلای داماده .هوووووفففف اصلا حوصله شون رو   -

 ندارم . 

 تو به اونا چیکار داری تو یه گوشه  -

 خونه  بشین اخر شب هم بیا. 

 مغموم نگاهم كرد و گفت : 

بخاطر بابا ناراحتم میدونم دیدن ماماناونم با این مرتیکه باعث اذیتش   -

 میشه.  

 شاید به روی خودش نیاره ولي ... 
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 -  نفس عمیقي كشید و ادامه دادولش كن بیا بریم همه دارن دنبال  : 

 عروس میرن . 

رفتم و روی صندلي عقب  اینبار به احترام عمو هومن پیش دستي كردم و سریع 

نشستم تا مجبور بشه جلو بشینه. با گذشت چند روز كه اینجا بودیم و اصلا از ده  

خارج نشده بودیم تازه مي تونستم راه سرسبز اینجا رو ببینم. همه جا پر از  

درخت های بلوط بود كه سر به اسمون كشیده بودند و سنجاب هایي كه حتي از  

د. همه جا رو با لذت نگاه میکردم.یك ان نگاهم به  وسط خیابون عبور مي كردن 

نگاه هایکا كه از اینه بهم ذول زده بود .دلم ریخت انگار بار اولي بود كه نگاهم  

مي كرد. نگاهش با همیشه فرق داشت یه برق خاص توی چشماش مي  

 درخشید.چشماش دیگه چشمهای اون هایکای مغرور و از خود راضي نبود . 

م های هایکا ی واقعي بود كسي كه قلبش پر از عشق بود اما این چشم ها، چش

فقط تظاهر به بد بودن مي كرد. به خودش اومد و چشماش رو با اخم به روبرو  

دوخت. بیخیال سرم رو پایین انداختم و ریز ریز خندیدم. به سالن كه رسیدیم  

 میزی رو انتخاب كردیم و گوشه  

 ای نشستیم . 

سمتم اومد و با دیدن هایکا كه تمام مدت درو و بر من  اون شب حامد چندین بار  

بود تا مبادا حامد سمتم بیاد، پا پس مي كشید و مي رفت. هایکا شاید هیچ حسي  

بهم نداشت اما همین حس مالکیتش هم برام لذت بخش و قابل تامل بود. داشتم  

 ا با  به مرد و زن هایي كه دست در دست هم مي رقصیدند نگاه مي كردم كه هایک
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 ارنج بهم زد و گفت : 

 خورشید خاله نشاسته داره میاداینوری اگر ازت خواست تا برقصي یا   -

 بری پیششون قبول نمي كنیااا. 

 گنگ نگاهش كردم و گفتم : 

 نشاسته؟؟   -

 با خنده ای كه سعي داشت كنترولش كنه  

 گفت : 

نشاسته نداره  بچه كه بودم به خاله شایسته مي گفتمنشاسته. البته كم هم از  -

 بد  

 مزه و به درد نخور . 

 بلند بلند خندیدم. از خنده ی من اون هم به خنده افتاد اما سریع خودش و جمع و  

 جور كرد و گفت :  

 اومد یادت نره چي بهت گفتماا   -

 سری به علامت تایید تکون دادم و صاف نشستم.خاله شایسته به سمتمون اومد و  
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 گذاشت و گفت دستي روی شونه ی من : 

 خورشید جان بیا بریم یه كمي پیش ما -

 بشین اینجا حوصله ات سر میره . 

  -  خیلي ممنون خاله جون من راحتموا لااقل پاشو با دخترا برقص  .  -

 اینجوری كه بهت خوش نمي گذره .

 مچکرم اخه كفشم پام رو زده نمي تونم  -

 زیاد راه برم . 

 كنارم نشست و گفت : 

 بزار ببینم  ای وااای راست میگي؟ .  -

 - چیز خاصي نیست . 

دستش رو روی پام گذاشت و گفتنه بزار ببینم خیلي بد جور نباشه. اصلا بزار  : 

 برم كفش حدیثه(دخترش) رو بیارم  

 پات كن . 

 -  هایکا عصبي از بین دندون هاش غریدخاله خانوم گفت كه چیز خاصي  : 

 نیست. ولش كن . 
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 كه ترسیده بود عقب كشید و اهسته با یه  با لحن و اخم خشم الود هایکا خاله 

 معذرت خواهي ازمون جدا شد . 

 به سمت هایکا بر گشتم و گفتم : 

 میخوای به همه چنگ بزني؟؟   هایکا چته چزا عین گربه ی عصبي -

 چون پرروههه هي میگي چیزی نیست  -

 هي داره ادامه مي دهه . 

 یه اینطوری  من خودم جوابش رو میدم نیازینیست كه تو بخاطر من با بق -

 رفتار كني . 

 چطوری رفتار كردم؟؟ چیه نکنهخوشت میاد اون حامد شیر برنج دور و   -

 ورت بپلکه؟؟ 

نه خوشم نمیاد ولي لطفا به مسائلي كهبه من مرتبته دخالت نکن من خودم   -

 از  

 پس خودم بر میام . 

 در حال ی كه از حرص نفس نفس  -
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 میزد گفت : 

 ه سرش به من برسه به من مرتبته .هر چیزی كه تو خونه ی من باشه وی -

مالکیتش مال منه پس اگر بهت مي خندم پر رو نشووو تو تا زماني كه تو خونه  

 مني اختیارت دست منه حالیته؟؟ تو در حال حاضر خدمتکار مني پس برای من  

 پررو بازی در نیار . 

  شوكه نگاهش كردم اشك توی چشمام حلقه زد و سرم رو پایین انداختم و لبم 

رو گزیدم تا اشك هام سرازیر نشن. بعد چند لحظه از جاش بلند شد و رفت و تا  

اخر شب هیچ حرفي بینمون رد و بدل نشد. خونه ی میدیا ده پاییني بود كه حدود  

نیم ساعت با خونه كاك ابراهیم فاصله داشت و درست قسمتي از همون رود  

ول پایکوبي بودند اما من  خونه ایي بود كه از دامنه ی كوه مي گذشت. همه مشغ

گوشه ای ایستاده بودم و به زور بغضم رو قورت مي دادم. به هایکا كه به دیوار  

تکیه داده بود و سرش تو گوشیش بود نگاه كردم. عقب گرد كردم و به سمت  

رودخونه حركت كردم نیاز داشتم كه تنها باشم. بازم شده بود همون هایکای قبل  

من باز شده بودم همون دخترك خدمتکار تنها انگار همه  دیکتاتور و خودخواه و 

ی وهم و خیالاتم از حس هایکا دود شده بود و به هوا رفته بود انگار حسم مثل  

 سرم اوار شده بود. انگار.. انگارر   یه خونه ی قدیمي روی 

اشك هام رو از روی گونه ام پاك كردم و كفش هام رو در اوردم و روی سبزه ها  

دنباله ی دامن بلندم رو توی دستم مچاله كردم و پام رو داخل خنکای   انداختم. 
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اب فرو بردم. بارون نم نم مي بارید سرم رو بالا گرفتم تا قطراتش روی صورتم  

 بریزن. نسیم و این بارون به جای اروم كردن بدتر افکارم رو مخدوش كرد . 

مرد اسطوره ای و   چقدر دلم پر بود، چقدر من تنها بودم چقدر توی ذهنم این

دیکتاتور رو دوست داشتم. اههههه دیکتاتور جان اههه. اشك روی صورتم خط  

انداخت و پوستم رو سوزوند .تو حال خودم بودم كه حس كردم كسي بهم  

نزدیك میشه اهسته سرم رو پایین اوردم. از صدای برخورد اب با پاهاش كه مانع  

با دیدن سایه ی دستش كه نزدیك  عبور شده بود قلبم به تب و تاب افتاد و 

بازوم میشد خودم رو باختم و اهسته به عقب برگشتم و تا اومدم جیغ بکشم  

 دستي  

 صد راه صدام شد . 

با شنیدن صدای بم و خش دارش كه زمزمه كرد؛ هیسسس منم، چشمام رو باز  

كردم.قلبم تو گلوم مي تپید. نگاهي به صورت جذابش كه توی نور ماه برق میزد  

ردم. نفس عمیقي كشیدم و سرم رو پایین انداختم.سرش رو كمي كج كرد و  ك

 همونطور كه بهم خیره بود اهسته  

 - ترسیدی؟؟ گفت : 

سرم رو به علامت تایید تکون دادم.چونه ام رو گرفت و اهسته به سمت بالا  

 هدایت كرد.تو چشماش ذول زدم نگاهش  

 - گریه كردی؟ رو چشمام چرخید و گفت: 
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 - نه  صدایي كه شبیه ناله بود گفتم با : 

 دستهاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با انگشت رو گونه ی اشك الودم كشید  

 - پس این چیه؟  و گفت: 

 - قطره بارون گونه ام رو پاك كردم و گفتم: 

 - دروغگو خوبي نیستي. 

 - راست یا دروغ،چه اهمیتي داره. 

 برای من اهمیت داره چون من باعث  -

 اش شدم . 

 فاصله ی بینمون رو پر كرد و گفت : 

منو ببخش خورشید نمي خواستمناراحتت كنم حرف هایي كه زدم همش   -

بخاطر عصبانیت بود. نفهمیدم چي داره از دهنم در میاد. همش هم بخاطر اخلاق  

گندیه كه دارم. من نسبت به همه چیز حس مالکیت دارم. نمي خوام هیچ چیز  

  چیزایي كه برام عزیز یا محترم هستن .مثل تو كه رو از دست بدم.  مخصوصا 

 كل زندگیم رو مدیونتم.من..من

تمام اجزای صورتم رو یك به یك كنکاش كرد. به چشمام زل زد و بعد روی  

لبهام خیره موند.اهسته اهسته فاصله ی بینمون رو كم كرد انقدر كه نفهمیدم كي  
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س هاش پوستم رو به اتیش مي  سینه به سینه ی هم ایستادیم،انقدر كه گرمای نف

 كشید. دست هاش  رو روی پهلوهام گذاشت و چشمای خمار شده اش رو بست . 

چهارستون بدنم مي لرزید اخه در طول عمرم هیچوقت تجربه ی این رو نداشتم  

كه كسي رو ببوسم. اونم كسي مثل هایکا كه در حد پرستیدن دوستش  

کار مي كردم؟ من داشتم اون رو مي  داشتم.یك ان به خودم اومدم. من داشتم چی 

بوسیدم؟؟ كسي كه من رو خدمتکار خودش مي دونست؟ كسي كه من دوستش  

داشتم اما به چه قیمتي؟ به قیمت لکه دار شدنم؟ اونم توسط كسي كه من قطعا  

براش یه عروسك موقتي برای بازی بودم؟ مثل دوست دخترای  

 رنگارنگش؟كسي كه مي  

 رو پیدا كنه حتما خواهد رفت. نههه من نمیتونستم. من   دونستم اگر بهتر از من

 هرزه نبودم . 

با دستم كه روی سینه اش بود به اهستگي پسش زدم اما قوی تر از این حرفا بود  

 كه با فشار دستم عقب  

 بره.محکم اما زمزمه وار گفتم : 

 - هایکا نه. من آدمش نیستم. 

 ب كشید.با دندونش لبش  چشماش رو اهسته باز كرد و كم كم خودش رو عق

 رو گزید.سرش رو پایین انداخت و گفت : 

 - ببخشید دست خودم نبود . 
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مهم نیست فراموش كن. اما باید یهچیزی رو بدوني هایکا من مثل   -

معشوقه هات نیستم كه هر شب یکیشون روی تختت باشن.من فقط یه  

هیچوقت  خدمتکارم همین و بس اگر باهات صمیمي هستم فقط بخاطر اینه كه  

برادری نداشتم كه مثل كوه پشتم باشه و تو برام همون حس داشتن برادر رو  

تداعي كردی كسي كه همیشه هوامو تو هر شرایطي داره.لطفا كاری نکن كه  

 حس اعتماد و احترام كه  

 بهم داریم از بین بره . 

 بود نشست   روی سنگ بزرگي كه وسط رودخونه 

 لبخند تلخي زد و گفت : 

 معشوقه هام به صف میشن؟  فته كه هر شب رو تختمكي بهت گ -

 چیزی نگفتم.با تاسف سری تکون داد و  

 گفت : 

 من یه مَردم. حس دارم، غریزه دارم . 

ولي هرزه نیستم اگر بودم زماني كه با نیوشا بودم میتونستم با مهلا و درین هم  

سعي میکنم    باشم ولي نبودم.اینا همش تهمت برای بدنام كردن منه.و اما تو...هي

 پیش تو خود دار باشم اما نمیشه.  
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عین اهنربا جذبت ات میشم اما هر بار بهت نزدیك میشم عین قطب موافق دفع  

میشم. نه اینکه چون تو نمیخوای یا آدمش نیستي نه.چون انگار یکي میزنه رو  

شونه ام و میگه هییي حواست هست؟؟این خورشیده كم از فرشته ها نداره.تو  

كه بهش نزدیك بشي؟؟ و فقط به این جواب میرسم كه من یه ادم پر  كي هستي 

 از عیب و ایرادم. یکي كه گذشته اش فقط لکه ننگه میفهمي؟ ننگ . 

 كسي كه همه ازش بدشون میاد اما خورشید..برای همه بزرگ و محترم و  

 دوست داشتنیه . 

 اهسته جوری سیبك روی گلوش در اثر قورت دادن بزاغ دهنش جابجا شد و 

 كه دلم رو به لرزه در اورد گفت : 

 وابسته شدم.میدونستم بي جنبه  - هي میخواستم بیخیال باشم اما..بازم 

 ام،میدونستم بازم دلم طاقت نمیاره . 

میترسم خورشید میترسم از اون روزی كه از دستت بدم یا كه بری..میترسم بری  

 و باز من بمونم و تنهایي و بشم اون  

 ی سابق هایکا.   

 با غم نگاهم كرد، عمیقي نفس كشید و با یه جهش از روی سنگ پرید و به خونه  

 ی میدیا حركت كرد . 
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شوكه ایستادم و رفتنش و تا اخرین لحظه تماشا كردم صداش تو سرم پیچید؛ باز  

وابسته شدم میدونستم بازم دلم طاقت نمیاره.خدای بزرگ داره چي سرمون 

 وابسته شدم. پس چرا  میاد؟وابسته شده،

 بینمون یه دنیا فاصله اس. 

 درست یك روز كامل بود كه بي هیچ حرفي كنار هم ساعت ها سر مي كردیم.  

نمي دونم چرا اما شده بودم مثل مرغ سر كنده انگار یه چیزی كم بود انگار یه  

چیزی گم بود همش دلشوره داشتم و از زور فشار عصبي كه روم بود حالت تهوع  

گرفته بودم.حتي مهیار و عمو هومن هم پي به این موضوع برده بودند و چند  

باری سوال پیچم كردند. خود هایکا هم حالش بهتر از من نبود كلافه و عصبي به  

 نظر میرسید و مدام یه گوشه مي نشست و توی فکر فرو مي رفت . 

بود. تو  نزدیك عصربود كه تنهایي بیرون رفت شدت دلشوره ام زیاد تر شده 

دوراهي مونده بودم كه زنگ زدن بهش كار درستیه یا نه.بلاخره قلبم به عقلم  

غلبه كرد و گوشیم رو برداشتم و شماره اش رو گرفتم اما گویا بوق خوردن ها  

بي فایده بود.نا امید دست به قطع كردن تماس بردم،یکباره صدای خشدارش  

 توی  

 گوشي پیچید ناخداگاه لبخندی زدم . 

 ه بل.  -

 - خوبم..كار داشتي؟؟ -سلام هایکا خوبي؟ 
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 صدای شرشر رودخونه از پشت صدای بمش حاكي از این بود كه به بالای تپه  

 - كجایي دم غروبه نگرانت شدم.  رفته.با خیال راحت نفسي كشیدم و گفتم: 

 نفس عمیقي كشید و گفت :  

 نگران نباش جای دوری نیستم همین  -

 ام دور و ورم تاریك نشده می. 

 باشه.مواظب خودت باش.  -

 تو هم .  -

و تلفن رو قطع كرد. این حس سر سنگیني و كدورت رو هیچ دوست نداشتم. من  

دوستش داشتم شب گذشته شاید بهش حکم برادری داده بودم ولي فقط خدا  

 میدونست كه تا چه حد دوستش داشتم و دارم و خواهم داشت حتي  

از غروب خورشید به خونه اومد وباز   اگركس دیگه ای انتخاب نهایش باشهبعد . 

هم تو سکوت تا اخر شب گوشه ای نشست و در ظاهر خودش رو مشغول با 

گوشي نشون داد. اخر شب موقع انداختن رختخواب ها  یهویي بالشت و پتوش  

 رو  

 برداشت و گفت : 

 من میرم رو پشت بوم بخوابم.اونجا  -
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 هواش بهتره . 

  

بقیه اصرار كردن بي فایده بود مهیار كه  هر چي كاك ابراهیم،عمو هومن و 

 مشغول اس ام اس بازی با روژان بود  

 گفت : 

بالا برید پایین بیاید این وقتي لفظ رویپشت بوم خوابیدن و اومد باااایددد  -

 حالا هي بشینید اصرار كنید كه نره . بره  

  مهیار راست میگفت عین مرغ یك پا سر حرفش موند. بیچاره برفا براش فرش و

تشك رو بالا برد و خودش هم بعد از پرتاب بالشتي به سمت مهیار به عنوان  

 تلافي ویه شب بخیر سرسری  

 راهي پشت بوم شد . 

مدام سعي مي كردم بي تفاوت باشم اما نمي شد باید باهاش حرف مي زدم اون  

هم تنهای تنها و چه فرصتي بهتر از حالا.چشمي چرخاندم هر كسي مشغول كاری 

نه سلانه و بدون جلب توجه به سمت بالا حركت كردم. دستش رو زیر  بود.سلا

سرش گذاشته بود و با همون اخم سمج كه مهمون همیشگي صورتش بود به  

اسمون چشم دوخته بود. انگار سنگیني نگاهم رو حس كرد و مسیر نگاهش رو از  

 اسمون روی من كشید.  

 - اوهوم  - میتونم بیام؟  لبخندی زدم و گفتم : 
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 - نه  نیستم؟؟ خوام باهات حرف بزنم مزاحم كهمی -

بالشت رو تکیه گاهش قرار داد و خودش رو كمي بالا كشید.كنارش نشستم. كلي  

حرف برای گفتن حاضر كرده بودم اما حالا تهي بودم این یکي از مهم ترین  

 ضعف من در كنار هایکا بود. عزمم رو  

 - احتي؟ از دستم نار  جزم كردم و بعد مکث كوتاهي گفتم: 

 - نه مگه چیکار كردی كه ناراحت باشم؟؟ 

 - بابت حرفای دیشبم .... 

 نه از تو ناراحت نیست. من از خودمناراحتم من از ادمای دورم ناراحتم از  -

دنیا ناراحتم من حتي از خدا هم ناراحتمتا بچه بودم كه حتي طعم یه روز . 

تو نه سالگي تبدیل  خوشبختي و خوشي رو نچشیدم یهویي چشم باز كردم دیدم  

به یه مرد چهل ساله شدم دارم كل روز رو كار مي كنم تا از گشنگي و تشنگي و  

آوارگي نمیریم. به جایي كه بابام برام پدری كنه من براش پدری كردم همش  

كشیدمش اینور و اونور تا بلایي سرتنها سنگ صبور روزای سختم نیاد سنگ  

وز خمار اما همه دلخوشیم بود همه ی  صبوری كه نصف روز نئشه بود و نصف ر

دارو ندارم.هر چي بزرگ و بزرگتر شدم هر روز تنها و تنها تر شدم دل بستم،  

 پاكِ پاك اما اخرش بازم رسیدم به همون تنهایي و سیاهي.  



 

 

 

382 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

خورشید من شاید ادم خوب یا مثل تو سجاده نشیني نباشم. اما یکبار در طول  

ی كسایي كه زندگي سختي دارن سوخته و در  عمرم دروغ نگفتم همیشه دلم برا

حد توانم كمکشون كردم. همیشه برای خودم زندگي كردم و سرم تو كار خودم  

بوده این كه بهم یه هرزه كه هر شب تختش پر از معشوقه ها و زن های هرزه  

اس رو نسبت میدن عین بي انصافیه. من اوني كه بقیه میگن نیستم من اگر هرزه  

و صیغه ی رسمي نمیکردم چون خودش مشکلي با زنا كردن نداشت  بودم نیوشا ر

اما من بخاطر این كه خدا دوباره بلایي كه تو كانادا سرم اورد و دوباره تکرار نکنه  

صیغه اش كردم.حتي زماني كه با نیوشا بودم مي تونستم به راحتي بدون این كه  

د با درین و مهلا باشم  اون بویي ببره از صبح تا شب كه تو مهموني و دورهمي بو

اما نبودم. من برای فرار از تنهایي و داشتن كسي كه ظاهرن دوستم داره با نیوشا  

بودم نه از هوس اما بازم فقط تنهایي بود. برای همین دیگه دلم نمیخواد كسي رو  

وارد حریم شخصي زندگیم كنم تا برام حرف در بیارن. مثل همین حرف دیشبت  

ز خوانواده ام اینو به تو نگفته ولي چه اهمیتي داره به قول  من كه میدونم كسي ج 

معروف طلایي كه پاكه چه منتش به خاكه.بزار تو افکار كثیفشون بمونن اما از من  

 به تو نصیحت هیچ وقت تا كسي رو كاملا نشناختي قضاوتش  

 نکن.شاید با یه حرفت مثل من نابود شد . 

 ایین دامنم رو توی دستم لوله میکردم  سرم رو پایین انداختم و در حالي كه پ

 گفتم : 

 معذرت میخوام واقعا نمیخواستم  -
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 ناراحتت كنم از دهنم پرید . 

مهم نیست.دیگه پوستم عین كرگدنکلفت شده انگاری عادت كردم به حرف   -

 مفت. اون حرفهات هم به حرفا و  

ناراحت  توهینای من تو عروسي به در .بیا هردو همدیگه رو ببخشیم.نباید از هم 

 والبته با بابام  و دلخور باشیم ما فقط همدیگه رو داریم   

 با لبخند سری به علامت تایید تکون دادم  

.  

 به اسمون خیره شد و گفت :  

 ستاره ها و ماه به زمین نزدیکن .  خورشید نگاه كن ببین اینجا چقدر -

گرفتم و به  چشمام رو از رگ گردنش كه در اثر تپیدن نبض بالا و پایین میرفت 

آسمون چشم دوختم. راست مي گفت اینجا بخاطر پاكي محیط زیست و اب و هوا  

ستاره و ماه انگار پایین تر از حد معمولشون بودن.لبخندی زدم و در حالي كه  

 دستم رو توی هوا تاب مي دادم و  ظاهرا سعي مي كردم ستاره ها رو  

 بگیرم گفتم : 

 رو دراز كنه و كلي ستاره   اره راست میگي ادم دلش میخواددستش -

 بچینه.اما چه حیف كه نمیشه .  
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 -  با یه جهش مچ دستم و گرفت و گفتدلت بسوزه ستاره و ماه چیه من  :  

 خورشید و با دست گرفتم . 

بلند بلند قهقهه ای زدم .با لبخند محوی خیره خیره نگاهم كرد. انگشت های  

ی سینه اش گذاشت.  كشیده اش رو بین انگشتهای ظریفم قفل كرد و رو

ساله شده بود چشماش مي درخشیدند انگار نه  ٣،٦صورتش عین یه پسر بچه ی 

انگار كه این هایکا همون هایکای غد و سرتق روزهای اول رو در رو شدنمونه.  

 لبخند پهنم باعث شد اونم لبخند بزنه و با  

 - چیه به چي میخندی؟ كنجکاوی بپرسه: 

شدن واشناییمون چقدر تغییر كردی.اوایل خیلي  به این كه از روز رو در رو   -

 نچسب بودی.دلم میخواست سر به تنت نباشه.بعضي وقت ها از دست  

 غرغرهات دلم میخواست پوستتو زنده  

 زنده بکنم . 

 موذیانه نگاهم كردو با چشمایي كه از  

 - حالا چي؟ شیطنت ریز شده بود گفت : 

 الان قابل تحمل ترشدی.وای بازم  -

 تفلوني . 

-  
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 خنده ی پرنگي روی لبهاش رنگ گرفت  

 - چرا؟  - میدوني چرا؟ و با یه نفس عمیق گفت: 

چون تو شدی ناجي كه بتونم درست وحسابي دنیا رو ببینم. كه حسم رو  -

 نسبت به دنیا تغییر بدم.تواومدی فرشته ناجي  

 شدی. 

لم  هر دو لبخند زدیم و چشمامون به هم دوخته شد. بازم از اون نگاه ها كه د

میخواست توانش تا بي نهایت باشه.اما با سرفه ی مهیار و با خنده یاالله یاالله  

گفتنش هر دو به سمت مهیار چرخیدیم.با شل شدن حصار دستاش دستم رو  

بیرون كشیدم و صاف نشستم.مهیار بالشت و پتوش رو كنار هایکا انداخت و با  

 لودگي  

 گفت ببخشید مزاحم شدمااا . 

 داشت همیشه عین كنه به من چسبي .  میشه انتظار بیشتر از این هایکا: از تو ن

 مهیار با تاسف سری تکون داد و نچ نچ  

 كنان گفت : 

 از وقتي با این خورشید میچرخي  -

 خیلي بي ادب شدیاااا . 

 با دهن كجي گفتم : 
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من كه مدت زمان طولاني نیست كهکنارشم اما شاید چون تورو تو این   -

 لگوش.از تو یاد گرفته سال دیده شدی ا.  همه  

 خبیثانه ابرویي بالا انداختم و از جام بلند شدم.هایکا بلند بلند و از ته دل خندید و  

 - خوردی؟حالا كپه ی مرگت رو بزار.  رو به مهیار كه شوكه بود كرد و گفت:  

لبخندی زدم و با یه چشمك شب بخیری گفتم و به سمت رختخوابم رفتم و تا  

 وه ای و خندان  صبح خواب چشمهای قه

 هایکا رو كنار خودم تا ابد دیدم . 

كم كم خودمون رو برای اخرین روز های سفر حاضر میکردیم.قرار بود دو روز  

دیگه باز همه با هم به سمت تهران حركت كنیم و كم وبیش از این موضوع 

خوشحال بودم هرچند دل كندن از اینجا و اینهمه صمیمیت و سرسبزی و عشق  

ا سخت بود.طبق رسمي كه خاندان كاك ابراهیم داشتند و اهالي اونجا  برام واقع

داشتند بعد از ده روز خانواده ی داماد برای تحکیم روابط و دوستي بیشتر  

خوانواده ی كاك ابراهیم رو به منزلشون دعوت كردند و شوربختانه به همراه ما  

ی عمو مهران و خاله  وخوانواده ی كاك ابراهیم اقوام نشمین كه در اصل خانواده 

شکوفه میشد هم به همراه ما دعوت شدند.طبق معمول این چند روزبازهم هایکا  

ی ناراضي از حضورش كنار خوانواده ی عمو هومن اخم هاش روتو هم گره كرده  

 بود. روژان كنارم ایستاد و  

 -  باز این برج زهر مار چشه؟ با ضربه ی ارومي به پهلوم گفت : 
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 نگاهش كردم. خندید و گفت چپ چپ : 

 سگرمه هاش تو هم رفته؟   اوووه خب بابا زیبای خفته چرا -

 هیچي سرش درد میکنه .  -

 اهان گفتم شاید باز چیزی شده كه به  -

 قبای اقا بر خورده . 

 -  مکثي كرد و با لبخند شیطنت باری گفتولي خودمونیما این اگر زیبای خفته  : 

 اس باز بشه چي میشههه . 

خنده لبم و به دندون گرفتم و سرم و پایین انداختم.بعد ناهارخاله شکوفه  از زور 

 در گوش روژان پچ پچي كرد و  

بعد چند دقیقه به پیشنهاد میدیا همه دختر ها جمع شدیم و به اتاق انتهایي سالن  

رفتیم. از هر در با هم صحبت میکردند اما من هیچ علاقه ای به صحت باهاشون  

ژان باعث شده بود معذب بشم. تو افکار در همم غرق بودم كه  نداشتم و نبود رو

 پریسا تاب به موهاش داد و با كرشمه  

از  - خورشید تو چند كلاس سواد داری؟ ی چندش اوری رو كرد به من و گفت: 

 لحن  حقیرو سركوب كننده اش  

 پوزخندی زدم و گفتم : 
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تموم میشه و باید  دانشجوی روانشناسي هستم. انشالله تااخربهار درسم   -

 دنبال یه مطب خوب باشم. میدیا زیر زیركي  

 انداختم  نگاهم كرد.پوزخندی زدم و سرم و پایین  

 . همون موقع روژان داخل اومد و  

سراسیمه به دور تا دور اتاق نگاهي انداخت و با دیدن من اومد و خودش رو  

 كنارم جا داد و با خنده و زمزمه وار  

 گفت : 

 -  چي شد؟  یدی ببیني چي شددد؟؟ وای خورشید ند  -

 خاله شایسته ازت خواستگاری كرد؟   -

 با چشمایي كه از شدت تعجب گشاد شده  

 -  چیییي؟؟  بودن  گفتم : 

 - شوخي میکني؟؟  خواستگاری كرد.خنگ میگم خالم برای علیرضا ازت -

 دارم؟؟  نه به خدا رواني مگه من شوخي  -

 كمي فکر كردم دلم میخواست واكنش  

 بدونم هایکا رو . 
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 چي بود؟  هایکا؟؟ اون چي گفت؟ عکس العملش -

 چشماش و ریز كرد و گفت : 

هیچي بابا وقتي خالم مامانم و واسطهبرای خاستگاری از پدر مادرت قرارداد  -

چنان با اخم به مامانم نگاه كرد كه من از ترس مُردم حالا مامان بیچاره ام  

و برید و گفت؛  كه بماند.طفلي رنگش مثل گچ شد.اخرش هم حرف خاله ر 

خورشید پیش من كار میکنه پس وكیل وصیش منم من بخوام شوهر میکنه  

من نخوام حق نداره تا وقتي پیش منه و اجازه نداره شوهر كنه.بعدشم تا 

 خاله اومد چیزی بگه با حرص گفت؛یك كلام ختم كلام با منم  

 بحث نکن. خاله هم طفلي لال شد . 

چهره ی خشم الودش كه غیرتي شده لبخند روی لبام  با یاد اوری صورت هایکا و 

 نشست.روژان نیشگوني از بازوم  

 گرفت و گفت : 

 اوووه چه خبرههه؟؟؟؟ ذوق مرگ  -

 نشي ترشیده .

 محکم روی دستش كوبیدم و گفتم فکر كن من برای اون پسر خاله ی زردنبو و  

کا  یاد صورت های -  پس برای چي ژكوند میزني؟؟  زشت تو ذوق مرگ بشم. 

 افتادم. انقدر قیافه اش بامزه میشه وقتي  - وقتي عصباني میشه  
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 حرص میخوره كه نگو . 

 لبخندی زد و شیطنت وار گفت :  

 میگي؟؟  خورشییید. یه چیزی بپرسم راستش و -

 اره من همیشه راستش و میگم .  -

 باشه، قول دادیا.  -

 سری به علامت تایید تکون دادم. اب  

 -  تو.. هایکا رو دوست داری؟  دهنشو قورت داد و گفت: 

 مات نگاهش كردم ادامه داد : 

بخواد  . نه به عنوان  خواننده محبوبت یاهمخونه هاا به عنوان كسي كه دلت   -

 تا ابد كنارش باشي. مثل همسربا گونه ی سرخ شده ازشدت خجالت  

 سرم و پایین انداختم و گفتم : 

 ن شوخي هم زشته پرسیدنش به عنوا.این چه سوالیه اخه مي پرسي؟؟حتي  -

من به شوخي نگفتم كاملا جدی ام. منمیتونم عشق و تو چشمای هایکا ببینم   -

 اما 
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 تو رو نمیدونم . 

 سکوت كردم و بالبخند محوی به زمین خیره شدم.پشتم و نوازش كرد و بوسه  

دونستم كه  .  - ای روی گونه ام نشوند و  گفتالهي قربونت برم عزیز دلم. مي  : 

 طرفه اساین عشق دو 

با تعارف میدیا كه مارو برای خوردن چای به پذیرایي دعوت میکرد همگي به  

سمت سالن حرك كردیم. به نگاه خیره هایکا لبخندی زدم و مشغول خوردن  

چایم شدم كه به در اشاره كرد.با تعجب نگاهش كردم نا محسوس با چشماش به  

فهموند.از جاش بلند شد   در اشاره كرد و منظورش كه رفتن به حیاط بود رو بهم 

و به سمت حیاط رفت بعد از بیست دقیقه اهسته معذرت خواهي كردم و به سمت  

 حیاط راهي شدم.تکیه اش رو كه با اخم  

 به دیوار داده بود برداشت و گفت : 

 - چقدر طولش دادی . 

 زشت بود باخودشون فکر میکنن چه  -

 خبره . 

 - گور باباشون. 

 - عههه هایکا زشته . 
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 ولش كن .  -

 به اسبي كه دهنه اش دست برادر میدیا  

 -  دزدی؟  - با اسب دزدی بریم دور دور؟  بود اشاره كرد و گفت: 

 دزدی نیست صاحبش پدر شوهر -

 میدیاس. 

 زشته .  -

 دستم و به سمت اسب كشید و گفت : 

 زشت نیست فقط با من بیا .  -

 با كشیده شدن دستم به دنبالش رفتم . 

 پرش سوار اسب شد ماهرانه و با یه . 

 دستش رو به سمتم دراز كرد و با یه حركت منو بالا كشید.با لبخند نگاهم كرد  

 -  حاضری؟؟ و گفت :   

سری به علامت تایید تکون دادم. با ضربه ای كه به پهلوی اسب كوبید و گفتن  

هییي اسب از جاش كنده شد و به پرواز در اومد.از ترس دستم رو روی سینه اش  
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و محکم بهش چسبیدم تا نیوفتم.موهام تو دست باد رها شده بودند و  قفل كردم  

 میرقصیدند و من تا به خودم  

اومدم، از بوی عطر پیراهنش مست بودم و با تمام وجود اون رو به ریه هام  

هدایت مي كردم تا مبادا از دستم بره و باد اونو با خودش ببره .یکم كه رفتیم  

ه ی دستم و شل كردم و فقط بلوزش رو  سرعتش رو كم كرد و من هم حلق

 گرفتم.با دیدن ابشار زیبایي كه روبروم  

 بود با شوق نگاهش كردم و گفتم : 

وایییي هایکاا اینجارو.چقدر قشنگههه .اوهومي گفت و از اسب پیاده شد.   -

داشتم فکر میکردم حالا چطوری پیاده بشم كه دستش رو دور كمرم قلاب  

وی زمین گذاشت.در حالي كه موهای اشفته  كرد و با یك حركت من رو ر

ام رو با خجالت مرتب مي كردم و پشت گوشم زدم تشکر كردم و قدم به  

قدم و شونه به شونه به سمت ابشار حركت كردیم. روبروی هم روی سبزه  

 های خود رو نشستیم.بعد از چند لحظه سکوت بینمون رو شکست و  

 گفت : 

 خورشید .  -

 جانم.  -

 زمین گرفت و با  نگاهش رو از 
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 -  تو به ازدواج فکر میکني؟؟ مهربوني نگاهم كرد و گفت : 

 اب دهنم رو قورت دادم وبا خجالت و  

 لرزش ناشي از هیجان گفتم : 

 -   اره ازدواج.  ازدواج؟  -

 نه بهش فکر نکردم .  -

 فکر مي كني؟  یعني اگر یه كیس خوب باشه بهش  -

 سرم رو بیشتر درون یقه ام كردم و گفتم : 

 -  تو چي؟؟  با بهت گفتم: -  پس من چي؟؟ تا ابد كه نمیشه مجرد موند.  -

 -   تنها بمونم؟؟

 - خب تو هم باید ازدواج كني دیگه؟  

 -  متفکرانه به زمین خیره شد و گفتاوني كه من میخوامش خیلي دست  : 

 نیافتنیه.شاید دیگه هرگز نشه كه بشه .

 یقینا منظورش نیوشا بود. با حرص علف  

 كنارم رو كندم و گفتم های : 
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 خب یکي دیگه ادم كه نمیتونه به پایکسي كه دوستش نداره تا ابد بمونه و   -

 بسوزه و بسازه . 

 خیره نگاهم كرد و گفت : 

 اگر اون یك نفر و همه جوره بخوای میموني.حتي به قیمت داغون شدن برای  

 یکطرفه بودن عشقي كه داری . 

عشقایي كه همیشه هستن رو   همه عشقای دنیا یك طرفه نیست ماادما -

نمیبینیم اما به جاش برای اوني كه دست نیافتنیه خودمون و به اب و اتیش  

میزنیم و در اخر هم احساس خوشبختي نمیکنیم این در حالي كه كسي كه  

 همیشه بوده عشقش ممکن و امن تره.میشه باهاش خوشبختي  

 رو چشید و درك كرد . 

 نگاه كرد و  به دقت به اجزای صورتم 

 گفت : 

عشق یه جور سرمایه گذاریه و قلبادما همه سرمایشون باید بدوني سرمایه   -

 ات رو داری كجا و برای كي  
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میزاری.اگر درست انتخاب بشه بردی و تا ابد هم سرمایه ات رو داری و اگر نه  

باختي. همه چیزت رو نه عشق بلکه دار و ندارو و قلبت رو.برای همین من 

 اره میترسم از این كه بهش بگم دوستش دارم و بره و باز هایکا  ازعشق دوب

 بمونه و حوضش . 

نمیفهمیدم منظورش چیه. اما بازم باتصور نیوشا وعشق هایکا بهش عصبي شدم.  

گرفتم،  : برای عوض كردن بحث كفشهام رو در اوردم و دامن گل گلي ام رو بالا  

 داخل اب دویدم و با خنده گفتم 

 ول كن امروز و بیا تو  حوض هایکا رو 

 رودخونه و خوش باش .  

 لبخند از ته دلي زد و تمام مدت به  

 چرخیدنم تو اب خیره شد . 

اون روز بعد از برگشتنمون وكلي تعریف و تمجید فامیل ها از هایکا كه با وجود  

شهر نشیني اصالتش رو هنوز فراموش نکرده و ماهرانه با اسب میتازه، به منزل  

ابراهیم برگشتیم وفردا صبح بعد از طلوع افتاب و زودتر از بقیه حركت  كاك 

روبرو نشدن   ٫كردیم.مي تونم به جرات بگم یکي از دلایل زود حركت كردنمون

من با خاله شایسته و خواستگاری نکردن من برای حامد بود.با برگشتمون زندگي  

شت. خوشحال بودم كه  تو خونه هایکا و كنار هایکا باز به رنگ و بوی سابق برگ

باز دنبال اهنگ سازی و مجوز و تمرین با گروهش برای اجرای كنسرت هایي  
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اینده اس. بازم طبق روال گذشته شب ها باهم قدم میزدیم بستني میخوردیم  

 حتي گاهي زنگ خونه ها رو میزدیم و فرار  

 وجد   میکردیم و از این همه هیجانش من هم به 

میزد، بعضي اوقات با هم میخوندیم و زمان   م اهنگ مي اومدم.بعضي اوقات برا 

خستگي با چای و شیر و كیك و كلوچه خستگیش رو توی تراس با یه گپ دو  

نفره از هر جا و هر موضوعي به در مي كردم.حتي وقتي كه من خسته و كوفته از  

دانشگاه برمیگشتم اون پذیرای خستگي من بودو انقدر حضورش و هم صحبت  

برام لذت بخش بود كه وقتي به جدا شدن و در كنار هم نبودنمون شدن باهاش 

فکر مي كردم قلبم فشرده مي شد. روز ها یکي پس از دیگری میگذشتن و به  

 تاریخ مراسم عقد روژان و تکاپوی خوانواده اش نزدیك میشدیم.  

قسمت و نکته جالب همه اون روزها این بود كه هایکای بي تفاوت هم به تکاپو  

ده بود و اگر كاری از دستش بر مي اومد دریغ نمي كرد. هر روز به بهانه ی  افتا

مراسم روژان سری به خونه خاله شکوفه مي زدم و هایکا رو مجبور به همراهیم  

مي كردم. شاید زیادی با اهالي اون خونه كم صحبت و سر سنگین بود مخصوصا  

ود و دوستشون داشت  با عمو مهران و رها، ولي با بچه های رها خیلي خوب ب

 مخصوصا پسرش . 

گاهي كنارشون مي نشست و با دقت به رفتارشون خیره میشد وگاهي هم عین  

بچه ها كنارشون بود و وقتش رو به ماشین بازی سر مي كرد. طبق قراری كه تو  
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مراسم خاستگاری گذاشته شد، عقد رسمي روژآن تو محضر انجام مي شد و چند  

 نمادین تو یکي از تالار های معروف شهر بود .هفته بعد مراسم سوری و 

روز عقد موهای لختم رو به موج های درشت تغییردادم و ازادانه دورم رها كردم  

و شال حریر سفید رنگم رو روی سرم انداختم و به هم همراه هایکا كه با اون  

 پیراهن جذب سفید و كروات مشکي رنگ دلبرانه منو نظاره مي كرد به راه  

 ادم افت. 

با دیدن روژان تو اون لباس سفید و تاج گلي كه روی سرش بود ذوق زده در  

اغوش كشیدمش. بهترین، زیباترین و از همه مهم تر ناجي زندگیم داشت با  

كسي كه عاشقانه دوستش داشت ازدواج میکرد و چي بهتر از این. همه اقوام  

ن داشتم به هوای  درجه یك به همراه تنها  خرمگس معركه كه حامد بود و یقی

من اومده توی محضر جمع شده بودند. دیدن حامد باز هم هایکا رو بهم ریخت و  

عصبیش كرد كه اون هم با ایستادن من كنار خاله شکوفه و رها رفع شد و به  

ارامش نسبي رسید. موقع بله گرفتن عاقد از روژان هایکا انقدر منو خندوند كه  

 فتن عروس رفته گل  دلم درد گرفته بود.بار اول كه گ

 بچینه رو كرد به من و گفت : 

دیدی گفتم این گوسفنده.به اون دستهگلي كه تو دستش بوده راضي نشده   -

 رفته  

 بازم برای شبش شام جور كنه . 
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دستم رو جلوی دهنم گذاشتم كه خنده هاممعلوم نشه كه با گفتن قسمت دوم  

 گلاب بود دوباره رو كرد به من و گفت : كه  

ببین چه گوسفند خلاقي داریمخواسته گلا رو برای شوهرش معطر كنه  آه بیا  -

 اونم با گلاب.زدم زیر خنده كه رها  

 اهسته گفت :  

بچه ها ترو خدا زشته یه وقت فکرمیکنن ما داریم به خوانواده داماد   -

میخندیم.هایکا با اخ نگاهي به رها كرد و خیلي ریلکس به سمت دیگه سالن و  

رفت. با به پایان رسیدن حرف عاقدسکوت حاكم شد    درست رو به روی من

و صدای ظریف روژآن كه از پدر و مادرو بزرگترهای مجلس اجازه میگرفت  

تا بله رو بگه،تو صدای هلهله ی خانوم ها گم شد و اشك به چشمام هجوم  

 اورد . 

خطبه عقد كه جاری شد دستهام رو به حالت دعا بالا گرفتم و براشون از خدا فقط  

فقط یك دنیا عشق و خوشي خواستم و برای خودم از خدا هایکا، تنها دلیل و   و

امید زندگي و زنده بودنم رو. با رسیدن به اسم هایکا سرم رو بالا اوردم و به  

چهره ی مغرور ولي مهربونش كه نگاهش تو نگاهم گره خورد، خیره شدم و  

حامد، كه رو به  لبخند زدم.توی قهوه ای چشماش غرق بودم كه صدای زمخت 

رها كرد و گفت؛ دختر خاله اجازه هستاینجا بایستم بند دلم رو پاره كرد. معذب  
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شده بودم و با چسبیدن به خاله شکوفه فاصله ام رو با حامد رعایت كردم تا خشم  

 هایکا باعث بهم خوردن مراسم روژان نشه كه حامد رو كرد بهم و با  

 وقاحت تمام گفت : 

 ایشالله خورشید  قسمت تو هم بشه.  -

زیر لب تشکر كردم. چشمام رو از حامد گرفتم و به هایکا كه دست به سینه و  

صورتي كه از زور خشم بر افروخته شده بود و دندون هاش رو روی هم مي  

سایید نگاه كردم. كم كم عقب رفت و از پشت جمعیت به سمت ما اومد توی دلم  

ل اومد و كنارم ایستاد فوش دادم  به زمین و زمان و حامد كه عین خروسبي مح

 هایکا طلبکارانه روبروی حامد ایستاد و  

 با اخم غلیظي گفت :  

 - بیا برو اونور وایسا. 

حامد در حالي كه تلاش هاش میکرد تا خودش رو هم  قد هایکا كنه، سینه اش  

 رو صاف كرد با وقاحت هر چه تمام  

 -   چرا؟ چطور؟ گفت : 

 كرد و با ژست  هایکا فاصله اش رو كم 

 عصبي و وحشتناكي گفت : 
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معذبه و توچون گاوی اینو  . چون پیش ناموس من وایسادی. چون -

 نمیفهمي 

از شنیدن كلمه ناموس هم خجالت كشیدم و هم  دلم اب شد. لبخند محوی 

و جدییت هر چه تمام ادامه   گوشه لبم جا خشك كرد. كه هایکا اینبار با تحکم  

  درست نشدنه اما بس كه پررویي -  بخاطر شر داداگر سعید هیچي نمیگه 

نمیفهمي یالااا رها داره اذیت میشهشوكه از حرفش، به رفتن حامد و كوبیدن  .

پاش روی زمین و چهره ی متعجب رها خیره شدم.این حرف یقینا برای حفظ  

قرار گرفت و با  . ابروی من و خودش بود تا دیگران فکر بد نکنن. بین من و رها  

 من ایستاد فاصله از 

 با اخم سرش رو پایین انداخت و زیر لب طوری كه فقط خودمون دو نفر بشنویم  

 گفت : 

 كه نزد؟؟  این الاغ چي گفت بهت؟؟حرف مفت  -

 نه به خدا. فقط گفت ایشالله قسمت شما -

 بشه . 

 غلط كرد مرتیکه ی  بیشعور .  -

 گوشه ی لبم رو به دندون گرفتم تا خنده  
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 گفتم ام كنترول بشه و : 

 عهههه چرا؟؟؟ بنده خدا دعام كرد .  -

غلط كرد. بره برای خواهرش دعاكنه. اصلا ببینم تو كه اونقدر معذب   -

 نکردی هان؟؟  ایستاده بودی  چرا جات و عوض 

وسط خطبه عقد كجا باید مي رفتم؟؟تازه هر جا هم كه میرفتم باز مي   -

 اومد . 

 فقط تونستم خودم و به مامانت بچسبونم  

 همین . 

 با حرص نفسش و بیرون داد و توی سکوت و دست به سینه كنارم ایستاد.  

همه بعد از عقد هدیه هاشون رو یك به یك به عروس و داماد دادند و فیلمبردار  

همه صحنه ها رو ثبت كرد. با شادی وصف ناپذیری به همراه هایکا كه سایه به  

اغوش روژان كه بهترین حال  سایه دنبالم بود از جمعیت رد شدم و خودم رو تو 

دنیا غرق بود،  انداختم و به هر دو تبریك گفتم و براشون ارزوی خوشبختي  

كردم وكادو من و هایکا كه یه انگشتر خیلي زیبا و گرون بود رو به دستش  

انداختم.هایکا هم به تبعیت از من جلو اومد و بعد از دست دادن با مهیار با همون  

 وقع رو در رو شدن با روژآن میگرفت دستش  حالت تخص همیشگي كه م
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 - مباركه  رو به سمت روژآن دراز كرد و گفت : 

اما روژآن كم نیاورد و با بغض دستش هایکا رو كشید و خودش رو تو اغوشش  

انداخت و گریه رو سر داد و شاید برای اولین بار هایکا با محبت هر چه تمام  

د و اونو تو اغوشش حل كرد تا  حصار محکم دست هاش رو دور روژآن حلقه كر 

یکبار برای همیشه تکیه گاهي به اسم برادر رو بچشه. همه ی مهمانها به سمت  

خونه عمو مهران حركت كردند و ما  چهار نفر برای گرفتن شناسنامه های 

 روژآن و مهیار كه فردا عازم سفر بودند ایستادیم و بعد از رفتن همه از محضر  

 بیرون اومدیم .  

 استه دستم به دست هایکا كه كنارم  ناخو

 مي اومد خورد نگاهش كردم و گفتم : 

 معذرت میخوام .  -

- موذیانه و با شیطنت نگاهم كرد و گفتبه روژان حسودی میکني كه شوهر : 

 كرده؟؟ میخوای كم نیاریي؟؟هان؟؟ خب  

 -   ایشششش. فکر كن اونم دست تووو چرا تعارف میکني بگو دستم و بگیر . 

 از رو نرفت و دستش رو توی دستم قفل كرد . مهیار با كمي مکث و   خندید اما

 دودل گفت : 
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 من و روژان با هم میریم.بریم؟    -

 هایکا نگاهي به هر دو كه سفید پوشیده بودن كرد و با خنده ی كنترول شده ای  

 گفت : 

 برید ولي مواظب باشید تو راه عقاب  -

 نگیرتتون . 

كه ادامه داد نیست سفید پوشیدین یه وقت  هردو كنگ به هایکا نگاه كردن 

 به جای گوسفند نبره  شما رو  

كردیم كه صدای نازك زني كه لوندانه هایکا   با خنده به سمت ماشین ها حركت 

رو صدا میزد همه ی مارو سر جامون خشك كرد. به هایکا كه با شنیدن صدا  

شت و به دختر  ابروهاش تو هم گره خوردن نگاه كردم. اهسته به سمت صدا برگ 

خیره شد و كم كم انگشتهاش كه به انگشت های من گره خورده بود سست شد  

و دست های بي جونش كنارش رها شدند. مستاصل به دستش كه رها شد نگاه  

كردم و اهسته صداش زدم اما گوشش پر بود از لوندی و كرشمه اون دختر  

ها و تمام مدتي كه پیش  چقدر این چهره برام اشنا بود چهره ای كه توی این سال

 هایکا بودم و توی ذهنم سیاه و سفید ثبت شده بود و حالا رنگ گرفته  

 بود و جلوم ایستاده بود . 
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بزرگترین كابوس روز و شب من بود   كاراكتر سیاه و وحشتناكي كه اومدنش 

 كسي كه حضورش دلیل حتمي جدا شدن  

 نیوشا  من از هایکا بود. 

از خشم مشت اش رو گره كرده بود و اخمي غلیظي  قدمي به سمت هایکا كه 

 داشت برداشت.به سر تا پای هایکا نگاه  

 -  كرد و با خنده ی دلبرانه ای گفتهایکا عزیزم..چقدر خوشحالم كه  : 

 صحیح و سالم میبینمت . 

 قدم هاش رو سریع كرد تا خودش رو تو اغوش بندازه كه هایکا دست به سینه  

 -  ببخشید شما؟؟ ت ایستاد و خیلي جدی گف: 

 هایکاااااا. مگه حافظه ات و از دست  -

 دادی عشقم؟؟ منم نیوشاا. 

 هایکا پوزخندی زد و گفت : 

نه اتفاقا حافظه من سالم سالمه. قبلاین كه یهویي غیبت بزنه،همون موقع كه   -

دزدكي اومدی بیمارستان و من تو كما بودم دكتر وضعیتم و كامل برات 

 وشا.... نیوشا برای من  توضیح نداد؟؟؟ ههه نی

 خیلي وقته كه مرده . 
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 تو هیچي نمیدوني هایکا قضیه اصلا  -

 اون چیزی كه تو فکر میکني ... 

 دستش رو به علامت سکوت بالا اورد و  

 گفت : 

 - هیسسسس بسه نیوشا، بسه دروغ. 

جنیني كه فقط یکیش بچه من بود تا پولهایي   تا   ٣من همه چیز و میدونم. از سقط 

 من گرفتي و باهاش سرمایه گذاری كردی حتي ازدواج  كه از 

 كردنت . 

 ازدواج؟ كدوم ازدواج؟ كي بهت این  -

 چرت و پرتا رو گفته . 

عصبي گوشیش رو از جیب شلوارش در اورد و عکسهایي كه مهلا فرستاده بود  

 پیدا كرد. گوشي رو جلوش گرفت و  

 فریاد زد و گفت : 

 صب؟ لام  كدوم ازدواج؟؟اینا چیه هان؟؟چیه -

 - عشقم بزار برات توضیح بدم بازو هایکا رو گرفت و مظلومانه گفت : 
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 متشنج گوشي رو پایین اورد و با ضربه ی  محکمي به قفسه سینه اش پسش زد و  

 گفت : 

چي رو میخوای توضیح بدی؟ كثافت كاری های تو یکي دو تا نیست كه بشه  

 توضیحش داد؟حالم از خودت و توضیح  

 میخوره هات بهم . 

 بیایین بریم   رو كرد به ما و گفت: 

و از كنارم گذشت و رفت.اما من همچنان به چشمای كشیده ی نیوشا خیره بودم  

 و دیوی كه تو سرم بود و با دختر لاغر اندام و قد بلندی كه روبروم بود  

 مقایسه میکردم كه صدای هایکا منو از  

 افکارم بیرون كشید . 

 -   بیاخورشید با توام میگم . 

 به سمت هایکا دویدم و بي توجه به نیوشا كه مدام صداش میزد حركت كردیم . 

بهترین راه برای به ارامش رسیدنش تو اون لحظه سکوتم بود.تا خودش به حرف  

بیاد. اما انقدر عصباني بود كه متوجه سرعت سرسام آورش نبود و دیوانه وار فقط  

 مي روند. هر لحظه  تند تر و تند  

 تر. 

 -  هایکا    با ترس دستش رو گرفتم و گفتم : 
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 برگشت و با خشم نگاهم كرد. به جاش 

 لبخندی به روش پاشیدم و گفتم :  

 - اهسته تر عجله نداریم كه . 

 چشم هاش كه دو دو مي زدند رو به جلو دوخت و كم كم از سرعتش كم كرد . 

عمیقي كشید.  گوشه ای ایستاد و سرش رو روی فرمون ماشین گذاشت و نفس  

 بعد از چند دقیقه، انگار اروم شد  

 و با سرعت كمي حركت كرد . 

دورهي كوچیکي كه بعد محضر تو خونه عمو مهران برگزار شد. با اخم و حال  

گرفته و درهم هایکا سپری شد. انقدر تو خودش بود كه جرات نمي كردم  

بود كه برای اروم  باهاش حرف بزنم. تنها كاری كه از دستم بر مي اومد این 

كردنش به گل گاوزبان پناه ببرم اما اون ارامش رو با كشیدن چندین نخ سیگار ،  

اونم پشت سر هم خرید و از دست من فقط سکوت بود كه بر مي اومد. بعد ازطي  

شدن اون روز فکر میکردم شاید هایکا چند روزی توی خودش باشه و بعد هم  

ل عادی زندگي برمیگردیم. اما امان از ارامش  همه چیز تموم مي شه و باز به روا

قبل طوفان. روز و ساعتي نبود كه نیوشا تماس نگیره. گوشي هایکا مدام زنگ  

میخورد و با رد تماس اون تلفن خونه بلافاصله روی پیغام گیر مي رفت .تا اخر  

یك روز صبر هایکا به سر رسید و تلفن خونه رو تو دیوار كوبید اما بازهم  

به اینجا خطم نشد. چیزی تا شروع كنسرت های هایکا و شروع فعالیت   موضوع

دوباره اش تو عرصه موسیقي نمونده بود اما هیچ انگیزه ای نداشت فقط تو خونه  
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بود و برای تمرین تو سالن حاضر نمیشد. رفته رفته با اعتراض بچه های گروه و  

از قسمت های  گیج شدن سامیار تو تمرین هایي كه قرار بود برای بعضي 

نوازندگي تو كنسرت باشه تصمیم بر این شد كه تمرین ها تو اتاق موسیقي  

 خونمون اجرا بشه تا هایکا هم  روی سامیار نظارت كامل داشته باشه. با  

خودم فکر كردم چي بهتر از این كه یك كم غذا و خوراكي تدارك ببینم و از  

ش ما باشند شاید اینطوری  همسر بچه های گروه دعوت كنم تا یك روز رو پی 

حال و هوای هایکا هم عوض میشد واز فکر و خیال برای چند ساعتي خلاص  

میشد. شاد و سرمست تو اشپزخونه مشغول اخرین كارهای مهموني بودم كه  

 هایکا طبق معمول تو چهارچوب در  

 -   كمك نمیخوای؟؟ قرار گرفت گفت : 

 نه دیگه كاری نمونده خدارو شکر -

 زودی تموم شد  همه كارها . 

 با صدای زنگ لبخند محوش رو ازم گرفت و به در نگاه كرد. پیشبندم رو ر  

 اوردم و گفتم : 

 ایستادی؟؟ برو ببین كیه؟  اوه چه زود اومدن. پس چرا خیره  -

سری به علامت تایید تکون داد و به سمت در رفت.سریع ظرف های كثیف رو  

ش هام و تیز كردم اما هیچ  داخل سینك ریختم و دست هام رو اب كشیدم. گو
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صدایي نمي اومد. ابرویي بالا انداختم و به سمت در رفتم . با دیدن نیوشا تو چهار  

 چوب در و هایکا كه با اخم بهش  

 خیره شده بود به لرزه افتادم . 

 هایکا عصبي در رو بست اما پای نیوشا از بسته شدن در ممانعت كرد. هایکا از  

 بین دندون هاش غرید : 

 پات و بردار .  -

 حرف بزنم  هایکا خواهش میکنم بزار باهات -

 هرچي كه باید مي دونستم رو دونستم  -  من و تو حرفي برای زدن نداریم. 

 نیازیم به توضیح الکي ندارم . 

 به خدا توضیح الکي نیست بزارحقیقت و برات روشن كنم.مهلا بهت   -

 دروغ گفته . 

 همتون عین همین یه مشت هرزه ی  -

 دروغگو .  

هر دو برای بسته شدن یا نشدن در زور میزدند كه نیوشا با صدای بلندی كه  

 تبدیل  
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 به جیغ شده بود فریاد زد : 

 من هرزه نیستممم بزار برات توضیح  -

 بدم لعنتي بزار برات توضیح بدم . 

هایکا با گفتن اه بلندی در و ول كرد و نیوشا داخل اومد. نفس نفس زنان  

 لوارش كرد و گفت رو داخل جیب ش: دستش 

یالا حرفای مفت و دروغ هایي كه ازقبل اماده و تمرین كردی رو بگو و برو   -

 وقت برای شنیدن چرندیات تو ندارم ، 

 داره برامون مهمون میاد . 

 نیوشا كه تازه متوجه حضور من شده بود  

 -  این كیه؟ اینجا چیکار میکنه؟؟  نگاهي به سر تا پای من كرد و گفت :  

 قدمي به سمت نیوشا برداشت و  با خشم 

 گفت :  

 به تو ربطي نداره این كیه تو اومدیحرف بزني  یالا بزن تا ننداختمت   -

 بیرون . 

 دست هاش رو به علامت تسلیم بالا اورد  
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 و گفت : 

باشه باشه.. ببین مهلا بهت یه دروغبزرگ گفته اون عکس قدی كه از من  -

صورتم و ببیني متوجه میشي كه  بهت نشون داده مال خیلي وقت قبله اگر 

دروغ نمیگم. اون از اولش هم به رابطه ی من و تو حسودی میکرد  

میخواست تو مال اون باشي اما درین میگفت وقتي اون دختری كه تو خونه  

 ات بوده گفته كه  

كفری شده و برای تلافي اینو    ازت حامله اس  و سوگلي توئه حسابي 

 به من كرد و   فرستادههایکا زیر چشمي نگاهي

 سرش و پایین انداخت.نیوشا دامه داد : 

 ببین من حتي همین عکس رو كه توسیستمم بوده پرینت گرفتم تا با تارخ   -

 پایینش بهت ثابت كنم حرفش دروغه . 

 عکس رو جلوی هایکا گرفت و گفت : 

 زده  ببین دوربینم پایینش تاریخ و ساعت  -

ساعتیه كه من برات كادو  همون  .  حلقه ها چي ساعتي كه تو عکس بود -

سفارش تو برام ساخته؟؟نه هایکا  -  خریدمکارخونه از اون فقط یکي اونم به 

 نه همه  
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 اینا صحنه سازی بوده . 

  خیلي خب باشه تو راست میگي یهوییرفتنت چي؟؟ برای اون چه توضیحي  -

 داری؟؟

من مجبور بودم كه برم مامانم به شدتمریض بود و سونیا هم نمي رسید   -

پرستاری كنه بعد از اون هم بابا مریض شد كه بازم من باید مي موندم    ازش

 هیچ راه  

 چاره ای نبود . 

چرا چرت میگي؟؟ مگه عهد قجره میتونستي باهام تماس بگیری.این همه   -

رفتي و اومدی مگه من چیزی گفتم؟؟؟ فکر میکني اگر بهم میگفتي  

بودنت با یه یارو هي   منتظرت نمي موندم؟ منو خر نکن نیوشا.بچه ها دیده 

میری و میای رفتي احمق تر از من گیر نیاوردی بازم برگشتي سمت من 

وگرنه تو پول رو به من ترجیح میدی.من اون موقع بهت احتیاج داشتم كه  

 نمي تونستم راه برم نه  

 حالا . 

   یهویي زد زیر گریه و گفت: 
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ختت كنارت  دروغه هایکا دروغههه. ببین منتنهات گذاشتم تو روزای س  -

نبودم یه جاهای دوستای احمقم رو به تو ترجیح دادم اما حالا پشیمونم  

 هایکا من اون نیوشای سابق نیستم، اون نیوشا مرد  

 هایکا مرد . 

با صدای زنگ  اهسته به سمت در رفتم وبازش كردم . همه بچه های گروه پشت  

 در بودن و متعجب بهم نگاه میکردند.  

من با هایکا دعوام شده. بي حرف و مغموم در رو تا انتها   گمونم فکر میکردن كه 

 باز كردم و همگي داخل اومدن و با دیدین نیوشا همون جلوی در خشکشون  

 زد . 

نیوشا نگاهي به همه انداخت و بي تفاوت سینه به سینه ی هایکا كه نگاهش روی  

 روی  چشماش میچرخید ایستاد.اشك هاش رو پس زد و در حالي كه دستش رو 

 سینه اش گذاشته بود گفت : 

ادم مغروریم، اما انقدر دوستت دارم كه  - ببین هایکا خودتم خوب میدوني من  

جلوی دوستات اعتراف میکنم من اشتباه كردم. من اشتباه كردم كه تنهات  

 گذاشتم . 

اما خواهش میکنم بهم یه فرصت دیگه بده من عوض شدم هایکا ، من عوض  

میشم مگه تو اینو نمي خواستي؟؟  هانن؟؟تا ابد خانوم  شدم. اصلا زن عقدیت 
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خونه ات میشم بدون هیچ حاشیه ای. خواهش میکنم فقط یکبار دیگه. فقط یکبار  

 دیگه بهم فرصت بده التماس میکنم..التماس  

 میکنم هایکا . 

چنگي به پیراهن هایکا زد و سرش رو روی سینه اش گذاشت و با التماس گریه  

اخم و متفکرانه به زمین خیره شد و بعد چند لحظه اهسته شونه    كرد. هایکا با

 هاش رو گرفت و كمي از خودش فاصله داد. نیوشا اشك هاش رو پس زد و  

 نالید : 

  هایکا منو از خودت نرون خواهش - قول میدم هموني بشم كه تو میخوای  

 مشکنم. میشه منو ببخشي؟؟ 

وم و بي ذره ای خشم بود خیره  به صورت هایکا كه بر عکس چند لحظه پیش ار

 شدم.  توی دلم چندین بار گفتم بگو نه ،بگو نه عشق من، بگو نه عمرمن . 

 سکوت مرگ باری تو فضا پیچیده بود . 

انگار همه منتظر خروج كلمه ها از دهن هایکا بودن.چشم هاش  رو كلافه  روی  

 زمین كشید و فکش رو منقبض كرد و  

 -   باشه اهسته گفت: 

دلم پاره شد، سرم به دوران افتاد و چشمام سیاهي مي رفت. قلب كوچیکم  بند 

داشت از سینه ام بیرون میزد. اهسته دستم رو به دیوار گذاشتم و بهش تکیه  

دادم تا نیوفتم. مي دونستم..مي دونستم اغوای اون چشمای كشیده و فریبکار  
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رو میلرزونه و با  میشه. مي دونستم این اشك های تمساح دل هایکای خوش قلبم 

خام كردنش كارو تموم مي كنه. قلبم به تب و تاب افتاده بود .پس من چي؟؟ اون  

اغوش گرفتن ها چي؟ اون حرفا و لحظه های قشنگمون چي؟؟ من چي بودم؟؟  

یه مترسك سر جالیز؟؟ یه عروسك خیمه شب بازی؟؟ عشقم چي؟؟ عشقم به  

ه بهم نگران خیره شده بود مردی كه دیوانه وار مي پرستیدمش.به روژان ك 

لبخند بي جوني زدم و سرم و پایین انداختم.هایکا صداش رو با تك سرفه ای  

 صاف كرد  

 و گفت : 

 اما یه شرط داره .  -

 نیوشا هول شد و گفت : 

 هر چي باشه قبوله .  -

 اول گوش كن  ببین چیه. شاید به  -

 ضررت باشه . 

 خیره شد. نفس عمیقي كشید و  نیوشا سری به علامت تایید تکون داد.و به هایکا 

 -   خورشید  ادامه داد: 
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-   سرم و بالا اوردم و گوش هام تیز شدنخورشید پرستار من بوده تمام مدت   

زحمت من رو كشیده. من راه رفتنم و مدیونشم. پس تا زماني كه من بخوام و  

 خودش دوست داشته باشه باید اینجا  

 بمونه . 

 رد و با  نیوشا نگاهي به سر تا پای من ك

 نفرت پنهاني گفت : 

 كارها رو بلد نیستم باید یکي باشه كه  - باشه مسئله ای نیست منم یه سری  

 انجام بده . 

صدای اهسته اهسته ترك خوردن و خورد شدن درونم رو میشنیدم اما ظاهرا پا  

برجا و استوار بودم. مني كه تا دیروز تو رویا هام خودم رو تا كنار هایکا و تنها  

ی هایکا میدیدم حالا باز هم تبدیل به یه خدمتکار ساده شده بودم. كسي كه  برا

باید متحمل عذاب بزرگي مثل دیدن ازدواج و معاشقه ی مردی كه دیوانه وار  

 دوستش داشت با یه زن دیگه میشد، باید شاهد بچه دار شدنش میشد،باید...  

 و به یه ویرونه تبدیل  باید... آه كه چقدر زور كاخ رویا و ارزوهام خراب شد 

 شد . 

هایکا نگاه رو به من دوخت. لبم رو گزیدم تا اشك هام جاری نشن و به زور  

لبخند زدم . نگاه خجلش رو به زمین دوخت و من با وجود تمام این اتفاق ها و  

 تحمل این فشار و حرف های تلخ باز هم  
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 فدای اون نگاهش مي شدم . 

نقل مکان كرد و بوی تند عطر زنانه اش با   چیزی طول نکشید نیوشا به خونمون

بوی سیگار هایي ممتد هایکا در هم آمیخت. هر روز بیشتر از قبل ازش دور مي  

شدم، هر روز بیشتر از قبل از هم دور مي شدیم .نه این كه ازش بدم بیاد اما 

گاهي اوقات دلم میخواست سرش داد بزنم و بگم، هي هایکاا حواست هست این  

هموني كه دوستت نداشت، هموني كه تنهات گذاشت ،هموني كه یه   نیوشاست،

سگ رو برای به فراموشي سپردنش تا همیشه خاك كردیم.حالا چطور دوباره  

خام دروغ هاش شدی؟ از این همه سادگي و زود باوری و ضعیف النفس بودنش  

اش  حالم بهم میخورد. اصلا یه جور بدی تو چشمم حقیر شده بود. از این كه باه

مثل قبل باشم شرمم مي شد. حالا اون اسمش كنار اسم نیوشا بود و باید طبق  

چهارچوب و عرف یه مرد متاهل باهاش رفتار مي كردم. از اون بدتر این بود كه  

در كنارشون حس اضافه بودن داشتم، حس سر بار بودن. انگار هایکا بخاطر  

گرنه تنها بودن با دختری  دییني كه به گردنش بود حاضر نبود من آواره بشم. و

كه دوستش داره و بعد این همه وقت دوباره در كنارشه بیشتر براش صرف  

 داشت مخصوصا بخاطر  

غریزه اش. اره درست بود بودنم تو اون خونه دیگه درست نبود چون هایکا  

دیگه كاملا خوب شده بودد و نیازی به پرستار نداشت و نیوشا هم باید خونه  

گرفت. اصلا تا چند وقت دیگه درسم تموم مي شد و مي تونستم   داری رو یاد مي 

با پولي كه تمام این سال های كنار هایکا بودن جمع كرده بودم رو خرج خرید یا  

اجاره ی یه واحد تجاری كنم و به عنوان یه روانپزشك مطبم رو افتتاح كنم و در  
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چیك اجاره كنم و  كنارش هم از باقي پول كمي كه برام مونده بود یه سوئیت كو

تا جمع شدن پولم برای یه جای بزرگ تر اونجا بمونم .بعد از گذشت چند روزی  

از حضور نیوشا در كنارمون تازه بهانه گیری های مدل به مدلش شروع شد. رفتار  

 و اخلاقش من رو یاد ثریا مي انداخت مدام یه ایراد مي گرفت . 

 نظافت خونه و چیدمان و ظرف های  چیزی نبود كه به نظرش خوب باشه از 

اشپزخونه گرفته تا اتوی لباس ها و غذا خوردن و تیپ و رفتار هایکا.خودم كه  

 كلافه و عصبي شده بودم به كنار، هایکا هم باز همون هایکای سابق شده بود . 

عصبي و منزوی. تمام زحمت هایي كه برای ترك سیگارش كشیده بودم همه فنا  

بر قبل سیگار مي كشید. بخاطر نیوشا لباس های تیره میپوشید  شده بود و دو برا

تا جلف نباشه. با تمام وجودم نگرانش بودم اما از طرفي هم خودش مقصر بود و  

 اجازه ورود دوباره ی  

 نیوشا رو به زندگیش داده بود . 

به صورتم تو شیشه ی دودی فر نگاه كردم صورتم لاغر و چشمام گود افتاده بود.  

سته بودم، خیلي زیاد. هر روز بیشتر از دیروز حس افسردگي مي كردم.  خیلي خ

از اون بدتر این بود كه چیزی تا پایان سال تحصیلي و فارق التحصیلي ام نمونده  

 بود اما هیچ انگیزه ای برای درس خوندن نداشتم و این واقعا یه فاجعه بود . 

و ظرف غذا رو  نفسم رو محکم بیرون فوت كردم، موهام رو مرتب كردم  

برداشتم و به پذیرایي رفتم. نیوشا صورتش رو به صورت بي روح هایکا چسبونده  

بود و با لوندی وعشوه گری توی گوشش چیزی زمزمه كرد. هایکا خیره و با اخم  
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به اجزای صورتش نگاه كرد و با دیدن من كه روبروشون ایستاده بودم بازوش 

و صاف نشست. نیوشا شوكه نگاهش كرد  رو از حصار دست های نیوشا ازاد كرد  

و عصبي قاشق رو به كف بشقاب كشید. به روی خودم نیاوردم و ظرف غذا رو  

 جلوشون روی میز گذاشتم. عقب گرد كردم تا به سمت اشپزخونه برم كه  

 با صدای نیوشا به زمین میخکوب شدم : 

 وایسا ببینم .  -

زد و با صورتي كه انگار ایستادم و خیره نگاهش كرد غذا رو كمي به هم 

 چندشش  

 شده بود گفت : 

 این اشغال چیه درست كردی؟   -

 هایکا نیم نگاهي به من و نیوشا انداخت . 

 عزمم رو جزم كردم و جدی گفتم : 

 غذایي هست كه هایکا باید بخاطرناراحتي معده اش بخوره تا دوباره دچار  -

 مشکل نشه . 

 با حرص ابروش رو بالا انداخت و گفت : 
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از این كه كشمش دم داره هایکا نهو اقا. مثل این كه یادت رفته كه تو   اول -

اینجا فقط یه كلفت یا خدمتکاری؟؟ پسر خاله ات نیست كه به اسم كوچیك  

صداش میزني. دوم این كه هایکا اگر این كثافت رو بخوره بدتر خونریزی  

 معده میکنه تا  

 این كه حالش بهتر بشه .  

خفه مي شدم اما با جویدن گوشه ی لپم از جمع شدن اشك  داشتم از شدت بغض 

 تو چشمام خودداری كردم و به جاش تمام دهنم مزه ی خون به خودش گرفت . 

از این كه به بركت خدا مي گفت كثافت عصبي شدم دلم میخواست خرخره اش  

 رو بجوم.با دست ضربه ای به ظرف زد  

 و گفت : 

ها درست میکني. بردار اینو ببر   بار اول اخرت باشه از این جرت وپرت  -

 خودت بخور زنگ میزنم به رستوران  

 برامون غذا بیاره .

جلو رفتم و ظرف رو برداشتم، هایکا كه تا اون لحظه دستهاش رو تو هم گره  

 كرده بود و روی میز گذاشته بود سرش رو بالا اورد و به پشتي صندل تکیه داد  

 -  اوایس  و با  اخم رو كرد به من و گفت: 

 مسیر نگاهش رو عوض كرد رو به  
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 - اوهوم.  -  كي؟من؟؟ - میتوني غذا درست كني؟؟  نیوشا گفت: 

 اره خب    -

 دست به سینه شد و قاطعانه گفت : 

 - پس پاشو درست كن. 

-  پس تو كه نمیتوني همینم درست كني - حالا؟؟الان كه دیگه دیره عشق من؟؟ 

 الکي ایراد نگیر.اگر گشنه ای بخور تا  

 ر بشي سی . 

 با لحن لوسي كه دلخوری توش موج میزد و با صدای خشدار و كشداری 

 گفت : 

 هایکاااااااا   -

 هایکا بي تفاوت صندلي رو جلو كشید و  

 رو به من گفت :

 دستت درد نکنه خورشید .  -

و مشغول خوردن شد. نیوشا پوفي كرد و خشم الود بهم نگاه كرد. اهسته با  

اشپزخونه رفتم. با این كه هایکا حسابي از خجالت  اجازه ای گفتم و به سمت 
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نیوشا در امده بود ولي باز هم اشك هام جوشیدند و به حال تنهایي و قلبي كه  

 تونست كنارش باشه فرو ریختند .  مملو از عشق مردی بود كه دیگه هرگز نمي 

تو تنهایي غذام رو خوردم و برای جمع كردن ظرف ها به پذیرایي رفتم. هایکا  

 شکری كرد و به سمت اتاقش رفت . ت

نیوشا زیر چشمي نگاهم كرد و چند تا ظرف رو برداشت و به دنبالم به  

اشپزخونه اومد لیواني كه دستش بود رو محکم روی میز كوبید و با فاصله كمي  

 و فشار داد و از بین دندونهاش غرید : ازم ایستاد و بازوم رو دوستهاش گرفت  

كسي بهش نزدیك بشه  پس فاصله ات و  - نه، نمیزارم   ببین بچه...هایکا مال م

باهاش حفظ كن انقدر فاز صمیمیت و دلسوزی براش نگیر، فکر و خیال این كه  

بیاد و تو رو بگیره رو از سرت بیرون كن، تو سیندرلا نیستي كه كفشت و جا  

 خونه به خونه این شهر رو بگرده .بذاری و شاهزاده برای پیدا كردنت  

 ی زد و ادامه داد پوزخند: 

بخواد بگرده هم من نمیزارم میدوني چرا؟؟ چون من دخل كسي كه بخواد هایکا  

رو ازم بگیره میارم. هایکا هم نمیتونه منو رها كنه چون عاشقمه ،دیوونمه، فقط  

 منم كه میتونم نیازش و  

 برطرف كنم . 

 صورتش رو نزدیك تر اورد و دستم رو  

 محکم تر فشار داد و گفت : 
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تو یه كلفتي تا ابد هم كلفت میموني اینو یادت باشه . دلت و به دروغهایي كه به  

احمق هایي مثل مهلا یا درین گفتي خوش نکن سوگولي هایکا منم مي بیني كه  

 نمي تونه ازم بگذره اینبار خود  

 شیریني ببینم من میدونم و تو حالیته؟؟  

مي شدم و از شدت بغض  زیر حجم این همه توهین بي احترامي داشتم خورد 

داشتم میتركیدم اما جسورانه تو چشم هاش ذول زدم. با تك سرفه ی هایکا هر  

 دو به سمتش برگشتیم. با اخم به نیوشا  

دستش رو از بازو من برداشت و در حالي  - چیکار میکنید؟؟ نگاه كرد و گفت : 

 كه به شدت هول شده بود، خنده ی  

 عصبي زد و گفت : 

 داشتم از خورشید میپرسیدم قهوه كجاس تا درست كنم و  هیچي عزیز دلم  -

 برات بیارم .  

نگاهش رو رو من ثابت كرد و به چشمام خیره شد. كاش حرف هام و از چشمام  

 میخوند،كاش مي فهمید تو چه  

 عذابیم.دوباره به نیوشا نگاه كرد و با اخم  

 دندونهاش رو روی هم فشرد و گفت : 
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 بیار  زبون خورشید برام دمنوش گل گاو -

 وبا خشم و بي هیچ حرفي بیرون رفت . 

نیوشا با حرص پاش رو زمین كوبید و با اوفي كه بیشتر شبیه به جیغ بود به دنبال  

هایکا رفت.ثابت ایستادم و به جای خالي هایکا خیره شدم. همه چیز و دید و بي  

 نشستم و اشك  تفاوت رفت.بي رحم، جواب محبت های من این نبود. روی زمین 

 هام روی پوستم اتیش به پا كردند . 

با سیني حاوی گل گاو زبون به سمت اتاقش حركت كردم نگاه گذرایي به اتاق  

،كه درش تا انتها باز بود كردم. دستش رو لبه ی دیوار كوتاه داخل تراس  

گذاشته بود و به جایي خیره بود. صدای شر شر ابي كه از حموم اتاق نیوشا مي  

بهم جرات داد تا حرف هایي كه ساعت ها تو اشپزخونه با خودم تمرین   اومد

كرده بودم رو بزنم. نگاه گذرایي بهم كرد و سیگارش رو روی لبه ی دیوار 

 خاموش كرد و باز به رو برو خیره شد . 

 سیني رو روی میز گذاشتم و كنارش ایستادم و به دیوار تکیه دادم.خیره نگاهم  

 كرد و گفت : 

 دستش ناراحت نشو. اخلاقشهمینجوری گنده. نمیخواد هم عوض  از  -

 بشه. من به جاش ازت معذرت .... 

 بین حرفش پریدم و گفتم : 
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 مهم نیست. بخاطر تو و این چند سالي  -

 لبخند محوی بهم زد و گفت  كه كنار هم بودیم بخشیدمش. 

 اگر نمي بخشیدی به خورشید بودنت  -

 شك مي كردم . 

 نفس عمیق عزمم رو  مکثي كردم و با یه 

 جزم كردم و گفتم : 

 هایکا  اومدم اینجا كه یه چیزی رو بهت بگم  -

 چشمای قهوه ایش، پرس وجو گر نگاهم  

 مي كردن و منتظر ادامه حرفم بودن . 

 - من میخوام از اینجا برم .  

 شوكه نگاهم كرد . 

  به لطف تو و حقوقي كه بهم میدادی،میتونم یه سوئیت كوچولو بگیرم و البته -

دنبال یه مطب كوچیك هم میگردم. دلم نمیخواد مزاحم شما باشم هر چي  

باشه نیوشا هم دوست داره راحت باشه. تو هم كه دیگه نیاز به پرستاری 

 نداری خدا رو شکر حالت خوبه خوبه. پس دیگه نیازی  
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 به حضور من تو این خونه نیست . 

اشك هام باز هم داشتن    - میخوای تنهام بزاری؟؟  معصومانه نگاهم كرد و گفت: 

 طغیانمي كردن.با به دندون گرفتن لبم بغض م  

 فروبردم و گفتم : 

 تنها؟؟ تنها چرا نیوشا كنارته؟   -

با نیوشا بیشتر حس تنهایي میکنم تاحس یه همدم. بازم حس میکنم   -

پیرمرد شدم. بازم اختیارم دست خودم نیست.مي دونم با خودت فکر  

 ابلهه كه دوباره نیوشا رو به زندگیش راه  میکني هایکا یه ادم  

 داده اماا .. 

عشق مقدسه هایکا.تو داری میچنگي چون  -  من هیچ وقت از این فکرها نمیکنم. 

 دوستش داری.چون دوستش داری سعي میکني همه چیز و تحمل میکني.  

 این قابل ستایشه .

 خت و  خیره به تك تك اجزای صورتم خیره شد. اشفته سرش رو پایین اندا

 گفت : 
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خیلي وقته میخوام یه چیزی رو بهتبگم خورشید اما هر بار تلاش كردم بي   -

 ثمر بود. میخوام نظرت رو راجع بهش بدونم. خوب فکرات رو بکن و بهم  

 جواب بده . 

 قلبم داشت از تو سینه ام بیرون میزد.  

 كمي جا به جا شد و به زمین چشم دوخت  

 و با شك و تردید گفت : 

بار اولي كه رفتیم خونه شکوفهاینا..شایسته تورو كه دید ازت خوشش  اون  -

اومد. وقتي هم كه رفتیم كردستان از شکوفه خواسته تا واسطه بشه و تورو  

از پدر و مادرت خواستگاری كنه. البته تا الان فکر مي كرد كه خوانواده ات  

ه و اونم  خارج از ایرانن  ولي گویا شکوفه كل ماجرا رو براش تعریف كرد 

 برای  

 گرفتن تو مصرتر شده . 

اشك توی چشمام حلقه زد خدارو شکر مي كردم كه سرش پایینه و صورتم رو  

نمیبینه.سرم رو به زیر انداختم تا اشك هام روی گونه هام نرقصند. چقدر خوش  

 كردم ...خیال بودم چه فکری با خودم مي 

 نفس عمیقي كشید و گفت : 
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دلم نمیاداینجوری بری. ترجیح میدم جلوی چشمم  حالا كه میخوای بری  -

 باشي تا از بابتت خیالم راحت باشه . 

 درسته من با حامد لجم ولي پسر خوبیه.  

میدونم كه خوشبختت میکنه. عجله ای هم در كار نیست میتوني تا عقد روژآن  

بهش فکر كني چون قراره اون شب ازت خواستگاری بکنه. تا اون موقع میتوني با  

 به دردت میخوره یا نه .دت دو دوتا چهارتا كني و ببیني واقعا  خو

  

بخت من همیشه سیاه بوده و هست و خواهد بود. چه قصر رویایي با هایکا تو  

ذهنم ساخته بودم. چه لباس عروسهایي كه تو رویا به تن كرده بودم چه حلفه  

چه زود    هایي...... چه زود قصر رویاهام خراب شد و آوارش روی سرم ریخت.

این دیو زشت و كریه دل دلبرم و سیاه كرد. انقدر سیاه كه حاضر شده بود منو با  

  كس دیگه ای قسمت كنه.اشك هام بي محابا مي ریختند. انقدر كه به سختي 

 -  نفس مي كشیدم. خیره نگاهم كرد و گفتخورشید!!! گریه میکني؟؟:

 سریع اشك هام رو پس زدم و با لبخند  

 گفتم مصنوعي :

 -  ناراحت شدی؟؟  نه نه خوبم. چیزی نیست.  -

 نه من هیچوقت از دستت ناراحت  -
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 نمیشم . 

 لبخندی زد و گفت : 

هیچ اصراری نیست كه بهش جوابمثبت بدی حتي اگر هم جوابت منفي   -

 باشه تا زماني كه خیالم از بابتت راحت نشده  

 نمیزارم كه بری . 

 میدونم . -

شده بود نگاهش كردم و لبخند بي جوني  هردو سکوت كردیم. به صورتم خیره 

سعي داشت حالم رو عوض كنه گفتببینم  :  زدم.لبخند پر رنگي زد و با شیطنتي كه 

 - كلك نکنه از این كه برات 

 خواستگار اومده اشك شوق میریزی. 

 خندیدم و گفتم : 

 وای فکر كنن.. نیست كه ترشیده بودم  -

 الان ذوق مرگم . 

 كه باز هم صدای  هر دو بلند بلند خندیدیم 

 نیوشا حال هر دومون و خراب كرد : 
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 هایکاااااااا عزیزممم .  -

 پرده ی اتاق رو كنار زد و با لباس خواب حریر قرمز رنگش جلومون 

 ایستاد . 

شوكه به هم نگاه كردیم.از خجالت سرخ شدم، سرم رو پایین انداختم و زیر لب  

رت نگاهم میکرد گذشتم و به  ببخشیدی گفتم و با سرعت از كنار نیوشا كه با نف

سمت اتاقم رفتم. هوای اونجا برام خیلي تنگ بود اما..دلم طاقت نداشت تو  

 چهارچوب در ایستادم. برگشتم و به تراس و عکس العمل هایکا نگاه كردم . 

نیوشا لوندانه در تراس رو بست و با كرشمه به سمت هایکا رفت اما چشمای 

چونه ام كه لرزید به اتاقم پناه بردم.در رو    هایکا روی من میخکوب شده بود.

بستم و بهش تکیه دادم و به پهنای صورتم اشك ریختم. این سزای من نبود مني  

كه چند سال تمام دغدغه ام خوب شدن حال هایکا بود و حالا همه دغدغه ی  

هایکا شکستن دلم و غرورم بود.باید كور و كر مي بود و اینهمه عشق رو نمیدید.  

امشب نیوشا موفق میشد و هایکا حریف غریزه اش نمیشد، همه چیز برای   اگر 

همیشه تموم بود و نیوشا برای همیشه هایکا رو ازم گرفته بود و دیگه حتي حاضر  

 نبودم لحظه ای نگاهش كنم . 

بین هق هق هام صدای گوش خراش حاصل از بسته شدن در اتاق هایکا و بعد  

كرد و باعث قطع گریه ام شد. اب دهنم رو قورت هم اتاق نیوشا گوشم رو پر 

دادم و وسط اتاق ایستادم و با خودم زمزمه كردم:چي شد؟؟ یعني چي؟ در و  
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اهسته باز كردم و به نوری كه از ریز در هر دو اتاق معلوم بود نگاه كردم. این  

یعني این كه هایکا به نفسش غلبه كرده بود و نیوشا رو پس زده بود.لبخندی از  

سر شوق زدم و به اتاقم رفتم.با این كه مي دونستم هنوز چیزی تغییر نکرده اما  

 خوشحال بودم كه حداقل هایکا دماغ  

 نیوشای هوس باز رو سوزونده . 

اتفاقات تلخ این چند وقت و اخرین روزها و امتحانات دانشگاه فشار بدی بهم  

دوست داشتم مدام تنها  وارد كرده   بود. به شدت ضعیف و بي جون شده بودم. 

باشم. تو سکوت محض، اما افسوس كه حضور نیوشا و جرو بحث هاش جایي  

فکرم رو    برای سکوت نمي گذاشت و بد تر از اون كسي كه این روزها بدجوری  

 بهم ریخته بود.علي رضا

بار اولي كه جلوی در دانشگاه دیدمش فکر كردم  دچار توهم شدم و بخاطر  

چند وقته ولي زماني كه صدام زد فهمیدم كه همون كسیه   فشار های عصبي این

كه تا مدت ها فکر كردن بهش كابوس وحشتناك اخر شب هام بود. این بار 

 پنجمي بود كه دم دانشگاه مي  

 دیدمش.هر بار كه بهم نزدیك میشد یه جوری از دستش فرار مي كردم كه  

 شدت پیگیر بود.خودش و بهم  نفهمه از كجا میرم  و دنبالم نیاد، اما این بار به  

 رسوند و گفت : 

 خورشید وایسا   -
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 بي اهمیت راهم رو ادامه دادم. پیچید  

 جلوم و گفت : 

 اقای محترم؟   -  - مزاحم نشو اقای محترم  -با توام میگم وایسا كارت دارم 

 هیچ حال و حوصله اش رو نداشتم از كنارش گذشتم و رفتم. كنارم قدم برداشت  

 و گفت : 

خورشید ترو خدا بزار باهات حرفبزنم. ببین من قبول دارم كه اشتباه كردم و   -

با نیلو دوست شدم اما تقصیر تو هم بود باهام سرد برخورد میکردی و منو از  

خودت میروندی. منم با خودم گفتم خب این كه داره برای من كلاس میزاره  

پشیمونم. ببین بعد    بزار حالش و بگیرم و با نیلو دوست شدم اما حالا خیلي

رفتنت تازه فهمیدم كه از دست دادن تو چه اشتباهي بود. الانم  كه اینجام  

فقط بخاطر توئه چون دوستت دارم به مامانم گفتم یا خورشید یا هیچ كس  

 اگه نزاره با تو  

 ازدواج كنم خودم و میکشم .

شید  اره خور - دوستم داری؟هان؟ ایستادم و با حرص نگاهش كردم و گفتم: 

 - اره

باشه پس اگر دوستم داری مزاحممنشو.كلي زمان برد تا تونستم فراموشت   -

 كنم و به زندگي عادیم برگردم.پس  
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 ارامشم و بهم نزن . 

من ارامشت و بهم میزنم؟بنده خدا مناگر میخواستم ارامشت و بهم بزنم   -

ي  ادرس دانشگاهت رو مي دادم به ساسان كه دربه در دنبالته تا تلافي  چاقوی 

كه بهش زدی رو سرت در بیاره.بیچاره بخاطر اخراج شدنش از مركز برای  

كاری كه با تو كرده به خونت تشنه اس.منتها چون دوستت دارم، بهت لطف  

كردم و ادرس رو ندادم.اگر فکر میکني واقعا من ارامشت و بهم میزنم  

 ادرس اینجارو بدم به ساسان كه بفهمي بهم زدن  

 ارامش یعني چي . 

 با شنیدن اسم ساسان به رعشه افتادم اما 

 خودم و نباختم و گفتم : 

تهدیدم میکني؟؟مملکت قانون داره بهمدست بزنه یا بخواد بهم اسیب بزنه   -

اگر منو دوست داشتي تهدیدم  .میدم پدرشو در بیارن تو هم برو رد كارت تو 

فتم.تو  نمي كردیبي توجه به صدا زدن های پي در پي اش به داخل دانشگاه ر

جمعیت چشمم به روژان افتاد كه وسط حیاط دانشگاه ایستاده بود وبرام 

دست تکون میداد.خوشحال و سرزنده باهام سلام و احوالپرسي كرد و با 

 دیدن چهره وا رفته ی من نگاه دقیقي به صورتم كرد و  

 گفت : 
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 گفته؟  خورشید چیزی شده؟؟هایکا چیزی بهت -

 - نه بابا چیزی نیست  

 ست بردار نبود اما د  

 بهت گفته.اره؟  ببینم نکنه اون نیوشای هرزه چیزی -

 خودم رو رو نیمکت وسط دانشگاه رها  

 كردم و با بي حوصلگي گفتم : 

 - نه بابا دلت خوشه . 

 - ااَاَهَ تخت بشورنت پس چته تووو. 

 با خنده بي جوني گفتم : 

 - هیچي بابا. 

 و با نفس عمیقي  ادامه دادم : 

 روزه كه مدام مزاحمم علي رضا چند  -

 میشه . 

 علي رضا؟ همون كه باهاش دوستبودی؟ -
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 - اره همونه . 

 - خب چي میگه؟ چي میخواد؟  

 هیچي میخواد دوباره باهام باشه میگه  -

 پشیمونه . 

 به دقت نگاهم كرد و گفت : 

 دوباره باهاش باشي  نگو كه تو هم میخوای ببخشیش و -

 - نه بابا فکر كن .. 

من چیزایعجیب و غریبي مثل بخشیدن نیوشا دیدم و   والا این چند وقت انقدر -

 شنیدم كه دیگه دارم به عقل همه ی  

 ادمها شك میکنم . 

 با یاد اوری هایکا مغموم سرم و پایین انداختم.حالم دگرگون شده ام رو كه دید  

 گفت : 

 خورشید، هایکا شاید اعمال و رفتار  -

 گذشته اش سیاه باشه اما قلبش سفیده . 
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 لبخندی رد و ادامه داد : 

 معني اسم هایکا همیشه یادت باشهمرموز و اروم.پس از دستش ناراحت  -

 هست  نباش.حتما یه كاسه ای زیر نیم كاسه اش  

 گنگ نگاهش كردم و گفتم : 

 - پس دردت چیه؟ - من از دست هایکا اصلا ناراحت نیستم.  

 علي رضا مي گفت ساسان بد جوری  -

 - وااا چراا؟ انتقام بگیره دنبالمه تا ازم . 

چون بهش چاقو زدم و گویا مركزبهزیستي هم قضیه رو فهمیده كه قصد   -

 تعرض داشته برای همین  اخراجش  

 كردن . 

 كمي فکر كردو گفت : 

تو كه تا اخر این ماه درس ات تموممیشه علي رضا هم كه ادرس ات رو  -

پیدات كنه دیگه نگران چي  بخواد  نداره.تهران هم كه یه وجب جا نیست كه 

هستي؟تو ذهنم حرف هاش رو تجزیه و تحلیل كردم.راست میگفت فقط  
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باید این چند روز باقي مونده رو هم از دست علي رضا قِصر در میرفتم و بعد  

 هم همه چیز  

 تموم بود.اما اگر مطب میزدم ... 

 پوفي كردم.چشمام رو بستم و گفتم : 

 - تبدبختي من كه یکي دو تا نیس . 

 - دستش رو دور كمرم حلقه كرد و گفتالهي بگردم انقدر غصه نخور به خدا : 

 - امیدوارم روزهای خوب نزدیکنبهت قول میدم . 

 كمي جا به جا شد و گفت : 

  راستیي امروز مهیار میاد دنبالم كهبریم خورده ریزه های جشن عقد و   -

 بخریم مي خوای تو هم بیای؟ 

 رد و  مردد نگاهش كردم.مظلوم نگاهم ك 

 گفت : 

 - اخه كلي از كارهای خونه مونده تازه -خواهش مي كنم به كمکت نیاز دارم 

 باید غذا هم درست كنم . 

 نیوشا پس چه غلطي میکنه تو اونخونه؟ولش كن بابا بزار یه روز پ   -
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 اشپزی كنه درش در بیاد . 

 روژان به  زیر لب باشه ای گفتم و با هایکا تماس گرفتم و اطلاع دادم كه با 

 خرید میرم . 

بعد اتمام كلاس به همراه روژان به راه افتادیم. از جلوی در كلاسم تا خود در  

خروجي دانشگاه مدام از ارزو هاش و ایده هاش برای خرید لباس عقد گفت اما  

 من تو افکار وحشتناك و اتفاق های این چند وقت غوطه ور بودم.نزدیك در كه  

 - وایي خورشید اونجارووو   زد و گفت رسیدیم چنگي به بازوم: 

سرم و بالا اوردم و مسیر جایي كه با انگشتش نشونه گرفته بود رو دنبال كردم.  

دیدن شاسي بلند مشکي رنگي كه راننده اش مرد رویاهای من بود لبخند به لب  

هام نشوند. برگشت و بهمون نگاهي كرد و لبخندی زد.روژان دستس برای هر  

ا لبخند پر رنگي به سمتش حركت كردیم.هنوز چند قدم از در  دو تکون داد و ب

 دانشگاه دور نشده بودیم كه علیرضا با دسته گل بزرگي جلوم رو گرفت و  

 - سوپرایز  گفت : 

 مات نگاهش كردم كه گفت : 

 - ببخشید واقعا ازت معذرت میخوام 

 خیلي بد باهات حرف زدم . 
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العمل هایکا رو تصور میکردم.وحشت زد  بهش نگاه میکردم اما توی ذهنم عکس 

 نگاهش كردم عینکش رو برداشت و با اخم غلیظي به هر دو ما خیره شد . 

نمي فهمیدم علي رضا برای خودش چي بلغور مي كرد فقط میدونستم اونجا 

ایستادنم ممکنه برام دردسر ایجاد كنه و هر عکس العملي رو از طرف هایکا در  

پیاده شد و به در تکیه داد و به هر دومون خیره شد    پي داشته باشه.از ماشین

شدت عصبانیتش رو میتونستم از بالا و پایین شدن سینه اش كه با رص نفس  

 میزد ببینم.سریع خودم و جمع و جور كردم و با اخم نگاه رو به علي رضا 

 دوختم و گفتم : 

 برو  -بهت گفتم مزاحمم نشو علي رضا لطفا  

بازوم و گرفت و به سمت خودش كشید.دیگه نفهمیدم چي  از كنارش گذشتم كه 

داشت بهم گفت فقط به هایکا كه به حرص در ماشین و بست و به سمتم اومد و  

مهیار كه هایکا رو صدا میزدو با دور زدن ماشین سعي داشت خودش رو بهش  

برسونه تا كاری نکنه دوختم.مهیار دست هایکا كه دتتش رو گرفت تا جلو نیاد  

س زد و بین من و علي رضا ایستاد و محکم روی دست حلقه شده ی علي  رو پ 

 رضا 

 - چیکارش داری؟ كه هنوز هم دور بازوم بود زد و گفت : 

علي رضا نگاه ماتي به هایکا انداخت و در حالي كه سعي داشت هایکا رو به خاطر  

 بیاره، با پررویي هر چه تمام  

 گفت : 
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 - به توچه؟  

 مزاحمش  به من همه چه. برای چي -

 - شدی؟مگه خودت خواهر و مادر نداری؟به تو ربطي داره؟ اصلا ببینم تو  

دوست دخترم حرف میزنم تورو   چیکاره حسني این وسط؟؟ من دارم با 

سننه؟برگشت و بااخم غضبناك و وحشتناكي نگاهم كرد.باید واكنش نشون  

 میدادم وگرنه كارم تموم بود با عصبانیت نگاهم  

 رضا دوختم و گفتم رو به علي : 

برای چي دروغ میگي؟من با تو صنمیندارم. چندین سال پیش از سر تنهایي   -

به ادم احمقي مثل تو پناه اوردم و بعد هم فهمیدم اونقدر احمق بودم كه  

تورو لایق احساس پاكم دونستم و فقط حسم یه حس بچگانه بوده همین و  

 بس حالا بعد چند سال برگشتي و میگي دوست  

تم؟اون موقع كه با اون دختره بودی چرا به فکر این نیوفتادی كه من دختر 

 دخترتم؟  دوست 

 علي رضا پوزخندی زد و گفت : 

 چیه؟ تا چشمت به این افتاد زبون در  -

 این اقا چیه؟  اوردی؟ صنمت با من هیچه، صنم ات با 
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تا بخوام چیزی بگم هایکا فاصله اش رو با علي رضا كم كرد و دست چپ اش كه  

 لقه داشت رو بالا اورد و  از بین  ح

 دندونهاش غرید : 

 - صنم اش با من مشخصه.زنمه 

برگشتم و شوكه نگاهش كردم.در كمال خونسردی، نیم نگاهي بهم كرد و دوباره  

به علیرضا كه با دهن باز نگاهمون مي كرد خیره شد. حالم غیر قابل وصف بود  

خودش معرفي مي كرد حتي  چه حالي بهتر از این كه عشقم منورو همسر 

لفظي.لبخند بي جوني روی لبم نشست و گونه هام از شدت ذوق داغ شدند.دسته  

 گل رو از علي رضا گرفت و به زمین  

 كوبید و با حرص گفت : 

 این بار اول و اخرت باشه كه مزاحم  -

 ناموس من شدی دفعه بعدی همین دسته  

 گل مضخرف و میکنم تو حلقت.افتاد؟؟؟؟  

 لي رضا همگي پشت سرهایکا،به سمت ماشین حركت كردیم  با سکوت ع

 كه علي رضا با صدای بلندی گفت : 

خوب شد شناختمت بازم داشتم خریتمي كردم و عاشقت مي شدم.من احمق   -

و بگو كه فکر مي كردم پاكي و با بقیه فرق داری اما تو هم یه هرزه ی  
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ي و باهاشون رو هم  كثیفي كه فکر پولي و هر چي بچه پولداره رو پیدا میکن

 میریزی تا تیغشون بزني.با عشق جدیدت خوش  

 باشي فاحشه كوچولو . 

همه كسایي كه اون اطراف بودن نگاهمون مي كردن انگار دنیا روی سرم خراب  

شد. مني كه توی عمرم هیچ خطایي نکرده بودم حقم نبود كه همچین لقبي بهم  

 ه بود به هایکا نگاه  داده بشه.با چشمایي كه هجوم اشك دیدش تار شد

كردم.چشماش رو بست و لبش رو گزید.به من كه اشك روی گونه هام غلطیده  

بود خیره شد.با دیدن اشك هام دندون هاش رو روی هم سایید و با یه عقب  

 گرد به سمت علي رضا برگشت . 

بازوش از دست های مهیار كه سعي داشت نگهش داره در رفت و مشت گره  

صورت علي رضا فرود اومد. علي رضا از شدت ضربه روی زمین  شده اش تو 

 افتاد و صورتش كه در اثر مشت به بینیش خورده بود پر از خون شد . 

مهیار جلوش ایستاد و دستش رو روی سینه اش قرار داد تا مانع از حمله ور  

شدنش به سمت علي رضا بشه.همونطور كه همیار با دعوت كردنش به ارامش 

 سمت ماشین هدایت مي كرد   اون رو به 

 فریاد زد : 

 - جرات داری یه بار دیگه زری كه 

 زدی و بزن . 
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گیج بود و نمي   ِِاما مشت ی كه علي رضا خورده بود اونقدر كار ساز بود كه گیج

تونست حرفي بزنه.به سمت من برگشت و تو یه حركت مچ دستم رو گرفتو به  

دختر بچه ای كه كار بدی كرده و  سمت ماشین كشید. بي حرف درست مثل یه 

حالا باباش قصد تنبیه اش رو داره كشیده شدم.در ماشین و باز كرد و باحرص  

 منو به داخل ماشین فرستاد.با  

نشستن روژان و مهیار روی صندلي با سرعت سرسام اوری گاز داد و از اونجا  

د.هر سه  دور شد.اونقدر عصبي بود كه هنوز دندونهاش رو روی هم فشار مي دا

سکوت كرده بودیم اما من نمیتونستم سکوت كنم چون میدونستم ممکنه برام  

 گرون تموم بشه.خودم رو به لبه ی  

 صندلي كشیدم و گفتم : 

 - هایکا... 

 دستش رو بالا اورد و گفت : 

 - هیسسسس هیچي نگو خورشید. 

 -اما... 

 داد زد : 

 - گفتم هیس میفهمي؟؟؟لال شو لال 

هجوم اورد.سکوت كردم و به پشتي صندلي تکیه دادم و به  اشك به چشمام  

 بیرون  
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 خیره شدم . 

 مکثي كردو گفت : 

وقتي یکي مزاحمت میشه و تو فقطسکوت میکني و به كسي چیزی نمیگي   -

تا پیگیر باشه همین میشه. منم اگرجای اون بودم هر فکری مي كردم. با خودم  

د كه دنبالش بیوفتم. ببین چقدر از  فکر مي كردم لابد یارو تنش میخاره و مي خوا

لحاظ فکری پیش رفته كه تورو  دوست دخترش میدونه. البته بعیدم نیست ازت  

 شایدم دلت میخواست كه بودی وگرنه یارو جرات نمیکرد كه با یه دسته رز  

 قرمز بیاد جلوی دانشگاه دنبالت . 

 تبدیل به جیغ  داشتم خفه میشدم و دیگه نمي تونستم ساكت باشم با صدایي كه 

 شده بود گفتم : 

اگر كسي از روی حیا و نجابت چیزیبهتون نمیگه نزارید به پای این كه   -

تنش میخاره بزارید به پای ذهن خراب خودتون كه فکر مي كنید همه میخوان  

بهتون نخ بدن منم. مشکل ازشماس كه همه رو فاحشه میبینید مشکل از شماس  

ناه و بي كس كه سرش تو كار و بدبختي خودشه  كه دلتون میاد به یه دختر بي پ

  عنگ هرزگي بزنید مشکل از شماس كه هر دختریرو یه وسیله برای بازی و  

 غریزه میخواین 
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هق هقي كردم و ادامه دادم منم  ادمم منم احساس دارم منم یکي رو برای تنهایي  

به پای   هام میخوام ولي میترسم  بعد همین علي رضای نفهم كه چند سال عمرم و

احساس مسخره اش هدر دادم و هر حرفي رو از مادرش كه درست مثل دوست  

دختر تو به چشم به كلفت میدید شنیدم اما تحمل كردم... میزوني چرا چون 

دوستش داشتم اما نفهمید منم فراموشش كردم برای همیشه چون از ادمهای 

 نمیفهمن  نفهمي كه خوبي و فداكاری رو میبینن و شعورشون نمیرسه و 

 متنفرم . 

تو اینه بهم خیره شد و بعد چند دقیقه شیشه رو پایین كشید و تا رسیدن به بام  

 تهران سیگار رو پك به پك دود كرد . 

گوشه ای ایستاد و بي حرف پیاده شد و در رو محکم بهم كوبید. جایي درست  

جیبش فرو  روبه روی ماشین و با فاصله ی زیادی ایستاد و دست هاش رو توی 

 برد. مهیار نگاهي به هر دو ما كرد  

 گفت : 

پوففف اخر از دست این بشر من خل وچل میشم. فقط خدا كنه این   -

 داستان براش  

 دردسر مشه وگرنه  كارمون زاره . 

در پي حرفش از ماشین پیاده شد و به سمت هایکا رفت و كنارش ایستاد و با هم  

 مشغول حرف زدن شدن.روژان دستي به  
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 پشتم كشید و گفت : 

خودت و ناراحت نکن دریا با دهنسگ نجس نمیشه. باور كن هایکا به تو  -

و رفتارت ایمان داره اینو از حرف هاش میشه خوند فقط ناراحته از این كه چرا  

 بهش نگفتي كه مزاحم داری تا بهت كمك  

 كنه.همین . 

ش  هایکا برای من فقط یه صاحب كاره نهیه اقا بالاسر كه بخوام به -

مشکلاتم رو بگم. در ضمن معشوقه اش برام خط و نشون كشیده كه به هایکا  

 نزدیك نشم  

 وگرنه شیکمم و سفره میکنه . 

 - پوزخندی زد و گفت: 

اونو كه ول كن بابا عمر رابطه اش باهایکا داره سر میرسه اینو بهت قول  -

 میدم  

 پس زیاد جدیش نگیر. 

گفت برو با هایکا صحبت كن نزار این  مات و گنگ نگاهش كردم لبخندی زد و 

 سوء تفاهم و سوءزن كش پیدا كنه.این به  

 ضرر هر دوتونه . 



 

 

 

448 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

دستي به بازوم كشید با چشمکي زیر لب زمزمه كرد برو.از ماشین پیاده شدم و  

به سمتش رفتم مهیار نگاهي بهم كرد و زیركانه چشمکي زد و به سمت ماشین  

و یك دنیا حرف كه دلم میخواست بهش  حركت كرد.حالا من و هایکا بودیم 

  بزنم.بدون این كه نگاهم بکنه از گوشه چشم بر اندازم كرد و دوباره به روبرو 

- خیره شد.سرم و پایین انداختم و گفتمدلم نمیخواد كدورت و سوء تفاهمي :

بینمون باشه پس به حرف هام گوش كن.نمیدونم تا چه حد شخصیتي كه امروز  

ا این همون علي رضاس كه تو بهزیستي باهاش اشنا شدم.  دیدی رو شناختي ام

حالا بعد چند سال برگشته تا دوباره با من باشه اما دریغ از این كه نمي دونست  

شخصیت و حسي كه ازش داشتم خیلي ساله از بین رفته و خراب شده.عبن به  

 بنای قدیمي و كهنه كه با گذشت زمان مخروبه میشه و میریزه . 

فتم كه مزاحمم میشه فقط و فقط بخاطر این بود كه میدیدم چقدر اگه بهت نگ 

 درگیر رابطه ات با نیوشا هستي برای همین نمي خواستم دیگه درگیر مسائل و  

 مشکلات من بشي . 

 سرش و پایین انداخت و سنگ ریزه ای كه نشونه گرفت و زیر باش به حركت  

  -  اون ادمي نیستم كه شما ها در اورد.نفس عمیقي كشیدم و ادامه دادمهایکا من: 

 فکر میکنین. من هرزه نیستم اگر بودم ....

نیازی نیست خودت رو برای منتوصیف كني تو توی تمام مدتي كه پیش من  -

بودی به من ثابت شدی هم از نجابت و هم سر به زیری. من عصبي شدم و یه  
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دم  چیزی گفتم ازم ناراحت نباش این روزا خیلي سر در گمم دارم با خو

 كلنجار 

 میرم تا بهترین تصمیم و بگیرم . 

 - میدونم.اینو از چشمات میخونم. 

 نگاهش روی چشمام چرخید و با لبخندی  

 زد و گفت : 

 - انقدر حالم تابلوئه؟ 

 - دو تا بگو - یه چیزی بگم؟ 

 چرا راضي به این همه عذاب دادن  -

 نداری؟  خودتي وقتي میبیني باهاش حس خوبي  

 - دوخت و گفتبه روبرو چشم : 

ادما تقاص كارهاشون رو تو همین دنیامیدن.من تقاص كارهای نیوشام و  -

 نیوشا تقاص كارهای من.یکي از ما پیروز این  

 میدوني هستیم یا من یا نیوشا . 

 لبخندی زدم و گفتم : 
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 من ترجیح میدم تو پیروز این میدون  -

 باشي . 

 پوزخندی زد و گفت : 

نمن تو این بازی بیرحم پیروز  من هایکام همون ادم مرموز شك نک  -

 میدونم.من هر چي رو بخوام بدست میارم هر  

 چیزی رو . 

لبخند پر رنگي به روم پاشید و شونه به شونه هم به سمت ماشین حركت  

كردیم.حرف زدن باعث ارامش هر دومون شده بود.در كمال ارامش به راه  

 افتادیم و با قرار گرفتن تو جاده ی اصلي  

 كرد به مهیار و گفت هایکا رو : 

 - كجا برم. 

 - هایکا برو مغازه اقا فرزاد  روژان به سمت جلو خم شد و گفت:  

 - اره  - همون طلا فروشه دوست مهران؟ 

 - باشه.اتفاقا خودم هم چیزی میخوام. 

من و روژان با تعجب به هم نگاهي كردیم و تا طلا فروشي سکوت كردیم.با  

بزرگ ،هایکا و روژان با صاحب اونجا به گرمي  رسیدن به طلا فروشي مجلل و 
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سلام و احوالپرسي كردند و همگي روی مبل های راحتي وسط فروشگاه  

نشستیم.اقا فرزاد به یکي از فروشنده ها كرد و سفارش كرد كه برای همه ما یك  

 سری چای و وسایل پزیرایي اورده بشه.با رفتن فروشنده روژان رو كرد به  

 گفت اقا فرزاد و :  

 اقا فرزاد ممکنه چند تا سرویس طلا كه  -

 - بله عروس خانوم الساعه قیمت مناسب دارن برام بیارین. 

 هایکا تکیه اش رو از پشتي مبل راحتي  

 برداشت و رو به اقا فرزاد گفت : 

 اقا فرزاد لطفا ست های حلقه تون رو  -

 هم بیارین. 

 رو به سمت هایکا نگاه من و مهیا و روژان روی هم چرخید.مهیار خودش 

 كشید و اهسته گفت : 

 - حلقه؟ ما كه حلقه داریم. 

 بدون این كه به مهیار نگاه كنه گفت : 

 - برای خودم میخوام . 
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 نگاه مضطربم رو و به روژان  

كشیدم.طفلي روژان هم دست كمي از من نداشت.بعد چند دقیقه اقا فرزاد و یکي  

رگشتن و همه رو روی میز  از كاركنان با چند سرویس طلا و سیني حلقه ب 

 چیدن.هایکا با دقت به همه حلقه ها نگاه  

 كرد و گفت : 

چایم رو روی میز كنارم گذاشتم و  :  -خورشید به نظر تو كدوم اینا خوشگله؟  

 گفتم

 - همشون قشنگ ان باید توی دست دید . 

 - باشه پس دستت رو بیار امتحان كنم. 

 كردم و لبم رو گزیدم تا شدت ذوق زده  به روژان كه ریز ریز میخندید نگاه 

 - اره خنده ی كجي زد و گفت :  مهیار:خبریه كلك؟؟؟ شدنم مشخص نشه. 

 گونه ها یکباره داغ شدند . 

 مهیار:اووووو باباا مباركه. پس چرا به  

 ما نگفتین بي معرفت . 

هنوز خودشم نمیدونه كه میخوام ازشخاستگاری كنم.گذاشتم تو جشن عقد   -

 شما 
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 سوپرایزش كنم . 

 روژان موذیانه نگاهم كرد و با چشمکي  

 رو به هایکا كرد و گفت : 

 خب حالا كي هست این عروس خانوم  -

 خوش شانس و خوشبخت . 

 سرم و پایین انداختم و گوشه ی لبم رو  

 - نیوشا جویدم.خندید و گفت : 

از شدت شوك نفهمیدم كي لبم رو انقدر محکم گزیدم كه طعم شور خون توی  

دهنم پخش شد. به چهره ی ماسیده ی مهیار و روژان كه روی من ثابت بودند  

نگاه كردم.باز اشك به چشمام هجوم اورد اما خودداری كردم و لبخند زوركي به  

هر دو زدم تا متوجه حال مُلتهبم نشن.هایکا دونه دونه حلقه هارو توی انگشت  

م از دست دادن همیشگي  یخ زده و لرزونم مي انداخت و من پر میشد از غم. غ 

هایکا.هایکای من، مرد من در كنار كسي دیگه.چه كابوس تلخ و وحشتناكي.حالا  

از امروز به جای روز شماری برای ازدواج بهترین دوستم باید برای از دست  

حسم.برای از  .  رفتن عشقم روز شماری مي كردم. روز شماری برای مردن 

 حركت ایستادن قلبم 

خرین روز بودنش ، اخرین روزی كه به عنوان جدی ترین عشق  اخرین روز بود. ا

زندگیم از دستش میدادم. گردنبند سرویسي كه برام خریده بود رو به گردنم  
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انداختم و روش دست كشیدم. اون عید لعنتي عید لعنتي كه برای اولین بار توو  

ا  اغوشم كشید اون مسافرت لعنتي كه صبحش چشمام رو به چشماش باز شد و ب

 گرمي دستهاش تا بهشت اش دویدم.  

 اشکم سرازیر شد و روی ارایش ملایمي كه گود رفتگي چشمهام و لاغر شدن  

صورتم و پنهان كرده بود ریخت. با صدای تق تق كفش روژان اشك هام رو پاك  

كردم و با شادیي كه فقط تظاهر بود به سمتش برگشتم. توی اون لباس گلبهي  

 ن های گیپور و ارایش ملیحي كه داشت مي درخشید.  ساده و پوشیده با استی

  عالي درست مثل سیندرلا   -  چطور شدم؟؟ روی نوك كفش اش چرخید و گفت: 

- 

 نگاهي به سر تا پاش كرد و گفت : 

 خدا كنه مهیارهم خوشش بیاد.  -

 دستم و دور صورتش محصور كردم و  

 گفتم : 

خدارو شکر كن كه بعد این همه  ازدواج پیوند قلب ادمهاس نه زیباییصورتها. -

 وقت به كسي كه دوست داشتي رسیدی و  

 چقدر بهتر كه بهم پایبند بودید . 
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 باز هم دلم از اتفاقاتي كه قرار بود امشب بیافته به درد اومد. روژان بازوم و  

 گرفت و گفت : 

 خورشید تروخدا انقدر غصه نخورقول میدم همه چیز درست میشه قول   -

 میدم . 

 كجي زدم و گفتم  لبخند : 

 چي قراره درست بشه؟ امشب ...  -

بغض بهم امون نداد تا ادامه بدم. منو تو اغوش كشید و هر دو زدیم زیر  

گریه.جالب بود كه وجه اشتراك دلیل گریه هامون، من و بخت سیاهم بود كه هر  

 دو بخاطرش زار مي زدم. ارایشگر  

 با صدای نسبتا بلندی فریاد زد : 

عروس خانوم گریه نکنارایشت بهم میخوره بدو برو شنلت و وردار  ای واییي   -

 بیار بپوش كه شازده داماد دم در  

 منتظرتهه . 

فقط برای فضولي با ما اومده بود و حالا    از هم جدا شدیم و به نیوشا كه فقط و 

 كنار ارایشگر ایستاده بود و با نگاه تحقیر كننده ای به هردومون نگاه مي  
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ذرایي انداختیم. لبخند معناداری به ارایش غلیظ و مضحك نیوشا  كرد نگاه گ 

زدیم. با ترمیم ارایش روژآن شنل  لباسش رو روی سرش انداختم و پشت  

 پشتش به انتظار ایستاده بود رفتیم.  سرش به سمت در خروجي كه مهیار 

مهیار با دسته گلي با رزهای صورتي به استقبالش اومد و پیشونیش رو بوسید و  

هر دو بهم لبخند معنا دار و عاشقانه ای زدند. انگار پشت این لبخند كلي عشق  

 نهفته بود عشقي كه تا ابد جریان داشت . 

محو نگاهشون بودم كه نیوشا با طعنه ی نسبتا محکمي منو به كناری هول داد و  

به بیرون رفت. مسیر حركتش رو دنبال كردم.انقدر غرق در عمق نگاه مهیار و  

روژان بودم كه متوجه حضور هایکا كه دست به سینه به دیوار تکیه داده بود و  

 نشدم. از دیوار جدا شد و نگاه متعجبي  

 به سر و وضع نیوشا كرد و گفت : 

چشه  شبیه دلقك ها درست كردی؟؟  این چه قیافه ایه؟؟ چرا خودت رو -

 -  به این قشنگي؟ 

چیو    - روع نکن هایکااه باز ش. تو به این همه ارایش میگي قشنگ؟؟   -

 -  شروع نکنم؟؟ 

 با دست اشاره ای به صورت نیوشا كرد  

 و ادامه داد : 
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 تو همه چیز و تموم كردی دیگه جایي  -

 برای شروع نذاشتي . 

تو خیلي عقب مونده و دهاتي هستیوگرنه ارایش من مشکلي نداره از   -

 خواهرت كه خودشو مثل ماست درست  

 كرده بهتره . 

دهاتي باشم. اما تو همبدون مالیدن این همه ملات به  من ترجیح میدم  -

صورتت به روز بودن نیست. فقط نهایت عقده ای بودنت رو نسبت به ارایش  

 كردن نشون  

 دادی . 

 مي خوای اگر خجالت مي كشي و  -

 برم نیام؟؟  ابروت و پیش فامیل های عتیقه ات مي  

 عصبي نگاهش كرد و گفت : 

  نیستیبمون. هرغلطي میخوای بکني بکن  ادامه نده لطفا. ناراحتي برو. -

 برای من ارزش و اهمیتي نداره .

 نیوشا با حرص كیفش رو روی دوشش انداخت و دست به سینه كنارش ایستاد.  
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 بعد چند لحظه هایکا رو كرد به مهیار و  

همین كه از دیوار فاصله گرفت تا به سمت اسانسور بره  -  بریم .  - بریم؟؟  گفت:  

 چشمش به من كه  

گوشه ای ایستاده بودم افتاد. هر دو با نگاهي كه بهم گره ی كور خورده بود بهم  

خیره شدیم. من به كوه قهوه ای رنگ چشماش و اون به چشمای دریایي من.  

كاش حسم رو از چشمام مي فهمید كاش حرف های نگفته ام و از چشمام مي  

 د محوی زد و با  خوند كاش دردم و با مرحم عشقش دوا مي كرد اما فقط لبخن 

 چشماش تحسینم كرد. همین و بس . 

روژان شاد و خندان با ماشین گل زده ی مهیار رفت و من و هایکا و نیوشا هم با  

 ماشین هایکا به راه افتادیم.قلبم به شدت  

مي تپید. حس گوسفندی رو داشتم كه با پای خودش به كشتارگاه میره. به كت  

ندلي بود نگاه كردم. یه ان دلم بوی عطرش  اویزون شده اش كه روبروم روی ص 

 رو خواست به بهانه بستن كفشم خم شدم و با تمام عماق وجودم بوییدمش . 

آه از نهادم بلند شد. یاد چمدون حاضر شده ام تو كمد اتاق افتادم. انگار ساك و  

چمدونم هم خیلي وقت بود كه اماده ی رفتن بودند. برنامه ی امشبم رو كامل  

دم و از قبل نقشه اش رو كشیده بودم موقعي كه هایکا از نیوشا در چیده بو

خواست ازدواج مي كرد از اونجا بیرون میزدم و ساكم رو بر میداشتم و به خونه  

پدریم میرفتم وتا گرفتن یه سوئیت وظیفه داشتن كه حتي شده به زور من رو  

كس دیگه ای رو  بپذیرن. اما قرار بود چجوری نبودن هایکا و بودنش در كنار 
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تحمل كنم. بو كردن پیراهنش كار هر روز من بود حالا چطوری از فردا نبودنش  

رو طاقت مي آوردم.اشك های روی كف پایي ریختند. نباید این دم اخری خودم  

رو میباختم. نفس عمیقي برای برگشتن انرژی ام كشیدم و صاف نشستم.چشمام  

 نگاهم میکرد گره خورد . با نگاه مهربونش كه از اینه خیره خیره 

نیم نگاهي به نیوشا كه غر غر میکرد انداخت و اینبار لبخند پر رنگ و دلبرانه ای  

 بهم زد. با لبخند بي جوني جای لبخندش رو پر كردم و مشغول بازی با  

 بند كیفم شدم . 

با رسیدن به باغ تالار ماشین رو تو پاركینك گذاشتیم. كتش رو از روی صندلي  

و تنش كرد.نگاهي به نیوشا كه با صدای بلند و خنده های پي در پي اش  برداشت  

و گفتم    مشغول صحبت با تلفن بود كردم. با خیال راحت رو به هایکا كردم 

 كراوات نمیزني؟ 

 حوصله نداشتم بعدشم دیگه یادم رفتوگرنه همراهم هست. بس كه این  -

 برای ادم میزاره؟  بیشعور غر غر میکنه مگه اعصاب 

 - اره -الان همراهته؟  

 - بده به من برات ببندم. 

 دستش رو تو جیب مخفي داخل كت اش كرد و همزمان با در اوردن كراوات  

 - مگه بلدی؟ لبخند محوی زد و گفت : 
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 اره.خونه خودمون كه بودم همیشه  -

 كراوات بابام و من مي بستم . 

پشت یقه اش عبور  روی نوك كفشم ایستادم.به سختي مي تونستم كروات رو از  

بدم. انگار خودش هم متوجه شد. كمي به سمتم خم شد و تو چشمام خیره شد و  

 با دقت به چشمام نگاه كرد.داشتم گره اش رو میزدم كه با صدای بم و خشدارش  

 زمزمه كرد : 

 - خیلي خوشگل شدی. 

یه لحظه دستام از حركت ایستادن و دوباره با لرزش فاحشي مشغول زدن گره  

 شدم. با خجالت لبخندی زدم و گفتم:  

 ممنون تو هم..تو هم خوشگل شدی . 

پررنگ خندید و از كنار نیوشا كه با تعجب به هر دومون نگاه مي كرد حركت  

كرد. جلوتر از عروس و داماد وارد شدیم با ایستادن هایکا من و نیوشا هم به  

 ونش  تبعیت ازش ایستادیم. برگشت ونگاهي به اطراف كرد. با زب

 لبهاش رو تر كرد و گفت : 

 من جلوتر میرم شما هم بعد منبیاین.حال و حوصله ی توضیح دادن   -

 ندارم . 

 من سری به نشانه ی تایید تکون دادم اما نیوشا دست بردار نبود. دستش رو به  
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 كمرش زد و گفت : 

یعني چي؟؟ كل خاندانت كه میدونن منو تو با هم بودیم تازه مگه قرار   -

زنت بشم پس دیگه این بازیا چیه؟عصبي دندونهاش رو روی هم   من نیست 

 سایید و  

 گفت : 

اره میدونن تو با من بودی حتي میدوننکه خورشیدم پرستار من بوده ولي   -

 الان كلي ادم غیر خاندان من اینجا هستن كه من رو برای اولین باره كه میبینن . 

  رم. الانم با من كل كل حوصله ی عکس و حواشي های بعد از این مراسم و ندا

نکن مثل بچه ادم دو دقیقه بعد من بیامنتظر واكنش و حرف نیوشا نشد و  .

مستقیم به سمت پله های بلند تالار رفت.نیوشا پاش رو محکم روی زمین كوبید و  

 با صدایي شبیه به جیغ احمقي  

 گفت . 

به خفگي   تو اتاق پرو كنار در ورودی سالن خزیدم و با بغضي كه داشت تبدیل

میشد لباسم رو تعویض كردم و به سمت سالن به راه افتادم. نیم نگاهي به نیوشا  

 كه تنها پشت میزی نشسته بود انداختم . 

پاهای بلند و كشیده اش كه از بین چاك دامن راسته و بلندس بیرون اومده بود  

گ  رو روی هم انداخته بود و پوست برنزه ی شکمش از بین نیم تنه ی مشکي رن

و دامنش خود نمایي میکرد. پا به پای خاله شکوفه  از جلوی در تا  اخر سالن میز  
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به میز، برای سلام و احوالپرسي رفتم. با این كه خیلي ها رو نمیشناختم اما ادب  

حکم میکرد تا با خاله شکوفه همراه بشم. انگار  قصد داشت همه كسي رو كه به  

به میز خاله شایسته كه رسیدیم پاهام   هایکا كمك كرده رو ببینن و بشناسن.

 سست شدن و بدنم به رعشه افتاد . 

 فکر خواستگاری امد از من و سالها  

 زندگي كردن در كنارش لرزه به اندامم   

مي انداخت.همگي با دیدنم از جاشون بلند شدند و به احترامم ایستادند. شایسته  

د. موهام كه ازاد دورم  از پشت میز بیرون اومد و من رو محکم تو اغوش كشی 

 ریخته بود با سر انگشتش كنار زد و  

 گفت : 

چطوری خوشگل خانوم؟ ماشاللههزار ماشالله هر روز خوشگل تر از   -

 دیروز.فقط چرا انقدر لاغر شدی تو؟ استخونهای صورتت بیرون زدن  

 خوشگلم.

 شدم همین یکم استرس دارم و لاغر  .  والا در گیر امتحانهای اخر سالم برای -

ایراد نداره فدات شم ایشالله كه همیشهموفق باشي باز دوباره به خودت  -

میرسي چاق میشي. البته اینم بگما همینجوری لاغر بموني بهتره دخترا وقتي  
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تپلي میشي، جذابیتت هم دو  .  شوهر میکنن چاق میشن. ایشالله ازدواج كني 

 برابر میشه 

 بشم و سرم و پایین بندازم. خاله  نگاه خیره ی حامد باعث شد رنگ به رنگ 

 شکوفه دستي به پشتم كشید و گفت : 

 این خورشید خانوم اول اخر عروسخودمونه من خودم قول میدم بهش میرسم   -

 چاق چله بشه . 

هایکا در حالي كه دستش رو توی جیبش فرو برده بود نزدیك شد. به میز كناری  

لحظه رو اهسته كنار گوش و پسری كه پشتش نشسته بود خیره شد و بعد چند 

 خاله  

 شکوفه زمزمه كرد : 

 -  شکوفه این كیه دعوت كردین؟؟نمیشناسي؟؟ اون اقای سرابيِ  شریك   -

 مهران اونم پسرشه تازه از خارج اومده . 

 چشمهاش رو كمي ریز كرد و گفت :  -

 خیلي آشناس انگار قبلا دیدمش. اماكجا؟؟؟نمیدونم  -

 نگاهي به سر تا پای من كرد و با لبخند محوی بیخیال شونه ای بالا انداخت و 



 

 

 

464 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 گفت : 

 نیوشا كو؟   -

 باسر به جایي كه نشسته بود اشاره كردم  

 - اونجا  و گفتم: 

 نگاه گذرایي به حامد كرد و باز رو به  

 من گفت : 

 باشه پس بیا بریم همونجا بشینیم .  -

 خم به لباس  باشه ای گفتم و اهسته دنبالش به راه افتادم. با رسیدن به میز با ا

 - این چیه پوشیدی نیوشا؟؟  نیوشا نگاهي كرد و گفت : 

 - لباس مجلسي. 

  میدونم لباس مجلسیه اما چرا حالا تو  - عههه جداً نمیدونستم خوب شد گفتي. 

 باید امشب اینو بپوشي؟؟ 

   - چشه به این قشنگي؟  -نگاهي به خودش انداخت و گفت : 

  حق نداری تا اخر شب از جات بلندی -اوردن . این قشنگه؟؟ انگار پارچه كم 

 فهمیدی؟؟ 
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 گفت :با حرص دندونهاش رو روی هم سایید و 

دوست داشتي مثل این خودمو تو بقچهبپیچم؟؟ اصلا ببینم برای چي لباس   -

 به این دادی؟؟  منو 

چون تو بي لیاقتي اینو برات خریدم اماحتي یکبار هم نپوشیدی منم   -

 دادمش به  

 خورشید . 

 صورت بر افروخته ای بهم نگاه كرد  با 

 و گفت : 

 حرومش، من كه از این اشغالها تنمنمي كنم لااقل بزار این به جای مزد   -

 كلفتیش تنش كنه . 

هایکا كه كنارش نشسته بود با یك جَست مچ دستش رو تو دستش گرفت و با  

 فشار 

 -  شدیدی كه بهش وار مي كرد گفتبهت چیزی نمیگم پررو نشو  :   

 یدی؟؟ از این به بعد یاد بگیر با همه درست حرف بزني وگرنه بد مي بیني.  فهم

 شیر فهم؟؟  
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نیوشا چشماش كه از زور درد پر از اشك شده بود رو روی هم فشار داد و سری  

 به علامت تایید تکون داد. هایکا دستش رو محکم پرت كرد و عصباني به  

 زمین خیره شد . 

   هرچي زمان مي گذشت شدت ضربان 

قلب من هم بیشتر و بیشتر میشد و حس میکردم هر آن ممکنه قلبم از دهنم  

بیرون بزنه. هر لحظه بد تر از لحظه قبل بودم دهنم خشك شده بودم و گلوم به  

هم چسبیده بود. به نیوشا چشم دوختم كسي كه قرار بود از امشب اسمش كنار  

مي گرفت. تنفر و   اسم عشق من بیاد. كسي كه داشت همه دلخوشي من رو ازم

حرص بخاطر بي توجهي و بي محلي خوانواده ی هایکا تو چشم هاش موج میزد و  

اون رو به وضوح میشد دید. از همه بد تر این كه بخاطر توجه بي اندازشون به من  

 بي نهایت حسودی  

میکرد و هي غر غر مي كرد یا بهم گیر میداد. بلاخره عمو مهران به داد من و  

  سرش رو تو گوشیش كرده بود تا غر غر های نیوشا رو نا دیده بگیره  هایکا كه 

 - رسید. دستي پشت هایکا كشید و گفتهایکا جان پاشو بیا بریم اقای سرابي :

 خیلي مشتاق دیدارته . 

   و كرد به من و گفت: 

 تو هم بیا دخترم میخوام ناجي هایکا رو  -

 بهشون نشون بدم . 
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ایکا دوختم.با باز و بسته كردن چشمهای زیباش  نگاه دودل و پرسشگر ام رو به ه

 بهم اجازه داد تا همراهیش كنم. با بلند شدن من و هایکا نیوشا هول شد و  

 گفت :  

مهران كه گفت، میخوان   متعجب نگاهش كرد و گفت : - هایکا بری كه چي بشه؟ 

 - منو ببینن

 ات؟   اخه كه چي و برای چي میخوان ببینن -

 و گفت   ابروهاش و تو هم كشید: 

 طبیعیه من یه سلبریني ام و اونا همشاید طرفدار. این وسط تو چرا هول   -

 كردی؟ 

 اب دهنش و قورت دادن و در حالي كه سعي داشت خودش رو اروم جلوه بده  

 گفت : 

هول؟؟ نه هول نشدم میگم كه یعني اگرمیخواد تورو ببینه خودش باید   -

 بیاد نه این  

 كه تو بری . 

 بهش خیره شد . چشماش و ریز كرد و 

 نمیدونم شاید اون هم مثل هم شك كرده بود كه شاید كاسه ای زیر نیم كاسه ی  
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 نیوشا هست . 

 -   اگر برم ازم كم میشه ؟   هایکا تك سرفه ای كرد و گفت: 

سکوت كرد و همونطور كه ناخن های بلند و كاشت شده اش رو تو گوشت  

 دستش فرو مي برد به هایکا خیره شد. با  

 تشر به صندلي اشاره كرد و گفت : 

 - بشین تا بیایم . 

  دست هاش رو تو جیب شلوارش فرو برد پشت سر عمو مهران و من هم به  

 دنبال هر دو به راه افتادم 

  جلوی میزی كه عمو مهران ما رو به سمتش راهنمایي میکرد ایستادیم.عمو 

 -  محتشم اینم از  مهران اشاره ای به هایکا كرد و گفتخوب اقای سرابي، اقای :

 پسر گل من اقا هایکا . 

 و دونه دونه به افراد اشاره كرد و با معرفي عمو، هایکا هم باهاشون دست  

 میداد : 

 هایکا جان ایشون اقای محتشم، اقایسرابي و ایشون هم اقا سالار همکار   -

 جوون ما و پسر اقای سرابي هستن .

تك تك اجزای صورتش  چشماش روی صورت سالار ثابت موند و با دقت به  

خیره شد. سالاركه حسابي هول كرده بود و زیر بار نگاه خیره هایکا معذب شده  
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بود، سرش رو پایین انداخت و به زمین خیره شد. اقای محتشم مرد با وقار و  

متدیني به نظر مي رسید اما اقای سرابي... حس خوبي بهش نداشتم نه به خودش  

و شر شر عرق مي ریخت. این حجم از هول  نه پسرش كه حالا سرخ شده بود 

شدن، برای دیدن هایکا زیادی غیر طبیعي بود. كت هایکا كه بي توجه به صحبت  

 اقای محتشم هنوز هم به سالار خیره بود رو كشیدم و با سر به اقای  

 محتشم اشاره كردم و گفتم : 

 -  بله؟؟  اقای محتشم با شما بودن.  -

خیلي ممنونم .  -عرض كردم حال شما خوبه؟ اقای محتشم لبخندی زد و گفت : 

 - متشکر 

واقعا بابت اتفاقي كه براتون افتادمتاسفم. خیلي خیلي متاثر شدم وقتي   -

 شنیدم كه شاید دیگه نتونید راه برید. مدام  

 -  ممنون. لطف كردین جویای احوالتون از مهران بودم. 

 خدارو شکر كه باز هم سر حال و سر -

 پا هستید . 

 مهران دستي به كمر هایکا كشید و  عمو 

 گفت : 
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 بلهه حالا كه دیگه حالش خوب شدهباید فقط منتظر خبر های خوب باشیم.   -

 مثلا ازدواج و این صحبت ها . 

در پي حرف عمو مهران هایکا نگاه خیره ای به عمو مهران كرد و نا محسوس  

ی سرابي با قد  اخمي كرد تا مهران یادش بیاد كه باید مواظب رفتارش باشه. اقا

 كوتاه و شکم گنده اش  كمي  

 جا به جا شد و گفت : 

بله ما هم بیایم و یا اهنگ هاش كلیبرقصیم و بلاخره هنر این اقای فرهي   -

 كه این همه مهران ازش تعریف میکنه  

 رو ببینیم . 

لحن تمسخرآمیز اقای سرابي از نظر هایکا دور نموند. چشم هاش رو ریز كرد.  

 یستاد و خیلي جدی  دست به سینه ا 

 و با اخم غلیظي گفت : 

من فکر مي كردم این طرز فکر عهدقجری كه هنوز خواننده ها رو به چشم   -

 مطرب میبینن منسوخ شده اما گویا هنوزم ادم هایي با طرز فکر مضخرف  

 و با در صد فهم پایین پیدا مي شه . 

 دست هاش رو تو جیبش فرو برد و ادامه  
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 داد : 

خوانندگي یه هنره حتي اگر بهش بگنمطربي بازم هنر و استعداد میخواد كه   -

خیلي ها ندارن. البته همه یه هنری دارن دیگه یکي مثل من تو موسیقي یکي  

 هم  

 تو خوردن و حرف مفت زدن . 

 ابرویي بالا انداخت و رو به اقای محتشم  

 كه ریز ریز مي خندید گفت : 

 حال شدم از اشنایي با شما خیلي خوش.  -

  و با چشم غره ای به سرابي و پسرش و گفتن با اجازه ی ارومي از میز دور 

 -  شدیم.خودم و بهش رسوندم و گفتمدمت گرم خیلي خوب جوابش و دادی :

 دل من به جای تو هم خنك شد . 

 با مهربوني و لبخند عمیقي بهم نگاه كرد و به طرف مهیار كه بهمون اشاره مي  

 ششون بریم حركت كرد كرد تا پی. 

از كنار هایکا و مهیار كه به هم دست دادن و همدیگر و تو اغوش كشیدن  

 گذشتم و روژان رو بغل كردم و توی  

 گوشش زمزمه كردم : 
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 عروسك شده   قربون دوست خوشگلم برم كه عین -

اره واقعا عروسك شدم ولي چهعروسکي. هرچي مي گذره آرایشم داغون تر   -

 خر شب  مي شه فکر كنم تا ا

 شکل آنابل بشم . 

خنده ی بلندی سر دادم و زیر لب دیونه ای گفتم.چشم چرخوندم و به مهیار و  

 هایکا كه اهسته صحبت میکردند نگاه  

 كردم.مهیار با هیجان گفت : 

 بودن؟ مي شناسیشون؟؟  هایکا اینا كه رفتین سر میزشون كي -

 ن بار بود مي  نمیدونم والا از دوستای مهرانن مناصلا نمي شناسم اولی -

 دیدمشون . 

 -  نه باید بشناسم؟؟  پسره چي پسره رو مي شناسي؟؟  -

 چقدر تو خنگي بابا هایکا .  -

 با اخم و گنگ به مهیار خیره شد.مهیار  

 اب دهنش و قورت داد و با براندازكردن  
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 اطراف اهسته گفت : 

دفتر  بابا این پسره همونیه كه با نیوشادوست بود. هموني كه رفتم دم در  -

 مهندسیشون. نیوشا با تو بود اما این  

 پسره هم دوست پسرش بود . 

 كلافه، پوفي كرد و منو مخاطب قرار داد  

 و گفت : 

 میگم چرا هول شده بود. وحشت داشته  -

 از لو رفتن گندی كه زده . 

 كمي تو فکر  فرو رفت و گفت : 

 - ولش كن مهم نیست . 

- دیگه گذشته برام مهم نیست. مهم یعني -یعني چي ولش كن؟   مهیار عصبي گفت: 

 ایندمه كه قرار پیش كسي باشم كه  

 دوستش دارم . 

بچه شدی هایکا؟ توبه گرگ مرگه اینادم هرگز عوض نمیشه بهت قول   -

 شرف  
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 میدم كه این ادم بازم بهت خیانت میکنه . 

 لبخند مصنوعي زد و گفت : 

 مال من  گفتم كه مهم نیست مهم اینه كه كسي كههمه وجود منه امشب  -

 ارزش تر باشه؟؟  میشه.چیزی هست كه از این مهم تر و با  

 مهیار پوفي كرد و با نگاه گذرایي به من  

 و مهیار گفت : 

 - نرود میخ آهنین در سنگ . 

 - بیا بریم هایکا رو به من كرد و گفت: 

حركت كردم.بین راه ایستاد و  : -باسرگیجه ی مرگباری به سمت میز  

 - گشتر و انداختم تو  گفتداشتیم مي امدیم ان

 كیفت برو یواشکي بیارش . 

سری تکون دادم و به سمت كیفم رفتم و نامحسوس جعبه مخمل قرمز رنگ رو  

 در اوردم و بهش دادم. لبخندی زد و  

 بازوم و نوازش كرد و گفت :  

 - بازی شروع شد. 

 در پي حرفش چشمکي زد و با یه چرخش عقب گرد به سمت خاله شکوفه  
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 رفت . 

 اهسته دستم رو به نزدیکترین صندلي  

 گرفتم تا زمین نخورم . 

هر نفسم گلوم رو آتیش مي زد و روی سینه ام سنگیني مي كرد. اروم روی  

صندلي نشستم و به مسیر رفتن هایکا خیره شدم. كنار خاله شکوفه و عمو مهران  

ایستاد و مشغول صحبت شد لحظه اول هر دو به دقت به حرف هاش گوش مي  

 ادند و بعد چند لحظه با گرفتن جعبه جلوی صورتشون هر دو خندیدند.  د

با دگرگوني هر چه تمام و با دستهایي كه از شدت اضطراب مي لرزیدند،شیشه ی  

اب معدني رو برداشتم و لیوان یکبار مصرف رو پر كردم و همه ی لیوان رو یك  

 كرد و   نفس سر كشیدم.نیوشا چشم های فریبکار و كشیده اش رو نازك

 گفت : 

 - هیچي  -اونور چه خبر بود؟؟  

 - هیچي یعني چي؟   عصبي دستي به مو هاش كشید و گفت: 

حالا كه قرار بود هایکا رو از دست بدم  نباید ساكت مي موندم چون دیگه برام  

 مهم نبود كه هایکا از دستم ناراحت یا دلخور بشه و بخوام بخاطرش مطابق  

 میل اون رفتار كنم . 
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ینکه نگران نباش گند كاریتکاملاً علني نشداما هایکا فهمید كه  یعني ا -

 همزمان كه باهاش بودی معشوقه ی اقا  

 سالارم بودی . 

 تای ابروش و بالا انداخت و در حالي كه انگشت كشیده اش رو توی هوا تکون  

 میدادگفت : 

 حواست باشه داری با كي حرفمیزني؟من نوكر تو نیستم، تو نوكر مني   -

 درست باهام حرف بزن وگرنه پس ..  

 انگشتش رو با دستم گرفتم و با پیچیدن و فشار محکمي كه بهش  وارد میکردم  

 گفتم : 

وگرنه چي؟؟ فکر كردی ازت میترسم؟یا شایدم فکر كردی ازت حساب   -

میبرم؟ نه عزیز جون من نه میترسم نه حساب مي برم. اگر تا الان سکوت  

هست ولي از این به بعد ساكت نمي مونم. در  میکردم فقط بخاطر هایکا بوده و  

 ضمن من ترجیح میدم یه نوكر یا یه كلفت باشم نه  

 یه هرزه كه هر شب ... 

حتي از زدن حرف و كاری كه اون میکرد هم خجالت مي كشیدم. دستش رو  

 محکم پس زدم و صاف نشستم. دستش  
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 رو مالش داد و گفت : 

تگاری كنه بهت میگم یه من  دختره ی اشغال بزار امشب هایکا ازمخاس  -

ماست چقدر كره میده.فردا كه من بشم زن رسمي هایکا دُمت و مي گیرم پرتت  

 مي كنم بیرون. فکر كردی هایکا بهت محبت میکنه خبریه نه خانوم هوا برت  

 داشته.هایکا مال منه . 

 پوزخندی زدم و گفتم : 

نه میدونن  مطمئن باش من تو خونه ای كه هرزهای مثل تو رو خانوم خو -

 نمي مونم. خونه و اقای خونه ارزوني خودت من اشغال خور و دست خورده خور  

 نیستم . 

پر از حرص و نفرت نگاهم كرد. من كه قرار بود برم چرا پس هي دست دست  

 مي كردم؟ چرا باید منتظر مي موندم تا  

 جلوی چشمم ازش خاستگاری كنه . 

ند شدم و به سمت هایکا و خوانواده  بي تفاوت به نیوشا با یه چرخش از جام بل

اش كه مشغول صحبت با اقای سرابي بودند رفتم. باید همه چیز رو مي گفتم و  

 مي رفتم.مرگ یکبار شیون هم یکبار. من  

 تو دستهای نیوشا ترجیح   مرگ بي هایکا رو به شیون دیدن حلقه  

 مي دادم . 
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 كنار هایکا ایستادم. روژان دستي به  

 كشید و گفت بازوم : 

 - الهي قربونت برم من. 

 و در پي حرفش نگاهي به خاله شکوفه و عمو مهران كرد و همه لبخندی زدند . 

هایکا دستهاش رو تو جیبش كرد و لبخند دلبرانه ای تحویلم داد. لبخندش به  

تمام اجزای وجودم نفوذ كرد مثل نوش دارویي كه همه درد هام رو درمون مي  

یمم برای تنها گذاشتنش منصرف شدم اما به خودم نهیب  كرد. یك آن از تصم

 گفتم  زدم كه این مرد ارزش عشق پاك من رو نداشت.كمي اخم كردم و جدی 

 -میشه یه لحظه بیای؟ 

 از لحن جدیم كمي جا خورد و اهسته  

 - چیزی شده؟ گفت : 

 - كار واجبي باهات دارم. 

 سری تکون داد و گفت : 

 خداحافظي مي كنه كه بره. رفت با هم  -سرابي داره  باشه تو همین جا وایسا 

 صحبت مي كنیم . 

سری به علامت تایید تکون دادم و دست به سینه كنارش ایستادم. بي اعتنا به  

حرف هایي كه بینشون رد و بدل مي شد سرم رو پایین انداختم و كلمه به كلمه  
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دیگه اش از عقلم  ی حرف هام رو عین پازل درهمي كه نیمش از قلبم بود و نیم 

رو كنار هم مي چیدم. با تصویر تار دست سالار پسر اقای سرابي كه به من اشاره  

 میکرد رشته افکارم پاره شد با صدای خش دار و چندشي كه از مستي  

 كش دار شده بود گفت : 

 - وقت نشد ایشون رو معرفي كنید . 

 خاله شکوفه دستش رو دور كمرم حلقه  

 كرد و گفت : 

خورشید انقدر خوش قدم بود كه از وقتي وارد  -ان از دوستان روژانِ. خورشید ج

 زندگي ما شد كل زندگیمون متحول  

 شد و كلي افتاد خوب برامون افتاد . 

لبخند زوركي به خاله شکوفه زدم.نگاهم به سالار كه لبخند كریه ای بهم مي زد  

 گره خورد، مسیر نگاهم رو تغییر دادم و  

 كه گفت  به زمین خیره شدم : 

چه خوب ادرس اشون و به منم بدینبلکه مسیر زندگي ما رو هم تغییر داد   -

 و  

 ما هم كلي اتفاق خوب برامون افتاد .  

 قدمي به سمتم برداشت. با نگاه هرزه ای  



 

 

 

480 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 بهم ادامه داد : 

شاید اصلا انقدر زندگي من رو تغییرداد كه خواستم برای غلامي   -

 خدمتشون  

 برسم . 

عقب برداشتم. هایکا جلو اومد و درست مثل یه صد محکم و  از ترس قدمي به 

 غیر قابل نفوذ بین من و سالار ایستاد و  

 گفت : 

خورشید نیاز به غلام نداره بخواد همهستن كسایي كه لایق و در حد   -

 خورشید  

 باشن . 

 خنده ی عصبي زد و با دست ضربه ای  

منتظر هر  -تویي.هاا؟؟ نکنه اون غلام لایق  به سینه هایکا وارد كرد و گفت : 

واكنشي یا یه جنگ شدید از سوی هایکا بودم اما سکوت كرد. برای این سکوت  

 تلخ فقط یه واكنش داشتم . 

ناباورانه سرم و بالا اوردم و به هایکا چشم دوختم. چشم هاش رو ریز كرده بود  

اخت  و خیره به سالار نگاه مي كرد.یك آن از نگاه خیره ی هایکا، سالار هم رنگ ب
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بدل    و به پدرش نگاه كرد نمي دونم بین اون نگاه خیره ی پدر و پسری چي رد و  

 شد كه آقای سرابي با صدایي كه 

 مي لرزید گفت : 

 - خب دیگه ما از خدمتتون مرخص   

 میشیم . 

 هنوز قدم از قدم بر نداشته بودن كه هایکا بازوی سالار و گرفت و تو چشم هاش  

 زمزمه وار گفت ذول زد و اهسته و : 

 - تو منو هل دادی پایین. 

نگاه متعجب هممون از یکي به دیگری منتقل مي شد و همه گنگ به هایکا نگاه  

 كردیم. سالار كه مستي از سرش پریده  

 - چي؟  بود گفت: 

 هایکا با چشمایي كه پر از خشم بود و  

 دندانهایي كه روی هم مي فشرد گفت : 

 - پایین تو منو اون شب هول دادی  . 

 سالار عرق های روی پیشونیش و پس زد و با لب های كه به سفیدی میزند و  

 حالا مي لرزیدند گفت : 



 

 

 

482 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 توجه نمیشم چي میگي. حتماً اشتباه  -

 گرفتي . 

 سرابي بازوی سالار و گرفت و گفت : 

 مرخص  خب دیگه با اجازتون ما از خدمتتون -

   میشیم. 

 هایکا صد راهشون شد و گفت : 

 هستین تا پلیس بیاد تکلیف روشن كجا؟  -

 بشه . 

با سر به مهیار اشاره كرد. مهیار سری به علامت تایید تکون داد و با گوشیش  

 شماره رو گرفت.سرابي كه سرخ شده بود و عرق كرده بود دست هایکا رو  

 گرفت و گفت : 

 - سالار كه گفت.حتما سوء تفاهم شده. 

 صورت سرابي چرخوند و گفتروی : چشم هاش و ریز كرد و نگاهش رو  

اگر سوء تفاهمه چرا هر دو انقدر هولکردین؟گیرم كه سوء تفاهمه وایستا تا   -

 پلیس بیاد روشن كنه حقیقته یا سوء تفاهم.اونوقت یا من مقصرم و از  
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 خجالتتون در میام یا پسر شما كه یقیناً  

 باید بره زندان . 

 كشید و پا به فرار گذاشت . با تموم شدن حرف هایکا، سالار در شیشه ای رو 

هایکا دستش رو از دستهای سرابي بیرون كشید و با مهیار به دنبال سالار 

دویدند.تو این بین عمو مهران هم یقه سرابي رو چسبید تا فرار نکنه. كفش هام  

رو از پام كندم و به دنبال هایکا به سمت لاوی تالار دویدم. هنوز سالار به در  

ه مهیار و هایکا از دوطرف جلوش پیچیدن و هایکا با مشت  حیاط نرسیده بود ك

 جانانه ای كه حواله صورتش كرد كاملاً گیج شد. بازوی سالار و گرفت و 

 همانطور كه به سمت اشپزخانه میرفت  

 رو به مهران كرد و گفت : 

 - مهران اون عوضي رو هم بیار  

 كارشون دارم . 

دستش در اشپزخونه رو باز كرد و با دست  پشت سرشون به راه افتادم. با یه 

دیگه اش بازوی سالار رو چسبید. با باز شدن در همه خدمه به سمتمون چرخیدند  

و با تعجب نگاهمون كردن. با یه ضربه سالار رو به گوشه ی دیوار  پرت كرد و  

 كت اش رو در اورد و روی صندلي انداخت و همینطور كه استین هاش رو  

 ند گفت بالا میزد بل: 

 - بیرون.
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 اما همه با تعجب به ما نگاه میکردند و  

 - گفتم بیرووون قدم از قدم بر نداشتند.این بار فریاد زد: 

همه با ترس بیرون رفتن و فقط چند نفری كه گویا سر اشپز و مسئول قسمت  

 اشپزخونه بودند گوشه ای  ایستادند . 

 دستش رو به كمرش زد و گفت : 

 - مي شنوم. 

 سالار كه از ضربه ی حاصل از مشت و  

 برخورد با دیوار گیج بود نالید : 

 - گفتم كه سوء تفاهم شده. 

 - سوء تفاهم شده ارهههه؟؟؟ 

 زیر چشمي نگاهي به دیگ اب جوش  

 كرد و خبیثانه نگاهي به سالار كرد.به سمتش حمله ور شد و روی زمین  

 - میگي یا نه؟ كشیدش و نزدیك دیگ اش كرد . 

 بابا اقای فرهي به خدا من از بالایساختمون هولت ندادم پایین داری اشتباه   -

 میکني . 

 پوزخندی زد و گفت : 
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به   كجا میدوني من از كجا افتادم؟  من كه اسمي از ساختمون نبردم تو از -

 - مهران؟؟-خدا مهران گفت مهران گفت 

 نزدیك به اب جوش كرد و فریاد: بلندش كرد و سرش رو داخل دیگ و  

 میگي یا بندازمت تو دیگ كثافت -زدسوء تفاهمه عوضي؟ مهران گفته؟  

نمي دونم سالار مقاومت میکرد یا ترسیده بود اما سکوتش باعث شد هایکا  

سرش رو به اب جوش نزدیکتر كنه و این حركت حاصلش فریاد سرابي بود كه  

 داد  

 زد : 

 - نه..نه میگم.من میگم سالار و ول كن. 

 موذیانه ای به سرابي كرد و صورت سالار رو كمي از اب جوش هایکا نگاه 

 - مي شنوم فاصله داد و گفت : 

 - راستش و میگم خب؟؟ولي یه قولي بده. 

 پوزخندی زد و گفت : 

ببین من ابرو دارم.یهغلطي تو گذشته كردم اما پشیمونم  -قول؟ چه قولي؟ -

 ترو خدا قول بده بزاری برم همه پول  

 ا میدم درمانت رو هم یك ج. 
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 ابروش رو بالاانداخت و گفت : 

سرابي خیره به هایکا نگاه كرد. صورتسالار  - بهش فکر مي كنم. ولي قول نمیدم. 

 رو به ابجوش نزدیك كرد و داد  

 زد : 

 - یالاااا منتظرم . 

 - باشه..باشه میگم..میگم . 

 كمي مکث كرد.اب دهنش رو قورت داد  

 و گفت : 

مهران شریکبودم، میزان در امد و پیشرفت مالي  توی این چند سال كه با  -

شركت و همینطور بالا رفتن سرمایه ی مهران رو مي دیدم. اوایل از پیشرفت  

شركت و مهران خوشحال میشدم اما كم كم حسادت بهم غلبه كرد. با خودم  

فکر مي كردم اگر مهران میتونه پیشرفت كنهچرا  من نکنم؟؟ چرا من به  

اه مدیر شركت نشینم؟ شب ها تا صبح به این فکر مي  جای مهران تو جایگ 

كردم كه چجوری میشه مهران و از میز ریاست و مدیریت شركت پایین 

كشید. اما مدیرت مهران عاری از هر دزدی و فساد مالي میشه گفت حسابش  

پاكِ پاك بود.پس ازش نقطه ضعفي نداشتم كه بخوام ازش استفاده كنم.از  

این حرف ها بود كه بشه شركت رو دور زد و یهویي  طرفي هم زرنگ تر از 

صاحب همه دار و ندار شركت شد. تمام راه ها و نقشه هام به بن بست خورد 
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تا رسیدم به تنها راه بالا كشیدن دار و ندار مهران كه پسر ناخلفزن مهران  

 بود كه از قضا بدجوری هم با مهران لج بود و نقطه ضعفش این بود  

 گوشش مي جنبید كه سر و . 

 هایکا خجالت زده اما با اخم سرش رو  

 پایین انداخت و سکوت كرد . 

فقط باید هزینه مي كردم تا یه دختر واز صفر تاصد بسازم. از هزینه لباس و   -

ارایشگاه گرفته تا خرید ماشین اخرین سیستم تا بتونه دل هایکای مغرور و  

 ببره و پسر و نا پدری رو تو نقشه ام بکشه . 

وری كه هایکا از چشم خانواره بیوفته و همه بخاطر اون دختر باهاش سر لج  ج

بیوفتن.از وقتم میزدم تا سایت رو برای خرید بلیط كنسرت چك كنم و بتونم  

 همون صندلي ثابت و همیشگي كه جلوی  

 چشمش بود رو بخرم . 

 هایکا كه از تعجب چشم هاش درشت شده  

 - نیوشا؟؟؟ بود اهسته زمزمه كرد: 

اره نیوشا..دوست دختر سالار كهحاضر بود برای پول هر كاری بکنه. هر   -

كار..حتي خوابیدن كنار كسي غیر از پسر من كه ادعاش مي شد دوستش  

داره.خوشبختانه نقشمون طبق برنامه پیش رفت.هایکای مغرور خیلي زود  



 

 

 

488 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

خام شد حتي سست عنصر تر از اون چیزی بود كه فکر مي كردم.همه چیز  

ش رفت تا زماني كه نیوشا ازت باردار شد.یهویي گفت كه میخواد  خوب پی

باهات وبمونه و بچه ات و به دنیا بیاره. چون عاشقت شده بود چون مي  

خواست مثلاً یه مادر نمونه باشه ولي تا سالار بحث پول ،ازدواج ومهاجرتش  

  رو به میان اورد همه چیز و فراموش كرد و بچه اش رو انداخت.كم كم همه

وسایل و پولهایي رو كه از تو چاپیده بود رو جمع كرد و همون شب كه  

 كنسرت داشتي به خونه ما تو كرج رفت تا نتوني هیچ جوره پیداش  

 كني . 

هایکا نگاه گذرا و مغمومي بهم كرد.از اون نگاه ها كه انگار صد تا حرف توش  

فشار محکمي داد  نهفته اس. اما یهویي بر افروخته و عصبي شد. گردن سالار رو 

 كه باعث شد اخ دلخراشي  

 بگه. از بین دندانهاش فریاد زد : 

 از اون شب بگووووو. من كه پیش  -

 هان؟؟یالاا بگووو   همه خراب شدم چرا هولم دادی پایین 

 - باشه باشه. 

- كلافه دستي به ریشش كشید و ادامه دادباید كاری میکردم تا مهران از میدون : 

همین باید تو رو از داستان جوری حذف میکردم كه مهران  به در بشه برای 

متهم باشه. اون شب تا رسیدن به خونه مهران تعقیبت كردم. متوجه شدم مقدار  
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زیادی الکل مصرف كردی و كاملا گیج هستي. سالار رو فرستادم سر ساختمون  

و با تلفن عمومي به گوشیت كه شمارش رو از نیوشا گرفته بودم زنگ زدم و  

فتم كه از نیوشا خبر دارم و در اخر ادرس ساختمون و دادم. چیزی طول گ

نکشید كه پیدات شد. تو تاریکي وسط ساختمون ایستادی و به همه جا نگاه  

كردی چندین بار صدا زدی كسي انجا نیست با صدای سالار كه مدام از نیوشا بد  

 میگفت عصبي به اطراف نگاه  

دفاع میکردی و حرف های سالار و تکذیب  میکردی و همینطور كه از نیوشا 

میکردی هي سعي داشتي منبع صدا رو پیدا كني. به لبه ساختمون نزدیك  

شدی.این بهترین موقعیت بود.با ضربه ی محکم سالار به سینه ات به پایین  

سقوط كردی. چندین دقیقه چشمهات باز بود عذاب وجدان گرفته بودم ولي  

 ده بود. بعد از حدود یك ساعت بالای سرت  چاره ای نبود كاری بود كه ش

 اومدم.بیهوش بودی و خون خیلي زیادی از دهن و بیني ات بیرون ریخته بود . 

پس یقین پیدا كردم كه مردی و انجا رو به سرعت ترك كردیم. با خبر این كه  

تو سالمي و فقط دچار ضایعه نخاعي شدی جا خوردم باید خیلي جون سخت  

وضع زنده میموندی اما خیالم راحت بود كه تو كمایي و ممکنه    میبودی كه با اون

حافظه ات رو از دست بدی و مطمعناً ما رو یادت نمي اومد. از طرفي وقتي نیوشا  

 فهمید چه بلایي سرت اومده تهدید كرد كه لومون میده برای همین هر چه سریع  

 تر از ایران خارجش كردم .   

 ایکا  نفس عمیقي كشید و با نگاه به ه
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 گفت : 

 - همه اش همین بود. 

 هایکا شوكه به سرابي نگاه كرد و زیر  

 لب زمزمه كرد : 

 - عوضیااا. با زندگي من چیکار كردین؟؟ 

 با یه حركت سالار رو كه نفسش بند اومده بود به گوشه دیوار پرت كرد . 

 مهیار گوشیش و بالا اورد و رو به هایکا  

 كرد و گفت : 

 اعترافاتشون و ضبط كردم همه . 

 - خوبه زنگ بزن به پلیس.  

سرابي دست هایکا رو گرفت و با شروع التماسهاش صدای نیوشا كه هایکا رو  

 صدا میزد قاطي شد. هایکا دستش رو  

 رو دهن سرابي گذاشت و گفت : 

 هیشششش همدستتون از راه رسید .  -

ا تا اخرین حد ممکن  در تا اخر باز شد و با دیدن سرابي و سالار چشمای نیوش

درشت شد. هایکا چرخید و با حرص به سمتش حمله ور شد. پشت گردنش رو  
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گرفت و در حالي كه نیوشا از درد خم شده بود به سمت سالار بردش و روی  

زمین پرتش كرد. با ترس به سالار نگاه كرد و موهای پریشونش رو از چشماش 

 كنار زد. رو كرد به هایکا و با لحن  

 مسانه ای گفت ملت: 

 هایکاا بزار برات توضیح بدم .  -

توضیح؟؟ چي رو میخوای توضیحبدی عوضیي؟؟ زندگیم و تباه كردی. با  -

نقشه و دروغ های كثیفت چند سال از عمرم رو تلف كردی. حالا برای من 

 توضیح بدی اشغال؟؟   ژست مظلومانه میگیری كه چي رو  

-  احمق و بگو كه كه چقدر پاك و  سری به نشانهي تاسف تکون داد و گفتمن :   

 صادقانه به تو عوضي ابراز احساسات مي كردم و چقدر عمیق و از همه وجود 

 دوستت داشتم . 

 -   زنگ زدی؟؟ با غم عمیقي رو كرد به مهیار و گفت: 

 مهیار گوشي رو به گوشش فشرد و  -

 -   اره گفت : 

بخورن من  .  - جم  سری تکون داد واهسته گفتباشه نزارین سه تاشون از اینجا : 

 امشب كلي برنامه دارم 
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جست از جاش پرید و جلوش ایستاد و   به سمت در حركت كرد كه نیوشا با یه 

دستش رو روی سینه اش گذاشت. گریه ی بلندی سر داد و با صدایي كه از  

 شدت  

 بغض مي لرزید گفت : 

 هایکا ترو خدا .  -

 دستش رو بالا گرفت و با برداشتن یك  

 عقب، ازش فاصله گرفت و گفت قدم به : 

 بهم دست نزن حالم ازت بهم میخوره .  -

 بزار برات توضیح بدم. به خدا اینبار -

 راسته همه حرفام راسته . 

 نگاه گذرایي به مرد و زني كه وارد اشپزخونه شدن كرد و پشت نیوشا  

 -  ایستادن كرد و با لبخند موذیانه ای گفتباشه ولي همه رو باید راست بگي.  :  

 باید حقیقت الف تا ی رابطمون و بگي . 

 -   میشنوم قول میدم قول میدم .  -

 هول شد و دستي به لباسش كشید و گفت : 
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ببین من اوایل هیچ حسي بهت نداشتمو فقط از سر اجبار باهات بودم تا   -

نقشه ی سالارعملي بشه و من به وصالش برسم اما هر چي میگذشت وقتي  

یدم تو منو برای خودم میخوای همه  تورو باهاش مقایسه میکردم مید

تلاشت رو میکني تا منو از دست ندی تا من شاد و راضي باشم  اما اون منو  

تو تخت خواب میدیم برای مناغعش برای هدف شومي كه داشت. ا.نجا بود  

 كه عاشقت شدم و  

 حس كردم مرد ایده ال مني . 

 با پوزخندی لبش رو گزید و گفت : 

؟ برای همینمنو به پولي كه قرار بود برای مردنم  خیلي دوستم داشتي نه؟ -

هت بدن فروختي؟؟ برای همین وقتي دیدی من گوشه بیمارستان افتادم و  

دیگه نمي تونم راه برم دزدكي اومدی و رفتي؟؟ برای همین بچه ام و  

كشتي؟؟ اصلا ببینم اون بچه من بود یا حاصل همون رابطه های نامشروعي  

 كه با  

 ای كه دراخرش   مون معاشقه های عاشقانه  سالار داشتي؟ه

 كدومش؟؟   بین بردن من بود. كدومش نیوشا 

 نه هایکا به خدا اون بچه ز تو بود مندرست از چند ماه قبلش دیگه با سالار   -

 نخوابیدم چون عاشق تو ... 
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 دستش رو رو میز كوبید و گفت : 

ازه كافي  بسه بسه نیوشا از شاهکارهات بیشترپرده برداری نکن به اند -

 امشب  

 حالم و بهم زدی . 

نگاه كشداری به مرد كه سرخ شده بود و زن بیچاره ای كه ریز ریز اشك مي  

 ریخت كرد. دوباره به نیوشا خیره شد و  

 گفت : 

 گفتم برات سورپرایز دارم یادت هست  -

 ؟؟ 

 با شوق اشك هاش رو پاك كرد و با  

 -  اره اره  لبخند سری تکون داد و گفت : 

 تکون داد و با چشم هاش به زن و  سری 

 مرد اشاره كرد . 

نیوشا روی پنجه ی پاش چرخید و و به پشت سرش نگاه كرد اما با دیدن زن و  

 مرد خشکش زد و اهسته زیر لب زمزمه  

 كرد : 
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 باابا، مامان   -

 مرد سری تکون داد و گفت : 

ته  به من نگو بابا مرده شور تورو ببرهکه من همچین دختر هرزه ای نداش  -

باشم. من گچ تخته سیاه خوردم تا توئه بي لیاقت و به این سن رسوندم  

 شدی؟؟   اونوقت رفتي هرزه و هم خواب مردای شهر 

وبا جستي به سمتش سیلي محکمي تو گوشش زد. انقدر محکم كه صداش تو  

 تمام سالن پیچید و حتي گوش من هم زنگ خورد. دستي به سرش كشید و رو  

 به هایکا گفت : 

اقای فرهي این شما و این دختر هرزهمن هر حکمي كه قرار قانون براش  -

ببره من با كمال میل قبول میکنم حتي اگر سنگسارش باشه .من كثافتي مثل  

 این  

 نمك به حروم و نمیخوام . 

 هایکا سری تکون داد و به سمت در رفت كه نیوشا باز صد راهش شد و زجه  

 زنان گفت : 
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گوش كن ببین منعوض شدم ترو خدا بهم یه فرصت دیگه  هایکا ترو قران  -

 بده به خدا جبران میکنم به خدا عوض  

 میشم .. 

دیگه نفهمیدم نیوشا چي میگه به چشمای هایکا خیره شدم با دقت به چشمای 

كشیده ی نیوشا نگاه میکرد مثل اون روزی كه تو خونه بهش التماس مي كرد.  

فکار بیهوده به دوران افتاد انگار روی زمین  نگاهي كه تهش بخشش بود. سرم از ا

نبودم چشمهام سیاهي مي رفتند انگار هر لحظه تو وجودم چیزی تیکه تیکه  

 میشد.  

شاید هم از حجم این همه فشار عصبي داشتم سکته مي كردم. تو دلم گفتم بگو  

 كه نمي بخشي بگوو لعنتي اما سکوت كرد و سرش و پایین انداخت. وقتش بود . 

دل سیر نگاهش كرد، دستم و به دیوار گرفتم تا نیفتم و اهسته و دور از  یك 

چشم بقیه از در خارج شدم.چي فکر میکردم و چي شد عشق من میخواست با  

معشوقه ی پیرش ازدواج كنه.پس ن اینجا چیکار میکردم؟؟ چرا باید میایستادم  

با نفس عمیقي  و شاهد درخواست ازدواج همه زندگیم از یه زن بدكاره میشدم؟ 

ضربان قلبم رو منظم كردم و به سمت میز رفتم و بي توجه به صدای خاله  

شایسته كیف و مانتوم رو برداشتم. شاید زمان این بود كه از من پیش بقیه برای  

حمد خواستگاری كنه. مردی كه شاید مجبور بودم سالها بایاد پسر خاله اش بي  

رار بهترین راه نبود اما تنها راه من  هیچ عشقي در كنارش زندگي كنم. شاید ف 

برای كمتر شدن این غم عظیم بود. غمي كه حاضر بودم بخاطر فرار ازش باز به  
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خونه یا همون جهنم پدریم برگردم و باز ثریا رو تحمل كنم. مانتو و روسریم و  

به سر و تنم كشیدم و با اشك هایي كه دیدم رو تار كرده بودند و عجله خارج  

 شدم . 

ه ها رو یکي پس از دیگری طي كردم سرما تا مفز استخوانم رو مي سوزوند  پل

امافقط به رفتن فکر میکردم پس به سمت خروجي دویدم. اما هنوز چند قدم بر  

نداشته صدای خش دار و بم اش پاهام و سست كرد. خودش و بهم رسوند و  

 جلوم ایستاد. با نفس نفس هایي كه بخاطر  

 -  رشید... كجا میری؟خو دویدن میزد گفت : 

  درون ترك خورده ام پشت این ظاهر  لبم رو گزیدم تا اشکهام سرازیر نشن تا 

  قوی پنهان بمونه.پس محکم و قوی گفتمجایي كه خیلي وقت پیش باید میرفتم :

- 

 اما هر بار به دلیلي منصرف شدم . 

 -  دلیلش من بود؟؟  لبخند محوی زد و گفت:

 وجسمیت گاهي هم بي كسي و بي جا و  گاهي تو گاهي وضعیت روحي   -

 مکان بودن من . 

 لبخندش پر رنگ شد و گفت : 
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 خوبه كه برای من موندی .  -

  سری تکون دادم و با خنده ی تلخي گفتماره اما دیگه همین حالا هم دیره باید : 

- 

 برم . 

 تا تکوني برای رفتن خوردم دستم و  

 كشید و گفت : 

 بزنم خورشید..باید باهات حرف . -

 تو جادوی چشمای قهوه ایش گم شدم و سکوت كردم كه با یه نفس عمیق و  

 گزیدن لبش گفت : 

تو نباید بری چون همه چیز بهممیریزه چون پایه و اساس اون خونه حضور  -

توئه. نرو خورشید  خونه من به خورشید نیاز داره، خورشیدی كه بتابه روی  

بین بره، كسي كه عشق رو توی  زندگي تاریکم بلکه شاید این همه معصیتاز

 برای خوم بخواد.. خود خودم  خونه ام جاری كنه كسي كه منو  

 جعبه انگشتر رو جلوم گرفت و گفت :  

 با من ازدواج میکني؟  -
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شوكه بودم. روژان كه لباس پفي اش رو تو مشتش جمع كرده بود با قدم های  

سر چرخوندم و  به    سریع اومد و  كنارمون ایستاد و با لذت بهمون نگاه كرد.

اعضای خوانواده اش كه مشتاقانه روی پله ها ایستاده بودند نگاه كردم. چي  

داشت مي گفت؟؟ ازدواج؟؟ اونم با من؟؟ این غیر ممکن بود،اصلا  چنین چیزی  

نمیشد اون انگشتر مال نیوشا بود قرار بود شایسته از من خاستگاری كه اما حالا   

یه بازی كه داشت من رو جایگزین مهره ی سوخته و  ..یقینا اینم یه بازی بود  

 اصلي بازی میکرد. بازم باید جور  

 میکشیدم اما دیگه زیادی خسته بودم . 

 خیلي خسته خنده ی عصبي سر دادم و  

 گفتم : 

 بودی؟؟  خیلي قشنگ بود از قبل حاضر كرده  -

هم  كنار -  سرش و پایین انداخت و گفتنه خیلي وقت ولي خب هي كلمات و : 

 چیدم تا احساساتم و درست بیان  

كه  .  -  خیلي هم عالي اما اشتباه اومدی. كسي -اره فکر كنم. -  تونستي؟؟ كنم. 

 باید اینارو بهش بگي داخله نه من

نه نه این انگشتر از اولم مال تو بوداگر مال تو نبود چرا تو رو بردم؟؟ من  -

شد اونجوری كه    الکي گفتم تا سورپرایزت كنم اما این اتفاقات باعث
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میخوام نشه.من... من دوستت دارم خورشید. از همون روزی كه بد اخلاقي  

كردم و كنارم موندی، همون روز كه تمام تلاشت رو كردی تا راه برم،  

همون روز كه زنگ خونه رو زدی و فرار كردی، همه ی خنده های از ته 

و به چشمات  دلت. همه شب هایي كه از بي خوابي بالای سرت مي نشستم 

معصومت خیره میشدم  تا راز چشمات كه داشت رامم میکرد و بفهمم و 

تویي كه بي خبر از همه جا تو خواب ناز بودی. همه و همه ی روز های  

 دیروزم كرد هر روز عاشق ترم كرد .   بودنت هر روز بدتر از  

ش با  قند تو دلم اب شد. اما خودم رو نباختم باید مقاومت میکردم چون حرف ها

 اتفاقات جور در نمي اومد. دست به سینه  

 ایستادم و گفتم : 

دوستم داری؟؟؟ مي خواستیسوپرایزم كني؟؟ به چه قیمتي هایکا؟؟ ندیدی   -

 بهم توهین میشه؟؟ ندیدی غرورم له میشه؟؟ ندیدی ذره ذره اب  

 میشم؟؟باشه قبول انگشتر سورپرایز بود  

 ن معشوقه ات توی خونمون  تقصیمم با حامد چي؟؟اوردن نیوشا به عنوا

 اروم و متین گفت :  چي؟؟برای همه اینا توضیح داری؟؟

 برای همشون .  -

 - خب؟؟ چشمام وریز كردم و گفتم : 
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 نفسش رو محکم بیرون فوت كرد و  

 گفت : 

نیوشا رو به خونمون راه ادم تا ببینمحاضری تو هر شرایطي كنارم بموني یا   -

تحمل كردی و بازم تركم نکردی. اون روز  نه اما حتي تو بدترین شرایط رو 

كه اومدم دم دانشگاهت و علي رضا رو دیدم فهمیدم نمیتونم با كس دیگه  

ای ببینمت فهمیدم تو باید فقط مال من باشي مثل چیزی كه فقط مختص به  

منه. حامد از خیرت گذشت چون بهش گفتم تو مال مني اما چون میدونستم  

ني اومد تو بازی تا ببینم حاضری تو شرایط  راجع بهش با كسي صحبت نمیک

سخت و بد اخلاقي های من تنهام بزاری و بهم خیانت كني یا نه. انگشتر و  

دستت كردم تا ببینم تو هم منو دوست داری یا نه دیدم كه چشمات پر از  

 اشك شد فهمیدم تو هم  

 عین من درگیر همین حسي حس عاشقي .   

 سری تکون دادم و گفتم : 

ه اشتباه كردی. این امتحاناتوقت تلف كردن بود چون بازم میگم  اولا ك -

كسي كه كسي رو دوست داره امتحانش نمیکنه. با محبت میزان عشق و 

میسنجه نه عکس العمل مخاطب رو. هر كسي تو هر شرایطي ممکنه یه  

واكنشي داشته باشه كه با شخصیت واقعیش مقایرت داشته باشه. دومم  
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ردم، كنارت موندم، تركت نکردم چون جایي رو  دوستت ندارم تحمل ك 

 نداشتم كه برم. خیانت نکردم  

 چون ادمش نیستم .  

اشك های لعنتي باز هم در حال فوران بودند كه خدا سر رسید و بارون شدیدی  

 شروع به باریدن كرد. لبخند كجي زد و  

 ناباورانه گفت : 

 دروغه ،یه دروغ محض. تو منو  -

 از چشمات میخونم دوست داری اینو .  

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم : 

من فقط یه خدمتکارم یه پرستار كسیکه قرار بوده تا خوب شدن شما   -

كنارتون بمونه .حالا هم خدارو شکر حالتون عالیه. امروزم كه اخر ماهه و  

ماه كاری من به پایان رسیده و حقوقم حلاله و تا اخرین روزه.پس با  

 اجازتون من مرخص  

 یشم... خداحافظ برای همیشه م. 

نباید سریع قبول مي كردم شاید اینطوری متوجه میشد تا چه حد مشتاق وصال با  

 معشوقم بودم نباید خودم رو پست و كم ارزش مي كردم. باید مي فهمید عذاب  

 دادنم تاوان داره . 
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 از كنارش گذشتم و به سمت در دویدم.   با چشمهای گریون و تنه ای ناخواسته 

وژان صدام میزد اما مهم نبود اگر برای هایکا مهم بودم باید به دنبالم مي اومد  ر

 باید مانع رفتنم میشد به هر قیمتي.  

 اما خبری از نبود نه صدای پایي كه دنبالم بیاد نه دستي كه مانع رفتنم بشه . 

د  دستم رو رای تاكسي در حال گذر بلند  كردم. با ایستادن تاكسي اه از نهادم بلن

شد هایکا به دنبالم نیومد و سهمم ازش اخرین نگاهي بود كه ما بین رفت و امد  

نیروی انتظامي مي دیدم. به سمتم برگشته بود و دستهای بي رمقش كه جعبه  

انگشتر بین انگشت های كشیده اش محصور شده بود، كنارش افتاده بودند  

 وشوكه و نا باورانه به مسیرم خیره بود . 

 شدنم درون تاكسي با سوار   

 اشك هام جاری شدند و برای اخرین بار تصویر اندام ورزیده اش رو توی تك  

 تك سلول وجودم ذخیره كردم . 

خودم رو روی طاقچه ی كوچیك پنجره جا مي دم، پاهای لاغرم رو جمع مي كنم  

 و تو اغوشم مي گیرم. چشمام روی عکسي كه توی صفحه ی مجازیت  

الا كه نیستي بزار با عکست درد و دل كنم. دروغ چرا  گذاشتي ثابت مونده. ح

 پشیمونم از رد كردنت، وقتي نیستي انگار روح توی تنم نیست. گیجم، گمم.  

آره دلتنگم برای دیدنت. من اینجام، جسمم، تنم اما همه ی روح و وجودم جاییه  

مه  كه تو هستي. جایي اونور دنیا، خیلي دور، خیلي. جایي كه برای فرار از ه 
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اتفاقات بهش پناه بردی. لااقل دلخوشم به پیام های گاه و بیگاه روژان كه هر  

روز برام میفرسته، همون پیام هایي كه همه بي جواب موندن. خوشحالم كه  

شکایتت از مهران رو پس گرفتي. اما از طرفي هم نگران حالت هستم. روژان مي  

نه ات فرار كردی .دلم خوش  گفت باز سیگار مي كشي،  باز كم حرفي، باز از خو

بود كه تنها جایي كه برای فرار میری خونه عمو هومن، اما حالا انقدر دردت زیاده  

كه رفتي اونور كره ی زمین. بیچار روژآن هم كه دید پیام دادن هاش بي فایده  

س دست از پیام دادن كشید حالا دیگه ازت كاملا بي خبرم و فقط با عکس هایي  

دازی و میگذاری سر مي كنم. حالا میفهمم چقدر دوریت سخته  كه توغربت مي ن 

حالا میفهمم كه چقدر دوستت دارم. با ضربه ای كه به در میخوره اشك های روی  

 گونه ام و پس میزنم و به ثریا كه آروم آروم تا وسط  

 -   چیه؟ اتاق میاد خیره میشم. با نفرت گفتم: 

 -  اره ناهار خوردی.  -

 آهان   -

 اتاق نگاه كرد و باز به من  ساكت به همه 

 خیره شد . 

 با حرص گفتم : 

 پوزخندی زدم و ادامه دادم :  چیه اولین باره اتاقم و مي بیني؟   -
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چیه؟؟  نکنه بازم تو فکر این هستیکه دوباره یه بچه پس بندازی و براش  -

 بچه سالم نگه داری و به دنیا بیاری؟ تو اتاق من وسیله بچیني؟ اصلا مي توني یه 

 زهر چشمي كه روز اول ورود دوباره ام به این خونه ازش گرفته بودم  دندان  با 

 فرچه ای كرد و گفت : 

 آره میشم. چرا نشم؟؟ منتها یه موقعاش. الانم نیومدم اینجا كه اینو بگم .  -

 كارت دارم . 

تو اون موقع كه جوون بودی صد تابچه انداختي و یکیش بچه نشد حالا كه   -

بخوای هم نمیشي. پس دل خوش نکن. دومم این كه حال  دیگه از وقتش گذشته 

 و حوصله ی كار ندارم برو خودت كارت و انجام بده. ازدواج كردی مسئولیت كار  

 خونت با خودته نه من. 

 پوفي كرد. زیر لب لااله الالله ای زمزمه  

 كرد. با خشم نگاهم كرد و گفت : 

 از اون كارها نه باید یه چیزی بهت  -

 بگم . 

 ابروم و بالا انداختم .گفت : 
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دیروز همسایه جدیدی كه بالا خونهیزهرا خانوم و اجاره كرده اومده بود  -

 دم در خونمون. میگفت چند روزی هست كه هي میان و میرن برای اسباب كشي.  

 دیده كه تو هي میری و میای . 

 خب كه چي؟؟ نکنه اونم فکر كرده با  -

 امار بده بهتون؟؟   سبزی فروش محله ریختم رو هم میخواد 

 . سکوت كرد و با شرمندگي گفت: 

 نه نه برای این نبود .  -

 مکثي كرد و گفت : 

  با تعجب گفتم: برای پسرشون میخوان برای امر خیر بیان.از تو -

 -  چي؟؟من؟؟

 ازدواجش باشه تو این خونه هست؟  اره دیگه غیر تو مگه كسي كه سن -

 شدم و همونطور كه سینه به  به یه جست از جام پریدم و به سمتش حمله ور 

 سینه اش ایستاده بودم گفتم : 

 -  اره به خدا   عاشقم شده؟؟  یارو من و دوبار تو خیابون دیده  -
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 گفتي بهشون هان؟؟  تو باشي باور میکني؟؟ رفتي چي -

 بچه شوهرم و بگیر؟؟  به قران مجید هیچي. چي بگم؟ بگم بیا -

لال ها هر كاری دلت میخواد از تو بعید نیست فتنه خانوم.نمي ایستمعین   -

 بکني.  

ببین ثریا من اون خورشید سابق نیستم ها. فکر نکن بری بشیني عز و چز كني  

كه من بدم و بخوای منو شوهر بدی كه شرم كم بشه هاااا. به خدای احد و واحد  

بختك میشم میفتم رو زندگیت همه رو از هم میپاشم. صبر كن تا خونه پیدا كنم  

 م از خدامه از شر دیدن  خوم میرم. من

 ریخت نحس تو راحت بشم . 

 با حرص دستهاش رو تو هوا تکون داد  

 و گفت : 

بیا و خوبي كن. بابا به پیر به پیغمبرخودش اومده. اصلا به من چه هر   -

دلت میخواد بکن خودت میدوني و باباتبا حرص اتاق و ترك كرد و در  .  كاری 

كردم و تو فکر فرو رفتم. ازدواج... با    رو به هم كوبید. خودم و روی تخت رها

كسي غیر از تو، سخته اما محال نیست شاید اگر موقعیتش خوب بود راه حل  

خوبي برای فراموشي تو باشه. اما شاید هم بهاش نابودی زندگیم باشه.اشك هام  



 

 

 

508 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

گونه ام رو تر كردند. میبیني بخاطر تو حتي حاضرم با پرداخت بهای سختي  

 ودن در كنار كسي كه  فراموشت كنم. ب

 هیچ حسي بهش ندارم . 

روزای مبهم و ساعت هام كنگ همه با سرعت میرن. همه تو سکوت من و با یه  

دنیا درد تلنبار شده روی دلم میرن. با نبود تو حس مي كنم یه ادم دیگه شدم. به  

لباس سفید رنگي كه به خودت برام عید خریدی و هرگز نپوشیدم، خیره شدم.  

عجیب دلم میخواست كع رنگش مشکي باشه.یادش بخیراون موقع ها مدام  اما 

غر مي زدم كه چرا انقدر مشکي مي پوشي اما حالا دركت مي كنم. دلت كه  

میمیره دنیات هم سیاه مي شه عین زغال. دلم زغاله عشق من. زغالي كه هر  

شیدم و  لحظه منتظر یه حرارته برای اتیش گرفتنو شعله ور شدنه. نفس عمیقي ك

به ساعت نگاه كردم. پوففف هرچي به عصر نزدیك میشدیم بیشتر احساس  

ضعف و لرز مي كردم، انگار كه بدنم تو قطب جنوب و خونه های یخي  

نشستم.ذهنم و منحرف كردم و به حیاط كوچیك خونمون و باغچه های فسقلي و  

شم باز  گلهای رنگارنگش نگاه كردم. كي فکرش و میکرد كه یه روزی مجبور ب 

هم پا تو خونه ای بزارم كه روزی با یه تهمت و بي هیچ تحقیقي برای حقیقي  

بودن اون انك ترد شده بودم. ثریا با زور شلنگ اب رو مي كشید تا حیاط و قبل  

 از اومدن مهمونها بشوره. با این كه از این زن در حد مرگ بدم مي اومد اما 

 از طرفي هم دلم براش مي سوخت . 

ود كه حسرت داشت بچه اش و تو اغوشش بکشه اما خدا محرومش كرده  سالها ب

بود. شاید حکمت بچه دار نشدنش این بود كه میخواست اون طفل معصوم رو هم  



 

 

 

509 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

مثل من عذاب بده برای همین خدا این غم بزرگ مادر نشدن رو نصیبش كرده  

به  بود. جارو رو روی زمین انداخت و با دستي كه به كمرش زده بود كششي 

اندامش داد. كلافه چادر گلگلیم رو دور كمرم بستم و به حیاط رفتم. بي توجه به  

نگاه خیره ی ثریا جا رو رو برداشتم و هیراه با جهت اب جارو زدم. دلشوره ی  

 عجیب و غریبي سر تا پای وجودم و 

گرفته بود دلم داشت از غم میتركید دلم میخواست با یك نفر صحبت كنم اما  

استخوني و ته ریش همیشگي با چشمای قهوه ای كه عین كوه بود    كي؟؟ صورت

محکم و پر غرور و جذبه چشمایي كه به ادم دلگرمي میداد كه پشتت به كسي  

گرمه كه سالها پشتوانه ات میمونه اما... اشك به چشمام دوید  لبم و گزیدم و  

  مانع فرو ریختنشون شدم ای كاش هایکا هم حس منو داشتیکاش حالم و

 میفهمید. با بلند شدن صدای زنگ در سرم و بالا اوردم و به ثریا نگاه كردم و  

قرارشون ساعت پنج  -نه بابا هنوز خیلي مونده تا بخوان بیان .-اومدن؟  گفتم : 

بوده الان ساعت چهاره هنوز وقت هست برو درو باز كن لابد زهرا خانومه  

و باز كني بیاد تو من حاضر میشم  فضولي امون نداده اومده ببینه چه خبره.تا تو در 

 پیشش میشینم تو  

 هم با خیال راحت حاضر بشي . 

سری تکون دادم و همونطور كه چادرم و از دور كمرم باز میکردم و روی سرم  

مي انداختم، دوان دوان به سمت در رفتم. اهسته در رو باز كردم به چهره های  

 از لای گل ها بیرون    اشنایي كه جلوی روم بودن مات نگاه كردم سرش و
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 اوردو با شیطنت خاص خودش گفت : 

 - دیدین درست اومدین. این شما و این 

 هم عروس. 

 شوكه به چشمای قهوه ایش كه  

 میدرخشیدند خیره شدم و زیر لب اسمش  

 - هایکا  رو زمزمه كردم: 

نمیفهمیدم چي میگن فقط جلو مي امدن و با خنده باهام احوالپرسي مي كردن و  

داخل مي رفتند.گنگ به همگي نگاه مي كردم انگار خوابن انگار رویان. به اندام  

ورزیده اش تو اون كت و شلوار اسپرت نگاه گذرایي كردم و سرم و پایین  

 انداختم.داخل اومدو نگاهي به اطراف  

 كرد.گل و به سمتم گرفت و با لبخند با  

 - چدوری؟ مزه ای ابرو بالا انداخت و گفت: 

 - تو اینجا چیکار میکني؟؟ ام و كنترول كردم و گفتم  خنده: 

 لبش و گزید و با قیافه ی با نمکي نوچ  

 نوچ كرد و گفت : 

 زشته بي تربیت آدم با مهمون اینطوری  -

 حرف نمیزنه . 
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 دسته گل بزرگ كه یك دست پر از رز قرمز بود رو تو بغلم انداخت و راهش و  

 گرفت بره. دستش و كشیدم و گفتم : 

 - توم هایکا اینجا چیکار مي كني؟با  

اه اه یعني تا این حد خنگي؟این همه ادمبا دست گل و شیریني اینجا   -

 میکنن؟  چیکار 

 خیره نگاهش كردم . 

 لبش و كج كرد و گفت : 

 نگرفتي؟ بابا ما همون همسایه ی جدیدزهرا خانومیم دیگه برای امر خیر   -

 مزاحم شدیم . 

 در پي حرفش چشماش و ریز كرد و  

وذیانه خندید.توی دلم قند اب میشد خدا میدونست كه بند بند وجودم برای این  م

خنده ها و مسخره بازی هاش لك زده بود. اما دلم مي خواست سر به سرش  

 بزارم عین روزهای خوبمون پس دستم و  

 به كمرم زدم و گفتم : 

 بیخود بي خود من كه جواب رد  -

 دادم.بیا برو بیرون . 
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 - خبیثانه ای زد و گفتتو جواب منفي دادی اما من كه  لبخند : 

 راضي نشدم .  

 ابروم و بالا انداختم و گفتم : 

 باشه اینبارم باز جواب رد میدم كه  -

 راضي و مطمئن بشي . 

یه تای ابروش و بالا انداخت و اروم طوری كه خوانواده اش كه كمي انطرف تر به  

 ما با خنده خیره شده بودند نشنوند  

 ت گف: 

باشه جواب رد بده. میدوني منم چیکارمیکنم؟ میدزدمت میبرمت یه جای  -

 زنم بشي. متوجه ای كه؟  دور بعد اونوقت كاری میکنم كه مجبور بشي 

و خبیثانه لبخند دندان نمایي زد.از حرص دندونم رو روی هم ساییدم و دسته گل  

 وند و  رو به بازوش كوبیدم. با قدم بلندی خودش و به خوانواده اش رس

 گفت : 

 - عصبي شدیااا 

با حضور بابا همه ساكت شدند.مرد ها یکي پس از دیگری با بابا سلام و  

 احوالپرسي كردند و وارد خونه شدن . 
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 بابا خیره خیره نگاهي به هایکا كه اخر از همه وارد خونه شد كرد و اهسته رو  

 كرد به من و گفت : 

 -  این پسره چه اشناس. انگار یه جا  

 دیمش دی. 

 -  اره اشناس سر سنگین زمزمه كردم : 

وسط سالن ایستادم و با لبخند از همه معذرت خواهي كردم و برای تعویض لباس  

به سمت اتاقم رفتم. در و بستم و بهش تکیه دادم. هایکای دیونه، الکي نبود كه  

معني اسمش مرموزه شده. انقدر ذوق داشتم كه دلم مي خواست جیغ بکشم.  

شت پام چرخیدم و همینطور كه شعر مي خوندم و مي خندیدم لباس  روی سر انگ 

سفیدم رو با شادی هر چه تمام تنم كردم. موهام رو شونه زدم و بالا جمع  

 كردم.مشغول ارایش بودم كه با تقه ای به در از  جا پریدم. نفس عمیقي 

 كشیدم و گفتم :  

 بله .  -

 ثریا تو چهارچوب در ایستاد و گفت : 

جان دخترم، روژان خانومخواهر اقای داماد مي خواستن باهات خورشید  -

 صحبت كنن. گفتن كه به اتاق  
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 راهنماییشون كنم .  

 سری تکون دادم و از جام بلند شدم و  

 گفتم : 

 باشه راهنمایشون كن .  -

-  دستش رو پشت روژان گذاشت و گفتبفرمایید داخل. هر چند كه گفتین : 

 بخشید  دوست خورشید هستید ولي بازم ب

 یکم همه جا بهم ریخته اس. 

 روژان لوندانه لبخندی زد و گفت : 

 مهم نیست پیش میاد تقصیر ما شدخیلي زودتر از زماني كه گفتیم خدمتتون   -

 رسیدیم . 

 نه بابا خواهش میکنم قدمتون رویچشم. ببخشید من برم به مهمونا برسم   -

 شما هم راحت باشید. با اجازه . 

 بغلش جمع كرد و  چادرش رو زیر 

 بیرون رفت . 

 روژان تو اغوشم كشید و گفت : 
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 خیلي بیشعوری. چرا جواب زنگ وپیامهم و نمیدی؟ شاید كار واجبي دارم؟   -

 بگو.نمیگي برات تنگ میشه؟؟ نمیگي شاید برامون اتفاقي افتاده؟ دل منو 

 لبخندی زدم و گفتم : 

 م یا نه فقط یه حس نیاز بود برم. باید مطمئن میشد كهواقعا دوستش دار -

 ساده اس. 

چه امتحانیي، الهي بگردم.به خدا شایدباورت نشه اما تو رفتي داشت دق مي   -

كرد. انقدر ساكت و غمگین شده بود كه نگو و نپرس. مهیار گاهي وقتا شب  

ها مي رفت پیشش مي موند. مي گفت لب به هیچي نمي زده نه نهار نه شام.  

نمون وگفت كه پیدات كرده و باید بریم  چند وقت بعد هم خودش اومد خو

 براش  

 خواستگاری یا خورشید یا هیچکس . 

 پس قضیه خارج رفتنش چي بود؟   -

 لبخندی زد و با نوازش بازوم گفت : 

دیگه اینارو بزار خودش بگه كه مزهاش نره. اصلا بیا من ارایشت كنم   -

 زودی  
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 تموم بشه . 

 كردنم. از استرس تمام بدنم مي لرزید . سری تکون دادم و شروع كرد به ارایش 

همه بدنم و عرق سرد گرفته بود انگار درونم كوره اتیش بود و بیرونم یخچال  

طبیعي. روژان كه حال دگرگونم رو دید چونه ام و گرفت و گفت :هیچ معلوم 

 انقدر عرق كردی؟  هست تو چته چرا انقدر سردی؟ چرا  

 استرس دارم انگار دارم پای چوبه دار  -

 میرم . 

 خنده ی بلندی سر داد و گفت :  

 اوه   اونم چه چوبه ی داری، هایکا اوه اوه -

 مشتي بهش زدم و گفتم :  

 - انقدر پشت سر داداشت حرف نزن. 

 ابرویي بالا انداخت و شیطنت وار گفت : 

 - چشم زن داداش. 

به اشپزخونه رفتم. دستمال رو برداشتم و میوه های خیس رو خشك كردم.داشتم  

 یوه ها رو میچیدم كه بابا اومد تو اشپزخونه و با هیجان وصف ناپذیری  م

 گفت : 
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 من میگم    وای وای میدونین پسره چیکاره اس؟  -

 قیافه اش آشناس انگار یه جا دیدمش  

 - كیه؟؟چیکاره اس؟  ثریا گره روسریش و محکم كرد و گفت: 

 بدون این كه نگاهشون كنم گفتم : 

 - هایکا فرهي. خواننده اس . 

 میدونستي تو؟  بابا جدی نگاهم كرد و گفت: 

 - اره خواهرش دوستمه . 

 اخم غلیظي كرد و گفت :  

  نکنه باهاش دوست بودین؟برای همینبرگشتي خونه كه برای خواستگاری  -

 بیاد؟

 -برات مهمه؟؟   دستم فشار دادم سرم و بالا اوردم و با حرص سیب و تو 

 سکوت كرد و به چشمهای عصبیم خیره  

 شد.باحرص ادامه دادم : 

نه مهم نیست اگر مهم بود از خونه بهناحق و بي تحقیق بیرونم نمي كردی.   -

مي كردی؟ خودت وجدانت رو قاضي كن دم غروب یه دختر تنها و بي  
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كس تو شهری كه روزی صد تا تجاوز و كوفت و زهر مار دیگه توش اتفاق 

 وچیکم  میافته. اونوقت منو رها كردی كه هیچ، حتي یه خبر ك

 ازم نگرفتي .  

 اشك داشت به چشمام هجوم مي اورد اما  

 خودداری كردم و ادامه دادم : 

اسمت و میزاری پدر؟اره پدری كه هیچ وقت پدری نکرد. فقط گاهي ادعا مي  

كني نگران بودی. الانم دیگه نیازی به غیرتي شدن تو نیست. من اون موقع كه  

شدم از خودم مراقبت كنم. بلد شدم گلیم  منو انداختي بیرون گرگ شدم بلد 

 خودمو 

 از اب بیرون بکشم .  

 كمي جلو رفتم و سینه به سینه اش  

 ایستادم و با غرور گفتم : 

ساختم كسي كه یاد گرفته رو پای خودش  -من تو این چند سال از خودم یه مرد  

بایسته. كسي كه محتاج هیچکس نیست.عین یه مرد واقعي.نه كسایي كه ادعا  

میکنن مردن و نامردن...كسایي كه با یه خاله زنك بازی ناموسشون رو میفروشن  

و راحت میندازن دور. این خانواده رو میبینید یه روزی وارد زندگیشون شدم كه  

بنیاد خوانواده پاشیده بود اما من جفت و جورشون كردم و باز كنار هم  

 ودم  چیدمشون عین مهره های شطرنج. این در حالي بود كه خ
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هیچکس رو نداشتم. هیچکس. اون شبا بهت نیاز داشتم نه حالا. مطمئن باش اگر  

 جایي رو داشتم هرگز به اینجا بر نمي  

 گشتم . 

 اشك روی گونه هام لیز خوردن و فرو  

 ریختن : 

 هیچوقت برام پدری نکردی  

 امروزم و  هیچوقت.حالا هم هستي اما فقط یه اسمي برام، لااقل به حرمت اسم پدر 

 پیش خوانواده دوستم خراب نکن . 

 سرش و پایین انداخت و سکوت كرد . 

 دستمال رو روی میز انداختم و به اتاقم  

 پناه بردم . 

با پیامي كه به گوشیم ارسال شد به خودم اومدم. هایکا بهم پیام داده بود. با  

دیدن اسمش لبخند روی لبهام نشست. دستم و روی اسمش كشیدم و سریع  

 پیامش رو  

 باز كردم . 

 - پس كجایي عیال بیا برام چایي بیار.   
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برای شنیده نشدن خنده ام از دیدن كلمه عیال دستم و روی دهنم گذاشتم.  

 پیام داد   دوباره 

 - عروس خانوم نکنه میخوای ردم كني .

 رد كني سر به بیابون میزارماااا . 

 گوشیم و بوسیدم و زمزمه كردم : 

  بزاری كه من میمیرم.چششممم دورت  عزیزم. تو بری سر به بیابون  خدا نکنه 

 بگردممم الان چایي هم میارم 

تو اینه نگاه كردم. چشمهام قرمز و متورم شده بودند. كمي اطرافش رو تمیز و  

 تمدید ارایش كردم و پشت سر ثریا كه ظرف میوه رو مي برد به راه افتادم . 

چشمي نگاهم كرد و موذیانه لبخند زد اما تا  همانطور كه سرش پایین بود زیر 

چشمش به چشمهای سرخ و متورمم افتاد سرش و بالا اورد و اخم كرد. نگاهش  

 و از من گرفت و به روژان نگاه كرد . 

 روژان ترسیده شونه ای بالا انداخت . 

دوباره نگاهش رو روی من ثابت كرد و اهسته با حالت سوالي سرش رو به این  

رف تکون داد، انگار مي خواست دلیل  چشمهای متورم شده ام رو  طرف و آن ط

بدونه. لبخندی زدم و چشم هام رو روی هم فشردم. با اخم نگاه گذرایي به بابا و  

ثریا انداخت و دوباره چشمهاش رو به گلهای فرش دوخت. بعد از كلي صحبت  

 متفرقه عمو هومن جرعه ای از چایش  
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 ت نوشید و با تك سرفه ای گف: 

خب از هر چه بگذریم سخن عشقخوش تر است. دیگه باید بریم سر   -

اصل مطلب. والا ما مزاحم شدیم، وقتتون رو گرفتیم تا با اجازتون دخترمون 

 خورشید  

خواهش    بابا كمي جا بجا شد و گفت:  رو برای پسرم هایکا خواستگاری كنیم.  

 - میکنم منزل خودتونه

توضیح كلیراجع به زندگي و كودكي هایکا بهتون  لطف دارین. من باید یه   -

ساله  ٦بدم تا دیگه بینمون هیچ حرف و سخني نباشه. من و مادر هایکا، وقتي كه 

بود به دلیل اعتیاد من از هم جدا شدیم و خب بعدا هر كدوم مستقل زندگي  

 كردیم . 

به  كه البته بیشترین زحمت رو مادرشون برای بزرگ كردن هایکا كشیدن. راجع 

حالا هم كه خب هایکا كه شغلش مشخص و مبرهن هستش خونه و ماشین هم  

داره و در امدش هم خدارو شکر خوبه . این دو تا جوون هم به واسطه ی روژان  

دخترمون با هم اشنا هستن و اخلاقشون دست هم اومده و به هر حال همدیگر  

 درك  رو بخاطر مشکلات مشتركي مثل بچه ی طلاق بودن، خیلي خوب 

مادر هایکا  فکر كردیم دیگه حالا وقتشه   مي كنند. برای همین من،پدر خونده و  

كه ما بزرگتر ها دور هم جمع بشیم و آستین رو بالا بزنیم و با اجازه ی شما دست  
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این دو تا جوون و تو دست هم بزاریم.حالا هم اگر شما حرفي سخني دارین  

 بفرمایید، اگر كه نه این دو تا  

 جوون برن با هم صحبت كنن، سنگ  

 هاشون و وا بکنن تا انشالله امروز به  

حق فاطمه زهرا شیریني خوشبختي ایندو تا جونن رو هم  بخوریم و بفرستیمشون  

 خونه ی بخت و دنبال  

 سرنوشت خودشون . 

لطف فرمودین اجازه ی ما هم دستشماس. والا منم باید بگم كه مادر خورشید   -

تي كه خورشید خردسال بود یهویي و بي هیچ دلیلي ما رو  خیلي سال پیش وق

تنها گذاشت و رفت و من موندم و خورشید. بعد از اون بخاطر تربیت و  

نگهداری دخترم مجبور به ازدواج مجدد شدم و كم و بیش تو ناز و نعمت  

بزرگش كردم. دلم نمیخواد خار تو دست و بالش بره. والا الانم من نمیدونم  

 ورشید هم چیه كه جواب  نظر خود خ

 قطعیم رو بهتون بگم . 

 عمو با خنده سری تکون داد و گفت : 

بله حق با شماست. نظرتون چیه برن با هم صحبت كنن تا حالا انشالله ما بزرگتر  

 ببینیم خواست خدا چیه؟  ها هم بیشتر و بهتر با هم اشنا بشیم تا 

 بابا: 
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 باشه مشکلي نداره .  -

 گفت رو كرد به من و :  

خورشید بابا برید بیرون یکمي با هم اشنا بشین و دو كلوم حرف بزنید ببینید  

 هم رو میخوایین؟   اصلا 

 چشمهای هایکا برق زدن و روی لبهاشلبخند نشست. به باشه ای اكتفا كردم و از  

 جام بلند شدم و به سمت حیاط رفتم . 

 با نگاهي به هم روی نیمکت نشستیم . 

ت و بهم خیره شد.لبخندی به روش پاشیدم و با عشق  دستش و دو طرفش گذاش

جزء به جزء صورت مردونه اش رو تو وجودم ذخیره كردم. دستهای كشیده اش  

رو بالا اورد و موی بلندم رو از صورتم كنار زد و به پشت گوشم فرستاد.باز 

 شیطنت توی صورتش دوید و چشماش  

 براق شدند.اهسته لب زد : 

 - ود دلم برات تنگ شده ب. 

 خون به صورتم هجوم اورد و همه تنم  

 گر گرفت . 

 سرم رو به زیر انداختم.مکثي كرد و   از خجالت گوشه ی لبم رو گزیدمم و  
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 ادامه داد : 

 تو كه نیستي خونه خیلي خالیه. انگارهمه چیز بي روحه همه چیز كسل و  -

 تکراریه .   

 دستش رو روی تخت كشید و روی دستم  

 مظلومانه گفت گذاشت. : 

خورشید، من تمام طول این چند وقتکه تو به خونه ام اومدی و پیشم بودی  -

با تمام وجودم عشق رو حس كردم. فهمیدم دوست داشتن چیزی فراتر و لذت  

بخشتر از زیبایي صورت یابدن یا غریزه است عشق عین یه شعله كوچیك تو  

تنها كسي كه تونست این آتیش  قلبه باید یکي بیاد كه بتونه روشن نگهش داره.  

 و روشن كنه و روشن نگه داره تو بودی . 

 خورشید به خدا زندگیم به تو وصله اگه  

 تو باشي هستم، هیچم اگر نباشي . 

 چشماش برق میزد زلالِ زلال عین رود  

 عاری از دروغ و ریا . 

 با زبانش لبهاش رو تر كرد و ادامه داد : 
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تم ناراحتي اما بهم حق بده كه بخوام ازش انتقام  میدونم بابت جریان نیوشا از دس 

بگیرم، بهم حق بده كه بخوام  كسي كه دوستش دارم و دلم میخواد تا ابد مال من  

 باشه رو امتحان كنم تا ببینم دوستم داره و تركم نمیکنه. من یه ادم معمولي  

 نیستم خورشید . 

 صورتش رنگ غم گرفت اب دهنش رو  

 قورت داد : 

هایکام، كسي كه از اول عمرشسختي كشیده كسي كه به جای بچگي فقط  من  -

كار كرده كسي كه تو نه سالگي یهویي مرد شد چشم و گوشش باز شد همه  

چیز رو با چشم دید همه چیز تو مغزش ضبط شد. قبول كن كه باید به همه  

 چیز و همه  

 كس بد بین باشم . 

 سرم و به زیر انداختم و گفتم : 

دوستم داری در حالي كهتمام طول اون مدت كه نیوشا اونجا بود   ادعات میشه  -

دیدی دارم عذاب مي كشم. به خدا هایکا محض رضای خدا یکي از دلایلي كه  

برای ورود دوباره ی نیوشا به زندگیت اوردی  عاقلانه نبود همه از دم  

مضحك و مسخره هستن . نیوشا اگر در جواب برگشت دوباره اش نه مي  

 شتر  شنید بی 
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 عذاب مي كشید تا با من همخونه بشه . 

خورشید اون منو خورد كرد وقتیبهش احتیاج داشتم تنهام گذاشت باید تاوان   -

 گذاشتن یه نفر چقدر بد و دردناكه . مي داد باید مي فهمید سركار 

 سکوت كردم و سرم و پایین انداختم . 

 اما من تا این حد   نمیدونم شاید اگر منم جای اون بودم همین كار رو مي كردم 

 كینه ای و جاه طلب نبودم . 

 -   خورشید منو نگاه كن دستم و محکم گرفت و ملتمسانه گفت : 

 تو چشمای گِردش خیره شدم . 

من.. من دوست دارم، بهت قول میدمخوشبختت كنم. من عوض شدم، انگار   -

یه هایکای جدید متولد شده. بهم زمان بده به جون خودت كه برام خیلي  

عزیزی  زندگي میسازم كه همه حسرت داشتنش رو بکشن. بهم اعتماد كن  

 اگر تو هم دوستم داری با من ازدواج كن من  

 بهترینا رو برات مي سازم . 

سرم و پایین انداختم انقدر حرف هاش قشنگ بود كه مستم كرده بود انگار  

مغموم  به سمت خودش كشید و :  روی هوا بودم انگار... چونه ام رو گرفت و 

 -  گفتاگر هم دوستم نداری... میرم بي هیچ  

 مزاحمتي انگار اصلا نبودم .  



 

 

 

527 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 مکث كرد انگار منتظر واكنش من بود  

 نالید : 

 دوسم نداری؟   -

 - دارم   گوشه لبم و گزیدم و اهسته گفتم: 

 و ریز ریز خندیدم. لبخند پر رنگي زد و  

 گفت : 

 -  قربون خنده ات برم، به خدا تا اخر 

 نوكرتم عمر . 

 نفس عمیقي كشید وچشم هاش رو  

 بست.لبخند دلبرانه ای زد و گفت : 

 چه بوی خوبي میاد . 

 از گلدون رازقي پشت سرش یه گل  

 -  بوی رازقیه  چیدم، به سمتش گرفتم و گفتم: 

بوش  . -  با همه وجود گل رو بو كرد و گفتعطر رازقي به اسمت ثبت شد چون  : 

 خوبه مثل تو، خوشگله مثل تو 

 تي روی گونه ام گشید و پیشونیم رو بوسید. سرخ و سفید شدم و چشم به  دس
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 سنگ فرش حیاط دوختم . 

شونه به شونه ی هم به راه افتادیم. در ورودی رو رد كردیم و با قرار گرفتن هر  

 دومون تو سالن همه به سمتمون برگشتن. هر دو روی همون صندلي  

 شادی كه توی صداش شناور بود به  هایي قبلیمون نشستیم. خاله شکوفه با  

 سمتم خم شد و گفت : 

 بخوریم؟؟  خب خورشید جان شیریني رو  -

 - هر چي بابا بگن  سرم رو توی یقه ام فرو بردم و گفتم: 

 مسیر همه نگاه ها به سمت بابا برگشت . 

 بابا گلویي صاف كرد و با ژست خنده  

 داری گفت : 

 هر حال هرچي باشه من همین لطفا یکم برای تحقیق بهمون مهلتبدین. به   -

 یه دختر رو دارم . 

شوكه بهش نگاه كردم. واقعا مسخره بود. تنها دخترم چه كلمه ی غریبي. به  

هایکا كه برافروخته شده بود چشم دوختم، پوزخندی زد و سرش رو تکون داد.  

 بابا ادامه داد شما یه چند روزی رو به ما مهلت بدین تا ما خودمون جواب  

 رو بهتون بگیم قطعي . 
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 -   هایکا اخم غلیظي كرد و رو به بابا گفتمن باهاتون كار دارم باید خصوصي : 

 صحبت كنیم .   

 خاله شکوفه كه مثل من ترسیده بود ، 

 ملتمسانه گفت : 

 هایکا جان ...  -

 دخالت نکنید گفتم خصوصیه .  -

بود،  از جاش بلند شد. بابا كه از صورت جدی و پر جذبه هایکا استرس گرفته 

جلوتر به راه افتاد و به سمت حیاط رفت و هایکا هم پشت سرش. دلم بد جوری  

شور میزد من دیگه طاقت دوری و مکافات نداشتم. بعد از چند دقیقه با یه  

معذرت خواهي از جمع جدا شدم و به اتاق خوابي كه پنجره اش رو به حیاط باز  

رو كمي باز كردم هر دو  مي شد رفتم. اهسته دستگیره رو پیچوندم و پنجره 

 وسط حیاط روبروی هم ایستادند.  

طوری كه بابا پشت به من بود و هایکا دقیقا روبروی پنجره. دستهاش رو توی  

 جیب شلوار مشکي رنگش فرو برد و پر

 جذبه رو كرد به بابا و گفت : 

 سنگ مي ندازی؟؟   مشکلت دقیقا چیه؟؟ برای چي داری -
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 سنگ؟؟ كدوم سنگ؟؟؟   -

 انگشتش چند ضربه به سینه ی بابا با سر 

 زد و گفت : 

ببین اقای حاتمي عزیز من همه یقضیه ی تو و خورشید و میدونم نیازی   -

نیست برای من فیلم هندی بازی كني و ادای پدرای دلسوز و در بیاری. اون  

موقع كه از خونه پرتش كردی بیرون باید دلت براش مي سوخت نه حالا كه  

سال بعد   ١واستگاری و براش جوون میده. دختر تو از كسي مثل من اومده خ

از ترد شدنش تا حالا تو خونه ی من بوده بي هیچ رفتار و كردار اشتباهي   

خورشید انقدر پاك و منزه از هر بدیه كه تو مدت زمان كمي بهش اطمینان   

و بعد هم به شدت وابسته شدم  و همه زندگیم و براش گفتم اونوقت تو كه  

ال توی خونه ات زندگي كرده و بزرگش كردی و چجوری انقدر نوزده س

راحت تونستي بیرون كني؟؟  اصلا همه اینا به جهنم همه رو فراموش كن.  

وقتي دخترت از همه گذشته ی من خبر داره و باز هم با همه این تفاصیر  

 كلاس میزاری؟؟  دوستم داره برای چي

 بابا سرش رو پایین انداخت و اهسته  

 گفت : 

 مسئله این نیست. تحقیق بهانه اس.  -
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 متعجب ابروهاش رو تو هم كشید و  

 گفت : 

 بهانه؟ بهانه برای چي؟؟   -

 قصه اش طولانیه .  -

با تکون خوردن پرده چشماش و از بابا گرفت و نیم نگاهي به من كرد. دست  

 هاش رو جلوی سینه ی ستبرش تو هم  

 برد و دست به سینه ایستاد و گفت : 

 مي شنوم .  -

لي طولانیه نمیدونم از كجا شروعکنم.راستش بعد از بیرون انداختن  خی -

خورشید بچه ای كه ثریا ازم حامله بود مرد.خیلي ناراحت و شوكه بود. ثریا  

هم حال و اوضاع روحي خوبي نداشت برای همین تصمیم گفتم به ده ثریا  

 ا یه  مهاجرت كنیم تا هم ثریا پیش خوانواده اش باشه و هم با پولمون اونج

 سرمایه گذاری راه بندازیم . 

برای همین خونه رو فروختیم و به ده رفتیم. همه پول و سرمایه مون از فروش  

خونه رو دادیم و گوسفند خریدیم اخه دایي ثریا چوپونه گفت كه یك ساله هم  

تعدادشون و زیاد میکنه و سرمایمون رودو برابر اما یه روز گرگ زد به گله و  
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ما موندیم و دست خالي شدمون از طرفي هم صاحب خونه اوضاع  همه رو كشت و 

خونه و كلنگي بودنش رو بهانه كرد و اصرار داشت تا خونه رو پس بده. برای  

همین مجبور شدم خونه و ماشین و هر چي كه داشتم و نداشتم رو بفروشم و پول  

ای خورشید  كسي كه خونمون و خریده بود بدم. الان واقعا پول ندارم كه بخوام بر 

 جهیزیه بخرم.لطفا  

 - چقدر؟؟  یکم بهم مهلت بدین. 

 حدود یك سال شاید هم زودتر شد .  -

چشمهای به زمین دوخته اش دو به بابا وبعد به من دوخت و با اشاره ی نا 

محسوسي بهم فهموند كه از پشت پنجره برم. با نارضایتي پنجره رو بستم و پرده  

بینشون ردو بدل شد اما متاسفانه ناكام  رو كشیدم.دلم میخواست بدونم چي 

موندم. هایکا هممون رو برای كنسرت اخر هفته دعوت كرد و بعد از چند دقیقه  

به همراه خوانواده   اش منزل ما رو ترك كردند برام خیلي خیلي عجیب بود كه  

هایکا عکس العملي به این كه بابا ازش یك سال وقت خواسته بود نشون نداد و  

 اش ارامش موج میزد.  تو چهره  

 شاید هم پس چهره ی ارومش نقشه یا  

 فکری نهفته بود بلاخره اون هایکا بود و 

 هیچ چیزی ازش بعید نبود . 

 تماس خاله شکوفه با خونه تاییدیه ی بیرون رفتنم با هایکا رو صادر كرد .  
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هرچي  مدام در حال گشت و گذار و تفریح بودیم هر روز به یه بهانه و یه دلیل. 

به اخر هفته و كنسرت نزدیك مي شدیم استرس من هم همراه با هایکا بیشتر  

مي شد. گاهي برای بهتر شدن حال و كم شدن استرسش سر تمرین ها میرفتم و  

روی ردیف جلویي سن مي شستم و بهش كه با جدیت هرچه تمام تمرین میکرد  

 انه اش موقع  نگاه مي كردم. صداش روحم و نوازش میکردو نگاه های عاشق

خوندن اهنگ های احساسیش خون رو به سرعت توی رگ هام به جریان در  

میاورد. فقط خدا میدونست كه من چقدر عاشق این مرد مرموزو مغرورم. تو  

جریان بیرون رفت هامون برام كلي خرید میکرد و گاهي جلوم مي ایستاد و  

بعضي از لباس ها رو  لباس مورد علاقه اش رو جلوم میگرفت یا مجبورم میکرد 

 بپوسم تا تو تنم ببینه. یك روز به كنسرت مونده بود كه بهم زنگ زد . 

عصر بود گوشي رو با كسالت و    ١چشمام و باز كردم و به ساعت نگاه كردم  

 كوفتگي برداشتم و با دیدن هایکا ذوق زده توی رختخوابم نشستم و تماس رو  

 وصل كردم . 

 -  زم خوبي؟ سلام عزی  -الو سلام هایکا. 

خوبم. چرا صدات   -  ممنون خوبم تو خوبي؟؟ لبم و گزیدم و با ذوق گفتم: 

 -  خواب بودم -  گرفته؟ 

 - جلوی در؟؟ پاشو لباس بپوش بیا جلوی در منتظرم  -
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 اره اومدم هم ببینمت. هم بریم لباس -

 بخریم . 

 - لباس كه تازه خریدم . 

 نه یه جدید دیدم خیلي قشنگه.هم برای  -

 برای تو خودم هم . 

 كمي فکر كردم و گفتم :: 

 باشه فقط باید یکم صبر كني تا حاضر  

 بشم . 

باشه منتظر میمونم فقط نمیخواد ارایش كني همینجوری زشتم قبولت دارم. زود  

 بیا تا بیشتر كنارهم باشم. به شب بخوره  

 مجبورم زود ببرمت خونه . 

 - خنده ای كردم و گفتم: 

 باشه صبر كن میام .- 

 - منتظرم. 
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گوشي و قطع كردم و به صفحه خیره شدم باورم نمیشد این هایکا همون هایکای  

چند وقته قبله اون هایکای بداخلاق و بد دهن هیچ قابل قیاس با این هایکای  

 عاشق پیشه نبود. از جام پریدم و از لای در اتاق، باصدای بلندی كه بابا  

 هم بشنوه گفتم : 

 -  الان؟؟   بیرون كاری كه ندارین؟ بالم با هم بریمثریا، هایکا داره میاد دن  -

 اره جلوی در منتظرمه .  -

 گفت  زیر لب اما با صدایي كه قابل شنیدن بود  

 ما سر از كار این پسره در نیاوردیم وبا صدای بلندتری من رو مخاطب قرار داد  

 و گفت : 

 شر ندارم هاا بعدش نگي نگفتي    خب برو فقط دیر نیا خونه. حوصله -

رو بستم و ارایش سرسری كردم و بهترین مانتوو شالم رو پوشیدم.جوری كه   در

بابا هم متوجه رفتنم بشه از ثریا خداحافظي كردم.  در رو كه باز كردم  و با خنده  

خارج شدم. با دیدن بابا جلوی ماشین ایستاده بود و با هایکا صحبت مي كرد  

 خنده ام رو قورت دادم. بابا لبخند  

 زد و گفت مصنوعي : 
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 اومدی بابا؟ برید به سلامت فقط دیر -

 بر نگرد خونه مواظب خودتم باش . 

 به تایید و خداحافظي اكتفا كردم . 

 كمي از خونه كه فاصله گرفتم رو كرد  

 - سلامت كو بانو؟  بهم و گفت: 

 خنده ای سر دادم و گفتم : 

 ببخشید بابا جلو در بود هول شدم   -

 وگرمش  دستم رو تو دستای مردونه 

 گرفت. بوسید و گفت : 

 فدای سرت عزیزم   -

 گرمای لبهای پوستم رو به اتیش كشید.   

 مثل عید پارسال كه گونه ام رو بوسید.  

 رنگ به رنگ شدم و سرم و به كف پایي  

 -  قربون خجالتت برم  ها دوختم. خندید و گفت:   

 جلوی بوتیك مجلل و شیکي ایستاد.  



 

 

 

537 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

كنارم ایستاد دستهام رو تو دستاش محصور كرد و با نگاه  ماشین رو دور زد و 

 عاشقانه ای هم قدم شدیم و به راه افتادیم.  

همه ی فروشنده ها و افراد با تعجب بهمون نگاه میکردن ، دخترها پچ پچ  

میکردند و پسر ها با چشمهاشون داشتن ما رو مي خوردند. چند دست لباس برام  

 اخر گفت كه حساب كنن. رو بهش كردم و   اورد همه رو جلوم گرفت و در 

 گفتم : 

 اخه من این همه لباس میخوام چیکار  -

 هایکا . 

 دستش رو روی پهلوم گذاشت و گفت :  

 میخوام همه رو برام بپوشي كیف كنم .  -

 حالا مونده بیا بریم بالا .  

 دستم رو به سمت پله های گردان كشید.  

 نگاه به صورتش و یه نگاه به پله ها  با شیطنت دستم و میکشید و من با یك 

اینارو باید   تموم شد جلوم صد شد و گفت : سعي میکردم زمین نخورم .پله ها كه 

 ببیني 

 از جلوم كنار رفت با دیدن اون همه لباس عروس چشم هام برق زدن . 
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 نگاهشون كردم و گفتم وایي چقدر قشنگن  

 -  امباهام بیا میخو  هایکا.لبخند جونداری زد و گفت : 

 كنار یه لباس بلند مدل ماهي با استین  

 -  اره خیلي .  - اینو ببین. قشنگه نه؟  های  سه ربع ایستاد و گفت: 

 باید برام بپوشي .  -

 - الان. 

 اره همین الان. به فروشنده اشاره كرد  -

 و اهسته گفت : 

 - فروشنده كمکت میکنه. 

 به سمت اتاق پرو رفتم و تو كسری از  

 تنم كردم ثانیه لباس رو  . 

 فروشنده در حالي كه داشت سگك های  

 لباسم رو میبست گفت : 

 چه عروس زرنگي خوش به حال اقایفرهي. میدونستم باید خاص باشي كه   -
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 -   چندین بار زیر نظر بگیره.بخاطرت چندین بار بیاد و این لباس و 

 بار تا حالا برا ی این  ٣اره دور و بر  -

 .                             لباس تو این هفته اومده 

قند تو دلم اب شد. این لباس و سلیقه ی هایکا حرف نداشت واقعا زیبا بود. از  

همه مهم تر اینکه هایکا بخاطر من و لباس مورد علاقه اش چند بار به اینجا سر  

 زده بود. فروشنده موهام رو دورم ریخت و تور رو روی سرم گذاشت . 

چه كشیده بود ، جلورفتم تا پارچه رو بردارم كه فروشنده  روی اینه ی روبروم پار

اقای فرهي گفتن آینه ممنوع باشه   -با عجله به سمتم اومد و گفت:                     

 تا خودش برای اولین بار ببینتتون.                   

كردم باورم نمیشد كه داشتم به عنوان عروس هایکا لباس عروسي به تنم مي  

 . توی دلم زمزمه كردم خدایا اگر  كردم 

 خوابه هرگز بیدارم نکن . 

در اتاق پرو كه باز شد چشم از لباس عروس روبروش گرفت و به من خیره شد  

چشمای پر از شیطنتش روی اندامم چرخید و به صورتم ثابت موند. جلو اومد و  

  پشتم قرار گرفت، دستش رو روی چشمام گذاشت و منو اهسته اهسته به سمت

 آینه برد. دستش و از روی  

 چشمام برداشت و از تو اینه بهم نگاه  

 -  خیلي خوشگله هایکا  كرد دستي به لباسم كشیدم و گفتم :
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 تو خوشگلتری.  -

لبخندی به تصویر حك شده اش تو اینه ی روبروم زدم. فاصله بینمون رو پر كرد  

 و دستش رو دور كمرم حلقه كرد و  

 توی گوشم زمزمه كرد : 

 عروسیمون تو این لباس دیدن شب   -

 داری .  

 از نفس هام مور مور شدم   

 بابام كه هنوز اجازه نداده كه با هم  -

 ازدواج كنیم . 

 فکر میکني اجازه بابات مهمه؟  -

 مکثي كرد و گفت : 

فکر كن نده.كي رو بهتر از من پیدامیکنه؟؟ اصلا گیریم كه نده مي   -

 کنم مجبور بشه كه رضایت بده می . دزدمت و با خودم مي برمت اونوقت كاری 

 چونه اش رو روی شانه ام گذاشت و چشمهاش از توی اینه بهم خیره شدند . 
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 -   اهسته توی گوشم زمزمه كردهیچوقت فکر نمي كردم كسي مثل تو : 

 رو پیدا كنم . 

 دستم رو روی دستهاش گذاشتم و گفتم : 

 مگه من چمه؟؟  -

 - بگو چت نیست. صبور، اروم ،

 مهربون، وفادار ... 

 مکث كرد. لبش رو تر كرد و ادامه دادخوشگل... من دیگه چي از خدا بخوام  : 

 كه بهم نداده باشه . 

 بهش لبخند زدم . 

  حرارت نفسش بدنم رو به رعشه انداخته بود. نمیدونم از هیجان بود یا این همه  

 حس نزدیکي .گونه ام رو بوسید و گفت :

از گناه و چه به زن خوب و پاكي   خه منِ پر باورم نمیشه كه تورو دارم ا -

 لبش و به دندونش گرفت :مثل تو 

 خیلي دوستت دارم خورشید . 

 -  بدجنس. تو نمیگي؟؟  سرمو پایین انداختم.خندید:   
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 گونه هام سرخ شدن، اهسته زمزمه  

 كردم : 

 منم دوستت دارم  

 ه ام  لبخند رضایت روی لب هاش خونه كرد و با چندین بوسه ای كه روی گون

 كاشت ادامه داد : 

 قربونت برم من... برو لباست و دربیار بیا بریم شام بخوریم تا اون مادر   -

 فولاد زره ات زنگ نزده بگه بیا خونه .

اون شب با حال و روز خوبي در كنار هم سپری شد و موقع خداحافظي با كلي  

  وقتي داخل سفارش و دستور كه برای فردا چي بپوشم از هم جدا شدیم و تا  

 نرفتم و در رو نبستم حركت نکرد .

دوستش داشتم، دوستم داشت و چي از این بهتر؟ در طول عمرم هرگز انقدر  

حس خوشبختي نمي كردم. انقدر خوشبخت كه حس مي كردم كه نه تنها همه  

 ملائکه هم به ما حسادت مي كردند . ادم های روی زمین كه شاید حتي 

 ن بود . روز كنسرت سخت مشغول تمری 

فقط به هم پیام دادیم و از حال همدیگه با خبر شدیم. به اصرارش مانتو و  

 روسری سفیدم رو تنم كردم و به راه افتادیم.  
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استرس همه وجودم رو گرفته بود و مدام ساعتم رو چك مي كردم تا توی اون  

ترافیك شلوغ خیابونهای شهر دیر بهش نرسم. بهم زنگ زد و گفت از در كناری  

اخل بیام تا راحت تر بتونم جا و صندلیم و پیدا كنم. از در كناری سن داخل  د

شدیم و با دیدن همه افراد فامیل هایکا كه چند ردیف رو پر كرده بودند شوكه  

شدم همه بودند، همه ی كساني كه از روز آشنایي من و هایکا تا همین حالا دیده  

ه سلام و احوالپرسي كردم و به  وشناخته بودم. حتي پدر و مادر سامیار. با هم

كاغذی كه توی دستم بود و شماره ی صندلیم روش حك بود نگاه كردم. صندلي  

درست وسط و مسلط به استیج بود در حال صحبت با خاله شکوفه بودم كه چراغ  

ها خاموش شدند. از هیجان لبم و به دندون گرفتم و به استیج تاریکي كه با نور  

شده بود و تیکه های موزیك ویدئو های هایکا رو نشون  نمایشگر بزرگش روشن  

میداد خیره شدم. صفحه یکباره سیاه شد و اهنگ شروع شد. روی یه چهار پایه  

چوبي وسط استیج نشسته بود و مي خوند.  صدای بم و پر از احساسش كه توی  

سالن پیچید یهویي تمام خاطراتمون توی سرم جون گرفتند همون اهنگي كه بار  

ل بهش گفتم كه منظور شاعر از خورشید دنیام منم و هایکا گفت كه تو سایه  او

هم نیستي چه برسه به خورشید. اشکم همراه با لبخند شوق چکید ساقه های گل  

رو توی دستم فشردم و باز بهش نگاه كردم فقط چشمش تو چشمای من بود.  

د و این بار  چشمکي تحویلش دادم كه باز هم همه چراغ های سالن خاموش شدن

 با رشن شدنشون هایکا سرپا ایستاده بود. صدای جیغ و سوت افراد  

حاضر توی سالن گوشم و كر كرد .یقین اً این همه خوشحالي بابت برگشتن  

 سلامت  
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 هایکا بود . 

 اهنگ كه تموم شد پشت میکروفن ایستاد  

 و گفت : 

بعد از تحمل  خیلي خوشحالم كه امشب پس از مدتها و با سلامت كامل و  -

كلي مشکلات باز به استیج برگشتم تا براتون اجرا داشته باشم والبته خوشحال تر  

برای حضور كساني كه برای من خیلي عزیز هستن و امشب حضورشون انرژی و  

شادی خاصي رو بهم منتقل كرده. اول از همه مهران و مادرعزیزم كه تمام 

  جون خریدند و با صبوری هر چه  مشکلات، ناراحتي ها و سختي های من رو به 

 تمام انرژی شون رو صرف فراهم كردن 

خواسته های من كردن تا به اینجا برسمدوم پدر عزیزم كه میدونه همه دنیام و  . 

بهترین رفیقم در تمام طول زندگیمه و همیشه با امید هاش ، درونم انگیزه و  

اد و همه ارزوهام  ایمان رو ایجاد مي كرده كه من به اونجایي كه دلم میخو

میرسم. و اخرین نفر كسي كه مهم ترین و پررنگ ترین نقش زندگیم رو  

داشت و باعث شد من دوباره روی پای خودم بایستم، عشق واقعي رو لمس كنم  

وچشم رو روی تمام بدی ها ببندم و به جاش چشمم به دنیایي باز بشه كه پر از  

دم و با صدای جیغ و دست ها به  عشق و زیبایه...خورشید. عاشقانه نگاهش كر 

 گلهای رز قرمز دسته گل خیره شدم . 

 مکثي كرد و گفت :  
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اما من امشب یه سوپرایز دارم كهدوست داشتم حس و حال خوبش رو با  -

  شما شریك بکنم و شادی این لحظه هام رو باهاتون تقسیم كنم. ولي باید 

 اوردم و از ته دل  خورشیدخانوم بهم نگاه كنه تا بگمسرم و بالا .

 خندیدم.لبخند پر رنگي زد و ادامه داد : 

خورشید میدونم كه تمام طول این مدت من رو برای همه ی بدی هام بخشیدی و  

از همه وجودت برام مایه گذاشتي و صادقانه و از ته قلب كنارم بودی و موندی 

 وحتي تحت بدترین شرایط ترَك ام نکردی اما من امشب ازت میخوام در

 خواست كنم تا به عنوان همسر اینده ی  

 من تا ابد در كنارم باشي . 

بهت زده نگاهش كردم. چیکار مي كرد؟ داشت از من تو سالن به اون بزرگي و  

  بین اون همه ادم خواستگاری مي كرد؟؟ یعني چي؟؟ خواب بود، اره خواب 

 لقه رو جلوم بود.نیشگوني از پام گرفتم، بیدار بودماز استیج پایین پرید و ح.

 گرفت . 

 با من ازدواج میکني؟؟   -

   دستم رو جلوی دهنم گرفتم و گفتم:  

 چیکار میکني دیونه .  -
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 دارم از عشقم میخوام كه باهام ازدواج  -

 بکنه و تا ابد كنارم بمونه . 

 - ممنوع الصدا و ممنوع الکار میشي. 

 - فدای یه تار موت به داشتن تو مي ارزه . 

به علامت تایید تکون دادم.خاله شکوفه كه از سر شوق  مکثي كردم و سرم رو 

ایستاد، به احترامش ایستادم. محکم منو تو اغوش كشید و بین گریه و خنده  

همراه با چندین بوسه انگشتر رو از دست هایکا گرفت و به دستم انداخت.  

استیج رفت و شروع كرد  .   چشمکي زد و با شادی هر چه تمام به سمت پله های 

 وندن به خ

چنان با غرور و احساس مي خوند و گیتار مي نواخت كه دلم میخواست بپرم و  

بغلش كنم. چشمهاش رو كه تو بعضي قسمت ها مي بست یا به اوج كه مي رسید،  

رگ روی گردنش كه متورم مي شد هزار و یك بار فدای چشماش میشدم و  صد  

 مدل قربون صدقه اش میرفتم . 

نگار همه احساسم روخوند. با نگاه شیطنت واری به مهیار  نگاه خیره ام و كه دید ا

 نگاه كرد و بهم لبخند معنا داری زدند . 

اما این وسط یه چیزی خیلي اذیتم مي كرد اونم نگاه مغموم و گرفته ی سامیار 

 بود كه توش كلي حرف نگفته پنهان بود . 
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. روی دستم  اجرا كه تموم شد از جام بلند شدم و دسته گل رو به سمتش گرفتم 

رو بوسید. به همراه بچه ها ی گروه روی سن عکس یادگاری گرفتند و همه  

 راهي بك استیج شدن. به حلقه رو یایي توی  

 دستم خیره بودم كه بهم پیام داد : 

 استیج بیا  -عزیزم هماهنگ كردم با بقیه به بك  

زدند و  همه با هم به سمت بك استیج رفتیم به محض ورودم همه اعضا دست 

 مبارك باد خوندن.لبخند به لب جلو اومد و دستم رو گرفت و به كیك بزرگي كه  

 روی میز بود اشاره كرد و گفت : 

 - سوپرایز بچه های گروهه 

پشت كیکي كه عکس دونفرمون توی كردستان روش حك شده بود ایستادیم و  

 كه  كلي عکس گرفتیم. سالن كه خلوت شد توی گوشم نجوای عاشقانه مي كرد 

 بابا جلو اومد و گفت : 

 اقای فرهي خسته نباشید اما قرار ما  -

 این نبود . 

 - مگه ما قراری گذاشتیم؟  

 - سال مهلت بدید٢قرار بود به من . 
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 دلیلي برای فرصت یا مهلت ندیدم كه  -

 بخوام بهتون زمان بدم . 

 - اما من...

طرف شما  آقای حاتمي من نه نیازی به جهیزیه یخورشید، نه وسیله ای كه از  -

تو خونه ی من بیاد دارم خونه ی من از نظر وسیله تمام و كمال تکمیله. پس  

نیازی نیست كه شما زحمت بکشید من فقط خورشید و میخوام همین و بس.  

تا حدود یك هفته ی اینده هم یه مراسم عروسي ساده در حد اقوام درجه  

سر خونه و  یك برگزار مي كنیم تا قال قضیه كنده بشه و ما هم بریم  

 زندگیمون اما باز هم خورشید مختاره اگر بخواد مراسم رو  

 به تعویق مي ندازیم . 

 اهسته گفتم :

 - هر جور كه تو بخوای  

 لبخندی زد و رو به بابا گفت : 

 پس تا هفته اینده خودتون رو برای  -

 مراسم حاضر كنید . 

 دیگه حتي یك  انقدر قاطع جواب بابا روداده بودیم و بریده و دوخته بودیم كه 
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 هایکا،مرد مرموز من   كلمه از دهنش خارج نشد. 

همه چیز عین خواب و رویا بود. گاهي مي ترسیدم شب چشم هام رو ببندم و  

 صبح بیدار شم و ببینم همه چیز یه خواب زیبا بوده. اما واقعیت داشت. من تا چند  

ان زد  روز اینده همسر هایکا فرهي مي شدم ،كسي كه صدا و اهنگ هاش زب

خواص و عام بود همون مرد مرموز چند سال پیش، كه  با عکس هاش درد و دل  

مي كردم و مونس خنده و گریه هام بود. روزها عین برق و باد گذشتن ازمایش، 

خرید عروسي، تمیز و مرتب كردن خونه، تعویض بعضي وسایل و لوازم، خرید  

ي شادی و خنده انجام شد.  لباس عروس همه و همه تو چند روز، كه اون هم با كل

دستي به تور سفید روی سرم كشیدم. چهره ی مردونه اش از جلوی چشمم گذر  

كرد مردی كه هنوز كودك درونش شش ساله بود. مردی كه حتي روز تعیین  

وقت عقدش دم بستني فروشي زنگ خونه ها رو مي زد و پا به پای هم فرار مي  

 ایکای من. ارایشگر  كردیم. آه مرد من، مرد رویاهای من، ه

 شونه ام رو فشرد و گفت : 

 پاشو عروس خانوم پاشو آقای داماد -

 امده . 

 روژان سرش رو از پشت زن بیرون  

 اورد و گفت : 
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 داماد نگو بگو عاشق سینه چاك  -

 رها وسایلم رو تو دستش گرفت و گفت : 

 داماد نگو بگو مجنون .  -

 خنده ی از ته دلي كرد و ادامه داد : 

 ذلیل بگو زن   -

 دلخور نگاهش كردم شونه ای بالا  

 انداخت و گفت : 

 راست میگم دیگه تو بگو بمیر اگر -

 -   خدا نکنه نمرد با من. 

پشت در ایستادم. تا روژان با شوخي و خنده از هایکا رو نما گرفت انگار صد سال  

گذشت. نگاه گذرایي به افرادی كه بهم خیره بودند كردم.دستهام كه از شوق  

كرده بودند رو مشت كردم خاله شکوفه تور بلندم رو روی صورتم انداخت،  عرق 

نفس عمیقي كشیدم و با گفتن بسم الله زیر لبهام بیرون رفتم. با صدای در چشم  

از دسته گل توی دستش گرفت و با لبخندی بهم نگاه كرد و با قدم های بلندی  

از روی صورتم كنار   خودش رو بهم رسوند.دسته گل رو به دستم داد و تورم رو
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زد. با عشق توی چشم هام زل زد و گونه ام رو نوازش كرد و پیشونیم رو بوسید.  

 خجالت زدده سرم رو پایین انداختم و اهسته سلام كردم.گونه ام رو  

 -   سلام به روی ماهت بانو  نوازش كرد و گفت: 

رام باز  لبخندی به روش پاشیدم و دست تو دستش به سمت ماشین رفتم. در رو ب

 كرد و كنارش نشستم. كمي از  

ارایشگاه كه فاصله گرفتیم دستم رو توی دستهاش گرفت و بوسید.لبخندی  

 تحویلم  

 داد كه گفت : 

 خیلي خوشگل شدی. بهت گفتم تو این  

 هایکا، مرد مرموز من   لباس دیدن داری. 

رو  با سر انگشتم روی برگ های گل ها دست كشیدم و بهشون خیره شدم.دستم 

 توی دستش گرفت و انگشت هاش رو توی انگشت هام قفل كرد و ادامه  

 داد : 

 خدا كنه امشب زود بگذره. من حال و  -

 حوصله ی شلوغي و بزن برقص ندارمچشمهاش رنگ شیطنت گرفتن و با فشار  . 

 خفیفي به دستم ادامه داد : 
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 دیگه طاقت این همه فاصله رو هم  -

 ندارم .  

 ه جلو خیره شد . وبا خنده ی موذیانه ای ب 

 لبم و گزیدم. با یاد اوری امشب استرسم دو چندان شد و همه بدنم به عرق  

 نشست .. 

عقد داخل محضر و با حضور بزرگ تر ها انجام شد. با اتمام خطبه و كِل كشیدن  

خانوم ها دست های كوچیکم رو تو دستهای مردونه اش گرفت و حلقه ی 

 انداخت.به  ازدواجمون رو به دستم 

چشمهای هم خیره شدیم، به چشم های قهوه ای همسرم، كسي كه مي  

 پرستیدمش با لطافت هر چه تمام پیشونیم رو بوسید  

 و گفت : 

 تا همیشه برام بمون. خب؟   -

 میمونم برات تا قیامت. قول میدم .  -

اره برای هم تا همیشه مي مونیم تابهشت و جهنم خدا، بهت قول میدم   -

 ه بشه. یه جاودانه ی بي  عشقمون جاودان
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 تکرار .   

 مهیار از طرف دیگه ی اتاق عقد بلند  

 گفت : 

 چقدر جیك تو جیك هم دل میدین وقلوه مي گیرید بسه دیگه پاشین بیاین   -

 عکس بگیریم .   

با گرفتن دست و كمك اش از جام بلند شدم و دونه دونه با خانواده ها عکس  

كردیم.از اون همه طلایي كه سر و دست و  گرفتیم و كادو هامون رو دریافت 

گردنم بود حس سنگیني مي كردم. كلي طلا انقدر كه عین ویترین مغازه ی طلا  

 فروشي شده بودم و همه اینها به لطف  تك پسر و نوه ارشد بودن هایکا بود . 

 عکاسي كه تموم خاله شکوفه صورت  

 من و هایکا رو بوسید و گفت : 

 براتون خوشبختي و عاقبت به خیری  -فقط از خدا الهي كه خوشبخت باشید 

 میخوام همین و بس . 

هایکا به سفره عقد خیره شد و تو فکر فرو رفت. خاله شکوفه با بغض ازما جدا 

 شد كه یهویي هایکا دستش و گرفت و  

 - مامان گفت : 

 در حالي كه اشك شوق برا شنیدن اسم مامان از زبون هایکا تو چشمای خاله  
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 روبروش ایستاد، لب هاش رو تر كرد و  - جانم، جان مامان جمع شده بود گفت: 

 گفت : 

 نکردم چه عاطفي چه احساسي چه مالي.  - من تا حالا چیزی ازت درخواست  

 اما حالا ازت یه چیزی میخوام اما  

 مجبورت نمي كنم .  

 كمي این پا و اون پا كرد و ادامه داد : 

بابا بازم با هم باشید تا خوانواده ام یه خوانواده ی  همیشه دلم میخواست تو و 

واقعي باشه، تا مامان و بابام بازم باهم باشن تا خوشبخت باشم. اما این یه رویایي  

بود كه هر بار خواستمش دورتر شد. نمیدونم كار درستیه یا نه اما ازت میخوام  

ر هم داشته باشم  یکبار دیگه، حداقل توی عکس كنار هم بایستید تا شما رو كنا

 .یه عکس سه نفری مثل اخرین  

 عکسمون. 

 هایکا مغموم به هر دو نگاه كرد عمو  

 هومن كه سرش رو پایین انداخت هایکا  

 نگاهي به عمو مهران كرد و با تایید   نا امید عقب گرد كرد.خاله شکوفه  

 سرش  گفت : 

 -   باشه من حرفي ندارم. 
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 خاله و عمو مهران دوخت.لبخندی زد و  زیر  هایکا نگاه ناباورانه اش رو به 

 لب  گفت :  

 - ممنونم.  

چنان خوشحال و راضي بود كه توی تمام عکس هاش مي خندید. به عکس چهار  

نفریمون توی دوربین عکاس نگاه كرد و با خوشحالي گفت اینو برای خونمون 

نشد   چاپ مي كنیم. بهش لبخندی زدم و دستش رو گرفتم. اما شادیش ماندگار

 و با رفتن و جدا شدن خاله شکوفه و عمو هومن  لبخندش محو شد و  

 توی فکر فرو رفت . 

وارد سالن شدیم و دست به دست هم میز به میز خوش آمد گفتیم. به اخرین  

 میز كه رسیدیم عمو هومن جلومون ایستاد و  

 گفت : 

 هایکا بابا من بي اجازه ات چند تا  -

 مهمون دعوت كردم . 

 شونه عمو هومن گذاشت و  دستي روی 

 با خنده گفت : 

 ادم برای عروسي پسرش اجازه  -



 

 

 

556 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 میگیره كه مهمون دعوت كنه یا نه؟؟  

عمو  لبخند زوركي زد و تا اومد چیزی بگه هایکا به میز پشت سر عمو خیره شد  

 و لبخند روی لبهای ماسید.زیر لب  

 -  دایا زمزمه كرد: 

لند شدن و خیره به هایکا نگاه كردن.  همه افرادی كه پشت میز بودن از جاشون ب

 دست هایکا كه هر لحظه اخمش پر رنگ تر از قبل میشد رو فشردم . 

 چشمهاش رو از اونها گرفت و با حرص  

 رو به عمو گفت : 

  -بابااا اینارو برای چي دعوت كردی؟اینجوری نگو بابا و مادر بزرگته تو    -

 تنها نوه پسری و نوه ارشدشون هستي .

عصبي شونه ی عمو رو گرفت و گفتبابا  :  خونش رو مي خورد. ناراحت و  خون 

تو تو زندان بودی قبول نکردن. اینا همونایین  - اینا همونایي هستن كه منو وقتي  

 كه بچشون، تنها پسرشون، تنها نوه ی پسریشون و عروسشون رو به  

 حرف مردم و چندر غاز پول فروختن و  

 رهامون كردن به حال خودمون . 

 عمو سرش و پایین انداخت و با  

 شرمساری گفت : 
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اینا نداشتم و ندارم كه بخوام دعوت  . مادر پدرمه من كس دیگه ای رو غیر -

 كنمهر دو مستاصل چشم به زمین دوختند . 

 هایکا دستي روی بازوی عمو كشید و  

 گفت : 

اون شبهای ایراد نداره فدای سرت. غذای امشبحرومشون كه باعث و باني  -

سخت من و تو شدن. كاش اون موقع كه تو خونه كنار بخاری مي خوابیدن  

تو هر جهنم دره ای مي    یادی از ما هم مي كردن كه رو یه تیکه كارتن 

 خوابیدیم نه حالادستش رو فشردم و به چهره ناراحت  

 عمو اشاره كردم و گفتم : 

وقته بخاطرمون سر   چه بحث بیخودی مي كنید. بیاین بریمسلام كنیم خیلي -

 پا  

 ایستادن . 

اما به زمین چسبیده بود. دستش رو كشیدم به دنبالم به راه افتاد و جلوی میز  

ایستادیم. عمو همه افراد كه شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ و عمو ها و اعضای  

خوانوادشون بودن رو معرفي كرد. مادر بزرگ یا همون دایا كه به كردی میشد  

میدم كه چون عمو به مادرش دایا میگفته هایکا هم عادت كرده  مادر و بعدا فه
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بوده و دایا صداش میزده، جلو اومد و دست هاش رو برای در اغوش كشیدنش  

 باز كرد و با لحجه  

 -  به قربانت برم من  كردی نسبتا غلیظي گفت: 

هایکا عقب ایستاد و دستهاش رو تویسینه اش گره زد. متشنج دندون هاش  -

 رو  

 ی هم سایید و از بینشون غرید رو: 

منو میشناسي؟؟ اخه یادمه اخرین بارپشت تیشرتم و تو دستت گرفتي و از   -

در خونه پرتم كردی بیرون تا ابروت نره .گفتي نه پسری به اسم هومن 

داری نه نوه ی بي پدری به اسم هایکا. خداروشکر حالا كه پسرتون و توله  

فامیل شدین. ما هم كه گاویم اون   اش وضع و اوضاعشون رو براه شده باز

روزها رو یادمون نمیاد. اما همتون بدونید اگر بخاطر بابا و لطف و گذشت  

اش نبود حاضر نبودم تف تو صورت هیچ كدومتون بندازم چه برسه به  

 دعوت برای عروسي.با پوزخند نگاهشون كرد  

 و ادامه داد : 

 بخاطر بابا بخشیدمش. اما برگشتتون به زندگي من و بابام تاوانداشت كه  -

 هرگز، هرگز یادم نمیره با ما چه كردین . 

 خوش بگذره . 
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به سمت جایگاه عروس و داماد حركت كردیم و روی صندلي مخصوص نشستیم.  

سکوت كرد و به زمین خیره شد انگار همه گذشته توی ذهنش باز سازی شده  

به میز ها نگاه كرد.  بودن. حدود بیست دقیقه ای گذشت كه هایکا گردن كشید و 

 بازوش رو بین دست هام گرفتم و  

 گفتم : 

 -   بابا..بابام كو؟ هایکا. دنبال چي میگردی؟؟   -

 سر كشید و با دیدنش ته سالن كه تك و تنها نزدیك در نشسته بود دلم گرفت . 

 بهش اشاره كردم و گفتم : 

 اوناهاش اونجا نشسته .  -

 به زمین خیره شد و زیر لب  مسیر دستم و دنبال كرد و با دیدنش مغموم 

 زمزمه كرد : 

میبیني بازم تنهاس. البته بهتر،دلمنمیخواد پیش كسایي باشه كه پول رو به   -

بچشون ترجیح دادن كسایي كه بخاطر ابرو و حرف چند تا ادم احمق بچه  

 شون  

 رو، پاره تنشون رو ول مي كنن . 

 مکثي كرد و ادامه داد : 
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 كنه من بیچاره خود بابا هم فکر مي   -

 خجالت میکشم بگم بابامه.  

 كنه؟؟   چرا اخه؟ برای چي باید اینطوری فکر  -

 چون معتاد بوده .  -

   ای بابا این چه حرفیه مگه ادم كشته یهاشتباهي كرده تموم شده رفته دیگه  -

 ناراحتي نداره 

 شونه اش رو بالا انداخت وسکوت كرد.دستش رو تو دست هام محصور  

 -  م بیاریمشپاشو بری   كردم و گفتم: 

 به میز كنارمون اشاره كردم و گفتم : 

 ببین این میز كناری خالیه بیاد اینجا كه  -

 تنها نباشه و نزدیکم باشه . 

لبخندی زدو با شوق با هم به سمت عمو رفتیم. اول خجالت مي كشید ومدام  

گرفتنش  مقاومت مي كرد تا جلو نیاد اما با اومدن كاك ابراهیم و در جریان قرار  

،چیزی نگفت و به پیشنهاد كاك ابراهیم همه به سمت میز كنارمون حركت  
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كردند تا پیش ما باشن. با لبخند و مستانه به چشمام خیره شد، چشمهاش رو  

 نازك 

 كرد و گفت :  

 ی من اخه تو چرا انقدر خوب و ماهي فرشته -

 -   ی؟فرشته كیه تو باهاش چیکار دار موذیانه بهش نگاه كردم و گفتم: 

 خندید و صورتم و تودستهاش محصور  

 كرد و گفت : 

 - تو عشقم، فرشته زندگي من تویي.   

بوسیدن پیشوني من از چشم كسي پنهان نموند و همراه شد با دست و سوت  

 افرادی كه توی سالن حاضر بودند.كمي  

 -  جان -  هایکا بعد رو كردم بهش و گفتم : 

  تونستیراه بری یه اهنگ و داشتي تنظیم یادته اون اوایل كه تازه مي  -

 - خب  میکردی كه با هم مي خوندیم؟

 - میشه امشب اونو برام بزني؟ 

 - نه امشب اونم اینجا -چشم بزار برسیم خونه روی چشمم. 

 حیصیتم میره  اخه زیاد ازش راضي نیستم بد بشه ابرو  
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 خواهش میکنممممم چشمام و نازك كردم و مظلومانه گفتم : 

نگاهم كرد و با تاید سرشباشه ای گفت.شاد و مصرور دستش یك وری  -

رو فشار دادم و رو به مهیار كه سمت دیگه سالن بود چشمك زدم تا نقشمون رو  

عملي كنیم. تا هایکا با گروه هماهنگ كنه به سمت اتاق پرو دویدم و با كمك  

اك  روژان و میدیا لباس عروس كردی رو به تنم كردم و كمر بند طلایي كه ك

ابراهیم بهم هدیه داده بود روی لباسم بستم. از اتاق پرو كه بیرون اومدم مهیار  

به هایکا كه پشتش به من بود اشاره كرد كه بزنه. كمي پشت پیانو جا بجا شد و  

شروع كرد به نواختن . دور زدم و روبروش ایستادم با دیدنم ابروش رو بالا  

یز كم بود تا خواست بخونه پیش قدم  انداخت و از ته دل خندید.اما این سوپرا 

شدم و خوندم.چشماش و درشت كرد و بهم خیره شد. با لذت بهش نگاه مي  

كردم و مي خوندم و اون هم تو بعضي از جاهای اهنگ باهام همخواني مي كرد.  

 اهنگ كه تموم شد دستم و گرفت و  

 بوسید و تو اغوشش گم شدم . 

 رقص كردی به سمت خونه حركت   اون شب بعد از كلي شادی و پایکوبي و 

كردیم عمو هومن و بابا دستمون رو با گلاب توی یه ظرف بزرگ شستن و تو  

دست هم قرار دادن. با گریه از اغوش روژان جدا شدم و به داخل خونه رفتم .در  

رو بستیم و بهش تکیه دادیم. سرم و پایین انداختم و نامحسوس اشکم رو پاك  

 كراواتش برد و با  كردم. دستش رو توی 
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 -   آخیشش بلاخره تموم شد شل كردنش پوفي كرد و گفت : 

 -  گریه مي كني؟  نگاهش رو به صورتم دوخت و گفت: 

 بغضم تركید و زدم زیر گریه. اشك هام  

 رو با دستش پس زد و گفت : 

 پشیمون شدی؟  عه چرا اینجوری مي كني؟ نکنه  -

 لبخندی زد و در حالي كه سعي مي كرد  

 خندونه گفت منو ب: 

گریه نکن بابا زشت شدی واه واه واهحالم بهم خورد. اصلا ببین، دیر   -

نشده ها هنوز نرفتن مي توني با بابای مهربونت بری. منم امشب خسته ام فردا  

 خستگیم  

  من زشتم؟ برم؟؟  موذیانه نگاهش كردم و گفتم  در رفت بیا از خجالتت در بیام. 

- 

 -  رم هامی لبخند پهني زد و سکوت كرد. 

 - بگم غلط كردم یا چي؟؟ 

 خنده ام گرفت. خیره نگاهم كرد و گفت : 
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 قربون اون خنده هات برم من.  -

 خیره بهم نگاه كردیم. یه نگاه عاشقانه انقدر عاشقانه كه ضربان قلبم سریع تر  

 كرد . 

 لب هاش رو تر كرد و با شیطنت  

 خواصي گفت : 

 اتاق؟با پای خودت میای؟  توقع نداری كه بغلت كنم ببرمت تو -

 سکوت كردم و با خجالت سرم و پایین  

 انداختم . 

 - اهان خب پس توقع داری ببرمت. 

دستش رو پشت پا و كمرم گذاشت و بغلم كرد. با یه حركت از زمین جدا شدم و  

با جیغ خفه ای كه از ترس افتادن بود دستم و دور گردنش حلقه كردم. چشمام و  

 بلند بلند خندیدم . روی هم فشردم و 

پیشونیم رو بوسید و اهسته من رو روی تخت گذاشت. كنارم دراز كشید و  

دستش رو   تکیه گاه سرش كرد و به صورتم نگاه كرد، با دستش تار موی فر  

خورده ام رو كنار زدو گونه ام رو نوازش كرد.فکرم خیلي درگیر بود دلم نمي  

لي برای عمو هومن مي سوخت و از  خواست امشبمون رو خراب كنم اما دلم خی

 همه مهم تر این كه رفتار هایکا واقعا بد بود و باید مي دونست تا تکرار نکنه  
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 - جونم -هایکا  اهسته گفتم: 

میگم حس نمي كني رفتار امشبت با خوانواده بابات زشت بود؟ اونا بعد چندین  

اهل موعظه نیستم،   سال برای دیدن تو اومده بودن اما تو رفتار خوبي نداشتي. من

معلم اخلاق هم نیستم اما دلم نمي خواد همه به چشم یه ادم بي فرهنگ و بي  

 بزن بهادر ادب بهت نگاه كنن .یه ادم یاغي و 

 تو فکر فرو رفت و بعد چند لحظه گفت : 

بدی من همینه، حس مالکیت برای چیزهایي كه یه سرشون به من میرسه   -

. 

 هستین. دلم  مهمترین اونها تو و بابا  

 نمیخواد چیزی ناراحتتون كنه . 

 اب دهنش رو قورت داد و ادامه داد : 

دایا، مادر بزرگم و میگم، بچه اش روبه پول فروخت مي تونست بدهي بابا  -

رو بده مي تونست كمك كنه زندان نره، كه معتاد نشه،كه زنش طلاق نگیره، كه  

 و بابا آواره نشیم  من 

 نگاهش رنگ غم گرفت : 
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اما نکرد و من و بابام اواره شدیم وبقیه ماجراهایي كه خودت میدوني،   -

كاری كه بابات با تو كرد خورشید. میدونم كه شنیدی اون روز توی حیاط بهم  

 چي  

گفت. فکر میکني برای چي بود؟ اون میدونست كه من تو رو میخوام پس بي  

جهیزیه و هزینه   دلیل بحث جهاز و وسط كشید تا من بگم نمیخوام و از خریدن

ی كذاییش راحت بشه. برامم واقعا تو مهم تر از چهار تا تیر و تخته ای  

همین.دلیل رفتار تندم هم تو بك استیج كنسرت همین بود چون تو و بابا برام  

مهم هستي وگرنه من ادم بي شخصیتي نیستم بارها كاك ابراهیم تو بچگیم  

دوست داره و عین یه برادر زاده من  دعوام كرده اما چون با تمام وجودش من رو 

 رو میبینه برام مهم نبوده تازه ازنصیحت هایي هم كه كرده  

 نهایت استفاده رو كردم . 

سکوت كرد و به گل های رو تختي خیره شد توی چشمهاش غم موج میزد.دستم  

 رو روی گونه اش كشیدم.سرش و بالا اورد و بهم با عشق نگاه كرد.لبخند زد و  

 گفت : 

 اینکه كنارمي خیلي خوشحالم، این  از -

 كه مال خودمي خود خودم . 

 پیشونیم و بوسید : 
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خورشید شاید باورش برات سخت باشهاما در حد پرستیدن میخوامت. دلم   -

میخواد تو هر چي میخوای همون بشه.تو به زندگیم عشق واقعي رو اوردی.  

 بهم یا دادی ادما رو ببخشم بهم ارامش دادی.  

 تا   ١عنوان تشکر برات   برای همین به

 سوپرایز دارم . 

 - بله  -دو تاا  باذوق گفتم: 

 همزمان با باز كردن درش گفت :  از تو پاتختي یه جعبه در اورد و 

  اول بگو ببینم نمیخوای ازم بپرسي اونموقع كه تو از پیشم رفتي من رفتم  -

 - رفتي چیکار؟ امریکا چیکار؟

اجرای تور كنسرت رو گرفتم و مي تونیم  باید با افتخار اعلام كنم كه مجوز -

 برای ماه عسل به تا چند كشور  

 سفر كنم . 

 - واقعا؟ً؟  با صدایي كه عین جیغ بود گفتم: 

 اره عزیزم حالا مونده بزار دومي رو  -

 بگم . 
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 مکثي كرد و با شیطنت كلیدی جلو چشمم  

 گرفت و گفت : 

 اینم كلید مطب خانوم دكتر به مناسبت  -

 امشب میخواد خانوم خودم بشه اینکه .  

 -  مرسي دستم و روی لبهام گذاشتم و باذوق گفتم: 

 فاصله رو كم كرد و با چشم هایي كه مي درخشیدن و صدای بم اش كه بند بند  

 - خیلي دوستت دارم  وجودم رو مي لرزوند زمزمه كرد : 

 لبخند پر رنگي زدم و گفتم : 

 - منم دوست دارم. 

من رو بوسید اولین بوسه ی عمرم بوسه ای كه  چشمهاش رو بست و اهسته 

همراهش یك دنیا عشق بود و خوشبختي در كنار مردی كه با تمام وجودم  

 دوستش  

 داشتم . 

دفترم رو بستم و از تو اینه بهش نگاه كردم زبونش و بین دندونهاش گذاشته بود  

 قیت ، و سعي داشت كش رو به پایین موم كه برام بافته بود ببنده.به محض موف

 - خانوم روانشناسِ نویسنده پیروزمندانه نگاهم كرد و گفت : 
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 قیافه ی متفکر و خنده داری به خودش  

 گرفت و گفت : 

 صدات كنم خوبه؟   تركیبش میشه روان نویس، من خودكار -

 دلخور نگاهش كردم.چشمهاش رنگ  

 شیطنت گرفت : 

  میگم ها یکم راجع به شب عروسیمونبیشتر بنویس كه جذاب بشه و -

 فروشش  

 بالا بره . 

 دفتر رو با خنده روی میز ارایشم گذاشتم و خودم رو مشغول بازی با وسایل روی  

 میز كردم . 

عین شب عروسیمون بغلم كرد و روی تخت نشست و من رو روی پاش 

گذاشت.دستم و دور گردنش انداختم و بهش نگاه كردم به لب هام چشم دوخت  

 و  

 گفت : 

 دلت اب كردن  عروسي شد قند توشیطون حرف شب  -
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با شنیدن صدای پاهای كوچیکش كه روی كف خونه تلپ تلپ صدا میداد دلم  

ضعف رفت و خنده ی پر رنگي زدم. همونطور كه مي خندید لبش رو گزید و با  

 چشم  

 - عهههه خوش ات اومد؟؟ های خمارش گفت : 

 تا خواست منو ببوسه، هاوین با موهای  

بودند و چشمهایي از شدت خوابمي سوختند    زادانه دورش ریخته  بلند و پریشونش كه ا

 و سعي داشت با مالش  

 -مامان ارومش كنه گفت : 

 هایکا چشم هاش رو بست و صورتش رو جمع كرد.قهقه ای سر دادم و رو به  

 -جانم مامان هاوین دختر كوچولوم گفتم : 

 ماماني داداش بیدار شده فکر كنم جاشو  -

 خیس كرده . 

 هایکا نگاه كردم یه چشمش رو باز  به 

 كرد و گفت : 

 - ای تو روح اون باباتون 

 ناكامانه، حصار دستش رو از كمرم باز  
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 كرد و با اشاره به در گفت : 

 پاشو برو به ما نیومده یه شب با خیال  -

 راحت بخوابیم . 

 شونه ای بالا انداختم و با خنده به سمت  

 اتاق سوران و هاوین حركت كردم .  

دخترم هاوین درست یك سال بعد از عروسیمون تو پاییز و ماه مهر به دنیا 

سال داشت. هاوین علاوه بر ماه تولدش بلکه رنگ چشم و ابرو و  ٣اومدو حالا 

تركیب صورتش رو از هایکا به ارث برده بود حتي رنگ پوست گندمیش تنها  

فقط اخلاق و   تضادش با هایکا موهایي بود كه عین خرمن گندم طلایي بودند،

 سال و بر عکس هاوین كاملا    ٥معني اسمش بود كه به من میرسید.پسرم  سوران 

شبیه به من بود صورت سفید و با چشمان ابي اما ساكت، اخمو و كم حرف درست  

 شبیه به اخلاق هایکا تخص و  

 سرتق .   

 از اسامي زیبای كردی انتخاب كردیم .   اسم هر دو بچه ها رو با رضایت كامل  

هاوین به معنای تابستان و در فرهنگ نام به معني خورشید،گرمابخش زندگي و  

سوران به معني سار ، پرندهای است سیاه رنگ دارای نقطههای سفید كه خوش  

 آواز كه توسط عمو هومن انتخاب  
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 شد . 

  

زندگیمون خوب و اروم بود هر دو كار مي كردیم و من تو مطب روانپزشکیم و  

یوش بچه ها از صبح تا ظهر تو مهد بودن و ظهر هم به خونه  هایکا تو استود

 روژان میرفتن تا هایکا به دنبالشون بره  

 و به خونه بیاره . 

 روژان با گذشت چهار سال از  

ازدواجشون متاسفانه بچه دار نمیشد و به شدت تحت نظر دكتر بود و این اواخر  

پیشش مي گذاشتیم تا از فکر  دچار افسردگي شده بود برای همین گاهي بچه ها  

و خیال دور بشه و سرش گرم باشه.هایکا بیشتر از من با بچه ها بود و زمان 

 بیشتری روصرف بودن در  

كنارشون و نگه داری ازشون مي كرد تا من به كارهام برسم و این وابستگي  

زیادی به هایکا رو تو بچه ها ایجاد كرده بود انقدر وابسته كه چهار ماه پیش  

وقتي هایکا شش روز برای اجرا به شهرستان رفت هر دو مریض شدن. زندگي  

مشترك از هایکا یه مرد تمام عیار ساخته بود.اروم متین و باوقار. حالا هایکا مورد  

 همسر و بچه هاش عزیز و محترم .  احترام همه بود و البته 

شعاع همه چیز عالي و خوب بود تا اون شب كذایي كه زندگي ارومم رو تو 

 دگرگوني قرار داد شبي كه ای كاش هیچ  

 هایکا، مرد مرموز من  وقت تو مسیر زندگیمون نبود هیچ وقت ..  
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با بدن درد و خواب الودگي چشم هام رو باز كردم . مثل همیشه روی شکم  

خوابیده بود و بالشت اش رو محکم گرفته بود تا فرار نکنه. از تعبیرم خنده م  

سمت حمام رفتم و با گرفتن دوش اب گرمي گرخي و  گرفت. دوان دوان به 

خواب الودگي رو از تنم گرفتم. تن پوشم رو به تنم كردم و روی تخت كنارش  

نشستم. این اخم لعنتي حتي تو خواب هم دست از سر این صورت برنمي  

 داشت.با سر انگشتم روی بازوهای پهن و عضلانیش كشیدم و به صورتش خیره  

 ه زور باز كرد  ،بعد از نگاه كنگ و گیجي لبخندی تحویلم  شدم. چشمهاش رو ب 

 -  سلام صبح بخیر  داد و با صدای گرفته و بمي گفت : 

پاشو، پاشو تا من سفره صبحونه رو بندازم یه  -  سلام عزیز دلم صبح تو هم بخیر.  

 دوش بگیر و لباس بپوش بیا با هم صبحانه بخوریم بعدش هم بچه ها رو  

 نشده ببر تا دیر .  

باشه ای گفت و غلت زد. بي تفاوت بلند شدم و به سرعت لباس پوشیدم و بعد  

چیدن سفره بچه ها رو بیدار و حاضر كردم. سوران مدام حرف میزد و شیرین  

زبوني میکرد. داشتم ریز ریز میخندیدم كه دستهاش دور كمرم حلقه شد، سرش  

ونه هام كشید. هرم  رو توی گردنم فرو برد و بوسه های ریزش رو تا روی گ

 گرمای نفسش با لاله ی گوشم باعث مور مور شدن تنم شد و توی گوشم زمزمه  

 كرد : 
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 -  صبحونه بخوریم یا خجالت؟  

جون بگیری  - عاشقانه نگاهش كردم و گفتمخجالت چرا عزیزم؟ صبحونه بخور : 

 كه باید بچه ها رو زود  

 برسوني مهد . 

اغوش كشیده شدن من توسط هایکا یه    بچه ها كه همیشه فکر مي كردند در 

جور بازیه بلند بلند خندیدن و سوران شادمانه دستهاش رو بهم میکوبید ازم جدا  

شد و به سمت میز رفت.با شیرین زبوني های سوران و دلبری های دخترونه  

هاوین صبحانه رو خوردیم و هر كدوم به سمتي رفتیم. این روزها عجیب سرم  

   جعه كننده داشتم و باید با هزار جور ادم سر و كله میزدم كه شلوغ بود و مدام مرا

 متاسفانه به شدت خسته و كلافه ام 

مي كرد. ساعت از ظهر هم گذشته بود و نزدیك به عصر كه مدیر مهد بچه ها  

باهام تماس گرفت و از دیر رفتن هایکا و روژان و بهانه های گاه و بیکاه سران  

مدیر خداحافظي كردم و خودم رو به سرعت به مهد   بچه ها گله كرد. با بهت از 

رسوندم و بعد كلي معذرت خواهي بچه ها رو برداشتم و به روژان زنگ زدم اما   

مي گفت كه با هایکا هماهنگ كرده بوده كه امروز میخواد دكتر بره و هایکا  

خودش بچه ها رو از مهد تحویل بگیره. عصباني و نگران به سمت خونه حركت  

. روی مبل جلو تلویزیون نشسته بود و دستهای تو هم گره شده اش رو  كردم 

جلوی صورتش گذاشته بود.با سرو و صدای بچه ها كه داخل رفتند به خودش 
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اومد و از جاش پرید ،متعجب بهم نگاه كرد و زیر لب سلام كرد. عصبانیت چند  

 لحظه قبلم تبدیل به نگراني خالص شد.به صورت رنگ  

 - خوبي؟ شم دوختم و گفتمپریده اش چ: 

 اب دهنش و با سرو صدا قورت داد و  

 - رنگم؟ -چرا رنگت پریده؟ - اره خوبم  گفت : 

 دستي به صورتش كشید و هول گفت : 

 - سرم یکم درد میکنه. 

 ابرویي بالا انداختم و از خیر ادامه  

 احوالش گذشتم و گفتم : 

 امروز وقت دكتر داره اما تو  چرا دنبال بچه ها نرفتي؟روژان گفتبهت گفته   -

 نرفتي . 

 چشم هاش رو ریز كرد و لبش رو گزید  

 و گفت : 

 - یادم رفت. معذرت میخوام . 
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ایرادی نداره اما از این به بعد نتونستیبری به یکي بگو بره دنبالشون.كلي   -

 گریه  

 كرده بودن . 

اغوش  سری تکون داد و سوران رو كه با دو به سمتش رفت و بغلش پرید رو تو 

كشید. برام عجیب بود هایکا همیشه وقتي میرسید خونه یه چیزی حاضر میکرد  

 اما این سر درد عجیب و اون هول شدن  

 هایکا، مرد مرموز من   حاصل از دیدنمون یکم عجیب بود. 

  

 چند روزی از اون شب میگذشت اما هایکا همچنان متشنج و اشفته حال بود . 

میشد و عین یه هم سن و سال باهاشون بازی میکرد  همیشه با بچه ها هم بازی 

 اما حالا عقب مي نشست و بهشون خیره  

 میشد .  

گل گاو زبون رو توی سیني گذاشتم و سركي تو اتاق خواب بچه ها انداختم و بعد  

از اطمینان از این كه خوابن به سمت بالکن به راه افتادم. دستش رو لبه دیوار  

 ه شده بود . گذاشته وبه رو به رو خیر 

لبخند زدم اما با دیدن دود سیگاری كه بیرون فوت كرد لبخندم محو شد شوكه  

بهش خیره شدم. خیلي وقت بود كه سیگار نمي كشید. شاید از همون سالهایي كه  

 من یه خدمتکار بودم و اون ارباب . 
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 خودم رو به بیخیالي زدم و با تك سرفه ای برای اعلام حضورم به سمتش رفتم . 

یگارش رو به سرعت تو گلدون خاموش كرد و  دود رو بیرون داد .سیني رو  س

 روی میز گذاشتم و با  

 چرخیدنش به سمتم لبخندی زدم و گفتم : 

 بیا گل گاو زبون برات دم كردم . 

 - ممنون. 

 سرم و پایین انداختم و همونطور كه مشغول ریختن دمنوش از قوری به لیوان  

 بودم گفتم : 

 بود سیگار نمي كشیدی. از خیلي وقت  -

 اون موقع كه .. 

 كنارم نشست و دستي كه باهاش سیني رو گرفته بودم تو دستش گرفت و  

 مستاصل نگاهم كرد و گفت : 

 - خورشید باید باهات حرف بزنم. 

 نگاه نگرانم رو به چشمهای قهوه ایش پر  

 اشوبش دوختم وگفتم : 

 میکنه؟ درد  چیزی شده؟ حالت خوب نیست؟جاییت 
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 سری به طرفین تکون داد و گفت : 

 نه، نه من خوبم اما باید حرف بزنم  -

 ببین من... 

با صدای جیغ سوران هر دو به سمت در چرخیدیم و با عجله به سمت اتاق بچه ها  

دویدیم. هاوین پشت نرده های محافظ تخت نشسته بود و با سوران كه دستش  

 رد حرف میزد تا بلکه بتونه  هاش رو رو صورتش گذاشته بود و گریه میک

ساكتش كنه اما خواب بدی كه دیده بود به شدت ترسونده بودش .بغلش كردم  

و رو به هایکا كه دستهاش رو توی جیبش فرو برده بود و با تکیه به چهارچوب 

 بهمون  

 نگاه میکرد گفتم : 

 - چیزی نیست خواب بد دیده . 

اوین كه مست خواب بود كشید و  سری به علامت تایید تکون داد و پتو رو روی ه

با بوسه ای به سرش خارج شد. این تو هم بودن داشت نگرانم میکرد. در طول  

مدت تاهل و ازدواجمون هرگز انقدر گرفته نبود. سوران رو آهسته تو  

 رختخوابش گذاشتم و به سراغش رفتم . 

 روی تخت دراز كشیده بود و پتو رو تا  

 چند دقیقه   كه تا  گردنش بالا كشیده بود در حالي
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 قبل مي خواست باهام حرف بزنه اما حالا از خیرش گذشته بود و خوابیده بود . 

 كنارش نشستم و به   

لیوان های دست نخورده و پر از دمنوشي كه كنار هم مونده بودند نگاه كردم.  

یعني چي میخواست بگه؟؟ شاید راجع به حال این روز هاش بود؟ شاید هم نه اما  

چي كه بود این حال بر اشفته و دگرگون خبر از اتفاقات بدی میداد كه تمام  هر 

 فکر و ذهنم رو درگیر  

 كرده بود . 

صبح زود بیدار شدم.پنجشنبه بود، پس هایکا امروز بیکار بود و تو خونه پیش  

بچه ها میموند و من میتونستم بي هیچ استرسي تو مطبم  به مراجعه كننده ها  

مار تازه ای كه یه مرد جوون بود و خوش سیما و به شدت  برسم. مخصوصا بی

عاشق بود و شکست بدی خورده بود و حالا برای پیدا كردن راه حل پیش من  

اومده بود.یادمه بار دومي كه به مطب مي امد، هایکا با یه دسته گل بزرگ به  

 مناسبت سالگرد عروسیمون سر رسید.  

رفتنش با گفتن؛ چه مریضای خوش تیپي  نگاهي به سرتا پای مرد كرد و بعد از 

 داری، نهایت حسادتش رو نمایان كرد . 

از اون بدتر این بود كه تا جند روز به بهانه های مختلف به دنبالم میومد و به  

گمونم از این میترسید كه خیانت كنم یا مرد خوش چهره دلم رو ببره. مرد رو  

من پر میشدم از ترحم و ازجار و  بروم نشسته بود و میگفت و میگفت و میگفت و 

نفرت.مرد كه رفت بهم ریخته بودم اما عکس چهار نفری و خوانوادگیمون لبخند  
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رو به لبم اورد و با یك دنیا عشق به سمت خونه هدایتم كرد. بعد یه روز كاری 

سخت در اغوش كشیدن عشق های زندگیم همه خستگیم رو بیرون روند و به  

یق كرد. به چهره هایکا كه مثل همیشه به چهارچوب جاش كلي انرژی بهم تزر 

تکیه میداد و خیره نگاهم میکرد چشم دوختم از بچه ها جدا شدم و دستم رو  

دور كمرش حلقه كردم و به چشماش خیره شدم. چشماش غریبه بود عین  

 روزهای اول اشنایمون پر از غم، پر از  

 -   ه نباشيسلام عزیزم خست  رازو رمز. زیر لب زمزمه كردم: 

 چتری بلندم رو پشت گوشم فرستاد و بي  

 -  ممنون همچنین  حس و خسته گفت : 

 مکث كرد و بعد چند لحظه گفت : 

 حاضره  برو لباست رو عوض كن بیا غذا -

باشه ای گفتم و به سمت اتاق حركت كردم و از زور گرسنگي به سرعت لباس  

و با دقت به بچه ها غذا  تعویض كردم و دوباره به اشپزخونه برگشتم. چنان جدی  

میداد كه انگار اگر كمي لقمه های غذا بزرگتر میشد خط قرآن بهم میریخت یا  

عوض میشد. با ولع مشغول خوردن غذا بودم كه ناگهاني یاد اقای مراجعه كننده  

افتادم. با شادی وصف نا پذیری از موضوع و اتفاقات پیرامونش میگفتم و اون  

رفته رفته صورتش رو اخم پوشوند و چشماش رنگ  زیر چشمي نگاهم میکرد، 

 خشم و  
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 حسادت گرفتن .یهویي بین حرفم پرید و  

 گفت : 

 امروز روژان زنگ زد ..  -

 شوكه از بریده شدن كلامم بهش نگاه  

 -  خب؟  كرد و گفتم : 

 بهش زنگ بزن انگاری برای اخر -

 هفته اینده برنامه خاصي داره . 

ذهنم برای اخر هفته اینده نمیرسید بنابر این با  كمي فکر كردم  اما چیزی به 

 دهن  

 پر پرسیدم : 

 - هفته اینده؟؟ چه خبره مگه؟  

سرش رو بالا اورد و بهت زده نگاهم كرد. اما همون موقع گوشیم زنگ خورد و  

 خوشبختانه از زیر نگاهش فرار كردم . 

دادن  شماره ناشناس صورتم رو كمي متفکر كرد و در نهایت مجبور به جواب  

شدم. همون اقای مراجعه كننده بود كه از عصر حس خوبي ئنداشت و دلش  

میخواست خودش رو بکشه و راحت كنه. با ملایمت بهش امید و ارامش مي  
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بخشیدم كه گوشي از دستم بیرون كشیده و به دیوار كوبیده شد. ترسان نگاهم  

 رو به چشم های خشم الودش دوختم و  

 زمزمه وار گفتم : 

 كني؟  ومه چته؟ چرا اینجوری مي هي معل -

 فریاد زد : 

چمه؟؟؟ همه زندگیت شده كار و كارو كار انگار نه انگار كه ما هستیم   -

انگار نه انگار كه ما هم ادمیم.همه زندگیت شده اون مطب مسخره و ادمای 

 احمقش . 

چپ میری اقای فلان راست میری اقای فلان. صبح زود با خیال راحت چشمت و  

و عین كش در میری سمت مطب شب هم به زور خونه میای ، من باز میکني  

 احمقم كه عین خاله زنك ها نشستم تو خونه  برات بچه داری مي كنم. انگار  

 جامون عوض شده . 

 فریاد زد  كلافه دست توی موهاش برد و بلند تر  

انقدر خودتو درگیر چهارتا ادم دیوونهکردی كه حتي تولد بچه ات رو هم   -

 از یاد  

 بردی . 

 -   چي؟ تولد؟ شوكه و بهت زده نگاهش كردم و گفتم: 
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اره، اره تولد سوران. باید هم یادتنیاد مادر نمونه ی سال چون مریض   -

 هات واجب تر هستن. چون من تمام  

 روز هم مادرم هم پدر . 

 نگاهي به هر دو كه ترسیده و بغض الود تواستانه در اشپزخونه ایستاده بودند  

راست میگفت همه زحمت بزرگ كردن بچه ها رو دوش هایکا افتاده بود  كردم. 

و من فقط به پیشرفت كاریم فکر میکردم.سرم و پایین انداختم و گوشه لباسم رو  

 توی دستم مچاله كردم. با یه قدم بزرگ خودش رو بهم رسوند و  

 گفت : 

ل  نگران تولد سوران نباش من همهکارهاش رو كردم. تو میتوني با خیا -

 راحت بری مطب و به همه كارهات برسي تا اقای ایکس و ایگرگ لنگ  

 نمونن. 

به سمت بچه ها رفت، سوران رو تو اغوش گرفت و دست هاوین و كشید و هر  

دو رو به اتاق برد.عقب گرد كردم و روی مبل خودم رو رها كردم، نمیدونم چقدر  

م این بود كه حق با هایکا  اونجا نشستم و به فرش خیره بودم اما فقط نتیجه گیری

و بچه هاس و من زیادی تو كارم غرق شدم و اونها رو از یاد بردم. به سمت اتاق  

رفتم، سوران و هاوین هر دو روی بازوهای هایکا به خواب رفته بودند و او رو به  

سفتي توی بغل كرده بودند. به حس عمیق بین این سه نفر حسادت مي كردم  
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وح بودن. باید رویه زندگیم رو تغییر میدادم باید یه فکری به  انگار هر سه از یه ر

 حال عزیز ترین  

 افراد زندگیم میکردم . 

روز بعد خونه خاله شکوفه دعوت بودیم و درست یك روز كامل رو باهام صحبت  

نکرد. جالب بود چون بچه ها هم درست عین جوجه پشت سرش بودند و ازش  

ا هم به تنهایي صحبت كنیم. بنابراین صحبت  جدا نمیشدن پس امکانش نبود كه ب

رو به فردا موكول كردم. اما فردا صبح وقتي بیدار شدم هر سه نبودند. به ساعتم  

نگاه كردم، خدای من خیلي دیر شده بود. به سرعت حاضر شدم و حركت كردم.  

تو مطب مقدمات سوپرایزی كه قرار بود بچه ها و هایکا رو سوپرایز كنه رو  

فاصله بین ناهار رو از مطب فرار كردم. همه مریض ها رو كنسل كردم و  چیدم و 

به سمت استودیو هایکا حركت كردم. دسته گل بزرگم رو توی اغوشم گرفتم و  

داخل رفتم. با كسایي كه مي شناختم سلام و احوالپرسي كردم و رو به سامیار كه  

 این روز ها رفتار سرد و عجیبش فکر هایکا  

 -  هایکا كجاس؟  ته بود كردم و گفتمرو بهم ریخ: 

با اخم دری رو نشون دادو دوباره مشغول كوك كردن سازش شد. هایکا راست  

میگفت این رفتار از سامیار مهربون و خوش قلب زیادی عجیب غریب بود. بي  

تفاوت به سمت در حركت كردم و با تقه ای در رو باز كردم و داخل شدم. مهیار  

به سمتم برگشتن و با تعجب نگاهم كردند. مهیار خنده رو  از  و كمي بعد هایکا 

جاش بلند شد اما هایکا گرفته  ناراحت هنوز نشسته بود ولي با ایستادن مهیار  
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معذب شد و اون هم ایستاد و به میز تکیه داد. غم خاصي تو چشمای مهیار موج  

بود مخصوصا   میزد. از اون روز اولي كه دیده بودمش تا الان خیلي تکیده شده

این اواخر كه دكتر بهشون گفته بود شاید هرگز بچه دار نشید، اما هنوز سعي  

میکرد شوخ طبع و بذله گو باشه. مهیار با نگاهي به هردو ما ازمون جدا شد و فقط  

 من و هایکا داخل اتاق موندیم. دسته  

 -  تقدیم با عشق   گل رو به سمتش گرفتم و گفتم: 

 گرفت و بویید و  دسته گل رو از دستم 

 - ممنون  زیر لب گفت: 

 و دسته گل رو روی میز گذاشت و با  

 -  بشین اشاره به صندلي به گفت : 

 وخودش چشم به زمین دوخت و با نوك كفشش سنگ ریزه ی كوچیکي رو به  

 بازی گرفت. صدام رو صاف كردم و  

 گفتم : 

 اومدم اینجا سوپرایزت كنم .  -

 پوزخند  سری تکون داد و با تمسخر و  

 گفت : 
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 سوپرایز شدم .  -

 سرش و بالا اورد و با چشمایي كه رنگ  

 -  حرص پاشیده شده شده بود گفتفقط نگران مریضاتم. الان از دستت : 

 ناراحت میشن . 

 -   تو برام مهمتری  با ارامش لبخندی زدم و گفتم: 

 لبخندی زد و با پوزخند سری تکون داد . 

 خودم و لوس كردم و گفتم : 

 خفن دارم ها بهت بگم خوشحال میشي .  عههههه قهر نکن دیگه یه سوپرایز  -

 نگاهم كرد و این بار با خنده ی ملایمي منتظر ادامه كلمات در حال خروج از  

 دهانم شد . 

 - بگو  قهر نیستي؟؟ بگم .  -

 دستم و به هم كوبیدم و گفتم : 
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بچه ها  خب اول از همه این كه روزهایکاریم و كم كردم تا بیشتر پیش  -

باشم یعني یك روز در میان. یه روز تو نگه داری و من به كارم برسم یه  

 روز  

 من تا تو به كارت برسي . 

 -  موذیانه لبخندی زد و گفتضرر میکني ها مریضات دلتنگ  : 

 میشن . 

 نه نمیشن بزار دومي و بگم كه از  -

 خوشحالي بال در بیاری. بگم یا قهری؟  

 پنهون بمونه و  لبش رو گزید تا خنده اش  

 گفت : 

 قهر نیستم. بگو   -

 پس این قیافه گرفته چیه؟؟   -

 - دلخورم 

 قربون دلت برم بزار بگم سوپرایزم  -
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 چیه كه از دلت در بیاد . 

 به چشمای خیره اش چشم دوختم. سعي  

 -  بگم  داشتم اذیتش كنم. 

 -  بگو دیگه دستي به صورتش كشید و خندید : 

هد خیلي بچه بودی برای همین برنامه  یادمه گفتي اخرین باری كه رفتیمش -

 ریزی كردم تا چند روزی رو  

 خوانوادگي و البته با حضور عمو هومن  

 بریم مشهد . 

 - اره. -  جدی؟ متحیر نگاهم كرد و زیر لب گفت : 

 پس مطب چي؟   -

 هیچي فدای یه تار موی تو و بچه هام .  -

بعد از كمي   خوشحال و قدرشناسانه لبخندی بهم زد و زیر لب تشکر كرد ولي

 فکر  

 كردن گفت : 
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 دیدم كیك سفارش دادم  پس تولد سوران چي؟ من كلي تدارك  -

 تولد سوران و تو خونمون جشن  -  غصه نخور تا اون موقع بر میگردیم. 

 میگیریم . 

 باز نگاهش جون گرفت ، انگار رنگ و  

 عطر و بوی عاشقي گرفت . 

 -   مهمتریتو برام   با ارامش لبخندی زدم و گفتم: 

 لبخندی زد و با پوزخند سری تکون داد . 

 خودم و لوس كردم و گفتم : 

 عههههه قهر نکن دیگه یه سوپرایز -

خفن دارم ها بهت بگم خوشحال میشینگاهم كرد و این بار با خنده ی ملایمي  . 

 منتظر ادامه كلمات در حال خروج از  

 دهانم شد . 

 - بگو  قهر نیستي؟؟ بگم .  -

 وبیدم و گفتم دستم و به هم ك: 
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خب اول از همه این كه روزهایکاریم و كم كردم تا بیشتر پیش بچه ها   -

باشم یعني یك روز در میان. یه روز تو نگه داری و من به كارم برسم یه  

 روز  

 من تا تو به كارت برسي . 

 موذیانه لبخندی زد و گفت : 

 ضرر میکني ها مریضات دلتنگ  -

 میشن . 

 بگم كه از نه نمیشن بزار دومي و  -

 خوشحالي بال در بیاری. بگم یا قهری؟لبش رو گزید تا خنده اش پنهون بمونه و   

 گفت : 

 قهر نیستم. بگو   -

 - دلخورم  پس این قیافه گرفته چیه؟؟  -

 قربون دلت برم بزار بگم سوپرایزم  -

 چیه كه از دلت در بیاد . 
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 به چشمای خیره اش چشم دوختم. سعي  

 -  بگم  داشتم اذیتش كنم. 

 -  بگو دیگه دستي به صورتش كشید و خندید : 

یادمه گفتي اخرین باری كه رفتیمشهد خیلي بچه بودی برای همین برنامه   -

 ریزی كردم تا چند روزی رو  

 خوانوادگي و البته با حضور عمو هومن  

 بریم مشهد . 

 -  جدی؟ متحیر نگاهم كرد و زیر لب گفت : 

 - اره . 

 پس مطب چي؟   -

 موی تو و بچه هام هیچي فدای یه تار .  -

خوشحال و قدرشناسانه لبخندی بهم زد و زیر لب تشکر كرد ولي بعد از كمي  

 فکر  

 كردن گفت : 
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 دیدم كیك سفارش دادم  پس تولد سوران چي؟ من كلي تدارك  -

 تولد سوران و تو خونمون جشن  -  غصه نخور تا اون موقع بر میگردیم. 

 میگیریم . 

 عطر و بوی عاشقي گرفت   رنگ و باز نگاهش جون گرفت ، انگار 

صبح زود با آب و آینه و قراني كه از زیرش رد شدیم به سمت مشهد به راه  

افتادیم. راهمون با شیرین زبوني های هاوین و شیطنت های سوران كه با بابا 

بازی مي كردند كوتاه شد و گویي با یه چشم بهم زدن رسیدیم. بعد از كمي  

شدیم و عزم رفتن كردیم. هایکا كه مضطرب و    استراحت و حمام همگي حاضر 

آشفته به نظر میرسید هاوین رو كه چادر و مقنعه سفید گلدار سرش بود رو در  

 اغوش كشید و بعد از كلي قربون صدقه رفتن و خودش و بابا به راه افتادیم.  

جلوی تابلوی اذن دخول ایستادیم و شروع به خوندن كردیم. من و بابا سریع تر  

ون چه كه میشد تموم كردیم اما هایکا همچنان ایستاده بود و با چشمهای ریز  از ا

شده از دقت، به تابلو خیره بود برام جالب بود انگار توی عمرش حتي یکبار هم  

لای قران رو باز نکرده بود. بلاخره بعد از كلي انتظار هایکا از تابلو چشم گرفت.  

ب به بچه ها و یك لیوان اب به بابا كه به  جلوی سقا خونه ایستادم و دو تا لیوان ا

نفس نفس افتاده بود دادم. رو به هایکا كه با چشمهای نگران و پر از غم به گنبد  

 طلایي چشم دوخته بود كردم و در حالي كه هاوین رو از آغوشش مي  

 گرفتم گفتم : 
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من همینجا با بچه ها روی این فرشمیشینم، تا شما برید زیارت كنید و   -

 دید من دعا و قران میخونم بعد شما  برگر 

 بیاین من برم . 

 با بهت گفتم :   -  بریم زیارت؟ هایکا متعجب گفت : 

 -  آخه ...   پس برای چي تا اینجا اومدی؟  -

 -  نه....فقط  آخه چي؟ نکنه نمیخوای بری؟  -

منتظر بهش چشم دوختم. نگاهش رو از چشمهام گرفت و به سنگ ها خیره شد  

 و  

 گفت : 

 همه گناه، اخه منو چه به من و این   -

 زیارت . 

 هاوین رو زمین گذاشتم و دستش رو تو مشتم گرفتم و با نوازش بازوی هایکا   

 اهسته گفتم : 
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اگر پیشش ارج و قرب نداشتي هرگزنمي طلبید كه به اینجا بیای. بعضیا به   -

دنیا میان و میمیرن اما هرگز نمي تونن پا تو این بهشت بزارن. پس حتما 

 نظر  

 كرده بودی كه اینجا ایستادی. 

نگاهي به ایوان طلا، بابا و سوران كه خسته و رنگ پریده روی لبه فرش نشسته  

بودند و بعد به من كرد. لبخندی زدم و دستم رو از روی بازوش سُر دادم و  

 دستش رو توی دستم گرفتم و ادامه  

 دادم : 

ای اولین بار به  میگن كسایي كه بار اول میان اینجا،وقتي كه چشمشون بر  -

 ضریح مي افته هر چي بخوان خدا  

 بهشون میده .  

 -  دستش رو محکم فشردم و زمزمه كردممنو یادت نره برام دعای مخصوص  : 

 كن . 

 سری تکون داد و با بابا به راه افتادند. با چشم هام مسیرشون رو دنبال كردم . 

ر چرخوند و نگاهم  سلانه سلانه به سمت حرم رفت، به در كه رسید ایستاد و س 

كرد. چشمهام رو روی هم فشردم تا ترغیب به رفتن بشه. سرش رو پایین  

انداخت و داخل شد و بعد از كمي ایستادن به سمت ضریح رفت و دستش رو بین  
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شبکه ها فرو برد و سرش رو به اونها چسباند. عین بچه ای كه بعد از سالها دوری  

 ش رو، خداش رو گم كرده  پدرش رو پیدا كرده، اما هایکا دین ا

 بود . 

به جرات میتونم بگم این سفر بعد از تعداد سفرهایي متعد كه به جاهای مختلف، 

چه خانوادگي و چه برای كنسرت های هایکا رفتیم بهترین بود و كلي بهمون  

خوش گذشت.بعد از برگشتمون به مطب نرفتم و منشي هم به خیال اینکه من  

رو كنسل كرد و من با خیال راحت برای تولد اخر   هنوز مسافرتم همه وقت ها

هفته ی پسر كوچولوم حاضر شدم. همه چیز عالي بود لباس های ست چهار 

نفریمون رو به تن كردیم و منتظر مهمان ها شدیم. صدای پیام های گاه و بیگاه  

هایکا اعصابم رو بهم ریخته بود اما به ناچار بخاطر بابا هومن كه ناخوش احوال  

د و تولد پسرمون مجبور بودم كه سکوت كنم. مهمونها یکي پس از دیگری  بو

اومدن و اون شب رو برامون خاطره سازی كردند. اخر شب بود و همه رفته  

بودند و فقط خانواده ی هایکا و عمو مجید مونده بودند. سیني چای رو چرخوندم  

 و با دیدن عمو هومن كه نشسته خوابش برده بود لبخندی زدم . 

رها و روژان رو كه با كمك هم داشتن اطراف رو جمع مي كردن برای صرف  

 چای صدا زدم. چشم چرخوندم اما خبری از هایکا نبود. رو به مهیار كردم و  

 -  گوشیش زنگ خورد رفت تو اتاق.  -  هایکا كو؟  اهسته گفتم: 

 سری تکون دادم و به سمت اتاق رفتم . 
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اهسته صحبت مي كرد. هرچقدر گوش تیز كردم  توی بالکن ایستاده بود و خیلي 

 تا چیزی بفهمم نشد و در اخر تسلیم شدم و پرده رو كنارزدم با دیدنم شوكه  

 - كیه؟  نگاهم كرد.خیلي اروم و ریلکس گفتم: 

 اب دهنش و قورت داد و گفت : 

 كاریه .  -

 - این وقت شب؟؟ 

 شونه بالا انداخت. دلخور گفتم : 

زشته. باباهم خوابش برده بیا بیدارش كن بره  بیا اینا چایي بخورن میرن  -

 تخت بخوابه كمر و گردن درد میگیره .  رو 

سری تکون داد و با معذرت خواهي هایکا از شخصي كه پشت خط بود من هم به  

سمت پذیرایي راه افتادم و كنار بقیه نشستم. طولي نکشید كه هایکا هم اومد و  

 روی مبل كناری عمو هومن  

 د به من و گفت نشست. رو كر : 

 بخوابه؟  خب بابا رو بیدار میکردی بره تو اتاق -

 خجالت كشیدم گفتم بد خواب میشه یه  -
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 وقت زشته . 

 عمو مجید جرعه ای از چایش نوشید و  

 گفت : 

این هومن از اول مجردیش هم خوابالوبود یادمه تو سربازی تو برجك   -

فرمانده تا صبح  خوابش برده بود و كلي اضافه خدمت كشید تازه اون شب 

 مجبورش كرد  

 كلاغ پر بره . 

 هایکا خنده ای كرد و اهسته بابا هومن  

 -  بابا...بابا رو صدا زد. 

 اما دریغ از یه تکون.عمو مجید دوباره با  

 خنده گفت : 

 - بابا خوابش سنگینه تکونش بده. 

 افتادن دست بي جوونش روی پاش....  هایکا اهسته به دست بابا زد، اما با 

شوكه از جاش بلند شد و جلوی پای عمو   خنده روی لبهامون خشك شد. هایکا  

 هومن زانو زد و چند بار دیگه صداش  

 زد و اهسته تکونش داد ... 
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 بي فایده بود انگار سالها بود توی  

 خوابه .. 

 وحشت زده و متشنج سرش رو روی  

 ه به من كه نگران  سینه ی بابا گذاشت و بعد از چند ثانیه با رنگ پریده و بهت زد 

 -  زنگ بزن به اورژانس   كنارش ایستادده بودم نگاه كرد و  نالید : 

 فقط نگاهش كردم   

 اورژانس  -  تروخدا خورشید زنگ بزن به 

به سمت تلفن دویدم اما حتي شماره ی ارژانس رو از یاد برده بودم. روژان تلفن  

هراسون به سمت اتاق  رو از دستم كشید و بین گریه هاش تماس گرفت و من  

دویدم و حاضر شدم تو كسری از ثانیه ارژانس رسید و بابا رو بردن و هایکا هم  

به عنوان همراه همراهش راهي شد. سوران و هاوین رو به روژان و مادر مهیار  

سپردم و همگي به سمت بیمارستان راه افتادیم. اورژانس خیلي زود تر از ما 

در باز شد و هایکا با رنگي كه به سفیدی مایل شده   رسیده بود .یکم كه ایستادیم

 بود بیرون اومد . 

 -  هایکا حال بابا خوبه؟  سمتش دویدم و گفتم: 

 باصورتي كه شبیه یه جنازه ی متحرك  

 -  هایکا با توام. بابا.. بابا هومن كو؟  بود بهم خیره شد. دوباره گفتم: 
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 با صدایي كه از ته چاه در مي اومد ناله  

 زد : 

 -  بابا... بابا مٌرد  

 اشك توی چشمام حلقه زد.ناباورانه و با حنجره ای كه تنُ صداش تبدیل به جیغ  

 شده بود گفتم :   

 - چییي؟ 

 چشمهاش رو بست و با گزیدن لبش سری تکون داد و به زمین خیره شد . 

 اشك هام جاری شدن و هق هق كردم . 

حتي بغض هم نداشت فقط  پس ام زد و روی نیمکت نشست. اما گریه نمي كرد 

 چشم هاش بودن كه غم توش موج میزد.  

یه غم عمیق كه دل هر بیننده ای رو از جا مي كند. با باز شدن در و جسم بي روح  

عمو هومن زیر ملافه ی سفید كه با تخت به سمت سردخانه میرفت، دستش رو  

رو  روی پاش گذاشت و انگشتهای كشیده اش رو بین موهاش فرو برد. دستم 

روی لبم گذاشتم و محکم فشار دادم تا صدای گریه ام  ترك قلبش رو بیشتر  

 نکنه. بعد چند لحظه سرش رو بلند كرد  

 و با نگاه بي روحي گفت : 

 برید خونه من امشب اینجا میمونم .   -
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 - منم میمونم پیشت ... 

 بي توجه به حرفم ادامه داد : 

قطعه... بهشت زهرا برای خاكسپاری.  به همه زنگ بزن بگو فردا قبل ظهربیان  -

من امشب پیش بابا میمونم و با حال نزاری از جاش بلند شد و به دنبال تخت  

در حال حركت به راه افتاد چندین بار صداش زدم و در نهایت با صدای اهسته  

ی عمو مجید و بوسه ای كه به سرم میزد كه میگفت بزار تنها باشه دست از  

ت خونه به راه افتادم. سوران خوابیده بود اما هاوین مدام  تمنا كشیدم و به سم

سراغ هایکا و بابا رو مي گرفت. هردو رو به تخت بردم و خوابوندم، اما لحظه  

ای خواب مهمون چشم هام نشد. ثانیه ای نبود كه صورت مهربونش كه از هر  

  دو ما تشکر میکرد و مي گفت این بهترین سفر عمرش بوده از جلوی چشمام

 محو نمي شد. انگار كنارمون بود، همین جا توی همین خونه  

 ومدام زمزمه مي كرد : 

 خورشید هایکا، هایکا رو تنها نزار . 

بلاخره بعد از نماز صبح چشمم گرم شد وتونستم چند ساعتي رو با كمك قرص  

بخوابم. به زور صدای زنگ ساعت شماطه دار كنار تخت چشم باز كردم به منشي  

دادم و گفتم كه پدر شوهرم فوت كرده و تا چند روز مطب كامل تعطیل  پیام 

هست.به مهد سوران و هاوین هم زنگ زدم و اطلاع دادم. چقدر حس و حالم بد  

بود شاید اگر پدر خودم میمرد این حس سنگیني و درد تو قلبم رو نداشتم. به  
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ژان كه اونجا  سمت اتاق بچه ها رفتم و اهسته و بي صدا برای بیدار نشدن رو 

خواب بود، لباس های مشکي بچه ها رو از كاور جدا كردم و روی زمین چیدم  

روزش چطور   همه فکرم متمركز بود روی هایکا الان چیکار مي كرد؟ حال و 

 بود؟

بد بود.. اره خیلي هم بد بود. بابا همه زندگي و عشق هایکا بود مي ترسیدم ..مي  

بلایي سرش بیاد. از جا پریدم و به سمت كمد  ترسیدم غم بابا رو تاب نیاره و 

لباس ها رفتم. تي شرت و شلوار مشکیش رو با كمي غذا توی ساك دستي  

گذاشتم و بعد از اطلاع دادن به روژان و سپردن بچه ها بهش به راه افتادم. اما  

توی سالن انتظار نبود چرخي داخل بیمارستان زدم و جای جایش رو گشتم انگار  

د و توی زمین رفته بود. دوباره به سمت سالن انتظار برگشتم و به  اب شده بو

 دیوار تکیه دادم. پرستاری كه موقع اوردن بابا به اینجا من رو كنار هایکا 

 -   سلام  - سلام خانوم   دیده بود جلو اومد و گفت: 

 شما همراه اقای فرهي هستین؟   -

 تکیه ام رو از دیوار برداشتم و رعب و  

 وحشت گفتم : 

 بله بله اتفاقي براش افتاده؟   -

 شونه ام رو با دستهای سردش فشردو  
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 گفت : 

  نه عزیزم ایشون حالشون خوبه ،بیرون توی فضای باز روی نیمکت   -

 نشستن. فقط انگار از لحاظ روحي ...

حرفش رو بریدم و به سمت حیاط  راهي شدم. با دیدنش روی نیمکت نفس  

 م . عمیقي كشیدم و اهسته به سمتش حركت كرد

سرش رو عقب برده بود و به اسمون خیره بود. جلوش كه ایستادم چشم از  

 اسمون گرفت و بهم نگاه كرد. حتي زبونم قاصر بود از زدن حتي یك كلمه . 

 -   خوبي؟ عزمم رو جزم كردم و فقط تونستم بگم: 

 شده اش رو به زور حركت دادو گفت :  سری تکون داد. لبهای خشك و سفید 

 امام رضا هر چي بخوام مگه نگفتي   -

و بگیره و به بابام بده پس چي   بهم میده؟؟ مگه من نخواستم نصف عمرم 

شد؟؟كنارش نشستم، دستهای بي حس و سردش رو بین دستهام گرفتم و با  

 بغض  

 و نالان زمزمه كردم : 

هایکا... مرگ حقه ،شتریه كه در خونههمه میخوابه. امروز بابا فردا شاید من  -

 یا  
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 اید صبور بود تو. ب. 

 سرش رو به سمتم مایل كرد و گفت : 

صبر بس نیست؟؟ كم صبر كردم؟ كمسختي كشیدم؟ ما كه حتي یه روز  -

خوش توی زندگیمون ندیدیم، چرا به این زودی باید بابام بره؟؟ چرا بابای 

من؟ چرا همه زندگي من؟ اصلا چرا اینجوری بي صدا، بي درد، بي اه، انقدر  

 غریبانه   مظلوم و 

چشمهاش دریای درد بود دریایي كه سعي داره نشون بده ارومه اما تو دلش  

 همه چیز رو مي بلعه و ویران مي كنه .  گردابیه كه داره میچرخه و میچرخه و  

اروم پلك زد و عین یه پسر بچه پنج ساله كه مادرش رو گم كرده سرش رو  

 روی شونه ام گذاشت و با صدای  

 ضعیف و لزروني نالید : 

 مثل زندگیم مثل حسم، احساسم، رفتارم . - میتوني همه چیز و درست كني.  تو 

 خورشید بابام، بابام و بهم برگردون، بگو  

 زندس برمیگرده . 

اشك روی گونه ام جاری شد و روی لبهام خونه كرد. درمانده  و زمزمه وار  

 صداش زدم تا بگم كه من خدا نیستم اما  

 -   هایکا السلام فقط اسمش روی لبهام جاری شد و  
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روز یه دردسر هر روز یه غم هر روز هر  - خیلي خسته ام خورشید خیلي. هر  

 بدون بابا چیکار كنم؟  روزدرد. دیگه قلبم نمیکشه. حالا من 

هیچي نمي تونستم بگم فقط عین یه بچه دستم رو بین موهای بهم ریخته اش  

بود كه شاید ارومش   فقط یه چیز بردم و با نوازش سعي داشتم ارومش كنم. اما 

 گریه كه اونم ازش بعید بود  میکرد

مراسم خاكسپاری تو سکوتي كه فقط با صدای جیغ های گاه و بیگاه عمه ها  

شکسته میشد صورت گرفت.  چهره هایکا نگراني رو به تمام وجودم تزریق  

میکرد. صورتش بي رنگ شده بود و انگار به زور نفس مي كشید و سینه اش به  

فتاده بود. به عکس عمو هومن خیره شده بود. فقط لحظه ای سر بالا  تلاطم ا

گرفت و به زن نسبتا قد بلندی كه با عینك بزرگ دودی و ماسك روبرومون  

ایستاده بود نگاه كرد ، مضطرب نیم نگاهي بهم انداخت و دوباره به مزار خیره  

 .  شد. نگاه خیره ی زن رو از پشت عینك دودی روی خودم حس مي كردم

اصلا حس خوبي به ایستادنش نداشتم بي خیال سرم رو پایین انداختم و باز به  

هایکا نگاه كردم. اخرین خاكي كه روی بابا ریخته شد عمه هما روی زمین زانو  

زد و شروع به جیغ و داد كرد، عکس عمو هومن رو برداشت و هي داداش 

کا اني رنگ خون گرفت  داداش مي گفت و به سر و سینه مي كوبید. چشمهای های

 با تشر رو كرد به عمه هما و  

 گفت : 

 -  بلند شو 
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صدایي كه دو رگه شده بود تکرار  :  عمه متعجب نگاهش كرد. با لحن جدی و 

داشت تركش كردین. حالا كه مرده  - كردبلند شو. اون موقع كه بهتون احتیاج  

 میاد   مي پرستینش؟ داداش شد؟ شما چجور ادمهایي هستین؟ چطور دلتون 

؟چجوری روتون میشه اینجا فریاد بزنید داداش؟ اونم برای مردی كه در حقش  

دشمني كردین نه برادری؟ فقط بخاطر باباس كه اینجایین وگرنه نمیزاشتم تا دو  

 قدمیش بیاین. چون.. چون دوستتون  

 داشت اما شما .. 

   كنارش نشستم، دستهای بي حس و سردش رو بین دستهام گرفتم و با بغض

 و نالان زمزمه كردم : 

هایکا... مرگ حقه ،شتریه كه در خونههمه میخوابه. امروز بابا فردا شاید  -

 من یا  

 تو. باید صبور بود . 

 سرش رو به سمتم مایل كرد و گفت : 

صبر بس نیست؟؟ كم صبر كردم؟ كمسختي كشیدم؟ ما كه حتي یه روز  -

بام بره؟؟ چرا بابای من؟ خوش توی زندگیمون ندیدیم، چرا به این زودی باید با

  چرا همه زندگي من؟ اصلا چرا اینجوری بي صدا، بي درد، بي اه، انقدر مظلوم و 

 غریبانه 
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چشمهاش دریای درد بود دریایي كه سعي داره نشون بده ارومه اما تو دلش  

 همه چیز رو مي بلعه و ویران مي كنه .  گردابیه كه داره میچرخه و میچرخه و  

عین یه پسر بچه پنج ساله كه مادرش رو گم كرده سرش رو  اروم پلك زد و 

 روی شونه ام گذاشت و با صدای  

 ضعیف و لزروني نالید : 

 مثل زندگیم مثل حسم، احساسم، رفتارم . - تو میتوني همه چیز و درست كني.  

 خورشید بابام، بابام و بهم برگردون، بگو  

 زندس برمیگرده . 

لبهام خونه كرد. درمانده  و زمزمه وار   اشك روی گونه ام جاری شد و روی

 صداش زدم تا بگم كه من خدا نیستم اما  

 -   هایکا فقط اسمش روی لبهام جاری شد والسلام   

روز یه دردسر هر روز یه غم هر روز هر  - خیلي خسته ام خورشید خیلي. هر  

 بدون بابا چیکار كنم؟  روزدرد. دیگه قلبم نمیکشه. حالا من 

تونستم بگم فقط عین یه بچه دستم رو بین موهای بهم ریخته اش  هیچي نمي 

فقط یه چیز بود كه شاید ارومش   بردم و با نوازش سعي داشتم ارومش كنم. اما 

 گریه كه اونم ازش بعید بود  میکرد

مراسم خاكسپاری تو سکوتي كه فقط با صدای جیغ های گاه و بیگاه عمه ها  

چهره هایکا نگراني رو به تمام وجودم تزریق  شکسته میشد صورت گرفت.  
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میکرد. صورتش بي رنگ شده بود و انگار به زور نفس مي كشید و سینه اش به  

تلاطم افتاده بود. به عکس عمو هومن خیره شده بود. فقط لحظه ای سر بالا  

گرفت و به زن نسبتا قد بلندی كه با عینك بزرگ دودی و ماسك روبرومون  

اه كرد ، مضطرب نیم نگاهي بهم انداخت و دوباره به مزار خیره  ایستاده بود نگ 

 شد. نگاه خیره ی زن رو از پشت عینك دودی روی خودم حس مي كردم . 

اصلا حس خوبي به ایستادنش نداشتم بي خیال سرم رو پایین انداختم و باز به  

انو  هایکا نگاه كردم. اخرین خاكي كه روی بابا ریخته شد عمه هما روی زمین ز

زد و شروع به جیغ و داد كرد، عکس عمو هومن رو برداشت و هي داداش 

 داداش مي گفت و به سر و سینه مي كوبید. چشمهای هایکا اني رنگ خون  

 گرفت با تشر رو كرد به عمه هما و  

 گفت : 

 -  بلند شو 

صدایي كه دو رگه شده بود تکرار  :  عمه متعجب نگاهش كرد. با لحن جدی و 

داشت تركش كردین. حالا كه مرده  - . اون موقع كه بهتون احتیاج  كردبلند شو 

 مي پرستینش؟ داداش شد؟ شما چجور ادمهایي هستین؟ چطور دلتون میاد  

؟چجوری روتون میشه اینجا فریاد بزنید داداش؟ اونم برای مردی كه در حقش  

تا دو  دشمني كردین نه برادری؟ فقط بخاطر باباس كه اینجایین وگرنه نمیزاشتم 

 قدمیش بیاین. چون.. چون دوستتون  

 داشت اما شما .. 
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چشمهاش رو از حرص جمع كرد و با نفرت قاب عکس رو از دستهای خاله هما  

بیرون كشید و به راه افتاد. زیر لب از همه معذرت خواهي كردم و به دنبالش  

دویدم.قاب عکس رو سخت در اغوش كشیده بود و بدون پلك زدن به مسیر  

ش چشم دوخته بود.به همراه عمو مهران،خاله شکوفه و مهیار به سمت  روبرو

خونه حركت كردیم. به جاده خیره شده بود و قاب عکس رو چنان به سینه اش  

مي فشرد كه انگار مي خواست بابا رو درون جای جای وجودش حل كنه تا خلاء  

ان ،دستي به  از دست دادنش رو پر كنه. به خونه  رسیدیم، بي توجه به سلام روژ

سر بچه ها كه با شادی به پاش چسبیده بودند كشید و به اتاق خواب رفت و در  

رو بست. تا پشت در اتاق رفتم اما دستم حركت نمي كرد تا در و باز كنم ،پام  

نمي اومد تا قدم از قدم برای رفتن به اتاق بردارم. عقب گرد كردم و به  

 ا بلکه كمي از التهاب درونمون كم كنه . اشپزخونه رفتم و برای همه چای ریختم ت

هیچکس توان صحبت كردن نداشت.بابا هومن مرد خوبي بود برای همین از  

 دست دادنش خیلي سخت و دردناك بود . 

فکرم ازپیش بابا سر خورد و حوالي اون دختر قد بلند با عینك دودی افتاد. اون  

قیناً..اما چرا هایکا با دیدنش  كي بود؟ برای تشیع بابا اونجا ایستاده بود؟ اره ی 

هول شد؟ ربط اون دختر به هایکا چي بود؟ سرم درد مي كرد و این افکار بدتر  

حالم رو بدتر مي كرد. با دست كشیدن به چشمایي كه از گریه متورم شدند،  

 پوفي كردم و برای خلاصي از شر افکار مسخره ام، تو اشپزخونه سنگر گرفتم . 
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ها كه روژان پخته بود رو داغ كردم و به سمت اتاق  كمي از غذای ظهر بچه 

حركت كردم. باید چیزی مي خورد ،حتي شده چند لقمه. مي ترسیدم باز معده  

دردش عود كنه و كار دستم بده. در اتاق رو با كمك ارنج و پام باز كردم. سر  

جای خودش خوابیده بود، بهش حق میدادم شب تولد تا دیر وقت بیدار بود و  

 ي هم كه خوابید كوتاه بود وصبح زود  وقت

 بیدار شد، شب بعد هم كه ...  

اوفففف به هیچ وجه باورم نمیشد كه دیگه بابا رو كنارمون نداریم. یك ان با  

 دلم پاره شد نکنه هایکا از غصه بابا... یادآوری خوابیدن و بیدار نشدن بابا بند  

 زدم. اما تکون نمي خورد . سیني رو روی میز كنار تخت گذاشتم و اهسته صداش 

به سرعت تخت رو دور زدم و كنارش لبه تخت نشستم. صورتش از شدت عرق  

برق میزد و موهای لختش خیس خیس بودند. با دستهای لرزونم پیشونیش  

رولمس كردم. خیلي خیلي داغ بود انگار كه از دل كوره ی اجر پزی بیرون اومده  

 رفتم. رو به عمو مهران و مامان شکوفه   بود. از جام پریدم و به سمت پذیرایي

 - تب..تب داره..داره مي سوزه   كردم و با لکنت گفتم: 

 همگي از جا پریدند و پشت سرم به اتاق امدند. مامان دستي به صورت هایکا  

 كشید و با چنگي به گونه هاش گفت : 

 - خدا مرگم بده داره بچم داره مي سوزه. 

 رو كرد به عمو مهران و گفت : 
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 مهران یه كاری كن بچم داره از دست  -

 میره . 

 عمو با ارامش همیشگي و خاص خودش  

 اهسته گفت : 

شلوغش نکن خانوم ببین این دختر دارهپس مي افته تو دیگه بدتر اشوب   -

 ننداز  به دلش 

 در پي حرفش جلو امد و دستي روی نبض و پیشوني هایکا گذاشت و زمزمه  

 - تب فراقه  كرد: 

 نگاهش كردم.ادامه داد گنگ : 

 غم دوری.طاقت دوری و مرگ باباشو نداره. شاید اگر گریه میکرد حالش   -

 كمي بهتر بود . 

 اشك تو چشمام حلقه زد : 

 بیمارستان یا درمانگاه؟  زنگ بزنم به ارژانس ببریمش 

نمیدونم والا، ولي فکر نمي كنم چیزجدی باشه. پاشویه و كمپرس سرد   -

 بریمش بیمارستان.خوبه؟  بزارین اگر پایین نیومد مي روی پیشونیش 
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سری تکون دادم و با عجله ظرف بزرگي رو پر از اب سرد كردم و همراه با دو تا  

 دستمال تمیز به اتاق برگشتم. با  

كمك عمو لباسش رو در اوردیم و دستمال نم دار رو روی پیشونیش گذاشتم.  

 شدت عرق بهم چسبیده بودند . گونه هاش گل انداخته بودند و موهاش از 

هذیون مي گفت و زمزمه وار بابا رو صدا میزد و من دستمال رو كه در كسری  

از ثانیه خشك مي شد توی تشت مي چلوندم و روی باز روی پیشونیش میزاشتم  

 تشنج نشه   تا بلکه تبش پایین بیاد و دچار 

و به خواب دعوت  همه رو مرخص كردم و با انداختن رختخواب تو اتاق ها همه ر 

كردم و تا صبح بالای سرش نشستم. كم كم دمای بدنش طبیعي شد و تبش  

پایین اومد. چشمهام مي سوختند و سرم به شدت درد مي كردند. اما هنوز برای  

 بابا نماز نخونده بودم. جانمازم رو كنار تخت پهن كردم و به نماز ایستادم . 

ند نمیدونستم برای چي گریه میکنم  تا قامت بستم اشك به چشم هام هجوم اورد

. 

بخاطر بابا؟ به حال هایکا؟ به حال خودم؟ نمازم كه تموم شد از پنجره به اسمون  

 نگاه كردم. توی دلم بابا رو تو اسمون  

 مخاطب قرار دادم و گفتم : 

تاب دوری ازت و نداره.تورو خدا یه كاری  - بابا ببین رفتي چي به روز هایکا اومد .

 كاری كن اروم بشه.یه  كن یه 
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 كاری كن ... 

سایه ای كه كنارم افتاد مکالمه ام با عمو هومن رو نصفه گذاشت. هایکا اهسته از  

جاش بلند شد و در حالي كه از شدت ضعف تلو تلو میخورد به سمت بالکن رفت.  

چادر و مقنعه ام رو لای جا نمازم انداختم و روی میز گذاشتم. كنارش ایستادم و  

 خند زوركي كه روی لبم  با لب

 - هایکا خوبي؟   بود گفتم: 

 فقط سر تکون داد . 

تو سکوت به روبرو خیره شدغذایي كه روژان  .  چیزی میخوری برات بیارم؟ 

 - پخته خیلي خوشمزه 

 اس بزار یکم برات بیارم . 

 هنوز چند قدم بر نداشتم كه گفت : 

 بچه كه بودم دلم میخواست زود بزرگ  -

 ان بشم بشم تا بتونم خلب. 

به سمتش برگشتم. بدون هیچ حركتي به روبرو خیره بود.كنارش رفتم و بهش  

 خیره شدم.بدون اینکه نگاهش رو بگیره خیره به چراغ های سوسو زن خونه ها  

 تو  شب گفت : 
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 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

فکر میکردم میرم بالای بالا درستروی ابرها اونوقت هواپیمام رو روی یکي از   -

و دست تو دست بابا میریم پیش خدا جایي  اون ابرهای چاق سفید نگه میدارم

 كه فقط خوبي هست. جایي كه از ادمهای دل سنگ و بي رحم دوریم . 

اونوقت با خدا میشینیم سه تایي كلي خوراكي خوشمزه میخوریم و من میرم  

حموم خدا و كلي تمیز میشم دیگه بوی اشغال نمیدم. بعدشم طومار اعمال بد  

بدی كردن رو میدم دست خدا و میگم ما صبر كردیم حالا  ادمهایي كه من و بابام 

نوبت توئه. برو ادبشون كن. اما نه من خلبان شدم. نه با هواپیمام روی ابرهای  

چاق سفید رفتم و نه با خدا ملاقات كردم. بزرگ كه شدم خودم خدا شدم.  

دا رو  طومارم و تو دستم گرفتم و به حسابرسي ادمها رفتم. غافل از اینکه هنوز خ

نشناختم هنوز وقت برای شناخت و به حساب رسیدن هست. خدا رو كه گم  

كردم هیچ خودمم تو كثافت گم شدم .اما بابا نامه رو دست خدا داد  و صبر كرد.  

 خدا كه دید از من خلبان در نمیاد تا برم دیدنش خودش اومد ملاقات  

 بابا و اونو با خودش برد . 

 روی   یهویي بغضش تركید و اشك هاش

 گونه هاش غلطیدند .  

چایي میخورن و خدا گزارش ادمهای بد و به  -حالا دو تایي اون بالا نشستن دارن 

 حسابشون رسیده به بابا میده و بابا حتي با خودش نمیگه كه بدون اون  

 میمیرم.؟نمیگه من بدون اون چیکار باید كنم.؟نمیدونه همه امیدم بود؟ 
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   مرد زندگیم بود؟نمیدونه تنها دلخوشي و  

تنهارفت بدون من. مني كه تمام عمرم به جای بچه پدرش بودم. تمام مدتي كه  

اعتیاد داشت عین گربه به دندون گرفتمش، با خودم همه جا كشوندمش ،همه  

 نره. اما بازم رفت. ساده از دستم رفت. كاری كردم تا فقط باشه، تا از دستم  

ا روی گونه ام ریختند. این اولین باری بود  اشك های منو به یاری اشك های هایک

 كه اشك های هایکا رو مي دیدم. مرد مغرورم كه برای اولین بار اشك مي  

 ریخت و من تنها شاهد اشك هاش بودم . 

دستش رو گرفتم تا ارومش كنم  به سمتم برگشت و با بغض عجیب غریبي  

 جودش رو تو اغوشم انداخت و زد زیر گریه . 

درونش انقدر زیاد بود كه حتي غرورش رو زیر پاش گذاشتخ بود و تو  درد 

 اغوشم زار میزد و اشك میریخت. دستم  

 رو روی موهاش كشیدم و گفتم : 

 - هایکا اروم باش. 

 با هق هقي كه توی گودی شونه ام خفه و  

 بم شده بود گفت : 

 - نمیتونم. من بدون بابا نمیتونم. 

 صورتش رو قاب گرفتم و گفتم : از خودم دورش كردم و با دستم
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 باید بتوني تو پدر دو تا بچه ای. بچههایي كه همه امیدشون تویي، تکیه   -

 گاهشون، الگوشون . 

 لبش رو گزید و خیره نگاهم كرد.ادامه  

 دادم : 

صبور باش بزار صبوری رو ازت یادبگیرن. چشم پسرمون به توئه سعي  -

 كن بابای خوبي براش باشي عین بابات برای  

 تو . 

 سرش و پایین انداخت و سکوت كرد . 

 خودم رو عین یه گربه ی لوس به سینه  

 اش چسبوندم و گفتم : 

 - نه - میل داری چیزی برات بیارم بخوری؟ 

 -چشمهام رو ریز كردم و ملتمسانه گفتمترو خدا..بخاطر من. معده درد  : 

 میگیری . 

دم تا سرمای بیرون  سری كج كرد.با شادی از جام پریدم اول پتویي دورش پیچی

 و عرق بدنش باعث مریضیش نشه و بعد  

 چند دقیقه  با سیني غذا به بالکن برگشتم . 
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 گرچه غذا رو عین سنگ به معده اش  

این كه معده درد نمیگیره خوب بودگذر  .مي فرستاد ولي باز هم دلخوشي و فکر 

فراموشي نشد. به  زمان كمي از غم بابا رو برای هایکا كم كرد اما كامل باعث 

عقیده ی من هایکا فقط تظاهر مي كرد كه خوبه اما چیزی باعث عذابش بود ،یه  

جای خالي، یه خونه بدون كسي كه باعث دلگرمي و امیده وشاید چیزی كه من  

هنوز ازش خبر نداشتم. چیزی كه دلیل تاخیر هر شب اش تو برگشت به خونه،   

اش،كسالت و بي حوصلگي هاش  پیام و زنگ های وقت و بي وقت به گوشي

وحتي لب نزدن به غذا بود. كارش شده بود اخر هفته رفتن به خونه ی بابا و  

ساعت ها تو سکوت روی نیمکت گوشه حیاط نشستن و توی فکر غوطه ور شدن  

. 

هرگز حتي برای یکبار هم كه شده برای رفتن به خونه ی بابا تنهاش نگذاشتم و  

ر مي ترسیدم اخر از غم اون خونه و بابا دق بکنه و  همیشه همراهیش كردم. انگا

كار دستم بده. البته خودم هم از خدام بود كه باهاش برم، اون خونه روزهای  

خوبي رو برای هر دو ما با خاطرات خوشي رقم زد و بي شك ،غوره های ترش و  

خوشمزه ی درخت انگور گوشه ی حیاط اش كه به تازگي علاقه ی شدیدی  

دا كرده بودم و روز شماری مي كردم تا به خونه بابا بریم تا قبل از  بهشون  پی

انگور شدن همه رو بخورم. مدام خوشه ای مي چیدم و مي خوردم و بلافاصه بعد  

از اتمام خوشه ای دیگه ای. گاهي هایکا كه روی نیمکت توی سکوت خودش بود  

 هم به زبون مي  

 امد و با حرص مي گفت : 
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 خوری؟ دلت درد میگیره یا فشارت مي  -  هي یاد گرفتي مي بسه دیگه این چیه  

 افته باید بری دكتر. 

 اما گوشم بدهکار نبود و بي توجه بهش  

 به خوردن ادامه مي دادم .    

اون روز پس از تمیز و گردگیری كردن خونه، ظرف های ناهار رو شستم و با  

بغل كرده بود و سر جای سیني چای به پذیرایي رفتم. هایکا، سوران و هاوین رو 

 بابا به خواب عمیقي فرو رفته بود . 

چای رو روی میز گذاشتم و با بوسیدن سر بچه ها كه هایکا رو محکم در اغوش  

كشیده بودند، پتو رو روی هر سه كشیدم و تا برای بر گردوندن چای ها عقب  

 گرد كردم پیامي به گوشي هایکا ارسال شد و گوشي به صدا در اومد . 

ول بي توجه چند قدم دور شدم اما دل و فضولي امونم رو برید و دوباره برگشتم  ا

. 

هایکا كه كوچك ترین حركتي نکرد خیالم راحت شد كه به اندازه ی كافي توی  

 خواب عمیق غرق شده. گوشي رو برداشتم و كلید وسط صفحه رو زدم . 

(new) امي ازش به عنوان ؛  مخاطب به انگلیسي به اسم نیوثبت شده بود و پی 

 (عزیزم بهتر شدی؟ قرار سر جاشه؟)  

 ارسال شده بود . 
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خیره شدم. چند بار زمزمه وار تکرار كردم،   بهت زده به صورت معصوم هایکا 

 نیو.. نیو.. اما چیزی جز نیوشا  

 توی ذهنم پدیدار نمي شد . 

ا خطا نکرده  اما هایکا ادم خیانتکاری نبود تمام سالهای باهم بودنمون دست از پ

بود و بدون ذره ای شك در كنارش زندگي كرده بودم. اما... شاید همذهنیت من  

 ظاهر نمایي مي كرد و در غیاب من...   از هایکا این بود. شاید هم 

یهویي صورتش توی ذهنم رنگ باخت و تبدیل به یه غریبه شد. حس تنفر همه  

اشپزخونه حركت  وجودم رو گرفت. گوشي رو روی میز گذاشتم و به سمت 

 كردم. سرم به دوران افتاده بود. نمیدونم بخاطر غوره ها بود یا اون پیام كذایي.  

در حالي كه نبات رو توی چاییم بهم مي زدم، با خودم كلنجار رفتم تا باور كنم  

یکي از همکار ها یا حتي اعضای جدید گروه هست. اما چرا بهش گفته بود 

 عزیزم؟  نمیگم  عزیزم؟ خب مگه من به همکارم 

 با صدای گرم و خش دارش كه توی اشپزخونه پیچید، از جا پریدم و به  

 سمتش برگشتم . 

 -  ترسیدی؟  متعجب نگاهم كرد و گفت: 

 اره.. اره تو حال خودم بودم متوجه  -

 حضورت نشدم . 
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 -   معذرت میخوام  سری تکون داد و گفت: 

 لبخند زوركي زدم.ادامه داد : 

 بپوشي؟ باید برماستدیو یه كاری دارم سر راه هم شما رومیشه لباست رو  -

 میزارم خونه تا به كارهات برسي . 

 بند دلم پاره شد. استدیو؟؟ امروز كه جمعه بود و روز تعطیل. با ضعفي كه  

 همه وجودم رو گرفته بود گفتم : 

 امروز؟ امروز كه تعطیله روز كاری  -

 نیست . 

 پیش میاد دیگه. من میرم تو ماشین  -

 بچه ها رو هم مي برم تو بیا .  

 به تکون دادن سری اكتفا كردم .  

بین راه با دیدن داروخانه ای به یاد داروی سرما خوردگي سوران كه رو به اتمام  

 بود افتادم و به سمت هایکا چرخیدم  

 و گفتم : 
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 سوران رو بگیرم؟  ممکنه دم داروخانه بایستي تا من دارو -

مسیر، كنار دارو خانه ایستاد. به انتظار تحویل دارو  سری تکون داد و با تغییر 

بودم كه چشمم به بي بي چك های داخل قفسه افتاد. ضعف مداوم، هوس برای  

ترشي جات و غوره و عقب افتادگي ماهیانه. شاید...دستم رو روی قلبم گذاشتم.  

اگر باردار بودم چي؟؟ سوران هنوز خیلي كوچك بود و من برای بارداری بچه  

وم ضعیف و ناتوان بودم از همه مهم تر بزرگ كردن بچه ها بود كه حالا و تو  س

 این سالها خیلي سخت بود . 

خریدن بي بي چك كه ضرر نداشت بایداز باردار نبودنم مطمئن مي شدم. خریدم  

رو داخل كیف پنهان كردم و به سمت ماشین حركت كردم. ماشین كه جلوی 

ودن بیرون اومد و به سمت خونه پرواز كردم.  خونه ایستاد از كابوس باردار ب

لباس بچه ها رو عوض كردم، با روشن كردن تلویزیون سرگرم شدن و من با 

خیال راحت به سمت سرویس بهداشتي رفتم. با استرس یه تصویرم توی اینه  

خیره شدم رنگم پریده بود و صورتم نسبت به قبل نحیف و لاغر تر شده بود  

اوین. چشم از تصویر نقش بسته خودم توی آینه گرفتم.  درست مثل بارداری ه

تست رو برداشتم و  متحیر بهش خیره شدم. با گرفتن دیوار مانع از افتادنم 

 شدم. جواب مثبت بود.... من برای بار سوم باردار بودم، من باز مادر  

 مي شدم . 

جایي كه مي  زندگي برام كلاف سر در گمي شده بود كه از دستم در رفته و به هر 

شد رفته بود. هایکا و رازی كه ازم پنهان مي كرد، بچه هام و بازیگوشي و شیطنت  
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هاشون و حالا این بارداری ناخواسته كه با فهمیدنش انقدر به خودم تلقین مي  

كردم كه مدام حالت تهوع داشتم. احساس عجز و نا تواني همه وجودم رو گرفته  

م كه ساعت ها به حال خودم گریه مي كردم تا  بود و گاهي انقدر درمونده مي شد 

 بلکه سبك بشم . 

شاید هم دچار افسردگي بارداری شده بودم و داشتم خودم رو گول مي زدم تا  

فکر كنم كه من سالم سالمم. بیشتر از هر وقت دیگه ای دلم مي خواست هایکا  

بود. هر روز  در كنارم باشه و باهم صحبت كنیم اما این فقط یه خواسته ی احمقانه 

كار رو بهانه ای برای بیرون رفتن مي كرد و گاهي شب تا دیر وقت بیرون مي  

موند. این دیر اومدن ها و كم حرفي های هایکا بینمون دریا دریا فاصله شده بود  

،پس  باید كاری مي كردم چه بهانه ای بهتر از سالگرد ازدواجمون كه خیلي  

خونه رو كاملا تمیز و مرتب كردم و   نزدیك بود از صبح تا نزدیك به غروب

برای شام تداركي انچناني دیدم. از غذا و دسر گرفته تا كیك و غیره. بهترین  

لباسم رو پوشیدم و موهام رو خودم بالا پیچیدم. شاید امشب بهترین بهانه ای  

برای گفتن بارداریم بود، اینطوری شاید اون هم لب باز مي كرد و پرده از رازش  

اشت. اما ساعت ها و عقربه ها از هم سبقت مي گرفتن و خبری از هایکا  بر مي د

 نبود. به خودم اومدم . 

دقیقه شب بود، من هنوز پشت میز ناهارخوری تو افکارم غوطه   ١١:٣١ساعت 

ور بودم و بچه هام مشغول بازی روی زمین به خواب رفته بودن. كفش های رو  

كردن لباس بچه ها اونها رو توی تخت   فرشیم رو از پا در اوردم و بعد از عوض 

خوابشون گذاشتم. نگاهي به میز كردم، حوصله ی جمع كردن اون همه غذا رو  
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نداشتم حتي خراب شدنشون هم برام مهم نبود شاید اینطوری با دیدن اون سفره  

كمي خجالت مي كشید. لباسم رو عوض كردم و به تختخواب رفتم چند دقیقه ای  

ای چرخیدن كلید توی قفل بین دیوار پیچید. خودم رو به  نگذشته بود كه صد

 خواب زدم و چشم هام رو روی هم گذاشتم. از صدای پا  متوجه شدم كه  

كنار میز ایستاد و بعد به سمت اتاق بچه ها رفت و نهایت اً راهي اتاق شد. سایه  

ای كه حاصل از افتادن نور چراغ خواب  روی دیوار بود حركت هاش رو برام  

روی دیوار نقاشي مي كرد. كیفش رو اهسته روی زمین گذاشت. لباسش رو  

عوض كرد و مثل همیشه بعد از گرفتن یه دوش كوتاه بدون تیشرت به تخت  

 خواب اومد. دستش رو دور كمرم حلقه كرد و اهسته گونه ام رو بوسید و توی  

 گوشم زمزمه كرد : 

 خورشید... خورشید خانوم .  -

 ی هم فشار دادم . چشمهام رو بیشتر رو

موهام نوازش كرد و طره ی بلندی كه توی صورتم ریخته بود رو به پشتگوشم  

 فرستاد. گردنم رو بوسید و ادامه  

 داد : 

مي دونم كه بیداری، مي دونم كهدلخوری، مي دونم كه كلي تدارك دیدی  -

 ولي به خدا درگیر بودم نمیشد كه بیام.  
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 به تو بچه هام كمتر مي رسم و توجه   این روزا بدجوری اسیرم  مي فهمم كه 

 نمي كنم.ولي .....  

 مکثي كرد و نفس عمیقي كشید و ادامه  

 داد :  

 كاش مي شد بهت بگم كاش مي شد .  -

دلم مي خواست برگردم و بهش بگم منسرتاپا گوشم برای حرفهات. بگو چته؟  

ن حال داد بزن، فریاد بزن، اما دردت و بگو ،بگو تا من هم راحت بشم از ای 

كذایي. اما لال شده بودم و فقط اشك هام بودن كه خودشون رو به هر دری مي  

زدند تا فرو بریزن. كمي به صورتم نگاه كرد وچند بوسه روی گونه ام كاشت و  

 به سر جای خودش برگشت و هرگز  

نفهمید كه من اونشب با تمام وجودم تا پاسي از شب برای زندگي كه با سه بچه  

پاشي بود اشك ریختم و چه فکر های زشتي و كثیفي توی سرم نقش  در حال فرو 

بست. اما نباید مي گذاشتم این زندگي با حضور یه غریبه به راحتي از هم  

بپاشهزندگي كه سراسر عشق بود از لحظه شروع تا همین حالا نباید خراب میشد  

گناهي كه  نباید ستون این خونه مي ریخت لااقل بخاطر بچه هام، بخاطر بچه بي 

 تو بطن وجودم از عذابم در عذاب  

 بود . 
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فردای اون روز تصمیم گرفتم تا دنبالش برم و حالا كه قرار نیست راز مگوش رو  

بگو كنه خودم سر در بیارم. لباس های دیشب اش كه به شدت بوی سیگار مي  

 داد رو توی ماشین ریختم و یك دست لباس تمیز براش حاضر كردم . 

مي باهاش سر سنگین برخورد كردم. چایي برای خودم ریختمو  بیدار كه شد ك

پشت میز، كنارش نشستم. دستم و گرفت و زیر چشمي بهم نگاه كرد بدون  

 اینکه سرم و بالا بیارم و نگاهش كنم مشغول هم زدن شکر داخل چایم شدم .  

 دستم رو فشرد و با حالت خاصي توی صداش، كه سعي داشت من رو از 

 دلخوری در بیاره گفت : 

 -   خورشید خانوم..... خورشیدم. 

 جوابش رو ندادم و با یك دستم نون رو  

 -  نباشم؟  - با من قهری بانو؟ ه سمت خودم كشیدم. دوباره صدا زد : 

 بهت حق میدم ولي واقعا درگیر بودم  -

 نمیشد كه زود بیام . 

هر كاری  اما من بهت حق نمیدم. چون ما ،یعنیمن و بچه هام مقدم بر  -

 هستیم.  

 اول ما بعداً هر كار دیگه ای .  
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یه آن دلم گفت قبل اینکه دنبالش كني ازش بپرس چه مرگشه شاید تو اشتباه  

 میکني. پس صدام رو صاف كردم و  

 گفتم : 

  نصفه شب كه همه  ١0اصلا ببینم این چه كاریه كه از صبحخروس خون تا  -

 بقالي ها هم بستن تو درگیرشي؟؟ 

چشمهام خیره شد، نفسش رو تو سینه حبس كرد و كمي بعد بیرون فرستاد.  به 

 اما رنگ نگاهش سیاه بود رنگ غم.اهسته و  

 زمزمه وار گفت : 

یه كار عقب افتاده داشتم كه باید تااخر هفته حاضر مي شد. وایسادم اونو  -

درست كنم انقدرغرق در كار بودم كه وقتي سرم و اوردم بالا دیدم ساعت  

١١   

 شده. واقعا متاسفم خورشید . 

 - مهم نیست   سری تکون دادم و زیر لب گفتم: 

با شادی دستش رو توی جیبش فرو برد و جعبه كوچکي كه توش بود رو در اورد  

 و جلوم روی میز گذاشت و با شوق  

 گفت : 
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 گرفتم   بیا در عوض عصر رفتم اینو برات -

 ره شدم. اب دهنش و قورت داد  نیم نگاهي به جعبه انداختم. و دوباره به چایم خی

 و گفت : 

 ببین خوشت میاد .  -

با بي میلي در جعبه رو باز كردم و دستبند ظریفي كه توش بود رو برداشتم الحق  

كه زیبا بود. اما غمي كه برای دروغ های هایکا تو دلم عین تار عنکبوت از این  

 با   سو به اون سو رفته بود ،هیچ زیبا نبود. لبخند مصنوعي زدم و

 گذاشتن دستبند توی جعبه گفتم : 

 خیلي قشنگه ممنون .   -

 دستبند رو برداشت و به ارومي مچم رو  

 گرفت و گفت : 

 پس بزار دستت بندازم .  -

 و به ارومي دست بند رو دور مچ كوچکم انداخت و روی دستم و بوسید و  

 با لبخند گفت : 
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 این حرفاس  مباركت باشه. لیاقتت خیلي بیشتر از  -

 سرم رو پایین انداختم. سرش و    با بغض

 خم كرد و گفت : 

 -  نه  سرم رو تکون دادم و نالیدم: خورشید..دیگه از دستم دلخور نیستي؟   -

 -  با شادی از جاش بلند شد و گفتپس امروز استراحت كن غذا هم  : 

 خوریم خب؟  درست نکن همون دیشبي ها رو مي 

و با گفتن قربونت برم عشق  سری تکون دادم و باشه ای گفتم. سرم رو بوسید  

من به سمت در ، و به گفته ی خودش سر كار رفت. در كه بسته شد دلم عین  

چیني ترك دار كه بند زده شده بود ،شکست و فرو ریخت و اشك هام گونه هام  

و تر كردند. هایکا هیچ وقت بهم دروغ نمي گفت این چه موضوعي بود كه  

 بخاطرش به دروغ متوسل شده بود . 

تنها دروغ بلکه حتي چندین شب بعد او اون دیر به خونه اومدن، وقتي از سر   نه

كار به خونه اومد به شدت بوی الکل میداد و حال خوشي نداشت. اون بهم قول  

 داده بود كه دیگه تا ابد سیگار نکشه. اما زیرش زده بود عین همه چیز های دیگه  

 بهشون وفا دار نبود . 

ن موضوع و دروغ مسخره گذشت. عزمم رو جزم كردم و  نمیشد ساده از كنار ای 

تصمیم گرفتم با تمام قوا این موضوع رو پیگیری كنم. از روژان خواستم تا برای  
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چند روزی از بچه ها نگهداری كنه تا به ظاهر به كارهای مطب برسم ولي در اصل  

ه  كارم شده بود دنبال كردن هایکا و رفت و امدش .بلاخره یك روز نزدیك ب

غروب كه همه ی بچه ها گروه از استدیو رفته بودند، همون زن قد بلند و لاغر با  

عینك دودیش از ماشین پیاده شد. جلوی در استدیو ایستاد، عینك دودیش رو  

برداشت و با دقت نگاهي به تابلو های اعلانات كرد. دست بي جونم از روی  

 فرمون ماشین روی پام افتاد . 

ي شد بازهمون كابوس قدیمي؟نیوشا و دردسر های واگیر  خدای بزرگ باورم نم

دارش؟ این ملخ پادراز چي از جون زندگي من مي خواست. هایکا حالا متاهل  

بود، دو تا بچه داشت پس دنبال چي بود؟ همون موقع هایکا از دفتر بیرون اومد.  

و  برای دیده نشدنم خودم رو روی صندلي كنار راننده انداختم، اهسته شیشه ر 

 پایین دادم و یواشکي سرك كشیدم. با دیدن نیوشا اخم نامحسوسي  

 كرد و مشغول صحبت شد . 

 -  تو اینجا چیکار مي كني؟؟  سلام عزیزم خسته نباشي.  -

 سلام كردم .  -

  یعني چي؟ این چه وضع حرف زدنه؟ شنیدم، منم گفتم چرا اومدی اینجا؟   -

 اگر یکي ببینتت چي؟ اینجا؟   -  چجوری حرف زدم؟ میگم چرا اومدی -
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 اومدم دنبال عشقم جرمه؟   ببینه مگه چیکار داریم میکنم هان؟ -

شکمم تیر كشید انگار خنجر با شدت هر چه تمام باهاش برخورد كرده بود و یه  

ناسور عمیق به جا گذاشته بود. سركشیدم و با درد به چهره عصبي هایکا چشم  

 ش رو درو بازو های هایکا  دوختم. نیوشا نزدیکش شد و با لوندی خاصي دست

 گره كرد و گفت : 

 عزیزم بد اخلاق نباش دیگه ببیناومدم دنبالت كه امشب با هم باشیم و شام   -

 بخوریم . 

 بازوش رو از حصار دست نیوشا بیرون  

 كشید و از بین دندونهاش غرید : 

 نیوشا وسط خیابونیم این كارا چیه؟ منبهت مي گم یه وقت كسي مي بینه   -

 -  اونوقت تو خودت و بهم مي چسبوني؟اه عین پیر مردها غر نزن دیگه بیا  

 بریم . 

 نه كار دارم باید برم خونه .  -

 نیوشا چشم های روشنش رو با حرص  

 تنگ كرد و گفت : 
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 دوست شدی؟ مثلي كه یادت رفته ..... جدید اً خیلي ناز مي كني. خوانوده  -

 هایکا دست هاش رو به حالت تسلیم بالا  

 رد و گفت او: 

 باشه باشه ادامه نده سرم درد مي كنه  -

 حوصله ندارم . 

 گونه هایکا رو كشید و با لبخند كریه ای  

 گفت : 

 افرین پسر خوب راه بیوفت بریم درضمن به اون افِریته هم زنگ بزن بگو   -

 دیر میای كه داستان درست نکنه . 

هم سایید و  برای دیدن واكنش هایکا به صورتش زل زدم دندون هاش رو روی 

در حالي كه گوشیش رو با حرص از جیبش در مي اورد به سمت ماشین رفت. با  

سوار شدن هر دو، صاف نشستم و بهت زده به ماشیني كه با سرعت از جاش كنده  

شد نگاه كردم. ثانیه ای بعد گوشیم به صدا در اومد اما با اون دست لرزون و سر  

ود میشد؟بلاخره و به زور از اعماق كیفم  درد عجیبي كه یهویي به سراغم اومده ب

یافتمش، صورت نقش بسته ی هایکا روی گوشیم نفسم رو برید اما نباید به روی  
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خودم مي اوردم. خونسرد نفسي عمیق كشیدم و صفحه  رو لمس كردم. صدای  

 گرمش اشك رو درون  

 چشمام به جوشش در اورد . 

  -  چه خبرا؟ كجایي؟  ممنونم  - سلام عزیزم خوبي؟   الو سلام خورشید  -

 -  سلامتي مطبم. چطور؟ 

 هیچي ...خواستم بگم من كار دارمممکنه امشب باز هم یکم دیر بیام.   -

 منتظرم نباش. 

 -   تو هم همینطور باشه مواظب خودت باش.  -

 وبا یه خداحافظي سر سری قطع كردم . 

گناه از این  هایکا... هایکا باهاش رفت؟ خیانت از این بد تر؟ دروغ پشت دروغ، 

بالاتر؟؟ نیوشا چي داشت كه انقدر هایکا رو درگیر كرده بود؟ چي داشت كه من  

نداشتم؟ اشك هام بي محابا مي باریدند و از پشت پرده ای كه هر چند دقیقه  

یکبار با استین مانتوم اون رو پس مي زدم به دنبال هایکا و نیوشا به راه افتادم.  

اشناییم با هایکا اومدم و به جاش به كبابي   جلوی همون فست فودی كه اوایل

رفتیم، ایستاد و هر دو برای دیده نشدن به سرعت داخل رفتند و گوشه ای  

نشستن. از دور بهشون خیره شدم. نیوشا حرف میزد اما هایکا تو سکوت به میز  

خیره شده بود انگار كه روی میخ نشسته بود  ناراضي و معذب یکم كه گذشت  
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گفت كه باعث عکس العمل هایکا شد. سرش و بالا اورد و از سر  نیوشا چیزی 

حرصي كه از چشم هاش مي بارید، بهش لبخند زد. كمرم تیر كشید انگارزیر بار  

این غم و درد عظیم  شکسته بود و دو تا شده بودم. دستم رو به دیوار گرفتم و  

هایکا ثابت  صاف ایستادم. روسریم رو مرتب كردم و به سمتشون رفتم باید به  

مي كردم كه من بچه نیستم تا گول دروغ هاش رو بخورم. صندلي كناریشون رو  

 كشیدم و بینشون نشستم . 

 هر دو به سمتم برگشتند. نگاه گذرایي به نیوشا كردم و به هایکا خیره شدم و در  

 كمال ارامش لبخند زدم و گفتم :   

 ببخشید مزاحمتون شدم .  -

 بودند فقط نگاهم كرد. اب دهنش رو با   د شده  با چشمهایي كه از تعجب گشا

 صدا قورت داد و شوكه صدام زد:                

 خورشید  -

 تو مردمك قهوه ای چشماش كه از شدت شوك دو دو میزد خیره شدم. عصبي  

 -  دستي توی موهاش كشید و گفتداری اشتباه مي كني، بزار برات  : 

 توضیح بدم . 

 ودستهاش رو روی  نیوشا پوزخندی زد 

 سینه اش گره كرد و گفت : 
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 اوللََِ چه جسور و بي باك. مشتاقم  -

 بشنوم، تعریف كن ببینم . 

 لب باز كنه لبخند محوی زدم و گفتم: چشمهاش رو از نیوشا گرفت و تا اومد  

نیازی نیست عزیزم من عادت دارممشکلاتم رو تو خونه و بین خودمون  -

 حل  

 ر كسي كنم نه تو خیابون و پیش ه . 

 از جام بلند شدم، نگاهي به چهره ی عصبي نیوشاكه حرص مي خورد  

انداختم و در  كمال خونسردیي كه كاملا تظاهری بود به سمت در رفتم. هایکا  

 دنبالم دوید و جلوم ایستاد تا صد رفتم  

 بشه با نفرت تو چشماش نکاه كردم و  

 گفتم : 

 برو كنار .  -

 خورشید گوش كن اشتباه مي كني؟  -

 كني؟  قضیه اون چیزی نیست كه تو فکر مي 
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قضیه چیه؟ چند سال از حاشا شدن گندكاری نیوشا تو زندگیت مي گذره؟   -

 بازم دنبالشي؟ با دو تا بچه بازم  

 دنبالشي؟؟متاسفم برات هایکا . 

 -  از كنارش گذشتم كنارم راه افتاد و گفتاخه داری اشتباه مي كني بزار برات : 

 توضیح بدم . 

 همزمان با باز كردن در ماشین گفتم : 

 اگر حرفي باشه خونه با هم صحبت  -

 مي كنیم . 

و با اخرین سرعت به راه افتادم. بچه ها رو از خونه روژان كه هي برای حالم 

آشفته ام سوال پیچم مي كرد، برداشتم و به سمت خونه حركت كردم. سوران و  

چمدونم رو روی تخت   هاوین رو جلوی تلویزیون گذاشتم و به اتاق رفتم 

گذاشتم و تمام وسایلم اولیه و مورد نیازم رو داخلش چیدم.  من اینجا، تو خونه  

مردی كه سالها برای فراموش كردن دوست دختر صیغه ای و هرزه اش 

 جنگیدم، جایي نداشتم. جنگ بي ثمری كه فقط  

رده بود  خودم رو خسته كرده بودم و مرد من دوباره این بازی رو از سر شروع ك

بچه و همسر. با هر دیني حساب مي كردم پنهانکاری و   ٣اما نه به تنهایي با وجود 

دروغ هاش و حتي شام و ناهار خوردنش با اون زن خیانت به نظر مي رسید.  
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كنارش سختي كشیدم و صبوری كردم و این به دور از معرفت بود كه با كسي كه  

ه این كار رو بکنه. چمدون ها رو دم  چندین سال با تمام جودش براش مایه گذاشت 

در گذاشتم و مشغول پوشیدن لباس بودم تا به خونه بابام برم كه كلید تو قفل در  

به چرخش در اومد و سوران و هاوین با شادی و سر و صدا به سمتش رفتن.  

 صدای بوسیدن گونه ی هر دو كه تموم شد  

 -  مامان كو؟ هاوین رو مخاطب قرار دادو گفت : 

 اق داره لباس جم مي كنه بریم اتٌ -

 میریم خونه امام رضا؟ مسافرت. ببین چمدون گذاشته. بابایي باز  

 چند لحظه سکوت بر خونه حاكم شد . 

مصرانه دكمه های مانتوم رو بستم و به سمت پذیرایي رفتم. با حرص سوران رو  

 بغل كردم و دست هاوین رو كشیدم.  

 -  ری؟كجا می  جلوم ایستاد و ترسیده گفت : 

جایي كه خیلي وقت پیش باید میرفتم؟ زماني كه بچه نداشتم. اما اشتباه  -

  كردم موندم و برات جنگیدم. ببین هایکا من حرفم یکیه، طلاق لااقل اینطوری تو  

 به عشقت مي رسي؟ 

 -  طلاق؟ بچه شدی؟ كدوم عشق؟هه كدوم عشق؟ همون عشق سوزان    -
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 كه سالهاست تو سینه ات داری . 

واقعا به طلاق فکر میکني؟ مي خوای بچه هامون همون دردی   خورشید تو -

 خوای عین ما بزرگ بشن؟  كه هر دو ما تجربه كردیم بکشن؟ مي 

اگر به گذشته ی من نگاه كنن یقیناموفق خواهند بود، صبور و عاقل   -

بزرگ میشن ولي اگر تو بشي الگوشون بایدتو پیری پسرمون رو از كافه های  

 ی سینه چاكش جمع كنم معشوقه ها.  شهر با 

 داری اشتباه مي كني؟  ترو خدا بزار برات توضیح بدم. تو -

سوران رو زمین گذاشتم تا از دعوامون كه نادر و بي سابقه بود نترسه و همونطور  

 كه دستم رو توی هوا تاب مي  

 دادم گفتم : 

دارم اشتباه مي كنم؟ درست چیه هان؟حتماً باید روی تخت و تو آغوش  -

 یدمتون تا بفهمم حقیقت چیه؟ د  هم مي 

 -  با سر با بچه ها اشاره كرد و گفتهیسس داد نزن زشته بچه ها وایسادن : 

 ببین هردو ترسیدن . 
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بزار بترسن بزار بفهمن چي داره توزندگیشون مي گذره. بزار بفهمن   -

پدرشون با دوست دختر هرزه اش هر شب میره بیرون اما وقت نداره به اونا  

 نداره به مادرشون فکر كنه. بزار بفهمن كه پدرشون یه هرزه  توجه كنه وقت 

 اس یه هرزه . 

 دستهاش رو مشت كرد و با عصبانیت  

 غرید : 

 -  هستي   من هرزه نیستم  -

 دندونهاش رو روی هم فشار داد و با اخم  

 وحشتناكي گفت : 

 نیستم .  -

 هستي اگر نبودی امشب اونجا كنارش -

 ننشسته بودی .  

 گفتم پوزخند زدم و : 
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مطمئنم شرایطش رو نداشتي وگرنهمعشوقه ات رو برای رفع نیاز به   -

خونت هم مي اوردی البته نیازی نیست شما هر دو اونقدر كثیف هستین كه جایي  

 رو  

 برای این كار داشته باشید . 

 از چشمهاش خون مي چکید. فریاد زد : 

 خفه شو.... من هرزه نیستم .   -

نه. جیغ خفه ای كشیدم و بازوم رو محافظ صورتم  و دستش رو بالا اورد تا منو بز 

كردم. سوران جیغي از سر ترس كشید و به پام چسبید متقابلاً هاوین هم به پای  

هایکا چسبید و هر دو بلند بلند گریه مي كردند. انگار سعي داشتن مارو از هم  

انه  جدا كنن. این بچه ها عادت كرده بودند هر روز صبح با دیدن بوسه های عاشق

 ی پدرشون روزشون رو شروع  

 كنن اما حالا... 

دست هایکا اهسته به كنارش افتاد اما هنوز نگاهش تو چشمای من قفل بود و با  

حرص نگاهم مي كرد. سوران رو تو اغوش كشیدم و به اتاقش بردم. در رو بستم  

و همراه با اروم كردن سوران خودم هم به آهستگي اشك ریختم تا بلکه كمي  

م بشم. اما ممکن نبود هر لحظه بیشتر از قبل دردم بیشتر مي شد. هایکا تا به  ارو

امروز دست روی من بلند نکرده بود اما حالا بخاطر نیوشا داشت منو مي زد.  

سوران رو گشنه و تشنه روی تختش خوابوندم اما لباس هاش مناسب خواب نبود  
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ه لباس هاش داخل  و باید عوض مي شدند.چرخي زدم اما بي فایده بود هم 

چمدون بودن. روی مبل نشسته بود و هاوین كه روی پاش نشسته بود سرش رو  

به سینه اش چسبونده بود. بي تفاوت از كنارشون گذشتم، چمدون رو باز كردم و  

دو دست لباس راحتي برای سوران و هاوین در اوردم و با صدا زدن هاوین ازش  

 خواستم كه به اتاقشون بیاد.  

 رو روی مبل گذاشت و جلوم   هاوین 

 ایستاد ازش فاصله گرفتم. اهسته گفت : 

 باید حرف بزنیم .  -

 حرفي ندارم .  -

 بازوهام رو گرفت و این بار مهربون تر و با لطافت جوری كه مظلومیت توی 

 صورتش موج میزد نالید : 

خورشید، لطفاً فقط چند دقیقه به حرفهام گوش كن. اگر حرف هام منطقي   -

  با من نبود فردا صبح خودم هر كاری كه بگي مي كنم. به خدا من  نبود و حق

 هرزگي نکردم، قسم مي خورمچشمهاش رنگ حقیقت داشت. رو به  

 هاوین كردم و گفتم :   

 بیا لباست و عوض كنم مامان بخواب    -
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دست تو دست هاوین به سمت اتاق حركت كردیم اما دلم، قلبم و احساسم  

 كه سالها بینمون بوده به حرف هاش گوش كنم . میگفت باید بخاطر عشقي 

 ایستادم و به سمتش برگشتم و گفتم : 

 لباس بچه ها رو باید عوض كنم .  -

 سری تکون داد و گفت : 

 تا صبح هم كه طول بکشه منتظر مي  -

 مونم . 

نمي دونم چرا همیشه این عشق لعنتي به هشدار های مغز گوش نمیده. حتي  

داشتم صبوری مي كردم و مي خواستم كه حرف هاش رو  نمیدونستم چرا باز 

گوش بدم. شاید بخاطر بچه ها بود تا نامادری مثل نیوشا، كه نسخه ای كوچیك  

 از ثریای زندگي من بود روی سرشون  

 نباشه . 

لباس هر دو رو تعویض كردم و با این كه هاوین هنوز بیدار بود پیش هایکا  

بود و دستهاش رو بین موهاش فرو برده   رفتم. تو بالکن، روی صندلي نشسته

بود. با كشیدن صندلي روبروش سرش رو بالا اورد و مغموم نگاهم كرد.دستهاش  

 رو روی میز تو هم گره كرد و با قورت دادن اب دهنش به سطح  

 میز خیره شد و گفت : 
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 همه چیز از اون شبي كه یادم رفته بود بچه هارو به خونه بیارم شروع شد . 

رسیدم خونه خیلي خسته بودم. كیفم رو كنار مبل انداختم و روی مبل لم  وقتي 

دادم هنوز برای اوردن بچه ها از مهد خیلي زود بود پس مي تونستم استراحت  

 كنم . 

هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود كه زنگ در رو زدن. پستچي بود.. اما ظاهراً  

وقتي رفت به جعبه نگاه   بسته ای به دستم داد و زیر برگه اش رو امضا زدم. 

كردم هیچ نام و نشوني نداشت. فقط اسمم روش بزرگ حك شده بود. بي تفاوت  

  جعبه رو باز كردم توش به پاكت سي دی بود كه نوشته روش نوشته بود؛ برای  

 هایکای عزیزم 

 لبش و گزید و كلافه ادامه داد وقتي سي  

 دی رو تو دستگاه گذاشتم دیدم .... 

 نگاهش كردم  تم خفه مي شدم. منتظر سکوت كرد. داش 

فیلم رابطه ی من و نیوشا تو دورانهمخونه بودنمون بود. هر چند كه من   -

هرگز راضي نبودم اما گاهي اینکار رو مي كرد. فکر مي كردم خب شاید با  

پر شدن حافظه دوربینش قطعا اونا رو پاك میکنه اما فیلمها رو هم عین  

بود. چند لحظه بعد بهم پیام داد؛ این یه   عکس های بك استیج ارشیو كرده

نسخه از فیلم اصلیه، ابروت دست منه اگه دوست داری نریزه و اگر نسخه  

اصلي رو میخوای باید باهام همراه بشي.. گفتم هیچ غلطي نمي توني بکني  
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ازت شکایت مي كنم گفت؛ بکن منم فیلمت رو پخش مي كنم. اصلا نیازی 

لم به دست خورشید برسه ازت طلاق مي  به پخش كردن نیست این فی

 گیره. گفتم اون بهم اعتماد داره مي دونه زماني كه با من بودی با  

 هم رابطه داشتیم. گفت؛ .........  

 مکث كرد. دستش رو كلافه روی  

 صورتش كشید وادامه داد : 

 قدیم اره اما نظرش راجع به فیلمي كه  -

 شده چیه؟   پایینش تاریخ هفته یا چند روز پیش حك 

 فیلم رو به عقب برگردوندم. درست بود  

تاریخ پایینش مال چند روز قبل بودهمه شواهد بر علیه من بود. شك نداشتم  .   

حتي خود تو هم با دیدن اون فیلم ها ،فکر مي كردی كه تاریخشون درسته و تنهام  

كم   مي گذاشتي.  برای بر ملا نکردن رازم یه شرط احمقانه هم داشت این كه كم 

بهت بگم كه دوستت ندارم تا تو خودت بری و چون بچه دار نمیشد میتونست بچه  

های من و تورو بزرگ كنه. بخاطر ابروم مجبور بودم به ظاهر قبول كنم اما خدا  

میدونه قلبم راضي نبود. الکي بهش گفتم قبوله تا تو بهترین موقعیت بتونم نسخه  

 اصلي فیلم و ازش  

 بگیرم . 

 بهم كرد و سرش رو با   نگاه گذرایي
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  - اون شب چي؟ اونشب هم پیشش بودی؟ خجالت پایین انداخت. اهسته گفتم: 

 -  كدوم شب؟

 همه شب های دیر اومدنت و شب  -

 سالگردمون . 

 سری تکون داد و گفت : 

مشکل من با همه ادمها همینه همتونمن رو به چشم یه هرزه ی عوضي كه   -

گرده میبینید. من بعد از اومدن تو و دل فقط فکرش پي... كثافت كاری مي 

بستن بهت هرگز دستم به هیچکس از جمله نیوشا نخورده. من هرزه  

 نیستم خورشید  

 هركس باور نکرد تو باور كن . 

 نفس عمیقي كشیدم و گفتم : 

من سالها در كنارت زندگي كردم چهقبل از ازدواج چه بعدش باهات همراه   -

مي شد راه حل بهتری پیدا كرد. من   و همدل بودم به جای پنهانکاری

همیشه و تحت هر شرایطي منطقي برخورد كردم حقم بود بدونم چي داره  

 تو زندگیم مي گذره. نه اینکه دنبالت بیام و مچت رو  

 بگیرم . 
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 لب هاش رو تر كرد و گفت : 

اره حق با توئه اما با خودم گفتم حتماًبا فهمیدن ماجرا خواهي رفت. مثل  -

 الان كه با دیدنش كنارم داشتي میرفتي  همین 

 وای به حال دیدن اون فیلم . 

هدف نیوشا انتقامه چون باباش بعد از شب عقد روژان و رو شدن كارهای نیوشا  

از غصه دق میکنه و میمیره  و حالا اون جفتمون رو مقصر میدونه. تو رو بخاطر  

 گرفتن من ازش و من رو بخاطر بر ملا كردن رازش و مرگ  

 پدرش. 

  هر دو تو سکوت به میز خیره شدیم. با تردید دستم رو گرفت و گفت میخوای 

 بدوني شب سالگردمون كجا بودم؟ 

سری تکون دادم. موبایلش رو از جیبش بیرون اورد و روی میز گذاشت و یه  

 اهنگ پخش كرد. صدای گوشنوازش همه ی فضا رو پركرد غرق در اهنگ  

 عاشقانه اش بودم كه گفت : 

مي خواستم اینو تا شب سالگردمون حاضر كنم تا برات بزارم و خوشحالت كنم  

اما انقدر درگیرش شدم كه متوجه گذر زمان نشدم. چند شب قبلش هم كه دیر  

اومدم رفتم خونه بابا دل خیلي گرفته بود. میخواستم به یکي دردم رو بگم اما  

ابا بهترین گزینه بود  هیچکس رو جز تو نداشتم كه تو هم اگر مي فهمیدی....ب

 چون فقط گوش بود پس رازم پنهون مي موند. من فقط بخاطر از دست ندادنت  
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 بهت نگفتم قضیه چیه. همین . 

سرم و پایین انداختم و به زمین خیره شدم. كه صدای هاوین هر دومون رو از  

اون حال بیرون كشید. طفلي از گشنگي بي خواب شده بود بلند شدم تا چیزی  

 بهش بدم بخوره كه هایکا دستم رو گرفت  

 و با لحن ملتمسانه ای گفت : 

 نزاری؟  خورشید.. منو مي بخشي؟ میشه تنهام -

 -  باز هم مي بخشم  به چشماش زول زدم و قاطع گفتم : 

 لبخند تلخي زد. ادامه دادم : 

 اما فراموش نمي كنم .  -

باید فراموش نگاهش خِجلش رو ازم گرفت و به زمین دوخت. شاید این بار ن

 كرد  كه بهش لطف كردم و بخشیدمش مي 

روز ها شب میشن و شب ها روز، بي این كه خواب به چشم هام بیان. تیله های  

ابي رنگش كم سو شده و تو حلقه ای سیاه فرو رفته و اندام اش ظریف و نحیف  

تر از قبل، انگار كه بار همه مشکلات زندگیم روی شونه های كوچیکش افتاده،  

اید فهمیدن اتفاقات اخیر كمرش رو شکسته. همیشه اون بوده كه گذشته و  ش

 فداكاری كرده و عین  
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 یه مادر، فداكارانه دنبالم دویده .   

ارنجم رو روی زانوم میزارم و بهش خیره میشم، لباس هایي كه امشب قراره  

بپوشم رو با سرعت و دقت اتو میزنه و مرتب روی تخت میچینه. لحظه ای مي  

یسته و با دستي كه به كمرش گذاشته كش و قوسي به اندام لاغرش میده و  ا

دوباره از نو غرق در كار میشه. درست عین این چند روز كه ظاهر اً باهام قهره  

 ،این بار بي اینکه به چشم هام نگاه كنه  

 میگه : 

 -  تا لباس هات رو عوض كني یه چیزی  

 حرفش، خودش كه از ضعف   حاضر مي كنم بخوری تا ضعف نکنیو در پس . 

 تلو تلو میزنه از اتاق خارج میشه .   

دوست داشتن اگر شي بود، حتماً حسم بهش بزرگ تر از منظومه ی راه شیری  

بود، كاش مي شد كه حس ام رو لمس كنه حجمش رو ببینه تا بفهمه كه دنیام و  

تمام زندگیم تو حُرم نفس های گرم ، آغوش كوچیکش و همه ی لطافت و  

 ذشت های زنانه و مادرانه اش خلاصه  گ

 مي شه .  

 بي حوصله تخت رو ترك مي كنم و لباس های مشکیم رو به تن مي كنم . 
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چهلم بابا گذشته اما حتي اگر صد ها سال هم بگذره باز هم غم بابا هرگز از دلم  

بیرون نمیره. كسي كه سالها برای داشتنش دویدم، سخت كار كردم، سالها زخم  

 فقط باشه اما ساده و حتي بدون كشیدن یه آه یا ناله ی حاصلِ درد  خوردم تا

 از دستم رفت .  

ادكلن رو روی خودم خالي مي كنم و پیش اعضای خوانواده ام كه تو اشپزخونه  

 انتظارم رو مي كشند میرم.  

دخترم با موهای بلند و طلاییش كه تا كمرش مي رسند، دستش رو برای در  

كرده، بغل میکنم و روی گونه اش بوسه مي زنم، دستش رو  اغوش كشیدنم باز 

دور گردنم حلقه مي كنه و صورتش رو به صورتم مي چسبونه.  و من توی دلم به  

 این ایمان میارم كه راسته عشق اول  

 هر دختری پدرشه .   

پام سنگین میشه خم میشم و به صورت گرد و سفید پسرم كه با چشم های  

بهم نگاه میکنه لبخند مي زنم. حس خوشبختي توی   دریایي و همرنگ مادرش

 زندگیم  

 تکمیل بود و هست اما....   

نیوشا لعنت بهت كه همه چیز رو بهم زدی. سرم رو بالا میارم و بهش نگاه مي  

كنم مثل همیشه با آرامش و متانت هرچه تمام كنارم نشسته و بیشتر از این كه  

 رف بچه ها مي كنه و فقط با خودش غذا بخوره و لذت ببره وقتش رو ص 
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 غذای خودش بازی مي كنه .   

 همونطور كه سرش پایینه میگه : 

 دیرت نشه .  -

 قهره اما حواسش به منه . 

 نه الان میرم .  -

همزمان با من از جاش بلند  شد و كیف دوشي كوچیکم رو به دستم داد. با تردید  

زمین گرفت و  دستم رو جلو بردم و دور كمرش حلقه كردم. چشمهاش رو از 

 نگاهش رو تا چشمهام كشید لبخند بي جوني به چشم های ابیش زدم و اهسته  

 -  شب...میای؟ گفتم : 

 اهسته و با صدای غمباری گفت : 

 اره   -

 لبخندم جون گرفت : 

 مي بینمت .  -

 و با بوسه و ذوق همیشگي بچه ها ازش  
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 جدا میشم و سر تمرین میرم .  

سامیار كه نمي دونم چشه. سر سنگین و    این روزها همه چیز بهم ریخته حتي

ساكت شده. مدام حس بدی نسبت به این موضوع دارم چند وقتیه از ازیتا خبری  

نیست. ممکن بود قضیه رو به سامیار گفته باشه؟ اما چجوری وقتي ادرسش رو  

 نداشت؟ البته از اون هیچ چیز بعید نبود . 

 چراغ های سالن روشن میشن، 

مثل همیشه بهم انرژی نمیدن و اینبار برعکس ته دلم رو خالي  اما صدای جیغ ها 

میکنن. چشم هام رو به صورت مغموم اش كه سوران رو عین یه شي قیمتي تو  

اغوش گرفته مي دوزم. چشماش یه دردی دارن اما نمي فهمم چیه عین یه راز كه  

ت چشم  میخواد بگه اما مردده. نگاهم رو به جمعیت میدوزم اما با دیدن یه جف

عسلي كشیده و اغواگر از وسط جمعیت، وا میدم. خورشید هم متوجه حال 

دگرگونم میشه، مسیر نگاهم رو دنبال میکنه و با دیدن نیوشا روی اون صندلي  

همیشگي برمیگرده و خودش رو با سوران مشغول میکنه.  مي دونم دیدن اون  

و عذاب  چقدر داغونش مي كنه. كاش این كابوس تموم میشد تا هر د 

نکشیدم.كاش خوشي بر میگشت، كاش زندگیمون عین چند ماه پیش میشد و پر  

از عشق و خنده بود. اصلا نمي دونم اون روز اجرام چجوری بود و چجوری تموم  

 شد فقط به محض اتمام به پشت صحنه رفتم و یه شیشه اب رو كامل  

 خوردم .  
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ندازیم كه خورشید از راه  به مناسبت تولد مهیار پشت كیك ایستادیم تا عکس ب

رسید و  گوشه ای ایستاده. لبخند زدم و اشاره كردم تا جلو بیاد نزدیکم كه رسید  

 نیوشا وارد بك استیج شد .یك  

 سمتم نیوشا بود و سمت دیگه ام خورشید. سامیار از بین بچه ها جدا شد  

 -   این دختره اینجا چیکار مي كنه؟ و غلدرانه جلوم ایستاد و گفت : 

 -  كدوم دختر؟  خودم رو به كوچه علي چپ زدم و گفتم : 

خودتو نزن كوچه علي چپ. نیوشا رومیگم. اینجا چیکار داره؟ چه صنمي   -

 داره؟  باتو 

 اخم كردم و گفتم : 

 پوزخندی زد و گفت :  به تو چه؟ چیکار به زندگي من داری؟  -

   غیرتي بشم یه بچه خودم و بزنم به بي  اره واقعا به من چه منم باید مثل تو 

 دربدر كن كسي كه یه بچه رو ......

 حرفش رو برید، دستي به سینه ام كوبید  

 و گفت : 
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واقعا برات متاسفم حیف خورشید كهداره با تو زندگي مي كنه خورشید   -

 لیاقتش خیلي بیشتر از هرزه هایي كثیفي  

 مثل توئه .  

 وبا عصبانیت به سمت خروجي رفت . 

 پس بهش گفته بود. اما .. قلبم تیر كشید  

 چجوری پیداش كرده بود؟؟  

 مهیار نگاه پرسشگرش رو بهم دوخت و  

 گفت : 

 -   هیچي چرت و پرت  این چشه؟؟ چي میگه؟؟   -

 و برای فرار از سوالاتش به خورشید  

 نگاه كردم . 

با بچه ها نزدیك اومد و كنار مهیار ایستادیم. انگار بغض داشت اما خودش رو  

 نشکنه. خم شدم و در گوشش گفتم : نگه داشته بود تا غرورش  به زور 

 خورشید به خدا من برای نیوشا بلیطنگرفتم، خودش رزرو كرده. مي خواد به   -

 هر ترتیبي شده زندگي منو بهم بزنه . 

 لبخند مصنوعي زد و اهسته گفت : 
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 -  جانم -  خورشید  مهم نیست من درستش مي كنم.  -

انگار خون منجمد شدم دوباره به جریان افتاد.لبم   جانم گفتنش بدنم رو گرم گرد 

 رو  

 گزیدم و گفتم : 

 -   از كجا؟ مات نگاهم كرد و گفت: سامیار فهمیده بچه ازیتاس  -

نمیدونم ولي یقین اً ازیتا پیداش كرده وبهش گفته چون فقط من و تو وبابا  -

 وازیتا این موضوع رو مي دونیم. من كه نگفتم ، 

 نگفتي، بابا هم كه توهم كه .... 

 یاد بابا دلم رو به درد اورد اما خودداری  

 كردم و ادامه دادم : 

 میمونه فقط ازیتا. اون گفته مطمئنم   -

 صاف ایستاد و گفت : 

 حالا بعداً راجع بهش با هم صحبت میکنیم. الان زشته تابلونکن مردم دارن  -

 نگاهمون مي كنن . 
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ادیم. كمي بعد از عکس های ازم جدا  خودم رو جمع و جور كردم و كنار هم ایست

 شد و به سمت نیوشا رفت و بعد از چند كلمه ای نیوشا نگاه كش دار و موذیانه  

 ای بهم كرد و خارج شد .  

حالا كه باهام راحت تر و بي كدورت تر از قبل رفتار مي كرد ترجیح مي دادم تا  

 اعصابش مکدر نشه حرفي نزنم تا .  راجع به موضوع صحبتش با نیوشا  

هاوین رو كنار سینك ظرفشویي گذاشته   چند روز بعد نزدیك های عصر بود ،

بودم و در حالي كه برام شعر مي خوند سیب مي شستم تا بخوره. خورشید با  

 مانتو و روسری  سفید رنگ تو چهارچوب اشپز خونه قرار گرفت . 

 درست عین فرشته ها شده بود. نگاهي به  

 پاش كردم و با لبخند گفتم سر تا : 

 عهه  كجا میری عزیزم؟   -

 با یکي از دوست هام قراره بریم  -

 بیرون . 

 یکي از دوستات؟ كي؟   -

 تو نمي شناسي .  -
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یه آن حس بدی بهم دست داد. اخه عادت نداشت چیزی رو ازم پنهان كنه.  

 سری  

 -  از مریض های مطبه؟  تکون دادم و گفتم: 

 مطبمم هست از دوستامه، اما مریض .  -

 -  مردِ؟  لبم رو به دندون گرفتم و گفتم : 

 سرش رو كمي مایل كرد و گفت : 

 چیزی ازم دیدی؟ من با مرد برم بیرون؟ تا حالا همچین  -

 دستي به گردنم كشیدم و گفتم : 

 نه كلا گفتم، باشه برو اما امشب خونه  -

 شکوفه دعوتیم هاا .   

 زود میام. جای دوری نمیرم .  -

موافقت تکون دادم و با بوسه ای روی گونه ام و خداحافظي  سری به نشانه ی 

ارومي به سمت در رفت. كفش هاش رو به پا كرد اما لحظه ای ایستاد به سمتم  

برگشت و دستي تکون داد و در رو بست .یك ان دلم ریخت و به شور افتاد  .دلم  

مطب به  مي خواست جلو رفتنش رو بگیرم اما این اولین باری بود كه برای كار 
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بیرون از محیط كارش مي رفت، پس مهم بود. خودم رو مشغول بچه ها كردم تا  

زمان بگذره و با فکری مشوش و معده ای كه از دلشوره به درد اومده بود به  

 سمت خونه مهران و  

 شکوفه به راه افتادم . 

حتي بودن تو جمع بزرگ خوانواده ی شکوفه و مهران و حرف های مهیار و دایي  

ه ای منو از فکر بیرون نمي اورد. كجا رفت؟ با كي رفت؟ اصلا چرا رفت؟  لحظ

حتي نیوشا هم رد تماس میداد و جوابم رو نمي داد. وسط شب بود و همه منتظر  

 اما هنوز برنگشته بود. برام عجیب بود.  اومدن خورشید برای خوردن شام 

و روی میز  چندین بار باهاش تماس گرفتم اما جواب نداد. عصبي گوشیم ر

 گذاشتم  

 كه زن دایي گفت : 

 -  هایکا جان خورشید كجاس؟ نمیاد؟میاد زندایي، یه كاری بیرون داشت    -

 فکر كنم زیادی طول كشیده .  

بخورید، منم  - رو كردم به شکوفه و گفتمشما منتظر خورشید نباشید، شام  : 

 گشنه ام نیست منتظر  

شه ای نشستم و مدام با گوشیم  میمونم تا خورشید بیاد با هم مي خوریمگو. 

 گرفتمش اما جواب نمي داد. هاوین با قیافه ی خنده داری رو كرد به من و به  
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 حالت چغلي گفت : 

 كثیف كرده روش پر از غذا شده .  هههههه بابا ببین سوران لباسش و -

 لبخند زدم و از جام بلند شدم تا لباس  

خورشید روی صفحه افتاد  سوران رو عوض كنم كه گوشیم زنگ خورد و عکس 

 با لبخند گشاده ای گوشي رو  

 برداشتم و گفتم : 

 الو سلام عزیزم .  -

 آوای مردی كه با صدای بم پشت خط بود باهث ایجاد  خط روی پیشونیم شد و  

 -   الو با حالت جدی و عصبي گفتم : 

 -  سلام اقا وقتتون بخیر  مرد تك سرفه ای كرد و گفت: 

 نم خط رو سلام ممنون ببخشید فکر ك  -

 خط شده .  

 نه.. نه اقا اینجا یه ماشین سفید رنگهست به پلاك......... هست میخواستم   -

 ماشین دارید؟  ببینم شما میشناسید؟ نسبتي با صاحب این 
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 شماره پلاك ماشین رو چندین بار توی  

 -  بله ماشین همسرمه  ذهنم تکرار كردم. پلاك خورشید بود.  

نجا رد میشدیمکه دیدیم یه نوری از ته دره میاد نگاه  والا اقا ما داشتیم از ای  -

كردیم دیدیم این ماشینه، اومدیم پایین دیدیم  یه نفر هست،یه خانوم با یه  

 برداشتیم دیدم شماره شما روشه  گوشي كه داشت زنگ میخورد گوشي رو 

پاهام سست شدن، لبه مبل رو میگیرم تا زمین نخورم و خودم رو آهسته روی  

 مي كنم.  شکوفه جلوم مي ایسته و مدام سوال پیچم مي كنه. چشمام رو   مبل رها

 مي بندم و  با صدایي كه از ته چاه در  

 میاد میگم : 

 بیام؟  شما كجایین؟ من.. من الان باید كجا -

سمت كَن ما اینجا ایستادیم منتظریمپلیس و ارژانس بیاد. چند تا نشونه   -

 بهتون  

 میدم راحت پیدامون كنید . 

 صدای مرد رو عین نوار ضبط شده توی  

 خاطرم ذخیره میکنم و باز میگم : 
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 خوبه؟  اقا كسي كه تو ماشین بوده؟ حالش  -

داره  . كمي مکث كرد ، یه مکث مرگبار ،جوری كه حس مي كردم هر ثانیه اش 

 تشریف بیارین   -  جون رو از بدنم خارج میکنهاره.. اره حالا شما هرچه زودتر  

و بهم ریخت. این جواب رنگ و بوی خوبي نداشت. با هول و  این جواب حالم ر

 ولا از جام بلند میشم. رو به  

 شکوفه كردم و گفتم : 

 -   كجا میری؟ چي شده؟ مواظب بچه ها باشید تا من بیام.  -

 جوری كه بچه ها نفهمن صدام رو پایین  

 میارم و میگم : 

 -  خورشید چي؟ خورشید .......  -

 گوشیش ویکي برداشته و دیده شماره من روشه  تو جاده كَن تصادف كرده  -

 بهم زنگ زده . 

  همه  شوكه چیزی میگن، اما مخاطبم شکوفه اس و نگاهم بهشِ با ناخن هاش 

حالا   -  گوشت صورتش رو خراش داد و گفتخدا منو مرگ بده. چرا؟ چجوری؟ :

 حالش خوبه؟ 
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 سرم و تکون دادم و با حالي كه دگرگون  

 شده میگم : 

من بي خورشید مي میرم شکوفه  . ..نمیدونم. دعا كن نشده باشه . نمیدونم.. -

 میمیرم 

 به بچه ها كه خیره نگاهم مي كردن نگاه  

 گذرایي كردم و ادامه دادم : 

 نزار بچه ها چیزی بفهمن، بفهمن  -

 غصه میخورن . 

 سری رو به نشانه ی تایید تکون داد . 

سوار ماشین شدم. تا حركت  عین گلوله ای كه از تفنگ شلیك شده دویدم و  

 كردم درهای ماشین باز شدند و مهیار و مهران و سعید روی صندلي ها جا 

 گرفتن و مهیار گفت : 

 ما هم باهات میایم .  -

 - نه لازم نیست خودم میرم 

 -  مهران خودش رو سمتم میکشه و میگهاومدیم و دزدی، زور گیری، توطئه : 
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 میارن چند نفر باشیم بهتره   سرت ای چیزی بود تنها بری یه بلایي  

قانع كننده بود. سری تکون دادم و به راه افتادم. دستهام مي لرزیدند انگار كه  

دلم داشت از جا كنده میشد پس دلشوره های عصرم بي دلیل نبودن.  

 خورشید اخه تو توی كَن چیکار داشتي؟  خورشیدد..اخ 

داد. ماشین رو وسط جاده به  حجم وسیع ماشین های ایستاده خبر از رسیدن مي 

امون خدا ول كردم و به سمت محل حادثه رفتم. جاده از ریختن خورده شیشه  

های ماشین عین ستاره های اسمون مي درخشید هر چي جلوتر مي رفتم توانم  

كمتر میشد. مردی كه لباس نظامي داشت با دیدنم سلامي داد و جلوی عبورم رو  

گذشتم و به جای من مهران مشغول صحبت با  گرفت، بي توجه بهش از كنارش 

مرد و توضیح نسبتم با ماشین و راننده شد. لبه دره ایستادم. ماشین كاملا از بین  

 رفته بود، پس خورشید چي؟ از روی گارد ریل پریدم و با سرعت پایین رفتم . 

مهیار با صدای بلندی كه هر لحظه خبر از  پاره شدن حنجره اش  میداد صدام زد  

به دنبالم دوید كنار ماشین ایستادم و به جست و جوی خورشید اطراف رو زیر   و

نظر گرفتم. بادیدن جسمي كه زیر ملافه ی سفید بود  ناتوان و درمونده شدم.  

سرم به دوران افتاده بود،  انگار زمین و زمان مي چرخیدند. كنارش زانو زدم.  

لرزونم برمیدارم اما نمي   ملافه ی یك دست قرمز شده از خون رو با دست های

تونم حتي مهیار هم توان بریده و كنارم روی زمین میافته. بلاخره تمام توانم رو  

 تو دستم جمع میکنم و  

 برمیدارمش اما .....  
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نیوشا...؟ نیوشا با صورت پر از خون؟ اونم تو ماشین خورشید؟ كنارش میشینم.  

 اهسته به مردی كه كنارمون ایستاده  

 -  ده؟؟؟ مر  میگم: 

 بله متاسفانه .  -

چه پایاني... شاید قسمت بوده اینطوری تقاص پس داده. اما چرا با خورشید؟؟  

راستي پس خورشید چي؟؟ خورشید من كجاس؟ از جا پریدم و به سمت ماشین  

 رفتم و عین دیونه ها اطراف رو نگاه  

 -  كي اقا؟ -  كجاس؟؟ پس كجاس؟؟  كردم و رو به همون مرد میگم: 

 خورشید، همسرم اون كجاس؟   -

 والا كسي غیر از این خانوم نبود .  -

 داد میزنم : 

 میشه توش نباشه؟  مگه میشه این ماشین خورشیده. مگه -

مهیارجلوم مي ایسته و با گرفتن شونه هام منو به ارامش دعوت میکنه اما با دیدن  

كنار میزنم و به  بنزیني كه از باك در حال ریختنه مثل فنر از جا میپرم. مهیار رو 

سمت ماشین میرم. هیچ راهي به جز یه شیشه كه تا نصفه پایینه به داخل ماشین  
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نیست. مشتم رو گره مي كنم و با تمام وجود به شیشه میکوبم یکبار، دو بار، سه  

بار بلاخره مي شکنه و خون روی دستهام جاری میشه، اما هیچ كس و هیچ چیز  

 نیست. امداد گر  

 ه فریاد میزن: 

 فاصله بگیرید   از ماشین فاصله بگیرید، از ماشین -

اما به زمین چسبیدم. مهران دستم رو با تمام قوا میکشه و با فاصله ی زیادی از  

 ماشین با هم به زمین مي افتیم و .......... 

 ماشین اتیش میگیره. حرارتش و شعله های ماشین صورتم رو مي سوزونه . 

 من  رشید عین نور خورشید...خورشید.. خو

 دو زانو روی زمین میشینم و فریاد  

 خورشییید  میزنم: 

 مات به ماشین نیمه سوخته خیره شدم. نه مي تونم حرف بزنم، نه حتي مي شنوم . 

چیزی سد دیدن ماشین میشه نگاهم رو از كفش های براق مرد بالا میکشم و به  

داغونم رو میبینه با  صورت چاق اش نگاه میکنم. با تعجب نگاهم میکنه و تا حال 

 تك سرفه ای  خودش رو مسلط نشون  

 میده و میگه : 

 ببخشید اقای...  -
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 صدام در نمیاد اما تمام انرژیم رو جمع مي كنم و با صدایي كه شبیه ناله است  

 -  فرحي  میگم: 

 اوه بله آقای فرحي، متاسفم بابت اتفاقي  -

 كه افتاده . 

 وادامه  سری به معنای تشکر تکون میدم  

 میده : 

این دو تا كیف با یکسری وسایل دیگهداخل ماشین بود كه ما تونستیم   -

 قبل از اتش سوزی بیرون بیاریم. البته این یکي  

 بیرون ماشین افتاده بود . 

 كیف خورشید بود. كیف هارو از دستش گرفتم و با سر به جسد نیوشا كه تو  

 اورژانس مي گذاشتن گفتم : 

 بیرون مي اوردن شما اینجا بودین؟   م و از ماشینزماني كه اون خانو -

 بله .  -

 از كدوم سمت خارجش كردین؟   -
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 كنگ نگاهم كرد. دستم رو روی صورتم  

 میکشم و میگم : 

 بود؟  منظورم اینه سمت شاگرد یا راننده -

   دستي به ته ریشش میکشه و متفکرانه  

 میگه : 

 والا سمت شاگرد بود. سمت راننده  -

 كسي نبود . 

 مکثي مي كنه و ادامه میده : 

 برای یکسری سوالات و تکمیل پرونده  -

 تشریف بیارید اگاهي . 

دستم و بین موهام فرو میبرم و اه میکشم و با یاد اوری صندلي خوني راننده كه  

لحظه ای قبل از اتش سوزی ماشین ،دیدم قلبم فشرده میشه. قالب تهي كردم  

 امکان نداره با وجود اون همه خون ..... 

 كجاس؟  پس چه بلایي به سرش اومده؟ الان  

 سری تکون میدم و دوباره به ماشین خیره میشم .چند دقیقه بعد مهران كنارم  
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-   مي نشینه و با نوازش كمرم میگهپاشو هایکا، پاشو گویا باید بریم اگاهي : 

 خونه  بعدشم هم بریم خونه یه وقت دیدی اومده 

 بدون نگاه كردن بهش میگم : 

ونه بیاد؟ مي دوني لحظه ایکه شیشه رو شکستم چي دیدم؟  چجوری خ -

صندلي راننده پر از خون بود چجوری مي تونه بیرون اومده باشه؟ چجوری مي  

 بره؟  تونه راه  

 ضربه ای به پشتم زد و گفت : 

شیشه را در بغل سنگ نگه مي       گر خدای من آن است كه من میدانم -

 دارد

 بچه هاش و تو مي بخشتش  انشالهه خدا به  به بزرگي خدا شك نکن، 

 مکث كرد و دوباره گفت : 

 پاشو بابا پاشو بریم، انشالله كه اتفاقینیافتاده و صحیح و سالم به خونه بر   -

 میگرده . 

به دنبال حرفش از جاش بلند میشه و دستش رو به سمتم دراز مي كنه. بابا 

رم. نگاه خیره ای بهش مي كنم  گفتنش من رو یاد بابا میاندازه و انگار جون میگی 

و با كمك دستش از جا بلند میشم. ضعف تمام وجودم رو گرفته و سرم گیج  
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میره. بازوم رو تو دستهاش محصور میکنه و به راه مي افتیم. برای اخرین بار 

نگاهي به ماشین سوخته ی ته دره مي اندازم و به تنهایي روی صندلي عقب  

ا میافتم باید محتویات هر دو رو  كیف رو بررسي  ماشین جا میگیرم. یاد كیف ه

 مي كنم. شاید  نشونه ای از  

 خورشید بود . 

 اول كیف قرمز رنگ كه مشخصه ی  

نیوشاس رو باز مي كنم. انواع و اقسام لوازم ارایش، ادكلن و یك پاكت سیگار  

خارجي و یه فندك طلایي رنگ و یه كیف پول كه پره توش بود. عین همیشه جاه  

ب و ظاهر دوست. ازش بیشتر از این توقع نمي رفت. اون همیشه بیشتر از هر  طل

چیزی توی زندگیش به ظاهرش دقت مي كرد و تمام تلاش این بود كه اون رو  

 حفظ كنه. فکر مي كرد پول، لباس و ارایش مرتب بودن كه برای ادم  

 شخصیت میاره .   

 رنگه رو جلو كشیدم.  كیف روی صندلي میاندازم، كیف خورشید كه سفید 

سفید عین خودش پاك، بي الایش و یك رنگ .یه اینه ی كوچیك، كیف پول با یه  

 عکس خوانوادگي توش ،یه جانماز كیفي و یه دوربین و چند تا فیلم هنَدی 

 كم . 

روی برچسب فیلم هنَدی كم اسمم بزرگ با چند تا قلب كشیده شده عین هموني  

 كه  
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 روی بسته ی پستي بود . 

 دای دوربین رو روی كمترین حالت ممکن میگذارم و  به صفحه خیره میشم.  ص

 همون فیلمه، همون كه برام فرستاده بود فیلم بعدی رو میزارم و فیلم های بعدی.  

همه ی ارشیو فیلم هایي كه  گرفته بود تا ازم سوء استفاده كنه و روز مبادا آبروم  

ها از نیوشا به اینجا اومده بود و   رو ببره. پس خورشید برای گرفتن اون فیلم 

قرارش برای همین بوده. این حجم از محبت، گذشت،عشق و مسئولیت از چه  

 كسي غیر از یه فرشته بر میاد.  مگه  

 ابروی زندگیش بجنگه؟  میشه یه ادم تا این حد برای حفظ و 

سرم رو  روی نیمکت های داخل سالن آگاهي مینشینم. ارنجم رو زانوم میگذارم و 

كه به شدت درد مي كنه بین دستهام میگیرم و شقیقه ام رو فشار میدم تا بلکه از  

 حجم دردم كم كنه اما بي فایده است . 

 شکوفه كه با دایي اومده با هول و ولا جلوم مي ایسته،با چهره ای كه از  از 

 -   هایکا مامان چي شد؟؟؟  شدت گریه ورم كرده میگه: 

 از هم باز میکنم و  لب هام رو به زور  

 میگم : 

 - هیچي 

 هیچي یعني چي؟    -
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همونطور كه دستم رو روی پام گذاشتم خم میشم و مشتهام رو توی هم گره مي  

كنم. شکوفه كه حالم رو میبینه به سمت مهران میره و در حالي كه گریه میکنه  

 مهران تمام جریان رو تعریف مي كنه . 

 كفش پاشنه بلندی تمام  سالن رو پر كرد .   همون موقع در راه رو باز شد و صدای

مسیر صدا رو دنبال كردم و با دیدن سونیا و مادرش از جام بلند شدم، هر دو  

 خیره بهم نگاه كردن. اهسته نزدیك اومد  

 و گفت : 

 هایکا....چي شده؟   -

سرم و پایین انداختم نمي تونستم چیزی بگم. بگم چي؟ بگم خواهرت مرده؟  

 زن من؟تو ماشین   اونم 

 با سر به اتاق فرمانده آگاهي اشاره كردم  

 و گفتم : 

 باید بری اونجا .  -

با عجله به سمت در رفتند و با ضربه ای  وارد شدند. به دیوار تکیه دارم و به  

زمین خیره شدم. تمام جاهایي كه ممکن بود بره رو توی ذهنم لیست كردم تمام  

 بیمارستان ها، درمانگاه ها، همه مغازه  
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 های اطراف محل تصادف . . 

در اتاق باز شد و سونیا شوكه بیرون اومد. تکیه ام رو از دیوار برداشتم و نگاهش  

 كردم. با اشکي كه توی چشمهاش حلقه زده بود خیره نگاهم كرد  

 و گفت : 

 لعنت بهت   -

اشك روی گونه اش غلطید و دستم تو توی جیبم فرو بردم و به موزائیك كف  

 دستش به سینه ام  سالن خیره شدم. با 

 كوبید و فریاد زد : 

 دوباره ضربه زد  چي از جون زندگي ما میخوای؟  -

 بابام و كشتین، حالا هم كه نیوشاا   -

 ضربه  

 ضربه  میخوای این پیرزن و دق مرگ كنید؟   -

 ضربه  آخر سر كشتیش خیالت راحت شد؟؟  -

 دنبال نیوشا بودی؟ بي غیرت  مگه تو خودت زن و بچه نداری كه بازم  
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 رگ گردنم از حرص شنیدن اسم ناموسم و تهمت بي غیرتي برجسته شدن . 

 دستهاش كه برای ضربه بعدی بالا مي  

 اومدن رو گرفتم و داد زدم : 

من بي غیرت نیستم. من ناموس دارمناموسمم برام حکم نفس داره هرگز   -

تا فیلم مجردیمون رو    ٢بهش خیانت نمي كنم. این خواهر احمق تو بود كه 

ارشیو كرده و  دست گرفته تا ابروی من رو ببره و كاری كنه كه خورشید  

طلاق بگیره و خودش زنم بشه، تا بتونه هم كنار من باشه و برای پر كردن  

كنه. خورشیدی كه همه  .   عقده بچه دار نشدنش،  بچه های خورشید و بزرگ 

 زندگي منه 

 باز سینه ام مي سوزه و تیر مي كشه . 

 تمام وجودم رو گرفته. نفس عمیقي میکشم تا از شدت عصبانیتم كم  عرق سردی  

 بشه و این بار اروم ادامه میدم : 

زن من هم تو اون ماشین بوده. امانیست. معلوم و مشخص هم نیست كه   -

كجاس. میفهمي؟ ناموسم نیست. مادر بچه هام نیست چون رفته تا... تا اون  

 فنا  فیلم ها رو از نیوشا بگیره كه زندگیش 

 نشه . 

 دستي به موهام مي كشم و میگم : 
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نمیگم مقصر نیستم اما اشتباه من مالالان نیست مال اون روز اولیه كه به نیوشا   -

اعتماد كردم و دل بستم وگرنه الان توی خونه ام نشسته بودم، خانومم كنارم  

 بود و بچه هام و بزرگ میکردیم نه این  

 كه در به در كوچه و خیابون باشم تا  

 ببینم كجاس ونکنه یه نامرد ...

تمام وجودم لرزید اگر كسي بهش دست زده باشه چي؟ چشمهام رو از نگاه مات  

 سونیا میگیرم و به سمت ماشین میرم.  

اونجا دیگه كاری نبود. تو سکوت كامل به امید این كه شاید به خونه برگرده به  

  بودن و حالا حالشون ملتهب و راه افتادیم. اما جز افرادی كه از قبل اونجا 

 دگرگون بود كسي اضافه نشده بود .

چشم مي چرخونم اما بین افراد خورشیدم نیست. اگر بود مثل همیشه جلو مي  

 اومد، بازوم و مي گرفت و با لبخند ملیحي كه همه خستگیم رو به در مي 

 -  بچه ها كجان؟ روژان میکنم و میگم :كرد بهم خسته نباشید میگفت. رو به

 اشکش رو پاك میکنه و میگه : 

 خوابیدن بردمشون اتاق خودم .  -

 وسیله هاشون و بیار.  -
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 شکوفه از جاش بلند میشه و نگران جلوم  

 مي ایسته و میگه : 

 كجا میری؟  كجا پسرم بمون همین جا با این حالت  -

 میرم خونه شاید اومد اونجا .یه وقت  -

 دیدی اومد اونوقت ما نباشیم .... 

 پرت میگم؟ ما نباشیم چي؟  چرا عین دیونه ها چرت و چم شده؟ 

 اب دهنم و قورت میدم و میگم : 

 -  جان داداش  روژان ..  -

 این بار كه بهم میگه داداش بهش اخم نمي كنم. برعکس انگار دارم دلگرم  

 میشم به داشتنش . 

 فردا میای خونه ما تا پیش بچه هاباشي؟ من باید برم به همه بیمارستان ها   -

 اون اطراف سر بزنم و . 

 خب خونه ما بیار .  -
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  نه خونه ما بهتره میخوام اگر خبریشد و زنگ زدن یا كسي اومد یکي تو  -

 خونه باشه 

سری تکون داد. بچه ها رو توی ماشین میگذارم و به سمت خونه میرم. اما به  

 جای خورشید این بار كیفش فقط كنارمه . 

   اتاق خودمون میرم بوی عطر تنش تو همه بچه ها رو تو اتاقشون میگذارم و به 

جای خونه موج میزنه اما خودش نیستتوی سرم زنگ میخوره نیست، نیست،  .

نیست. پس كجاس؟ روی صندلي توی بالکن میشینم جایي كه روز و شب های  

 خوش ما رو دیده و توی اجر به اجرش ذخیره كرده. جایي كه جون نداشت و  

غرش ،گلدون به گلدون، گل كاشت و به اینجا  خورشید با دستای كوچیك و لا 

 به ورق خواطراتمون رو مرور میکنم .  جون داد. به روبرو خیره میشم و ورق 

 خاطراتي كه همیشه خوبي هاش رو خورشید رقم زده و تلخي هاش رو من .

باد مي وزه و بوی رازقي توی فضا پر میشه. بوی موهای خورشید و من با عطر  

 ورشید مجنون وار شبم رو بي اینکه پلك رو پلك  موهاش تا طلوع خ

 بزارم صبح میکنم . 

  

 های اطراف هیچ جا نیست. عین سوزني    نه بیمارستانها نه درمانگاه نه حتي ده 

 كه تو انبار كاه گم شده                            . 
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شون  انقدر ناامیدم، خسته و كلافه ام كه حتي به كوچك ترین چیز ها هم واكنش ن

میدم و حس مي كنم یه نشون از خورشیده. مثل پرده ی یکي از خونه های ده كه  

تکون خورد و سایه ای كه از پشتش عبور كرد. با خودم فکر كردم خورشیده و  

داره نگاهم مي كنه. جلو رفتم و به پنجره خیره شدم ، اما بعد چند لحظه تازه  

دم بود شدم و عقب گرد  متوجه كار اشتباهم كه سرك كشیدن توی خونه مر 

كردم . نه اون نمیتونست خورشید باشه خورشید اگر حال و روزم رو میدید طاقت  

الانم كه   .   نمي اورد.  اون حتي نمي تونه ببینه كه خار تو پای من بره چه بره به  

 انگار یه مرده ی متحركم 

میشه با  راسته كه میگن ادم تا چیزی رو از دست نده هرگز قدرش رو نمیدونه. ه

خودم فکر میکردم وقتي خورشید میره سر كار منم كه همه كار ها رو انجام میرم  

 این منم كه بچه ها رو دارم بزرگ میکنم اما واقعا این طور نبوده و نیست.  

این رو وقتي فهمیدم كه مهد هاوین دیر شده بود و نه تنها لباسش اتو نداشت  

یل صبحانه حاضر مي كردم كه غذای  بلکه هنوز صبحانه هم نخورده بود ، وسا

بچه ها سوخت و سوران باید به دستشویي مي رفت. با خودم در تمام طول این  

مدت میگفتم چطور ممکنه خورشید؟ مگه تو چند نفر بودی؟ یك نفر و این همه  

كار؟ اونوقت من مدعي بودم كه بار مسئولیت نگهداری از بچه ها رو دوشمه؟  

ها غذا دادن بهشون چقدر كار داشت؟ ظرف غذای   مگه به جز بازی با بچه

 سوخته رو توی سینك مي اندازم  

 و زمزمه میکنم :   



 

 

 

675 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 -  هایکای احمق. 

مبل كنار اشپزخونه ولو میشم و به عکس چهارنفریمون خیره میشم. هاوین كنارم  

روی مبل میشینه و بهم خیره میشه. با گوشه ی چشم بهش خیره میشم و به زور  

 میکنم كه فکر كنه دارم میخندم. پاهاش و تکون میده و با  لبم رو كج 

  -نمیدوني؟  -  نمیدونم؟ -بابا مامان كي میاد؟  چشمهای گرد و قهوه ایش میگه: 

 -  نه

متعجب نگاهم كرد. وقتایي كه یه چیزی میگفتم و خورشید تعجب میکرد  

 همینطوری نگاهم میکرد. دلم میخواد با یکي حرف بزنم اون اون یك نفر  

 نمیدونم كجاس. 

 - بله - هاوین   لب میزنم: 

 گلوم به اندازه ی یك قلوه سنگ متورم  

 و درد ناك میشه . 

 - من مامان رو گم كردم. 

 گم شدم گم شده؟  یعني مامان مثل من كه تو اردو مهد -

 لبم رو تر میکنم و در حالي كه صدام  

 میلرزه میگم : 

 - اره . 
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 هر دو خیره نگاهم میکنن و كمي  

 فکرمیکنه و میگه :  

 شاید رفته پیش بابا هومن .  -

دیدم تار میشه. ارنجم رو روی زانوم میزارم و دستهای در هم گره شده ام رو  

روی صورتم میزارم تا صورتم رو نبینن. دستهای فسقلیش رو روی دوشم مي  

 اندازه و عین وقتایي كه خورشید  

 -  میکني؟  بابایي گریه میخواد ارومم كنه بغلم میکنه و میگه: 

 با كف دستم روی چشمهام میکشم و  

 میگم : 

 نه بابا فقط خیلي خسته ام خیلي .  -

 سر جاش برمي گرده و پاش رو دراز  

 میکنه و با اشاره بهش میگه : 

میخوای مثل وقتهایي كه مامان خستهاس و سرش رو روی پای تو میزاره،   -

 هم حالا سرت و روی پای من بزاری؟  تو 
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دندون میگیرم، این بچه نسخه ی كوچیك شده ی خورشیده اروم، متین  لبم رو به 

 ، صبور پر از دلگرمي وقتي هست انگار خود خورشید توی خونه اس با  

 همون خلق و خو و محبت . 

سرم و روی پاهای كوچیکش میزارم و بهش خیره میشم. موهام رو نوازش میکنه  

دم سرم رو میبوسه عین من  و عین من وقتي دستم رو بین موهای خورشید میبر 

 لبخند میزنه  وقتي خورشید و مي بوسیدم بهم 

 امروز تولدته  

كیك تولدت رو برات كجا بیارم؟ شمع هات رو چطوری مي خوای فوت كني؟   

 آرزویي بکني عشق  گمشده ی من؟ میخوای برای جشن سي سالگیت چه  

 چشم باز میکنم وسط جاده ی كن هستم . 

جا میرم سمت تو بر میگردم. چرا نمیتوم لحظه ای بهت فکر  كجا میرم؟ چرا هر 

نکنم. چي میشه و چطور میشه كه ادما روز نسبت به رفتن ادمها سرد میشن؟ اما  

داغ نبود تو هر روز بیشتر از دیروز دلم رو مي سوزونه؟ هنوز ماشین همونجاست  

تا پیدات  خودم و بهش میرسونم نمیدونم اینجا دنبال چي هستم شاید ردی ازت 

كنم، چیزی كه تورو به من برسونه .چشمم رو به زمین میدوزم. لکه های خون  

 روی زمین چشم هام رو  

مشتاق میکنن تا به دنبالشون برم. اما یکباره لکه ها غیب میشن اصلا انگار از اول  

نبودن چشم های بي خواب و خسته ام رو مالش میدم و دوباره خیره میشم اما از  
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بعد نیست. تو این بین چشمهام به شي سفیدی كه كناری افتاده و تو   یه جایي به 

 دست باد میرقصه مي افته. به سمتش میرم. شال سفید خورشید بود كه توی 

خار ها گیر كرده بود از بین خار ها جداش میکنم و به لبه ی پر از خونش نگاه  

خون با باقي مونده  مي كنم. به سینه ام میفشارنم وبا تمام وجود بو میکشم. بوی 

 ی عطرش اشك رو به مهموني  

 چشم هام دعوت مي كنه . 

بعد از گذر زماني كه حتي متوجه اش نشدم از جا بلند میشم و به سمت خونه  

شکوفه به راه میافتم. سرم به شدت درد میکنه و چشم هام مي سوزند. انگار كه  

ود آگاه چشمم به   روی هر كدوم تیکه ای زغال گل كرده قرار داده شده. نا خ

زني كه شبیه به خورشید و با ماشین قدیمي از سمت مخالف رد میشه میافته .به  

سرعت كنار جاده پارك مي كنم و به ماشین كه با سرعت پیش میروه چشم  

میدوزم. باز هم خیال دیدنت و سری كه از دردش امونم بریده شده. از دارو خانه  

م بایك شیشه اب معدني، اما با زور به  مسکني میگیرم و برای كمتر شدن درد

معده ام مي فرستم و درد طاقت فرسایي همه وجودم رو در بر میگیره. اگر بودی  

 دستت رو به كمرت مي زدی و مي  

 گفتي : 

 قرص نخور   -  هزار دفعه بهت گفتم با معده خالي 

 پایین میره؟    اما مگه بي تو اب خوش هم از گلوم  

 ه داخل سطل شهرداری پرت مي كنم و به راه  شیشه ی اب  رو با حرص ب 
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 میافتم .  

هاوین و سوران با دیدنم به سمتم مي دوند و تو اغوشم غرق میشن. هر دو نگاه  

جستجو گر به پشت سرم مي دوزند و به انتظار دیدین خورشید سر روی شانه ام  

 مي گذارند. انتظار بي سرانجام  

 مونده . 

اما كسي حرفي برای گفتن نداره و انگار همه لال   برای شام دور یك میز میشینیم

 شده ایم چون شادی بخش سفره نبود . 

قاشقي كه با غذا بازی مي دادم رو كنار بشقاب مي گذارم و برای التیام سوزش  

 سینه ام نفس عمیق میکشم. شکوفه  

 نگران نگاهم مي كنه و میگه : 

 خوری؟  هایکا جان خوبي؟ چرا غذا نمي -

 گشنه ام نیست. یکم سرم اره خوبم.  -

 -   درد میکنه اونم الان خوب میشهالهي بگردم برات میگم چشمات قر مز .  

 شده پس سرت درد میکنه .   

 هاوین غذای درون دهنش رو به سرعت  

 قورت میده و میگه : 
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نه مامان شکوفه بابا دیشب با عکسعروسیش گریه مي كرد برای چشم   -

 هاش  

 قرمز شده . 

نگاه مي كنم، از زیر بار نگاه های سنگین در میرم و با خجالت  خیره به هاوین 

 سرم رو پایین میاندازم و قلنج  انگشت هایم را یکي بعد از دیگری مي شکنم . 

صدایي كه از بغض مي لرزه میگهیه لقمه غذا  :  شکوفه برای عوض كردن فضا با 

 -  بخور پسرم تا من برم 

 برات قرص بیارم .  

ه آشپزخونه میره و رها و رژان هم به تبعیت ازش به دنبالش  و به دنبال حرفش ب 

 راه مي افتند. مهران پشتم و  

 نوازش میده و میگه : 

 یه چیزی بخور. میدوني كه شکوفهبیاد بینه نخورده قرص مي خوردی   -

 قشقرق به پا میکنه . 

تلفن  به زور قاشق رو بین انگشت هام قرار میدم و تا نزدیك به دهانم مي برم 

همراهم زنگ مي خوره. منتظر تماس كسي نبودم، پس شاید.... به امید تماسي از  

 سمت خورشید به سمت گوشي میرم و  

 دكمه ی اتصال را لمس مي كنم . 
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   صدای مرد خسته ای از اون سمت خط 

 توی گوشي میپیچه : 

جناب اقای  -  سلام ممنون وقت شما هم بخیر  سلام جناب وقتتون بخیر.  -

 -  بله، بله خودم هستم  - فرحي؟ 

 جناب فرحي ببخشید بد موقع مزاحممیشم خواستم بهتون اطلاع بدم فردا   -

 -   برای چه كاری؟ صبح تشریف بیارید به ادرس .......  

 مکث مي كنه و میگه :  

 برای تشخیص هویت باید تشریف  -

 بیارید  پزشکي قانوني . 

 -  پزشکي قانوني؟  با حنجره ای شبیه به ناله میگویم: 

عضلات پام سست میشن، به دیوار تکیه میدم و كمر خم شده ام را تا زمین بر  

 روی دیوار میکشم و گوشي از دستم روی زمین میافته. مهران رو به  روژان  

 مي كنه و با صدای بلندی میگه : 

 روژان بدو آب قند بیار.  -
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حالا سعي دارن  سینه ام تیز میکشه انگار كه وسط جنگ ،تیر به قلبم فرو رفته و 

 بیرون بکشن. سعید تلفن همراهم رو بر میداره و جریان و ادرس دقیق رو از  

 مرد پشت خط مي پرسه . 

 بعد از خوردن چند جرعه از اب قند حالم جا میاد. از جا بلند میشم و رو به  

 -  بچه ها بیاین بریم  سوران و هاوین میگم: 

 دن بي جونم رو  تکونم میده و  شکوفه كه زجه میزنه بازو هام رو میگیره،ب

 میگه : 

 هایکا با این حال كجا میخوای بری؟؟  -

 داری پس میافتي عزیز دلم . 

 سرم گیج میره. دستم رو به دیوار  

 میگیرم و میگم : 

 باید برم خونه اونجا راحت ترم. اصلا  -

 شاید بیاد .   

رو  برمیدارم و دست سوران و هاوین  چشم از نگاه های متعجب و خیره بهم 

میگیرم و به راه میافتم. روژان و مهیار هم رفتن رو بهانه میکنن و با ماشین من به  

 سمت خونه حركت مي كنیم بین راه روژان با نقشه ای از قبل برنامه ریزی  
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 شده رو به مهیار میگه : 

 مهیار، سوران و هاوین خوابن اولبریم خونه هایکا، كمکش كن بچه ها رو   -

 یم بالا ببره بعد میر. 

چیزی نمیگم و باز چشمم رو به جدولهای سفید و سیاه كنار جاده مي دوزم. هر  

دو تا بالا میان. بچه ها رو روی تخت میزارم و از شدت سوزش سینه ام با لباس  

زیر دوش اب سرد مي ایستم. روژان متعجب جلوی در حمام میایسته و بهم  

رو میبندم. روژان حوله ام   خیره میشه و بي صدا اشك میریزه. بعد چند دقیقه اب

رو دستم میده و مهیار یك دست لباس كامل روی تخت برام حاضر كرده. هر دو  

بیرون میرن و با ضعف وحشتناكي لباسم رو بر تن میکنم. روی تخت كنار بچه ها  

 میشینم.  

چشمم روی جانماز صورتي رنگ اش كه روی میز گوشه ی اتاق تا كرده خشك  

صورتت توی اون چادر سفید با گلهای صورتي دیدن داشت. انگار  میشه. چقدر  

 فرشته ای بودی كه به اشتباه از بهشت به خونه ی من افتاده  

 بودی . 

عضلات دستم میگیره و درد تو تمام وجودم    این بار از فشارعصبي و فکری 

 جوونه مي زنه. با تقه ای كه به در مي خوره دستم رو از دور بازوم  

  سری تکون میدم و میگم  -  اومدی بیرون رم. مهیار به داخل میاد و میگهبرمیدا: 

 -   آخه... -  برید خونتون. من حالم خوبه
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 حرفش رو مي برم و میگم : 

 -   مي خوام تنها باشم. 

 حرفي تو حرفم نمیاره و هر دو با خداحافظي ارومي خونمون رو ترك مي  

 كنن . 

 باز چشم هام رو به جا نماز میدوزم .  

خدا رو گم كردم. باهاش قهر كردم چون فکر میکردم اون هیچوقت من رو   من

 نمیبینه،برای همین دارم این عذاب سخت رو تحمل میکنم. شاید تورو باید از اون  

 بخوام، من گناهکار و خدا ... 

 بلند میشم و جانماز رو باز مي كنم و چادرش رو بو میکنم. بوی خدا میده.  

 هجوم میارن. انگار  اشك به چشم هام  

 این روزها زیادی نازك نارنجي و   

 احساساتي شده ام .  

 به اسمون كه ستاره ها تو دلش سو سو میزنن خیره میشم. خدا رو صدا میزنم و  

 میگم : 

خدا، صدامو میشنوی؟ منم هایکا. تنها ترین مرد زمین. نمیدونم منو یادت میاد یا  

 ي همراه همیشگي زندگیش بوده و هست . نه اما من همونیم كه از بچگي بدبخت 
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میدونم بدم، میدونم گناهکارم، میدونم حالت از من بهم میخوره اما این كار رو با  

 من نکن. خدایا همه امیدمو ازم نگیر خدایااا  زندگیم رو بهم  

 برگردون.خدایا...خدایا آخه لااقل بگو  

شیدم. نصف عمر رو  چرا من؟ بگو چرا من؟ مني كه تمام عمر زجر و اوارگي ك 

بگیر اما بزار روز قیامت قبل این كه تو ازم سوال كني من ازت بپرسم چرا من؟  

 ساله چه گناهي كرده؟چرا باید از بچگي تا همین حالا    ٦مگه بچه ی 

 باید بکشم . 

 سر روی مهر میگذارم و باگریه ناله  

 میزنم : 

گن تو الرحم الراحمیني؟  خدایا اصلا قبول من هر كاری كردم اشتباه بود مگه نمی

مگه نمیگن میبخشي؟ خب منو ببخش، بخاطر بچه هام. اصلا بیا هر بلایي سر  

 خورشید میخوای بیاری سر من بیار اما خورشیدم و برگردون . 

ببین من غلط كردم، گناهم و تو ببخش قول میدم آدم بشم. فقط یکبار من رو  

 ببین. یه فرصت دیگه بده تا از نو زندگي  

 ازم فقط یکبار دیگه خدا بس. 

 مشتم رو روی زمین میکوبم و گریه ام  

 شدت میگیره : 

 خدایا خورشیدم رو ازم نگیر  
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 خداا صدام و بشنو  عشقم و بهم  

 برگردون . 

 بهم برگردون...بهم برگردون  

چشم هام رو به زور باز میکنم. سوران كنارم روی زمین نشسته و صورتش رو  

 صورتم مي  عین گربه ای ملوس، روی  

كشید. گونه ی سفید و گل انداخته اش رو بوسیدم، با چشمهای ابیش سرتق و  

تقص بهم خیره مي شه. چشمهایي كه هم رنگ توئه اما خلق و خوش عین منه.  

موهای لختش رو نوازش مي كنم كه سنگیني روی پهلوم میافته. شکمم درد 

بچه هام گم میشه. خنده   میگیره و آخ بلندی میگم اما دردم بین خنده های بلند

هایي كه فارغ از درد و دغدغه های ادم بزرگ هاس، بي اینکه بدونن چي به روز  

زندگیشون اومده بلند بلند میخندن و سوران از سر و كله ی هاوین بالا  

میره.دیشب روی جانماز خوابم برده ،بلند میشم و جمعش میکنم و سر جاش 

   میزارم. هاوین خودش رو تو بغلم جا

 میده و میگه : 

  بابا جونم خیلي وقته بهمون تمریناهنگ جدید ندادی. الان میای بهمون   -

 تمرین بدی؟ 

 نه بابا باشه برای یه روز دیگه من  -
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 امروز باید برم جایي. شاید دیر برگردم . 

 خب پس برامون یکم بزن .  -

 ملتمسانه توی چشماش نگاه میکنم. لب  

 برمیچینه و میگه : 

 کنمم خواهش می .  -

پوفي میکنم و به ناچار باشه ای میگم. با شادی هورایي میگه و به سمت اتاق 

موسیقي به راه میافتیم. پشت پیانو میشینم، دو طرفم جا میگیرن و به دستهام  

خیره میشن. شروع میکنم و اهنگي كه قرار بود جزو اهنگ های البوم جدیدم  

 وزهام خیلي نزدیك بود . باشه رو براشون میزنم. آهنگي كه به حال این ر

   خیلي جالب بود كه توی تمام اهنگ هام اسم خورشید بود بي اینکه خودمون 

 بخواییم یا از قصد انتخابشون كنیم .

با زنگ خوردن گوشیم دست از نواختن بر میدارم و به صفحه ی گوشیم خیره  

قهر  میشم سامیار، بعد از اون شب كنسرت دیگه هیچ خبری ازش نشد و توی 

 افتاده بود؟  بود اما حالا چي شده بود كه به یاد من 

 دكمه اتصال رو لمس میکنم. سر سنگین و عصبي سلام و احوالپرسي میکنه و  

 میگه : 
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 تو الان كجایي؟   -

  -كجا میخوای بری؟ بیرون. چطور؟ خونه ام منتظرم خواهرم بیاد برم -

 داد میزنه :  - چطور؟ كارم داری؟ 

 بری؟  كجا میخوایاره  كار دارم. میگم  -

 خسته و داغون تر از اونم كه بخوام داد  

 -  چي؟  -  درو باز كن -  پزشکي قانوني  بزنم اهسته زمزمه میکنم: 

 میگم درو باز كن من پشت درم .  -

به سمت ایفون میرم و صفحه اش رو روشن مي كنم عصباني و با اخم غلیظي  

هر سه با هم وارد میشن و   همراه با دو نفر دیگه پشت در ایستاده در رو میزنم و 

لحظه ی اخر قبل از بسته شدن در زني به داخل حیاط دوید كه چهره اش واضح  

دیده نمیشد. با ایستادن اسانسور در رو باز میکنم. جلوم میایسته و خیلي ناگهاني   

 مشت گره كرده اش رو به صورتم میکوبه.  و من چند قدم به عقب پرت  

 میشم . 

رم گیج میره دستم رو به خون جاری شده از بینیم میکشم  چشم هام سیاهي و س

 و فقط نگاهش میکنم. جلو میاد و فریاد  

 میزنه : 
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هرزه ات چه بلایي سرش اوردین؟  خورشید كو؟ تو و اون دوست دختر  

هان؟مشت بعدی رو میکوبه سرم به دوران مي افته. مي تونم از خودم دفاع كنم  

ه كه ماه ها با خودم كیلومتر ها مي كشیدم تا  اما دلم نمیاد، این همون بچه ای

 شاهد هرزگي مادرش نباشه و تصویر های  

 زشتي كه من دیدم رو نبینه . 

 فقط نگاهش میکنم. و خون ها رو از صورتم پاك مي كنم این بار بلند تر از  

 دفعه های قبل میگه : 

ین من كه گم  تو عادته ادمها رو از سر راهت به خاطر منافع خودت برداری نه؟ ع

و گور و سالها از مادرم و پدرم دورم كردی؟ مگه ازیتا منو به تو نسپرده بوده  

چرا منو گم و گور كردی؟ كه به چي برسي؟ اره، اره ته همه كار هات منافع  

شخصي خودت رو مد نظر میگیری؟ تو  سر خورشید رو زیر اب كردی تا به اون  

 ؟ یالا حرف بزن یالاااا  اشغال برسي؟ اما برای چي؟ به چه دلیلي

 عوضي . 

با ضربه ی بعدیش روی تعادلم رو از دست میدم و از  درد روی زمین مي افتم.  

 هاوین كه ترسیده با گریه بیرون  

 -  بابا میاد و جیغ میزنه : 

 -  برو تو اتاق  به سمتش بر میگردم و با ناله میگم: 

 هق هق كنان با استین صورتش رو پاك  
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 میکنه و میگه : 

 اخه خون ...  -

 نترس این بازیه كه بزرگتر ها میکنن. برو تو اتاق سوران رو هم با   -

 خودت ببر تا نگفتم بیرون نیا . 

 سامیار پوزخند میزنه و میگه : 

بازیه اره بچه جون این یه بازیه.میدوني بابات داره همه ما رو بازی میده با  -

 مادرتون  دروغ هاش با هرزگي هاش با كشتن 

 با تعجب نگاهم میکنه با زور  خیره و 

 صدام رو بلند میکنم و میگم :   

 با توام بدو   -

همون موقع در باز میشه و ازیتا نفس زنون تو چهارچوب در میایسته و به من  

كه با صورت خوني روی زمین نشسته ام خیره میشه. این همه خوبي چرا انقدر  

 مي ایسته و میگه  سامیار بالای سرم:  ادم ها بي رحم هستن و نمي بینن؟  

چیه مي ترسي بچه هات بفهمن بیرونانداختن و كشتن مادرشون نقشه قبلي   -

 تو و نامادری ایندشونه؟ مي ترسي هویتت  
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 فاش بشه؟؟ بعداً عذاب وجدان نمیگیری؟خم میشه و چونه ام رو میگیره و با   

 وقاحت هر چه تمام میگه : 

دنبالم گشتي تا پیدام كني؟  مثل عذابي كه برای گم و گور كردنمن گرفتي و  -

فکر كردی با ببَو طرفي؟ نه اقای فرحي تو از سر عذاب وجدان منو توی گروه  

 راحتي قبول نمي كني؟   ات راه داد وگرنه هر كسي رو به این  

 تو چشمهاش خیره میشم و میگم : 

 تو یه احمقي .  -

 -  چي؟  چشم هاش چهار تا میشن : 

 با حرص میگم : 

 ون قبل از شنیدنحرف هام منو قضاوتم كردی و برای تو ...یه.. احمقي. چ -

 خودت مي بریدی و مي دوختي .  

 عصبي چونه ام و رها میکنه و فریاد  

 میزنه :  

 من احمقم؟؟ نشونت میدم .  -
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و با ضر به های پي در پي كه با پا به شکمم میکوبه. از درد به خودم میپیچم و  

مانع اصابت بشم.  بلاخره ازیتا تونست  فقط دستم رو روی سر و صورتم میزارم تا 

جسم سنگین سامیار رو عقب بکشه و به زدن من خاتمه بده. از درد نمي تونستم  

 تکون بخورم روی زمین  

خوابیده بودم و با دستم شکمم كه حالا به شدت درد مي كرد رو چنگ میزدم.  

و بلند  همه قوام رو جمع كردم و دستم رو تکیه گاه بدن خورد شده ام كردم 

شدم. دو همراه سامیار از ترس قدمي به عقب برداشتن. به دیوار تکیه دادم نفس  

نفس زنان از درد خون جاری شده از بیني و دهنم رو پاك كردم. هاوین و سوران  

 از اتاق بیرون دوید و با دیدن من هر دو زیر گریه زدند. سامیار دندون چروچه  

 -  گم و گور میکنم تا   ای كرد و رو به من گفتبچه هات رو : 

 بفهمي حال مادر و پدرم چي بوده . 

 و به سمت هاوین و سوران حمله كرد . 

 یك آن جون گرفتم و از جا پریدم و با بدن دردناكم جلو رفتم و  بین بچه ها و  

 سامیار ایستادم و غریدم : 

 دست به بچه هام، مخصوصا به دخترم  -

 بزني دستت رو قلم مي كنم .  

 نفرت گفت با : 
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 - قلم كن ببینم. 

محکم به عقب هولش دادم. شوكه نگاه من و هاوین كه حالا جلوم ایستاده بود  

 كرد. سوران به پام چسبیده بود و هاوین به نشانه ی دفاع از من دست هاش رو  

 باز كرد و با جیغ مي گفت : 

 بابامو نزن. عمو سامیار بابامو نزن   -

كه واژگون نشم ستون وسط خونه رو گرفتم.  سرش رو نوازش كردم و برای این  

 همه ی شکمم داغ شده بود و معده ام مي سوخت انگار كه اسید خورده بودم  

 و در حال ذوب شدن بود . 

 به ازیتا خیره شدم و به زور لب زدم : 

 امید یا اقا سامیار عزیز تا حالا تو  -

 حرف زدی من گوش كردم، حالا من  

 حرف میزنم تو گوش كن . 

به خورشید خیانت نکردم. خورشید تو جریان تمام اتفاقات من هست نیوشا  من 

قصد داشت زندگي مارو بهم بزنه برای همین خودش دست به كار شد و برای  

رفع اون اقدام كرد و بعد هم اون تصادف، كه من هیچ نقشي توش نداشتم اتفاق  

 ه، فقط ... افتاد و نیوشا  برای همیشه به درك واصل شد. خورشید هم نمرد 
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 فقط گم شده، همین. پس نیازی به  

 دلسوزی تو نیست. واما ماجرای تو  

به ازیتا نگاه میکنم، از خجالت سرخ میشه. اما توبه این گرگ مرگه. كسي كه  

 هرگز معني واقعي لطفي كه بهش كردم رو نفهمید و باز هم برام نقشه كشید تا  

 نابودم كنه . 

 غریبي  در حالي كه حالت تهوع عجیب و  

 داشتم گفتم : 

تمام این مدت سکوت كردم تا دونستنگذشته ات باعث پاشیده شدن   -

 زندگیت  

 نشه . 

 مخاطبم رو ازیتا قرار دادم و گفتم : 

بهش راجع به پدرش چي گفتي؟؟ گفتیکه از بین یه لشگر ادم معلوم نیست   -

پدرش كیه؟ گفتي كه مي خواستي بندازیش اما یه پسر بچه قول داد سخت  

كار كنه تا خرج اون بچه رو بده، چون برادر نداشت و دلش مي خواست 

اون بچه برادرش بشه؟ گفتي كه اون پسر بچه از شکم خودش میزد و  

براش خوراكي و اسباب بازی میخرید تا سر گرم باشه و كمبود نداشته  

باشه؟ گفتي كه جلوی چشمش كثافت كاری مي كردی و اون مي دید تا  
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بچه نجاتش داد و با خودش كیلومتر ها حملش مي كرد تا   بلاخره اون پسر 

تو اونو بخاطر بدهیت به افشین نفروشي و اعضای بدنش رو خارج نکنن؟ 

گفتي كه انقدر به فکر مشتری هات بودی كه سرماخورد و دچار برونشیت  

شد؟ ولي بازم پسر بچه بود كه از ترس كشته شدنش اون رو از كانکس 

رد تا بدنش رو تیکه تیکه نکنن و در اخر هم بخاطر  های خراب شده دور ك

مریضیش به درمانگاه بردش وبخاطر دنبال شدن توسط پلیس رهاش كرد  

و فرار كرد؟ اره اون پسر بچه ای كه تورو رها كرد من بودم اما اگر رها 

نکرده بودمت الان تو زیر خروار ها خاك بودی و منم كنارت. لابد میگي  

به جای تو كه نبودی داشت منو مي فروخت. مي   من چرا؟ چون مادرت

فهمي برای موندن و هرزگي كردن من رو هم مي فروخت. به دو تا مرد 

ساله.   ٩گنده كه مي خواستن قبل كشتنم بهم تجاوز كنن، به یه پسر بچه ی 

 نمیدونم اگر  عمو مجید، بابای مهیار نبود قرار بود چه  

 بلایي سر من بیاد . 

 م. مایع غلیظ و شوری تمام دهنم رو میگیره. اما هنوز حرف  نفس عمیق مي كش

 هام ادامه داشت . 

 اره ازیتا بهت راست گفته اما همه  -

 داستان رو نگفته .  

 رو كردم به ازیتا و گفتم : 
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چرا ساكتي؟ بگو راستش رو به پسرعزیزت بگو نه از پدر قهرمانش نه از  -

 ریت تو یه اداره ی به درد فداكاری های مادرانه ات نه از روز های سخت كا

 نخور وبا مدیر سخت گیر. 

 سامیار خیره به من و بعد به ازیتا نگاه  

 كرد و گفت :  

 این چي میگه؟   -

بین درد هام نالیدم بهش بگو سوسن به پسرت امید كسي كه اسمش رو امید  

 گذاشتي تا همه امید زندگیت بشه حقیقت  

 رو بگو . 

باز حالت تهوع به سراغم میاد. سرم به شدت به  از درد به خودم مي پیچم و 

دوران افتاده. اهسته روی زمین زانو میزنم و اینبار دستم رو جلوی دهنم میزارم  

 و خون از بین انگشت هام روی زمین میچکه. هاوین از وحشت به تته  

 پته میافته و زمزمه میکنه : 

 بابا.. خون.. بابا خون.  -

گوشه ای پا به فرار میگذارن اما سامیار مي ایسته و  همراه های سامیار اهسته از 

 نگاهم میکنه. شوكه به سمتم میاد و  
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 میگه :  

 هایکا ..   -

 دستش رو به سمتم دراز میکنه ولي من با دست بهش اشاره میکنم كه بایسته و  

 ناله میزنم : 

 برو بیرون  به من دست نزن. همین الان از خونه من 

 ولي اخه خون ....  -

 رون نمیخوام ببینمت برو بی.  -

عقب گرد میکنه و با سرعت خارج میشه و به دنبالش سوسن كه با چشم های  

گریون من رو تماشا میکنه خارج میشه و در رو میبنده. شوری خون تمام گلم رو  

فرا میگیره كشون كشون خودم رو به دستشویي میرسونم و خروار خروار خون  

ه و لاغرم توی اینه نگاه میکنم. من چرا  از بدنم خارج میشه. به صورت رنگ پرید 

و چطور زنده ام؟ اره جوابش اینه من پوست كلفت تر از این حرف هام كه  

چیزیم بشه. دوش گرمي میگیرم تا از شدت كوفتگي بدنم كم كنه و لباس  

 پوشیده به انتظار روژان میشینم.  

 ه داخل میان.  روژان خندان به همراه شکوفه، مهیار، مهران و رهاو بچه هاش  ب 
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سرم رو پایین میندازم تا كبودی صورت و زخم كنار لبم دیده نشه اما هیچ چیز از  

 نگاه یه مادر دور نمي مونه. شکوفه سد  

 راهم شد و گفت : 

 هایکا مامان سرت و بیا بالا ببینم .  -

 -   چي رو ببیني؟ دستم رو روی لبم گذاشتم و گفتم: 

 دستم رو از روی صورتم برداشت . 

 ضربه ای به صورتش زد و گفت : 

 اومده؟  خدا منو مرگ بده چه بلایي سرت  -

 روی مبل میشینم و میگم : 

   - هیچي بابا چیزی نیست  

 مهیار چونه ام رو میگیره و به دو طرف  

 صورتم نگاه میکنه و میگه : 

 گوشه ی لب ات زخمش هنوز بازه.  چیزی نیست؟ زدن تركوندنت. ببین -

 نگاهي میاندازه  مهران روبروم میشینه و 

 و میگه : 
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 هایکا كي اینکارو باهات كرده؟  

 صورت امید كوچولو توی ذهنم جون  

 میگیره . 

 نمیدونم ندیدم .  -

 هاوین جلو میاد و با بلبل زبوني میگه : 

 من دیدم، من دیدم، بابا مهران عمو....  -

 -   عهههه  حرفش رو میبرم و با اخم میگم: 

 نگاه میکنه.  لب بر میچینه و با بغض بهم 

 با نرمش بیشتری میگم : 

 برو تو اتاقت با اسباب بازی هات  -

 بازی كن . 

 مهران از خیر ادامه ی بحث میگذره و  

 رو به روژان میگه : 

 روژان بابا ببین الکل یا بتادین با یکم  -
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 پنبه مي توني پیدا كني . 

یل یافت  روژان چشمي میگه و به راه مي افته و بعد چند دقیقه بر میگرده و وسا

شده رو به دست مهران میده. مهران پنبه ی اغشته به الکل رو روی زخمم 

میزاره، از درد خودم رو عقب میکشم اما همچنان مصرانه به كارش ادامه میده.  

 پنبه رو با نگاه قدرشناسانه ای از  

 دستش میگیرم و میگم : 

 من خوبم. بزارین برم دیر میشه .  -

 گه مهران سری تکون میده و می: 

 - شما كجا؟  باشه بریم .  -

 ماهم همراه ات میایم تنها نباشي .  -

 خیره نگاه كردم. چطور در تمام طول این همه سال من قدر پری صفت هایي  

 عشقي سطحي و پوشالي بسته بودم؟ به اسم خوانواده رونمي دونستم و دل به  

با بقیه به  اهسته باشه ای میگم. رها و بچه هاش كنار سوران و هاوین میمونن و 

راه مي افتیم. بین راه درد شکمم رو فرا میگیره. به بیرون خیره میشم. دستم رو  

 روی شکمم میزارم و چشم هام رو روی هم مي فشارم. این صحنه از چشم مهران  

 به درو نمیمونه و میگه : 
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 میکنه؟؟  هایکا حالت خوبه؟ جایي از بدنت درد -

 صاف میشینم و میگم : 

 نه نه خوبم .  -

فقط خدا میدونه كه از درد امون بریدم. جلوی در پزشکي قانوني تمام عضلاتم   اما

به لرزه در اومدن. انگار به استقبال مرگ میرفتم به خودم مي قبولوندم كه  

 خورشید یقینا زنده اس و لابد برای چیز خاصي به اینجا اورده شده . 

 اما چرا اینجا؟ 

لحظه بد تر از قبل میشد  روی صندلي  با كوفتگي وحشتناك و بدن دردی كه هر 

 های سالن جا خوش میکنم و پام رو  

 عصبي تکون میدم. مهران دستش رو  

 -  اروم باش چرا انقدر پریشوني؟  روی پام میگذاره و با لبخندی میگه : 

سر تکون میدم و به سرامیك كف خیره میشم. در اتاق روبرویي باز میشه و مرد  

رامش از جا بلند شدیم. دستش رو به سمتم دراز  سفید پوشي خارج شد به احت 

 كرد و بعد از احوالپرسي گرمي رو كردم  

 بهش و گفتم : 
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ببخشید كه انقدر صریح و بي حاشیهصحبت میکنم اما ممکنه دلیل   -

 من رو به اینجا بدونم؟  خواستن  

 كمي این پا و ان پا كرد و بعد از مکث  

 مرگباری گفت : 

درخواستجستجو جوی شما به كلانتری، یه تیم به والا چطور بگم، بعد از  -

اون محدوده فرستاده میشه تا تمام نشانه هایي كه از همسرتون هست رو برسي  

كنند. هنگام جستجو درست چندین كیلومتر پایین تر از محل سانحه زني با  

 مشخصاتي كه شما به گاهي داده بودید  

 پبدا میکن .   

 لبخند  شادمانه به شکوفه نگاه كردم و 

 -  الان كجاس؟  زدم و دوباره رو به مرد كردم و گفتم: 

 به دری كه پشت سرش بود نگاهي انداخت و سرش رو پایین انداخت . 

 نگاهي به در انداختم اما با دیدن تابلو ، 

 خنده روی لبم خشك شد . 

 -  سردخانه؟   با حال نزاری ناله زدم: 

 سر تکون داد و گفت : 
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مورد تعرض قرار گرفته و بعد هم روی صورتش اسید   متاسفانه توسط چهار نفر

 ریخته شده تا غیر قابل شناسایي  

 باشه . 

دستم رو روی قلبم میگذارم، نفسم به شماره افتاده، سینه ام مي سوزه و همه  

وجودم مي لرزه. مهیار روژان رو كه زجه میزنه به اغوشش مي چسبونه و خودش  

دلي میشینه و دستهای كلافه اش رو  توی سکوت اشك میریزه، مهران روی صن

توی موهای فرو مي بره و شکوفه بازو های من كه مات زده به مرد نگاه مي كنم  

 رو میگیره، تکون میده  

 و میگه : 

 - هایکا مامان. هایکاا. 

 رو به مهران مي كنه و میگه : 

 مهران بیا.. بیا ترو خدا بچم سکته كرد . 

 دست  مهران دستهای یخ بسته ام رو بین 

 هاش میگیره و میگه : 

 هایکا پسرم خوبي؟    -

 لحظه ای عمیق نفس میکشم جوری كه انگار در حال خفه شدن بوده ام و بغض  
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 خفه شده ای رو به مرد میگم : 

 سوخته شده با اسید زنم رو تشخیص بدم؟  از من خواستین بیام اینجا صورت  -

 مرد سری تکون میده و میگه :  

یصهست اما یکسری وسیله همراهشون هست كه  نه صورتشون غیر قابل تشخ -

با اونها شاید بتونیم تشخیص بدیم كه ایشون همسر شما هستن یا اصلا ربطي  

به همسر شما دارن یا نه تا بعدكه بتونیم ازش ازمایش ژنتیك بگیریم و 

 درست بودن یا نبودن نسبتش با شما  

 مشخص بشه . 

 دستم رو روی  معده ی دردناكم میکشم  

 -   كجا باید بیام؟ یگمو م: 

 دنبال من تشریف بیارید    -

نگاه دردمندانه ای به شکوفه مي كنم و پشت سر مرد به راه میافتم. از بین اتاق  

ها و سالن ها رد میشم و به اتاقي انتهای سالن میرسیم در كمدی رو باز مي كنه و  

 مسرتونه نگاه كنید ببینید مال ه كیسه ای رو بالا میگیره و میگه به اینها 

محتویات كیسه رو روی میز میریزم و با دیدن طلاهای خورشید چشمهام سیاهي  

میرن و سرم به دوران میافته.  دستبندی كه برای سالگرد ازدواجمون به دستش  
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انداختم. روی صندلي ولو میشم و دستهام رو روی صورتم میگذارم. مرد چندین  

 بار صدام میزنه و لیوان ابي به دستم  

 ده و میگه می: 

 وسایل مال همسر شماس؟   -

 سر تکون میدم. سکوت میکنه و بعد از  

 چند دقیقه میگه : 

 سر تکون میدم و میگم :  میخوایین جسمشون رو ببینین؟  -

-   چي رو ببینم وقتي صورتش سوخته؟بدنش كه ساله. جای زخم، خال ،  -

 وختگي، ماه گرفتگي یا هر نشونه ای  س

 مي تونه به ما كمك كنه . 

بلند میشم و عین مرده ی متحرك و بي روح دنبال مرد یه راه مي افتم و كنار  

كمد هایي با در فلزی مي ایستیم. در قفسه رو با زور باز میکنه و تخت رو بیرون  

 میکشه. با سرمای حاصل از تخت  

 همه وجودم یخ میبنده . 
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كشیده ی   نگاهي به ملافه ی سفید میاندازم و با دیدن دست های لاغر، سفید و 

بیرون زده از زیر ملافه وا میدم. بوی بدی كه توی اتاق پیچیده حالم رو خراب  

 میکنه و حالت تهوع میگیرم رو به مرد میکنم و در حالي كه دستم رو روی دهنم  

 گذاشتم میگم : 

 -  باید برم دستشویي حالم داره بهم  

 میخوره . 

و باز هم خون، رنگم به زردی    به انتهای اتاق اشاره میکنه و من به سرعت میدوم.

رسیده و لب هام سفید شدن. با خروج از سرویس بهداشتي، مرد با دیدن رنگ و  

 رخم متهجب و وحشت زده  

سر تکون میدم و مات و تلو  -  اقای فرحي حالتون خوبه؟ نگاهم مي كنه و میگه: 

دستم  تلو زنان بهسمت در میرم. خودش رو بهم میرسونه و كیسه ی وسایل رو به 

 میده.  

 نگاهش مي كنم و بدون زدن كوچك ترین حرفي اونجا رو با بدن بي روح  

 خورشید تنها میزارم .  

 پا به سالن انتظار میزارم. همه از جا بلند میشن. روژان بیشتر از همه بهم نزدیك  

 -   داداش چي شد؟  میشه و میگه: 
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تش میگذارم.  به چشم های گرد و قهوه ایش خیره میشم و كیسه رو توی دس 

 نگاه گذرایي به صورتم میندازه و در كیسه  

 رو باز میکنه. از بینشون میگذرم و با دستبند خورشید به سمت خروجي میرم.  

اما صدای زجه ی روژان تو اخرین لحظه پرده ی گوشم رو خراش میده. تو حال  

 و هوای خودم غرق ام كه مهیار  

 -   كجا داری میری؟ هایکا  دستم رو میگیره، میکشه  و میگه: 

 -  دنبالم نیا میخوام تنها باشم  

دستم رو از بین دستهاش بیرون میکشم و به راه مي افتم. كوچه ها و خیابون ها  

رو یکي پس از دیگری طي میکنم و به تمام خاطراتت جون میدم. كبابي كثیف و  

  پیازی كه با مشت روش كوبیدی رو یادته؟ بستني و زنگ زدن و فرار كردنرو

چطور؟ گوله برفي كه تو صورتت زدم و پیاده روی ها. صورت سفید و چشمهای 

 ابي و خوش رنگت توی لباس  

 عروس. آخ خورشید آخ . 

 تو كیم؟ من بي تو چیم؟  بي هدف كوچه ها رو طي میکنم من بي  

دستبندت توی دستم تاب مي خوره و                                                  هیچي

 صدای پزشك مردی كه تو پزشك  

 قانوني بود تو گوشم زنگ : 

 گرفته و بعد هم روی صورتش اسید  - توسط چهار مرد مورد تعرض قرار  
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 ریختن تا شناسایي نشه .  

نداره كذبه، دروغه. به بچه هام  چي میشنوم؟ ناموس من ؟ زن من؟ نه حقیقت 

 چي بگم؟ به پسرم، به سوران، به  

 غیرتش، بگم مادرش....   

 سرم گیج میره و بین زمین و اسمون معلق میشم. كجایي؟؟ كاش دستام رو  

 بگیری. 

جلوی ایستگاه تاكسي مي ایستم و دستم رو به درختي تکیه میدم. نفس عمیقي  

روبروم میدوزم. راننده تاكسي با تعجبنگاهم  میکشم و چشم یه جسم بي حركت 

 میکنه. حتي لنگي كه توی دست هاش داره رو هم حركت نمیده نگاهش  

سری تکون میده و  :  -دربست میری تا بهشت زهرا؟   میکنم و با دردمندی میگم: 

 -  بله اقا بله  خوشحال میگه

  به منظره ی بیرون چشم دوختم اما همه هوش و حواسم پیش توئه. پیش

دستهای كشیده ات و خاكي كه زیر ناخنهای بلندت جمع شده بود. چقدر اذیت  

شدی عشق من، چقدر درد كشیدی عمر من ،چقدر توی اون لحظه ها خدا رو  

 صدا  

 زدی زیبای . 

صورت و رگ برجسته شده ی پیشونیم میکشم    من یخ مي كنم... دستم رو روی 

 ین میگه اقا رسیدیم به جای كه اروم و مت  و بازوم رو بغل میکنم كه راننده 
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فرمودین. فکرت گذر زمان رو برام كوتاه كرد. در ماشین رو باز مي كنم و  

 میایستم مرد همراه با من از ماشین پیاده  

 -  اقا منتظرتون بمونم؟ میشه و میگه: 

 -  نمیدونم؟ متفکرانه سری تکون میدم و میگم : 

 میشینم دستي به سنگ میکشم و  و راه مزار بابا رو پیش میگیرم. كنار مزار 

 میگم : 

 راحته؟    سلام بابا...خوبي؟ خوشي؟ جات -

 انگار حالم رو میپرسه میگم : 

 - خوب نیستم بابا. 

 بغض خفه شده ام سر باز میکنه و  

 میتركه : 

خرابم بابا، خیلي خرابم. فهمیدی چیشد بابا؟ عشقم رفت، پایه و ستون زندگیم   -

ست. چشم باز كردم دیدم خدا دنیام و جهنم كرده تا  رفت. چشم باز كردم دیدم نی 

 انتقام تمام بدی هام وهمین جا ازم بگیره.  

اونم با بهترین و شیرین ترین اتقاف زندگیم. كاش بودی بابا كاش بودی سرم و  

 خوندی تا اروم بشم   مي گذاشتم روی پات  برام حافظ مي 
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 میکنه یاد میدادی كه مثل ادم  اصلا كاش بهم به جای این كه یاد بدی مرد گریه ن

 زندگي كنم .  

بابا...بابا.. دارم مي سوزم بابا. به زنم دست درازی كردن و من هیچکاری نمیتونم  

 بکنم. هیچي. مني كه ناموسم  

 حکم نفسم بود .... 

حرف میزنم و حرف میزنم. كمي اروم تر شده بودم كه درد شدیدی همه وجودم  

زانو نشستم و یك دستم رو روی معده و دست دیگه ام  رو گرفت. روی خاك دو 

رو روی سنگ بابا گذاشتم تا زمین نخورم. عرق همه وجودم رو گرفت، با دستم  

خون جاری شده روی لبم رو پاك كردم و اندامم به لرزه افتادند. راننده نزدیك  

اومد و با دیدن حالم خم شد و به هوای فاتحه خوندن به صورت رنگ پریده و  

 خیس از عرقم خیره شد و با  

 دیدن اوضاع خرابم گفت : 

زنگ  . انگار حالتون خوب نیست میخوایین  - ببخشید اقا قصد فضولي ندارم اما

 بزنم به دوست، اشنا ،یا اقوامتون 

شدت دردم اونقدر زیاد بود كه توانایي نشستن هم نداشتم. گوشیم رو به زور از  

 دادم و با  جیبم بیرون كشیدم و به دستش 

 -   مهیار..... مهیار رو بگیر  صدایي كه از ته چاه در مي اومد گفتم : 
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و  دوباره درد امونم رو برید. سری تکون داد و با دیدن حال و روزم به سرعت  

 مهیار رو پیدا كرد و شماره اش رو گرفت و مشغول صحبت شد. بعد چند  

 دقیقه برگشت و گفت : 

 -  سریع زنگ زدم اقا گفتن خودشون رو  

 میرسونن . 

 سرم رو پایین انداختم و به زمین خیره  

 شدم .   

من زنده ام اما نه برای خودم برای بچه ها. هستم چون مجبورم بخاطر اونا باشم  

 وگرنه جای من پیشه توئه فرشته ی من . 

  پیش كسي كه قلبم براش بي وقفه میتپه پس وقتي نیست من چجوری زنده ام؟ 

 چرا زنده ام؟ 

روم تحلیل میره و هر لحظه بي جون تر از قبل میشم. عین اتیشي كه تمام نی

زورش رو برای روشن موندن میزنه. با صدا هایي كه تو فضا میپیچه سرم رو بالا  

 میارم اما تصویر مهیار توی چشمم هر لحظه تار و تارتر میشه و پلکم روی 

 هم میافته . 

میخورم صدا ها گنك میشن و من كنترولم رو از دست میدم و با پهلو زمین 

 سبك و سبك تر، عین پری معلق، عین  

 قاصدك رقصان تو نسیم اول صبح ،عین پرواز جوجه ای تازه برای اولین  
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 بار میپره  و توی نور غرق میشم . 

چشمهام رو باز میکنم. نور سفید همه جا هست، انقدر زیاد كه چشمم رو میزنه.  

و دوباره باز مي كنم. كم كم تصاویر واضح    پلك هام رو روی هم فشار میدم

میشن و با دقت به همه جا نگاه مي كنم. با صدای بوق دستگاه ها برمیگردم و به  

 سرم توی دستم نگاه مي كنم. مهیار خودش رو به بالای سرم  

 میرسونه و میگه : 

    هایکآ، خوبي؟- 

   - خوبم  بي جون مي نالم:  -

 خب خدارو شکر نمیدوني چقدر  -

 نگرانت شدیم .  

 سری به طرفین تکون میده و درادامه  

 میگه : 

 بود پس بیافته   مامانت از بس گریه كرد كم مونده -

 از درد عضلات، چشم هام رو میبندم و  

 اهسته میگم : 



 

 

 

713 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 من خوبم چیزیم نیست. یکم معده ام  -

 درد مي كنه. اما الان بهترم . 

 كج نگاهم میکنه و میگه : 

 ، معده ات معده ات درد نمي كرده -

 خونریزی شدید كرده . 

 به بدنم اشاره كرد و گفت : 

 مجبور شدن با ریسك بالا، اونم تو  -

 بیهوشي جراحیت كنن. 

سرم رو كمي بالا اوردم و به بدنم كه كلي چسب و دستگاه وصل بود نگاه كردم.  

 تیری كه توی قفسه سینه ام كشیده میشه مجبورم مي كنه تا سرم رو روی 

 بدم. ادامه داد بالش قرار : 

 نمیدوني چقدر حال همه ما بد بود .   -

 دستم رو گرفت و با فشار خفیفي گفت : 

 - فکر كردم از دست دادمت رفیق . 
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مهمي تو  -  گلوم خشك شده بودو میسوختاز دست مي دادی. مگه من چه اتفاق : 

 زندگي شمام؟ مگه بجز درد سر چیز دیگه ای هم دارم؟؟ من یه اتفاق  

   با بغض میگه :  گي اطرافیانمم همین و بسنحس تو زند. 

دیونه این چه حرفیه؟؟ اگر نحس بودیکه این همه ادم به انتظار باز شدن   -

 چشمهای توساعت ها به انتظار پشت در  

 نمي ایستادن.  

دیگه از این كه اشك هام رو كسي ببینه هیج ابایي ندارم. به سقف خیره میشم و  

 های  در حالي كه اشك هام از گوشه 

 چشمم میچکند میگم : 

دیدی چطور خورشید از دستم رفت .حماقت جونیم همه زندگیم رو نابود  -

 كرد . 

 زندگیم روی هواست به هر سمتي میرم  

 سقوط مي كنم . 

   دستش رو روی اشك هام میکشه و در 

 حالي بین گریه هاش میخنده میگه : 

 جدیدا ً نازك نارنجي شدیا. اشکت دم  -
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 مشَکته . 

 دارم بحران چهل سالگي رو میگذرونم . زور لبخند میزنم و میگم فکر كنم به 

بلند بلند میخنده و از جاش بلند میشه، بدون این كه پرده رو به رسم قدیم، كه  

 من از نور بدم مي اومد بکشه، پنجره رو  

 كمي باز میکنه و میگه : 

 بابا حالا تا چهل  سال مونده. تازه  -

 تا بچه بزرگ داری، من چي؟    0چهل سالگي  خوبه لااقل تو نزدیك به 

 كنارم سمت دیگه تخت میشینه. نگاهش  

 - بچه هام كجان؟ میکنم و میگم : 

این چند روز انقدر بهونه ی تو روگرفتن و گریه كردن هممون كلافه   -

شدیم اخر رها برد خونه اش تا اونجا با اسباب بازی بچه هاش و پارك كنار  

 خونشون  

 حواسشون پرت بشه بازی كنن . 

 لبم رو تر میکنم و میگم : 

 -   جان داداش مهیار..  -
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میگم من همیشه ته دلم از روژانبخاطر اینکه بهانه ای شد تا مامان و بابام   -

 بهم نرسن بدم مي اومد. اما درصد بیشتری از دلم هم میگفت دوستش دارم . 

 همیشه ناراحت بودم كه شما بچه دار  

 حکمتش رو میفهمم نمیشید اما حالا .  

 گنگ نگاهم كرد. ادامه دادم : 

تو تنها دوستم هستي مهیار من و تو ازبچگي با هم بزرگ شدیم همیشه   -

 وهمه جا  

 پشت هم بودیم . 

 تو چشمهاش نگاه میکنم و به لطف لوله اكسیژني كه توی بیني ام بود نفس عمیق  

 و دردناكي میکشم و ادامه میدم : 

پدر تو  .  افتادمواظب بچه هام باش نه مادر دارن نه   مهیار برای من هر اتفاقي -

 و روژان مواظبشون باشید 

 حلقه زده توی چشمش رو نبینم و میگه : سرش رو پایین میاندازه تا اشك های 

شما یه لطفي كن سعي كن خوب بشیو خودت ازشون نگهداری كني  چون من   -

 تا بچه رو  نه توانایي مالي،نه روحي ونه اعصاب نگهداری از چهار  
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 دارم . 

 -  چرا چهار تا؟ دو تا متعجب میگم : 

 چهار تا جناب فرحي .   -

 لبخند میزنه و میگه : 

 دارم بلاخره بابا میشم اونم دو قلو .  -

 -  جدی؟  بعد از مدتها لبخندی میزنم و میگم: 

 - اره بابا. هم داری عمو میشي هم دایي.  

 لعنتي تو از اولشم خاص بودی . 

 و در حالي كه كیف اش رو بر میداره و به سمت در میره  از جاش بلند میشه 

 میگه : 

شما هم لطف كن كمتر صحبت كن چون برات ممنوع كردن.  انگار نه انگار كه  

عمل داشتي، میکروفن رو گرفتي دستت و یك ریز سخنراني میکني. تازه زودتر  

 هم خوب شو این بچه هات بس كه بهونه  

 كردن ات رو گرفتن كلافمون . 
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و با تکون دادن دستش از اتاق بیرون میره و بعد چند لحظه مهران و شکوفه  

داخل میان. ملافه ای كه روم انداختن رو به زور تا بالای سینه ام میکشم. دو طرف  

تخت مي ایستن و با نگراني باهام حال و احوال میکنن شکوفه اشك میریزه و  

 جای عمل اخي  مهران مصلحتي دعواش میکنه. با تیر كشیدن 

 میگم و چشمم و میبندم .  

 مهران دستم و میگیره و میگه :  -

 خوبي؟ پرستار صدا كنم .  -

 نه میگم و سکوت میکنم. مهران رو به  

 شکوفه میکنه میگه : 

 خانوم شما برو یه دقیقه بیرون من كار  -

 دارم . 

 و با رفتن شکوفه دستم و میگیره و  

 میگه : 

 -   بزنمهایکا باید باهات حرف . 

 فقط نگاهش میکنم . 
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 دستم و بین هر دو دستش محصور میکنه  

 -  ممنون -  خیلي نگرانت بودم خوشحالم كه خوبي؟   و میگه: 

 مکث میکنه و ادامه میده : 

وقتي نزدیکت رسیدم روی زمین افتادی و از دهنت خون جاری شد انگار كه قلبم  

 رو كنده بودن و كف دستم گذاشته بودن . 

ارستان نبض ات رو میگرفتم تا از دستمون نری. اینجا تو بیمارستان  تا خود بیم

هم كه رسیدیم گفتن معده ات خونریزی شدید كرده و باید هرچه سریع تر  

عمل بشي. از طرفي هم عملت سخت بود و خیلي ریسك پذیر حتي ممکن بود  

 زیر  

 عمل ....   

 سرش و تکون میده و بعد یه مکث  

 طولاني ادامه میده : 

من فهمیدم با وجود اختلافاتمون چقدر  -  ا مَشِقتَ و سختي عمل تموم شد ولي ب

 حسم بهت قوی و از صمیم قلب هست . 

هایکا نمي دونم حس ات به من چیه. اما من اون كسي كه تو فکر میکني نیستم  

من همیشه تورو دوست داشتم و دارم همیشه جای پسر نداشته ام بودی. میدونم  

ان پدر قبول نداری و از من خوشت نمیاد ولي بعد بابات خدا  كه تو منو به عنو 

 بیامرز، میتوني بهم اعتماد كني و سنگ  
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 صبوری برای درد هات باشم . 

 خوشحال میشم اگر جایي بهم احتیاج  

 داشتي پدرانه كنارت باشم . 

 خیره بهش نگاه میکنم. بلند میشه پیشونیم  

 و مي بوسه و تا عزم رفتن میکنه میگم : 

 -بابا... 

 مي ایسته و اهسته به سمتم بر میگرده و  

 -  جانم با لبخند ور رنگي میگه : 

 مواظب سوران و هاوین من باش.  -

 با لبخند و چشمهای بسته سری تکون  

 میده و میگه : 

 خیالت راحت، عین چشمام مواظبم .  -

رو  از در كه بیرون میره به حرف هاش فکر مي كنم. كاش اینجایي كه حالا هستم 

اون موقع كه وارد زندگي شکوفه شده بود میبودم. اگر بودم حالا متحمل این درد  

 وحشتناك و مصیبت هاش  

 نبودم .  
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 كم كم چشمهام گرم میشن و روی هم مي  

 افتند .  

 نمي دونم چقدر میگذره . 

زور چشمم رو باز مي كنم و به اطراف نگاه   نور شدیدی از پشت پلکم میتابه، به 

 زن لاغر اندامي كه پشت به من ایستاده و از پنجره به بیرون خیره  مي كنم. 

 شده . 

 صورتش توی نور برق میزنه و نصفه و  

 نیمه میبینمش .  

ظهر    سرش رو به سمتم مایل میکنه و میگهباز كه پرده ها رو كشیدی و تا لنگ : 

 خوابیدی؟ 

 صداش .... 

 به سمتم بر مي گرده، نگاهم مي كنه   

 چشمهاش .... 

 نزدیك میشه  لبخند میزنه و با قدم های كوتاه بهم 

 جون میگیرم و از بین لبهای خشکم ناله  

 میزنم : 
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 -   خورشید، خورشیدم 

دستم رو تکیه گاه بدنم كردم و با درد نیم خیز شدم . كنارم روی تخت نشست  

اما تخت كوچکترین تکوني نخورد. وحشت زده بهش خیره شدم. اهسته ، با  

 صدای  

 -  خوبي هایکا؟  و خوش اهنگش گفت نازك: 

 بازم نگاهش كردم قلبم توی دهنم مي  

 -   هایکاعزیزم تپید. چشمهاش رو جمع كرد و صدام زد : 

 زبونم نمي چرخید. فقط شوكه بهش خیره شدم. تا دستش رو به سمتم دراز كرد  

 عقب رفتم و به پشتي تخت تکیه دادم . 

 یادم میامد مامان همیشه میگفت :   

تو خواب ببیني یه مرده دستش روبه سمتت دراز كرده و تو دستش اگر  -

 گرفتي عمرت كم میشه یا كه میمیری .  رو 

همون موقع تقه ای به در خورد و مهیار داخل اومد و چیزی روی میز كنار تختم  

 گذاشت و به سمت در اتاق رفت. پس  

 خواب نبودم. چند بار پلك زدم و گفتم : 

 مهیار..  -
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 فت ایستاد و گ: 

 جانم داداش .  -

  اب دهنم رو قورت دادم و با ترس اینکه فکر كنه خل و چل شدم، دستي به 

 پیشوني عرق كرده ام انداختم و گفتم :

 من حالم خوبه. خب؟  یه چیزی میگم فکر نکني خل شدما .  -

 خب .  -

 -  چي رو؟  -  تو هم اینو میبیني؟  با سر به سمتش اشاره كردم و گفتم: 

 اشاره كردم و گفتم با سر اهسته : 

 - این.. این.. 

 ابروهاش رو در هم كشید و با نگاه بهش  

 -   خورشید؟؟  گفت : 

 -  اره مگه كورم؟  -  تو هم مي بینیش؟  با تعجب گفتم: 

 سرم و به سمتش چرخوندم. با چشمهای ابي و صورت كشیده و لاغرش بهم  

 لبخند زدو گفت : 
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 هایکا منم خورشید روح نیستم خودمم.  -

 تته پته گفتم با : 

 اخه تو كه... تصادف.. سردخونه   -

دستم رو به سمتش دراز كردم و لمس كردم. واقعي بود، حقیقي بود. اشك توی  

چشمهام حلقه زدن. دستش رو روی گونه ام كشید. پریدم و در اغوش كشیدمش  

و با تمام وجودم اشك ریختم  اشك برای عشق و نیمه ی تکمیل كننده ام كه حالا   

ده بود، برای برگشت كسي كه همه دنیام بود، عشقم بود و تا دیروز فکر  پیدا ش 

مي كردم هرگز دیگه نخواهم دیدش و حالا كنارم بود و شاد از این كه نبض اش  

 مي  

خورشیدسرش رو توی گودی گردنم فرو كرده بود. از لزرش پشتش   زد. 

ریختم كه  فهمیدم كه اشك مي ریخت و اشك مي ریختم. انقدر تو اغوشش اشك  

به هق هق افتادم. اهسته از خودم دورش كردم ،نامحسوس اشکش رو پاك 

 كرد.بین گریه  

 هام  گفتم : 

 دو روز نبودم  با خودت چیکار كردی؟   -

 با صدای گرفته ای گفت : 
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كجا بودی؟ میدوني چقدر دنبالتگشتم؟ با خودت نگفتي من بي تو میمیرم؟   -

تو    كشیم؟ هیچ میدوني تو من بي   نگفتي من و بچه هام از دوری تو چي مي 

 مرگ و با چشم های خودم دیدیم؟ 

صورتش به شدت لاغر شده بود. درد رو میشد توی چشم های قهوه ای پر از غم  

اش دید. اونطور نشستن براش هیچ خوب نبود برای همین شونه هاش رو گرفتم  

 و اهسته روی تخت درازش كردم  

 و با نوازش موهاش گفتم : 

 م عزیزم میدونم میدون.   -

 نیومدی خونه؟ اون روز چه اتفاقي افتاد؟ برام تعریف كن كجا بودی؟ چرا -

 نفس عمیقي كشیدم و گفتم :

 اخه الان حال تو ...  -

 خواهش میکنم   -

 چشمهای كشیده شده از دردش رو نازك  

 -   لطفا خورشید تر كرد و گفت: 
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 - نفسم و بیرون فوت كردم و گفتم: 

كنسرت،  با نیوشا قرار گذاشتم تا با هم یه ملاقات داشته  اون روز... همون روز 

باشیم و سر فرصت صحبت كنیم  تا من بتونم با منطق حرف زدن و اروم كردنش  

 اون فیلم ها رو ازش بگیرم.  

نیوشا ادم پول دوستي بود اما  زندگي من خیلي مهم تر و با ارزش تر از مسائل 

 مالي بود برای همین تمام كارت های  

انکي ام رو یکي كردم و طلاهام روبرداشتم و به سمت محل قرارمون حركت  ب

كردم و با ماشین من به سمت كن به راه افتادیم اونجا كلي باهاش راجع به رابطه ی  

دوست داره  .  خودم و تو صحبت كردم. فقط گریه میکرد و میگفت كه هایکا منو 

 له كردم و  من به عشقش ایمان دارملبه شالم رو توی دستم مچا

 ادامه دادم : 

هي اون گفت و هي من براش دلیل و برهان اوردم كه داره به واسطه ی اون فیلم  

ها تو رو مجبور میکنه كه با اون باشي و گرنه عشقي در كار نیست. گفت و گفت  

و گفت تا عقده های دلش خالي شد و در نهایت اعتراف كرد كه فقطقصدش  

خاطر مرگ پدرش بوده. در اخر فیلم ها رو بهم  اذیت تو و بهم زدن رابطمون ب

 داد و هر دو به سمت خونه به  

 راه افتادیم . 
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تمام طول مسیر برگشت هر دو ساكت بودیم. نیوشا رو نمیدونم اما من شوق  

داشتم تا به تو برسم و با دادن اون فیلم ها بهت، شادی رو توی چشم هات ببینم  

ار هم باشیم اما وسط جاده كه رسیدیم یه  و باز با ارامش با بچه هامون در كن

ماشین جلومون پیچید میدونستم كه ردش میکنم اما یکدفعه نیوشا فرمون رو به  

 سمت كناره ی جاده كشید و كنترول  

 ماشین از دستم خارج شد و به سمت دره  

 رفت . 

 دیگه نفهمیدم چي شد و چه بلایي سرم  

 اومد . 

دوخته شدم و سرم رو زیر انداختم و   به چشمهاش كه روی چشمهام میچرخید 

 بعد  

 از یه مکث كوتاه گفتم : 

 هایکا ...  -

 جان، جان هایکا .  -

 با بغضي كه باعث سوزش گلوم شده بود و اشکي كه توی چشمهام غوغا به پا  

 كرده بود گفتم : 
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 هایکا من... من حامله بودم .  -

 خیره نگاهم كرد. با صدای لزرون ناشي  

 از گریه گفتم : 

 خواستم بهت بگم اما با وجود این می -

 اتفاقاتي كه افتاد ... 

 گریه امونم و برید و به هق هق افتادم : 

 دیر شد هایکا دیر شد بچممون از دستم  -

 رفت . 

 دستش رو بالا اورد و اشك روی گونه  

 ام رو نوازش كرد و گفت : 

گریه نکن خورشید ترو خدا گریه نکنعیبي نداره تو كه از قصد نکشتي   -

 قي  اتفا

 بوده كه افتاده . 

 گریه ام شدت گرفت نالیدم : 
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 هایکا.. من دیگه نمیتونم مادر بشم .  -

 ساكت و مغموم به صورتم نگاه كرد و  

 لبش رو گزید.گفتم : 

 دو جین بچه ای كه داشتي محال شد . اسیب خیلي جدی بوده. ارزوی یه نیم -

 ام رو پس  بي تفاوت به اشك های خودش دست دراز كرد و اشك روی گونه 

 زد و با خنده گفت : 

اخه دختر خوب من یه نیم دو جینبچه میخوام چیکار؟ من همین دو تا بچه   -

 از سرمم اضافیه، باهات شوخي مي  

 كردم .  

 لبخند شدم و به سرامیك سفید كف اتاق ای سي یو خیره شدم. دستم روگرفت و  

 گفت : 

ین مدت كجا بیرون؟ كجا رفتي؟ ا  بعدش چي؟ چجوری از ماشین اومدی -

 بودی؟

 - نفس عمیقي كشیدم و گفتم: 
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چشم هام رو كه باز كردم همه بدنمدرد مي كرد گیج بودم و سرم به دوران   -

افتاده بود. تصویر مات به زن رو میدم كا از كنار ماشین بلند شد و تا دید  

من چشم هام بازه فرار كرد .یواش یواش به خودم اومدم، كل ماشین پر از  

یوشا رو صدا كردم اما فایده نداشت چون بخاطر نداشتن  خون بود و ن

 كمربند به شیشه  

 خورده بود و ..... 

با یاد اوری اون لحظه كلافه شدم دستم و بین موهام بردم و سکوت كردم. اهسته  

 به دستم فشاری وارد كرد.بهش لبخند زدم و  

 تعریف رو از سر گرفتم :   

درد مي كرد یقین داشتم اگر  عین كابوس بود. شکمم و كمرم بهشدت  -

خودم از ماشین بیرون نرم خواهم مرد پس عزمم و جزم كردم و از شیشه  

ی نیمه باز سمت نیوشا خارج شدم.  اصلا متوجه وضعیت خودم نبودم،  

ضعف همه وجودم رو گرفته بود. تلو تلو خوردم و به جلو حركت كردم نمي  

كیلومتر ها رفته بودم اما   دونستم كجا میرم فقط میرفتم و میرفتم. شاید

حالیم نبود. به سمت نور ضعیفي كه از طرف جاده میاومد حركت كردم. به  

لبه جاده كه رسیدم ماشین نزدیکم شد و سرعتش رو كم كرد و تا كنارم  

ایستاد بي هوش شدم و روی زمین افتادم. به هوش كه اومدم تو خونه ی 

وون بودن كه تازه بچه دار نسبتا قدیمي بودم كه صاحبش یه مرد و زن ج
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شده بودن. خانومش بهم میگفت وقتي من رو با اون وضعیت توی خیابون  

دیدین خیلي ترسیدن اما هم میترسیدن برن پیش پلیس هم دلشون نمي  

 اومده منو وسط خیابون ول كنن و برن برای همین من رو  

مله بودم و  اوردن تو خونشون و بالای سرم دكتر اوردن و اون هم گفته كه حا

بچه ام افتاده.... وقتي فهمیدم بچم مرده حالم دگرگون شب و تا صبح پلك روی  

پلك نگذاشتم. خیلي دلم گرفته بود اون بچه تازه تکون میخورد توی وجودم  

بزرگ میشد اما خیلي زود از دستم رفته بود خیلي زود بود. حتي بعضي شب ها  

 ارومش میکردم ، انگار بچه خودم بود  و  كه بچه اونها گریه میکرد بغلش میکردم 

 چشم از زمین كندم و بهش نگاه كردم : 

مدام چهره ی تو توی ذهنم مي اومد وهر بار میگفتم این هایکاس كه مقصر   -

كشته شدن اون بچه اس، اگر اون دست رد به سینه نیوشا زده بود هرگز  

میبردم نه   این اتفاق نمي افتاد و من الان از حركت بچه ام توی شکمم لذت

این كه بیافتم تو جاده ها برای گرفتن فیلم هایي كه اینده ی بچه هام و  

ابروی خانواده ام رو به خطر میاندازه. دلم نمي خواست ببینمت برای همین  

خودم رو به فراموشي زدم و تصمیم گرفتم همونجا بمونم تا یکم اروم بشم.  

 میکردی دیدمت   ل روزی كه اومدی تو ده و از همه راجع به من سوا

 متعجب نگاهم كرد لبخند محوی زدم : 

 من پشت اون پنجره ای بودم كه تو بهش  



 

 

 

732 

 الناز بوذرجمهری نویسنده:  | هایکا مرد مرموز من 

 زل زدی . 

 لبهاش رو روی هم فشار داد و پلك  

 زد.ادامه دادم : 

یه ان از دیدین صورت لاغر و اندامتکیده ات دلم ریش شد. دلم مي   -

 در رو باز كنم و تو اغوشت بپرم  خواست  

تنها به محل تصادف اومده بودی و در حال برگشت دیدمت كه  حتي روزی كه  

مغموم به روبه رو خیره شدی و بعد از دیدین من گوشه ای پارك كردی و به  

ماشین خیره شدی مدام از تو اینه نگاه مي كردم تا بلکه دنبالم بیای اما نیومدی و  

ر به جای من تا خونه اون زن و مرد اهسته اشك ریختم اما لازم بود اینب ا

گذشت یکم اذیت بشي تا قدر عاقیت رو بدوني. تا امروز كه شوهر اون خانوم 

توی صفحه ی مجازی مهیار عکس تو رو نشون زنش داد و گفت كه عمل داشتي  

 و چقدر بد شانسي و هر چي بلاهست  سر هایکا میاد. دستم رو به  

 -  ببینم   سمتش دراز كرد و گفتم : 

ند و گوشي رو به دستم داد. وقتي صورتت رو دیدم  با تعجب نگاهي به هم كرد

پر از درد بود به خودم لعنت فرستادم و ازشون خواستم تا من رو به اینجا بیارن  

تا ببینمت. اول وقتي بهشون گفتم كه تو شوهر مني فکر مي كردن دیونه شدم و  

ن  باور نمي كردن اما وقتي عکس روی صفحه مجازیم رو نشونشون دادم باور كرد 

 و منو با سرعت هر چه تمام به  
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 اینجا رسوندن .  

   كمي سکوت كرد و گفت : 

من نا خواسته تو این ماجرا افتادمخورشید. من دو تا بچه دارم. چرا باید به   -

با وجود زني مثل تو، بهت خیانت   تو كه همه زندگیمي خیانت كنم؟ چرا باید  

 نفسم رو بیرون فوت كردم و گفتم :  كنم؟

 ین دوری نیاز داشتیماینطوری فهمیدیم چقدر هم دیگه رو  هر دو به ا -

 دوست داریم . 

 لبخند بي جوني زد و گفت : 

 دیگه هرگز این طوری امتحانم نکن .چاقو بردار منو بکش اما دیگه هرگز   -

 تنهام نزار كه زجر كش بشم . 

  دیگه كابوس هامون تموم شد دیگه  دستي به موهای لخت اش كشیدم و گفتم: 

- 

 هرگز تنهات نمیگذارم هرگز. 
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سرم رو لبه ی تخت گذاشتم و به هم خیره شدیم. با تقه ای كه به در خورد هر  

دو چشم به در دوختیم. سوران و هاوین هر دو به داخل اتاق سرك كشیدند و با  

 دیدن من هیني كشیدند و به سمتم دویدند.  

 از قرار دادن تخت   هر دو رو تو اغوش كشیدم و بوسیدم اما بعد چند لحظه بعد 

 هایکا تو حالت نشسته و دیدن رنگ و روش هر دو بغض كردن و گریه كردن.  

هر دو رو روی تخت كنارهایکا گذاشتم و با نوازش و بازی هر دو رو ساكت كرد.  

چند دقیقه بعد  اعضای خانواده ی هایکا یکي پس از دیگری داخل اومدن و با  

 شوخي و خنده دور تخت جمع شدن . 

ر كس از حال دگرگون و بهم ریخته ی هایکا چیزی مي گفت و هایکا فقط  ه

 لبخند میزد و سرش رو به زیر مي انداخت . 

 مهیار حالت مسخره ای به خودش گرفت  

 و گفت : 

از صحبت های جمع نتیجه میگیریمکه خواهر من لطف كن دیگه این زن زلیل   -

رو پیچوند، دفعه بعدی  بد بخت و ول نکن، این بار از مردن جست و عزرائیل 

 بعد از ایست قلبي و كما باید به  

 فکر تهیه خرما و حلوا باشیم ها. 

 همه خندیدن و ورژان نیشگوني از  
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 -  زبونت و گاز بگیر مهیار  پهلوش گرفت و گفت: 

 هایکا متعجب نگاهي به همه كرد و  

 گفت : 

 ایست قلبي؟؟ كما؟    -

   مهران نگاه دلخوری به مهیار كرد و  

 رو به هایکا گفت : 

اره بابا، حین عمل بخاطر خونریزیایست قلبي كردی و كد خوردی ولي خدا   -

 خواست و برگشتي اما دو روز تو كما  

 بودی . 

 -  شوخي مي كنید؟  شوكه به مامان شکوفه نگاه كرد و گفت : 

 مامان سری به علامت نه تکون داد . 

 هایکا دستي به صورتش كشید و رو به  

  -  بده ببینم دهنم كج نشده؟  -  اینه برای چي ؟ -  روژان اینه داری؟ روژان گفت: 

 عمو مهران خنده ای سر داد و گفت :

   مگه سکته كردی؟ بچه جون با ایست 
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 قلبي كه دهنت كج نمیشه . 

 كمي فکر كرد و دوباره دستي به  

 صورتش كشید و گفت : 

 بابا یه اینه به من بدین. من حس میکنم  -

 كجم . 

 اه گفتن. رو كرد به من و  همه با هم 

 گفت : 

 خورشید جان من یه اینه بیار ببینم .  -

 خندیدم و با لبخند موهاش رو نوازش  

 كردم و گفتم : 

 كج هم كه شده باشي اول اخر مال منیهر جور كه باشي همونجور تو رو   -

 میخوام . 

 موذیانه و كجکي نگاهم كرد و شیطنت  

 بار لبخند زد . 

اصرار زیاد هایکا و اجازه از مسئول بخش كنارش موندم و تا صبح  اون شب رو با  

دستم رو محکم توی دستش گرفت و با هم حرف زدیم. تمام اتفاقاتي كه تو این  
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چند روز براش اتفاق افتاده بود رو برام توضیح داد. دلم از دست سامیار كه انقدر  

بعد از این همه  راحت هایکا رو قضاوت كرده بود گرفت و از دست ازیتا كه 

خوبي كه در حقش كردیم اینطوری جوابمون رو داده بود به شدت عصبي شدم.  

صبح زود كه هایکا توی خواب عمیقي بود به سمت خونه ازیتا رفتم تا دلیل این  

كارش رو بدونم اما در كمال تعجب روز قبل خونه رو تخلیه كرده بود و رفته بود  

قدیر و تشکر بود برامون گذاشته بود و در اخر  و برامون یه نامه كه توش پر از ت

گفته بود كه هدفش از گفتن موضوع امید  فقط این بوده كه اون بیاد و پیشش  

 بمونه اما امید یا همون سامیار اشتباه برداشت كرده و اتفاقات دیگه.  

 عصبي به سمت بیمارستان حركت كردم . 

جامعه گفت و این كه خرج بالا رفته و هر  توی راه راننده ی تاكسي از سختي های 

كسي توانایي مالي نداره و در اخر گفت كه دیروز یه زن از بالای پل تو همون  

 نزدیکي خودش رو به پایین پرت كرده. آهي كشیدم و از پنجره به بیرون  

 خیره شدم . 

و راه اتاق هایکا رو گرفتم كه كسي از   به كف سرامیکي بیمارستان خیره شدم  

شت سرم صدام زد. به سمت صدا برگشتم و با دیدین سامیار اخم كردم و مشتم  پ

 رو گره كردم. جلوم ایستاد و با  

 لبخند گشادی گفت : 

 سلام خورشید خوبي؟ خوشحالم كه  -
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 حالت خوبه . 

 با نفرت نگاهش كردم و سیلي مهمون  

 گونه اش كردم و گفتم : 

چگیش تو رو كیلومتر ها به  سامیار این بود جواب هایکا؟ جوابمردی كه تو ب -

اغوش كشیده و برده تا از مرگ نجاتت بده و در اخر هم از عذاب وجدان  

 مهمون چشم هاش نشده؟  این كه تو رو گم كرده سالها خواب  

برای من - گونه اش رو ماساژ داد و گفتببخشید خورشید. ازیتا همه ماجرا رو  : 

 فکر نمیکردم كه قضیه  تعریف نکرد منم دچار سوء تفاهم شدم. به خدا 

 از این قرار باشه وگرنه .....  

 بغض كرد و سرش رو پایین انداخت  

 مکثي كرد و گفت : 

  چشم هام تا آخرین حد باز شدند فهمیدی كه ازیتا خودكشي كرده؟  -

 -   خودكشي؟ كي؟ كجا؟

 دیروز. از روی پل خودش رو به  -

 وجدان اش و عذاب    پایین انداخته. بخاطر رو شدن شخصیت 
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پس زني كه راننده مي گفت ازیتا بود كه با این مرگ فجیع برای همیشه به  

 زندگیش پایان داده بود. نفس عمیقي كشیدم و لحنم رو نرم تر از قبل كردم و  

 گفتم : 

برو سامیار برو. هایکا حالش خوبنیست معده اش خونریزی كرده، دچار  -

 ایست قلبي شده ممکنه حالش بدتر بشه . 

 میکنم برو  خواهش. 

 لبش رو گزید و گفت : 

 -  خداحافظي؟  خداحافظي كنم به خدا اومد ازش معذرت خواهي  و  -

حالم از این شهر بهم میخوره. خورشید  - اره دارم برای همیشه از ایران میرم. 

هر جا میرم حس میکنم بهم به چشم یه بچه ی حروم نگاه میکنن. دیگه تحمل  

 اسه جایي كه شاید برای مدتي ارامش رو  ندارم میرم جایي كه كسي منو نشن

 لمس كنم . 

 دستم رو بین دست هاش گرفت و گفت : 

 خواهش میکنم بزار برم پیش هایکا .  -

 كلافه اطراف رو نگاه كردم و بعد چند  

 لحظه گفتم : 
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 باشه فقط راجع به ازیتا و مرگش  -

 رفت و  چیزی نگو مي ترسم حالش رو بدتر كنهسری تکون داد و به سمت اتاق . 

 با لبخندی به من وارد شد . 

اون روز ساعت ها هایکا تمام وقایع اون روز ها، چه از زندگي خودش تا زماني كه  

 خودش توی اون كانکس به دنیا اومد و امروزكه اون پیشش نشسته بود براش  

 تعریف كرد . 

  ایران رفت و سال بعد توی همون كشور با سامیار چند روز بعد برای همیشه از 

 پسر به اسم امید سالها خوشبخت شد   دختر دو رگه ای ازدواج كرد و با یك 

بازم جاده های سبز و پیچ در پیچ  كردستان و من و هایکا و عشق. جایي كه  

زیباترین جرقه ی عشقمون اونجا اتفاق افتاد، جایي كه با تمام وجود عشق رو  

وی تر و نسیمي كه  لمس كردیم و ارامش رو لمس كردیم. بازم علف های خود ر

 بین موهامون میپیچه. بالای تپه میشینیم و به رویای هایکا كه به  

حقیقت پیوسته خیره میشیم. بچه هامون ،ثمره های عشقمون توی رودخانه كنار  

 دشت شقایق اب بازی میکند، اما با این تغییر كه بابا نبود تا لذت ببره و غرق در  

 شادی بشه . 

 - هایکا  بازوش حلقه كردم و گفتمدستم رو دور : 

 با چشمهای قهوه ایش بهم خیره میشه و  
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 -   جان دلم میگه : 

خندید و چشمهاش رو ریز  : -  یه خبر خوب برات دارم  لبخند پهني زدم و گفتم: 

 -  چي؟  كرد و گفت 

 هست؟  داستان زندگیمون كه نوشتم رو یادت  -

 اره.خب؟   -

 تاییدیه ی چاپش اومده .  -

 بالا میندازه. سری تکون  ابروهاش رو 

 دادم و گفتم : 

 -  بله  -  واقعا؟ً  تا چند وقت دیگه چاپ میشه.  -

 كتابتون چي هست؟   حالا خانوم روان نویس اسمش این 

 همه عشقم رو توی چشم هام جمع كردم  

 -   هایکا، مرد مرموز  تا بهش انتقال بدم و گفتم: 

روی شونه اش میگذارم و  لبخند پر رنگي روی لب هاش خونه ویکنه. سرم رو 

 دنیا به مردم   بهش تکیه میدم به محکم ترین تکیه گاه  
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 به هایکا مرد مرموز من. 

  

عهد دیرینه     كس نداند كه نهالش چسان مي ارزد بذر عشقي كه به خاك دل من پاشیدی   

عهد دیرینه به زمیني وزمان مي ارزدكیست داند كه من عهدم     ببستیم وبه كس وآن نهیم 

 بستم؟   چه قیمت  به

 ارزد    قیمتش رازكه پرسي كه به جان مي 

قلم عفو به   قدر یوسفت و نداني كه گران مي ارزد  دل بردیم زلیخا وندانم به كسي   

   دیوانگي مجنون كش

تیر خورد      برده ی دل كه به بازار خریدار نداشت    عشق لیلي توبراوبخش همان مي ارزد  

فکر كردم كه   تیر مژگان چو بر اندام دل من بنشست ارزد از دوسیه چشم،كمان مي 

   تا بداني رفاقت به جهان مي ارزد   ارزش دوستي ای یار بیا احصاءكن    زیلرست،گمان مي ارزد

 پایان 

  

 

 


